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پیشکفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انساتی تاریخ تنبا رشته‌ای باشد که از «حقایق مطلق 
و جاودانی» گنتوگو می‌کند. این ویژگی, «تاریخ» را به پایگاه پرارج‌ترین و گرانبپاد 
ترین رشته‌های شناخت بشری برمی‌آورد. در اينکه تاریخ چنین است. کمائی نیست. 
آنچه این آیین‌مندی را گمان‌مند می‌سازد. این است که دانسته نیست که تاریخ‌نگار 
تا چه اندازه در گزارش‌های خود امین و راستگوست و تا چه اندازه به نحستین مایه‌های 
کار خود نزديك است یا از آن دور؛ تا چه اندازه دانش و انصاف و شرف انسانی خود 
را پاي کار خویش می‌سازد یا بیم و هراس یا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه مایۀ 
واقعی دارد یا بار عاطفی. خوش‌بختانه در ارزیابی‌های ژرف و گسترده‌ای که دربارة 
آثار تاریخی در فرهنگك و تمدن اسلامیسایرانی ما انجام یافته است» پایگاه و پایة 
هريك از اینبا از این دیدگاه روشن گشته است و از این‌رو در پسیاری از جاها ما 
می‌توانیم گام‌های استوار به پیش برداريم. در پرتو دانش‌های نوین» بيشينة نزديكث 
به هم؛ آثار تاریخی جمپان تین به‌درستی ارزیابی شده است و پر این پایه است. که 
می‌توان از تاريخ» آن آماج نخستین و بنیادی را پیوسید و بر‌آورده انگاشت. تاریخ 
نقدها را عیار می‌بخشد. آپینه‌ها را پاك و روشن می‌سازد. نيك‌اندیشان و درست‌کاران 
و پرچم‌داران رهایی و رستگاری و بہروزی را به آسمان برمی‌افرازد» رنگث از چہرة 
آوازه‌گران می‌رباید» داعیه‌داران را رسوا می‌کند و صومعه‌کاران را هريك پی کاری 
می‌فرستد: این است سی‌نوشت و گزارش تاریخی آنچه گوش جہانیان را (از بس) 
آوازه‌گری در باره‌اش) کر ساختید. تاریخ است که می‌گوید: «الشیء شین کان بالفعلیة»؛ 
به دیگی سخن: «شيثية الشیء بصورته لا يما دتهه. 

در این بيست و پنج هزار سال واپسین که از لایه بر لایه‌شدن جوامع پشری 
می‌گذرد» روزگاری سپری گشته است به‌نام «روزگار ستیز مردم با مردم» به‌جای 
ستین مردم با قېں و خشونت و خودکامگی سییر که بایستگی این يکي, به هزاران دلیل 


آشکار گشته است. درونماية این دوران تاریغی؛ کار و پیکار مردم در راه رمایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌بختي و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌زوزی و شور- 
بغتی بوده است و هست. انسان این راه را از آن زمان تاکنون شناور در دریایی پیسوده 
است لبالب از اشك و خون. در این راستا انبوهی مردم‌فریبان سر بر‌آورده‌اند و شمار 
فراوانی مردم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلایگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پیامیران - همراهء‌شان جبپان‌بینی‌هایی دوران‌ساز» مکتب‌هایی انقلابی و 
سندهایی برای آزادی و آیادی د سروری و شادمانی. تمدن و فرهنگث شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتازترین این جبان‌بینی‌ها بوده است و هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان پلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن بالند؛ اسلامی- 
ایرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انسانی است که هی روز برکت و بر سرسبزتی و 
خرمتر و بیش‌تری می‌دهد. 

الکامل عزالدین بناٹیں یکی از آثار تاریخی گرانبهای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفرینش تا سال ۸ PITTI‏ را فرا می‌گیرد. بخش تاریغی راستین آن از 
پدیدارشدن خورشید اسلام تا این سال را فرومی‌پوشاند. ابن اثیر گزارش تاریغی خود 
را تا سال ۹۱۵/۵۳۰۲ دامدار مورخ بزرکت ایرانی محمدین جریی طبری (۲۲۵- 
۰+ د از آن پس بدهکار دیکی تاریخ نگاران ایران و اسلام است. 
ولی در بخش تاریخ تر‌کتازی مقولان» او نخستین گز ارشگراست و کاراو ازاستوارترین 
ماخذ این‌اثیر پژوهشگری پای‌بند به دين و اخلاق است و دانشمندی درست و درخرر 
اعتماد. به‌ویژه انصاف اد در گزاردن حق امیرالمومنین على علیه‌السلام و خاندان 
گرامی آن بزرگوار, درخور ستایش فراوان است و مایة بسیاری سپاس د آفرین. 

خاندان «اثیر» از خاندان‌های دانش‌هدوست و فرهنگت‌پرور و پربی‌کت است که 
از آن مردان برجسته‌ای برخاسته‌اند. از این میان سه برادر شایان یادآوری‌اند: ابن 
اير (محدث) مجدالدین مباركین محمدین عبدالکريم چزری شیبانی (3۶۰۶-۵۴۴| 
۱۲۱۰-۶۰م)؛ ابن‌ائیی (مورخ) - نگارندة الکامل - عزالدین ابوالحسن علی‌بن 
محمدین عبدالكريم (۱۲۳۳-۱۱۶۰/3۶۳۰-۵۵۵م)؛ این‌ائیر (کاتب) ضياءالدين 
نمی‌الله‌بن محمدین عبدالکریم (۶۳۷-۵۵۸/ ۲۳۹-۱۱۶۳ ۰۱۱ 

الکامل را خاو رشناس بز رگث سوئدکازد لوس یو هانس تور نبس گت( ۱۸۷۷-۱۸۰۷م) 
برای نغستین‌پار به شیوه‌ای ملمی و انتقادی میان سال‌مای ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۶م ویرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن به چاپ رساند. پایة کار در این برگردان به پارسی, نسغة 
ويراستة تور تیک است. 

دربارة این بر‌گردان چند نکته درخور یادآوری است: 

۱ کوشش بر این بوده است و هست که گزارش پارسی اخیر» هرچه آسان‌تر و 
صاده‌تر و زودیابتی و روان‌تر باشد. این» یك ترجمۀ تشریحی است که در جای جای 
آن مطالبي در توضیح یا تصحیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۴ برای سودمندتر شدن تی‌جمه» در همه‌جا در براپر تاریخ هجری, تاریخ میلادی 
نیز پا وسواس و دقت پسیار, په روز و ماه و سال آورده شده است. پاية کار برای 


محاسبه. ا سترگث دکتر حکیم‌الدین قرشی بوده است۲. 

۳ در متن اشمار عربی بسیاری است که عیناً همراه ترجمة پارسی آورده شده 
است. اینپا اشمار بسیار دشواری است و تواند بود که در برگردان آنا لنزش‌هایی 
روی داده باشد. سپاس‌کزار می‌شود از پژوهشگرانی که به ارزیابی این کار بپرداز ند 
و لغزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری مترجم بر این بود که هر جلد عربی به‌صورت یك جلد پارسی چاپ 
شود و پافشاری ناش ہر اینکه این اثر در جلدهای پارسی پیش‌تری انتشار یابد. یکی 
از دلایل ایشان این بوده که توضیحات و بر‌گردان‌های اشمار عربی و پانوشت‌هاء جلد‌های 
پارسی را بسیار پرحجم ساخته است. این» گفتاری درخود نیرشیدن بود. 

۵ برای برگردان این اثر تا اینجا (که ترجم؛ جلد سوم تا هنگام توشتن این 
پیشگفتار پایان یافته است]» از ماخذ بسیاری ببره‌گیری شده است برای مثال: 
تاریخ بل‌می. ثاریخ طبری (و ترجمة پادسی آن از شادروان ابوالقاسم پاینده)» تاریخ 
نامة طبری (به‌کوشش آقای محمد روشن)؛ تاریخ یعقوبی» ترجمه‌های پادسی الکامل 
(از آقای ابوالتاسم حالت و شادروان محمد خلیلی)؛ دایرقالمعارف پارسی (از شادروان 
دکتر غلامحسین بصاحب). قرهنگت قارسی (از شادروان دکتر محمد معین)» لفت‌نامه 
(از علامة دانشمند علی‌اکبن دهخد!)» مروچ‌الذهب (مسنودی)» تپچ‌البلاغة (مولی امیر- 
المومنین على حلیه‌السلام) و ترجمه‌های آن به‌ویژه از این‌الحدید و مانند اینپاء هرچه 
ترجمه پیش‌تر رود» مآخذ مورد استفادة م- تی خواهد شد و این آمر در جلدهای 
سپسین یاد کرده خواهد آمد. 

۶ در انجام این کار از دانش و راهنمایی بسیار سروران بپره‌جویی شده 
است که قراهم‌آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من گرچه مسئولیت هر‌گونه 
لغزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در بن‌گردان آن کم‌ترین سیم است. برخی از 
این بزرگواران بدین‌گونه‌اند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که دز بر‌گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگ مشورت می‌كرديم» آقای علی‌اصفر باستانی که افتخار آشنایی 
پا ایشان از روزگار همکاری در «فرهنگستان زبان ایران» بپره‌ام گردید و اشکالات 
دستورزیان پارسی را همواره از ايشان پرسان بودم. استادم جناب دکتر مېرداد بهار 
که افتخار و شرف ارادت به حضورشان همچنین از دوران شاگردی در مکتب ایشان و 
استاد علامة دانشمند دکتر محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاریام) 
ارزانی من گشت. برادرزاده‌ام بپاره‌خانم جریزه‌دار که همراه پدرشان آقای عبدالکريم 
جریزمدار مدیی انتشارات اساطیر» برای چاپ شدن آن به‌گونه‌ای هرچه بتر و تمیز تر 
و درست‌تر, تلاش جاتکاهی را به عمپده گرفتند» برادر هزیزم آقای سید محمد روحانی 
که بتن پارسی آن را خواندند و یادآوری‌های ارزنده کردند و آقای. دکتر سید حمید 
ان که عبارات و اشمار دشوار بسیاری را برایم باز گشودند. 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جز «قلم و الم» هیچ بیرءای نیست. از نسل جوان 
که همواره شوق‌انگیز من در نوشتارهایم بوده‌اند. خوامشمندم که با خرد و اندیشة 
پویای پالندة خود. آن را در پرتو آنچه در آغاز این پیشگفتار آمد. بخوانند و اندرزهای 


پایسته از آن برگیرند و چراغی فروزان فرا راه خویش و مردم خود بدارند. این 


مایۀٌ شادی جان و روان من خواهد بود. خوش‌بختی بزرگی است یرای مردم نوشتن, 
توس» روستای روشناوند: 


دوشنبه نیم پپمن ۱۳۶۸ خورشیدی 


۱ برای آگاهی از شرح احوال بزرگان این خاندان» بنگرید به: الاعلام» خیرالدین زرکلی» 
بیروت» دارالعلم للملایین» ۷/۱ ۰۳۰۹ ۰۳۳۱/4 ۰۲۷۲/۵ ۱۲۵/۷ ۰۳۰/۸ 
Carlus Johannes Torenberg.‏ .2 
۳. تقوم طبیقی هزار و پااصد ساله هجری و مبلادی» تېران» فرهنکسرای نیاوران» ۱۳۹۰ 
خورشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


چ: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خررشیدی 

د درگذشته» متوفی 

ز: زاده» متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صفحه (کتاب و جز آن) 

ص: صئی‌الله عليه وسلم (دد متن مؤلف) 
ص: صلی‌الله عليه و آله دسلم (در افزدده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی‌الله عنه 

a‏ علیه‌السلام 

ق: سال قمری 

قم قبل از میلاد مسیح 

قھ: قبل از هجرت پیامیر اسلام 

م: سال میلادی 

ھ: هجری 


پادشاهی 
شا بور بن اردشیر بن بابك 


چون اردشیر بن بابك درگذشت» پسر وی شاپور بسه جایش بر 
اور نك شاهی نشست. اردشیر در کشتن‌اشکانیان از اندازه در گذشته 
بود. او کم به تابودی ایشان بست و ایشان را برانداخت. انگیزۀ 
این کار سوگندی بود که نڼیای وی ساسان بن اردشیر بپمن خورد که 
اگ روزی به فرمانروایی رسد» از نژاد اشك بن جزه (خره) يك تن 
را زتد ارد. او این سوگند را ب فرزندان خود و شاهان آینده 
ايران بایسته فرمود. نخستین کس از دودمان او که به‌پادشاهی‌رسید» 
اردشیں بود که همه اشکانیان از مرد و زن را از دم تیغ بی‌دریسغ 
بگذراند. جز اینکه دخت‌کی (از فرزندان پادشاهِ کشته شده) را در 
پای‌تخت بدید و شیفت؛ زیبایی وی گردید. او دا از نژادش پر سید و 
دختر پاسخ داد که پررستار یکی از همسی‌ان پادشاه است. از او پر‌سید 
که دوشیزه‌است یا شوی‌دیده. دخت گفت که دوشیزه‌ام. اردشی او را 
برای خود بر گزید و همان‌زمان با وی درآمیخت که دختش باردار گشت. 


۱ شاپور پسی اردشیی بایکان (درگذشتة ۲۷۲م؛ پادشامی: ۲۷۲-۲۹۰م)» دومین 
شاهتشاه ساسانی است که پدرش در زندگی خود» وی را در فرمانروایی انباز خویش 
ساخت. مرب‌ها او را «سایور الجنود» (شاپور پرسپاه) مي‌نوانند. جنگث با رومیان را 
دنیال کرد ولي از ایشان شکست نورد (۲۳م). در سال ۲۶۶م ارمنستان را با پیمان 
آشتی بگرفت. امپراتور والریانوس را شکست داد و به اسیری گرفت (۲۹۰). ولی در 
زمان او دو بار ۰۲۵٩(‏ ۲۹۳م) تیسفون محاصیه شد و ارمنستان از ایران جدا گشت. 
پادشاهی نیرومند و پرخاشجو بود. 


E2‏ الکامل فی‌التار ی 


چون به‌درستی بدانست‌که از پادشاه آیستن گشته‌است و کشته نخواهد 
شد, او را آگاه ساخت که دخت اشك است. پادشاه از او بسرمید و 
هر‌جدین اسام را که پیرس‌دی سالخورده پودء فراخواند و گزارش 
بدو بازگفت و او را فی‌مود که زن را یکشد تا سوگند نیای وی به 
جای آورده شود. پیرمرد او را بگرفت که بکشد ولی دختر آگاهش 
ساخت که از شاه پاردار است. هسر‌جد پرستاران بیاورد که زن را 
بیازمودند و گواهی دادند که آبستن است. پیرمرد آن زن جوان را به 
سردایی در زیر‌زمین برد و سپس نرينة خود را ببرید و در حقه‌ای 
نپاد و سپ کرد و به‌نزد پادشاه آمد. پادشاه پر‌سید: چه کردی؟ پیر 
مرد گفت: او را به درون زمین سپردم. آنگاه پیرسد آن حقه په‌شاه 
داد و خواهش کرد که مہں خویش بر آن بتمپد و آن را در گنج‌خانة 
خود بسپارد. پادشاه چنان کرد. 

آن دختر» پسری زایید و پیی‌سد نپسندید که نامی فسروتی از 
پادشاه بر وی نسپد. نیز ترسید که‌در کودکی راز با وی‌در میان‌گذارد. 
از این‌رو» ستارهٌ او را بخواند و برشمرد و او را شاپور (شاهپور. 
شاهزاده) نامید که هم نام باشد و هم نشان. او نخستین کس بود که 
بدین نام خوانده شد. 


اردشیر همچنان بماند و فرزندی نیافت. يك روز پیرس‌دی که 
آن کودك (شاپور) در نزد وی‌بود» پر اردشیی درآمد و او را اندو هنای 
یافت. پرسید: پسادشاه را چه اندو هضاك می‌دارد؟ اردشیر گفت: با 
شمشیر خود بر خاور و باختس تاختم و پیروز برگشتم چنان که 
پادشاهی پدرانم پرای من استوار کشت. اينك از جہان درمی‌گذرم و 
فرز ندی ندارم. پیرمرد به او گفت: شاهاء خدا تو را شاد و پایدار 
بداراد! تو را در نزد من پسری پاك و گرانمایه است. آن حقه که در 
نزد تو داشتم» به نزد من آور تا نمودار آن به تو نشان دهم. اردشیر 
حقه را بیاورد و بگشود و نرینۀ پیر‌سد را با نامه‌ای در آن بیافت که 
نوشته بود: چون دختر اشك مرا آگاه ساخت که از شاهنشاه باردار 
است و شاه‌شامان بقرموده بود که او را بکشمء روا نداشتم که آن 
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کشت پاکيزء پادشاه را پایمال سازم. زن را چنان که فرموده بودید» 
په درون خاك سپ‌دم [ به زیرزمین بردم و در آنجا ماندگار ساختم] . 
خود را نیز چنین بستردیم و پاکیزه ساختیم تا گز نده‌ای به گزیدن آن 
ماهروی راه نیاید [ نتواند به او دست یازد یا بر او تہمت ز ند] . 

اردشیس فرمود که با شاپور صد پسر (و به گفتةً برخی هزار پسر) 
از همسالان و همانندان وی در پیکر و اندام فراهم آوردند و سپس 
همکی بی وی درآیند و هیچ نشان یا جامه‌ای آنانرا بر یکدی بر تری 
ندهد و از هم جدا نسازد. پیرمرد چنان‌کرد. چون اردشیں بنگریست» 
جانش از میان آنان جانان خود را بازشناخت و دل بدو پرداخت.آنگاه 
به ایشان گوی و چوگان دادند که بازی کنند و او در اپوان بنشسته 
بود. گوی به درون ایوان غلتید و پسران زهره آن نیافتند که بدان 
درآیند و گوی بیاورند. از آن ميان شاپور گام فراپیش نپاد و به 
ایوان شاهی درآمد. اردشیر از دلیری او راه بدان راز نهان در دل 
خود برد که به هنگام آمدن پسران» او را بر‌گزیده بود و چان پدو 
بسته. دانست‌که وی پسر اوست. پرسید: نامت‌چیست؟گفت: شاه‌پور. 

چون برای وی آشکار شد که شاهپور پس اوست. کارش آشکار 
ساخت و تاج را پس از خود به وی بخشید. 

او مردی خردمند و سخنور و فر‌هیخته بود. چون پادشاه کشت و 
تاج بر سس نہاد» دارایی‌ها را در میان مردم نزديك و دور بخش کرد 
و خوش‌رفتاری با ایشان در پیش گرفت. پس رفتار نیکوی او آشکار 
شد و او ہں هم پادشاهان سرور گردید. او شہر نیشابور و شیر 
شاپور (اين یکی در فارس) و فیروز شاپور در انبارسو جندیشاپور 
را پساخت. 


گویند: او برای چندی رومیان را در مسبین در میان گرفت و در 
این هنگام از پبنة خراسان گزارشی آمد که می بايد خود بدانجا 
می‌رفت و بدان می‌پرداخت. او بدان پپنه رفت و کار آن را استوار 
ساخت و سپس به نصیبین بازآمد و باز آن را در میان گرفت. گویند 
که باروی شین در یاب او فروریخت و برای او رخنه‌ای پدید آمد 


f:‏ الکامل فی‌اثتاریخ 


که از آن به درون شر شد و بسیار بکشت و به‌اسیری گرفت و چپاول 
قراوان کرد. آنگاه روی به شرر‌هسای شام آورد و بسیاری از آن را 
بکشود. از آن ميان فالوقیه و قدوقیه (قالونیه و قدوفیه) بود. او 
پادشاه زوم را در شر انطاکیه در میان گسرفت و او را اسیں کسسد 
و همراه گروه قراوانی» به ایران آورد و در جندیشاپور ماندگار 
ساخت. 


داستان شبر حضر 

در کوهستان تکریت میان فرات و دجله شی بود که بدان حضس 
می‌گفتند و آن را پادشاهی بود که ساطرون(ساترون) می‌خواندند. او 
از جرمقیان (جرامقه) بود و عرب‌ها او را ضیزن خوانند و او از 
قبيلة قضَاعه بود. وی بر جزیره فی‌مان يافته و سپاهیان بسیار گرد 
آورده بود. هنگامی که شاپور در خراسان بود» این ساترون به درون 
بخش‌ھایی از پپنهٌ سواد بتاخت. چون شاپور باز گشت» گزارش این 
کار بدو باز گفتند. شاپور به سوی او تاخت و او را برای چہار سال 
(و به گفتۀ برخی برای دو سال) در میان گرقت ولی نتوانست دژ وی 
را درهم بشکند پا بدو راه یاید. 

ضیزن را دختری بود که نضیره نام داشت. او خونریزی ماهانه 
یافت و چنان‌که شوه رفتار آن روزگار با زنان‌بود» وی‌را به‌پیرامون 
شیر بر‌دند. او یکی از زیباترین زنان جہان بود و شاپور یکی از 
زیباترین مر‌دان. مريك از این دو, آن دیگری را بدید و آنان دلباختۀ 
هم گشتند. دختش برای شاپور پيك و پیام فر‌ستاه که: اگر به تو نشان 
دهم که چه‌گونه باروی شیر بشکافی, مرا چه بخشی؟ شاپور پاسخ 
داد: به تو سروری بخشم و بس زنانم بررتری دهم. دختر پیام داد: 
کبوتری خاکستریر نکت و طوق‌دار بر‌گیر و با خون ماهانة دختر 
دوشیزة کبود چشمی بر پایش بنویس و رهایش کن که او بر باروی 
شہں آید و بر آن بنشیند و بارو درهم ریزد. راز افسونش این بود. 
او چنین کرد و باروی شېر فرو پاشید و او به زور شمشیر بدان‌درآمد 
و ضیزن و یارانش را بکشت. از آنان کسی نماند که شناخته شود. 


پادشاهی شاپورین اردشیرین بابك لت 


شس را ویران کرد و نضیره را به همسری پر‌گزید و در عین‌التس به 
آغوش او خرامید. دختر سراس شب از رنج بر خود می‌تافت و 
اردشیر هرچه جست؛ چیزی مایةٌ رنج او نیافت. د راین هنگام بر گت 
گلی دید که بر چینی از چین‌های شکمش چسبیده است. شاپور گفت: 
پدرت با چه می‌پروردت؟ دختش گفت: با کره» مغز» عسل و باده ناب. 
شاپور گفت: به جان پدرت سوگند. مگ نه آنکه من تازه‌تر از پدرت 
با تو آشنا شده‌ام! پس فر‌مود که مردی ہر اسبی چموش سوار شد و 
گیسوان بلند آن دختر به دم اسب گره زد و ناگاه اسب را بتازاند و 
او را پاره پاره ساخت. سخنسرایان عرب در شمر‌های خویش از این 
ضیزن ف‌اوان سخن گفتهاند. 


به‌روزکار شاپور بود که مانی زندیق پدیدار گشت و دصوی 
پیغمیری کرد و مردمانی از او پیروی کسردند که مانویان خوانده 
می‌شو ند۲. 


روزگار پادشاهی او سی سال و پانزده روز بود. برخی گویند: 
سی و یك سال و شش ماه و نه روز بود. 


پادشا 
هرمزان بن شاپور بن بابك" 

او از نگاه پیکی و اندام به اردشیی می‌مانست ولی جپانداری و 
کاردانی وی نداشت. مردی بی‌اندازه سنگدل و سختگیر و گستاخ و 
دلیی بود. مادرش از دخت‌ان‌سپرك پادشاه بود که‌اردشیی وی را بکشت 
و فرزندان کسانش را همگی بجست و از دم تیغ بگذر اند. این از آن 
رو بود که اخش‌شناسان به وی گفته بودند که از نژاد وی پادشاهی 
پر س کار خواهد آمد. مادر او به بیایان گر‌یخت و در نزد یکی از 
۲ مانی (۲۷۱-۲۱9م)» از فرزانگان‌بزرگایران که ہں دست برام یکم کشته‌شد. 


۳. هرمن یکم پس شاپور یکم است که تتبا یك سال (۲۷۶-۲۷۳م) فرمان راند. 
وی سومین پادشاه ساسانی بود. 


Saf‏ الکامل فی‌اتاریخ 


شبانان ماندگار گردید. شاپور به شکار بیرون رفت و به‌سختی تشنه 
گشت و در پی آن» چادرهایی که مادر هرمز [مادر سپسین هرمز] در 
آنا می‌زیست» فرادید او آمد و شاپور آهنگت آن کرد و آب خواست. 
دخش پدو آب داد و شاپور زیبایی خیره‌کنندهای دید. چندی بر نیامد 
که‌شبانان از راہ بر‌سید‌ند و شاپور نواد آن دختش از ایشان باز پی‌سید. 
یکی از ایشان گفت: دختر من است. شاپور او را به همسسی خویش 
درآورد و به خانه برد و پاکیزه ساخت و جامه پوشید. خواست با وی 
درآمیزد که دختس دست نداد و چندی پادشاه را نگران و داغ پداشت. 
چون کار به درازا کشید» شاپور انگیزهٌ آن پپر‌سید و دختر گفت که 
دختر مپرك است و چنین می‌کند تا مبادا از اردشیر به شاپور گز ندی 
رسد. شاپور با وی پیمان بست که راز او پوشیده پدارد. پس با دی 
هم بست گشت و او هریز را برای وی بزاد. شاپور کار نہان بداشت 
تا سال‌ها از زندگی هرمز برآمد. 

یك روز اردشیر سوار شد و به خانۀ پس خود شاپور شتافت و به 
گونه‌ای تاگپانی بدان درآمد. چون آرام گرقت هرمن چو گان به‌دست 
به‌دنبال گوی بیرون دوید و فریاد کشید. اردشیر که او را بدید. 
شگفتی نمود و یکه خورد زیر همانندی‌های بسیار (مانند خوبرویی 
و ستبری اندام و جز آن) ميان وی با خود یافت. اردشیر وی را به 
نزد خود خواند و دربارۀ وی از شاپور پرسش کرد. شاپور اندیشمند 
بیرون آمد و چنین فرانمود که لغزش خود را به گردن می‌گیرد. او 
گزارش کار به‌درستی به پدر داد. اردشیی شاد شد و به وی گفت: 
آنچه اخش‌شناسان گفته‌اند. در پسر تو (از نژاد سبرك) راست آمده 
است و اينك چان من آرامش يافته است و آنچه در آن بوده [بیمی که 
در آن بوده]» برفته است. 


چون شاپور به پادشاهی رسید. هرمز را فرمانروای خراسان 
ساخت و بدانجا فرستاد. او دشمنان را سرکوب کرد و به‌تنپایی و به 
گونه جداسرانه فرمان راند. سخن‌چینان در دل شاپور پیم افکند ند که 
پسرت می‌خواهد اورنگت شامی را از تو بستاند. هرمز این بشنید و 


پادشاهی شاپورین اردشیرین بابك وت 


سبر‌پایة آنچه گفته‌اند دست خود ببرید و به نزد پدر فرستاد. وی 
برای پدر نامه نوشت که بدگویی بدخواهان را شنیده است و چنین 
کرده که بدگمانی از خود بزداید زیر| ایرانیان آزاده را آیین بر این 
بود که مردی آسیپ‌دیده [یکدست, یك پای» کور» شل و مانند آن] را 
یر خود فرمانروا نمی‌ساختند. چون دست بریدة پس به نزد پدر 
رسید» بشورید و از اندوه دل پاره پاره ساخت. او برای هرمز نامه 
نکاشت و او را آگاه ساخت که از بر يده شدن دست وی چه درد و رنجی 
کشیده است. وی درفش پادشاهی پس از خود برای او ببست و او را 
شاهنشاه ایران‌زمین ساخت. چون هرمز به پادشاهی رسید. در ميان 
مردم به دادگری رفتار کرد و راستگویی و درستی پیش گرفت و راه 
پدران پیمود و شپرستان رامپرمز پایه گذارد. روزگار پادشاهی او 
یك سال و ۱۰ روز بود. 


پادشاهی 
ببرام بن هرمز بن شاپور 

او مردی بردبار و آرام و نيك‌رفتار بود. مانی زندیق را بکشت 
و پوست کتد و پوستش پر از کاه کرد و بر دروازه‌ای از دروازه‌های 
جتدیشاپور - که اينك دروازهُ مانی خوانده می‌شود ‏ بیاو یخت. 

روزگار پادشاهی وی سه سال و سه ماه و سه روز بود. 

نمایندۂ شاپور بن اردشیر و پسرش هرمز و بیرام بن هرمن (یر 
قبیلة ربیمهء مض و دیگر ماندگاران بیایان عراق و حجاز و جڑیںۂ 
آن روز) - پس از نابود شدن عمرو بن عدی- یکی از پسران عمرو 
بن عدی به‌نام او القیس یکم بود. او نخستین کس از خاندان نصی 
بن ربیعه» نیز نخستین کس از نمایندگان ایران بود» که به کیش 
تر‌سایی درآمد. وی در پپنة فس‌ماتروایی خویش يك‌صد و چپارده 
(۱۱۴) سال پادشاهی کرد از آن میان: به‌روزگار شاپور بن اردشیر 
پیست و سه سال و یك ماه» هرمز بن شاپور یك سال و ده روز و بپرام 


fof‏ الکامل فی‌اثاریخ 


بن هرمز بن شاپور سه سال و سه ماه و سه روز؟. 


پادشاهی برام 
بن بہرام بن هرمز بن شاپور بن اردشیر 

پادشاهی‌شایسته بودو آگاهی بسیاراز کارها داشت. چون‌تاج پرسر 
نهاد» مردم را به نيك‌رفتاری نوید بخشید. در بار سال‌های فی‌مانرانی 
او اختلاف است. برخی گویند هجده سال و بر خی گسویند هفده سال 
بوه. و خدا داناتر است*. 

پادشاهی بیرام بن بیرام بن بہرام بن هرمز بن شاپور 

چون تاج ہں سس نہاد» بزرگان دربار خدا را برای او یخواند ند و 
او پاسخ نیکو بگفت. پیش از پادشاهی» فرمانروای سیستان بود. 
چپار سال پادشاهی کرد". 


پادشاهی نرسی بن بسپرام 
پرادر پپرام سوم است. چون تاج بر سر تہادء بزرگان و سپتران 
به دربارش بار یافتند و خدا را برای او بخواندند و او نوید نيك 
رفتاری به‌ایشان داد و با دادگستری‌هرچه بیشتر فرمان راند و گفت: 
سپاسگزاری را در برابی آنچه خدا به ما بخشیده است» فرو نگذاریم. 
او نه سال فرمان راند۷. 


پادشاهی هرمز بن نرسی بن ببرام بن پپرام بن هرمز 
مردی درشت‌خوی بود و از این‌رو. سردم از او هراسان گشتند. 


۶ بہرام یا ورهرام یکم» شاهنشاه (۲۷۷-۲۷۳م) ایسران از دودمان ساسانیان, 
مانی» فیلسوف و بزرگك فر‌زانۀ ایران به روزکار ار کشته شد. از رویدادهای روزگاد 
او چندان گزارشی در دست نیست. پس شاپور یکم بود. 

۵ پپرام دوم» شاهتشاه (۲۷۷-۲۷۹ یا ۲۹۳۲۷۹م) ایران. پس و جانشین 
بہرام یکم. 

. برام سومء شاهنشاه ایسران. پس و جانشین برام دوم. پیراسون 6 ماه 
پادشاهی کرد. 

۷ ترسی» پس شاپور و نو اردشیں پابکان است. میان ۳۰۳۲۹۴۳م فرمان راند. 


پادشاهی شاپوربن اردشیربن بايك مدع 


او به ایشان آگاهی داد که می‌داند از فسرمانرانی سختگیرانۀ او 
پیمناکند. ولی خدا سختگیری و سنگدلی او دا به‌ترمی و سبربانی» 
دیگر کرده است. او نرم‌ترین رفتار با ایشان در پیش گرفت. دلبستةً 
شاد کردن و توان و توش بخشیدن به فررودستان پود و گر‌ایشی بسیار 
به‌آباداتی و دادگری داشت. او درگذشت و پسری نداشت که به جای 
وی بر نشیند. این کار بر سردم گران آمد و از همسران وی در بارةٌ 
بارداری پرسش کردند و گزارش آمد که یکی از ایشان آبستن است. 
برخی گویند: هرمن تا جو تخت را پس از خود به آن کسودك نازاده 
بخشیده بود. زت شاپور شانه شکاف (ذو الاکتاف) را براد. روزگار 
پادشاهی وی, شش سال و پنج ماه بود. برخی گویند که هفت سال و 
پتج ماه بود. تام‌هاي پادشاهان ساسانی از شاپور بن اردشیر تا اینجا 
هیچ کاستی نداشت*. 


پادشاهی شاپور شانه‌شکاف 
(ذوالاکتاف) 
نژادنامۀ او چنین است: شاپور بن هزم ین نرسی بن برام بن 
هرمز بن اردشیر بن يايك. گویند به سپارش پدر به پادشاهی رسید. 
مدم از زادن او شادمان گشتند و کزارش کارهای او در هر کنار و 
گوشة جان بدادند. او به‌وزیران و دییران همان پایگاه را بخشید 
که به روزگار پدرش داشتند. 


پادشاهان شنید ند که شاهنشاه ایران کودکی گپواره‌نشین است. 
از این رو» پادشاهان ترك و عرب و روم چشم آز به کشور ایسران 
دوختند. عرب‌ها تزديك ترین مردم به س‌زمین. ایران بودند. از این‌رو 
گروه انبوهی از ایشان از قبیلهٌ عبدالتیس و مردم بحرین از راه 
دریا به سرزمین ایران و کرانه‌های اردشیر خره تاختند و سازو بر گت 
زندگی و دام‌های مردم را به‌زور از دست ایشان گرفتند و تباهی 


۸ هرمن دوم پس نرسی» هشتمین شاهتشاه (۳۱۰-۳۰۳م) ایران از دورة ساسان. 
در جتکك با قبیله‌های عر بی فرمانبی ایران کشته شد. 


Ea‏ الكامل فیالتار يخ 


بسیار به بار آوردند. اینان روزگاری بر این کار بماندند و کسی از 
ایرانیان به نبرد با ایشان بر نخاشت زیرا پادشاه ایشان کودکی بیش 
نبود. 


چون یبالید و بزرگت شد» نخستین نمودار که از دریافت خوب و 
هوش تيز او دیدند. این بود که وی در دریا فریاد‌های مردم و آوازب 
های ایشان را بشتید و انگیزهُ آن بپر‌سید. بدو گفتند: سردم بر روی 
پل دجله در آمد و رفتند و به‌دشواری از ميان گسروه انبوه یکدگر 
می گذر ند. فی‌مود پلی‌دیگر بساز ند تا دو پل راست‌شود و یکی‌آیندگان 
را باشد و آن‌دیگری رو ندگان را. مردم از این تیز هوشی شاد گشتند. 
چون په شانزده سالگی رسید و نیروی برداشتن جنگت‌افزار یافت» 
یاران خود را گرد آورد و گسستگی کارها را به یاد ایشان آورد و 
گفت که آهنگت پایداری در برابر دشمنان دارد و می‌خواهد به جنگت 
ایشان روانه‌گردد. مردم خدا را برای او بخواندند و از وی خواستند 
که در پای‌تخت بماند و سپاهیان را با فرماندهان روانه سازد تا آنچه 
می‌خواهد» به‌چای آورند. او این رای دا تپسندید و از میان سپاهیان 
خود هزار مرد جنگی بر‌گزید. از او خواستند که رزمندگان بیش‌تری 
گزین سازد ولی او به همان بسنده کرد. شاپور همراه ایشان روانه 
گشت و از ایشان خواست که هیچ عربی را زنده نگذارند. پس از آن 
آهنگث سرزمین فارس کرد و بر عرب‌هایی که در آنجا انباشته بودند. 
بتاخت و بسیاری از ایشان را بکشت و به اسیری گرفت. سپس از 
بحرین گذر کرد و به «خط» رسید و ماند‌گاران برین را بکشت و 
چشم به‌غنیمت ندوخت. آنگاه به هجر شد که در آن مردمی از قبیله‌های 
تمیم و یکربن وایل و عبدالقیس بودند. از ایشان چندان بکشت که 
خون‌شان بر زمین روان گردید. عبدالقیس را تابود کرد و رو به 
یمامه آورد و شمار فراوانی از سردم آن را بکشت و آب‌های عرب را 
با خاك بینباشت و کور ساخت. پس آهنگت بکر و تغلب کرد که در 
بلتدی‌های ميان شام و عراق می‌زیستند. ایشان را بکشت. و به‌اسیری 
کرقت و آب‌های‌شان را با خاك بینباشت و کور ساخت. او همچنان 


پادشاهی شاپورین اردشیرین بابك soy‏ 


پرفت تا به نزدیك شارستان رسید و همان کار با دم آن پہنه‌ها 
کرد. وی شانه‌های ایشان را می‌شکافت و ایشان را می‌کشت و از 
این‌رو او را «شاپور شانه‌شکاف» خواندند. تا روز س گت‌چنین‌می کرد. 
در این هنگام ایادیان به‌جزیره انتقال دادند و به تازش پر سواد روی 
آوردند. شاپور سپاهیان به رزم ایشان فی‌ستاد. لقیط ایادی با ایشان 
بود و این شس‌ما بگفت و برای مردم قبيلة ایاد بنگاشت و به نسزد 
ایشان اف ساخت: 


بان لت ا اام 
اكم منم سَبعوت آلا یرون الکتائټ كالجراد 
یعنی: در REE‏ لقیط بر ایاد باد که‌سا ند کار آن‌جزیرهاند. 
پیام آنکه: شیر شکاری خسرو آهنگث تاختن بر شما کرد. مبادا 
پازارهاي داد و ستد زر و سیم شما را از ایشان سر گم سازد. از 
ایشان مفعاد هزار کس یی شما تاختند. ایتان در گردان‌هایی مانند 
مور و ملخ به سوی شما روانه گشته‌اند. 


ایادیان از 2 نپذپرفتند و چپاولگری خود را دنبال کردند. وی 
برای ایشان نوشت 
آلغ ید دول فی شرایم 1 آزی الا إِنْ لم أُعْص قد تا 
یعنی: : سخن مرا به ایاد ا بزرگان ایشان را انبرز فراوان 
بگوی. پیام این است که: من رای درست را می‌بینم و اندرز راست به 
شما می‌رسانم و گزارش کارها بازمی‌گويم. باشد که از فرمان من سر 
بی نتا بید. 


اين. چکامه‌ای بلندآو ازه در گزارش کردن چگونگی جنگت است و 
یکی از بپترین چکامه‌ها در این زمینه است. ایادیان پند نگرفتتد و 
از این‌رو شاپور بر ایشان تاخت و همگی را بکشت و ب‌انداخت 
کسانی از ایشان به سرزمین روم پیوستند و از گزند شمشیر او 
پی‌ستند. کردار وی با عرب چنین بود. 


E‏ الکامل فی‌اثتاریخ 


در بار رومیان او چنین رفتاری در پیش گرفت که با پادشاه‌شان 
کنستانتین از در آشتی درآمد و او نخستین کس از رومیان بود که په 
آیین تر‌سایی درآهده بود. ما به هنگام پایان دادن داستان شاپوړ» 
انگیزة ترسا شدن او را به‌خواست خدا بازخواهيم گفت. کنستانتین 
مرد و کشور خود را ميان سه تن از فرزندان خویش بخش کرد. آنان 
به پادشاهی رسید ند و رومیان پس‌از آنان م‌دی از خاندان کنستانتین 
بەنام الیائوس را بر خود فرمانرو | ساختند. وی ہس کیش پیشین 
رومیان بود و دین خود پنبان می‌ساخت. چون به‌پادشاهی رسید. آیین 
خود آشکار ساخت و دین پیشین رومیان باز گرداند و پر‌ستش‌گاه‌های 
خدا را ویران کرد و کشیشان را کشت و سپاهیانی گشن از روم و 
خزر کرد آورد و آهنگث رزم شاپور کرد. عرب‌ها نیز بسرای کینه 
کشیدن از شاپور گرد هم آمدند و در سپاه الیانوس مردمان بسیاری 
از ایشان راه یافتند. گزارشگران شاپور که به ميان دشمن رفته 
بودند» بازآمدند و گزارش‌های گوناگون بدادند. شاپور خود با 
گرومی از اران معتمد خویش روانۀ روم گشت. چون به نزديك 
پوسانوس (یوییانوس) که فر‌مانده پیشاهنگان روم بود» برسید. نهان 
شد و تنی چند از کسان خود را روانۀ روم ساخت. اینان گرفتار 
گشتند و برخی اقرار آوردند که شاپور ایشان را روانه کرده است. 
یوسانوس نپانی بدو پیام فی‌ستاد و او را هشدار داد. شاپور به‌سوی 
سپاه خود بر کشت و میان‌ایرانیان و رومیان و عرب‌ها جنگثدر گرفت. 
سپاه شاپور شکست یافت و گروهی بی‌شمار از ایشان کشته شد ند. 
رومیان بر شس تیسفون (تیسور» تیستور) که همان مداین خاوری 
است» چیسره گشتند. همچنین دارایی‌ها و گنج‌خانه‌های شاپور را 

شاپور به فرماندهان و سپاهیان خود نامه نوشت و گزارش داد 
که از رومیان چه پر سس وی آمده است. او ایشان را به آمدن به نزد 
خود (به‌یاری خویش) برانگیخت. سپاهیان بر وی گرد آمدند. او 
باز گشت و شپر تیسفون بازگرفت و الیانوس بیاسد و در شہر 
بپرسیر ماندگار شد. فی‌ستادگان میان ایشان رفت و آمد کر‌دند. یك 


پادشاهی شاپورین اردشیربن بايك A‏ 


روز الیا نوس نشسته بود که ناگہان تیری‌که افکننده آن شناخته نبود» 
به‌سوی وی گشاد گشت و او را در دم بکشت. رومیان سر‌آسیمه شد ند 
و از رهایی ناامید گشتند که نتوانند به درستی از ایران‌زمین باز 
گردند. از یوسیا نوس خواستندکه پادشاه ایشان‌گردد ولی‌او تپذیرقت 
و بدان تن درنداد مگر که ایشان به آیین تر‌سایی باز گردند. به او 
گفتند که همگی ت‌سایند و دین‌خود از بیم‌الیا نوس پنپان‌می‌داشتها ند. 
او پر ايشان پادشاه گشت. شاپور» از این سویء رومیان را بیم داد 
و از فی‌مانروای ایشان خواست‌که بیاید و با وی‌دیدار کند. یوسانوس 
با هشتاد مرد به سوی شاپور آمد و شاپور او را پدیر! گشت و هر دو 
در پراپن همد گر سس فرود آوردند و به‌خوردن خوراك نشستد. شاپور 
کار و کوشش یوسانوس را بزرگث شمرد و به رومیان گفت: شما 
کشور ما را ویران کردید و آن را به تباهی کشاندید. یا بہای آنچه 
نابوه کرده‌اید» بپردازید یا شبر نصیبین را به ما بازگردانید که 
تاوان ویرانگری‌تان باشد. این‌شپر از روزگار باستان از آن‌ایرانیان 
بود که رومیان بر آن چنگث انداخته بودند. رومیان این شس به 
ایرانیان بازدادند و از آن کوچیدند و شاپور دوازده‌هزار تن از مردم 
استخر و اصفہان و جز آن بدانجا کوچاند. رومیان باز گشتند و 
اندکی پس از آن پادشاه‌شان در گذشت. 


برخی گویند: شاپور به مرز روم رفت و به یاران خود گفت که 
می‌خواهد نہانی به روم رود و گزارش کار و چگونگی ز ندگی و شسبر 
و ده و روستای ایشان بازشناسد. او برفت و چندی در ميان ایشان 
بگشت. به او گزارش رسید که قیصس خوان برای همگان بگسترده 
است و مردم را گرد آورده که از خوان او خوراك خورند. او در جامۀ 
پرسندگان پدانجا شد تا سزار را بر سس خوان بنگرد. به راز او پی 
پردند و او را گرفتند و در پوست گاوی کردند و ببستند. قیصر با 
سپاهیانش به سرزمین فارس رفت و شاپور را به همان گونه با خود 
ببرد. کشتار و دیرانی بسیار کرد تا به جندیشاپور رسید. مدم آن 
دژ گزین گشتند و او این شپر را در ميان گرفت. يك روز که‌حصار 


ننا الکامل فی‌انار یج 


همچنان استوار بود» پاسداران و گماشتگان بر شاپور. از وی غافل 
گشتند و در نزدیکی وی گرومی از اسیران اهواز بودند. ایشان را 
فی‌مود بر پوست چرمینی که او در آن زندانی بود» روغنی را که در 
آن تزدیکی بود» بریز ند. چنان کردند و پوست نرم گشت و شاپور از 
درون آن بیرون لغزید و رو به شېر آورد و پاسداران شبن را آگاه 
ساخت و آنان او را به درون بر‌دند. مردم ایسران آواز به شادی 
بر‌آوردند و رومیان بیدار شدند. شاپور مردم شبپر را گرد آورد و 
آماده ساخت و ساز و برگت و جنگٹافزار بخشید و پگاه آن شب بر 
رومیان تساخت و بسیاری را بکشت و قیصر را به اسپری گرفت و 
دارایی‌ها و زنان وی را به‌فتیمت برد. او پادشاه روم را با آهن‌سنگین 
در بند ببست و او را فر‌مود که آنچه را ویران کرده است, آباد سازد 
و از کشور روم خاك بیاور و آنچه را با منجنیق در جندیشاپور دیران 
کرده» به آبادی رساند و به جای خرما بن» زیتون بکارد. سپس او را 
اخته کرد و سوار بر خری به روم فی‌ستاد و گفت: این کیفر ستمکاری 
تو بر ماست. چندی بماند و سپس به جنکث پر‌خاست و کشت و اسیر 
گرفت و آسیران را در شبری که در پہنۂ شوش ساخت و «ایر ان‌شپر 
شاپور» نامید» جای‌داد. بەگفتۂ برخی او شمپر نیشایور را در خراسان 
پساخت. وی در عراق بزرگت شاپور را بنیاد نہاد. 


پادشاهی او هفتاد و دو سال بود. در زمان وی نمایندۀ‌فرمانروای 
او پر عرب (به‌نام امرژالقیس بن عمرو بن عدی) درگذشت و شاپور 
پس‌ش عمرو بن امری‌القیس را به‌جای پدر بر‌گماشت. او در بازماندةٌ 
روزگار شاپور و همه روزگار برادرش اردشیر بن هرمز و پاری از 
روزگاد شاپور بن شاپور بزیست"*. 


٩‏ شاپور شانه‌شکاف (ذوالاکتاف) یا شاپور دوم یا شاپور بن هرمزه (۲۷۹-۲۰۹م) 
شاهنشاه (۳۷۹-۳۰۹م) ایرانی از تبار ساسانیان. از آن‌رد شانه‌شکافش گفتند که در 
جنگ با عربها شانه‌های !یشان را سوراخ می‌کید. واژة ساسانی همانند آن «هوبه‌سنبا» 
است که به معنی سوراخ‌کنند* شانه‌هاست. برخی گفته‌اند نام اصلی وی به معنی «چپار 


شانه» بوده است. 


پادشاهی شاپورین اردشیربن بابك N‏ 


انگیزة ترسا شدن قیصر 

انگیزءٌ درآمدن سزار به کیش ت‌سایی این بود که گویند او پیر و 
کوخوی و بد رفتار گشت و دچار پیسی شد. رومیان خواستند او را 
بر‌کنار کنند و دارایی‌اش را به وی واگذارند. او با نيك‌خواهان 
خود به کنکاش نشست و آنان گفتند: تاب پایداری در ہراب مردم 
نداریم زیرا برای پرکناد کردن تو همداستان شده‌اند. پا ترفند و 
تیر نگث دین کار خود از پیش ببر و خر خود از پل بگنران. آیین 
تر‌سایی در این هنگام به‌گونه‌ای نہانی در ميان می‌دم راه یافته بود. 
به او گتند: از ایشان فرصت بخواه که به دیدار بیت‌المقدس روی. 
چون بدانجا شوی» به کیش ترسایی درآیی و سردم را بدین کیش 
درآوری که در پراپر تو سر فرود آورند. زیان کسان از پی سود 
خویش بجویی و دین اندر آری به پیش. دستاویز دين را بپانه سازی 
و نافی‌مانان خود را په دست فیمانبران خویش کشتار کنی چه این‌بار 
شمشی دو دم و بر نده دين را به دست خویش داری. هیچ مردمی پر 
سس دین کارزار نکردند مگ که پیروز گشتند. او چنان کرد و گروه 
آنبوهی پیرو او گشتند و فراوانی به ناسازگاری با وی بر‌خاستند و 
پر کیش یونانی بماندند. او به‌جنگث ایشان بی‌خاست و بر ایشان 
پیروز کشت و ایشان را کشتار کرد و دانش و کتاب‌های ایشان 
بسوخت و حکمت‌شان از ميان برد. شیر کنستا نتین‌او پل" را بساخت 
و مردم را بدان کوچاند. پیش از این رومیه (روم) پای‌تخت ایشان 
بود. پادشاهی او پر آن پایدار ماند و او بر شام چسه گشت. خسروان 
ایران پیش از این (پیش از شاپور شانه‌شکاف) در تیسفون (تیستور) 
می‌زیستند و این همان شپر یاختری مداین بود. چون شاپور بر سر 
کار آمد» ایوان را در مداین خاوری بساخت و یدانجا رفت و آن را 
پای‌تخت کرد که تاکتون (سال ششصدو بیست‌و پنچ هجری) بر پاست. 


r‏ الکامل فرابارین" 


پادشاهی اردشیر بن هرمز بن نرسی بن بپرام بن 
شاپور بن اردشیر بن بابك 
(برادر شاپور شانه‌شکاف) 
چون بر سر کار آمد» بزرگان و مہتران را گرد آورد و گروه 
انبومی از ایشان را بکشت. مردم پس از چپاد سال او را از کار 
پر‌کنار کی‌دند۱۱. 
پادشاهی شاپور بن شاپور شانه شکاف 
چون پس از کنار زدن عمویش, او را یر سس کار آوردند» مردم 
از افتادن پادشاهی پدرش به‌دست او شاد گشتند. او پرای کارگزاران 
خود نامه نوشت و ایشان را به دادگری و نرمش و مر بانی با مردم 
فرمان داد و همین فی‌مان را برای وزیران و پیرامونیان خود نگاشت 
عموی ب‌کنار شده‌اش از او فرمان برد و مر‌دمان بدو دل پستند. 
چندی پس از روی کار آمدن» بزرگان و ممیتران رسن‌های خرگاهی 
را که او در آن می‌زیست» بریدند که بر س وی فسرود آمد و او را 
بکشت. پادشاهی او پنج سال بود"'. 


برام بن شاپور شانه شکاف 
او را کرمانشاہ می‌خواند ند زیر! پدرش در زندگی خود او را 
پادشاه این پبنه ساخته بود. پس از روی کارآمدن» برای فی‌باندهان 
نامه نوشت و ایشان را به فرمانبری خواند. در کار جہانداری نيك 
رفتار بود. شهی کرمان را بساخت. شورشیانی‌از میان‌کشتار کنندگان 


۱ اردشیی دوم؛ شامنشاه (۴۸۲-۳۷۹) ایران از دود ساسانیان بود و جانشین 
شاپور شانه‌شکاف کشت. پادشاهی. سست ولی مردی تيك‌منش بود. یاژهای گران را از 
دم برداشت و از این‌رد مردم او را «کرپ کرتار» (ئیکوکار) نامیدند. جانشین وی 
شاپور سوم بود. 

۲ شاپور سوم. شاعنشاه (۳۸۸-۳۸۳م یا ۳۹۰-۳۸۵ع) ایران از دودمان 
ساسانیان. پسر شاپور شانه‌شکاف و جانشین اردشیی دوم. 


پادشاهی شاپورین اردشیرین بابك ود 


یں وی بیرون آمدند و یکی از ايشان تیری گران به سوی وی پر تاب 
کرد و او را ہی خاك م‌گت افکند. او یازده سال پادشاهی کرد 


یزدگرد بزهکاد 
پسر برام بن شاپور شانه‌شکاف 

برخی از دانشوران می‌گویند که ایسن یزدگرد برادر بمسرام 
کرمانشاه بن شاپور است نه پس او. مردی درشت‌خوی و سنگدل پود 
و کاستی‌های فراوان داشت که هیچ کساری به هنگام نمی کرد و هیچ 
چیزی بر سر جایش نمی‌گذاشت. کارهای خرد و ناچیز را می‌پایید و 
همه تیروی و توان خویش دا در مردم‌فریبی و بدکاری و نیر نگث و 
ترفند به‌کار می برد و آزمودگی و هوش فراوان برای بدیابی و بد 
رفتساری داشت و سخت به خود می‌بالید. مردی تنگدل و بد خضوی 
بود که گناهان و لفزش‌های خرد را نمی بخشید و میانجیگری 
کسان را نمی‌پذیرفت گرچه نزديك ترین کسان وی می‌بودند. کسان 
را بسیار و به‌سختی دچار تہمت می‌ساخت و کسی را بر چیسزی امین 
نمی‌داشت. پاداش جانبازی‌های فراوان و از خود گذشتگی‌های‌مردمان 
را نمی‌داد و اګ اندك چیزی می بخشید» آن را پسیار و گران میب 
پنداشت. اگر می‌شنید که یکی از یارانش با یکی از پروردگان (یا 
پیشه‌ورانش) به دوستی پاك و بی‌آلایش رسیده است» او را بر‌کتار 
می‌کرد و از درگاه خویش دور می‌ساخت. با این همه دارای هوشی 
تین و فی‌هنگی نيك بود و بسیاری از دانش‌ها را به‌خویی می‌دانست. 
وی نرسی فرزانه (یا حکیم) روزگار خود را به وزیری بر گزید. 
نرسی مردی فرزانه» خردمند و دانا بود که فی‌هنگث روزگار خود را 
به‌خوپی می‌دا نست. پزدگرد» تر‌سی را «هزار بیده» (هزار بنده» هزار 
پیشه) خواند و مردم امیدوار شدند که نرسی کار او را به‌سامان آورد 
و تبامی‌های او را بپسازی بخشد ولی آرمان ایشان دور بود و راست 
تیامد. 


۳ برام چہارم یا ورهیام چپارم» شاهنشاه (۳۹۹-۳۸۸م) ایران. شناخته با 
نام کرمانشاه. پسس شاپور شانه‌شکاف و جانشین شاپور سوم. 


BH‏ الکامل فیالتارخ 


چون بر کشور چیره گشت و شکوه و نیرویش به‌استواری‌گ‌ایید, 
مپتران و بزرگان از او ترسیدند (یا او را خضوار داشتند). او بر 
ناتوانان بسیار بتاخت و خون فیاوانی از ایشان بر‌یخت. 

هنگامی که مردم گرفتار او گشتند, به درگاه خدا تالیدند و آنچه 
را پر ایشان فرود آمده است» بدو برداشتند و از او خواستند که 
هر‌چه زودتر ایشان را از بیداد وی وارهاند. گزارشگران گمان‌پر ند 
که او در گر‌گان بود و يك‌روز در کاخش اسبی سر کش بدید که ما نند 
آن دیده نشده بود. گزارش آن به او دادند و فرمود که آن را زین 
بر نند و لگام بز نند. هيچ‌کس نتوانست آن را رام سازد. او را از 
این کار آگاه ساختند. یزدگرد به سوی آن رفت و به دست خود زین و 
لگام بر آن بنہاد ولی چون خواست دمش را پلند کند و پاردم به زیر 
آن گذارد» اسپ لگدی سخت بر سینه‌اش کوفت. که دردم جان سپرد. آن 
اسب نیز به‌تاخت بجست و کسی نشانی از وی نجست. این از نیکی و 
میں بانی خدا ہں بند گانش بود. روز گار پادشاهی او بيست و دو سال 
و پنج ماه و شانزده روز بود. 


عرب‌ها می گویند: چون امرو القیس یکم در گذشت (و او پس 
عسو بن عدی بود و به روزگار شاپور می‌زیست)» شاپور به‌جای وی 
اوس‌بن قلام را بررگماشت که از عملاقان بود. او پنج سال پادشاهی 
کرد و به روزگار بپرام بن شاپور کشته شد. به‌دنبال وی امرژّالقیس 
بن عمرو بن امسر ؤالقیس یکم در پہنۀ فس‌مانروایی پادشاه پیشین به 
کار گماشته شد. او بیست و پنج سال فرمان راند و به روزگار 
پزدگرد بزهکار درگذشت. به جای او پسرش نممان و مادرش به‌نام 
شقیقه دختر ابی ربیعة بن ذهل بن شیبان را بر سس کار آوردند. او 
خداو ند آن ساختمان بلند آوازه به‌نام «خور نق» یود. انگیزة ساختنش 
این بود که‌فرزندان یزدگرد پزهکار زنده نمی‌ماندند. او از جایگامی 
پاك و درست و خوشآبو هوا جویا شد و بیرون حیره را بدو تمودند. 
وی پسرش بپرام گور را به تعمان سپرد و فرمان داد که برای وی 
کاخ بشکوه خورنق را بسازه که ماندگاه وی باشد. نیز فرمان داد که 
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او را به دشت‌های عرب بپرد. آنکه خورنق را بساخت» بنایی په نام 
ستتّار بود. چون از آن بپرداخت» از کار وی در شگفت شدند. او 
گفت: اک می‌دا نستم که مندم بی کم و کاست‌می‌دهید» چنانش می‌ساختم 
که پا خورشید پچرخد. نعمان گفت: می‌توانی از این ببتر بسازی؟ 
پس فی‌مود که او دا از بالای کاخ فرو افکندند که در دم چان سپرد و 
عرب‌ها به وی مثل زدند و داستان او را در شمر‌های خود بگفتند. 

این نعمان بارها به جنگ پادشاهان شام رفت و رنچ‌های فرادان 
بر سر سردم آن س‌زمین آورد و پسیار به اسیری گرفت و هسرچه 
توانست چپاول کرد. پادشاه ایران دو لشکر همراه وی کرد که یکی 
را «دوس» می‌گفتند و فسراهم آمده از قبیلةٌ تنوخ بود و دیگری را 
«شبپباء» می گفتند که فراهم آمده از ایرانیان بود. وی هماه این دو 
سپاه به جنکت اعراب و ناف‌مانان خود می‌رفت. 

يك روز در جایگاه خود نشسته بود و از کاخ شکوهمند خورنق 
یرون را می نگر‌یست. از آن بالا نجف و بوستان‌ها و جسویبارهای 
زیبای آن را به هنگام بہار یدید و آن را خوش داشت. به وزیرش 
گفت: آیا هرگ چنین چشم‌اندازی دیده‌ای؟ گفت: نه» کاش پایدار 
می‌بود. پی‌سید: چه پایدار است؟ پاسخ داد: آنچه در آن جمپان در نزد 
خداست. پر‌سید: چه گونه بدان توان‌رسید؟ پاسخ داد: با فرو گذاشتن 
این چپان و پی‌ستیدن خدا. او همان شب از پادشاهی کتاره گرفت و 
پلاس پوشید و گریزان پسپان گشت و کس‌نشانی از (و نیافت. بامداد 
که بی‌آمد. مردم او را پچستند و نیافتند. 

پادشاهی وی تا هنگام رها کردن فیر‌مانروایی و جمپانگرد و پارسا 
شدن» بيست و ته سال و چپار ماه بود. از آن میان: به‌روزگار 
یزدگرد پانزده سال و به روزکار بہرام گور بن یزدگرد چہارده سال. 
دانشمندان ایر‌ان در این زمینه گفته‌های دیگری دار ند که یاد خواهد 
شد*. 


۶ یزدگرد بزهکار» چباردهمین شاهنشاه (۶۲۱-۳۹۹م) ساسانی‌که عرب‌ما او را 
یزدگرد «ائیم» (بزهکار) می‌خوانند ولی ردمیان او را «نیکوک‌ار» مي‌دانند زیسیا تا 
اندازه‌ای از عیسویت پشبيبانی مي‌کرد. 
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پادشاهی بیرام بن یزدګرد بزهکار 

چون یزدگرد» بپرام گور را بزاد» برای پرورش وی پادشاه عرب 
را بر‌گزید. از این‌رو» منذر پن‌نعمان را بخواند د پرورش و نگہداری 
شاهزادة پیروز بخت را به او سپرد و او را گرامی داشت و بر عرب‌ها 
سرور و پادشاه ساخت. منذر او را با خود برد و برای شیر دادن وی 
سه زن تندرست و تنومند و هوشیار و فر‌هيخته از خانواده مستر‌ان 
بر‌گزید. دو تن از ایشان عرب نژاد بودند و يك زن ایرانی بود. آنان 
سه سال او را شیر دادند. چون په پنج سالگسی رسید» آمو زگاران و 
پر‌وردگان برای او فراهم آورد که بدو نوشتن و تیراندازی و دانش 
دینی آموختند و اینپا به‌خواهش خود برام بود. فرزانه‌ای (حکیمی) 
از فرزانگان ایران نیز برای او حاضی کرد. بپرام همه چیزهایی را 
که این حکیم به او یاد داد» با اندك آموزشی فراگرفت. چون به 
دوازده سالگی رسید. هر دانش و هن سودمندی را یاد گس‌فت و از 
آموزگاران خود پرتر آمد. بہرام ایشان را قرمود که باز گردند و 
آنگاه آموزکار سوارکاری و رزم‌آوری را فی‌اخواند و هرچه را که 
برای وی سزاوار و بایسته بود, پیاموخت. آنگاه فرمود که اسبان 
عر بي مسایقه در سوارک‌اری حاضی آیند و در این هنکامه» اسبی 
سرخ بش از منذر گوی سبقت از همگان ر بود و دیگر اسبان پر|کنده 
بازآمدند. منذر آن اسب را گرفت و با دست خود پیشکش بپرام کرد. 
بپرام آن را گرفت و يك‌روز برای‌شکار سوار آن‌شد که تاگاه دسته‌ای 
از گورخران را بدید. وی به سوی آننپا تیر انداخت و در پی آنپا 
تاخت. در این هنگام دید که شیری ژیان به‌تاخت. بیامد و پشت گور 
خری را به دندان گرفت و آن را درربود. برام تیری به سوی آن 
انداخت که شیر و گورخر را به‌هم دوخت و از آن دو گذشت و به‌زمین 
رسید و یك سوم آن در زمین فرو رفت. همراهان این بدید ند و سخت 
در شگفت شدند. آنگاه بپرام رو به‌شکار و بازیگری و کاس‌انی آورد. 


هنگامی که پدرش مرد. او در نزد منذر بن تعمان بود. بزرگان و 
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مسیتران ایران که از یزدگرد بزهکاد بدرفتاری بسیار دیده بودندء 
همداستان شد ند که هیچ‌يك از فرز ندان او را به پادشاهی راه ندهند. 
رای ایشان بر این آرام گرفت که پادشاهی‌را از بہرام بگر‌دانتد زیر! 
او از يك‌سو در میان اعراب به بار آمده خوی و رفتار ایشان گر فته 
پود و از دیگر سو پس یزدگرد بزهکار بود. ایشان مردی از تبار 
اردشیں بابکان به نام خسرو را به پادشاهی بر گزیدند. گسزارش 
درگذشت یزدگرد و روی کار آمدن خسرو په بپرام رسید. او منذر 
و پسرش نعمان و گروهی از بزرگان عرب را فر‌اخواند و نیکوکاری 
پدر خود را با ایشان و بدرفتاری‌اش را با ایرانیان به پادشان آدرد 
و گزارش کار بداد. منذر گفت: از این پیشامد هراسان مباش تا من 
چاره‌ای بیندیشم. او ده هزار مرد چنگی سوارکار را ساز و برکث و 
جنگت‌افزار بخشید و آمادهُ کارزار ساخت و با پسررش تعمان رواتۀ 
تیسفون (تیستور) و پمپ سیر , دو پای تخت ایران» کرد. او را فرمود 
که در نزدیکی این دو شر اردو زند و پیشاهنگان خود را روانۀ دزم 
سازد و پر هر کس که با او جنگید. به سختی بتازه و به تاراج‌گری 
دست یازد. نعمان چنان کرد. از آن سوی» بزرگان ایران» مردی به 
نام حوابی» مس‌پرست دبیر‌خانة یزدگرد را به نزد منذر فر‌ستادند تا 
گزارش تاخت و تاز پسس‌ش نعمان را به وی بی‌ساند. چون حوابی بر 
منذر درآمد» منذر به وی گفت: به دیدار شاه برام بشتاب. حوابی 
ہں پپرام درآمد و از ف و شکوه او هراسان‌کشت و از هراس کر نش 
را فر و گذاشت۱۹ برام این بدانست و با او به‌نرسی سخن گفت و 
توید‌هایی هرچه نیکوتر بدو داد و او را به تزد منذر فرستاد و بسه 
منذر فر مود که پاسخ شایسته به وی بده. منذر به حوابی گفت: شاه 
بپام» نممان را به سرزمین شما فی‌ستاده زیرا خدا او را پس ۱ 

پدرش پادشاه ساخته است. چون حواپی سخنان منذر پشنید و رفتار 
برام به یاد آورد» دانست که هم آنان را که در دور ساختن برام 


اعْقل السَجُوء تسا برخی چنین ترجمه کرده‌اند: 
«از ترس» بی‌اختیار در برابرش روی به خاك نہاد و سجده کرد». معنایی متین 
اما «اغفل» به این معنی به‌کار نږفته است. هم الشيء: 
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از پادشاهی کنکاش کرده‌اند. می‌توان با حجت و دلیل رام ساخت و 
بر مس جای خود نشاند. حوابی به منذر گفت: به پای‌تخت شاهان برو 
که سپتران و بزرگان بر تو گرد آیند. در این کار کنکاش کنید که 
هیچ کس با آنچه گویید. از در ناساز گاری در تیاید. 

یك روز پس از باز گشت حوابی از نزد منذرء, او با سی‌هزار از 
مردان جنگی سوار کار عرب روانةً دو پای‌تخت شاه بام شد. مردم 
را گرد آورد و بپرام ب تختی زرین و آراسته به کوه‌ها برآمد. 
بزرگان ايران سخن آغاز نبادند و زشت‌خویی و بدرفتاری و مردمب 
کشی و ویرانگری یزدگرد را یاد کردند و گفتند: بر این پایه بوده 
است که پادشاهی را از پسرش بمس‌ام بگی‌دا نده‌ایم . 

بپرام گفت: آنچه را می گویید» درو غ نمی‌شمارم. من همواره پر 
وی خشمگین و از وی بیزار بودم و هميشه از خدا می‌خواستم که‌سر! 
به‌پادشاهی رساند تا آنچه را او تباه کرده است» راست گردانم و آباد 
سازم. با این همه» اگر یك سال بگذرد و من همه نویدهای خود را په 
کار نبرم» به دلخواہ از پادشاهی کناره گیرم. اينك بدین پیشنہاد نیز 
تن درمی‌دهم که تاج و زیورهای شاهنشاهی را در ميان دو شیر در نده 
بگذارید تا مرکس آن را از میان ایشان بردارد» پادشاهی او دا 
باشد. موپدان موید نیز حاضس آمد و بپرام به خسرو گفت: تاج و 
زیور برای خود بردار. خسرو گفت: تو برای پادشاهی سزاوار تری 
زیرا آن را به ادث می‌بری و من عاصب آنم. بپرام گرزی بی‌گرفت و 
آهنگث تاج کرد: یکی از دو شیر بر او تاخت و بپرام به سوی آن 
جست و ہی پشت آن سوار شد و دو پبلوی آن را با ران‌های خود 
بفشرد و گرز بر سر او همی گوفت. سپس شیر دیگر بر او تاخت. 
بپرام دو گوش آن بگرفت و پیوسته سر آن را بر سر شیری که در 
زیرش بود» به سختي بکوفت تا هر دو دا بی‌هوش کرد و بر زمین 
افکند. آنگاه آن دو را با گرز خود بکشت و پس از آن تاج و زیور 
بر‌داشت و اقمس بر سر گذاشت. نخستین کسی که فرمانبری نمود. 
خسرو بود. همه حاضران گفتند: ما فرمانبردار توایم و تو را په 
پادشاهی می‌پسندیم و بدان خوشنودیم. آنگاه وزیران و بسزرگان و 
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مہتران از منذر خواستند که با بام سخن گوید و بخشایش ایشان 
را خواستار گردد. منذر این کار از بپرام بخواست و او پاسخ بگفت 
و از ایشان درگذشت. 


بہی‌ام گور در بیست سالگی به پادشاهی رسید و فرمان داد که 
زمینۀ آسایش و آرامش زندگی مردم را فی‌اهم آورند. او برای مردم 
بنشست و ایشان دا به ثیکوکاری نوید بخشید و به پرهیزکاری در 
برای خدا فرمان‌داد. وی‌پیوسته‌در سراس‌پادشاهی‌خود خوشگذرانی 
را ہی دیگی کارها بی‌تری می ٹہہاد چنان‌که پادشاهان پیر امون وی چشم 
آز به کشور و سرزمین وی دوختند. نخستین کسی که گام فرا پیش 
ناد و آهنگت جنگث او کرد, خاقان ترك بود که با دویست و پنجاه 
هزار مرد جنگی از ترکان به سوی ایران روانه گشت. این کار بر 
ایرانیان گر ان آمد و بزرگان بی ببرام گرد آمدند و یه وی هشدار 
دادند. او همچتان در ژرفنای خوشگذراتی فرو رفت و آنگاه ساز و 
برگث و مایة زندگی بر‌گرفت و روانة آذربایجان شد تا در آتشکدء 
آن به پررستش و پارسایی نشیند. او با هفت تن از بزرگان و سیصد 
مرد چنگی و نیرومند و کارآزموده به شکارگری در ارمنستان (یا 
ارمتیه) پرداخت و برادرش نرسی را به‌جسای خود بر‌گماشت. مردم 
گفتند که بی‌گمان او از پرابر دشمن خود گسریخته است. پس انبوه 
مردمان رای بر این نمپادند که فرمانبردار خاقان گس‌دند و از بیم 
گز ند وی بر جان‌های ایشان و کشورشان» به او باژ پردازند. 

گزارش این کار به گوش خاقان رسید و او از سوی ایشان ایمن 
گردید. از این سویء بپرام با آن گروه از لشکریان» از آذربایجان 
رو به چنگت خاقان آورد و در نبد پایداری‌ورزید و خاقان را با دست 
خود بکشت و سپاهیسان او را کشتار کرد. آنان که از کشته شدن 
رهیده بودند» شکست‌خوردئد و دو به‌گریز نہادند. برام پافشارانه 
به پیگرد ایشان پرداخت و همی کشت و گرفت و برد و برداشت و 
اسیر کرد. او تندرست باز کشت و سپاهیانش آسیب نادیده بر گشتند. 
بپرام افسر و عصای گوهرآچین خاقان را نیز با خود به همراه آورد. 
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او بر بخش‌هایی از کشور تر کان‌دست‌یافت و مرزیانی بی آن‌بگماشت. 
ف‌ستادکان ترك فرمانیردار و فروتن به‌نزد او آمدند و میان خود با 
وی مر‌زی معین کر‌دند که از آن نگذرند. بپرام یکسی از فر‌ماندهان 
خود را به فر ارود (ماوراءالشیر) فرستاد که دست به کشتار و اسیر 
گیری و چپاولگری یازید. او خود به عاق باز گشت و برادرش نی‌سی 
را بر خراسان گماشت و او را فرمود که در شہں بلخ فرود آید. 


برای او آگاهی رسید که یکی از بزرگان دیلم سپاهیانی فراوان 
گرد آورده است و بی سرزمین ری و پیرامون آن تاخته و چپاول کرده 
و مر‌دم را به اسیری گرفته است. آن دیلمی» ویرانگری بسیار به‌بار 
آورده است و یاران مرز نشین وی از راندن او درمانده‌اند. آنان‌برای 
وی باژی معین کرده‌اند که به وی بپرداز ند. این کار بر بام گران 
آمد و مرزبانی را همراه سپاهی انبوه په ری گسیل کرد و فرمان داد 
کسی را نان به ترد آن دیلمی فی‌ستد که به سان دوست نزديك وی 
درآید و او را آزمند به‌تاختن بر ایران زمین و قرورفتن در ژرفای آن 
گرداند. سرد چنان کرد و دیلمی سپاهیان خود را گرد آورد و به ری 
تاخت. مرزبان کس به نزد بمپرام گور فیستاد و او را از این‌کار آگاه 
ساخت. بپرام برای او نامه نوشت که به سوی دیلمی روانه گرد و 
در جایی (که در تامه نام برده بود) فرود آید. در این زمان بہرام با 
اندکی از یاران ویژه خود روانه شد و به سپاهیان خویش در آنجا 
پیوست. دیلمی از آمدن او آگاه نشد. از این‌رو» آزمندی در او نیرو 
گرفت. بهرام یاران خود را آمادۂ کارزار ساخت و بر دیلمیان تاخت. 
او با ایشان دیدار کرد و فرماندهی و کار جنگث را خود به دست 
گرفت و خویشتن در آتش آن پا نباد. وی رھیں ایشان را بگرفت و 
سپاه او شکست یافت. فی‌مود که در ميان ایشان به‌امان فریاد ز نند که 
هر کس به وی پيوندد, از گز ند ایمن باشد. دیلمیان همگی به‌سوی او 
باز گشتند و او ایشان را ایمن بداشت و هیچ‌کس از ایشان را نکشت 
و با ایشان به‌نیکی رفتار کرد و آنان به نیکوترین گونه فرمانبر او 
شدند. او سر‌کرده ایشان را زنده نگه‌داشت و از ویژگان خود ساخت. 


پادشاهی شاپورین اردشیرین بابك 2 


برخی گویند: این ردیداد پیش از جنگ با تیرکان بود. و خدا 
داناتر است. 


چون بر دیلمیان پیروز شد» فرمان داد که شہری به‌نام فیروز 
برام پایه گذارند و بساز ند. این شپر و ردستای‌آن بی‌ای‌وی ساخته 
شد. وی نرسی را به وزارت خود بر‌گماشت و او را آگاه داشت که‌در 
نپان آهنگث هندوستان دارد. روانۀ هند شد ولی کسی او دا نمی 
شناخت. با این همه. مندیان دلاوری وی و درافتادن وی با ددان و 
کشتن جانوران در نده را می‌دانستند. در این ميان پیلی پدیدار شد و 
راہ را پگرفت و کسان بسیاری را پکشت. بپرام بی آن شد که به‌دنبال 
آن رود و آن را از پای درآورد. پادشاه هندوستان گزارش کار او 
بشنید و مردی هتدی را روانه کرد که دلاوری او را از نزديك ببیند 
و او را از آن آگاه سازد. برام با آن مرد هندی به سوی بيشه رفت. 
هندی ہں قیاز درختی بر‌آمد و بام به پیل نزديك شد و آن را بیرون 
کشید. پیل دمان بیرون آمد. چون به وی نزدیك شد. تیری بر ميان 
دو چشم آن افکند که نزديك بود که در میان گوشت پیل ناپدید گردد. 
آنگاه زو بینی بر آن افکند و سپس خرطوم آن بگرفت و پیوسته آن را 
بکوفت چندان که از پای درآمد. آنگاه سرش را از تن جدا کرد و از 
چا پر گرفت. 

مرد هندی پادشاه هندوان را از آنچه دیده‌بود» آگاه ساخت . پادشاه 
هتدی برام را که هنوز به نام و تشان به درستی نشناخته بود 
گرامی بداشت و نيك بنواخت و از کار و سر‌نوشتش بپر‌سید. بہرام 
گفت که پادشاه ايران بر وی خشم گسرفته است و از این‌رو او به 
در بار هندیان پناه آورده است. این پادشاه را دشمنی بود که آهنگته 
او کرد و پادشاه در پرابر او سر فروه آورد و می‌خواست فرمانیں او 
گردد و به وی باژ بپردازه. بہرام او را از این کار یازداشت و به 
جنگث دشمن برانگیخت. چون رویاروی شدند. بپرام به شېسواران 
فی‌مود: پشت سر مرا استوار بدارید. سپس یں ایشان تاخت. او بر 
هر کنار و گوشهة ایشان مي‌تاخت و زویین ہس ایشان می‌انداخت تا 
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درهم شکستند و رو به گریز نہادند. یاران برام همه آنچه را در 
سپاه دشمن بود» به غنیمت گرفتند. در این هنگام فرمانروای هند» 
مکران و دیبل را به پپسرام بخشید و دختش خود را به همسری وی 
درآورد. بپرام بفرمود که آن مس‌زمین‌ها پیوست کشور ایران ساز ند. 


بپرام شادمان بر گشت و نرسی را با چپل هزار مد جنگی روانۂ 
جنگ روم ساخت و او را فرمود که از پادشاه روم خواهان یاژ گردد. 
او به سوی کنستا نتین اوپل (قسطتطنیه) روانه گشت و پادشاه روم با 
وی از در آشتی درآمد. وی با همۀ خواسته‌های خود به سوی یرام 
باز گشت. برخی گویند: چون از خاقان و روم بپرداخت» به‌خویشتن 
خویش روانهٌ سرزمین یمن گشت و به کشور سودان (یا سواد) درآمد 
و مردان جنگی ایشان را بکشت و انیسوهی از مردمان را به اسیری 
گرفت و به کشورش باز گشت. 


در پایان پادشاهی» ببرام يك روز به شکار بیرون رفت و ماده 
بزی کوهی بدید و به‌سختی به پیگرد او پرداخت و ناگہان در چاهی 
ژرف افتاد و فرورفت و در آب خفه شد. مادرش گسزارش این کار 
پشنید و پدانجا شتافت و فرمود که او را بیبرون آورند. آنان لای 
و لجن فراوان از چاه بیرون آوردند تا از آن توده‌ها ساختند ولی او 
را تيافتند. 

روزگار پادشاهی او هجده سال و ده ماه و بیست روز (یا بیست و 
سه سال) بود. 

ابوجمفر [طیری] در زین نام پپرام گور چنین یاد کرده است که 
پدرش او دا برای پرورش به منذر بن نممان سپرد» چنان که یاد آن 
بگذشت. وی به‌هنگام یاد کردن از یزدگرد بزهکار گفته است که‌وی 
پسرش را به نعمان اسژٌالقیس داد که بپروراند. کمانی نیست که 
برخی از دانشوران این را گرفته‌اند و برخی آن را. ولی او گویندة 
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هریت از دو سخن را یاد نکرده است"۲. 
پادشاهی یزدگرد بن ببرام گور 

چون افسس شاهی بر سر نادء برای پذیرایی از مردم» بار 
همگانی داد و پدر و کارهای نیکوی او را بر‌شمرد و بستود و ایشان 
را آگاه ساخت که اگر زمانی دراز برای رسیدگی به کارهای ایشان 
در کنارشان ننشیند. خلوتش همواره در خدمت مصالح ایشان و ستیز 
با دشمنان‌شان‌خواهد بود. او گفت که نرسی وزیی پدرش را به‌وزارت 
بر‌گزیده است. با س‌دم خود به داد رفتار کرد و دشمنان خود را فرو- 
کوفت و سپاهیان خود را نيك بنواخت. او رادو پس به نام‌های 
هرمن و فیروز بودند. هرمز فرمانیوای سیستان بود و پس از پدر پر 
کشور وی چنگث انداخت. فیروز گریخت و به کشور هپتالیان پناه 
برد و از پادشاه ایشان یادی خواست. فیروز طالقان را به وی بخشید 
و پادشاه در برابی این کار به‌کمك او پی‌خاست.او با سپاهیان خود به 
ری آمد و بیادر خود را بکشت. هرمز و فیروز از یك مادر بودند. 
بررخی‌گویند: او را نکشت بلکه پادشاهی را از چنگت‌وی بیرون آورد. 


رومیان باژ از یزدگرد بازداشتند و نرسی با سپاهیانی که پدر 
یزد گید بسیج کرده‌بود» روانه گشت و بر خواستهٌخویش‌دست یافت. 
پادشاهی یزدگرد هجده سال و چپار ماه (یا نوزده سال) بودل". 


.٦‏ بہرام گور یا بپرام هفتم یا ورهرام هفتم» شاهنشاه (4۳۹-4۲۰ع) ایران از 
دود ساسانیان. پسر و جانشین یزدگرد یکم. داستان روی کار آمدن او چنان است که ابن 
اٹیں گفته است. گزارش‌های ایرانی» این داستان را با افساته درآمیخته‌اند تا مسالةً 
«خواز کنندة» كمك لشکریانی اندك برای درمم شکستن تصمیم بزرگان ایران (ير دست 
عرب‌ها) را بپوشانند. ولی درست آن است که عرب‌ها در آن روز حکومتی بس استوار 
و شکوهمند پدید آورده پودند و ایرادی نیست که به پادشاه ايران كمك ورزند و یکی 
را ہںدار د و دیگری را ہی جای او نشانند. بپیام گور می‌دی بی‌اندازه نيك‌خواه و دادگی 
و مردم‌دوست بود و مردم نیز او را به‌گونه‌ای‌ژرف و گسترده می‌ستودند. او انداز 
فراوانی از بار سنگین باژها را از دوی دوش مردم بی‌داشت. 

۷ یزدگرد دوم» شانزدهمین شاهنشاه (۴۵۷-۴۳۸م) ایران از خاندان ساسانی. 
پس و جانشین برام گور بود. 
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پادشاهی فیروز بن یزدګرد بن بپرام 
(کشته شدن برادر وی هرمز و سه تن از بستگانش) 

چون فی‌وز بر برادر پیروز گشت و پادشاه شد. دادگری و نیکو 
کاری از خود نشان داد و دینداری فرانمود. ولی او دی تنگ نگ 
و با مردم بد رفتار و برای ایشان شوم بود. کشور به روزگار او 
برای هفت سال گرفتار خشکی و کمبود کشت. رودها و کاریز‌ها 
بخشکیدند. آب دجله فرو کاست, درختان خشك شدند» همۀ گیاهان و 
کشت‌ها بپژم‌دند و از دشت و کوه کشور زدوده شد‌ند.پ ندگان 
بم‌دند» جانوران کومی و دشتی از ميان رفتند و گرسنگی و کمبود 
و سختی همه‌جاگین شد. او برای همه مردم نامه نوشت و ایشان را 
آگاه ساخت که باژ و خراج و مزینه‌ای بر دوش ایشان بار نیست. به 
مردم فر‌مود و پیشنہاد کرد که هر کس خوراکی اندوخته دارد. آن را 
با دیگران بخش کند و روزگار توانگر و بینوا یکسان باشد. ایشان 
را آگاه ساخت که اگ بداند در شہں یا روستایی کسی از گرسنگی 
مده است» ایشان را سرکوب کند و به سختی کیفر دهد. چنان 
جپانداری بخردانه‌ای در پیش گرفت. که هیچ کس گرسنگی تکشید به 
جن یك مرد تنپا از روستای اردشیر خره. فیروز به درگاه خدا نالید 
و خدا را بخواند و خدا آن خشکی برداشت و کشور بدان گونه‌ای که 
بود» بازآمد. 

هنگامی که مردم و کشور جان تازه یافتند و او دشمنان خود را 
س‌کوب کرد روانه جنگث هپتالیان کس‌دید. چون پادشاه ایشان 
اخشنوار (احثوار» اخشوار) گزارش این کار بشنید. از ایر‌انیان 
ترسید. یکی از یارانش گفت: دست و پای مرا ہیں و با خانوادۂ من 
به‌نیکی رفتار کن و مرا بر سس راہ بیفکن تا کار فیروز را چاره کنم. 
او چنان کرد. فیروز بر او بگذشت و از حالش بپرسید و او گفت: 
من په اخشنوار گفتم که ما تاب پایداری در برابر فیروز نداریم و 
او با من چنین کرد. من به تو راهی نزديك تر فر‌امی‌نمایم که دیگری 
آن را نپیموده است. فیروز فریفتۀ این گفته شد و از او پیی‌وی کرد. 
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او فیروز و سپاهیانش را بيابان در بیابان به‌دنبال خود کشاند و چون 
دانست که نمی‌توانند خود را وارهانند. داستان خویش با ایشان 
بگفت. یاران فیروز به وی گفتند: ما به تو هشدار دادیم ولی اندرز 
نشنیدی. اکنون جز پیشروی بر هر حال, چاره‌ای نیست. آنان بسه 
پیش رفتند و چون به دشمن رسیدند. نیمه‌جان و تشنه‌بودند و تشنگی 
بسیاری از ایشان را از پای درآورده بود. چون کار خود را چنان زار 
دیدندء با اخشنوار از در آشتی درآمدند بر این پایه که ایشان را رها 
سازد تا به کشور خود باز گردند و فیروز برای او سوگند خورد که 
دیگر آهنگث کشور او نکند. آشتی بر این پایه استوار شد و فیروز 
نامه‌ای برای آشتی بنوشت و باز گشت. هنگامی که در کشورش آرام 
یافت. کینه‌کشی و خودپسندی او را واداشت که دیگی باره آهنگت 
نبد با اخشنوار کند. وزیسرانش او را از شکستن پیمان بازداشتند 
ولی وی تپذیرفت و به جنگت اخشنوار شتافت. چون بدانجا نسزديك 
شد ند» اخشنوار فرمود که در پشت سپاهیانش ختدقی به پبنای ده 
گز و گودی بیست گن بکندند و روی آن را با چسوب نازك و خاك 
بپوشاندند. آنگاه به دنبال بر‌گشت. فیروز که گزارش این کار 
بشنید. آن را شکست پنداشت و به پیگرد او شتافت و سپاهیا نش از 
خندق آگاهی نداشتند. وی و لشکریانش در آن فروافتادند و همگی 
نا بود شدند. اخشنواز به لشکر گاه فیروز آمد و همه ساز و برت آن 
را برگرفت و زنان وی و موبدان موید را اسیں کنرد. سپس لاشة 
فیروز و دیگران را بیرون آورد و در گورستان‌ها به‌خاك سپرد. 


برخی گویند: هنگامی که فیروز به ختدق کنده شده از سوی 
اخشنوار رسید (و هنوز پوشیده نبود)» بر آن پل‌ها بست و برای 
خود و کسانش پرچم‌ها برافر‌اشت که به هنگام باز گشت راه خود را 
بازشناسند. وی و سپاهیانش از خندق گذر کردند. چون دو لشکر به 
هم رسیدند» اخشنوار بر او با پیمان‌هایی که میان‌شان بود» احتجاج 
کرد و او را از فرجام پیمان‌شکنی بیم داد. فیروز باز نگشت. یارانش 
او را اندرز دادند و او نشنود و آهنگت ایشان را در جنگ سست 
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انگاشت. اخشنوار که دید فپروز به‌جن جنگت خسواسته‌ای ندارد» 
نسخه‌ای از پیمان را بر سر نیزه کرد و گفت: خدایا» آنچه را در این 
نبشته است» روان فرمای و پیامد بیداه‌گریاش را در گردن او افکن. 
او به جنگت درایستاد و فیروز و لشکریانش به سختی شکست‌خوردند 
و هنگامی که رو به خندق آوردند» پرچم‌ها را گم کردند و به پل‌ما 
نرسید ند و در خندق افتادند. فیسروز و بیش‌تس سپاهیانش نایود 
شد ند و اخشنوار دارايی‌ها و چپار پایان و همه سازو بررگث ایشان را 
به غنیمت گرفت. اخشنوار بر بیش‌تر سرزمین‌های خسراسان دست 
یاقت. در این زمان مردی از قارس ببه‌نام سوخرا (سوخد) که از 
بزرگان آن بود» به سان یکی از فرمانروایان ایران» به جنگت با 
هپتالیان بیرون آمد. برخی گویند: نه چنین بود بلکه فیروز هنگام 
رفتن به جنگث او را به‌جای‌خود بر گماشته بود. او فرماتر و ای‌سیستان 
بود. سوخرا (سوخد) با سر‌کردهُ هپتالیان دیدار کرد و بجنگید و او 
را از خراسان بیرون راند و همه آنچه را از لشکر‌گاه فیروز گرفته 
بود» باز گرفت و اسیران و دیگران را بستاند و آزاد ساخت و بسه 
کشورش باز گشت. ایرانیان او را بسی بزرگث شمردند چنان که جز 
پادشاه کسی بالادست او شمرده نمی‌شد. کشور هپتالیان» تخارستان 
بود و فیروز به‌هنگام پاری پادشاه ایشان به وی» طالقان را به او 
بخشیده بود. 
پادشاهی فیروز بيست و شش یا بیست و یك سال بوده". 


رویدادهای سرزمین عرب 
به روزگار یزدگرد و قیروز 
خدمت پادشاهان حمیر را پسران اشراف از حمیر و دیگران 
می‌کردند. یکی از کسانی که به َشَان بن تع خدمت می‌کرد» عمرو 
بن حجرکندی سور قبیلةٌ کنده بود. هنگامی که عمرو بن تبع پرادر 
۸ هربزد سوم» هقدهمین پادشاه (40۷-٩29م)‏ ساسانی بود که گرفتار س‌کشی 


برادر خود فیروز گشت و کشته شد. پس از او فیروز یا پیروز یکم به‌شاهنشامی رسید 
(٩1۸1-4۵م).‏ هن دو پس یزدگرد دوم بودند. 
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خود حسان بن تبع را کشت» عمرو بن حجر را پر‌کشید و بپرورد و 
بنواخت و دخت برادرش حسان را به زنی به او داد. کسی از عرب 
گستاخی خواستگاری از آن‌خاندان را نداشت. آن زن» حارث ‌پن عمرو 
را بزاد. پس از عمرو بن تبع» عبد طلال بن مثوب به پادشاهی رسید. 
از این‌رو او را به پادشاهی برداشتند که فز ندان عمرو خردسال 
پودند. پیش از آن پریان تبع بن حسان را بضریفته بودند و خَرّد وی 
را ربوده بودند. عبدطلال بر کیش ترسایی نخستین بود و آیین خود 
دا پنبان می‌داشت. تبع بن حسان از بیماری ددانی بپبود یافت و او 
داناترین مردم به رویداد‌های پیش از خود بود. او بر یمن پادشاه شد 
و حمیریان بیم و هراس وی در دل گرفتند. وی پس خواهرش حارث 
پن عمرو بن حجر را با سپاهی روانة حیره ساخت و این سپاه به‌جنگت 
تعمان بن امری‌القیس (پسر شقیقه) رفت و با او جنگید و نعمان و 
گروهی از کسان و افراد خاندانش را بکشت. منذر بن نعمان کپتر 
(که مادرش مَاغالسَعَاء آب آسمان - بود) از مرگث پن‌هید. مادر وی 
زنی از قبیلۀ تمس بن قاسط بود. بدین سان پادشاهی خاندان نعمان از 
میان رفت و حارث بن عمرو کندی ہس پہنۀ قرمانروایی ایشان 
پادشاه گشت. این را بر‌خی از دانشوران گفته‌اند. 


ابن کلبی گوید: پس از نممان» منذر بن نعمان بن منذر بن نعمان 
به پادشاهی رسید و چہل و چبار سال فضرمان راند؛ از آن میان: به 
روزگار بررام گور هشت سال» به روزگار یزدگرد بن یپرام هجده 
سال و به روزگار فیروز بن یزدگرد هفده سال. پس از او اسود بن 
منذر بیست سال پادشاهی کرد؛ از آن‌میان: در زمان فیروز بن یزدگره 
ده سال» به روزگاد بلاش بن فیسروز چپار سال و در ژمان قباد بن 
فیروز شش سال. 


ابوجمفر در اینجا چلین یادآدری کرده است که: حارث بن عمرو» 
نعمان بن امری‌القیس را پکشت و کشور او بگرفت و پادشامی‌خاندان 
او از میان رفت. در جایی پیش‌تر از این گفته است‌که منذر بن نعمان 
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او شاپور رازی را پایگاه بخشید و پیش انداخت. 


به روز کار او مزدك پدیدار گشت و آیینی تازه آورد و در پاره‌ای 
کار ها با زرتشت همساز شد و برخی چین‌ها از آیین او کاست و 
چیز مای دیگری پر آن افزود. گمان برد که سدم را به کیش ابراهیم 
خلیل می‌خواند چنان که زرتشت مردم روزگار خود را می‌خواند. 
زناشویی با خویشان بسیار نزديك (مانند خواهر و مادر و دخش و 
عمه و خاله و عمه‌زاده و خاله‌زاده) را روا شمرد و کارهای حرام را 
پر میدم حلال ساخت. در دارایی و زمین و زنان و بردگان و کنیزان 
میان مردم برابری برپا ساخت چنان که هیچ‌کسی را بر دیگری هیچ 
گونه بر‌صری نباشد. پیروان او از تسوده‌های م‌دمسان و فرودستان 
افزون گشتند و به ده‌ها هزار برآمدند. مزدك زن این را می گرفت و 
به آن می‌داد و همین کار را در دارایی‌هاء بردگان, کنیزکان و 
دیگی خواسته‌ها مانند زمین و کشتزار و باغ و بوستانو خانه‌می‌کرد. 
او بر کشور چیره کشت و کارش بالا گرفت و قباد پیرو او شد. او 
يك روز به قباد گفت: امسس‌وز نوبت من است. که با زن تو مادر 
انوشیروان بخوایم. قباد زن خود را بدو سپرد. انوشیروان بر‌خاست 
و هی دو موزه از پای مزدك به‌درآورد و پر دو پای او بوسه زد و از 
او خواست بر دیگی دارایی‌های وی دست یازد ولی نرد مہں با مادرش 
نبازد. مزدك او دا رها ساخت. 

٩‏ درباد؛ مزدك در این اواخر پژوهش‌های ژرف و گسترده‌ای انجام يافته است 
که شاید یکی از ببترین آن, اثر آرتور کر‌یستن‌سن باشد: 

Christensen, Le Roi Kauvadh et le Communisme Mazdakite, Kobeahavn, 1925. 

این کتاب را نصرالله فلسفی و احمد بیرشك به پارسی بر‌گسردانده و در سال 
۹اش در تېران چاپ و منتشر کرده‌اند. آیین مزدکی آمیخته‌ای از آموزش‌های‌زر تشتد 
و مانی‌بود. او یزدان و اهریمن را به‌سان دو آغازگاه خوبی و بدی و ناسازگار باهم» 
باور داشت و جبان را بافتی از روشنایی و تاریکی می‌دانست. در زمينة شبکة پیو ندهای 
اجتساعی و اقتصادی به گوته‌ای برابری و دادگری و برادری پاور داشت و آن را سفارش 
می‌کید. می‌گفت؛ زر و زیور و دارایی و زمین و آب و کشت و دام این جبان‌مایاستیز 
میان مردم است و نبرد مردم با مرتم را چدید می‌آورد که باید جای خود را به نبد مردم 
پا سپپر بدهد. کار او در میان انبوه توده‌های مردم (کشاورزان روستایی و پیشه‌ددانر 
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او سس بریدن‌جانداران را تارواشمرد و گفتآنچه‌زمین می‌رویاند 
یا آنچه جانداران پدید می‌آدرند (مانند تخم مرغ و شیر و پنیر و 
روغن و جن آن)» برای مردم بس است. کار پر مردم دشوار گشت و 
چنان شد که مرد نه پدر خود را می‌شناخت و نه پسرش را. 


چون ده سال از پادشاهی قباد گذشت» موبدان موبد و بزرگان 
گرد آمدند و او را از پادشاهی برکنار ساختند و به‌جای او برادرش 
جاماسپ را بر نشاندند و به قباد گفتند: تو با پیروی از مزدك دست 
به گناه آلودی و در گناه یاران مزدك و رفتسار ایشان با م‌دم انباز 
گشتی و جز این تو را وانر‌ماند که خود و زنانت را در دسترس مردم 
گذاری. می‌خواستند که خود را به‌ایشان‌سپاره تا او را سر ببرند و په 
سان قربانی پیشکش آتش سازند. او از این کار سر بر تافت و آنان 
او را به‌ز ندان افکندند چنان کسه هیچ کس را پدو دسترسی تبود. 
پس زرمہں بن سوخر! پیرون آمد و گروه‌های انبوهی از مزدکیان را 
پکشت و قباد را به پادشاهی بر گرداند و بیادرش جاماسپ را برکنار 
کرد. قباد پس از آن زرم را بکشت. 
پرخی گویند: چون قباد به زندان افکنده شد و برادرش بر تخت 
نشست» یکی از دخترانش بر وی درآمد و چنان فرانمود که می‌خو اهد 
با او دیدار کند. آنگاه او را در فرشی پیچید و پرده‌ای او را برداشت. 
سه 
شہری) بسی بالا گرفت د جہانگیر شد و شاه را ناچار ساخت که پیروی او را برگزیند. 
دیری بر‌نيامد که شامزادگان» فرماندهان بلندپایة ارتش» زراندوزان» زمین‌داران. 
درباریان د موبدان بهستین با او بر‌خاستند و دربار و ارتش‌را با خود همداستان‌ساختند 
و او را با پیروانش کشتار همگانی کردند و برانداختند. چون جنبش غرق در خون 
گشت و ریشه‌کن شد» از راء آوازه‌گری سراسري و یا سودجویی از عواطف‌دینی مردم» 
کار سیاه‌سازی و دروغپردازی و باورسازی و دشنامباران آهاز کشت و از سزدك 
اهریمنی بدکار ساخته شد. آنان که آن تیمت‌های زشلت و سياه را (به‌ویژه دربارة 
«یی‌ناموسی» و «اشتراك در زنان») بر اد فرود آوردند» انبوهی مردم پلشت و پلید از 
لایه‌مای پیش گنه بودند که خود فرق در میگساری و زن‌بارگی و شکمبارگی و چپاو لگری 
و راهز نی و بپره‌کشی از مردم بودند و ميچ‌پك از ایشان حتی يك شب را نمی‌توانست 
پی‌زن به‌سر کند. 


AF‏ الکامل فی‌التاریخ 


چون از ز ندان بیرون آمد» ز ندانبان پرسید که چه همراه خویش‌دارد. 
دختر گفت: بستری است که روزهای خونریزی ماهاتۀ خود را در آن 
می‌گتراندم. ز ندانبان دست یه رخت‌خواب نزد. بده قباد را بیرون 
آورد و او گریخت و به پادشاه هپتالیان پیوست و از وی نیسروی 
رزمی خواست که پادشاهی خود را دیکر باره به چنگت آورد. چون به 
ایرانشیر یمنی نیشابور رسید. بر یکی از مردم آن فرود آمد که او 
را دختش دوشيزة زیبایی بود. او را به همسری خویش درآورد و او 
همان مادر خسرو انوشیروان بود. زن گرفتن او در این گشتو گذار 
بود نه در آن‌یکی. این کفتهٌ گرو هی از تاریخ نگاران است. او باز گشت 
و انوشیروان با وی بود. وی بر برادرش جاماسپ چیره کشت و تاج 
و تخت پادشاهی را از چنکش بیرون آورد. روزگار پادشاهی جاماسب 
شش سال بود. پس از آن قباد به‌جنگت‌روم رقت و شہر آید را بگرفت 
و شر های ارجان و حلوان را بساخت و از جہان در گذشت. پس از 
او پسرش خسرو انوشیروان يس سر کار آمد. روزگار پادشاهی قباد 
با سالیان پادشاهی برادرش چېل و سه سال بود. خسو انوشیروان 
فر‌مانروایی بی آنچه را پدرش برای‌او تعیین گرده‌بود» به‌دست گرفت. 


به روزگار او خزرها بیرون آمدند و بر ایران تاختند و به دینور 
رسیدند. قباد یکی از فرماندهان خود را با دوازده‌هزار مرد چنگی به 
رویارویی ایشان فرستاد. او سرزمین‌های اران را درنوشت و جاهای 
میان رود شناخته با نام «رس» (ارس) تا شروان را گشود. سپس قباد 
به وی پیوست و در سرزمین اران دو شیر بیلقان و بردعه را پایه 
گذاشت و بساخت. این دو شبر و دیگر شپن‌های پیرامون آن همگی 
شیر‌های مرزی بودند. خزرها به حال خود بماندند. آنگاه قباد برای 
آلان‌ها میان سرزمین شروان و آلان, آب‌بندی (سدی) بتیاد نپساد و 
شیی‌هسای پسیاری ساخت که همگسی پس از ساخته شدن «دروازة 
درو ازه‌ها» (باب الایواب) رو به ویرانی نہادند". 


۰ قباد یا غباد یکم (به پپلوی کراذ)» عاهنشاه (۶۹1-4۸۸» دیگربار؛ 495 
۸۱ ایران از خاندان ساسانی. پس پیروز یکم و جانشین یلاش. 
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رویدادهای عرپ په روزگار قباد 


چون حارث‌بن عمرو بن حجر کندی پادشاه عرب گشت و نعمان بن 
منذر بن امری‌القیس را (چنان که یاد کردیم) پکشت» قباد برای او 
نامه نوشت که: میان ما با پادشاه پیش از تو پیمانی بود و من خوامان 
دیدار توام. قباد مردی ز ندگرای بود که نیکی از خود نشان می‌داد و 
از خوتریزی پرهین داشت و با دشمنان به نرمی و سازگاری رفتار 
می‌کرد. حارث به دیدار او رفت و آن دو همدگی را بدیدند و پیمان 
آشتی بستند بر این پایه که هیچ عر بی از رود فرات بدین سوی‌نیاید. 
حارث چشم آز به سرزمین ایران دوخت و به سپاهیان خود ف‌مود که 
از فرات بگذر ند و بر سواد بتاز ند. قباد گزارش این کار بشتید و 
بدانست که این کار» انگیختۀ حارث است. او را بخواند و چون حارت 
بیامد» بدو گفت: راهزنانی از عرب چنین و چنان کرده‌اند. حارث 
گفت: من از این کار آگاه نبودم و جز با زر و لشکر نتوانم عرب‌ها را 
نگپداری کرد. او چیزی از سواد از قباد بخواست. قباد شش تسوج 
(پپنه) از سواد بدو داد. از آن سو حارث پيك و پیام به نزد تبع 
پادشاه یمن فرستاد و او را آزمند سرزمین‌های ایران ساخت. تبع 
روان شد و در حیره فرود آمد و پرادرزادة خود شیر ذوالجناح را 
روانۀ جنکت قباد کرد و قباد با او به پایداری درایستاد و شمر 
شکستش داد تا به ری رسید و آنگاه خود را در آنجا په او رساند و او 
را بکشت. سپس تبع بر ادرزادهٌ خود شم ذوالجناح را به خراسان و 
پس‌ش حسان را به سفد فرستاد و گفت: هر‌کدام از شما که به‌چین 
رسد» فربانروای آن باشد. هريك از این دو, دارای سپاه گرانی 
بودند که برخی می‌گویند شمار سپاهیان‌شان به ششصد و چپل هزار 
تن می‌رسید. او پس برادرش يعفر را روانۀ روم کرد که در 
کنستانتین و پل (قسطنطنیه) فرود آمد و رومیان سر بر فرمان او 
نپادند و او را باژ دادند. يعقر همچنان برقت و به‌رومیه (روم)رسید 
و آن را در میان گرفت. یاران او گرفتار طاعون شدند. رومیان بر 
ایشان تاختند و کشتارشان کردند چنان که يك تن از ایشان جان به‌در 
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تشو 


شمر ذوالجناح به سوی سمرقتد راند و آن را در ميان گرفت ولی 
بی آن دست نیافت. شنید که فر‌مانرو ای آن مردی تابخرد است و او را 
دختری است که هر کاری در دست اوست و او کارها را می‌چر خاند. 
شم برای دختش ارمخانی گران فرستاد و پیام داد که: من بدینجا آمدم 
تا با تو پیو ند ز ناشویی ببندم و همراه من چپار هزار صندوق آکنده 
از زر و سیم است که همگی را به تو می‌دهم و روانة چین می‌گردم. 
اگ پادشاه شوم. تو شاهبانو باشی و اگ بمیرم» زر و خواسته از آن 
تو باشد. 

چون پيك و پیام به آن دختر رسید گفت: او را پاسخ گفتم؛ زر و 
گوه روانه سازد. او چپارهزار صندوق روانه ساخت که در هر کدام 
دو مرد بودند. سمرقند را چپار دروازه پود و هی دروازه‌ای را دو 
هزار مرد پاس می‌داشتند. او میان خود يا آنپا نشانه گذاشت که 
زنگب را به آو از درآدرند. چون دان جنگی به درون شی درآمدند. 
شم بر مردم بانگتزد و زنگث را به آواز درآورد. مردان از درون 
صتدوق‌ها یه‌در آمدند و دروازه‌ها را فر و گر فتند و شم به‌شپ‌درآمد 
و مردم آن را کشت و همه دارایی‌های آن را پگرفت و بر آن چنگت 
انداخت و روانۀ چین گشت و ترکان را درهم شکست و به‌درون کشور 
ایشان فرورفت و با حسان بن تبع دیدار کرد و دید که سه سال پیش 
از او بدان سرزمین رسیده است. آن دو در آنجا پماندند تا آنکه 
در گذشتند. روزگار ماندگاری ایشان در آنجاء برپاية آنچه بسی‌خی 
گفته‌اند» بيست و یك سال بود. برخی گویند: آن دو باز گشتند و در 
راه باز گشت بر تبع گذشتند و غنیمت‌های فراوان و اسیران و زر و 
گوهر به نزد او آوردند و سپس همگی به سرزمین خود رفتند. تبع 
در یمن بمرد و پس‌از او دیگر هیچ کس از یمن به‌جنگث بیرون‌نیامد. 


برخی گویند: او به دین یہودی درآمد. روزگار پادشاهی‌اش 
يك صد و بیست و يك سال بود. 


پادشاهی شاپورین اردشیربن بابك مرو 


ابن اسحاق گوید: تبع دیگر؛ تبان اسعد ابوکرب» چون کشورها 
را بگرفت و از خاورزمین بازآمد» راه خود را بس مدینه انداخت. 
هنگامی که وی در آغاز کار خود بر این شب گذشت» مردم آن را 
نیازرد و یکی از پسران خود را در آین شمر به‌جای گذاشت. این پسس 
به‌گونه‌ای نہانی و ناگپانی کشته شد. تبان رو به‌شبی آورد و آهنگی 
ویںان کردن شپپر و کشتار همگانی‌مردم آن کرد. چون یاران (انصاد) 
این گزارش بشنیدند به فرماندهی رهبرشان عمو بن طله (ظله) یکی 
از فرزندان عس‌وبن مبذول از بنی‌نجار گرد آمدند و روانۀ رزم او 
گشتند. آنان روزانه با او می‌جنگید ند و شبانه در برابر او پاسداری 
می‌کردند. او همچنان در آنجا بود تا آنکه دو دین‌پیشه (خاخام) از 
بنی‌قریضه که مردانی دانشمند بسودند» به نزد وی آمدند و به او 
گفتند: شنیده‌ايم که می‌خواهی چه کنی. اگر بر این کار پافشاری 
ورزی» تو را از آن بازدارند و بیم آن داریم که شکنجه‌ای زودرس بر 
تو فرود آید. گفت: چرا؟ گفتند: اینجا کوچگاه پیامبری از قریش 
است که آن را ماندگاه خود سازد. او از گفتة ایشان در شگفت شد و 
دست از کار خود بداشت و پیرو دين آن دو گشت. نام آن‌دو کمب و 
اسد بود. تبع و می‌دمش بت‌پرست بودند. او از مدیته به مکه رفت که 
ہں سں راهش بود. وی یں کعبه پارچۀ بافت یمن و پسده پوشاند و 
نخستین کس بود که آن را می‌پوشاند. برای آن در و کلیدی بساخت و 
بیرون آمد و رو به‌یمن آورد و مردم خود را به آیین یپودی خواند. 
آنان از وی نپذپرفتند و داوری به آتش بردند. ایشان را آتشی پود 
که در میان‌شان داوری می‌کرد و به گمان ایشان ستمکار را می‌خورد 
و ستمدیده را آسیپ نمی‌رساند. به سردم خود گفت: به داد رفتار 
کردید. مردم وی با بت‌های‌شان بیرون آمدند و آن دو کاهن بیامدند 
و کتاب آسمانی‌شان در گردن‌شان بود. همگی در جای دمیدن آتش گرد 
آمدند. آتش زبانه کشید و ایشان دا دریر گرفت و بت‌های‌شان را 
همراه قربانی‌ها با دارندگان بت‌ها از مدان حمیں پخورد. آن دو 
کاهن بیرون‌آمدند و از پیشانی‌شان عرق‌فرومی‌بارید و آتش به‌ایشان 
آسیپ نرسانده بود. مردم حمیر یکدل و یکزیان به آیپن او درآمدند. 


۸ الکامل فی‌التاریخ 


پیش از آن کاهنی به‌نام شافع بن کلیب صدفی یں تبع فرود آمده 
بود. تبع بدو گفت: آیا شکوهی به‌شکوهمندي پادشاهی من می‌شناسی؟ 
گفت: نه, مکی آنچه پادشاه عُسَان راست. پرسید: آیا شکوهی میب 
شناسی که از آن‌هم افزون باشد؟ کفت:می‌شناسمش برای فی‌مانروایی 
تیکو کار» یاری رسیده از کردگار» ستوده در «ز بور» به‌خوبی رفتار» 
می‌دمش بن همه مردمان بر‌تسری داده شده در هن نوشتار, تاریکسی 
بشکافد به روشتایی رخسار, نامش احمث پیامبی بزرگوار» خوشا به 
مر دمش چون برانگیخته شود بر ایشان از پروردگار» یکی از فرزندان 
«لوی» باشد به تبار, آنگاه یکی از فرزندان «قی» به ناچار. مردم 
در زیور نگریستند و این ستایش‌ها را همکی ہس پیامیر اسلام(ص) 


راست آمده دید ند. 


پس از این تبع که همان تبان اسعد ایوکرب بن ملکیکرب بود» 
ربیعة بن نصر لخمی به پادشاهی عرب رسید. چون ربیعه در گذشت» 
پادشاهی یمن به حسان بن تبان اسمد رسید. 


چون ربیمه به پادشاهی رسید» خوایی دید که او را آشفته ساخت. 
هیچ کاهن و جادوگی و فالگیری نگذاشت مگر که او را فیاخواند. به 
ایشان گفت: خوابی ديدم که مرا هراسان ساخت؛ گزارش آن يا من 
بگویید. گفتند: آن را برای ما بگو. گفت: اگر یرای شما بگویم» دلم 
استوار نباشد که گزارش آن به من بگویید. چون چنین گفت. یکی‌از 
آن ميان به‌وی گفت: اگ پادشاه چنین می‌خواهد» بايد کس به آوردن 
«شق» و «سطیح» روانه سازد. ایشان هرچه را بپر‌سی» به‌درستی 
پاسخ گویند. نام سطیح ربیع بن ربيعة (ين مسموه ين مازن بن ذئب 
بن عدی بن غسان) بود و او را ذئبی می‌گفتند که از نژاد ذئب‌بن عدی 
گزارش می‌داد. آن دیگری» شق بن مصعب بن یشکر بن انار بود. 

او در پی ایشان کس روانه کرد. سطیح پیش از شق بیامد. چون 
پر او درآمد» او را از خواب خود و گزارش آن بپر‌سید. سطیح گفت: 
سری دیدی که از تاریکی به درآمد و در سرزمینی تاريك فرورفت و 


پادشاهی شاپورین ارتشیربن بابك A‏ 


دارندۂ هر سری را فروخورد. پادشاه گفت: در آنچه گفتی» کاستی و 
لفزشی نبود؛ از گزارش آن چه داری؟ سطیح گفت: سوگند می‌خورم 
به همة گز‌ندگانی که در ميان دو سرزمین هموارند. که بی‌گمان 
حبشیان در سرزمین شما فرود آیند و از «آبین» تا «جوّش» را فرو 
گیر ند. پادشاه گفت: سوکند به پدرت ای سطیح که این گسزارشی 
خشم‌آور و دردناك است. هنگام آن کی باشد؛ به روزگاد من یا پس 
از من؟ گفت: زمانی پس از آن؛ شصت سال بگذرد یا هفتاد سال. 
پادشاه پرسید: آیا پادشاهی ایشان‌بپاید یا کسسته گرده؟سطیح گفت: 
چون هفتاه و چند سال بر آن بگذرد» قروپاشد و از هم بگسلد. آنگاه 
آنان همگی از آن بیرون روند و رو به گریز نپند. پادشاه گفت: به 
دنبال آن که از راه فرارسد؟ سطیح گفت: مردی فراز آید به نام ارم 
ذی‌یزن» که بیرون آید بر ایشان از عدن, و يك تن از ایشان زنده 
نگذارد در یمن. پادشاه گفت: آیا پادشاهی او بپاید یا فرو پاشد؟ 
سطیح گفت: پادشاهی وی از هم بگسلد. بگسلاند آن را پیامبری پاك 
نپاد» که پیام آید به دل وی از یزدان به دهش و داد. او مردی باشد 
از فرزندان غالب بن فبی بن مالك بن نمس جپاندار» که مردم او را 
پادشاهی باشد تا پایان روزگار. پادشاه پرسید: آیا روزگاز پایانی 
دارد؟ سطیح گفت: آری» پاسان آن روزی باشد که گرد آیند همه 
پیشینیان و پسیتیان» خوش بخت گردند نیکوکاران» و بد بخت گردند 
بدکاران. پادشاه گفت: ای سطیح, آیا با ما سخن به راستی و درستی 
می‌گویی؟ سطیح گفت: سوگند به تاریکی و شامگاه» به سپیده‌دم که 
پرآید به‌ناگاه» آنچه گفتم راست و درست است ای پادشاه. 

چون «شق» بر او درآمد. پادشاه به وی گفت: ای شق» من خواپی 
دیدم که آشفته‌ام ساخت. گن‌ارش آن با من بگسوی. پادشاه آنچه را 
سطیح گفته بود. از شق نان داشت تا ببیند آیا گفته‌های ایشان باهم 
سازگار است يا ناهمساز. شق گفت: آری» سری دیدی که از تاریکی 
به‌در آمد و در ميان پوستان و تپه‌ای فسرو شد و دار نده هر سری را 
پیو بارد. 

چون پادشاه این بشنید. گفت: هیچ لفزشی نکردی؛ گزارش آن 
چیست؟ شق گفت: سوگند می‌خورم به هرچه در ميان دو زمین هموار 


مر الکامل فی‌اتاایخ 


است از انسان, که فرود آیند بر سرزمین شما سیاهان» و قرو گیر ند 
آن را از «آبین» تا «تَجُران». پادشاه گفت: به‌جان پدرت ای شق که‌این 
دردآور است! زمان آن كي باشد؟ گفت: پس از توبه روزگاری. 
بر‌هاند شما را از ایشان مرد بزرگواری» بچشاند ایشان را خواری» 
نه مرد پستی است ته بز هکاری» بیرون آید از خاندان ذی‌یزن به 
استواری. پادشاه گفت: آیا پادشاهی‌اش بپاید یا بگسلد؟ شق گفت: 
بگسلد به پیامبر و فرستادۀ درستی, که بیاورد داد و راستی» مرد دين 
باشد و بزرگی نه کژی و کاستی» برای مردم او باشد پادشاهی بی‌هیچ 
گسستی» تا روز رستاخیز برکند همه را هستی. پادشاه گفت: روز 
رستاخیز کدام است؟ شق گفت: روزی که پاداش و کیش یسابند 
فر‌ماتروایان» فراخوانند مردم را از آسمان با فراخوانان» سخن 
بشنوند ز تدگان و مردگان» و به نویدگاه فراز آیند همه مردمان. 

چون از پرسش از این دو بپرداخت» فرزندان و کسان خود را 
بسیجید و به عراق آمد و ساز و برگت و دیگر چیزهای بایسته برای 
ایشان بیاورد. یکی از بازساندگان ربيعة بن مضر» نعمان بن منذر 
پادشاه حیره بود که نژادتامۀ او چنین است: نعمان بن منذر بن تعمان 
بن منذر بن عمرو بن امر‌القیس بن عمرو بن عدی‌بن نصر. او همان 
پادشاه بود. 

چون ربيعة بن نصر درگذشت و پادشاهی یمن به حسان بن ان 
بن ابی کرب بن ملکیکرب بن زید ین عمرو ذوالاذعار رسید» از میان 
آن چیزها که حبشه را برشوراند و پادشاهی را از حسان بگرداندء 
یکی این بود که حسان با سردم یمن بیرون آمد و خواست که با ایشان 
بر سر‌زمین‌های عرب و عجم بتازد چنان که دیگر تبعان پیش از وی 
می‌کر‌دند. چون به عراق رسید» قبیله‌های عرب از یمن از رفتن با او 
بیزار شدند و از این‌رو با برادرش عمرو سخن گفتند که حسان را 
یکشند و عمرو را به‌جای او برنشانند. او بپذیرفت که چنین کند 
ولی ذوزعین حمیری این پیشناد را نپذیرفت و عمرو را از این‌کار 
بازداشت. او اندرز نشنود. ذورعین این دو بیت بر برگی بنوشت و 
میں ب‌نپاد و به نزد عمرو آورد و گفت: این پرگت را در نزد خود 
نگه‌دار: 


یادشاهی شاپورین اردشیرین بابك ات 


لا مسن ټشکری تست ا سميك تن بيا تییت ریت قین 
قاتا جل ترت و قََمئرء الاله لى رین 
یعتی: های! کیت آنا بیدای وا یی دابا قدو اتی ازام سود 
کند؟ خوش بت است آن کس که شپ را با دلی آرام و چشمانی شاد 
به‌روز می‌رساند. اگر مردم حمیر نیر نت زدند و خیانت ورزیدند» 
پوزش خدا همراه ذورعین است که پاس خداو ندگار بداشت. 


چون حسان آگاه گشت که برادرش با قبیله‌های یمن بس ریختن 
خون او همداستان شده‌اند» به عمرد گفت: 
يا مرو لا تَنْجّل عل قالملك اده پقیر خشوم 
یعنی: ای عمرو. بر مرگث من مشتاب زیرا پادشاهی را توانی 
بی گرد آوردن سپاهیان به دست آورد. 


عمرو بر کشتن وی پافشاری ورزید و سرانجام او را در «رحبة 
مالك» بکشت. چنان که برخی گفته‌اند» اینجا را «فرضة نعم» میب 
خواندند. او سپس به یمن باز کشت و خواب و آرام از وی ربوده شد. 
درد خود به نزد پزشکان و جز ایشان برد و گله آغاز ناد و از بیدار 
خوابی بنالید و گفت که به ستوه آمده است. یکی از آن ميان به وی 
گفت: هرکس برادر خود را به ستم بکشد» خواب از او باز گر فته‌شود. 
چون چنین شنید» همه کسانی را که بس کشتن برادرش بدو اشارت 
کرده بودند» بکشت تا به ذورعین رسید. چون خواست او را بکشد. 
گفت مرا در نزد تو نوشته‌ای است که بی‌گناهی مرا استوار می‌دارد. 
پی‌سید: چیست؟ گفت آن نامه را که به تو سپردم» بیرون آور. عمرو 
نوشته را بپرون آورد و ايتك دید که آن دو بیت پیش گفته در آن 
است. او از کشتن ذورعین دست پداشت. دی نپایید که عمرو نابود 
شد و حمیریان پراکنده شدند. 


من می گویم: این داستان که | بوجمف [طبری] از کشته شدن قباد 
مه ری و فرمانر وا شدن تبع پر س‌اس کشور پس از وی آورده است» 


f‏ الکامل فی‌اار یج 


گزارشی زشت و نادرست گویی آشکار است و تباهی آن روشن‌تر از 
آن است که نیاز به گفتن داشته باشد. اگر نه این بود که ما شرط کرده 
بودیم که هر گزارش تاریخضی را به همان سان پا به معنی - بی 
کم و کاست - بياوريم. درگذشتن از آن سزاوارتس می‌بود. نمودار 
نادرستی آن این است که می‌گوید قباد به ری کشته شد حال آنکه در 
ميان اهل تاریخ و سر گذشت‌ها از ایرانیان و جز ایشان خلافی نیست 
که او در زمانی دانسته. به مر گت طبیعی در گذشت. درازای روز گار 
پادشاهی او نیز دانسته است و این دا پیش‌تر یاد کرديم. هیچ کس 
جن در این روایت - گزارش نکرده است که وی کشته شده است. 
چون او در گذشت. پسرشانوشیروان به‌جای او به‌پادشاهی بر نشست. 
این» بلندآو ازه‌ترین گزارش است. حتی از شع بسیار بلسند آوازةٌ 
امرژ القیس همه‌جاگیر تر است که گفت: «قغانبك»"". 

اگر پس از قیاد» کشور ایس‌ان به حمیریان رسید. چه شد که 
پسرش انوشیروان پس از وی به پادشاهی نشست [و نام شاه‌شاهان 
گرفت] و در فرمانروایی استوار گشت چنان که پادشاهان جپان سر 
بر فرمان وی‌نمادند و رومیان به‌درگاه‌وی باژ و ستا و روانه ساختند. 

وی می‌افزاید: تبع پس‌ش حسان را روانۀ چین و شم را روانةً 
سم‌قند و پس برادرش را گسیل روم کرد. او بر کنستانت نتی نأو پل 
(قسطنطنیه) چیه شد و آن را بگرفت و سپس به رومیه (روم) رفت و 
این شبر را در میان گرفت. ای کاش می‌دانستم یمن و حضرموت را 
چه ارزش و گسترش است که در آن دو چندین ارتش باشند: یکی در 
در درون کشور برای نگہداری آنء یکی با تبع» یکی با حسان که آن 
را روانة کشور پبناوری مانند چین کرداند و با سپاهیان و جنگاوران 


۱ اشاره است به چکامۀ بلند آواز؛ ام‌ژالقیس بزرگ‌ترین سخنسرای روزگاد 
۳ یکی از «هفت چکامة آویخته» است. (که همکی بی پارچة اپریشمین مصری 
شتند و از خانة کعبه بیاویختند). ی او با این بیت آغاز می‌شود: 


یعنی: : یادان من. 7 گریه 
سس دهم و سرزمین میان «ستط اللوی» را که ميان «دخول» و «حومل» است» از سرشك 
دیدگان سیراپ سازم. 
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آن به رزم درایستد» دیگری با برادرش تبع که با آن به جنگ 
شاهنشاهی مانند خسرو رود و او را شکست دهد و کشورش را بگیرد 
و سپس با آن شپری شگرف و سترکت مانند سم‌قند را با آن مردم 
آنبوهش در میان گیرد و سرانجامار تش چپارمینی که یمفر فرماندهی 
آن را به دست گیرد و به نبرد پادشاه روم رود و شپری پپناور مانتد 
کنستانتین او پل را بگشاید! مسلمانان با آن کشورهای پپناور و 
فراوان و شمار بی‌کران برای گرفتن کنستانتین‌اوپل و پیرامون آن 
به‌رنجی جانکاه افتادند و نتوانستند آن را بگیر‌ند و یمن از خر 
ترین کشورهای اسلامی و دارای کم‌شمارترین سدم است. این چه 
گونه تواند بسود؟ چه‌گسونه بخشی از ارتش یمن توائسته است. 
کنستانتین او پل را بگیرد؟ این چیزی است که خردها نمی‌پذیر ند و 
گوش‌ها از آن می‌رمند". 

وی می‌افزاید: پادشاه شدن تبع بر س‌زمین‌های ایران و روم و 
چین و جز آن. پس از کشته شدن قباد بود یمنی به روزگار پسرش 
انوشیروان رخ نموه حال آنکه هيچ‌کس را خلافی نیست که زادن 
پیامبر اسلام(ص) به روزگار خسرو آنوشیروان دادگر بودکه چېلو 
هفت سال فرمان راند. نیز خلافی نیست که چون حبشیان بر یمن 
چیره شدند» فرماسرانی حمیریان را از آن بسرانداختند. واپسین 
پادشاه‌شان ذو نواس بود و می‌دانیم که پادشاهی حمیریان پیش از این 
ذو نواس» شکاف بر‌داشته بود. رشته‌های ایشان چنان از هم گسسته 
بود که حبشیان چشم آز به گشودن و چیره شدن بر آن دو ختند. 
فرمانروایی ایشان بر یمن به روزگار قباد بود. چه‌گونه می‌تواند 
فی‌مانرانی گسستة حمیریان (در زمان خود تبع)» به‌روزگار قباد باشد 
و تبع همان کسی باشد که بر یمن چیره گشته و قباد را کشته و پیش 
از چیره شدن حمیریان یر یمن بر کشور قباد چنگت انداخته باشد؟ 
این گفتاری مردود است و رخ دادن آن محال. حبشیان هفتاه سال یا 

۲ اگں اہن اٹیں به روزگار ما می‌بود و جنگک‌های صد میلیون عرب را با يك 
میلیون یپودی در ۰۱۹۶۸ ٩۱۹۵ء‏ ۱۹۱۷ د ۱٩۷۳‏ می‌دید» بی‌گمان یقینش به «اهل 
جنگك» نبودن عرب‌ها افزون می‌شد: 

تو هرگن نیی مرد رزم و سلیع نبينم همی جز فسون و مزیج 
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بیش تں بر یمن فرمان راندند و بسرافتادن پادشاهی ایشان از این 
سرزمین» در پایان پادشاهی خسرو انوشیروان بود. این» داستانی 
بلتد آوازه است و سر‌گذشت سیف بن ذی‌یزن در آن بر کسی پوشیده 
نیست. یمن پس از حبشیان پیوسته در دست ایرانیان بود تا مسلمانان 
بیامد ند و آن را پگر‌فتند. چه گونه‌می توا ند پادشاهی تبع بر سرزمین 
های ایران و پادشاهی دیگی حمیریان پس از وی پادشاهی هفتاد سال 
حبشیان» همگی به‌روزگار پادشاهی چپل‌و چند سالة خس‌وانوشیروان 
دادگی سپری شده باشد؟ این شگفت‌تر است که روز گاری که بخشی‌از 
آن‌هفتاد سال است» پیش از چہل و چند سال سپری گردد. اگر ابو 
جعفی طبری‌در بارءة گفتار خودمیا ندیشید, از آوردن‌آن شرم‌می‌ورزید. 

شگفت تر از این آنکه وی می‌گوید: پس از این تبع» ربيعة بن 
تصی لخمی بر سر کار آمد حال آنکه این ربیعه نیای عمرو بن عسدی 
خواهرزادةٌ جذدیمه بود و پادشاهی عمرو بر حیره» پس از دایی‌اش 
جذیمه به روزگار پادشامان تیره‌ها و نودوپنج سال پیش از پادشاهی 
اردشیں بابکان رخ داد. ميان اردشیر و قباد نزديك به بیست پادشاه 
ف‌مان راندند. چه‌گونه می‌تواند نپای عمرو پس از قباد فرمان رانده 
باشد حال آنکه وی چنین روزگار درازی پیش از او بوده است؟ اگی 
ایوجمش این رویداد را زیر عنوان «یاد کردن رویدادهای روزگار 
قباد» نمی‌آورد» می‌شد برای آن راه کشایشی جست. او بدین بسنده 
نکرده است بلکه پس از یاد کردن از روانه شدن تبع گفته است: او 
قباد را کشت و فی‌مانروای کشور گشت. 

ولی ابن اسحاق می‌گوید: آن کسی که به سوی خاور سپاه راند» 
واپسین تبع بود. خواسته‌ اش از این «واپسین تبم» چنین است که وی 
واپسین کسی بود که به سوی خاور لشکر کشید و سرزمین‌های آن را 
یگرفت. ابن اسحاق و دیگر همرایان او می‌گویند: آن کسی که پادشاه 
کشورهای خاورزمین پس از درگذشت او شد. په دنبال خود چندین 
تبع را داشت که به پادشاهی رسید ند و آنگاه کارشان برای روزگار 
درازی آشفته کشت چنان که حبشیان بدان چشم آز دوختند و رهسپار 
یمن شدند. کاش کسی این را پب‌آورد می‌کرد که اس این تبع به 
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روزگار قباد بود» باید واپسین تبع که یمن از او گرفته شد» به 
روزگار امویان می بود و فرمانرانی حبشیان بر یمن» چندی پس از 
فرمانروا شدن عباسیان از کار درمی‌آمد و آغاز اسلام نیسن در 
سیصدمین سال پادشاهی ایشان شمرده‌می‌شد تا این گفته سروسامانی 
پیدا می‌کرد. 

او به دنبال این می‌گوید: همانا عمرو بن طلهٌ انصاری به سوی 
تبع بیرون رفت؛ حال آنکه برخی می‌گویند: این عمو بزیست و در 
زمانی که پیری سالخورده بود» با پيامبر اسلام(ص) دیدار کرد و 
پس از باز گشت او از جنگث بدر درگذشت. یکی از نمودارهای 
نادرستی این سخن آن است که چون مسلمانان آهنگت س‌زمین ایران 
کر‌دند» اپرانیان پیوسته در نامه‌نگازی‌ها و گفت‌و گو های‌شان در زمان 
جنگث» به عرب می‌گفتند: «شما کم‌شمار ترین و خوارترین و زیون 
ترین مردم گیتی بودید.» اگر فرمانروای تبع بر ایران» به روزگاری 
نزديك می بود» عرپ‌ها به ایرانیان می‌گفتند: ما همین دیروز پادشاه 
شما را کشتیم و بر کشور شما فرمان راندیم و حرمت شما را پایمال 
ساختیم و زنان شما را گرفتيم و مر‌دان‌تان را به بردگی بردیم و 
دارایی‌های شما را تاراج کردیم. خاموشی‌عرب‌ها از آن رویداد و 
خستو شدن به گفته‌های ایرانیان (در بار ز بو نی و فرومایگی عرب)» 
نمودار دوری آن رویداد یا خود از بنیاد» در کار تبودن آن است. 
وانگپی» ایرانیان این داستان را نمی‌پذیر ند؛ نه در تاریخ پیشین 
خود نه در پسین آن. ایشان می‌گویند: پادشاهی‌شان از روزگار 
کیومسث که همان آدم است کسسته تشد تا اسلام بیامد. ایسن به‌جز 
روزگار کوتاه پادشامان تیره‌ماست. در همین روزگار نیز ایرانیان 
را بخشی از کشور ايران بود که فرماتروایی‌شان بس آن به‌یکباره 
گسسته نبود. وانگپی» نویستدگان س‌گذشت‌هاء در بار آن تبع که 
لشکر کشید و سرزمین‌های گسترده‌ای را بگرفت» به گونه‌ای شگرف 
گرفتار چندگانه‌گویی شده‌اند. برخی گویند که او شم بن غش پود 
و برخی گویند که تبع اسعد بود. او شم ذو الجتاح را روانۀ سم‌قند 
ساخت. بسیاری از این گونه ناهمسازی‌ها هست که پرشمردن آن را 
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هوده‌ای نیست. برای آشکار کردن لفزش و نادرستی و کسژی همین 
اندازه بس است. 
پادشاهی لختیعه 

چون عسرو درگذشت و حمیریان پراکنده شد ند» مردی از حمیں 
نه از خاندان پادشاهی» پر ایشان چیره شد که بدو لختيمة بن تنوف 
(یتوف) چند انگشتی (شش انگشتی؟) می‌گفتند. او پادشاه ایشان 
گشت. اين» کف ابن اسحاق است. او خوبان و گزیدگان ایشان را 
بکشت و خاندان پادشاهی را به بازیچه گرفت. مردی زشت‌رفتار بود 
که برخی می‌گفتند: کار ناروای مردم لوط می‌کند. چون آوازة پس 
خوبرویی از شاهزادگان رامی‌شنید که به‌پار آمده است, به نزد او کس 
می‌فرستاد و او را می‌آورد و در آبگی‌خانه‌ای (حوض‌خانه‌ای) با وی 
درمی‌آمیخت تا پس از آن خواری, نتواند پادشاهی کند. آنگاه با 
دندان‌شویی در دهان» بر پاسداران و سپاهیان خود بیرون می‌آمد و با 
این کار نشان می‌داد که کار آن پس بساخته است. آنگاه رهسایش 
می‌کرد و به رسوایی‌اش می‌کشید. 

پادشاهی ذونواس 

یکی از شامزادگان رَرعّه ذو واس بن تبان اسمد اپو کب بود. 
هنگامی که برادرش حسان کشته شد» او کودکی خردسال بود. او به 
بار آمد و پسری خوبروی و خوش‌اندام گشت. لختیمه وی را بخواند 
تا بر سس وی همان آورد که بس سر دیگران آورده بود. او کاردی 
نازك با خود برگرفت و آن را ميان پای و موزهٌ خود جای داد. سپس 
با فرستاده به نزد لختیمه رفت. چون در آبگیرگاه با او تنا شد» وی 
را بکشت و سر از تنش برید و آن را در پنجرة آبگیر گاه گذاشت و 
دندان‌شوی را در دهانش چپاند و سپس بیرون آمد. به او گفتند: ای 
ذونواس تری باشی یا خشت؟ گفت: از این سر بپرسید. استر‌طبان 


ذو نواس را باکی نیست. 
آنان رفتند و به پنجره‌ای که او نشان داده بود, نگاه کس‌دند و 
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دیدند که لختیمه را س بریده است. حمیریان و پاسداران پادشاه در 
پی او روان گشتند و او را دریافتند و بر خود پادشاه ساختند زیرا 
ایشان را از گز ند لختیمه رها ساخت. آنان گرد او را گر‌فتند. او بر 
آیین یبودی بود. در نجران بازماندگانی از پیروان عیسی بن مریم 
بودند که دینی استوار داشتند. اینان را رهبری بود که بدو عبدالله 
بن ثاس می‌گفتند. او آیین تر‌سایی را به نجران آورده بود. 


وهب بن منبه گوید: مردی از بازماندگان دين عیسی بود که بدو 
فیمیون (قیمیون) می‌گفتند. او مردی نیکوکار و پرهیز کار و کوشا 
بود که خدا دعای او را پاسخ می‌گفت. جپانگد بود و در هی‌روستایی 
که او را می‌شناختند» ماندگاری به‌پایان‌می برد و از آن بیرون‌می‌رفت 
و در جای دیگی ماندگار می‌گشت. جز از دست نج خود نان نمی‌خورد. 
او کار گل می‌کرد و روز يك‌شنبه را گرامی می‌داشت و در آن کار 
نمی‌کرد و به دشت و بیابان می‌رفت و سراسر روز را در آنجا به‌نماز 
خواندن می گذراند. وی در یکی از روستاهای شام فرود آمد و پوشیده 
به کار گری و پرستش خدا پرداخت. مردی به نام «صالح» از راز او 
آگاه گشت و به سختی به وی دل بست. هرجا که فیمیون می‌رفت» او 
به دنبال وی روان‌می‌گشت و فیمیون این‌را نمی‌دانست. صالح‌پوشیده 
در جایی بنشست چنان که فیمیون را می‌دید ولی او از بودن صالح 
آگاه نبود. فیمیون به نماز درایستاه و در این ميان اژدهایی بدو روی 
آورد. چون فیمیون آن را بدید» خدا را بر آن بخواند که بی‌درنگی 
پسد. صالح اژدها را یدید ولی نداتست که بر سس آن چه آمد. فریاد 
زد: ای فیمیون» اژدها رو به تو آورده است. او به صالح ننگریست و 
همچنان گرم نماز و نیایش به درگاه خدا گشت تا شب ف ‌ارسید. 
پدانست که صالع او را شناخته است. صالح با وی به گفت‌وگو 
پرداخت و به او گفت: خدا می‌داند که هيچ‌کس را تاکتون به اندازءٌ 
تو دوست نداشته‌ام. اکنون می‌خواهم به‌هر کجا روی؛ همس اء تو باشم. 
فیمیون گقت: باش. صالح همراء اد گشت. چون بنده‌ای از بندگان 
خدا را آسیبی می‌رسید» اگر فیمیون به نزد او می‌رفت» خدا را بای 
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او می‌خواند و آن بنده‌بپبود می‌یافت. ولی‌اگر او را بر بالین بیماری 
می‌خو|ندند» به نزد وی‌نمی‌رفت. یکی‌از مردم روستا را پسری نابینا 
بود. مرد او را در خانه‌ای‌برد و جامه‌ای بر او افکند و سپس به‌فیمیون 
گفت: می‌خواهم بیایی و در خانۀ من کار کنی. په خانه من بيا تا 
چگونگی کار و مزه به تو بازگویم. فیمیون با اد روان گشت. چون 
به درون خانه آمد» مرد جامه را از روی پسرش بر‌افکند و از فیمیون 
خواست که خدا را برای او بخواند. فیمیون خدا را خواند و پسر 

فیمیون دانست که در آن روستا شناخته شده است. او با صالح 
بیرون آمد و آن دو بر درختی بزرگث در شام گذر کر‌دند. مردی او 
را آواز داد که: پیوسته فرارسیدن تو را می‌بیوسیدم. در اینجا بمان 
و در نگذر. بر بالینم آی که اکتون می‌میرم. گوید: او مرد و فیمیون 
وی را به‌خاك سپرد و با صالح به راه افتاد. آن دو روان گشتند تا به 
یکی از سر‌زمین‌های عرب رسیدند. برخی از عرب‌ها ایشان‌را گرفتند 
و در تجران فروختند. سردم نجران بر دین عرب‌ها بودند و درخت 
خرمای بلتدی را که در شارسان‌شان بود» می‌پرستیدند. هر سال در 
پای آن درخت جشن می گرفتند و در روز جشن بر آن درخت همه‌گونه 
پارچه‌های خوب و زیورهای زیبا می‌آو یختند. يك‌روز بر گرد آن چرخ 
زدند. در این زمان یکی از سبتران ایشان فیمیون را خرید و دیگری 
صالح را. چون شب می‌رسید, فیمیون در خانه‌ای به‌نماز برمی‌خاست 
و خانه تا بامداد بی‌چراغ برای او دوشن می‌گشت. چون خواجه‌اش 
این بدید» در شگفت شد و از دين او بپر‌سید و فیمیون دین خود را 
بگفت و دین خواجه‌اش را نکوهیده خواند و به او گفت: اگر خدایی 
را که می‌پررستم بخوانم» آن خرما بن را تابوه کند. خواجه گفت: اگر 
چنین کنی» به دين تو درآییم و دين خود را رها سازیم. فیمیون به نماز 
درایستاد و خدای بررگت را بخواند. خدا بادی پر آن خرما پن‌فر ستاد 
که آن را خشکاند و فروافکند. پس از این رویداد. مردم نجران پیرو 
دین او گشتند و او ایشان را به آیین عیسی درآورد و کار ایشان بر 
پاي آیین‌مندی آن س‌وسامان داد. پس از آن» رویدادهایی در دين 
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ایشان روی داد که در همه س‌زمین‌ها بر کیش ایشان فرود آمد (و آن 
را به‌تباهی و گسراهسی کشاند). از اینجا بود که آیین ترسایی در 
نجران پدید آمد. 


محمد بن کعب قرظی گوید: مردم نجران بت‌پررست بودتډ و در 
یکی از روستاهای آن جاددگری بود که نجرانیان فرزندان خود را 
برای فراگرفتن جادو به نزه او می‌فر‌ستادند. چون فیمیون در آن فر ود 
آمد(و او مردی بود که خدا را بر پاية آیین عیسی بن مریم علیه‌السلام 
همی پرستید)» هر بار که در جایی شناخته می‌شد» از آن بیرون می- 
رفت و در جایی دیگی ماندگار می‌شد. خدا درخواست‌های وی را پاسخ 
می‌گفت و او به فرمان خدا پیماران را بهبود می‌بخشید. او را 
نمایش‌هایی از نیروی آسمانی خدایی بود. وی در نجران فرود آمد و 
در چادری میان این شہں و شین جادوگر ماندگار شد. ثامر پسرش 
عبدالله را با پسران به نزد جادوگر گسیل داشت. او بر فیمیون 
گذشت و از نماز او در شگفت شد. همی در نزد او نشست و به سخن 
او گوش فراداد. او به کیش فیمیون درآمد و خداپر‌ست شد و خدا را 
به یگانگی ستود و به یکتایی پرستید. او پیوسته بزرگث‌ترین نام خدا 
را از فیمیون می‌پرسید (و فیمیون آن را می‌دانست) ولی به‌وی نمی 
گفت و می‌فرمود که تاب آن را نداری. ثاس گمان می برد که پسرش 
همراه پسران دیگ به نزد جادوگر آمد و رفت می‌کند. چون عبدالله 
دید که فیمیون بزر گگ‌ترین نام خدا دا از وی دریغ‌می‌دارد» چند چوب 
برگرفت و همه نام‌های خدا را بر آنہا بنوشت و يکايك را در آتش 
افکند. چون چو بی را که بزرگت‌ترین نام خدا یں آن نوشته بودء در 
آذر افکند» از آن بیرون جمپید و آتش آن را نگزید. آن را برداشت و 
به نزد یار خود آوره و گزارش به او یداد. مرد گفت: آن‌را برای خود 
نگه‌دارگی چه گما نش راندارم. عبدالله چنان‌شد که هر بیمار و گرفتاری 
را در نجران می‌دید» می‌گفت: ای بنده خدا» آیا به دین من درمی‌آیی 
تا خدا را بر‌ای‌تو بخوانم تا تو را از این‌گرفتاری و بیماری وارماند؟ 
می‌ گفت: آری. او خداپرست می‌شد و خدا را به یگانگی می‌ستود و 
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عبدالله خدا را برای او می‌خواند و خدا بہبودش می بخشید یا از 
گ‌فتاری‌اش می‌رهانید. هيچ‌يك از بیماران و گرفتاران نجران نماند 
مگ که په نزد عبدالله آمد و پیرو او شد و او خدا را برای وی 
بخواند و آن بیمار یا گرفتار بپبود یافت يا وارهید. 

کار او به پادشاه نجران گزارش دادند. عبدالله را بخواند و به 
وی گفت: با کیش من به ناسازگاری برخاستی و مردم شارسان مرا 
بر من شوریده ساختی. تو را پاره پاره سازم. گفت: نتوانی. او را به 
چکاد بسیار بلند کوه می بردند و فرومی‌افکندند و او با پا بر زمین 
می‌آمد و گز‌ند نمی‌دید. چون عبدالله بر او چیه شد» به وی گفت: 
تو نمی‌توانی مرا یکشی مگر آنکه باور آوری و خدا را به یکتایی 
بستایی چنان که من کردم د ستودم. چون چنین کنی» مرا بکشی. 
پادشاه خدا را به یگانگی ستوه و سپس او را با چسوبدستی ضر بتی 
سبك ژد و او را بکشت و پادشاه به‌چای او نابود گشت و هم مردم 
نجران بر دین عبدالله بن ثامر همداستان شد‌ند. 

گوید: آنگاه ذو نواس با سپاهیان خود به‌سوی‌ایشان رفت و ایشان 
را به آیین یپودی خواند و ميان کشته شدن یا یپودی گشتن آزادشان 
گذاشت. آنان کشته شدن را بر گزیدند. او گودالی برای ایشان کند 
و آنان را در آتش افکند و با شمشیر نیز بکشت چندان که شمار 
سوختگان و کشتگان به بیست هزار تن یر‌آمد. 


عبدالله بن عباس گوید: در نجران یکی از پادشاهان یمن به نام 
ذو نواس بود و نامش یوسف بن شرحبیل بود. او هفتاد سال پیش از 
زادن پیامبر (ص) می‌زیست و او را جادو گری چیرهءدست بود. چون 
ز ندگی‌اش به درازا کشید» به پادشاه گفت: من پیں شده‌ام؛ پسری به 
نزد من فرست که او دا جادو بیاموزم. وی جوانی به نام عبدالله بن 
ثام به نزد او فرستاد. او به نزد جادوگی آمد و رفت می‌کرد. در سی 
راهش پارسا مردی خوش‌آواز بود. پس در نزد وی پنشست و کار او 
را خوش داشت. چون روانهٌ خانة آموزگار می‌شد. بر پارسا درم ی‌آمد 
و در نزد او می‌نشست. چون به نزد آموزگار می‌آمد» آموزگارش 
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می‌زد و می گفت: چرا دیں آمدی؟ و چون به نزد پدر برمیگشت» پدر 
او را می‌زد و می‌گفت: چرا دیر بر‌گشتی؟ پس گله به نزد پارسا برد 
و بنالید. پارسا گفت: چون به‌نزد آموزگار شوی» بگو که پدرم از 
کار بازداشت و چون به نزد پدر بازآیی بگو که آموزگارم دیر بداشت. 
در آن شارسان؛ اژدهایی بزر گت بود که راہ را بر ردم پسته بسود. 
پسس سنگی بر آن زد و آن را بکشت و به نزد پارسا آمد و گزارش 
بگفت. پارسا گفت: تو را کاری گران پیش آید. تو به‌زودی گرفتار 
آزمون گردی و چون چنین شد. زنہار که هرگن کسی را بی من راه 
ننمایی. پس کور مادرزاه و پیس را خوب می‌کرد و بیماران بهبود 
می بخشید. پادشاه دا پس عموی نابینایی بود که گزارش کار پسر و 
کشتن آژدها بشنید. به وی گفت: خد! را برای من بخوان که بیناییام 
بازگرداند. پس گفت: اگر خدا بینایی‌ات را بازگرداند» بدو پاور 
آوری؟ گفت: آری. پس گفت: خدایا اگر راست می‌گوید. بیتایی‌ اش 
بدو باز گی‌دان. بیناییاو باز کشت. پس عمو پی پادشاه درآمد که‌چون 
او را دید» در شگفت شد و پرسید که او را چه شده است. او چیزی 
نگفت. پادشاه پافشاری کرد و او نام پس بگفت. او را آوردند و 
پادشاه به وی گفت: جادو گری تو بدین پایه رسیده است که می‌بینم. 
پس گفت: من کسی را بمپبود نمی بخشم؛ خداست که هر که را بخواهد» 
بپبود می‌بخشد. پادشاه چندان او را شکنجه کرد که نام پارسا بگفت. 
پادشاه بفر‌مود که‌پارسا را بیاوردند و بدو گفت: از دین‌خود بازگرد. 
او سس بر‌تافت. فرمود که اره بیاوردند و بر سرش نپادند و او را از 
ميان به دو نیم کردند. سپس پس عموی پادشاه را آوردند و گفتند 
که از دين خود باز گرد و او بر نگشت و به دو نیم گشت. به‌پس گفت: 
از دینت برگرد. او نهذیرفت. پادشاه او را بر سر کوهی فرستاد که 
قرو افکند و پس گفت: خدایا, گزند ایشان از من دور ساز. کوه 
ایشان را بلی‌زاند و همگی را نابود کرد. پس به نزد پادشاه بر گشت 
که او را از یارانش پرسید و گفت: خدا گز ندشان از من دور ساخت. 
پادشاه برآشفت و او را با کشتی به‌میان دریا فی‌ستاد که در آن افکنده 
شود و از میان رود. آنان وی را پردند. او گفت: خدایاء گز ند ایشان 
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از من دور بدار. آنان در آب خفه شدند و او وارهید و به‌نزد پادشاه 
آمد. گفت: او را پا شمشیر بکشید. شمشیر بر او زدند که بر وی 
کارگر نیفتاد و کند گشت. گزارش کار او در یمن پسراکنده شد و 
مس‌دم او را بزرگث شمردند و دانستند که درستی و راستی ضا روی 
دارد. پس به پادشاه گفت: تو نتوانی مرا کشت مگ آنکه همه مردم 
کشورت را گرد آوری و در برایر ایشان تیری بر من افکنی و گویی: 
به‌نام خدا که پروردگار این پس است. چنان کرد و پسر را بکشت. 
مردم گفتند: به خدای پسس باور آوردیم. به پادشاه گفته شد: آنچه 
می‌تر‌سیدی بر سرت آمد. او درو ازه‌های شبن بېست و گودالی بکند و 
از آتش بیاکند و مردم را يكايك بر آن گذر داد. مرکه از کین خود 
بر گشت. رهایش کرد و ه‌که پر نگشت, در گودالش‌افکند و بسوخت. 


در آنجا زنی خداگرای بود که سه پس داشت و یکی از ایشان 
هنوز شیر می‌خورد. پادشاه به زن گفت: از دینت باز گرد و گر نه تو را 
با پسرانت بکشم. نخست دو پس بزرکت را در گودال آتش افکند و 
زن بدان تن درنداد. پس پس شیرخواره را برگرفت که در گودال 
آتش افکند و زن آهنگت باز کشت از دين خود کرد. کودك خسدسال 
گفت: مادرم» از دینت بر نگرد که باکی ی تو نیست. پادشاه او را در 
گودال آتش افکند و مادرش را به دنبال وی. اين» یکی از کودکاتی 
بود که در خردی سخن گفت. 


برخی گویند: مردی به‌روزگار عمر بن‌خطاب وپرانه‌ای را بکاو ید 
و عبدالله بن ثامر را بدید که دست بی شکاف سر دارد. اگر دست او 
برمی‌داشتند» خون روان می‌گشت و چون فرو می‌گذاشتند» به جای 
نخست بازمی‌آمد و او نشسته بود. برای عمر گزارش نوشتند و او 
قرمود که وی را به خود و اگذار ند. 


فرمانروایی حبشیان بر یمن 
گویند: چون ذو نواس ک‌وهی بسیار از مردم یمن را برای 
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بازگشت از آیین ترسایی در آتش افکند, مردی ازآن ميان و ارهید که 
بدو «دوس ذو ثعلبان» می‌گفتند و او ایشان را به ستوه آورد و ناتوان 
ساخت. وی بر سزار درآمد و از وی در برای ذو نواس یاری خواست 
و گزارش داد که با مردم یمن چه کرده است. سزار گفت: کشور تو 
از ما دور است. ولی من داستان به پادشاه حبشه می‌نویسم که به‌شما 
تزديك است و بر این دهن به‌س می‌برد. سزار برای او نامه نوشت و 
فرمود که مرد یمانی را پاری رساند. پادشاه حبشه همراه او سپاهی 
فراهم آمده از هفتاد هزار مرد جنگی فیستاد و فرماندهی آن را به 
مردی به نام اریاط (ارباط) سپرد. در میان سپاهیان او ابرهة اشرم 
بود. آنان بر درا روان شدند تا در کرانۀ یمن فرود آمدند. ذو نواس 
لشکی‌یان خود را گرد آورد اما در میانه جنگی در نگرفت جز اينکه او 

شش کرد و سپس لشکر یانش درهم شکستند و اریاط به‌یمن در آمد. 
چون ذو نواس دید که بر وی و مردمش چه آمده است» با اسب خود به 
دریا زد و به آب خفه شد. اریاط سر‌زمین یمن در نوشت و يك سوم 
از مردان آن را بکشت. او يك سوم از اسیر ان را یه نزد نجاشی‌فر‌ستاد 
و سپس در آنجا ماند و م‌دم یمن را خوار کرد. 


پرخی گویند: چون حبشیان به «مَنْدّب» از کشور یمن بیسرون 
آمدند» ذونواس برای ممپتران یمن نامه نوشت و از ایشان خواست 
که در برابر دشمن‌شان گرد آیند. آنان بدو پاسخ ندادند و گفتند: 
هر کسی از خالي خودپد اقنْدد ویر ای آن بجنگد .او کلیدها ساخت و آنر! 
بار چند اشتر کرد و به دیدار حبشیان رفت و به ایشان گفت: اینپا 
کلید‌های گنج‌خانه‌های یمن است؛ بر‌گیرید و مردان را نکشید و 
کودکان و زادگان را نیازارید. آنان با وی همساز گشتند و با او به 
صنما آمدند. او به سرکرد؛ ایشان گفت: یارانت را برای گرفتن 
دارایی‌ها روانه‌کن. پاران او پراکنده شدند و او کلید‌ها به‌ایشان داد 
و به سپتران یمن بتوشت که: هر گاو سیاهی دیدید او را بکشید. 
بدین سان همۀ حبشیان کشته شدند و جز گر یخته‌ای چند» کسی 
وان هیسد. 
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چون گزارش به نجاشی رسید» هفتاد هزار مرد چتگی به رزم 
یمانیان فیستاد و فرماندهی به اریاط و اشرم داد. اریاط چند سال 
درآنجا بماند و ايرهة اشرم برس فرمانروایی با او به‌ستیز برخاست. 
وی در سپاه اریاط بود. گروهی به اریاط گراپیدند و گ‌وهی به 
اشرم. آن دو به رزم هم روانه شدند. ابر‌هه پیام داد که: درست نیست 
که حبشیان را به جان هم اندازی تا همگی نابود شو ند. يك تنه به‌نبرد 
من بیرون آی تا هرکدام پیروز شود. فرماندهی او را باشد. 

آن دو بهرزم همدگر بیرون آمدند و درهم آویختند. اریاط 
جنگت‌افزار ہں گرفت و یں ابرمه زد که بر سرش خورد و بینی او بیرد 
و از این‌رو او را اشرم (بیتی بریده) خواندند. پرده‌ای از آن ابرهه 
په‌نام عتوده که او را در پشت سر اریاط به کمین بر ‌نشانده بود» 
بیرون آمد و اریاط را بکشت. ابرمه بر ارتش و کشور چیره گشت 
و به عتوده گفت: از من پاداش بخواه. گفت: هیچ عروسی در یمن به 
آفوش تشن شوی نرود» جز اینکه پیش‌تر من از وی کام بر گیرم. 
ابن‌هه گفت: چنین باشد. او روزگاری با س‌دم چنین کرد تا مردی از 
یمن بر او دست یازدید و خونش بریخت. ابر هه شاد شد و گفت: اگر 
می‌دانستم که چنین چیزی از من خواهد خواست» او را در گزیدن 
پاداش آزاد نمی‌گذاشتم. 


چون گزارش کشته شدن اریاط به نجاشی رسید. به‌سختی برآشفت 
و سوگند خورد که دست از ابرهه پن‌تدارد تا در پرایر وی سن بر خاك 
ساید و اد موی پیشانی وی ببرد. چون این‌سخن بهابرهه رسید» مشتی 
از خاك یمن برداشت و سر بر آن سود و موی پیشانی خود بريد و همه 
را به نزد نجاشی فرستاد و نامه‌ای گویای فی‌مانبری برای وی نوشت 
و از او خواست که پا بر آن خاك و موی نېد تا سوگند خود به چای 
آورده باشد. نجاشی از او خوشنود گشت و او را در فرمانرو ایی‌اش 
پایدار بداشت. 


هنگامی که ابرهه در یمن استوار شد» پيك و پیام به نزد ابومره 
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ذی‌یزن فی‌ستاد و زن او ریحانه دختر ذی‌جدن را بخواست و او را به 
زتی بر‌گزید و زن برای او «سسروق» را بزاد و پیش‌تر برای ابومسه 
ذی‌یزن فرز ندی به نام معدی‌کرب را زاییده بود که همان سیف ذی‌یزن 
بود. ابومسه ذی‌یزن از یمن بیرون رفت و در حیره پر عمرو بن هند 
فرود آمد و از او خواست که برای خسرو شاهنشاه ایران نامه بنویسد 
و پایگاه و بزرگی و سبتری و نیاز وی بدو فر‌انماید. عمرو بن هند 
گفت: من هر ساله به حضور خسرو بار می‌یسابم و اکنون هنگام آن 
است. ابومره ذی‌یزن در نزد عم‌وین هند بماند و با او به حضور 
خسرو بار یافت. خسرو او را بزرگت شمسد و گرامی داشت و ابومره 
ذی‌یزن به نزد وی بنالید و نیاز خود بازگفت و آنچه را یمانیان از 
حبشیان می کشند» بدو گزارش داد و از او یاری خضواست و او را 
آزمند یمن‌ساخت‌و دارایی‌فراوان آن به‌وی رساند. خسرو انوشیروان 
دادگر گفت: من دوست دارم که به‌تو یاری رسانم و تاز تو را برآورم 
لیکن راه‌های رسیدن به سرزمین تو دشواژ گذرند. بگذار تا بنگرم. 
خسرو فرمود که او دا خانه دادند و از وی پذیرایی کرد و ایوسه 
ذی‌یزن چندان در تزد او بماند که رخت از این گیتی بیرون کشید. 

از آن سوی پسرش معدی‌کرب بن ذی یزن در دامن اپرهه به‌بار 
آمد و گمان برد که وی پدر اوست. يك روز یکی از پسران اپرهه وی 
و پدرش را دشنام داد [و معدی‌کرب دریافت که جز ابرهه پدری 
دارد] . او در بار پدر خود از مادر بپرسید و مادر سخن راست با وی 
بگفت. وی چندان بماند که ابرهه و پسرش یکسوم بمردند و او از 
یمن بیرون آمد و آن کرد که به خواست خدا بازخواهيم گفت. 


پادشاهی خسرو انوشیروان بن قباد 
ابن فیروز بن یزدگرد بن برام گور بن یزدگرد بزهکار 
چون افسس شاهنشاهی بر سر نپاد» برای مردم به سختوری در 
نشست. پس خدا را ستایش گفت و او را به پاکی ياد کرد و سپس 
بەر نج‌های مردم رسید و آتچه را گرفتار آن شده بودند (مانند تباهی 
کار های‌شان و دين و فرز ندان شان)» برشمرد و نوید داد که همه آنپا 
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را راست و استوار خواهد ساخت. سپس فرمان داد که رهبران مزدکی 
کشته شد ند و دارایی های ایشان در میان نیازمندان بخش گردید. 

انگیزۀ کشتار ایشان این بود که قباد (چنان که یاد کردیم)» پیرو 
آیین مزدك شد و فراخوان او را پاسخ گفت و همۀ آنچه را او فرمود 
(مانند بی‌دینی و جز آن که در گفت‌وگو از فرمانرانی قباد یاد 
کرده‌ايم)» به کار بست. در این زمان» منذر بن ماءالسماء فرمانروای 
حیره و پیرامون آن از سوی ایران بود. قباد او را به کیش مزدکی 
خواند ولی منذر نپذیرفت. او حارث بن عمرو کندی را بخواند که 
بپذیرفت. قباد فر‌مانروایی را به‌وی و اگذاشت و منذر را از کشورش 
بیرون راند. يك روز مادر انوشیروان در نزد قباد بود. مزدك بر وی 
درآمد و چون مادر انوشیروان را دید. به قباد گفت: زنت را يه من ده 
تا کام از او بر‌گیرم. قباد گفت: زنم را برای‌خود بر‌گیر. انوشیروان 
از جای بر‌خاست و چندان خواهش و لابه کرد (که مزدك دست از 
مادرش ب‌دارد). حتی پای مزدك را بوسید. مزدك دست از آن زن 
بداشت. این کار سخت در جان انوشیروان کارگن افتاد. 

قباد بر دين مزدك بمرد و انوشیروان به پادشاهی رسید و به 
فما نروایی در نشست. چون منذر از در گذشت قباد آگاه شد» به‌در گاه 
انوشیروان روی آورد. او می‌دانست که انوشیروان بر سس دين و 
پیروی پدرش از مزدك» با وی ناسازگاد بوده است. انوشیروان از 
آغاز متکر و دشمن این کیش بود. آنگاه انوشیروان برای مردم بار 
همگانی داد و مزدك بر وی درآمد و به دنبال وی منذر. انوشیروان 
گفت: من دو آرزو داشتم که امیدوارم خدای بزرگث و بزرگوار آن 
دو را برای من قراهم آورده باشد. مزدك پر‌سید: شاهنشاهاء آن کدام 
آرزوهاست؟ انوشیروان گفت: آرزو داشتم که این مرد گرامی 
(مندر) را به پادشاهی رسانم و این بی‌دینان (مزدکیان) را یکشم. 
مزدك پر‌سید: آیا می توانی همه مردم را بکشی؟ انوشیروان گفت: تو 
اینجایی ای روسپی‌زاده! به‌خدا سوگند از آن روز که پاهای تو را 
بوسیدم. تا اس‌وز بوی گند جوراب‌هایت از برابر بیتیام دور نگشته 
است. پس فرمود که او را بر دار کردند و بکشتند. در یك نیمر‌وز 
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صدهزار تن از مزدکیان را از گازر تا نېروان و تا مداین بکشت و بر 
دار کرد. از آن روز بود که انوشیروان «دادگر» خوانده شد. 

انوشیروان» حارث بن عمرو را بجست. این گزارش هتگامی بدو 
رسید که وی در انبار بود. او با یاران و خاندان و دارایی‌های خود 
بیرون آمد و رو به گرین نباد. در راہ خود بر «ثویه» گذر کرد و 
منذر با سواران‌تغلب و ایاد و بپاء به‌پیگرد او شتافت. او به‌س‌زمین 
کلپ روی آورد و وارهید و اینان بر دارایی و چبارپایان و زر و 
خواسته او چنگت انداختند. بنی‌تغلب چپل و هشت کس از بتیَکلٌ 
المُ‌ار بگی‌فتند و به نزد منذر آوردند. منذر در جایی به نام حفر 
الامال در سرزمین بنی‌مرین عبادی میان دی بنی‌هند و کوفه ایشان را 
گردن زد. آنچه عمرو بن کلثوم گفقه است» اشاره به همین داستان 
دارد: 

فاَبُوا پالتہاب و بالّبایا 5 آبناء الوك مُمّدیتا 

یعنی: غنایم و اسیران را بازآوردند و همراه ایشان شاهزاهگان 

را آوردتد که همگی در بند و زنجیر بودند. 


امروژّالقیس در باره ایشان می‌گوید: 
ملوك ین پى جي بن عمرو یاوق العیّة یشتلونا 
لو فې یوم ععوکة آمیبوا ولکن فی دیا بنی مُرینا 
ولم تفسل جتسا جنم یقسل لكن فى الستّماه مُرَتّلينا 
تل اليم عَاکنةٌ علیسم و نع الحَواجب 3 الیونا 

یعنی: شاهانی از بنی‌حجر بن عمرو بودند. آنان را می‌کشید ند 
تا در شامگاه کشتار کنند. ای کاش در آوردگاه در نبرد به خاك و 
خون تپیده بودند» ولی دریغ که در سرزمین بنی‌م‌ین کشته شد ند. 
هان ایشان شست‌وشو داده نشد بلکه به‌خون‌آخشته گشت. پر ندگان 
از بام تا شام بر فراز پیکر‌های ایشان پرواز می‌کر‌دند و ابروان و 
چشمان‌شان را از جای بر می‌کند ند. 


چون انوشیروان» مزدك و یارانش را کشتار کرد» فرمان داد آن 
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دسته از مزدکیان را که به دارایی‌های مردم دست یازدیده ودند 
یکشند و دارایی‌ها را به خداوندان آن بازگردانند و هر فز ندی زا 
که دربارة پدر او اختلاف است و پدرش را نمی‌شناسند. بدان کسان 
دهند که از ایشان است و بره‌ای از دارایی مردی را که سر‌پی‌ست 
آن فرز ند می‌شود (اگر او را بپذیرد)» به او بخشند و هر زنی را که 
به‌زور به خانۀ کسی برده شده است» از آن زورگسو کابین کنند و 
سپس زن را آزاد بگذار ند که در نزد آن مرد بماند یا از او جدا گردد؛ 
مگ که او را شوهری باشد که به‌شوهر باز گردانند. 


باز فی‌مان داد ز نان و دخت‌ان بزرگان و مہش‌ان را که سرپر‌ستان 
شان در گذشتها ند.به همسر‌ان همتای شوهر دهند و از گنچ‌خانه کا بین 
کنند و زنان را به شوهرانی از اشراف واگذارند. او از فرزندان 
ایشان در کارهایش یاری جست و پل‌ها را از نو بساخت و ویرانی‌ها 
را به آبادانی بازآورد. اسواران را بازجست و به‌کار بر گرداند و زر 
بخشید و مزد بداد و در راه‌ها کاخ‌ها و دژما برآورد و فر‌ما نداران و 
کارگران برگزید و شیو اردشیر در پیش گرفت و سرزمین‌های 
ایرانی را که به‌زور گرفته شده بود» بستاند. از میان این سرزمین‌هاء 
اینہا دا می‌تسوان نام بسرد: سند» سندوست» رخج» زایلستان و 
تخارستان. شمار فر‌اوانی از نازوریان را بکشت و بازمانده‌های‌شان 
را از کشور خود بیرون راند. 


در این هنگام ابخازیان و بنجریان و بلنجر‌یان و آلان‌ها آهنگی 
ای ان‌زمین کردند و بر ارمنستان تاختند تا مردم آن را چپاول کنند, 
راه‌شان هموار و آسان‌رو بود. خسرو انوشیروان به ایشان راه داد تا 
در ژرفای کشور فرورفتند و سپس لشکریان خود را ہس سر ایشان 
فی‌ستاه که با آنان جنگید ند و کشتارشان کردند به‌جز ده هزار مرد که 
اسیر گشتند و در آذر پایجان جای داده شد‌ند. 


خسرو انوشیروان را فرزندی بود که بزر گك‌ترین فرزندان وی 
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شمرده می‌شد و انوشزاد نام داشت. به او گزارش دادند که این پسس 
بی‌دین است. انوشیروان او را روانۀ جندیشاپور کرد و گروهی از 
پاران معتمد خود را که به دین ایشان اطمینان‌داشت» همر اه او ساخت 
تا دين و فرهتگت او را به راه درست بازآورند. در هنگامی که‌اینان 
در نزد او بودند» به وی آگاهی رسید که پدرش به سرزمین روم رفته 
و در آنجا بیمار گشته است. او بر این کسان تاخت و ایشان را بکشت 
و زندانیان را بیرون آورد و از ایشان پاری جست و سپاهیانی از 
تبپکاران گرد آورد. نمایند؛ پدرش در مداین لشکری به‌رویارویی 
او ف‌ستاد و اینان او را در جندیشاپور در میان گرفتند و گزارش کار 
برای انوشیروان بش‌ستادند. انوشیروان برای نمايندةٌ خویش تامه 
بنوشت و فرمان داد که در کار پس بکوشد و او را به اسیری بگیرد. 
او تنگنای حصار را بر وی سخت‌تر کرد و سپاهیان به زور شمشیر 
به‌شپر درآمد‌ند و انیوهی از مردمان آن را کشتند و انوشزاد را به 
اسیری گرفتند. در این زمان به‌خسرو گزارش آمد که نیای مادری‌اش 
داور رازی پن فر‌ماندار سیستان شوریده و با او چنگیده است و 
قرماندار سیستان او را شکست داده است. سپس او به شبر رخج پناه 
برد و در آن» دژگزین گشت. آنگاه نامه‌ای به خسرو نوشت و پوزش 
خواست و از وی خواهش کرد تا کسی بفرستد که شر را بدو سپارد. 
خسرو چنان کرد و او را امان بخشید. 


پادشاه فیروز در پہنۀ صول و آلان ساختمانی براف‌اشته بود که 
با آن کشورش را ایمن بدارد و از آن به سان دژی بہره بر‌گیرد. قباد 
چیزی بر آن بیفزود و چون خسرو انوشیروان به پادشاهی رسید» در 
پپنة صول و گرگان‌ساختمان‌های بسیار و دژها بساخت و با آنبا همة 
کشورش دا ایمتی بخشید. 


آنگاه سیجیور (سجیو) خاقان آهنگث کشور وی کرد و او کید 
ترکان بود. وی خزران و ابخازیان و بلنجریان را به خود گرایاند و 
آنان فر‌مانس او کشتند. او با سپاهی بی‌شمار به ايران تاخت و برای 
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انوشیروان نامه نوشت و از او باژ خواست و بیم داد که اگر ندهد» 
چنین و چنان خواهد کرد. خسرو به هيچ‌يك از خواسته‌های او پاسخ 
نداد زیرا کشورش را دژهای استوار بود و مرز ارمنستان را استوار 
کرده بود. انوشیروان به گروهی اندك بسنده کرد و پا اپشان روانه 
کشت. خاقان آهنگت او کرد ولی‌کاری از پیش نبرد و نومید باز گشت. 
این خاقان همان بود که «ورد» پادشاه هپتالیان را کشته و پېنه‌های 
کسترده‌ای از کشور ایشان را گرفته بود. 


فرما ترو ایی‌خسرو انوشیروان بر سرزمین روم 

ميان خسرو انوشیروان و غتیانوس پادشاه روم» جنگث‌هشتی"۳ 
فرمانروا پود و در یکی از روزهای این جنگت‌هشت؛ میان مردی از 
عرب به‌نام خالد بن جبله (فر‌مانر و ای‌عرب‌های شام از سوی غتیانوس) 
و مردی از لخم به‌نام منذر بن نعمان (فرماتروای عمان و بحرین و 
یمامه تا طایف و دیگی جاهای‌حجاز از سوی‌خسسو), آشو بی در گرفت. 
خالد بر پس نعمان تاخت و گروه انبوهی از ساران او را بکشت و 
دارایی‌های او را به غنیمت گرفت. خسرو به غتیانوس نامه نوشت و 
پیمان آشتی میان خود با وی را یادآور شد و به او آگاهی داد که بر 
س مننر از دست خالد چه آمده است. از او خواست که به خالد 
فرمان دهد تا دارایی‌ها را به خداوندان آن بازگرداند و برای 
کشتگان خو نبہا بپردازه و داد منذر از خالد بستاند. اگر نکند» پیمان 
آشتی را شکسته باشد. او پیاپی برای داد ستاندن منضذر از خالد 
نامه‌ها نوشت ولی وی بدانپا پروایی نداد. 

خسرو انوشیروان برای کارزار آماده شد و با هفتاد و چند هزار 
مرد جنگی بر کشور غتیانوس تاخت. راه او از «جزیره» بود. او در 
سس راه خود شپی‌های دارا و رهام را پگرفت و سرزمین شام را 
در نوشت و پر متبج و حلب و انطاکیه (که از بپترین شمپر‌های شام 
بودند)» چنگت انداخت. نیز فامیه» مش و پسیار شر های پیر‌امون 
این شپ‌ها را به زور شمشیر بگرفت و آنچه دارایی و کالا در این 


: متارکة جنگك» ترك مخاصمه. 
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چاها بود» به‌تاراج برد. او سردم شپر انطاکیه را به اسیری گرفت و 
ایشان را به‌س‌زمین سواد کوچ داد و بف‌مود که در کنار شمس تیسفون 
بای ایشان شمپری همانند انطاکیه بسازند و ایشان را در آن جای 
دهند. این همان است که رومیه (رومگان) خوانده می‌شود. برای آن 
پنج تسوج تعیین کرد: نبروان بالاء نبروان میانه» نپروان پایین» 
بادرایا و باکسایا. او برای اسیرانْ روزی و ساز و ہگ زندگی 
مقرر فرمود و سر‌پرستی ایشان را به مردی از تر‌سایان اهواز داد تا 
از درهم‌کیشی بدو خو گیر ند و آرام يابند. دیگس شہر‌های شام را 
غتیا نوس با دارایی‌های هنگفت که به نرد او روانه ساخت. باز خرید 
و پیمان بست که همه‌ساله برای او باژ و ستاو بقرستد تا بر کشورش 
نتازد. آن دا هر ساله به نزد آنوشیروان می‌ب‌دند. 


انوشیروان از روم بر س خزران تاخت و ایشان را کشتار و 
چپاول کرد و داد رمیت‌های خود از ایشان بستاند. سپس آهنگت یمن 
کرد و در آنجا نیز دست به کشتار و تاراج مردم پازید و به مداین 
بازگشت در حالی که هر قله و سرزمین‌های ميان آن و ميان بحرین و 
عمان را گرفته بود. او نعمان بن منذر را پادشاه حیره ساخت و او را 
گرامی بداشت و سپس به جنگت‌مپتالیان رفت تا کینۀ نیای خود فیروز 
را پستاند. خسرو انوشیروان پیش‌از این از خاندان خاقان زن گرفته 
بود. خسرو به سرزمین هپتالیان درآمد و پادشاه ایشان را کشت و 
خاندان او را برانداخت و از بلخ و فرارود (ماوراء‌النس) در گذشت 
و سپاهیان خود را در فر‌غانه فرود آوره و سپس به مداین باز گشت. 
او به‌جنگت برجان رفت و بازگشت و لشکریان خود را به یمن‌فر‌ستاه 
که حبشیان را بکشتند و این کشور بگر فتند. 

روزگار پادشاهی او چہل و هشت یا چہل و هفت سال بود؟". 


زادن پیامیں گرامی اسلام(ص) در پایان پادشاهی او بود. گویند: 


۶ خسرو یکم انوشیروان دادگر» شاهنشاه (۵۷۹-۵۳۱م) ایران. پسس و جانشین 
قیاد. چبل و هشت سال پادشاهی کرد. 
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عبدالله بن عبد المطلب پدر پیامبر خدا (ص) در بیستوچپار سالگی 
پادشاهی انوشیروان بزاد و پیامبر خدا(ص) در سال چپل و دوم از 
پادشاهی وی. 


هشام بن کلبی گوید: فرمانروایی بس عرب از سوی پادشاهان 
ایران بدین گونه بود: اسود بن منذر؛ برادرش منذر بن منذر بن 
تعمان هفت سال؛ نعمان بن اسود چپار سال؛ ابو يعقر بن علقمة بن 
مالك بن عدی لخمی سه سال؛ منذر بن امرخ‌القیس يکم چہلو نه سال. 
لقب او دو شاخدار (ذوالقرنین) بود و این به دلیل دو گیسو بود که 
در دو سوی سر خود می بافت و مادرش ماویه دخش عمرو بن جشم 
(خیشم) بن نمر بن قاسط شناخته با نسام ماءالسماء [آب آسمان, از 
بس زیبایی] بود؛ پسرش عمرو بن منذر شش سال. گوید هشت سال 
و هشت ماه از فرمانداری این یکی (منذر بن امری‌القیس) برآمد که 
پیامبر خدا (ص) بزاد و این به سال پیل (عام‌الفیل) یه روزگار 
خسروانوشیروان دادگ بود. 


چون سرزمین یمن رام خسرو شد. او یکی از فرماندهان خود را 
با سپاهی گران به سرندیب هند (سرزمین گوهر) گسیل کرد که با 
پادشاه آن جنگید و او را کشت و بر آن چیره گشت و از آنجا دارایی 
های هنگفت و گوهر‌های فراوان برای انوشیرو ان‌فرستاد. در آن‌زمان 
در ایر‌ان شفال نبود و شفالان به‌روزگار خسروانوشیروان از کشورت 
های ترك به این سرزمین آمدند. این کار بر خسرو گران آمد و او 
موبدان موبد را بخواند و بدو گفت: به ما گزارش رسیده است که 
این درندگان به سرزمین ما آمده‌اند و ما این را گران شمرده‌ایم؛ 
رای‌خویش دراین‌باره با ما بگوی. مو بدان مو بد گفت: از دیتمی‌دان‌مان 
شنیده‌ام که می‌گفتند: هر زمان که داد بر بیداد چیره نباشد و میدم 
سرزمینی بر همد گ ستم کنند» دشمنان ایشان بر سرشان تاز ند و پر 
ایشان آن رود که نپسندند و خوش ندارند. دیری نپایید که برای 
خسرو گزارش رسید که جوانانی ترك‌نژاد بر دور رین بخش‌های 
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کشور او تاخته‌اند. وی به وزیران و کارگزاران و تمایندگان خود 
فرمود که در آنچه می‌کنند» پا از دایره داد بیرون نگذار ند و هرکاری 
را بر پایۀ دادگری انجام دهند. آنان چنان کردند که او فرموده بود و 
خدا دشمنان‌شان را بی جنکث و ستیز دور ساخت. 

کارهای انوشیروان در ارمنستان و آذربایجان 


بخشی از ارمنستان و آذر بایجان از آن‌رومیانو بخشی از آن خزران 
بود. قباد بر گرد بخش‌هایی از آن که به‌ایران می‌پیوست. بارویی 
بساخت. چون قباد بمرد و پسرش انوشیروان پادشاه شد و کارش بالا 
گرفت و نیرو یافت» بر پُرجان و فر‌غانه تاخت و باز گشت و شپر‌های 
شایران و مسقط و دروازءٌ دروازه‌ها (باب‌الابواب) را بساخت. آن 
را از این‌رو به‌نام دروازه دروازه‌ها نامگذاری کردند که بر راهی 
کوهستانی‌ساخته‌شده بود و دروازه‌هایی داشت و بر هر دروازه‌کاخی 
استوار آز سنگ‌دید همی شد" . وی در این شر مر دما نی به نام‌«سیاسجین» 
(نساجیین» نشاستجین - نشستگان؟ - سناسنجین) را ماندگار ساخت. 
در سرزمین جُڑزان (خراسان. غزوان) شپر سندبیل را بنیاد نہاد و 
سفدیان و پارسیان را بدانجا کوچ داد. نیز شم‌یاب‌الللدان (دروازة 
آلان) را پساخت و همه سر‌زمین‌های ارمنستان را که در دست رومیان 
بود بگشود و شبر اردبیل و شماری از دژها را آباد کرد. به پادشاه 
ترکان نامه نوشت و خواستار دوستی و سازگاری گشت و دخت او را 
به‌زنی بخواست و خواهان خویشاو ندی وی گشت و هريك دخت خود 
را به دیگری داد. 

خسرو انوشیروان به سوی خاقان پادشاه ترکان دختری را فی‌ستاه 
که یکی از همسران وی به دختری بر گرفته بود. او چنین فرانمود که 
وی دختر خود اوست. پادشاه ترکان دختر خود را بض‌ستاد. آنان با 
همد‌گر دیدار کردند. انوشیروان گروهی از مسردان معتمد خود را 

۵ باب‌الابواب اکنون دربند خوانده می‌شود. این شیں در اتحاد جسپوری‌های 


شوروی در جمپوری داغستان (جنوب خاوری آن) یں کرانة دریای خزر و دومین شبر 
صنعتی و بازرگانی این جسپوری است. 
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فرمود که بی بخشی از لشکر ترکان تازند و در آن آتش اندازند۔ 
آنان چنان کردند و چون بامداد شد» پادشاه ترکان از این کار گله 
کرد. انوشیروان گنت که از آن آگاهی ندارد. پس از چند شب دیگر, 
باز چنان کرد و پادشاه ترك بنالید و انوشیروان او را بنواخت و 
پوزش خواست. سپس انوشیرو ان بفرمود که در بخشی از ارتش 
خودش که در آن کوخ‌هایی از گیامان خشك بود» آذر افکندند. چون 
بامداد شد» به پادشاه تر کان گله برد و گفت: مرا بر پایۂ تپمت‌کیض 
کردی! پادشاه ترك سوگند خورد که هیچ آگاهی از این کار ندارد. 
انوشیروان گفت: لشکریان من و تو از آشتی ما بر‌آشفته‌اند زیرا 
بخشش و تاراج از ميان بر‌خاسته است. من بیم آن دارم که دست به 
کاری ناشایست بن‌نند و دل‌های ما را دوباره یه دشمنی ب‌گردانند. 
رای درست این است که دستوری دهی تا من بارویی ميان خود با تو 
بر‌آورم و بر آن دروازه‌ها گذاریم. به نزد تو کسی نیاید مگر آنکه تو 
می‌خواهی و به سوی ما کسی راه نیابد مگر آنکه ما بخواهیم. پادشاه 
تر کان بپذیرفت. 

انوشیروان از لب دریا تا سر کوهستان‌ها پارو بکشید و بر آن 
درهای آهنین گذاشت و پاسداران به نگپبانی آن بر گماشت. به‌پادشاه 
تر کان گفتند: انوشیروان به‌تو نیر نگ زد و در برای تو دژی‌استوار 
ساخت و تو نتوانستی کار او را چاره کنی. 

آنگاه !نوشیروان پادشاهانی بر پپنه‌های گسوناگون گماشت که 
«خداوند تخت» (صاحب السریر)» پیلان شاه لکزء مسقط و جز آن 
از آن میان بودند. ارمنستان همچنان در دست ایرانیان بود تا اسلام 
پدیدار شد و بسیاری از سیاسجینْ دژها و شہر‌های خود را ناخوش 
داشتند و از آن بیرون آمدند تا آنجا رو به ویرانی ناد و خزران و 
رومیان بر آن‌چیره شدند و هنگامی که اسلام آمد» آنہا همچنان یودند. 


داستان پیل‌سواران 


چون پادشاهی ابر هه به درازا کشید و او بس سر‌اسر یمن دست 
پافت» در شپر صنماء «قلیس» را بساخت و این کنیسه‌ای‌بود که‌ما نند 
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آن در روی زمین دیده نشده بود. سپس به نجاشی نوشت: من برای 
تو کنیسه‌ای ساختم که مانند ندارد. کار از دست فرونگذارم تا 
حاجیان عرب را به سوی آن بگردانم. 

چون عرب‌ها این گسزارش بشنید ند مر‌دی از «سَاه»‌کاران۲۳ از 
بنی‌فقیم برآشفت و بیرون آمد و به درون آن کنیسه رفت و در آن 
رید و سپس به نزد کسان خود باز گردید. ابر‌هه را از این کار آگاه 
ساختند و به او گفتند: او مردی از وابستگان خانه‌ای در مکه است‌که 
عرب‌ها بدان حج می‌گذار ند زیرا چون شنید که تو می‌خواهی حاجیان 
را از کمبه بگردانی» برآشفت و کنیسۀ تو را به پلیدی آلود. 

اپرهه برآشفت و سوگند خورد که پی‌گمان به مکه خواهد رفت و 
خانةُ کعبه را وپران خواهد کرد. فرمان داد که حبشیان آماده کارزار 
گردند. او سواد پر پیلی به‌نام محمود بیرون آمد. برخی گویند: او 
را سیزده پیل بود که از پی محمود روان بودند. خدای سبحان از آن‌رو 
پیل را به صورت مفرد آورده که بسزرگت ایشان محمود را خواسته 
است. دربارة شمار ايشان گفته‌های دیگری نیز هست. 

چون وی روانه شد» عرب‌ها آوازة او بشنید‌ند و پیکار با او را 
حقی استوار بر خود شمردند. مردی از مبپتران عرب به‌نام ذو نفر به 
جنگ با او بیرون آمد ولی‌شکست‌خوره و اسیر گشت. ابرهه خواست 
او را بکشد ولی وې دا در نزد خود ز ندانی پداشت. آنگاه راه خود 
را دنباله کرد. پس نفیل بن حبیب خثعمی با او به جنگت پرداخت و 
شکست خورد و گرفتار شد. او بای ابرهه پیمان بست که راه را 
بدو نشان دهد. ابرهه او را بگذاشت و همچنان به راه خود رفت. 
هنگامی که به‌طایفرسید. مردم ثقیف, ابورغال را با او رو انه‌ساختند 
که راه را بدو نماید. او برفت و در مَقَمّس فرود آمد. در اینجا ابو 
رغال در گذشت و عرب‌ها گور او را سنگت‌یاران کردند و این همان 
گودی است که پیوسته بر آن سنگث افکنند. 

آپر‌هه پیش از خود» اسود پن مقصود را روانۀ مکه ساخت که 


۲ «نساه» کاران کسانی هستند که ماه محرم را به ماه صفر واپس می‌افکنند زیرا 
نیاز يدان دارند که در محم چپاولگری کنند یا به کینه‌توزی و خونخواهی دست یاز ند. 
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دارایی‌های سردم آن را به‌تاراج برد و از آن میان دویست شتر از آنِ 
عبدالمطلب بن هاشم را پگرفت. آنگاه ابر‌هه» ختَاطدحمیری را به‌مکه 
فرستاه و به او گفت: سرور قریش را بجوی و به او بگوی که من 
برای جنگت با شما به اینجا نیامده‌ام بلکه برای ویر ان‌کردن این خانه. 
اگر آن را پاس ندارید» مرا نیازی به جنگت با شما نیست. 

چون آن پیام به عبدالمطلب رسید» گفت: به خدا ما آهنگت نرد 
با او را نداریم. این خانۀ خداوند و خانة دوست او ابراهیم است. 
اگر آن را پاس بدارد. بارگاه و خانهةٌ خود را پاس داشته است و اگر 
آن را به دشمن خود واگذارد» ما راهی به پاسداری از کعیه نداریم. 
عیدالمطلب به فرستاده گفت: مرا نزد پادشاه ببر. او با عبدالمطلب 
روانه شد تا به لشکر گاه رسید و عبدالمطلب در بار ذو تفر که‌دو ستش 
بود» بپر‌سید. او را به نزد ذو نش پردند که‌در ز ندان‌بود. عبدالمطلب 
از او پرسید: آیا می‌توانی در آنچه بر سرمان آمده است, ما را یاری 
کنی؟ ذو نف گفت: مردی اسیر که در دست پادشاهی گرفتار است و 
مر گت را می بیوسد» کدام یاری تواند کسرد؟ ولی «انیس» پیل‌بان؛ 
دوست من است. به او دربارهُ تو سفارش می‌کنم و حق تو را بزر گت 
می‌شمارم و از او می‌خواهم که از پادشاه برای تو اذن بار بگیرد تا 
بر او درآیی و اوء اگر بتواند» بس‌ای تو میانجی‌گری کند. عبد 
المطلب گفت: مرا بس است. ذو نف پيك و پیام به نزد انیس‌فر‌ستاه 
و خود نیز بیامد و در بارهٌ عبدالمطلب به وی سفارش کرد و او را آگاه 
ساخت که او سرور قریش است. انیس با ابرهه به سخن پرداخت و 
گفت: اينك سرور قریش است که دستوری می‌خواهد تا بار پاید. 
ابر هه دستوری داد. 

عیدالمطلب مردی بزرگث. بزرگوار. خوشخوی و نیکوروی بود. 
چون ابرمه او را بدید» بزرکت شمردش و گر آمی‌اش‌داشت.او از تخت 
په‌زیر آمد و در کنار او بر فرش نشست و او را در کنار خود نشاند 
و به ترجمان خود گفت: بپرس چه نیاز دارد. ترجمان این یگنت و 
عبدالمطلب فرمود: تیاز من این است که دویست شترم را به من 
بر گردانی. ابرهه به‌تر‌جمان گفت:چون تو را ديدم شاد شدم و دوست 
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بداشتم و چون سخن گفتی» از تو رمیدم. آیا با من دربارة شتر‌ان‌خود 
سخن می‌گویی و از خانه‌ای که دين تو و دين پدران توست و من براۍ 
ویران کردنش آمده‌ام» خاموشی می گزینی؟ عبدالمطلب گفت: من 
خداو ند اشت‌انم. کمبه را خداو ندی است که‌آن را پاس بدارد. ابرهه 
گفت: او را نومید از من باز نمی‌باید گرداند. پس گفت که اشترا 
به‌وی دهند. چون عیدالمطلب اشتران بگرفت. رسن ہں گردن آنپسا 
افکند و قربانی کمبه‌شان کرد و در بارگاه خدایی رهاشان ساخت تا 
آسیبی ببینند و خدا به خشم آید. آنگاه عبدالمطلب به نزد قریشیان 
آمد و گزارش بدیشان بگفت و فرمود که با وی از مکه بیرون آیند و 
از گز ند سپاهیان به کوهستان پناه برند. آنگاه بر‌خاست و حلقۀ در 
کمبه را بگرفت و گرو هی از قریشیان با او بر‌خاستند و خدا را همی 
خواندند و از او پاری خواستند و شکست ابرهه را خواستار شدند. 
عبد المطلب حلقةٌ در کمبه را گرفت و گفت: 


بان ج ارتیم سراگٌا یا رب تانتع ینیم جم کا 
او عد البّیت من عاداکا تنم ان یربا فناکا 


یعنی: ی تايه | بار گاه‌خود را از گز ند 
ایشان پاس بدار. دشمن خانهء دشمن توست. مگذار که ایشان خانه‌ات 


ویران کنند. 
و نیز گفت: 
لام إن المَبّت يد تغ له قانتغ الك 
لا یب ینبم الم را يا 
و + 
ولوا 


یعنی: پروردگارا» هر بنده‌ای و پن خود را پاس می‌دارد؛ 
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تو بارگاه خویش پاس بدار. مبادا صلیب و نیروی ایشان بر نیروی 
تو چیره کردد. اگر نیز چنین کنی» کاری است که با آن کارهای خود 
به پایان بری. باز گشتند و جز خواری و نابودی از ایتجا چیزی به 
دست نیاوردند. هرگز پلیدتر از ایشان نشنیدم که آهنگت پیکار تو 
را دارند. سپاهیان کشور خود و پپلان‌شان را فراز آوردند تا خاندان 
تو را اسیں کنند. ایتان با نیر نگ و نادانی خود» آهنگث یارگاه تو 
کر دند و بزرگواری تو را پاس نداشتند. 


آنگاه وی حلقهٌ در کمبه را رها ساخت و با قریشیان همراه شد و 
همگي به‌شکاف‌های‌کوه رفتند و در آنجا پناه گرفتند و همی‌نگر پستند 
که چون ابرهه بیاید» با مکه چه کند. 

چون ابرهه شب را به روز آورد» آماده درآمدن به مکّه شد و پیل 
خود محمود را آماده ساخت. وی آهنگت استوار داشت که خانة کعبه 
را ویران کند و به یمن باز گیدد . چون پیل را روانه ساختند» د 
حبیب بیامد و گوش او را بگرفت و گفت: ای وناز آنا 
که آمدی» راهیافته بازگرد که تو در بارگاه خجستهُ خدا هستی. 
آنگاه گوش او را رها کرد. پیل خود را بی زمین افکند و نفیل شتابان 
برفت و به کوه پرآمد. پیل را بزدند و او تکان نخورد. او را به سوی 
باز گشت گاهش یمن بداشتند که بر‌خاست و دویدن آغاز گرد. به‌سوی 
شام بداشتند و چنان کرد» به سوی خاور بداشتند و او پدان سوی 
دوید و باز چون به سوی مکه‌اش بداشتند» بر زمین افتاد. خدا بر 
!یشان پرندگان ابابیل را از دریا روانه ساخت و اینپا مررغانی مانند 
شب‌پره‌ها بودند که هر کدام سه پاره سنگت داشتند: یکی در توك و 
دوتا در هی دو چنگال. آنہا آن سنکت‌ها بر سپاهیان ايرهه افکندند. 
هر ستگت به اندازهٌ نخود پا عدسی بود و بر هر‌کس فرود می‌آمد. او 
در دم جان می‌سپرد. بر همه از آن سنگت‌ها فرود تیامد. خدا سیلی نیز 
یفر‌ستاد که ایشان را بروفت و به دریا درافکند. آنان که رهید‌ند» با 
ابرهه رو به‌گریز نادند و راه یمن را همی جستند و از تفیل بن 
حبیب همی پرسید ند که راه را بدیشان فرانماید. چون نفیل دید که 
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N‏ ات فرود آورد» گفت:, ر 
ين لوالا له لالب و الا رم الب لیس القالب 
7 گریزگاه کجاست که جوینده خداست. و بینی بسریده 
شکست خورده است نه فی‌وزمند. 


نیز گفت 
آل یت عتا َا زدیتا يتام نع لاشباج يتا 


یعنی: هان درود بادت از ما ای ردینه. با دمیدن پگاه چشمان‌مان 
با شما روشن گشت. شباهنگام آتش‌خواهی از شما به تزد ما آمد و ما 
نتوانستیم برای آتش‌خواه شما کاری کنیم. ای ردینه» اگر آنچه را 
ما در کناره آن ریگستان دیدیم دیده بودی (که ندیدی)» در این‌هنگام 
پوزش مرا می‌پذیرفتی و رای مرا می‌ستودی. و بر آنچه از دست ما 
بشده است» افسوس نمی‌خوردی. خدا را سپاس گفتم چون پر ندگان 
را دیدم. و بیم سنگی داشتم که بر سرمان فرود آید. هم این مردم 
تفیل را می‌جویند. گویی حیشیان را یر من وامی است. 

ابرهه را در پیک آسیبی رسید چنان‌که اندام‌های او يكايك ضفرو 
ریختند چنان‌که چون او را به صنماء بردند» جوجه‌ای پردر نیاورده را 


می‌مانست. چون بمرد» سینه‌اش بشکافت و دلش بیرون افتاد *. 


۸ سرور سختسرایان ادیب‌الممالك فیاهانی ف‌ماید: 


با ایرهه گو خیر» به تعجیل نیاید کاری که تو می‌خواهی» از فیل نیاید 
رو تا به سرت جیش ابابیل نیاید بں فرق تو د قوم تو سجیل نیاید 
تا دشمن شو مبیط جبریل نیاید تا کید تو در سورد تضلیل نیاید 


تا صاحب خانه نرساند به تو آزار 
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چون ابر هه در گذشت, پسرش یکشوم بن ابر هه به پادشاهی‌رسید. 
ابرهه را به نام وی آبویکُشوم می‌خواند ند. یمانیان و حمیریان رام 
او گشتند. حبشیان زنان ایشان را به همسری گرفتند و مر‌دان‌شان 
را کشتند و پسران‌شان را به سان ترجمانان ميان خود با عرب‌ها 
ہر گن ید ند . 


هنگامی که خدا حبشیان را نابودکرد و پادشاه‌شان هس‌اهر میدگان 
به‌یمن باز گشت , عبدالمطلب ف‌دای‌آن‌روز فر ودآمد تا بنگردچه‌می کنند. 
ایومسعود ثقفی با او بود. آن دو هیچ آوایی نشنیدند. به لشکر‌گاه 
ایشان درآمدند و همه را تابود شده پافتند. عبدالمطلب دو گودال 
پرای خود و ایومسعود بکند که هر دو پر از زر و گسوهر بودند. او 
مردم را آواز داد که برگشتند و از بخشش آن دو بر فراوان 
پر گرفتند و عبدالمطلب تا پایان ز ندگی از برکت آن زر و گسوهر 
بی نیاز بزیست. 

خدا سیل بفر‌ستاد که حبشیان را بروفت و به‌دریا درافکند. چون 
خدا حبشیان را از کعبه براند و آن گی‌فتاری بر سر ایشان آورد» 
عرب‌ها قر یشیان‌رابزرگث داشتند و گفتند: خاندان خدا به‌سود ایشان 
پیکار کرد. سپس یکسوم پمرد و به‌جای او برادرش مسروق يه‌گاه 
پر‌آید ‏ 


پازگشت یمن به دست حمیریان 

و بیرون راندن حبشیان از آن 
چون یکسوم در گذشت, بر ادرش مسروق‌بن ابر هه پادشاه یمن شد. 
او همان بود که بر دست وَهْرَرّ کشته شد. هنگامی که گرفتاری مردم 
یمن به‌سختی گرایید» سیف بن ذی‌یّن بیسرون آمد و آهتگث سزار 
امپراتور روم کرد و از خسرو انوشیروان روی‌گردان شد. کنية او 
ابومتّه بود. برخی گویند: ابومره کنيهٌ پدرش ذی‌یزن بود. باری» 
انگیزءٌ روی‌گردان شدن وی از خسرو انوشیروان این بود که شاهنشاه 
ایران در پاری به پدرش کندی کرد. داستان چنین بود که چون زنش 
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را به‌زور از او گرفتند» او راهی دربار خسرو انوشیروان گشت و 
از وی در برایی حبشیان یاری خواست. خسرو بدو نوید بخشید ولی 
نويد خود را به‌ کار نبست و ذی‌یزن در نزد او بماند و بر در او پمرد. 
پسرش سیف در دامن پرورش ابرهه بود و گمان می‌برد که پس 
اوست. یك روز یکی از پسران ابر هه وی و پدرش را دشنام داد و او 
به نزد مادر شد و پرسید: پدرم کیست؟ پس از چند بار آمدوشد میان 
این دوء مادر گزارش درست بداد و او را از پدرش آگاه ساخت. او 
چندان بماند که اب‌هه پمرد و پس‌ش یکسوم پر سر کار آمد و او هم 
در گذشت. سیف بن ذی‌یزن پس از آگاهی از نژاد خسود» به‌روم شد 
ولی خواستة خود را در دربار رومیان نیافت زیرا اینان با حبشیان 
هم کیش بودند. او به تزد خسرو بازآمد و روزی که سوار شده بود» 
راه را بر او گرفت و گفت: شاهاء مرا در نسزد تو مرده‌ریگی است. 
خسرو پیاده شد و پرسید: کیستی و مرده‌ریگت چیست؟ گفت: پس 
آن پیرمرد یمانیام که نوید پاری به وی دادی و او بر در تو پمرد. 
آن نوید» حق و مرده‌ریگث من است. خسرو را بر او دل بسوخت و 
به او گفت: کشور تو از ما دور است و خوبی آن اندك. راه آن‌دشوار 
است و من ارتش خود را در گز ند نمی‌افکتم. پس فرمود که او را سیم 
بدادند. سیف بن ذی‌یزن بیرون آمد و درم همی افشاند که مردمان 
درر بودند. خسرو بشنید و از او پرسید که چرا با دادهٌ شاهانه چنان 
کرده است. سیف گفت: برای زر و سیم نیامدم بلکه برای مردان 
جنگی. آمدم تا از خواری و زبونی‌ام وارهانی. کشور ما انباشته از 
زر و سیم است. 

خسرو از گفتار او در شگفت شد و گفت: بیچاره می‌پندارد که 
سرزمین و کشور خود را بپتر از من می‌شناسد! او با وزیران خود به 
کنکاش نشست که لشکر ف‌ستد یا نفر‌ستد. مو بدان موبد گفت: شاهاء 
این پس حق گرایش به تو دارد که پدرش نیز نوید یاری از تو گرفته 
بود و بر در تو پمر‌ده. در ز ندان‌های‌تو مردان زورمند و سخت کوشند. 
اگر شاهنشاه خواهد» ایشان را با او روانه فرماید. اگ پیروز شو ند 
به سود پانشاه باشد و اگس بمیر ند» شاه از ایشان وارهد و سردم 
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کشورش را از ایشان وارهاند. 

خسرو گفت: «رای درست همین است».او فر‌مود که زندانیان را 
بیاو ردند و بیامارید ند که به هشتصد تن برآمدند. اویکی‌ازاسواران 
خود به نام وهرز را به‌فرماندهی ایشان بر گماشت. برخی گویند: نه 
چنین بود بلکه و هرز خود نیز در ميان زندانیان بود که خسرو برای 
کاری‌که وی‌کرده بود» بر او خشم‌گرفته بود. اورا باهزار اسواربراین 
می‌دانستند. فرمود که ایشان را در هشت کشتی سوار کردند و آنان 
روانٌدریا شدند. دو کشتی در آب فرورفت و سوارگان دیگر کشتی‌ها 
در کرانۀ حَشْرَمَوْت پیاده شدند. مردمی انبوه گرد ذی‌یزن را گرفتند. 
مسروق با صد هزار سپاهی از حبشیو حمیری و اعراب به‌پیکار با 
ایشان شتافت. وهرز دریا را در پشت سر خود بداشت و کشتی‌ها را 
آتش زد تا پارانش امید گریز و رهایی از دل فروافکنند. او همةً 
خوراك و پوشاك را (جن آنچه خورده و پوشیده بودند)» بسوزاند و 
به یاران خود گفت: من کشتی‌ها را از آن‌رو سوزاندم که اگر حبشیان 
بر شما چیره شوند» آن را نگیں ند. اگی ما پر ایشان پیروز گردیم. 
چندین برابر آن بگیںیم. اگر در کنار من می‌جنگید و پایداری میس 
کنید» به من بگویید و اگی نمی‌کنید» بر این شمشیر تکیه می‌کنم تا 
سس آن از پشتم بیرون آید. اينك پنگرید اگر فر‌مانده شما با خود 
چنین کند. چه بر سرتان آید. گفتند: در کنار تو می‌جنگیم تا همگی 
بمیریم یا پیروز گرديم. وهرز به سیف بن ذی‌یزن گفت: چه داری؟ 
سیف گفت: آنچه بخواهی از مد جنگی عرب و شمشیر عربی. اينك 
پای مسا به پای خود ببند تا باهم بمیریم یا باهم پیروز گردیم. و هرز 
گفت: داد بدادی. 

سیف هرچه توانست از سردم خویش در پیرامون وی گرد آورد. 
نخستین کسان که بدو پیوستند» شکاسك از کنده بودند. مسروق از 
گرد آمدن سپاهیان ایران و یمن آگاه کشت و او نیز لشکریان خود را 
گرد آورد. و هرز یاران خود را آمادة کارزار کرد و گفت: تیرھا در 
کمان گذارید و چون فرمان دهم» به یکباره ایشان را تیر باران کنید. 

مسروق با سپاهی گران بیامد که از بسیاری. کرانه‌های آن پیدا 
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نبود. او سوار بر پیلی بود و بر سرش تاجی و بر پیشانی‌اش یاقوتی 
سرخ به اندازة تخم‌مرغ نباده بود. چنان خودپسند بود که‌جز پیروزی 
چیزی نمی‌دید. چشمان و هرز براثر پیری کم‌بین گشته بود. از این‌رو 
گفت: بزرگ‌شان را به من بنمایید. گفتند: این پیل‌سوار است. پس 
مسروق سوار بر اسب شد. گفتند: این اسب سوار است. باز مسروق 
از اسب فرود آمد و بر استری نشست. مردم به وهرز گفتند: این 
استر‌سوار است. وهرز گفت: زبون گشت و پادشامی‌اش به‌خواری 
افتاد. باز ومرز گفت: دو ابروی مرا بالا آورید (زیرا ابروانش, بر 
اثر پیری بر روی چشمانش افتاده‌بودند). اپرو های او را با دستمالی 
پستند. آنگاه تیری ستبر در چلۀ کمان گذاشت و گفت: مسروق را 
نشان دهید. مسروق را به او نشان دادند. وهرز گفت: اينك تیری 
به سوی او می‌افکنم. اگ دیدید یاران او از جای نجنبیدند» استوار 
یمانید تا به شما فی‌مان دهم زیرا تیرم بر او نخورده باشد. اگ 
دیدید که چرخید ند و بر گرد او فراهم آمدند» بداتید که تیرم بر او 
خورده است. در این هنگام بر ایشان تازید. او تیری افکند که بر 
ميان دو چشم مسروق آمد. یاران وهرز نیز تیرباران آغاز کردند. 
مسروق و گروهی از یارانش کشته شدند. مسروق از استر بر زمین 
افتاد و پاران وی گردش را گسفتند. ایرانیان به‌ناگاه بسر ایشان 
تاختند. حبشیان را جز شکست, سر نوشتی نبود. سپاهیان ایران از 
لشکر حبشیان بی‌شمار و پی‌اندازه غنیمت بر گر فتند. 

و هرز گفت: از عرب‌ها دست بردارید و سیاهان را بکشید و یك 
تن را از ایشان ز نده نگذارید. مردی از عرب یك شب و روز گریزان 
بدوید و آنگاه در تیردان خود یك تير دیسد. فریاد زد: ای وای بر 
مادرت! دوری راه است یا درازی باز گشت‌گاه! و هرز پررفت و به‌صنماء 
درآمد و بس ساس یمن چیسره گشت و نمایندگان خود را روانۀ 
ف‌مانداری‌ها گرد. 


روزگار فرماترانی حبشیان بر یمن هفتاد و دو سال بود که در 
درازای آن چپار پادشاه از ایشان فسر‌مان راندند: اریاط, ابرهه» 
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یکسوم د مسروق. برخی گفته‌اند: پیر امون دویست سال یا بیش تر و 
کم تں بود. گفتار نخست درست ت است. 


چون وهسرز به پادشاهی یمن رسید. به خسرو نامه نوشت و 
گزارش بداد و دارایی‌ها را به نسزد او روانه ساخت. خسرو بدو 
نوشت که سیف بن ذی‌یزن را فرمانروای یمن سازد (برخی گویند: 
ممدی کرب‌بن سیف بن ذی‌یزن را فر‌مانروا سازد) و سراسس خاك آن 
را بدو سپارد. خسرو باژ و ستاوی دانسته پر او بست که همه ساله 
به دربارش پرند. وهرز او را فرمانروا ساخت و به نزه خسرو 
باز گشت. سیف در یمن به پادشاهی نشست و به جست‌وجوی حبشیان 
پرداخت و به کشتار ایشان برخاست. کار را چنان سخت گرفت که 
شکم زنان باردار را می‌شکافت [و فرزند حبشی را بیرون می‌آورد و 
سس می‌برید]. از ایشان اندکی به‌جا گذاشت که به‌تیمارداردی و 
بردگی گماشت و از ایشان ستور بانانی ساخت که با جنگ‌افزارها 
پیشاپیش او می‌دویدند. روزگار او به درازا نکشید. يك روز بیرون 
آمد و حیشیان پیشاپیش او با جنگ‌افزارها می‌دویدند که ناگاه بر 
او تاختند و او را با آن زدند و کشتند. روزگار پادشاهی او پانزده 
سال بود. در این هنگام مردی از حبشیان بر ایشان شورید و در یمن 
به مردم کشی و تباهکاری پرداخت. چون گزارش این کار به خسرو 
انوشیروان رسید. وهرز را با چہار هزار سواره گسیل کرد و قر مود 
که در یمن هیچ سیاه يا پس عرب سیاه‌زاده‌ای نبیند مگر که او دا 
بکشد چه خردسال‌باشد چه بزر کسال. هر مردی‌که موی سياه و پیچیده 
دارد و رگه‌ای از سیامان در او باشد نیز بکشد. وهرز روانه شد و 
به یمن درآمد و آنچه را خسرو فر‌موده بود» انجام داد و گزارش کار 
برای خسرو بتوشت و او فرماتروایی وی بر یمن را استوار بداشت. 
و مر ساله باژ همی فرستاه تا درگذشت. خسرو پس از او پسرش 
مرزبان ین‌وهرز را به پادشاهی بس‌نشاند؛ پس از او تیتجان بن 
مرزبان؛ پس از او خُرَّحْشَّه بن تینجان بن مرزبان. 

سپس خسسو پرویز پر او خشم گرفت و او را از یمن فی‌اخواند. 
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چون فرارسید, یکی از بزرگان ایران او را پذیرا شد و شمشیری از 
پدر خسرو پرویزبرمیان او بست [که مایۀ امان باشد].خسرو او را 
پناه داد و از خون او در گذشت ولی او را از فر‌مانروایی لتق من 
پر‌کنار ساخت. او پاذان دا به یمن فی‌ستاد و !ین یکی بماند تا خدا 
پیامبرش محمد(ص) را به پیامبری برانگیخت. 

بررخی گویند: انوشیرو ان زرین را پس از و هرز پادشاهی داد. او 
مردی خون‌آشام بود و چون می‌خواست سوار شود» کسی را می‌ کشت 
و از میان لاشة او می‌گذشت. انوشیروان بمرد و او همچنان بر یمن 
بود. پسرش هرمز او را بر‌کنار ساخت. 

دربار نمایندگان خسروان بر یمن» اختلاف بسیار است که یاد 
کر‌دنش را سودی ندیدم. 


کارهای قریش 
پس از نابودی بیل‌سواران 

چون رویداد پیل‌سواران پیش آمد» قرشیان در دید عرب‌ها بزر گت 
شد ند و مردم ایشان را «خاندان خدا» خواند و گفتند: ماندگاران 
خانۀ خدایند که او ایشان را پاس می‌دارد. قرشیان باهم گید آمد ند و 
گفتند: ما فرزندان اب‌اهیم هستیم و پاسداران بارگاه خدایی و 
نگمپبا نان خانة کمبه و ماندگاران مکه‌ایم. هیچ‌کدام از عرب‌ها پایگاه 
ما را ندارند و از چنین آوازۂ نیکویی بر‌خوردار نیند. بیایید بر 
پیمان و سازشی همداستان شویم که چیزهای بیرون حرم را به سان 
درون آن گرامی نداریم. اگر اینو آن را به‌اندازهٌ هم گرامی پداریم» 
عرب‌ها ما و بارگاه‌مان را سبك شمارند و گویند: قرشیان برون حرم 
و درون آن را یکسان گرامی داشتند. از این‌رو» ماندن و بیرون‌آمدن 
از عَرفه را ناروا شم‌دند با اینکه می‌دانستند و خستو بودند که این 
کارها از آیین‌های حج و سنت‌هسای ابراهیم است. از دیگر عرب‌ها 
گزارش آمده است‌که در آن می‌ماند ند و از آن بیرون‌می‌آمدند. ایشان 
گفتند: ما پاسداران حرمیم وجزآن را بزرگث نشماريم. ما مردمانی 
پر‌شوریم و شوریدگی‌ماية سختگیری‌است. آنان در دین خود سختگیری 
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کردند و برای هریك از زنان خود که در بیرون حسرم بزایند» آن 
حقوقی قایل شدندکه اینان با پاسداری حرم داشتند. در این کار 
قبیله‌های کنانه, خزاعه و عاس با ایشان انباز گشتند و برای‌زادگان 
خود آن حقوق را قایل شدند. باز بدعتی دیگر آوردند و گفتند: برای 
شوریدگان و سختگیران روا نباشد که در حال احرام کشك بسایندو 
کره آپ کنند و به خانه‌های مویین درآیند و روا نباشد که جن در 
خانه‌های چرمین سایه گز ینند. گفتند: برای اهل حل روا نباشد که 
خوراکی را که با خود از حل به حرم آورده‌اند, اگ حج‌گزار یا عمره 
گزار باشند. در اینجا بخورند. چون خواسته باشند بر گرد خاته 
بچرخند و برای این کار ف‌از آیند» جز جامهٌ شوریدگی نپوشند و اگر 
آن را نيابند. برهنه بر گرد خانه بچرخند. اگر یکی از بزرگان ایشان 
جامۀ شوریدگی نیابد و نخواهد و به‌خود نپسنده که بر‌هنه طواف 
کند» در جامۂ خود بر گرد خانه بچرخد وچون ازآن‌کار بپردازد» آن 
جامه از تن در آورد و به دور افکند و آن را وی و جز وی هیچ کس 
دست نز ند و نپوشد. این گونه جامه‌ها را «دور افکنده» می‌خواندند. 

عرب‌ها به آیین ایشان تن دردادند و چنان بر گرد خانه همی 
چرخید ند که آنان برای‌شان آیین گذاشته بودند. آنان توشه‌های خود 
را که از بیرون بارگاه می‌آوردند» به‌جا می‌گذاشتند و خوراك حرم 
را می‌خریدند و می‌خوردند. 

اینبا در بارة مدان بسود. اما زنان» همه جامه‌های خود را جز 
رو پوش بیرونمیآوردند و با با گشادهر و یی طو اف مي کر د ندو مي‌گفتند : 

آلیوم يبدو بَعْضة او كَلَةٌ و ما بَداينة قلا اح 

یعنی: امروز همه یا برخی از آن پدیدار شود. و آنچه را پدیدار 

گردد» روا ندارم. 


این سردم بر این شیوهٌ نکوهیده بودند تا خدا پیامیر گرامی‌اش 
محمد(ص) را به پیامبری برانگیخت و آن آیین بزدود. او از عرفات 
روانه گشت و با جامه‌ای که از بیرون بارگاه پوشیده بود بر گرد 
خانه چرخید و مسلمانان خوراك بیرون بارگاه را به روزهای حچ 
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گزاردن در درون آن خوردند و خدای‌بزرگث این آیه فروفرستاد: پس 
باز گردید از آن راه که‌مردمان بازمی‌گردند و از خدا آمرزش خواهید 
که خدا آمرزگار و بخشاینده است (بقره/۰)۱۹۹/۲ خواسته‌اش از 
«مر‌دمان» عرب‌ها بود. باز خدای بسزرکث دربارة پوشاك و خوراك 
بیرون بارگاه و فروهشتن آن در درون بارگاه فرمود: ای فرز ندان 
آدم» در تزد هر نمازگاه آرایش بر‌گیرید و جامه بپوشید و بخورید و 
بنوشید ولی گزاف‌کاری نکنید و از اندازه در نگذرید که او گزافب 
کاران را دوست ندارد. بگو: چه کسی زیورهای خسداوند و این 
شیرینی‌ها و خوشی‌ها را که خدا روزی بندگان خود ساخته است, 
ناروا کرد و در بند آورد؟ بگو: ایتا همگی در این سرای برای خدات 
گرایان است و در آن س‌ای نیز ویژۀ ایشان. بدین گونه است که 
گفتارهای خویش را بازمی‌گشاييم و این همه برای کسانی است که 
دانش و آگاهی داشته باشند (اعراف/۳۱-۳۰/۷). 


پیمان مردمان خوشبوی 
و پیمان همداستانان 
پیش تر یاد کردیم که فص به پسرش عبدالدار چه‌ها بخشید از آن 
میان: پرده‌داری» آبر‌سانی» پذیرایی» میبمان‌داری و پس‌چم‌داری. 
آنگاه هاشم و عبد شمس و مطلب و نوفل فرز ندان عبد مناف بن قصی 
دیدند که برای آن پایگاه‌ها از فرز ندان عبدالدار شایسته‌تر ند زیرا 
در میان س‌دم خود بر آنان مہتری و بر‌تری دارند. خواستند آنہا را 
از آنان بگیر‌ند. در این هنگام بود که در میان قر‌شیان شکاف افتاد. 
گرومی با فرزندان عبدمناف شدند و گرو هی پافرز ندان عبدالدار که 
می‌گفتند روا نباشد آنچه را قصيّ به ایشان بخشیده است» از ایشان 
باز گر فت زیرا کار قصی درمیان ایشان آیینی فی‌مانرو! بود که‌همگان 
از آن پیروی می‌کردند که او مردی بزرگوار و خجسته بود و کار او 
ماي خجستگی. دار ند کار فرز ندان عبد مناف بن قصی» عبد شمس 
بود زیرا او بزرگت‌ترین ایشان بود و دارندة کار فرزندان عبدالدار 
که به پاسداری از ایشان ب‌خاست» عاس بن هاشم (هشام) بن عبد 
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مناف بن عبدالدار. ایتان‌گرد فرز ندان عبدمناق‌را گرفتند: فرزندان 
اسد بن عبدالمْژّی بن قصی, فرزندان زوین کلاب» فرزندان تمیم 
بن مره و فرزندان حارث بن فهر بن مالك بن تشّی. اینان گرد 
فرز ندان عبدالدار را گرفتند: فرزندان مخزوم» قرز ندان سېم» 
فرز ندان جُمح و فرزندان عدی بن کمب. عامی بن لوی و محارب بن 
فپر از این میان بیرون رفتند و از هیچ‌کدام پشتیبانی نکردند. هر 
يكاز دو دسته ميان خود پیمانی استوار بستند که تا هنگامی که آب 
همی پارچه را خیس کند [تا جاودان] از یاری همدگر دریغ نورزند 
و دست از پشتیبانی هم بر ندار ند. فرز ندان عبد متاف بن قصی کاسه‌ای 
بزرگت پر از گلاب فراز آوردند (یا یکی از زنان بنی‌عبدمناف آن دا 
بیاورد) و آن را در خانهٌ خدا فرونپادند و باهم دست‌ها در آن فرو 
بردند و هم‌پیمان و همداستان شدند و دست‌ها بر کمبه سودند و این 
برای آن بود که آن پیمان را برای خود هرچه استوارتر و خود را 
هرچه بیش‌تر پای‌بند آن سازند. ازاین‌رو» اینان را «خوشبویان» 
(معیبّین) خواند ند. 

فرز ندان عبدالدار نیز فراز آمدند و باقبیله‌های همراه خویش‌در 
خانة کعبه فراهم‌شدند و پیمان بستند که‌از یاری همددگر دریغ نورز ند 
و دست از پشتییانی هم ب‌ندارند. ایتان را «همداستانان» (احلاف) 
خواندند. آنگاه دو سوی برای کارزار و ستیزه رده بستند و رای بر 
جنگ نمادند. در آن هنگام که رخ دادن جتگث نزديك بود» همد‌گر را 
به‌آشتی خواندند بر این پایه که آبرسانی و خسوراك رسانی را به 
فرزندان عیدمناف دهند و پرده‌داری و کارگردانی (کارگزاری) و 
پر‌چم‌داری را به فرز ندان عبدالدار. با یکدیگی آشتی کردند و هريك 
از دو دسته بدین تن دردادند و دست از پیکار بداشتند و هر گروهی 
از مردمان با هم‌پیمانان خود استوار بماندند تا اسلام بیامد و ایشان 
ہں آن پایدار بودند. در این زمان پیامبر خدا (ص) فرمود: هر که به 
روزگار جاملی پیمان بسته است. اسلام آن را استوارتر ساخته ولی 
در اسلام پیمانی نیست [ رده بندی مردمان یك سرزمین در براین هم 
بەکار نیاید]. 
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آبرسانی و خوراك رسانی را هاشم بن عبدمناف به دست گرفت 
زیرا عبدشمس همواره در گشت‌وگذار بود و دارایی اتدك و نان 
خوران بسیار داشت. هاشم جوانمردی توانگ و بخشنده بود. 

سزاوار چنین بود که این داستان را پیش از داستان پیل‌سواران 
و کارهای بدعت‌گذاران؛ قريش بیاوریم. از آنرو آن را واپس 
افکندیم که آن رویداد‌ها به‌هم پیوسته بود و به‌یکدگر وایسته. 


کارهای خسرو انوشیروان 
در زمينة باژگیری و سیاه‌داری 

پادشامان ایران پیش از خسرو انوشیروان بدین گونه از مردم 
باژ می گرفتند که بر پایۀ اندازه آبیاری و آبادی زمین‌های غله‌کاری 
در بخش‌های گوناگون کشور؛ يك سوم و يك چپارم و يك پنجم و يك 
ششم می‌ستاندند. گزیت (جزیه) را نیز اندازه‌ای دانسته بود. قباد 
فرمود که زمین‌ها را بپیمایند و اندازه‌گیری کنند تا باژگسری را 
پایه‌ای درست باشد. او پیش از آنکه این کار به پایان برد» از جہان 
در گذشت. چون انوشیروان به پادشاهی رسید» آن کار را به‌پایان 
رسانید و اندازه‌های دانسته‌ای باژ بر گندم» جوء انگور» خرماء 
خرماین» زیتون و بنج بست. هر‌گونه‌ای را انداژه‌ای بود. این را 
در سه بار (سه قسط) می‌گرفتند. اینہا نیاده‌هایی بود که عمس بن 
خطاب از آن پیروی کرد. خسرو انوشیروان برای داوران شهرها 
رو نوشتی از فہرست باژ بفی‌ستاد تا کارگزاران بر آن‌چیزی نیفزایند. 
قرمان داد که غلةٌ هر کسی را آسیبی رسد» به اندازة آسیب از باژ 
او پکاهند. بر می‌دمان گزیت (باژ سرانه: جزیه) نیز بنہادند ولی 
این لایه‌ها را از دادن گزیت بخشوده کردند: بزرگان» دارندگان 
خانواده‌های بزرگث» افسران» سپاهیان» هیر بدان» دبیران» کارمندان 
در بار [و موبدان]. هريك از مردم بهاندازة پایه‌اش از دوازده درم» 
هشت درم» شش درم و چپار درم. عمر خطاب این شیوه استوار داشت 
و تنما کاری که انجام داد این بود که باژ سرانه از دار ندگان کم‌تر 
از بیست و افزون از پنجاه سال فرو هشت. 
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سپس خسرو یکی از دبیران ب‌جسته از ممپتران را به‌نام بابك 
به‌کار تام‌نویسی سپاهیان و دادن ماهانۀ ایشان بر گماشت. او از 
خسرو خواست که تیرویش بسیار گرداند و در همه کار آزادش 
بگذارد. وی به‌سوی سکوی سان دیدن سپاه آمد و بر آن فرش بگستر د. 
پس فرمود که همه سپاهیان با جنگث‌افزار و جاندار سواری خود 
بیایند. همگی بیامدند و چون او خسرو را در میان ایشان ندید 
فی‌مود که بازگردند. این کار در دو روز بکرد و فرمود که در سومین 
روز آواز دهند: کسی در خانه ننشیند حتی اگر آراسته به افسر 
شاهنشامی باشد. خسرو این بشنید و جنگه‌افزار بپوشید و تاج بر 
مس ناد و بیامد. او به نزد بابك آمد تا وی را سان بیند. بابك جنگت 
افزار او را کامل دید جن دو زه که په شیو ایشان افزون می‌داشتند 
و از آن سود می‌جستند [ تا اگر به هنگام تیراندازی» زه پاره شود. 
درنمانند] . يابك آن دو را با خسرو ندید و نام او ننوشت و گفت: 
همه آنچه را بایسته است» بیاور. خسرو به ياد آن دو زه افتاد و بر 
بك آواز داد: برای بزرگت شمپسوار» 
سور دلیران و سواران چہار هزار درم. بابك نام خسرو را نشان 
گذاشت. چون از جایگاه‌خود بر‌خاست» به نزد خسرو آمد و از درشت 
گویی با دی پوزش خواست و یادآور شد که هیچ کاری جز با 
سختگیری و باريك بینی سامان نپذیرد. خسرو گفت: آنچه مایۂ سر 
و سامان پادشامی‌مان باشد, بر ما گران نیاید. 


خود آو یخت. پس آواز دهنده ب 


از گفته‌مای خسرو انوشیروان دادگر است: سپاسگزاری و 
بخشایش خدایی به سان دو پل تر ازوست. هرکدام سنگین‌تر شود 
سبك تر نیازمند آن گردد که بیفزاید تا با همتای خود برابر آید. چون 
بخشایش‌های خدایی رو به‌فزونی نید و سپاس به کاستی گراید. 
بخشایش کاهش یابد زیر! بخشایش بسیار نیازمند سپاسکزاری 
فراوان است و هرچه سپاسگزاری بیش‌تر گردد. بخشایش افزون‌تر 
گردد و از آن درگذرد. من در سپاسگزاری نگریستم و آن را دو گونه 
یافتم: برخی با گفتار است و بخشی یا کردار. نگریستم تا خدا چه 
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کاری را از همه کارها دوست‌تر دارد. دیدم همان است که زمین و 
آسمان‌ها بدان استوار و کوه‌ها پایدار و جویبارها سرشار و مردم آن 
را خواستارند. همانا این همان راستی و دادگری است. من پیوسته 
بدین کار گر اییدم و راستی و دادگری پيشه کردم. ديدم که میوهٌ 
راستی و دادگریء آبادانی کشور است که استواری زندگی سدم و 
چپارپایان و پر ندگان و دیگی جانداران بدان است. چون در این کار 
نگر‌یستم, دیدم که رزم‌آوران» مزدوران‌آبادگران و آیادگر ان‌مزدوران 
چنگاورانند. رزم‌آوران مزد خود را از باژپردازان و شیر نشینان 
می گیں ند زیر! پدافند از ایشان و جنگیدن به نمایندگی از ایشان را 
به‌گردن دارند. ہی آبادگران و شم نشینان است که مزد ایشان را 
ناکاسته بپردازند زیر! آبادانی و ایمنی‌و تندرستی در جان و دارایی 
جن بدیشان راست نیاید. نیز دیدم که برای رزم‌آوران» خضوردنی 
و نوشیدنی و زایاندن فرز ندان و بارور کردن زنان و به‌بار آوردن 
پسران و داشتن خانمان جن پا پسرداحت پاژ و. کار آبادگران فراهم 
نمی‌آید. از این‌رو, از باژپر‌دازان برای رزم‌آوران آن اندازه که 
نیاز ایشان را پاسخ گوید. بستاندم و برای باژپردازان» زمین و کار 
و درآمد و بار و بر‌گث‌شان را پدان ائدازه که آباداتی و هزینه‌های 
ایشان را بس کند. به‌جای گذاشتم و بر یکی از دو دسته ستم روا 
تداشتم. من جنگاوران و یاژپردازان را مانند دو چشم بینا و مانند 
دو دست‌توانا و دو پای پویا دیدم که به‌‌کدام آسیب رسد, آن‌دیگری 


نیز آسیپ بیند. 

ما در شیوه کار نیاکان‌مان نگريستيم و هیچ کاری از کارهای 
ایشان را که مایۀٌ نزدیکی به یزدان وياد و نام تيك در نزد س‌دمان و 
بہت آمد سپاهیان و تودگان باشد» رها نکردیم بلکه همه را انجام 
دادیم و هیچ تباهی ندیدیم جز که فرو هشتیم و دوستی پسدران و 
تیاکان ما را وادار به دوستی و دلیستگی به چیزی نکرد. 


من در شیوه کار هندیان و رومیان نگریستم و خوبی‌های آن را 
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بی‌گزیدم. خواهش‌های‌مان ما را به‌سوی خوشی‌ها نکشاند و ھمۂاینہا 
را برای نمایندگان و یاران‌مان در دیگر کشورها نوشتیم. 


اينك به این گفته‌ها بنگرید که بر فزونی دانش و فراوانی خرد 
و نیرروی خویشتن‌داری گواهی می‌دهد. کسی را که روزگار و کار 
چنین باشد. سزاوار است که تا روز رستاخیز وی را نمونۀ دادگری 
بدانند. 


خسرو انوشیروان دادگر دارای فرز ندان فرهیخته بود. او 
پادشاهی را پس از خود ویژ پسرش هرمن گردانید. 


زادن پيامبی اسلام(ص) در سال پیل (عسام‌الفیل) در چېل و دو 
سالگی پادشاهی خسرو بود. در این روز جنگت «ذی‌جبله» دخ نمود که 
از جنگت‌های بپلندآوازه عرب بود. 


ز ادن پیامبر خدا 
(۵۲ ق ۵ - ۵۷۱/۵۱۱ ۳۳عم) 


قيس بن مخرمه و قثاث (غیاث) بن آشیم و عبداله بن عباس 
گویند: همانا پیامبر خدا (ص) در سال پیل از مادر بزاد. ابن کلبی 
گوید: عبدالله بن عبدالمطلب پدر پیامبر خدا (ص) در بیست و 
چپارمین سال پادشاهی خسو انوشیروان از مادر بزاد و پیامبر خدا 
(ص) در چپل و دومین سال فرمانرانی وی. خدا در بیست‌ودو سالگی 
پادشاهی خسروپروین بن خسرو هرمز بن خسرو انوشیروان وی را 
به پیامبری برانگیغت و او در سی و دو سالگی پادشاهی خسروپرویز 
از مکه به مدینه کوچید. 

ابن اسحاق گوید: پیامبر خدا (ص) روز دوشنبه دوازدهمین شب 
از ربیع‌الاول دیده به جپان گشود و زادن وی در خانه‌ای شناخته با 
نام «خانة پس یوسف» روی داد. گویند: این خانه دا دیرتر پیامبر 
خدا به عقیل بنا بی‌طالب بخشید و خانه در دست وی بود تا در گذشت. 
پس‌ش آن را به محمدین یوسف برادر حجاج‌بن یوسف ثقفی فروخت. 
او خانۀ خود را که شناخته پا نام «خانۀ پس پوسف» بود بساخت و 
این خانه را در آن جای داد تا اينکه خیْوُران [زن مېدی و مادر هادی 
و هارون عباسی] آن را چدا گردانید و مسجدی بساخت که در آن 
تماز گذارند. برخی گویند: زادن پیامیں در دهم یا در دومین شب 
ر بیعالاول بود. 

ابن اسحاق گوید: آمنه دخت وهب مادر پیامبر خدا (ص) گزارش 
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می‌داد که چون پیامبر خدا را بارور بود, کسی به خوابش آمد و به 
وی گفت: تو سرور این امت را بارداری. چون او را بزایی» بگو: او 
را از گزند هر رشك بری به‌خدای یگانه می‌سپارم. سپس او را محمد 
نام بگذار.چون او به پیامبر باردار شد» پر توی بیرون‌آمده از خویش 
نگریست که توانست با آن کاخ‌های بُصری در سرزمین شام را ببیند. 
چون او را بزاد. برای نیای وی عبد‌المطلب پیام داد کسه: برای تو 
پسری زاییده است؛ بيا بدو بنگی, عبدالمطلب بیامد و او را بدید و 
آمته داستان خواب خود در هنگام بارداری یگفت و گزارش داد که په 
وی فرموده!ند که بايد چه نامی بر او گذاشت. 

عشمان بن ابی‌العاص‌گوید: مادرم برای من‌گز ارش‌دادکه وی گواه 
زاده شدن پیامبر خدا (ص) از آمنه دخت وهب بود. گفت: چیزی در 
خانه را ندیدم جز آنکه روشن گشت و من به ستارگان می‌نگرریستم که 
پیش می تاختند چنان که گویی می‌خواهند بر زمین افتند. 


نخستین کس که پیامس خدا (ص) را شیر داد. ثوبیه کنيزك اہو 
لیب بود. او را از شیر پس خود مسروح بداد. پیش‌تر حمزة بن عبد 
الم‌طلب را شیر داده یود و پس از آن ابوسلمة بن عبدالاسد مخزومی 
را شیر داد. ثوبیه پیش از کوچیدن پیامبر خدا(ص) از مکه» به‌نزد 
وی می‌آمد و پیامیر و خدیجه او را گرامی می‌داشتند. خدیجه کس به 
نزد ابولپب ف‌ستاد تا ثوبیه را بخرد و آزاد کند. ابولپب نپذیرفت. 
چون پیامبر خدا(ص) به مدینه کوچید» ابولبب او را آزاد کرد و در 
این زمان پیامبر خدا(ص) برای وی ارمقانی می‌فرستاد تا گزارش 
بشنید که وبیه در بازگشت از خیبر درگذشته است. از پسرش 
مس‌وح پن‌سید؛ گفتند: پیش از مادر درگذشته است. پرسید: آیا او 
را هیچ خویشاو ندی باشد؟ گفتند: از او کس به‌جای نمانده است. 


پس از این ثوبیه. حلیمه دختر ابوذویب عبدالله بن حارث بن 
شجته از بتی‌سعد بن بکرین هوازن» پیامبر خدا(ص) را شیں داد. نام 
شوهرش که پیامبر خدا را از شیر او نوشاند. عېدالغژی و نام هم 


زادن یار خدا orf‏ 


شیر ان وی عبدالله و يسه و جْدَامّه (همان یمَاء) بود. این دختر به 
نام شیماء بلندآوازه گشت. او در پرستاری پیامیر خدا(ص) به‌مادر 
خود كمك می‌کرد. 

چون پیامبر خدا(ص) خدیجه را بهز نی گرفت» حلیمه به نزه وعه 
آمد و پیامبر او را گرامی داشت و ارمفان ارزانی فرمود. او پیش‌از 
گشوده شدن مکه بر دست پیامبر خدا(ص) دیده از جہان فرو بست. 
چون‌مکه گشوده‌شد, خواهرش به نزد پیامبر‌آمد و پیامیر از او بپر‌سید 
و خواهر گزارش داد که حلیمه درگذشته است. چشمان پیامبر پر از 
اشك شد. پیامبر از ماندگان او پر‌سید و زن گزارش بداد. او از 
پیامبر بخششی و نیازی خواست و او نیازش دا برآورد. 

عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب گوید: حلیمة سمدی گزارش می‌داد 
که: من از شارسان خود همراه زنانی بیرون آمدم که همگی یچ شیر 
خوار می‌جستند. سالی خشك بود و برای ما هیچ نمانده بود. من بر 
ماده خری سپید سوار شدم و ما را ماده شتری پیر بود که به‌ندا يك 
چکّه شیر از او نمی‌تسرابید. سراس شب را از گرية کودکم (از 
گرستگی) نمی‌خفتم. پستانم چندان شیر نداشت که او را یس کند. 
شتر پیر ماد ما نیز شیری نداشت‌که بچه بنوشد. ولی ما اميد به‌یاری 
و گشایش داشتیم. ماده خر من نیز از بس ناتوانی و لاغری و خشکیء 
مایذ آزار کاروان گشته بود. به مکه درآمدیم و پیامبر خدا(ص) را 
بر يکايك زنان عرضه داشتند و هيچ‌کدام نپذیرفتند زیرا گفته شد 
که او پدر مرده است. این از آن‌رو بود که ما اميد پاداش از پدر کودك 
می‌داشتیم. همی گفتیم: پدر مرده‌ای است؛ مادر و تیای وی چه‌توانند 
کرد؟هی ز نی کودکی برگرفت به‌جز من که گیر نیاوردم. چون‌خواستیم 
باز گردیم. به یارم گفتم (و او با من بود): نمی‌پسندم که بی‌کودك 
بر کردم زیر| از یاران همراه خود شرم دارم که بچه‌ای گی نیاورده 
باشم. به‌خدا سوگند که به خانۀ آن کودك پدر مرده روم و او را 
بر گیرم. شوهرم گفت: چنین کن, شایدخدا ما را از او بر کتی ارزانی 
فی‌ماید. گوید: رفتم و او را گرفتم. چون او را گرفتم و در دامانم 
گذاشتم» هر دو پستانم بر او شیر باراندند چنان‌که هرچه خواستء 
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بنوشید. او نوشید و سیر شیر گشت و بیادرش نوشید و سیر شد و 
هر دو بخفتند. پسرم را پیش از آن خواب نمیر بود. شوهرم به سوی 
شتر پیرمان رفت و انك او را سر‌شار از شیر یافت. از آن دوشید و 
نوشید تا سیر شد و مرا نوشاند و نوشیدم تا سیر شدم. گوید: شوهر 
به من می‌گفت: می‌دانم حلیمه» به خدا سوگند که فرز تدی سخت 
خجسته بر‌گ‌فته‌ای. گفتم: به‌خدا سوگند که چنین امیدی دارم. گوید: 
سپس بیرون آمدیم و من ہی ماده خرم سوار شدم و کودك را سوار 
کردم و در این هنگام خر ماده به‌تاخت به‌ پیش راند و هيي‌يك از 
خران ایشان به ,من نتوانستند رسید چنان که زتان هساهم همی 
گفتند: دختش اپوذویب, اندکی برای ما درنگت می‌کن .مگ نه این 
همان ماده خر است که سوار پر آن با ما از روستا به‌درآمدی؟ من 
می‌گفتم: آری سوگند به خدا که همان است. زنان می‌گفتند: ماده‌خ 
دیگ شده است؛ او را کاری در ميان است. سپس به خانه‌های‌مان در 
بنی‌سمد آمدیم که هیچ زمینی از زمین‌های خدا را خشك‌تر از آن 
نمی‌دانستم. از آن پس گوسپندان من شامگاهان سیر و پرشیر به نزد 
من بازمی‌گشتند و ما می‌دوشيديم و می‌نوشیدیم و کسان دیگر یك 
چکه شیر در پستانی نمی‌یافتند. کار بدانجا رسید که بیننده‌ای از 
مردمان ما می‌گفت: وای برشماء در آنجا گوسپند بچرانید که دختر 
ابوذویب می‌چراند. ولی گوسپندان آنپا گرسنه برمی‌گشتند و يك 
چکه شیر نمی‌دادند و گوسپندان من سیں و پرشیر باز می گشتند. 
ما پیوسته از خدا بر کت و خوبی بيشت می‌دیدیم تا دو سال 
گذشت و من او را از شیر بازگرفتم و او چنان به‌بار می‌آمد که‌دیگر 
پسرآن بدو نمی‌رسیدند. هنوز دو سال نگذشته بود که او پسری 
برومند شده بود. او را په نزد مادرش بازگرداتیدیم ولی بیش‌ترین 
خواهش و کوشش را داشتیم که وی در نزد ما بماند زیرا از او برکت 
فراوان می‌ديديم. با مادرش در بار ماندنش در نزد ما سخن گفتیم و 
او پذیرفت. گوید: او را باز گردا ندیم. به خدا سوگند هنوز چند ماه 
از باز کشتن‌بان نگذشته بود که وی با برادرش همراه گوسپندانی 
چند به دشتی در پشت خانه‌های‌مان رفت. ناگاه برادرش دوان پیامد 
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و به‌من و پدرش گفت: آن پسرك قرشی! دو مرد جامه سپید بیامدند 
و شکمش بشکافتند و دلش را با دست زیر و زین کر‌دند. گوید: ما با 
با شتاب و دوان بیرون رفتیم و او را ایستاده دیسدیم که چہر ٥اش‏ 
پرافروخته بود. گوید: من و پدرش به‌وی چسبیدیم و گفتیم: پسرم, 
توزوا چه یله انا کف ؟ دق مود ا نف فک سر پشکافتند و 
در سینه‌ام به‌دنبال چیزی گشتند که ندانستم. گوید: پس به چادرب 
های‌مان باز کشتیم و پدرش بەمن گفت: ا سوگند که می ترسم 
این پسرك دا آسیبی رسیده باشد. پیش از آنکه بیماری‌اش پدیدار 
گردد» او را به کسانش رسان. 

گوید: او را ب‌داشتیم و به تزد مادرش ب‌دیم. . آمته مادرش گفت : 
ای مادر نوشین شیر, چرا او دا بازآوردی؟ تو بسیار می‌کوشیدی که 
وی را در تزد خود نگه‌داری. گفتم: خدا پسرم را به‌بار آورد و کار 
خود انجام دادم و اکنون می ترسم که برای او رویدادی پیش آید. از 
این‌رو» او را به‌همان خو بی که دوست داری» به‌نزد تو آوردم. آمنه 
گفت: این کار تو نیست؛ با من راست. بگوی. دست از من برنداشت 
تا گزارش دو مد نمییتاپوفن: بدو دادم. آمنه گنت: تر‌سیدی که دیو او 
را آسیب رساند؟ گفتم: آری. آمنه گفت: هرگز, به خدا که دیو را 
بدو راهی تیست. پسر مرا کاری در پیش است؛ می‌خواهی به تو 
گزاش دهم؟ گفتم: آری. آمته گفت: چون او را باردار شدم» ديدم که 
پرتوی از من بیرون آمد که همه کاخ‌هسای بصری در شام را برام 
روشن ساخت. آنگاه بار او کشیدم و به‌خدا سوکند که هر‌گز کودکی 
ندیدم که در شکم از او سبك تر و آسان‌تر باشد. چون او را بزادم» 
با دست بر زمین آمد و آنگاه سس به آسمان بر‌داشت. او را در نزد من 
بگذار و خوشامد گفته یازگد. 

روزگار شیر‌خوارگی پیامیں خدا(ص) دو سال بود. حلیمه - به 
گفتۀ برخی - او را در پنج سالگی به مادر و نیای وی عبدالمطلب 
باز گی‌داند. 


شاد ین اوس گوید: يك روز ما در تزه پيامیر خدا(ص) بودیم 
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که پیرس‌دی از بتی‌عاس بیامد و او پادشاه و س‌ور مردم خود و سخت 
سالخورده بود. پر چوبدستی تکیه کرد و در برای پیامبر ایستاد و 
گفت: ای پس عبدالمطلب؛ به‌من گزارش داده‌اند که تو گمان‌می‌بری 
که پیامبر خدایی و خدا تو را با همان آیین فرستاده است که ابراهیم 
و موسی و عیسی و دیگر پیامبران را. هان بدان که گفته‌ای بزرگتث 
بر زبان رانده‌ای. همانا پیامیر ان پیش از تو از فرز ندان اسراییل 
بودند و تو این سنگت و بتان را می‌پررستی. تو را با پیامبری چه‌کار؟ 
هر گفته‌ای را درون و گوهری است. درون و گوهر و چکیده سخن تو 
په‌راستی چیست؟ 

پیامبر خدا(ص) از پررسش او در شگفت شد و آن را خوش داشت. 
سپس گفت: ای برادری که از فیزندان عامری» بنشین. او نشست. 
پیامبر خدا(ص) به او گفت: گوهر و چکیدة گفتار و آغاز کار من این 
است که من همان فراخوان ابراهیم و همان مژدة عیسایم. من نخستین 
پس مادرم بودم و او مرا گران‌تر از همه کودکان بر گرفت. آنگاه در 
خواب دید که آنچه در شکم دارد» یك پر تو است. مادرم گفت: چشمان 
من پر تو را دنبال می‌کردند و پر تو از چشمان من پیشی می‌گرفت تا 
خاوران و باختران زمین را برای من روشن ساخت. آنگاه او مرا بزاد 
و من بزرگت شدم و به‌بار آمدم. چون بزرگث‌شدم» بتان رادشمن‌داشتم 
و سخنس‌ایی را نپسندیدم. مرا برای شیر خوارگی به‌فرز ندان‌سمدبن 
بکر دادند. يك روز با پسر‌ان همتای خود از خانمان دور شده بودم 
که ناگاه سه تن با تشتی ززین و پر از یځ فرود آمدند و مرا از ميان 
یارانم بی‌گرفتند. یارانم رو به گرین نادند تا به لب دژه رسیدند و 
آنگاه رو یه آن سه تن آوردند و گفتند: با این کودك چه کار دارید؟ 
او پدری ندارد و اگر او را بکشیدء خونخواهی به دنبال شما نخواهد 
آمد. چون پسرآن دید ند که آن سه‌تن پاسخ نمی‌دهند» شتابان به‌روستا 
آمدند و فریاد بر‌آوردند و مردم را به یاری من در پاب سه کس 
خواندند. یکی از آن سه تن فر از آمد و مرا به‌ترمی بر زمین خواباند 
و آنگاه سینه تا جای زهار من بدرید. من بدو می‌نگر‌یستم و دردی 
نمی‌دیدم. او درونگان دل و سینۀ مرا بیرون آوره و با يخ بشست و 
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آن را به‌خوبی پاکیزه ساخت. سپس دل مرا بیرون آورد و بشکافت 
و پاره خونی سیاه از آن بیرون آورد و به دور افکند. او دست در آن 
می‌چرخاند و گویی چیزی می‌جست. ناگاه دیدمانگشتری ازپر تو در 
دست او بود که چشم‌پینندگان را خیره می‌کرد. او دلم را با آن مر 
برنپاد و دلم سرشار از روشنایی گشت. این همان پرتو پیامبری و 
فرزانگی بود. سپس دلم را به‌جایش باز گرداند. من سردي انگشتري 
وی را تا روزگاری دراز می‌یافتم. سومین به‌پارش گفت: کناری برو. 
او کنار رفت. او دست بر سینه تا جای زهار من کشید و آن شکاف به 
قرمان خدای بزر گت به‌هم آمد. سپس وی دست مرا بگی‌فت و پلند 
کرد و به‌ترربی برپای بداشت. آنگاه به نخستین کس که‌شکم سا دریده 
بود» گفت: او را با ده تن از امتش هم‌سنگت می‌کن. چنان کردند و من 
سنگین تر شدم. گفت: او را با صد کس از امتش بستج. سنجید و من 
افزون آمدم. گفت: او را با هزار تن از امتش در ترازو نه. مرا در 
برابر هزار تن در ترازو نادند و از آنان گران تر گشتم. گفت: 
بگذاریدش. اگر او را با همه امتانش هم‌سنگت سازید» از همه آنہا 
گران‌تر آید. سپس آنان مرا یه سینه چسبانیدند و سرم را یوسیدند 
و بر ميان دو چشمانم بوسه زدنسد و سپس گفتند: ای دوست, آرام 
باش! اگر بدانی چه خوبی‌ها برای تو در پیش گرفته‌اند. چشمانت 
روشن گر‌دند. 

گوید: بر این بودیم که ناگاهان همگی مردمسان روستا دوان 
بیامد ند و اينك مادر شیردهم پیشاپیش ایشان می‌دوید و با بلندترین 
آواز فریاد می‌کشید و پیوسته همی گفت: ای دریغ از پسرك ناتوانم! 
آنان بر من فرود آمدند و سر و ړوی من ببوسید‌ند و گفتند: خوشا به 
روزگاد تو که پسرکی ناتوانی! سپس مادر شیردهم گنت: ای وای» 
پسرك تنمپایم! آن سه تن برمن فرود آمدند ومر! به‌سینه چسبانید ند 
و سر و دویم ببوسیدند و گفتند: خوشا به تو ای پسرك تنا که تنبا 
نیستی. خدا با توست. باز مادر شیردهم گفت: از میانِ همتایانٌ تو را 
ناتوان یافتند و از روی ناتوانیات یکشتند. آنان بر من فرود آمدند 
و ما به سینه چسبانیدند و سر و رویم ببوسیدند و گفتند: خوشا به 
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تو ای پسرك پدر مرده! چه گرامی پسری برخدا که تویی. اگر بداتی 
چه خوبی‌ها در پیش داری! گوید: پس مسا به لبۀ دره آوردند و چون 
مادر شیردهم مرا دید گفت: های پسر کم» این تویی که ز نده‌ات میس 
بینم! او آمد و بر من افتاد و مرا به سینه چسباند. سوکند به آن‌کس 
که جانم در دست اوست که من در دامان او بودم و او مرا به سینه 
چسبانده بود که دیدم دستم در دست یکی از آنپاست. من به‌آنپا همگی 
نگر یستم و گمان می بردم که سردم روستا ايشان را می‌بینند ۱ برخی 
از سردم روستا می‌گفتند: این پسرك را از پریان آسیب یا آزاری 
رسیده است. او را به نزد کاهن روستای‌مان بريد تا در او بنگرد و 
درمانش کند. من گفتم: این بیداد برای چیست؟ مرا گز ندی نیست. 
خواست و اندهش من درست است, دلم آرام است و مرا رنجی نیست 
که از آن بر خود پیچم. پدر شیردهم گفت: نمی بینید که گفتارش 
استوار است؟ امیددارم پسرم را گزندی نباشد. باز با یکدگر 
همداستان شدند تا مرا به نزد گاهن برند. مرا به نزد او بسردند. 
چون داستان من برای او گفتند» گفت: خاموش باشید تا سخن را از 
خود پس بشنوم زیرا من به‌کار او آگاه‌ترم. من داستانم از آغاز تا 
انجام برای او بگفتم. چون سخن مرا بشنید» بر من جست و مرا به 
سینه چسبانید و سپس با بلند ترین آواز گفت: آی عرب‌ها, این پسرك 
را بکشید و خون مرا همراه او بریزید! سوگند به لات و ی که اگر 
او را به خود واگذارید» بی‌گمان دین شما بگرداند و با کار شما از 
در ناسازگاری درآید و آیینی فراز آورد که هر گز مانند آن را ندیده 
پاشید. 


مادر شیر‌دهم مرا از چنگث او بیرون آورد و گفت: تو بیمار و 
دیوانه‌ای نه پسرك من. برای خود کسی را بجوی که تو را یکشد. من 


۱ در اینجا پيامبی گرامی ميان فرشتگان و سدم روستا پیوسته دست به دست می 
چرخد. اشاره‌ها به فرشتگان و میدم هردوست. کار بنیادی دا پیوسته فرشتگان در دست 
دارند. گزارش پس «اثیر» درهم فرورفته است و دریغ که این درهم‌رفتگی سراسری 
است و به‌دشواری می‌توان آن را سروسامان بخشید و معنایی سی‌راست و ددشن و ساده 
از آن درست کږد. 
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پسرم را نکشم. 

سپس میا به کسانم باز گرداندند و من از آنچه دیده بودم» هراسان 
می‌زیستم و جای شکاف به‌سان رشته‌ای از جسایگاه سینه تا زیر دل 
هویدا بود. این گوهر و چکیدة گفتار و آغاز کار من است ای برادر 
بنی‌عامس . 

پیرمرد عامری گفت: خدایی را که جز او خدایی نیست» گواه 
می‌گیرم که گفتار و کار تو راست و درست است. چند پرسش دارم که 
بدان پاسخ گوی. پیامبر(ص) گفت: بگوی. پیرسد پر‌سید: دانش را 
چه افزون می‌کند؟ پیاء‌بر(ص) گفت: آموزش. پیرسد پرسید: چه به 
دانش رهمتون می گردد؟ پیامبر(ص) گفت: پر‌سش. پیرمرد پر‌سید: 
چه چیزی مایۀ افزو نی در هر چیسزی می‌شود؟ پیامسر (ص) گفت: 
پافشاری. پیی‌سد گفت: آیا نیکو کار در کنار زشت‌کاری سود بخشد؟ 
پیامہں (ص) کفت: آری» باز گشت به خدا گناه ر! بشوید و نیکی‌ها 
پدی‌ها را بزدایند و چون بنده‌ای به‌هنگام‌خوبگذرانی خدا را بخواند» 
خدایش به هنگام گرفتاری دستگیں گردد. پیرمرد عامری پر سید: این 
چه‌گونه باشد؟ پیامبر(ص): چنان است که خدای بزرگث و بزرگوار 
فرماید: سوگند به شکوه و ارجمندیام که برای بنده‌ام دو آرامش 
فراهم, نیاورم و او را با دو بیم نیازارم. اگر از من در این سرای 
بت‌سد» روزی که بندگانم را در بارگاه خجستگی گرد آورم» او دا 
آرامش دهم و در میان آنان که سر‌کوب‌شان کنم» سرکوب نکنم. ولی 
اگ در این سرای از من در آرامش زیدء روزی‌کنه بندگاتم را در 
نویدگاهی دانسته فراهم آورم» ترس بر او چیره شود و بیم او بپاید. 

پیر‌مرد گفت: ای پس عبدالمطلب» به چه می‌خوانی؟ پیامیر (ص) 
گفت: به پر‌ستش خدایی که او را انبازی نیست, به اينکه همتایان 
خدا را فرو افکنی و باور به لات و عزی را از دل ریشه‌کن سازی و به 
آنچه پیامبر و نبشته از نزد خدا فرود آمده است. باور آوری و 
نمازهای پنچ‌گانه به درستی به‌جای آوری و یك ماه در سال روزه 
بداری و افزو نی دارایی خویش در راه خدا هزینه کنی تا خدا تو را یا 
آن پاك سازد و داراییات را پاکیزه گرداند و اگر بتوانی» به خانة 
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کعبه حج گزاری و چون با زن درآویزی» سر و تن بشویی و به مر گت 
و زندگی پس از مرگت و بپشت و دوزخ باور آوری. پیرمرد گفت: 
ای پس عبدالمطلب؛ اگر چنان کنم» چه یابم؟ پیامبر (ص) گفت: 
بہشت‌های برین که از زیر آن جویبارها روان باشد و این پاداش 
کسی است که دل و جان پاکیزه بدارد (طه/۷۶/۲۰). 

پیرمد گفت: با اینہا در این سرای چیزی‌باشد؟ من ز ندگی خوب 
و خوش را دوست دارم. پیامبر گفت: آری» یاری و فر‌مانیرداری در 
شارسان‌ها. او بپذیرفت و به پیامبس بگر‌ایید. 


ابن اسحاق گوید: عبدالله بن عبدالمطلب پدر پیامبر خدا(ص) 
در گذشت و مادر پیامیر خدا(ص) آمنه دختر وهب بن عبد مناف بن 
زمره او را پاردار بود. 

هشام بن محمد گوید: عبدالله پدر پیامبر خدا(ص) در گذشت و 
او در این هنگام بیست و هشت روز (یا يك سال) داشت. 

واقدی گوید: آنچه در نزد ما درست است» این است که عبدالله 
ین عبدالمطلب همراه کاروانی از قریش از شام به مدینه آمد و در 
آنجا در حالی که بیمار بود. بماند تا از جہان در گذشت و او را در 
خانة تابقه (خانۀ کپش) به‌خاك سپردند. 


ابن اسحاق گوید: سادرش آمنه در «ابواء» ميان مکه و مدیته 
در گذشت و پیامبر(ص) شش سال داشت. او را به نزد دایی‌هایش از 
بنی نجار آورده بود کد همدگر را ببینند. او در بازگشت از جپان 
درگذشت. برخی گویند: آمنه به مدینه آمد که آرامگاه شوهر خود 
عبدالله را دیدار کند و پیامبر خضدا(ص) و !مایمن پرستارش با او 
بودند و چون باز‌آمد» در «ابواء» دررگذشت. بر خی‌گویند: عبدالمطلب 
به دیداد دایی‌هایش از بنی نجار آمد و پیامبر خدا(ص) با او بود. 
چون باز گشت. آمنه درگذشت و در دره ابوذر به خاك سپرده شد. 
گفتار نخست درست‌تر است. 

چون قرشیان به جنگث احد رفتند» آهنگث بیسرون آوردن پیکر 
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آمته کردند ولی کسی از آن میان گفت: همانا ز تان زیردستندو تواند 
بود که محمد به‌ز نان شما آسیب رساند. خدا برای گرامیداشت مادر 
پیامبر خدا(ص) ایشان را از این کار بازداشت. 


ابن اسحاق گوید: عبدالمطلب در هشت سالگی یا ده سالگی پیامبر 
خدا(ص) در گذشت و چون عبدالمطلب در گذشت» به سفارش عبد 
المطلب» سرپرستی پیامیں خدا به عمویش ابوطالب رسید و او در 
دامان وی پرورش یافت. این از آن‌رو بود که عبهد‌المطلب نیکوکاری 
و دوستی و دلبستگی ابوطالب را به پیامبر(ص) می‌دید. تا فرز ندان 
| بوطالب‌پاك و پر ورده شو ند و پيامیر خدا(ص) در خشان و فر به گر‌دد. 
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هشام گوید: وَهرَز کالاهای کمیاب و دارایی‌های فراوان از 
یمن به سوی خسرو روانه ساخت. چون کاروان به سرزمین ینی‌تمیم 
رسید. مین ناجیه مجاشمی نیای قسرژدق سخنسر! ایشان را به 
تاخت آو ردن بر آن خواند. آنان نپذیرفتند. صعصمه گفت: همی بینم 
که فرزندان بکربن وایل این کاروان را تاراج کنند و از آن برای 
ستیز با شما بہره گیر ند. چون چنین شنید ند» بر آن تاختند و آن را 
تاراج کردند. مردی از بنی‌سلیط که به او تطف می گفتند» تریره‌ای 
پر از گوه به‌دست آورد. از آن زسان این‌مثل درست‌شد که می گفتند: 
مان گنج نطف پیدا کرد. کاروانیان رو انه شدند تا بر. هوذة‌بن‌علی 
حنفی در یامه فرود آمدند. او ایشان را بپوشاند و ایشان را همراه 
خود بیاورد و بر خسرو درآمد. خسرو را از او خوش آمد و فرمودکه 
رشته‌ای از گوهر بیاوردند و ی سرش بستند و از آن هنگام او را 
«هوذۂ تأجدار» خواندند. خسرو درباره بتی‌تمیم از او پرسید که آیا 
از مردم اویند یا باهم پیمان آشتی دارند. هوذه گفت: ميان ما جز 
مر گت چیسزی نیست. خسرو گفت: کينة خود بیابی. پادشاه ایران 
خواست سپاهیان بر سس تمیمیان فرستد ولی به او کنته شد: آب‌شان 
اندك است و سرزمین‌شان شوم. به او پیشنپاه کردند که این کار به 
نمایندة خویش در بحرین واگذارد. او آزاد فیروز بن جشیش بود که 
عرب‌ها او را «چداگر با شمشیر» می‌خواندند زیرا دست‌وپای‌م‌دمان 
را می‌برید. او دا ف‌مان کشتن بنی‌تمیم دادند و او چنان کرد. خسرو 
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فر‌ستاده‌ای نزد او گسیل داشت و هوذه را بخواند و دیگر باره بنواخت 
و با ارمغان گرامی داشت و فر‌مودکه با فی‌ستاده‌اش به‌نزد آزاد فیروز 
رود. آن دو به‌هنگام خوشه‌چینی به نزد او رسیدند و تمیمیان برای 
خوشه‌چینی و خوراك‌یابی به «هجّر» آمده بودند. آزاد فیروز آوازب 
دهنده‌ای را فی‌مود که آواز داد: همۀ تمیمیان در ایتجا گرد آیند که 
پادشاه فر‌مان خوراك و توش زندگی برای ایشان داده است. تمیمیان 
بیامد ند و به درون «مُشقر» شدند که نام دژی است. چون به‌درون دژ 
رفتند» آزاد فیروز مردان ایشان را بکشت و پسران‌شان را زنده نگه 
داشت. دراین روز قعنب ریاحسی سرارکار پر بوع کشته شد. آزاد 
فیروز پسران را سوار در کشتی‌ها کرد و از راه خلیچ فارس روانۀ 
ایران ساخت. 

هبیرةین خدیر عدوی گوید: پس از گشوده شدن استخر» شماری 
از آن تمیمیان به نزد ما باز گشتند. مردی از تمیم به نام عبید بن و هب 
را بەز نجیر در بسته بودند که آن را بريد و گریخت. هوذه صد اسیر از 
آزاد فیروز بخواست که بدو بخشیده شد و او آنان را آزاد کرد. 

[وازة تازهع] 

این : به ضمٌ حای بی نقطه و فتح دال. 


پادشاهی هرمز بن انوشیروان 

مادرش دخت خاقان مہ بود. هرمز بن خسرو مردی فر هیخته» 
با فر‌هتگث و دارای گرایشی برای نیکوکاری به تپیدستان و بار 
نپادن بر توانگران بود. اینان از او آزردند و او را دشمن داشتند. 
در دل او نیس بیسزاری و دشمنی از ایشان بود. او مسردی دادگی 
بود. کارش در دادگری بدانجا کشید که روزی سوار شد و به سوی 
ساباط مداین رفت. در راه از تاکستان‌ها گذر کرد. یکی از اسواران 
او به دیواد برآسد و به درون تاکستان شد و چند خوشه‌ای غوره 
بر گر فت. نگپیان تاکستان او را بگرفت و فریاد کشید. اسوار چنان 
از هرمز بتر‌سید که به نگپبان تاکستان کم بندی زرین به جای 
خوشه‌های غوره داد تا دست از او پداشت. 
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گویند: او مردی کامیاب و فیروز بخت بود. دست به سوی چیزی 
نمی‌پازید مگر که‌آن‌را به‌چنگث می‌آورد. مردی هوشیار ولی بداندیش 
بود که گر‌ایش به‌دایی‌های ترك نژاد خویش داشت. او از دانشوران 
[دین‌پیشگان ] و دار ندگان خاندان‌های بزرگث و دارایی‌های ستر گت 
سیزده‌هزار و ششصد تن را یکشت. او را جز نواختن تودگان و فرو 
دستان دایی نبود. بسیاری از بزرگان را به‌ز ندان افکند و پایگاه‌های 
ایشان فرود آورد و سپاهیان را بی‌ببره ساخت. از این‌رو» بسیاری 
از پیر‌امو نیانش از او برمیدند و شایه پادشاه ترکان با سیصد هزار 
مرد جتگی در شانزدهمین سال پادشامی‌اش بی او تأخت و تا هرات و 
بادغیس براند و پيك و پیام به نزد هرمز و ایرانیان روانه کرد و 
فی‌مود راه‌ها را نوسازی و هموار سازند تا او به سرزمین روم تازد. 
پادشاه روم با مشتادهزار سپاهی به جنگث با او به سوی مرز شتافت. 
پادشاه خزر با سپاهی گران به «درو ازهُ درو ازه‌ها» (دربند کنو نی) 
رسید. در این هنگام گرو هی از عرب‌ها بر سواد تاختند و آن را چپاول 
کردند. هرمز» بپرام خوش نوش (بپرام چوبین) را با دو ازده‌هزار 
سپاهی گزیده از ارتش خود روانه ساخت و او سر‌سختانه به‌پیش 
تاخت و با پادشاه ترکان درآویخت و او را با یك تیر بر زمین‌انداخت 
و روانه نیستگاه ساخت ر ارتش ترك همه‌چیز خود را به او باخت. 
سپس بربوده پسر شایه با وی گلاویز گشت که برام نیروی او را 
نیز درهم شکست و او را در یکی از دژها استوار بداشت تا در پرابر 
ںام س فرود آورد و خود را بدو سپرد. برام او را به اسیری به 
نزد هرمز فرستاد و اندوخته‌های دژ را به باد تاراج داد. اندوخته‌ها 
بسی هنگفت بودند. 

سپس بہرام و همراهان از هرمز پترسید ند واورا بر‌کنار کید ند 
و به‌سوی مداین رفتند و آگپی گردندکه پسرش‌پرویز برای پادشاهی 
شایسته‌تر است. برخی از در باریان هرمن به ایشان یاری رساندند. 
خواستةُ درو نی بپرام این بود که هرمز را از پسرش پرویز و این دا 
از آن بر‌ماند. اک پروین پیروز شود. کارش برای بہرام آسان‌باشد 
و اگں پدر پیروز گردد» بپرام برهد چه بیند که میان پدر و پسر 
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ناسازگاری است و او کسام خود از هرمز به دست آورد زیرا وی 
(بپرام)در دلا نديشة دست‌یازیدن بر اور نگت شاهنشاهی‌می‌پرور اند. 
چون پرویز ازاین کار آگاه شد» از پدر تی‌سید و به‌آذر بایجان‌گر یخت 
و گرومی از مرزباتان و اسپب‌بدان‌گرد او را گی‌فتند. پزر گان‌مداین» 
از آن میان «یندویه» با بسطام دایی پرویز» قراهم آمدند و هرمز را 
بر‌کنار کردند و چشمانش را میل کشید ند و چون از کشتنش ناخ سند 
بودند» او را به‌خود واگذاشتند. گزارش به پرویسن رسید و او از 
آذر بایجان آهنگ پای‌تخت کرد. 

روزگار پادشاهی هرمز یازده سال و نه ماه و به گفتۀ پرخی. 
دوازده سال بود. پیش از او یا پس از وی» در ایران پادشاهی را ميل 
در دیده نکشیده بودند. 


از کارهای نيك و رفتارهای پسندیده وی آنکه گزارش کنند که 
چون از ساختن خانۀٌ خود (به گونه‌ای نگ‌نده به سوی دجله در برایر 
مداین) بپ‌داخت» خوراکی فراوان و گستده پساخت و مردم را از هر 
کران بدان خواند که خوردنی‌ها بوردند. آنگاه پر‌سید: آیا در این 
خانه هیچ کاستی دیدید؟ همگان گفتند: ندیدیم. مردی پرخاست و 
گفت: در آن سه کاستی نمایان است: نخست آنکه سردم خانة خود را 
در گیتی می‌ساز ند و تو گیتی را در خانۀ خود گنجانده‌ای. تو در 
کسترش دادن به ایوان‌ها و خانه‌های آن از اندازه در‌گذشته‌ای زیرا 
خورشید و مایه‌های زمر‌آگین را بدان راه داده‌ای و این چیزی است 
که مایۀ رنجش ماندگاران آن می‌گردد و در زمستان سرمای بسیار په 
بار می‌آورد. دو دیگی آنکه پادشاهان خانه‌های خود را بر فراز رودها 
می‌ساز ند تا چشما نداز آب و سبزی داشته باشند و از این راه اندهان- 
شان بزداید و اندیشه‌های‌شان به‌پرواز آید و دیدگان‌شان به‌روشنایی 
گر‌اید. تو دجله را رما ساختی و خسانه را در بیابان بپرداختی. سه 
دیگی آتکه خانه‌های زنان را در زیردسټ (شمال یا پایین باد) خاته- 
های مردان کردی چنان که پیوسته, باد آو ازهای ز نان و بوی خوشایند 
باتوان به گوش و بیتی مردان رسائد و این کاری است که مردانگی 
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نپسندد و مرد بدان کم نبدد. 

هرمز گفت: اما گستردگی خانه‌ها و ایوان‌ها و جاهای تشست» 
بپترین خانه‌ها آن است که چشم در آن به‌پرو از آید. گرمای سخت و 
سر‌مای سوزان دا نیز توان با بادزن» پرده» آتش و جامه چاره کرد. 
ابا همسایگی دریاء باید بگویم که من در خانةٌ پدری می‌زیستم چنان 
که از آنجا به دجله می‌نگر‌یستم. يك روز در زیر آن کشتی به آب فرو 
رفت و کشتی نشستگان آواز به‌فریادخوامی بر‌آوردند و پدرم بس 
ایشان افسوس همی خورد و به کشتی‌های دیگکس فرمان همی داد که 
آثان را دریابند. تا اینان رسیدند. آنان به آب خفه شده بودند. من 
در آن هنگام پیمان بستم که همساية پادشاهی نیرومندتر از خود 
نگردم. اما ساختن خانة زنان در سوی شمال» از این‌روست که شمال 
هوای نرم‌تر و آزار کمتر دارد و زنان پیوسته در درون خانه‌ها باشند 
[و دوا نباشد که‌ایشان در فشار و تنگنا گذاشته‌شوند و در اندرو نی- 
ها پپوسند]. این کار از این‌رو شد. اما داستان مدانگی این است که 
در اینجا مردان زهرة آن را ندارند که تنہا بر زنان درآیند و هی‌کس 
به این خانه درمی‌آید برده یا بندهٌ خواجه‌ای باشد. اما تو این سخنان 
جن به‌انگیز؛ کینه نگفتی. مرا از آن آگاه ساز. ' 

مد مرا روستایی است که درآمد آن هزینۀ نان‌خواران خود 
می‌ساختم. مرز بان پر من چیره گشت و بر آن چنگت انداخت و آن‌را 
از من بستاند. من آهنگث در بار تو کردم و ددسال پر درگاه تو بماندم 
تا در پرایر تو شیون آغاز کنم ولی بر تو دست نیافتم و مرا به نزد 
تو راه ندادند. آهنگت وزير تو کردم و یه‌نزد وی زاریدم ولی او داد 
من بنستاند. من تاکتون باژ روستا می‌پردازم تا نامم از آن زدوده 
نگرده. این بالات‌ین ستم است که با آن من بپردازم و درآمد آن 
دیگی _ببرد. 

هرمن از وزی خود بپ سید و او سغن مرد را راست‌شمرد و گفت: 
ترسیدم که مر‌ز بان مرا بیازارد. هرمز ف‌مود که از مرز بان دو چندان 
آنچه گرفته است» برای دو سال بستانند و به آن مرد دهند تا در هرجا 
خواهدء به‌کار برد. وی وزیرش را بر‌کنار کرد و با خود گفت: اگر 
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وزیں از بیدادگی بشرسد» دیگران سزاوارتر به ترس باشند. فرمود تا 
صندوقی بگذاشتند که آن را قفل می‌کرد و با انگشتر خود مب 
پرمی نہاد و بر در کاخ می‌گذاشت. آن را شکاف‌ها بود که دادخوامان 
نامه‌های خود را در آن می‌افکند‌ند. او هفته‌ای يك بار آن را می گشود 
و بیدادگری‌ها پیدا می‌کرد و به‌رسیدگی بسدان می‌پرداخت. باز 
آنديشید و گفت: می‌خواهم آوای دادخوامی‌تودگان را دم به‌دم یشنوم. 
از این‌رو ز نجیری بر گرفت که يك سوی آن در آسمانةٌ خانه‌اش در 
جای‌نشست او بود و سوی‌دیگر آن در بیرون‌خانه. ز نجیی در روزنه‌ای 
بود و زنگی از آن آویزان بود. داد خواهنده آن ز نجیر را می‌کشید و 
می‌جنباند و زنگث به‌جنبش درمی‌آمد و او را آگاه می‌ساخت و او 
دادخواه را فی امی‌خواند و درد از دلش می‌زدود!. 


پادشاهی خسروپرویز بن هرمز 

یکی از نیرومندترین و سختگیر ترین پادشاهان ایران و دارای 
ژرف‌شکاف‌ترین هوش‌ها در میان ایشان بود. به پایگاهی بلند از نگاه 
نیرومندی و دلاوری برآمد و دارایی‌ها گرد آورد و بخت و س‌نوشت 
به‌یاری او شتافتند و از این دیدگاه‌هاء پادشاهان پیش از او به وی 
نرسیده بودند. از این‌روء او دا پرویز (یعنی پیروز) خواندند. در 
زندگی پدرش» برام چو بینه به نزد هرمزد سخن‌چینی کرد که پرویز 
پادشاهی دا برای خود می‌خواهد. چون او این گزارش بشنیدء نہانی 
به‌آذر بایجان رفت» یا کاری دیگر کرد که یاد آن بگذشت. چون به 
آذر بایجان رسید» بزرگان آن پہنه با وی بر پادشاهی پیمان بستند و 
مردمان مداین همداستان‌شدند که پدرش را از گاه‌پردارند و درچاه 
نشانند". هنگامی که پرویز این گزارش بشنید» کوشید که پیش از 


۱ هرمزد چپارم پسس خسرو انوشیروان بیست و دومین شاهنشاه (۵۹۰-۵۷۹م) 
ایی‌ان. به‌راستی او را باید به صفت مدادگر» ستود آیین‌های بس نیکو بنیاد نهاد و آیین- 
های پسندیده از خود به‌یادگار گذاشته. 

۲ بی گاء نبینی مگ آن را که سزا همست کن گاه برانگیزی و در چاه نشانیش 

(ناصرخسرر) 
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بپرام چوبینه به مداین درآید. وی به شہں درآمد و تاج بر سر تیاه 
و بی تخت نشست و سپس به‌تزد پدر رفت‌که او را ميل در چشم کشیده 
یودند. او به پدر آگاهی داد که گناهی در این کار ندارد و گریختن 
وی از ترس پسدر بوده است. پدر گفتۀ او را راست شمرد و از وی 
خواست که هر روز کسی به نزد او فرستد که بدو خوگیرد و آرامش 
یابد. نیز خواست که داد وی از کسانی که او را بر کنار ساخته و ميل 
در چشمانش کشیده بودند» بستاند. او بیانه آورد که برام چوبینه 
با سپاهیانش نسزديك پای‌تخت است و از این‌رو جز پس از پیروز 
شدن بر بپرام» نمی‌تواند داد وی بستاند. 

برام به نپروان رفت و پرویز آهنگث آنجا کرد. در آنجا جنگ 
در گرفت و پرویز دید که‌یارانش در جنگت‌سستی می‌کنند. پس واپس 
گریخت و بر پدر درآمد و گزارش بدو پگفت و با او به کنکاش 
درنشست. پدر به وی گفت که به نزد موريس پادشاه روم رود. او 
دیگر بارء لشکر بیاراست و با گروهی کم‌شمار که دو دایی‌اش بسطام 
و بندویه و کردویه برادر بپرام در میان ایشان بودند. بیردن آمد. 
چون بیرون آمد» همراهان وی ترسیدند که پپرام چوبینه پدرش 
هرمن را به‌پادشاهی بر‌گرداند و کس به نسزد پادشاه روم فرستد و 
خواستار بازگرداندن ایشان گردد و پادشاه روم ایشان را بر گرداند. 
از این‌ره از پرویز دستوری خواستند که‌پدرش را بکشند و او پاسخی 
پس بندویه. بسطام و برخی از همر‌اهان ایشان به نزد هرمز 
باز گشتند و اورا خفه‌کردند و به نزد پرویز باز آمد ند وشتایان روانه 
گشتند تا از فرات گذشتند و به درون خانگاهی درآمدندکه در آنجا 
بیارمند. چون به درون خانگاه رفتند. سپاهیان بپسس‌ام چوبینه که 


پیشاپیش ایشان مردی به نام بہر‌ام‌ بن سیاوش بود» ایشان را فرو- 
گی‌فتند. بندویه به‌پررویز گفت: برای خود چاره‌ای بیندیش. پرویز 
گفت: چاره‌ای نمی‌بینم. بندویه گفت: اينك من جان در راه تو می- 
بازم. بندویه جامه پرویز از وی بخواست و آن را بپوشید. پرویز و 
پارانش از دی بیرون آمدند و به سوی کوهستان گر پختند و در آنجا 
نان کشتند. بپرام بن سیاوش به خانگاه رسید و بندویه را با چامة 
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پرویز بر فراز آن دید و پنداشت که او به‌راستی پروین است. بندویه 
خواهش کرد که او را تا بامداد درنگث دهد تا خود به نزد وی آید و 
بی‌جنگت و ستیز تن بدو سپارد. او بپذیرفت. فردا بپ‌ام بن‌سیاوش 
نير نگت بندویه بدانست و او را بگرفت و به‌تزد برام چوبینه آوره 
که وی را بهز ندان افکند. بېرام چوبینه به‌پای تخت درآمد و تاج ۳ 
سس نپاد و ہں تخت نشست.سردم از اوروی‌گردان شدند ولی از ترس 
فی‌مانبر او گشتند. برام بن سیاوش با بندویه همداستان شد که به 
ناگاه برام چو بیته را بکشند. برام چوبینه این بدانست و برام 
بن سیاوش را بکشت و بندویه بگریخت و رو به آذر بایجان آورد. از 
آن‌سو خسروپرویز به انطاکیه رفت و یاران خود را به‌نزد پادشاه 
روم فرستاد. پادشاه روم به وی نويد یاری داد و پرویز دختی او مریم 
را به‌همسری برگزید. وی سپاهیان فراوانی که شمارشان به هفتاد 
هزار تن می‌رسید» بیساراست و همراه پرویز کرد. در میان ایشان 
رژم‌آودی بود که با هزار مرد جنگی برابری می‌کرد. پروین به‌ایشان 
سر و سامان داد و روانهٌ آذر بایجان شد. در اینجا بندویه با دیس 
پیشاهنگان و اسواران با چہل هزار مرد جنگی از اصفبان و فارس و 
خراسان بدو پیوستند و او روانهٌ مداین گردید. برام چو بین به‌رزم 
با او در ایستاد . میان ایشان جنگت‌های بسیار سختی در گرفت و آن 
رزم‌آوری که با هزار مرد جنگی برابری‌مي‌کرد. کشته شد ولی بپرام 
چوبینه شکست خورد و به‌سوی ترکان گسریخت. خسروپرویسن از 
آوردگاه بیرون آمد و به درون پای‌تخت رفت و دارایی‌ها بر رومیان 
بخش کرد. هم این دارایی‌های پخش کرده به بيست هزار هسزار 
(بیست میلیون) [درم؟ دینار؟ چی؟] بس‌آمد. او ایشان را روانۀ 
کشورشان کرد. 

بپر ام چو بینه در میان ترکان ماندگار شد و گرامی زیست. پرویز 
پيك و پیام به‌نزد همسر پادشاه ترکان گسیل کرد و ارمغان‌های‌گران 
از گوس و جز آن برای وی قسی‌ستاه و از او خواست کسه بام رز 
پکشد. زن کسی بر بپرام گماشت که او را بکشت. کشته شدن او یر 
پادشاه ترکان گران آمد و سپس دانست که همسرش دست به این‌کار 
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آلوده است و از این‌رو او را رها کرد. سپس پرویز» بندویه را 
بکشت و خواست‌که بسطام را نیز بکشد ولی‌او گریخت و در طبر‌ستان 
دڑ گزین گردید. پرویز کس بر او گماشت و او را هم بکشت. 
رومیان پادشاه‌شان را در چپارده‌سالگی پادشاهی پرویز بر‌کنار 
کردند و کشتند و بطریقی به‌نام فوک‌اس را به پادشاهی خود 
بر کماشتند. فرز ندان و خاندان موریس خواستار پادشاسی یکی از 
پسران او شدند که به‌نزد خسرو پروین گسريخته بود. او سپاهیان 
همراه وی کرد و تاج یں س او ناد و او را به‌پادشاهی برآورد و 
فرمانرو ای روم ساخت و فیماندهی سپاهیان خود را به سه تن از 
افسران و اسواران خود سپرد. یکی از ایشان پوران خوانده می‌شد. 
خسو او را همراه سپاهی روانۀ شام کرد و او به ژرفای شام رفت تا 
به بیتالمقدس درآمد و چو به‌ای را که ترسایان گمان می بر ند عیسی 
علیه‌السلام بر آن آویخته شده است» بر گرفت و به‌نزد پرویزقر‌ستاد. 
فرمانده دوم را شاهین می‌خواندند. پرویز او را با سپاهی دیگر به 
مصس گسیل کرد که آن‌را بکشود و کلیدهای اسکندریه را به نزد پرویز 
فرستاد. فر‌مانده روم که بلندپایه ترین‌شان بود» فی‌خان خوانده‌می‌شد 
و پایگاه شپر براز داشت. او فر‌ماندهی دو افسی پیش گفته را به‌وی 
سپرد. مادر او زنی بارور بود که جن پسر نمی‌زایید. پروین او را 
فراخواند و گفت: می‌خواهم سپاهسی روانۀ روم سازم و برخی از 
پسران تو رأ برآن گمارم. یفرمای تا کدام را فررماندهی دهم. گفت: 
بان از رو باه تیز هوش‌تر و از چرخ(شاهین) رمنده‌تر است. فرخان 
از نیزه شکافنده‌تر است. شس براز فرزانه‌تر از چنین وچنان است. 
پروین گفت: این فرزانه را به‌فس‌ماندهی بر‌آوردم. او ف‌ماندهی 
سپاهیان به وی داد و شپر‌براز به سوی رومیان رفت و ایشان را 
کشتار کرد و سرزمین‌های‌شان دا به‌ویرانی کشاند و درخت‌های‌ایشان 
برید و در ژرفای کشورشان تا کنستانتین‌اوپل (قسطتطنیه) پیش 
راند تا بر خلیج نزديك آن فرود آمد و همی تاختن آورد و چپاولگری 
کرد و به ویرا نی کشاند ولی کسی تن به پادشاهی پس موريس و 
فی‌مانرانی او نداد جز اينکه رومیان فوکاس را به انگیز تباهکاری او 
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بکشتند و مراکلیوس را پس از وی به پادشاهی برآوردند و او همان 
است که مسلمانان شام را از او بستدند. 

چون مراکلیوس دید که چه تاراج و کشتار و گرفتاری فراواتی 
پر کشورش فرود آمده است, به‌در گاه خدای بزرگث لابه کرد و زاری 
کرد و او را بخواند. او مردی در خواب دید که دارای ریش انبوه و 
پایگاه بلند و جامۀ نیکو بود. در این هنگام (در خواب) کسی بر ايندو 
درآمد و آن مردرا از نشست گاهش فروافکند و به هراکلیوس گفت :من 
اورا بهدست تو سپردم. هیاکلیوس بیدار گشت و خواب خود به‌کسی 
باز نگفت.شب‌دوم بازدرخواب دیدکه‌آن مردبرچای خودنشسته است. 
دراین هنگام باز آن مد سوم باز نجیری به‌دست بیامد وآن‌را در گردن 
آن مرد افکند و او را به‌مراکلیوس سپرد و گفت: من خسرو را در بست 
به تو سپردم. به جنگت او بیرون رو که بر او فیروزی بیابی و کام 
دل از دشمنان بر‌گیری. در این هتگام بود که خواب خویش با بزرگان 
روم بگفت وآنان وی‌را به‌جنگت یاخسرو رهنمون‌گشتند. هراکلیوس 
آماد کارزار گشت و یکی ازپسران خود را ب کنستانتین‌او پل 
پگماشت و راهی جن آن را که شیر براز بر آن بود» بپیمود و روانه 
گشت تا در ژرفای ارمتستان فسرورفت و آهنگت جزیره کرد و در 
نصیبین فرود آمد. خسرو لشکری به‌رویارویی با وی گسیل کرد و 
لشکریان را فر‌مود که در موصل درنگت ورزند. او پيك و پیام به نزد 
شیر باز فرستاد و او را به‌آمدن فسراخواند تا همگان بتوانند در 
برابی هراکلیوس به‌پایداری درایستتد. 

در بارة راه لشکر کشی وی گزارش‌های دیگری نیز آسده است. 
یکی از گزارش‌ها می گو ید : شیر برراز بسه‌روم شد و شام را پایماله 
ساخت تا به سرزمین أَدرْعَات رسید و با سپاهیان روم دیدار کرد و 
ایشان را درهم شکست و بر ایشان پیروز گشت و بسیاری به اسیری 
گرفت و چپاولگری‌ها به کار برد و کارش به نیرومندی و شکوهمندی 
ک‌ایید. 

باری چنان شد که فرخان یك روز باده نوشید و گفت: چنین در 
خواب دیدم که بر تخت خسروپرویز نشسته‌ام. خسرو گزارش بشنید 
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و برای بس‌ادر وی شپربراز نامه نگاشت و فرمان کشتنش داد. 
شپرباز پاسخ پسرویز بداد و گفت که فس خان مردی دلیر است و 
دشمتان را به‌سختی درهم همی کوبد. خسرو دیگر بار نامه نوشت و 
فرمان کشتن فرخان بداد. باز شم براز بدو نامه نگاشت و بپانه 
آورد. خسرو پرویز برای سومین بار نامه نوشت. ولی باز هم شم بر از 
او را نکشت. از این‌رو» خسرو نامه‌ای گویای بر کناری شیر بر از و 
فرماندهی سراسری فرخان بنوشت و روانه کرد. شمپر براز فرمان 
برد. چون فی‌خان بر تخت فر‌ماندهی نشست, پيك نامه‌بر که فرمان 
او را آورده بود» نامه‌ای خرد از خسرو به دستش داد که فرمان کشتن 
شیر براز در آن‌بود. خان آهنگ‌کشتن او کرد ولی شم براز به‌وی 
گفت: مرا درنگت ده که سفارش خود بنویسم. او را درنگت داد. 
شر باز توماری بخواست و نامه‌های سه‌گانهة خسرو را از آن بیرون 
آورد و او را از آن آگاه ساخت و گفت: من سه بار میانجی شدم و تو 
را نکشتم و تو می‌خواهی با يك بار نامه نگاری مرا بکشی. بر ادرش از 
او پوزش خواست و او را به‌فرماندهی بازآورد و هردو برای‌ساز گاری 
با پادشاه روم در برایر خسرو همداستان شدند. شم براز نامه‌ای 
پرای هراکلیوس نوشت و گفت مرا به‌تو نیازی است‌که پيك نمی‌تواند 
آن را پی‌ساند و نامه گنجایش آن را ندارد. با پنجاه رومی به‌دیدار 
من آی که من با پنجاه ایرانی به دیدار تو آیم. سزار با همه سپاهیان 
خود روی آورد و گزارشگران را بگماشت که گزارش‌های شم براز به 
نزد او آورند زیر| می‌تر‌سید نیی‌نگی در کار باشد. گز ارشگران باز 
آمد ند و گز ارش دادندکه شپر براز همراه پنجاه ایرانی است. پادشاه 
روم په‌دیدار او آمد و همان شماره از مردان جتگی را همراه برد و 
میان آنان تر‌جمانی بود که گفتار ها به‌هر دوسوی می‌رساند. شر بر از 
به وی گفت: من و بر ادرم کشور تو را به‌ویر انی کشیدیم و آن‌گر دیم 
که خود می‌دانی. اکنون خسرو ہس ما رشك برده است و می‌خواهد ما 
را بکشد. ما او را پر کنار کرده‌ايم و می‌خواهیم در کنار تو بجنگیم. 
هراکلیوس از این گفته شاد شد و دو سوی بر این همداستان شد ند و 
تی‌جمان را کشتند تا رازشان پراکنده نشود. هراکلیوس با سپاهیان 
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خود په نصیبین آمد. 

گزارش این کار به خسروپرویز رسید و او یکی از فرماندهان 
خود به‌نام راهزار را با دوازده‌هزار سپاهی به‌جنگت هراکلیوس کسیل 
داشت و او را فرمود که در نینوا از سرزمین موصل ماندگار گردد و 
بر دجله اردو زند تا نگذارد که هراکلیوس از آن گذر کند. او در 
دستگرد پادشاهی (دشکَرَءٌالملك) ماندگار شد. رهزار گزارشگر ان را 
روانه کرد و آنان به‌وی آگاهی دادند که مراکلیوس هفتادهزار مرد 
جنگی ماه دارد. او برای خسروپرویز پیام داد و او را از آنچه 
بود» آگاه ساخت و گفت‌که از جنگیدن با هراکلیوس ناتوان است‌زیرا 
چنین سپاه گرانی در زیر فر‌مان‌دارد. خسروپرویز بپانة او نپذیرفت 
و او را فرمان جتگت داد. او فرمان برد و سپاهیان خود را بیاراست. 
هراکلیوس به سوی سپاهیان خسرو راند و دجله را نه از جبایی که 
راهزار ہں آن بودء ببرید. راهزار آهنگت او کرد و هر دو را با 
یکدیگی دیدار افتاد و جنگت در گرفت. راهزار و شش‌هزار از پاراتش 
کشته شدند و بازماندگان بگر یختند. 

خسرو در دستگرد پادشاهی بود که گزارش به وی رسید. او از 
این کار هراسان گشت و به‌مداین بازآمد و در آن دژگزین گردید زیرا 
تاب پایداری در برابر هراکلیوس نداشت. وی به‌فرما ندهان‌سپاهیانی 
که شکست يافته بودند» نامه نوشت و ایشان را به‌کیفر بیم داد و بدین 
سان ایشان را بیش‌تر با خود ناسازگار کرد. این را به خواست خدا 
بازخواهیم گفت. هراکلیوس تا دروازه‌های مداین به‌پیش راند و 
سپس به کشور خود با زگشت. 

انگيزة بازگشت وی آن بود که چون خسرو از پایداری در برایر 
هراکلیوس درماند» به ترفند روی آورد و نامه‌ای به شپر براز نوشت 
و او را ستود و از او سپاسگزاری کرد و گفت: تو کاری نیکو انجام 
دادی که قرمان من به‌کار بردی و با پادشاه روم گلاویز گشتی و او را 
به‌درون کشور کشاندی. اکنون که او تا ژرفای کشور فراز آمده و 
دست ما را بر خود گشاده است» رای چنان است که تو از پشت بر او 
تازی و من از پیش رو بر او تازم و گردآمدن ما در بپمان روز باشد 
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و بدین سان يك تن از ایشان راه رهایی نیابد. آنگاه او نامه را در 
چوبدستی آبنوسی جای داد و پارسا مردی ترسا را که در خانگاهی در 
نردیکی مداین می‌زیست بخواند و به وی گفت: مرا به تو نیازی 
است. مرد پارسا گفت: پادشاه بزرگث‌تر از آن است که او را نیازی 
به من باشد ولی چاکر و فرمانبرم. پرویز گفت: رومیان در نزدیکی 
ما فود آمده و راه‌ها را بر ما بسته‌اند. مرا به یارانم در شام نیازی 
است و تو مردی ترسایی که اگر بر رومیان بگذری. کار تو را 
شگفت و ناآشنا نشمارند. من نامه‌ای برای شپربر از نوشتهام که در 
میان این چو بدستی است. آن را به شر براز برسان. پرویسن به آن 
مرد پارسا دویست دینار بخشید. مرد پارسا چو بدستی بگشود و نامه 
بخواند و سپس آن را به‌جای خود بازآورد و روانسه گشت. چون به 
سپاهیان روم رسید و رومیان و پارسایان و ناقوس‌ها را بدید, دلش 
پر ایشان بسوخت و نرم گشت. او با خود گفت: بدترین مردمانم اگ 
ترسایان را نابود گردانم! پس به سرا پرده پادشاه آمد و گزارش کار 
خود بدو رساند و نامه را به وی داد. او نامه را خواند. در این هنگام 
پارانش مردی را که از راه شام گرفته بودند و همراه او نامه‌ای بود 
و خسرو پرویز با وی همداستان شده بود» بیاوردند. خسرو این 
نامه را از زبان شمپر‌براز (به سوی خود) ساخته بود که می‌گفت: من 
پیوسته در کار نیر نگ زدن با پادشاه روم بودم تا به من اعتماد ورزید 
و چنان که تو فی‌موده بودی, به کار کرد نیر نگت من» به ژرفای کشور 
آمد. اینك پادشاه مرا فر‌ماید که دیدار در چه روزی خواهد بود تا من 
از پشت بر او تازم و پادشاه از رو به رو بر وی تازد و هيي‌يك از 
یارانش (و حتی خودش) وانر‌هند. خسرو به این پيك نامه‌رسان 
فرموده بود از داهی برود که به چنگت رومیان افتد. 

چون پادشاه نامه دوم دا خواند» گزارش پیشین را درست دانست 
و آن را بی‌گمان باور کرد و ماتند شکست‌پافتگان به دنبال گر یخت و 
آهنگث کشور خود کرد. گزارش بازگشت پادشاه روم بسه‌شی پراز 
رسید و او خواست کارهای پیشین خود را جبران کند و از این‌رو با 
رومیان گلاویز کشت و شمارفراوانی از ایشان‌ر! پکشت و در نامه‌ای 
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به‌خسرو نوشت: من ترفند خود را با رومیان به‌کار بردم تا به‌عراق 
آمد ند و ایشان را در اینجا کشتار و تاراج کردم ]. شر پراز شمار 
فراوانی از س‌های رومیان را به تزد خسرو فیستاد. دربارة این 
رویداد بود که خدا این آیه را قروفی‌ستاد: الف» لام» میم. رومیان در 
نزديك ترین جای زمین شکست خوردند ولی ایشان پس از شکست 
یافتن» پیروز خواهنضد کشت (روم/۲-۱/۳۰). خسواسته‌اش از 
«نزديك ترین جای زمین» اذرعات است که نزديك ترین جای سرزمین 
رومیان به سرزمین‌های عربی است. دومیان در یکی از جنگ‌های 
خویش در اینجا شکست خورده بودند. پیامیر(ص) و مسلمانان در 
آغاز از پیروزیایرانیان بر رومیان (که‌دار ند گان‌کتا بند)» ناخوشنود 
گشته بردند. کافی‌آن شاد شد ند زیرا گبران (آذرستایان) مانندایشان 
بی‌کتا بند. چون این آیه فرود آمدء ابو بکر صدیق با اَی بن خلّف گرو 
بندی کرد که‌رومیان تا نھ سال‌دیگی بر ایرانیان پیروزخواهند گشت. 
گرو بندی بر پایةٌ صد شت بود. ابویکر گرو را برد. در این هنگام 
گرو بندی ناروا نبود. چون رومیان دیکر باره پیروز گشتند, گزارش 
آن هنگامی به پیامس خدا رسید که وی در جنگت خدیبیه بود". 


خسرو پروین یا خسرو دومء شاهنشاه (۱۲۸-۵۹۰م) ایران. پس و جانشین 
هیمز چیارم بود. خسرو مردی بود هوس‌باز» تبی از دلاوری, دارای آزمندی و کینه- 
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یکی این بود که خسرو پرویز دمانة جِلالوَْاء را بست و برآن 
آب‌بندی بزرگث پدید آورد و برای آن دارایی‌های فراوان هزینه کرد 
(دجلة الموراء یکی از شاخابه‌های دجله در نزدیکی بصسه است). 
طاق ایوان وی ساختمانی بس بلند و استوار داشت که مانند آن دیده 
نشده بود. در در بار او سیصد و شصت مرد از هوشیاران د پیشگویان 
از کاهتان و جادوگران و اخترشناسان می‌زیستند. در مان ایشان 
مردی از عرب به‌نام سایب بود که باذان وی را از یمن به‌دربار خسرو 
گسیل داشته بود. هنگامی که خسرو اندو هگین می‌گشت؛ ایشان را 
گرد می‌آورد و می‌گفت: در این کار, نيك بنگرید که چون است: 

چون محمد(ص) به پیامبری برانگیخته شد» طاق ایوان کاخ‌پرویز 
بی‌سنگینی شکاف برداشت و در آب‌بند دجلةالعوراء رخنه افتاد. 
هنگامی که این بدید. گفت: کاخ ایوانم شکاف برداشت بی‌آنکه چیزی 
ہں آن سنگیتی کند و آب‌بند دجلةالموراء را رخته افتاد بی‌آنکه برآن 
فشار آورد. او گفت: «شاه بشکست». آنگاه کاهنان و جادوگران و 
اخترشناسان خود را فراخواند و سایپ در میان ایشان بود. به‌ایشان 
گفت: نيك در این کار بنگرید. ایشان در کار او نگریستند ولی 
کرانه‌های آسمان به روی ایشان بسته شد و زمین تار و تیره گشت. 
آنان آنچه را می‌خواستند» به دست نیاوردند. سایب در شبی سياه و 
تاريكك به‌س برد و شب را بر تپه‌ای به‌روز آورد. ناگاه آفرخشی 
دید که از سوی حجاز برآمد و خادرزمین را درپوشاند. چون شب را 
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به‌روز آورد» در زیر پاهای خود بوستانی سرسپز و خرم دید و براین 
پایه» در میان پیشگویی‌های خود گفت: اگر آنچه می بینم راست باشد» 
بی‌گمان از حجاز پادشاهی بیرون آید که فرمان او خاورزمین را 
بپوشاند و زمین چنان برای وی بارور گردد که مرگز برای پادشاهی 
بارور نشده باشد. 

چون کاهنان و اختر‌شناسان و جادو گران گرد هم آمدند و دیدند 
که بی سر‌شان چه آمده است و سایپ دیده‌های خود را باز نگریست» به 
همد‌گر گفتند: به خدا سوگند که میان شما با دانش‌تان جز رویدادی 
آسمانی» جدایی تینکنده است. او پیامبری است که برانگیخته شده 
است یا خواهد شد و این پادشاهی برخواهد افکند و درهم خضواهد 
شکست .اگر گزارش این‌رویداد مر‌گت‌آفرین به‌خسرو دهید» بی‌گمان 
همه‌تان را خواهدکشت. آنان همداستان شد ندکه گزارش ازوی‌نپان 
دار ند. آنان به‌وی گفتند: نيك نگریستیم و دیدیم که بنیاد آب‌بند - 
دجلةالمورام و طاق ایوان شاهی در ساعتی شوم گذاشته شده است. 
چون شب و روز در پی همدگر بیأمدند و برفتند» شومی بر سر جای 
آن افتاد و هرچه را در آن هنگام بتیاد شده بود» از میان برداشت. ما 
برای تو چنان شمار گری می‌کنیم که بنیاد ساختمان‌های خود بر پایة 
آن گذازی و رخنه‌ای در آن پدید نیاید. آنان شمار گری کردند و په 
او پیشنباد ساختمان دادند. او دجلةالعوراء را در هشت ماه بساخت 
و دارایی‌های هنگفت بر آن هسزینه کرد. چون از آن بپسرداخت, به 
ایشان گفت: روا باشد که بر باروی آن بنشینم؟ گفتند: روا باشد. 
او با اسواران خویش در آنجا نشست ولی ناگپان آب دجله بنیاد او 
را از پایه درهم شکست و او نیمه‌جان از زیر ویرانه‌ها به‌در آمد. از 
این‌رو» کاهنان و جادوگران و اخت‌شناسان‌خود را گرد آورد و نزديك 
يك‌صد تن از ایشان بکشت و گفت: شما را نزديك به خود ساختم و 
به‌شما روزی‌های هنگفت پرداختم و اينك با من بازی می‌کنید! گفتند: 
شاهاء مانند بار گذشته نادرست گفتیم. بار دیگر یرای او شمارگری 
کی‌دند و او ساختمان بساخت و از آن بپر‌داخت. آنان به وی گفتند که 
بی فی از آن بتشیند. او ترسید و سوار بر اسپ‌شد و بر روی ساختمان 
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رفت. همین که به راهنوردی پرداخت» آب دجله بنیاد ساختمان او را 
در هم شکست و او را نیمه‌جان بیرون آوردند. وی ایشان‌را فراخواند 
و گفت: به‌خدا که همگی‌تان را بی‌چون و چسرا بکشم يا به من راست 
گویید. آنان گزارش درست به وی بدادند. گفت: دریغ از شما! چرا 
از آغاز راست نگفتید که چاره‌ای بیندیشم؟ گفتند: تر‌سيديم. او 
ایشان را به‌خود واگذاشت و چون دید که با دجله تاب نیاورد» از آن 
روی برگاشت. این کار مایه آن شد که در آنجا مرداب‌های گسترده 
پدید آید که پیش از آن در کار نبود. سر‌اسرش زمین‌های آبادان بود. 

_ چون سال ششم هجری/۶۲۸م بیامد» پیامبر خدا (ص) عبد الله بن 
خذافهٌ سہمی را رواتة دربار خسرو کرد. در این هتگام فرات و دجله 
شورشی گران کردند که پیش از آن دیسده نشده بود و پس از آن هم 
دیده نشد . رخنه‌ها پدید آمدند و آنچه خسرو ساخته بود» در هم‌شکست. 
او کوشید که آب را از دمانة آن ببنده ولی چتان که گفتیم آب بر او 
چیره گشت و به‌جایگاه س‌داب‌ها سرازیر شد و کشت‌ها را درپوشاند 
و انبوهی روستاها را فرو گرفت. آنگاه عرب‌ها به سرزمین ایران 
درآمدند و جنگ‌ها ایرانیان را از آباد کردن کشورشان بازداشتند و 
رخته‌ها رو به‌فراخی و گستردگی گذاشتند. چون‌روزگار فر‌مانروایی 
به حجاج‌بن یوسف ثقفی رسید» رخنه‌های دیگری پدید آمد که او آنبا 
را (برای زیان دساندن به کشاورزان ایرانی) فرو نبست زیا بر 
دهبانان ايران تبمت زد که به پس اشمث یاری رسانده‌اند. کار به 
گستر‌دگی گرایید و بدبختی مردم رو به فزونی نپاد و ایرانیان از 
توسازی آن درماندند که تاکنون بر همان سان است. 


ابوسلمة بن عبدالرحمان بن عوف گوید: خداو ند فرشته‌ای بر 
سس خسرو پرویز فی‌ستاه و او در خانۀ اندردنی ایوانش بود که هیچ 
کس دا گستاخی درآمدن بر وی نبود. ناگہان به هنگام نیس‌وز که 
اندکی خفت, مراسان فرشته را پر بالین خویش دید که می‌گوید: ای 
خسرو, به آیین اسلام درمی‌آیی یا این چوبدستی را بشکنم؟ خسرو 
گفت: بپل یہل! آنگاه از وی روی‌گردان شد و پاسدادان و دربانان 
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خود را بخواند و به‌درشتی با ایشان سخن گفت و پر‌سید: چه کسی 
این مرد دا ہں من درآورد؟ گفتند: کسی بر ما درنیامد و ما کسی را 
تدیدیم! سال دیگر فرشته در همان هنگام یس بالین او آمد و گفت: 
اسلام ہر می گزینی یا این‌چو بدستی را بشکنم؟ خسرو گفت: بہل بپل! 
او بر دربانان و پاسداران خود خشم گرفت. چون سال سوم فر ارسید» 
آمد و گفت: اسلام می آوری یااین چو بدستی دا پشکنم؟ خسرو گفت: 
بہل بپل! او چوبدستی را شکست و بیرون رفت. دیری بر نيامد که 
پادشاهی او رو به‌فروپاشی تیاه و پسر‌ش با ایسی‌انیان همداستان 
کشت و او را بکشت. 


حسن بمیی گوید: یاران پیامبر خدا(ص) به وی گفتند: ای 
پیامیں خدا,حجت خدا پر خسو چیست؟ گفت:خدا بر سس او فرشته‌ای 
فرستاد که دست خویش از دیوار خانۀ او بیرون آوره و روشنی از آن 
برمی تافت. چون آن را بدیسد» هراسان گشت. فرشته به او گفت: 
خسرواء هر اسان مباش. همانا خداپیامبری پر گزیده است‌و نبشته‌ای 
برای او قرو فرستاده. از او پیروی کن تا این سای و آن سرایت به 
درستی پایدار بماند. خسرو گفت: تا بنگم. 
گزارش داستان ذی قار 
از پیامبر (ص) این سخن را یاد کرده‌اندکه چون سپاه ر بیعه بسر 
ار تش خسرو پیروز گشت و این‌آگاهی به‌او رسید» گفت: این نخستین 
روزی است که تازیان بر ایرانیان پیروز گشتند و بسه من پیروزی 
یافتند. این سخن را از او نگه داشتند و این همان روز رویداد بود. 


هشام بن محمد گوید: عدی بن زید تمیمی و دو برادرش عمار 
(همان ابی) و عمرو (همان سمی) با خسروان می‌زیستند و با ایشان 
پپوستگی می‌داشتند. چون منذر بن منذر به پادشاهی عرب رسید. 
پسرش نعمان را برای پرورش به عدی بن زید سپرد. او را جز نسان 
یازده پس بسود. ایشان را از روی زیبایی و خرمی «فروز ندگان» 
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می‌خوا ند ند. چون منذر بن منذر درگذشت و فرزندان خود را به جای 
گذاشت, خسو پس هرمز خواست کسی را برگزیند و به پادشاهی 
عرب‌ها بر نشاند. او عدی بن زید را فراخواند و از پسران متذر 
پر‌سش کرد. عدی گفت: مردانی برومند باشند. خسرو فرمود که 
ایشان را فراخواند. او نامه نوشت و ایشان را حاضر کرد. عدی 
ہںادران تعمان دا (به‌ظاهر) بر او برتری می ناد و چنین فر امی‌نمود 
که نعمان را نمی‌خواهد. با يكايك ایشان به تنپایی بنشست و به‌هر 
کدام گفت: اگ خسرو بپرسد که می‌توانی عرب را رام و فس‌ماتبی 
من سازی» بگو: همه را توانیم رام کرد به‌جز نعمان را. به نعمان 
گفت: هنگامی که خسرو در بارۂ برادرانت از تو بپی‌سد, بگو: اگر من 
از رام‌کردن بر ادرانم ناتوان‌باشم» از رام کردن‌دیگر مردم ناتوان تیم. 

از بنی‌مرینا مردی بودکه بدو عدی‌ین اوس بن مرینا می‌گفتند. 
مردی بسیار هوشمند بود و سخنسرایسی می‌دانست. او به اسود بن 
منذر می‌گفت: می‌دانی که من اميد به‌تو دارم و چشم به تو دوخته‌ام. 
بہت چنین می بینم که به گفتة عدی‌بن زید گوش ندهی زیرا او هرگز 
نیکخواه تو تیست. اسود به سخن وی گوش نداد. 

چون خسرو به عدی‌بن زید فرمود که ایشان را به نزه وی آورد» 
او ایشان را يكايك آورد. خسرو از هر‌کدام پرسید: آیا عرب‌هسا را 
قر‌مانبر من می‌سازی؟ او می‌گفت: همه را بهجز نعمان. چون نعمان 
بر وی درآمد» او را مردی زشت‌روی و سرخ رخسار و کوتاه و «کك- 
مك‌زده» دید. از او پرسید: آیا اعراب و براترانت را فرمانیں من 
می‌سازی؟ گفت: آری» اگر از ایشان درمانم» از دیگر سردم درما نده‌تی 
باشم. خسرو او را پادشاه ساخت و پوشش بخشید و تاجی پر سرش 
نپاد که بپای آن شصت‌مزار درم بود. در این هنگام عدی بن مریتا 
به اسود گفت: خود را باش که په‌گفتة نیکخواه گوش ندادی. 

سپس عدی بن زید خوراکی پساخت و مدی بن مرینا را بدان 
خواند و گفت: من می‌دانستم که تو دوست خود اسود را بیش تس از 
دوست من نعمان می‌خواستی. مرا بر چیزی که خود نیز گرفتار آن 
بودی» نکوهش نکن. من می‌خواهم که از من کینه به‌دل نگیری زیرا 
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بپرة من در این کار بیش از بپره تو نیست. او برای پسر مرینا 
سوگند خورد که هرگن بد او را نخواهد خواست و از او پد تخواهد 
گفت. پس مرینا بر‌خاست و سوگند خورد که‌همچنان در انديشة گز ند 
زدن به وی است و پیوسته از او بد خواهد گفت. نعمان بیامد و در 
حیره ماندگار گشت. پس مرینا به اسود گفت: اگی پادشاهی از دست 
بدادی» ازاین درمانده نباش که داد خود از عدی بستانی زیرا معدیان 
تر فندها دار ند که فرو نمی‌نشیند. من تو را چیزی گفتم که نافرمانی 
کردی. اکنون می‌خواهم که هر دارایی برای تو بیاورند» آن را یں من 
عرضه بداری. اسود پذیرفت. 

پس مرینا بسیار توانگ بود و هیچ روزی نبوه که ارمفان یا 
کالای کمیابی برای نعمان گسیل نمی‌کرد. از این راہ از گرامی‌ترین 
مردم در نزد وی گشت. چون یاد عدی بن زید به ميان می‌آمد. او دا 
می‌ستود ولی می‌گفت: دریغ که مرد نیر نگث و تی‌فند است. او پاران 
نعمان دا به سوی خود گی‌ایاند و آنان به‌وی گیاییدند. او با ایشان 
همداستان گشت که به‌نعمان گفتند: عدی بن زید می‌گوید که تو 
کار گزار ادیی. پیوسته از او در نزد نعمان بد گفتند تا دل او بر وی 
چرکین گشت و کینه گرفت. نممان از عدی‌بن زید خواست‌که به‌دیدار 
وی آید. عدی از خسرو دستوری خواست تا به دیدار نعسان رود و 
خسرو دستوری داد. چون به نزد وی آمد يدو تنگریست و او را به 
ز ندان‌افکند و از آمدن به‌نزد خود پازش داشت.عدی در ز ندان‌پیوسته 
سخن می‌س‌ود. گفته‌های او به‌گوش نعمان رسید و او از کار خود 
پشیمان کشت و از دیگی‌سو تر‌سید که او را رها سازد. 

عدی به بر‌ادرش «ابی» نامه نوشت و روزگار خود با گفت. چون 
نامةٌ او را خواند, با خسرو دربارءٌ وی سخن گفت. خسرو برای‌نعمان 
نامه نوشت و مردی را روانه کرد و فرمان داد که عدی را آزاد کنند. 
پرادر عدی به نزد فر‌ستادۀ خسرو رفت و از او خواهش کرد که پیش 
از رفتن به‌نزد نعمان» به‌نزد عدی در زندان رود. او چنان کرد و در 
ز ندان بن عدی درآمد و گفت که خسرو شاهتشاه اپران او را روانه 
کرده است و فرموده که تو را آزاد سازم. عدی به وی گفت: از نزد 
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من بیرون ترو و نامةٌ خسرو را به من ده تا به‌نزد نعمان فرستم زرا 
اگ تو از نزد من بیرون روی» مرا بکشد. فی‌ستاده خواهش او را په 
کار نبرد. دشمنان عدی بر نعمان درآمدند و گزارش به او دادند و او 
را از رها شدن عدی ترساندند. او کسان روانه کرد که عدی را خنه 
کی‌دند و به‌خاك سپردند. 

فرستاده آمد و به‌نسزد نعمان رفت و نامه يدو داد. نعمان گفت: 
ف‌مانبی‌دارم که گرامی نامه‌ای است. او برای‌فرستاده کنیز کی همراء 
چمپار هزار مثقال زر گسیل داشت و پیام داد که: فردا در زندان پر 
وی درآی و او را با خود بر گیر. فرستاده بامداد به‌ز ندان رقت ولی‌از 
عدی نشانی نیافت. زندان‌بان گفت: چند روزی است که او در گذشته 
است. فرستاده به تزد نعمان آمد و گفت که عدی را دیروز دیده ولی 
اموز نشانی از او نیافته است. نعمان گفت: تو درو غ می‌گویی. وید 
رشوءٌ بیش‌تری به‌او پرداخت و از او پیمان گرفت که گزارش راستین 
به خسرو نگوید بلکه بگوید عدی‌پیش ازفرا رسیدن وی در گذشته است. 
کویند: نممان از کشتن او پشیمان گشت و دشمنان صسدی بر نعمان 
چیره شدند و او از ایشان هراسی سخت به‌دل گرفت. یك روز نعمان 
په‌شکاد بیردن رفت و یکی از پسران عدی به‌نام زید را دید. با وی 
سخن گفت و سخت از دیدن وی شاد کشت و از کار پدرش پوزش 
خواست و او را به‌نزد خسرو شاهنشاه ایران فرستاد و برای خسرو 
نامه توشت و زید را بسیار ستود و از خسرو خواهش کرد که پایگاه 
پدر زید را به وی دهد. خسرو چنان کرد. زید س پر‌ستد بیر‌خانه‌ای 
کشت که از آنجا برای عرب‌ها نامه نگاری می‌شد.خسرو از وی‌در بارءٌ 
تعمان پر‌سید وزید ستایشی تیکواز او به جای‌آورد و سال‌هادرپایگاه 
پدر در تزد خسرو بماند. او بسیار بر خسرو درمی‌آمد. 


پادشاهان ایران را نوشته‌ای‌بود که در آن ویژگی‌هایز نان دلخواه 
ایشان را یاد کرده بودند. ایشان به جست و جسوی زنانی با این 
ویژگی‌ها می‌فر ستادند ولی زن از عرب نمی‌خواستند. زید به خسرو 
گفت :من در نزد بندهات نعمان از دختر‌ان خود وی و دختران عمویش 
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بیش از بیست زن می‌شناسم که این وی گی مارا دار ند. گویند: خسرو 
برای نعمان در بارة این‌زنان نامه نوشت.زید به‌خسرو گفت: پادشاهاء 
بدترین ویژگی عرب و نعسان این است که خود را از عجمان بر تس 
می پندار ند. من می ترسم که خودپسندی این زنان را برانگیزی. اگی 
من به‌نزد نعمان روم, نتواند سر از فرمان بر‌تاید. مرا روانه ساز و 
مردی را همراه من کن که زبان عر بې بداند. خسرو مردی چالاك و 
هوشمند همراه وی ساخت و آن دو پیرون آمدند تا به حیره ز سیدند 
و په‌نزد نعمان رفتند. زید به وی گفت: پادشاه برای کسان و پسران 
خود زن می‌خواهد. او خواسته است که تو را گر امی بدارد و از این‌رو 
مرا به نزد تو فرستاده است. نعمان گفت: این زنان چه‌گونه باشند؟ 
زید گفت: ايدك ویژگی‌های آنان است که برای تو آورده‌ایم. 


داستان ویژگی‌های زنان بدین گونه بود که منذر کنیزکی به‌نزد 
انوشیروان فرستاد که هنگام تاخت آوردن ہں حارث بن ابی شمر 
غَسّانی گرفته بود. وی ویژگی‌های کنیزك را چنین بر ای‌خسرو نوشت 
که: زنی است میانه بالاء دارای رنگك روشن و دندان‌هایی پاکیزه» 
با پوستی سپید» مژ کسانی بلند, درخشان به سان ماه» سیاه‌چشم» 
درشت چشم. فراخ چشم به سان آهوء بینی بلند و باريك چتان‌که‌میان 
آن کمی برآمده باشد و سوراخ‌های آن تنگث و ریخت آن زیباء خوش 
خرام» دارای ابروان بلند و کشیده, نیکوچشم, با گو نه‌های پر‌جسته. 
اندام فریبا. کیسوان بلند و سياه و انبوه و افشان» گس‌دنی به آن 
اندازه بلتد و کشیده که گوشواره‌ها برشانه‌ها نخورد. فراح سینه, 
برآمده پستان, بازوان و شانه‌مایی گرد و برجسته» مچ زپباء دست 
نرم و نازك» انگشتانی بلند» اندام استوار و خوش ریخت» شکم نازك 
و به پشت چسبیده. کمر باريك, دوالی چنان تنگت بسته که شکم 
گرسنه را فرانماید» سرین بر‌آمده» کقل بر‌جسته» ران‌های نرم و 
پر گوشت و سپید و خوش تر اش» ماهیچه‌های شاداب. شانه‌های درشتء 
زانوان بز رگت» ساق‌های پن» جای پا بر نجن سیر از ماهیچه» سرین و 
پای گرد و بلورین» خوش خرام» چشماتی خفته به چاشت‌گاه» چام 
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های نازك» نیوشندۀ سخن شوهر» نه پوستش گی‌اینده به کبودی نه 
ر نگش روی کردہ به تیرگی» رام در ہرایں شوی» سنگین و سنگدل در 
ہںاہں بیگانه» در تنگدستی پرورش نیافته» شاداب و زنده» با خویی 
آرام و دلی پاك» دارای خویشاو ندان بزرگوار» چون از نژاد خود 
سخن گوید به پدر بسنده کند نه خاندان و په‌خاندان بسنده کند نه 
کسان و مردمانء کارها با فی‌هنگت و فی‌هیختگی کند. اندیشه‌اش 
انديشة مپتران باشد و کارش کار تیازمندان» دارای دست‌های 
ساز نده» ز بان کوتاه, آوای آرام و آهسته. خانه بیاراید و از دشمتان 
واگراید, اگر بدو روی آوری کام را بر تو خوش گرداند و اگر ازوی 
دست بداری بدان بسنده کند. چشمان فروخواباند. گونه‌هایش سرخ 
گردد. لبانش از تشنگی به تو بلرزد» همین که تو را خواهان بیندخود 
را در آغوشت افکند و تا فرمان از تو تیابد بر جای ننشیند. 

خسرو این دا بپذیرفت و فرمود که این ویژگی‌ها را بنویسند. 


این نبشته تا روز گار خسرو پس هرمز بماند. زید این ویژ گی‌ها بر 
نعمان فرو خواند. این سخن سخت بر او گران آمد. به زید و فی‌ستاده 
گفت: آیا از میان فراخ چشمان سواد عراق و ایر ان چندان زن فر اهم 
نياید که شما را بس پاشد؟ فقی‌ستاده به زید گفت: راخ چشم چه 
باشد؟ گفت: گاو [ فر ستاده عر بی تمی‌دانست و زید برای کینه کشی. 
با واژه‌ها بازی کرد]. 

تعمان آن دو را فرود آورد و به خسرو نوشت: آنچه می‌خواهی, 
در نزد من فراهم نیاید. وی به زید گفت: مرا بخشوده پدار. 

چون آن دو به‌نزد خسرو بازآمدند. به‌زید گفت: کو آن زیبایان 
بی‌مانندی که بر ای من ستودی؟ زید گفت: من پیش تر به پادشاه گفتم 
که عر بان ز نان‌شان را از دیگران دریغ می‌دار ند و این از روی یدب 
بختی و بد گزینی اپشان است. از این فرستاده بپرس که دربارۀ 
فرمان و خواهش تو چه گفت زیرا من شاهنشاه را گرامی‌تی از آن 
می‌دارم که در نزد وی چنان سختان بر زبان آورم. خسرو از فرستاده 
پرسید و او گفت که تممان می‌گوید: ماده گاوان سواد عراق و اپران 


تشانه‌هابی که خسرو از ... مه 


شما را بس نباشند که زنان ما را می‌جویید؟ زید خشم را در چہرۀ 
پادشاه خواند. این گفته در دل شاه کار گر افتاد و او گفت: چه بسیار 
پتدگانی که بدت از این بر سس خود آور ند و خویشتن را به نابودی 

این سخن به کوش نعمان رسید و خسرو چندماهی از آن خاموشی 
گزید. نعمان در این میان سر‌گرم آماده سازی خود بود. سرانجام نامة 
خسرو آمد و تعمان رافر‌اخواند. چون‌نامه‌رسید»جنگت‌افزار و توش‌و 
توان بر گرفت و به دو کوهستان طی پناه آورد که از مردمان ماندگار 
آن زن گرفته بود. او از ایشان خواست که وی را پناه دهند و در 
پرابر دشمن یاری رسانند. آنان از ترس خسرو به وی راه ندادند. 
او روانه گشت و هيچ‌يك از عرب‌ها بدو پناه تمی‌دادند. سر‌انجام, به 
گونه‌ای نبانی در پہنۀ ذی‌قار در میان بتی‌شیبان فرود آمد. در اینجا 
با هانی بن مسمود بن عامس بن عمرو شیبانی دیدار کرد و او سروری 
پشکوه بود که پناهندگان خود را سخت استوار نگپسداری می کرد. 
خاندان وی از خاندان ذوجدین لقیس بن مسعود بن قیس بن خالد بن 
ذی‌جدین بود که خسرو أله دا بدو بخشیده بود. نعمان بر همین پایه 
بپسندید که خاندان و کسان خود را بدو سپارد. او دانست که هانی 
وی را به سان کسان و خاندان و دارایی و فرز ندان خود پاس بدارد. 
در میان دارایی‌های او چپارصد و به گفته‌ای هشتصد زره بود. 

نعمان به سوی خسرو روانه شد و زید بن عدی را بر پل ساپاط 
بدید. زید گفت: ای نممانك» خود راوارهان. نعمان گفت: ای زید. 
این تو بودی که چنین کردی؟ سوگند به خدا که اگر رهایی یایم» بیس 
کمان با تو چنان کنم که با پدرت کردم . زید به‌وی گفت: ای نعما نك» 
خود را دارهان زیا به‌خدا سوگند که برای تو در نزه وی دامی 
گستردم که‌اسب کدّگان چالاك و نیر‌ومند نتوانند آن را بریدا. 

چون خسرو شنید که نعمان بر در بارگاه است» کسان روانه‌کرد 


3 یبا الم الرنْ. وا 


و بتابانند ر چیزی په سان 


نامه‌ها: اخیّه: رسنی است که در زمین به‌عاك پشان 
چنبی» از آن بیرون یگذارند و میخکوب زمین سازند و ستوران را پا آن پیندند. 


1 الکامل فی‌التاریخ. 


که او را بند ب نادند و به خانقین روانه کردند و بهز ندان‌افکند ند 
تا از بیماری طاعون بم د". مردم گمان می بر ندکه اودر ساباط بمرد. 
اینان اين اعشی را نمودار می‌آورند: : 

داك و ما آنجی من المَوت رب یساباط حى مات و هو مُحَرْرَقُ 

یعنی: خداو ندگارش از مرکت ن‌هانید تا در زندان در ساباط 
پمرد. 

مرگت او پیش از تابیدن خورشید اسلام بود. 


چون او درگذشت» خسرو ایاس‌بن قبیصة طایی را به‌فر ما نرو ایی 
حیره و دیگی پپنه‌های فرمانروایی نعمان بر گماشت. خسرو به‌هنگام 
رفتن به‌جنگت روم بر وی گذشته و او ارمغانی به وی‌داده بود. خسرو 
از او سپاسگزاری‌کرده‌بود. از این‌رو در این هنگام به نزد او فرستاد. 
خسرو کسی روانه کرد و اپاس بن قبیصه را فرمود که دارایی‌های 
پازمانده از نممان را گرد آورد و به نزد او فرستد. اياس بن قبیصه 
به نزد هانی بن مسعود شیبانی فرستاد و فرمان داد که دارایی‌های 
نعمان را بدو سپارد. هانی نپذیرفت. چون هانی سس بر تافت» خسرو 
خشمگین شد. نعمان بن زرعۀ تغلبی که خواستار نابودی هلال ین بکر 
بن وایل بود» در این هنگام در نزه خسرو بود. او به خسرو گفت: 
ایشان را درنگت ده تا زمستان را پشت سر گذارند و گرفتار گرمای 
تتا بستان گردند و به سان پروانگان که در آتش می‌افتند» به‌ذی‌قار 
تازند و آنگاه چنان که بخواهی» ایشان را فرو گیری. خسو در نگت 
ورزید تا ایشان به ریکستان پیچ در پیچ ذی‌قار آمدند. آنگاه نعمان 
بن زرعه را بر سر ایشان فرستاد که ایشان را ميان سه کار آزاد 
بگذارد: یا دارایی‌های نعسان بسن منذر به دست خود بازدهند» یا 
سرزمین خود را رها کنند و از آن پکوچند و پا رزم و کشته شدن را 


۲ .داستان معروف‌تی آن است که وی را در زین پای پیلان افکندند: کسری قی‌مود 
تا نعسان را بازداشتند سه روز. و روز چبارم در پای پیلان انداختند - تاریخ بلعمی, 
به کوشش محمدتقی بہار ملك‌الشمیام, تپران, وزارت فر‌منگت, ۱۳2۱ ش» ۱۱۱۸/۲ 
۱۱۱۹ 


تشانه‌هایی که خسرو از ... ۷ 


آماده باشند. ایشان سررشتۀ فرمانروایی و فرماندهی خود را په 
حلظلة بن تب عجلی سپردند. او ایشان را به جنگ رهنمون گشت. 
آتان به پادشاه آگہی جنگت دادند. خسرو ایاس بن قبيصة طایی را 
فرمانده سپاه ساخت و مرزبانان ایرانی و هامرز تسوی را همراه او 
کرد و از قبیله‌های عرب. تغلب و ایاد و قیس بن مسعود بن قیس بن 
ذی جدین را فرمان په‌یاری او داد. قیس بن مسعود فی‌مانروای کرانۀ 
سفوان بود و پیلان جنگی روانه کرد. در این هنگام پیامبر اسلام(ص) 
به پیغامیری برانگیخته شده بود. در این گیرودار هسانی بن مسعود 
جنگت‌افزار و سازوبرکت و زره‌های نعمان را در ميان کسان خود 
بخش کرد. 

چون ایرانیان به بنی‌شیبان نزديك شدند. هانی بن مسعود گفت: 
ای گروه یکریان. شما را تاب پایداری در برابر خسرو نیست؛ رو په 
بیابان بگر‌یزید. مردم بدان سو روی آوردند. حنظلة بن ثعلبة عجلی 
پرجست و گفت: ای هاتی» می‌خواستی ما را وارهانی ولی ما را در 
نابودی افکندی. او مردم را بر‌گرداند و بندهای کجاوه‌ها یمتی بئد 
هایی را که با آن بار و پنه بر اشتران گذارند» ببرید و از این‌رو او 
را «بند گسل» خواندند. آنگاه برای خود بارگاهی پرآورد و سوگند 
خورد که تا این بار گاه برپا باشد» رو به گریز نیاورد. مردم باز 
گشتند و آب را به اندازۀ نیمی از ماه برای خود اندوختند. در این 
هنگام ایرانیان فراز آمدند و در خمینه ذی‌قسار با ایشان جنگیدند. 
ایرانیان شکست یافتند و از ترس تشنگی به سوی جبابات (حمامات) 
واپس گریختند. قبیله‌های بکس و عجل سر در پی ایشان گذاشتند و 
پیکارمندی و پرخاشگری بسیار از خود فرانمودند. در ایسن زمان 
سپاهیان ایرانی ایشان را در میان گرفتند و مردم گفتند: دریغ که 
مردم قبیلاٌ عجل همگی نابود شدند. سپس قبیلةٌ بکر تاختن آوره و دید 
که عجلیان می‌جنگند و زنی از ایشان می‌سراید: 

إن یفتندا يوروا فيتا ال ایب فداء لَك بنیعج 

یعنی: اگر پر ما چیره شو ندء پوست نز خود دا تا بيخ در ما 
سپوزانند. هان بجنگید» برخی شما بادند فرزندان عجل. 


ماه الكامل فراثاریم 


آنان سراسر آن روز چنگیدند و ایرانیان از بیم تشنگی رو به 
آیگیر های ذی‌قار آوردند. پس ایادیان (که به سود ایرانیان می 
جنگید ند)» به سوی بکریان پيك و پیام فرستادند و گفتند: اگس 
بخواهید» امشب می‌گريزيم و اگر نخواهید. می‌مانيم تا چون جنگت 
در گیرد و شما با ایشان گلاویز گ‌دید. رو به‌گریز نبیم. پاسخ‌دادند: 
بلکه می‌مانید و چون دیدار کردیم» رو به گریز می نہید. زید بن 
حسان سکونی که هم‌پیمان بتی‌شیبان بود» گفت: فس‌مان بشنوید و 
بی‌ای ايشان ہی گذرگاه نشینید (کمین کنید). آنان چنان کردند و به 
رزم ړوی آززدند و یکدیگر را همی بر آن برانگیختند. در این میان 


ان مدموا وا فیتا ال 

یعنی: ٤‏ هان, درود باد پر بنی‌شیبان‌که رده پس‌از رده همی جنگید. 
اگ شما شکست خورید, اینان پوست نرينةٌ خود را با خون مادگی ما 
رنگین ساز ند. 


پس هفتصد تن از بنی‌شیبان آستین‌های قباهای خود را از جایگاه 
شانه‌ها بی‌یدند و به دور افکندند تا دست‌های‌شان برای شمشیر زدن 
سبك شود. اینان در برابر آنان به پیکاری گرم بر‌خاستند و ایرانیان 
میدی و مردانگی بشکوه و بی‌اندازه از خود نشان دادنند. از آن‌سو 
برد بن حار ئ یشکری بیرون آمد و از این‌سو هامرز نسوی. برد او را 
کشت. سپس یال چپ و راست بکریان تازش آوردند و کمین‌کردگان 
از نپانگاه بیردن جہیدند و بر دل سپاه که فرماندهی آن به دست 
ایاس ین قبیصة طایی بود, تاختن کردند. در این هنگام ایادیان‌چنان 
که نويد داده بودند» رو به گرین نادند و ایر‌انیان شکست یافتند و 
بکرریان در پی ایشان شتافتند و همی کشتند و به‌تاراج و چپاول روی 
نیأوردند. سخنسرایان در بار نبرد ذی‌قار سختان آبسدار و بسیار 
مس‌وده| ند 


بادشاهان حیره 
بس از عمر و بن هند 


ما پادشامان خاندان نمس بن ربیمه را تا درگذشت همرو بن هند 
یاد کردیم. اینك دنبالهٌ پادشاهان این خاندان پس از عرو ین هند؛ 
پی‌ادرش قابوس بن منذر چپار سال از آن میان هشت ماه به روزگار 
ائوشیروان و سه سال و چہار ماه به‌روزگاد هرمز؛ سپرب؛ منذرین 
نعمان چپار سال؛ نعمان بن منذر پدر قایوس بيست و دو سال از آن 
ميان هفت سال و هشت ماه به‌روزگار هرمز و چپارده سال و چپار 
ماه به روزگار پسرش پرویز؛ ایاس بن قبیصة طایی همراه نخیررخان 
به‌روز کار خسرو پسر هرمز چپارده سال که در هشتمین ماه 
استا ندازی‌اش پیامبر (ص) برانگیشته‌شد؛ آزادبه بن مابیان (ساسان) 
همدانی هفده سال از آن میان به‌روزگار خسرو پس همز چبپارده 
سال و هشت ماه. به‌روزگار شیرویه پس خسرو هشت ماه په‌روزگار 
اردشیر بن شیر ويه یك سال و هفت ماه و به‌روزگار پوراندخت دختر 
خسرو يك ماه. 

سپس منذر بن ثعمان بن منذر بر سر کار آمد و او همان است که 
عرب‌ها وی را «خودپسند» می‌خوانتد و روز نبد «جواثاء» کشته شد. 
استانداری وی تا فرود آمدن خالد بن ولید در حیره. هشت ماه بود. 
وی واپسین پادشاه از خانوادهٌ تمس بود. با رفتن وی و فروپاشیدن 
پادشاهی ایران» فرمانرانی خاندان وی نیز بس باه رفت. پس, به 
گفتة هشام» همۀ پادشاهان آل نص بيست تن بود‌ند که پانصد و 
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بیست و دو (۵۲۲) سال و هشت ماه فر‌مان راندند. 


مرزوان و استانداری وی 
در یمن از سوی هرمز 

هشام گوید: خسرو هرمز پس از ب‌کنار ساختن زرین از یمن» 
مرزوان را به ف‌مانروایی این سرزمین بر‌گماشت .وی در یمن چندان 
بماتد‌که برای اوفرزندان زادند. آنگاه س‌دم‌کومی‌که یدان «مضایع» 
می‌گفتند, باژ از وی باز گر فتند. او آهنگت ایشان کرد ولی دید که بر 
کوه ایشان بالا نتواند رفت زیرا بسیار استوار و دشوار است و آن 
را یك راه است که یك مرد تنبا می‌تواند از آن پاسداری کند. در 
پرایر این کوهء کوه دیگری نزديك آن بود. وی اسب در آن پراند و از 
آن تنگه بگذشت و چون حمیریان او را دیدند» گفتند: این دیوی 
است! او دژ ایشان را فرو گرفت و آنان باژ را پسرداختند. مرزوان 
بر‌ای خسرو نامه نوشت و او را از این کار آگاه ساخت. خسرو او را 
فر‌اخواند و پسرش خرخسره را بس یمن گماشت. مرزوان په سوی 
در بار خسی‌و رواته شد و در میان راه در گذشت. خسرو ؛ خن خُسره را 
از یمن برداشت و باذان را به‌جای او بر گماشت. ویو اپسین استاندار 
یمن از سوی ایرانیان بود. 

کشته شدن خسرو پرویز 

خسو براثر دارایی فراوان و گشودن بسیاری از کشورهای 
دشمنان و ساز گاری سر توشت و راست آمدن پخت و زمان» به‌سر کشی 
و گردن‌فر ازی گراییده بود. او آزمند بیرون آوردن دارایی‌های مردم 
از چنگت ایشان کشت و از این روء دل‌های مردم بر وی تباه گشتند. 
برخی گویند: او دوازده‌هزار یا سه هزار زن داشت که با ایشان هم 
بستر می‌گشت. چندین هزار کنيزك و پنجاه‌هزار ستور نیز در ميان 
دارایی‌های وی بودند. وی آزمندترین مردم برای داشتن گسوته‌های 
گوهر و آو ند (ظرف) و جز آن بود. گویند: او فی‌مان داد یاژهایی را 
که در درازای هجده سال قر‌مانرانی خودگرفته است ؛ بشمار ند وچون 


پادشاهان حیره پس‌از عمروین هند لفب 


آمارگیری کردند» برایر با صدهزار هزار و پیست‌هزار هزار (یك 
صد و بیست میلیون) مثقال سکة زر بود. او مردم را خوار شمرد و به 
مردی به‌نام زادان فرب‌ان داد که همة گرفتاران زنسدان‌های او را 
بکشد. زادان چنان کاری نکرد و زندانیان دشمن‌او گشتند. نیز‌فرمان 
داده بود که شکست یافتگان جنگث با روم را بکشند و آنان نیز دشمن 
او شده بودند. وی مردی را فی‌مان داد که بازمانده‌های باژ را از س‌دم 
بستاند و این مد پیداه فراوان بر مردم کید و ستم بی‌اندازه راند. 
پس اندیشه‌های دل مردم تباه گشت. گروهی از بزرگان به بایل 
رفتند و پسر وی شیرویه را بیاوردند. خسرو فرزندان خود را در 
بابل بداشته و ایشان را از دخالت و انجام کار بازداشته بود و کسانی 
را در تزد ایشان گذاشته بود که آثہا را دانش و فی‌هنگت و رفتار 
شاهانه بیاموزند. شیرویه شبانه به بپ‌سیر رسید و کسانی را که 
خسرو فرمان کشتن ایشان را داده بود, از ز ندان‌ها بیرون آورد و 
آنان گرد او را گرفتند و بانگگ بی‌آوردند «قباد شاهنشاه است» [نام 
او از آغاز قباد بود]. آنان بيامدند و بامداد به‌در گاه خسرو رسیدند. 
پاسدازان گریختند و خسرو گریزان به‌سوی بوستانی نزديك به‌کاخ 
پادشاهی‌خود شتافت. مردم او را گرفتند و پسرشرا به‌گاه بی‌آوردند. 
او کس به نزد پسر فرستاد و او را نکوهش کرد که چرا دست به این 
کارها زده است. سپس مردم به یاری پسرش او را بکشتند. روزگار 
پادشاهی دی سی و هشت سال بود. 

در سی و دو سال و پنج ماه و پانزدهء‌روزی پادشاهی او پیامبر (ص) 
از مکه به مدیته کوچید۱. 

گویند: خسرو هجده فرزند داشت که بزرگث‌ترین‌شان را شپریار 
نام بود. شیرین او را به‌فز ندی بر گرفته بود. اخترشناسان به خسرو 
گفته بودند که یکی از فرزندان تو پسری خواهد زاد که ویرانی این 
انجمن و بر باد رفتن این پادشاهی بی دست او خواهد بود. نشانهةٌ وی 
کاستی در جایی از پیکر اوست. وی فرز ندان خود را از خفتن با زنان 
بازداشت تا اینکه شپریار از رنچ‌کُشَندة بی‌زتی به نزد شیرین شکایت 


۱ رول چممه ۱٩‏ ژوئیه (۲۵ تیرماء) 2۱۲۲ پیامبی از مکه به مدیته گوچید. 
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برد. شیرین را کنیزکی بود که او را حجامت می‌کرد و گمان می برد 
که او باردار نمی‌شود. او کنيزك را به‌نزد شپریار فس‌ستاد. چون 
شپریار با او هم بستر شد» به یزدگرد بار گرفت و شیرین او را برای 
پنج سال پنپان کرد. آنگاه دید که خسرو در پیری‌دلبستگی و گرایشی 
به پسر بچگان دارد. به او گفت: آیا از این شاد می‌شوی که یکی از 
فیز ندزادکانت پس باشد؟ گفت: آری. شیرین یزدگرد را به نرد او 
برد. او یزدگرد را دوست داشت و به خود نزديك ساخت. يك روز در 
هنگام بازی, آنچه را گفته شده بود» به‌یاد آورد و فی‌مان دادکه‌یزدگرد 
را پرهنه کر‌دند. او در یکی از تہیگاه‌هایش کاستی دید و خواست‌که 
وی را بکشد ولی شیرین بازش داشت و گفت: اگی سر‌نوشت پادشاهی 
چنین باشد. آن را نتوان برگرداند. شیرین فرمان داد که یزدگرد را 
به سیستان بردند. برخی گویند: نه چنین بود» بلکه فرمان داد که او 
را در دوستایی در سواد به نام «خمانیه» نگه دار ند. چون خسرو پرویز 
ہن هرمز کشته شد» پسر وی شیرو یه به‌پادشاهی رسید. 


پادشاهی خسرو شیرویه 
پسر پرویز بن هرمز بن انوشیروان 

چون شیرویه پس پرویز که مادرش مریم دخت موریس پادشاه 
روم بود و قباد نام داشت به‌پاه‌شاهی‌رسید, بزرگانو سپتران بر وی 
درآمد ند و گفتند: روا تباشد که ما دو پادشاه داشته باشیم. یا خسرو 
را بکش تا بندگان تو باشیم یا او را به گاه بر‌آوريم و تو را برکتار 
سازیم. 
شیرویه درهم شکست و پدرش را از پای‌تخت به جای دیگری برد و به 
زندان افکند. آنگاه پزرگان گرد آمدند و گفتند: رای بر آن نهاده‌ایم 
تا کسی به نزد خسرو فی‌ستیم و کارمای بدش را به‌رخ او کشیم و او 
را از پیامد کار های ناروایش آگاه سازیم. شیر ويه مردی به‌نام استاد 
خوشنوش را که سرپرست انجام کارهای کشوری پود به نزد وی 
فرستاد و فرمان دادکه از زبان وی‌به‌پدر بگوید: بدرفتاریات با تو 
آن کردکه می‌بینی. یکی آن بودکه ميل درچشم پدرت کشیدی و کورش 
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کردی و سپس بکشتی. یکی رفتار بدت با ما فرز ندانت بود که از 
هم نشینی با مردم بازداشتی و هر‌چه را که ماي آسایش و خوشی‌مان 
بود» از ما دریغ کردی. دیگس آنکه مردمان را به زندان همیشگی 
افکندی. دیگر آنکه با زنان بد رفتاری کردی و همه را پرای خود 
ہں گرفتی و مہ بانی از ایشان دریغ داشتی و مایۀ خوشی و باروری 
را از ایشان باز گرفتی. دیگر سنگدلی و سختگیری و بیدادگری بر 
تودگان بود. دیگری گردآوری دارایی‌ها با زور و خودکامگی از دست 
خداو ندان آنپا بود. دیگی آنکه‌لشکریان را بای روزگارهای درازبه 
مرزهای روم و دیگر جای‌ها گسیل کردی و میان ایشان با کسان‌شان 
جدایی افکندی. دیگری خیانت به موريس پادشاه روم بود که به تو 
خو بې کرد و جان‌فشانی نشان داد و دختر خود را همسر تو ساخت و 
تو چوبة داری را که بدان نیاز نداشتی و مردمت نیز بدان نیسازی 
نداشتند, از او دریغ داشتی. اگر دلیلی بی‌ای گفتن داری یا پوزشی 
خواهی آورد» بگوی. اگر حجتی نداری» به خدا بازگرد تا فرمان 
خویش در بارةٌ تو په‌کار برد. 

گوید: پيك بیامد و پیام بگزارد و خسروپرویز گفت: از سوی 
من به شيروية زندگی کوتاه بگوی که هيچ‌کس را نمی‌سزد که جز پس 
از یقین کردن, از گناهان خود به‌خدا باز گردد و از او آمرزش بخواهد 
چه رسد به گناهان بزرگث و. بسیاری که تو برای ما برشمردی و ما 
را پدانپا نامزد کردی. ای گول نادان» اگی ما چنان‌می بودیم که تو پاد 
کردی» تو را نمی‌سزید که گزارش این همه کارهای بزرگث را که 
مایةٌ کشتن می‌شود» به‌زیان ما در جہان پراکنده سازی زیرا این 
کاستی‌ها پیش از هر کسی دامن خودت را می‌گیرد. همانا داوران 
کشور تو پسری را که سزاوار کشتن از سوی پدر باشد» از کشور و 
از میان می‌دمان می‌رانند و از همراهی و هم‌نشینی با نیکان دور میب 
ساز ند چه رسد به اينکه او را به پادشاهی برآورند. با این همه» ما 
(با سپاس خدا) چندان در راه ببپسازی خود و پسران و تودگان‌مان 
کوشیده‌ايم که هیچ کوتاهی در آن دیده نشده است. ما اکنون‌داستان 
گنامان‌مان را که تو برشمردی, با گستردگی بازمی‌گویيم تا دانش تو 
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به تادا نی‌ات افزون گردد. یکی از پاسخ‌های ما این‌است که: بد نہادان 
و پدسگالان» پدر ما خسرو هرمز را چندان بآغالیدندکھ برما تہمت 
خیانت زد و آهنگگ جان ما کرد. از این‌رو, ما از بداندیشی او چیزها 
دیدیم که ترسیدیم و از دربار وی کناره گی‌فتیم و رو به آذربایجان 
آوردیم. این را همگان می‌دانند. چون پردۀ ما به‌گونه‌ای که دانسته 
است» دریده گشت. روی به درگاه پدر آوردیم. در این هنگام بود که 
آن مرد دورو یعنی بپرام پر ما تاخت و ما را از کشورمان دور ساخت. 
ما رو به روم آوردیم و بر سر پادشاهي خود بازآمدیم و کار خود 
استوار ساختیم و تاوان خون پدر از کشندگان وی و همکاران ایشان 
باز گر فتیم . 

اما آنچه در پارة رفتارمان با پسران‌مان گفتی, پاسخش این است 
که: ما پر شما کسانی‌را گمارديم تا شما را از پراکنده شدن در کشور 
و دست زدن به‌کارهایی که شما را نشاید» بازدار ند تا کشور و سردم 
هر دو» آسیپ نبینند. در این زمینه, ما برای شما هزینه‌های گسترده 
فراهم آوردیم و آنچه را بدان نیازمند بودید» در دسترس تان گذاشتیم. 
به‌ویژه در باره توء اخترشناسان به ما گزارش دادند که بر ما خواهی 
شورید و پادشاهی ما بر دست تو راه نیستی خواهد سپرد. پادشاه 
هندوستان برای تو نامه‌ای نوشت و ارمفانی فی‌ستاد. ما نامه را 
خوا ندیم و دیدیم که تو را پس از سی و هشت سال از پادشاهی ماء 
مژدۂ پادشاهی می‌دهد. ما بر نامه وی مین نپاديم و زاد روز تو را 
توشتیم و هر دو را به دست شیرین سپردیم که اينك در نزد اوست. 
اگں می‌خواهی؛ برگیر و بخوان. این کارها ما دا از آن باز نداشت‌که 
با تو خویی و نیکی در پیش گیریم چه رسد به اینکه تو را بکشیم. 

اما آنچه دربارة زندانی کردن کسان گفته بودی. پاسخ ما این 
است که: ما کسانی را به‌ز ندان افکندیم که باید کشته می‌شدند یا 
دست‌وپا یا اندام دیگری از ایشان بریده می‌شد. وزیران و گماشتگان 
ہر ایشان» پیوسته ما را به کشتن بر‌می‌انگیختند و نمی گذاشتند اینان 
بی‌ای‌خون چاره‌ای بينديشند. ما از بس‌دلبستگی بەز نده داشتن مردمان 
و بیزاری از ریختن خون ایشان. در کار ایشان درنگت مي‌کرديم و 
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سر نوشت‌شان را به خدای بزرگث می‌سیردیم. اينك اگر تو ایشان را 
از زندان خود بیرون آوری» گناه پروردگارت کرده یاشی و پیامد 
تلخ آن بچشی. 

اما اینکه گفتی ما زر و سیم و گونه‌های گوهر و کالاها و دارایی- 
ها را با سنگدلانه ترین روش و بیش‌ترین پافشاری به دست آوردیم» 
پاسخ این است که: بدان ای نادان» که پس از خدای بسزرکت» تنہا 
سپاهیان فر !وان و دارایی‌های بیک‌ان است که پادشاهی را استوار 
می‌دارد. به‌ویژه این‌گفتار در بار ای آن‌زمین راست‌می‌آید که‌دشمنان 
از هر سو آن را دربی دارند و راندن ایشان جز با سپاهیان و ساز و 
بررگث و جنگت‌افزار انجام نیاید. همة اینہا را تنا با سیم و زر 
می‌توان به دست آورد. پیشینیان داراپی‌ها و جنگت‌افزارها و جز آن 
را گرد آورده بودئد ولی آن مرد دورو یمنی بہرام آنا را به‌تاراج 
برد و چز اندکی به‌جای نگذاشت. چون پادشاهی خود باز گرفتيم و 
توده‌های مدم در ہراب ما سر فرمانبری فرود آوردند» دو کامروسان 
(پادوسبان") و دو اسپببد به پبنه‌های گسوناگون کشورسان گسیل 
کردیم که گز ند بدخواهان و دشمتان را دور ساختند و بر سرزمین‌های 
ایشان تاختند و ريشة تباهی را از بيخ و ین برانداختند. گنجینه‌های 
زر و سیم کشورهای ایشان با دارایی‌های فراوان از هرگوته کالا که 
اندازة آن جن خدای بزرگت نداند. به زد ما فسراز آوردند. به ما 
گزارش رسیده است که تو می‌خواهی این همه دارایی را در ميان بد 
کارانی بخش کنی که شایستۀ کشتنند. ما په‌تو هشدار می‌دهیم که‌این 
دارایی‌ها جن با رنج و کوشش و هموار کردن راه گزند و پیم جان» 
فراهم نیامده است. چنین کاری مکن که این دارایی‌ها پشتوانة کشور 
و پادشاهی و سرزمین توست و نیرویی است که برای راندن دشمنان 
تو به‌کار آید. 

چون استاد خوشنوش به سوی شیرویه باز گشت, پاسخ‌های پدر با 
وی یگفت. آنگاه بزرگان ايران به شیرویه باز گشتند و گفتند: یا 


۴۲ پادوسیان: به‌روزگار ساسانی» پایگاهی یود که دار نده‌آن درزیر قرمان‌سپاهید 
کار می‌کرد. قباد پدر انوشیروانء چہار پاذگرسپان برای کشور بر‌گماشت. 
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فر مان ده که پدرت را بکشند یا به‌زیر فرمان وی رویم و تو را بر کنار 
سازیم. او با ناخواهی فرمان به‌کشتن پدر داد و کسی را براین کار 
گماشت که خسروپرویز آزارش داده بود. آنکه او را یا دست خود 
یکشت, جوانی به تام مہں هرمز بن مردانشاه از پپنة نیمروز بود. 

چون خسرو پرویز کشته شد. شیرویه جاسه بدرید و سرشك از 
دیدگان فرو باريد و رخسار خود با تپانچه بخراشید. پیکر او را 
پر‌داشتند و بزرگان و مہتران تا آرامگاه به دنبال آن رفتند. چون به 
خاك سپرده گشت» شیرویه فرمان داد که مپر هرمز کشندء پدرش را 
کشتند. زود کار پادشاهی او سی و هشت سال بود. 

سپس شیرویه کم به نابودی برادرانش بست و هفده تن از 
ایشان را بکشت. همه اینان مردانی دلاور و فر‌هیخته بودند. او این 
کار را با آشوب‌انگيزي وزیرش فیروز کرد. 

دیری بر تيامد که شیرویه گرفتار بیماری‌های گوناگون گشت و 
هیچ خوشی از کیتی نبرد. گت او در دستگرد پادشامی (پای‌تخت) 
بود. وی پس از کشتن برادران, گرفتار اندوه و بی‌تابی و تاآرامی 
سخت کش ت. گویند: روز دوم کشتن سر ادران» پوران و آزرمیدخت 
ہں او درآمدند و با اد درشتی‌ها نمودند و گفتند: آزمندی یرای 
نگمهداری تاج و تختی لرزان» تو را وادار به کشتن پدر و برادرانت 
کرد. چون این‌سخنان بشنید, به‌سختی گر یست و اقسس از سر برداشت. 
و به دور افکند و پیوسته اندوهناك و نژند زیست. گویند: او هر‌که 
را توانست, از خاندان خود بکشت. به‌روزگار او طاعون در ميان 
ایرانیان افتاد و بیش‌تر ایشان را از میان برد. روز کار پادشاهی او 
هشت ماه بود". 


پادشاهی اردشیر 


او هفت ساله بود که به پادشاهی رسید. 
چون شیرویه در گذشت. ایرانیان پسرش اردشیر را به پادشاهی 


۳۴ شیرویه یا قباد دوم پسی مریم دختر پادشاه روم بود. وی هقت ماه (در پیرامون 
۸ پادشاهی کرد. 
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خود بر‌گزیدند. پس‌ورش و سر‌پرستی وی را مردی به‌تنام بہادر 
جستس به دست گرفت و این مرد پایگاه خوانسالاری می‌داشت. او به 
خوبی و نیکویی کارها را می‌چرخ‌اند و از راه این جمپانداری 
خردمندانه چنان کرد که هی يکس خس‌دسالی پادشاه را در نیافت. 
شپر براز درمرز روم یود وسپاهیانی راکه خسرو براز به‌زیر فربان 
او برده بود» همراه داشت. برای او پس از انجام آن کارھا در براپر 
رومیان (که یاد کردیم)» زمینه‌هایی خوب فراهم آمد. او کالاهای 
کمیاب و ارسفان‌ما به دربار گسیل می‌کرد و پرویز و شیرویه برای 
وی نامه می نوشتند و با اد رایزنی می‌کردند. ولی ایرانیان برای 
روی کار آوردن اردشیر با او رایزنی تکردند و او این پیشامد را 
دستاویزی بای خوارشماری اردشیر د چشم آز دوختن به پادشاهی 
ساخت ژیرا اردشیر را به این بپانه که خردسال است» ناچیز میس 
انگاشت. او به خودپسندی و خودکامگی روی آدرد. پس با سپاهیان 
خود روی به مداین (پای‌تخت) شباد. اردشیر و بہادر جسنس و دیگر 
بازما ند گان‌خاندان پادشاهی به شپر تیسفون‌رفتند. شم براز ایشان 
را در این شبن در میان گرفت و دارپست‌ها و پر تابه‌افکن‌ها در برابر 
ایشان به‌کار گذاشت و آتشباران‌شان کرد و تیسفون را به زیر 
ستگباران گرفت ولی پیروزی به دست نیاورد. از این‌رو» راه نیر نگ 
و ترفند در پیش گرفت و اسپہہد نمیروز و فرماندہ پاسداران شمبر 
را همی فریفت تا دروازه را برای او بگشودند. او به شس درآمد و 
گروهی از ممتران را کشت و دارایی‌های ایشان را به‌تاراج برد.یکی 
از پاران وی به‌فیمان او اردشیر را در «ایوان‌خسروشاه قباد» یکشت. 
روزگار پادشاهی او يك سال و شش ماه بود؟. 


پادشاهی شپربراز 
وی از خاندان شاهنشاهی نبود. 
۴ اردشیں سوم» شاهنشاه ایران از دوده ساسانیان. وی را پس از س‌گث پدرش 


قباد دوم (شیرویه) در هفت سالگی به تخت برنشاندند (ح 1۲۹م). پس از یك سال و 
تیم؛ شپی‌براز او را س‌نگون کرد و از میان برداشت. 


oA‏ الکامل فراتاریخ 


هنگامی که اردشیر کشته شد» شپ براز (که نامش فَوّخان بود) 
بر تخت شاهتشامی نشست.چون به‌گاه برآمد. او را شکم‌دردی سخت 
فرو گرفت ولی سپس از آن بپبود یافت. 

دراین زمان سه ب‌ادر از مردم استخض همداستان شدند تا او را به 
خو نخواهی اردشیر بکشند. اینان در ميان پاسداران وی بودند. آیین 
در باری در آن هنگام چنان بود که پاسداران در دو رده می‌ایستادند 
و جنگثافزار ینمی گر فتند و شمشیر و نیزه برمی‌داشتند. چون‌پادشاه 
از برابر ایشان می‌گذشت» يكايك سر فرود می‌آوردند و به‌شیوه نماز 
گزاران بر سپر می‌سودند و بدین سان شاهنشاه را گرامی می‌داشتند. 
یك روز شیپ براز به اسب خویش بر نشست و بس‌ادران سه‌گانه در 
کنار هم ایستادند. چون شر براز به رو به‌روی ایشان رسید» نیزه 
بر‌چگرش کوفتند. او قرو افتاد و بررجای سردگشت. آنان رسنی بر 
پای وی بستند و او را کشان کشان بب‌دند. برخی از بسزرکان به 
ایشان یاری رساندند و به کشتن کسانی که اردشیر را کشته بودند. 
كمك ورزیدند. همه زمان فرمانرانی او چہل روز بود . 


پادشاهی پوران 
دختر پرویز بن هرمز بن انوشیروان 
هنگامی که شپر براز کشته شد. ایرانیان شاهدخت پوران را به 
پادشاهی بی‌آوردند زیر در میان مردان کسی نبود که او را به تخت 
پادشاهی برآورند۱. چون پوران به اورنگت شاهنشاهی برآمد» 
خوش فتاری با تودگان را پیشه‌کرد» با دادگری بر ایشان ف‌مان‌راند» 


۵ ثی‌براز یا شپروراز (گرازشیر) که نامش فی‌خان است» یکی از فرماندهان 
لشکری به‌روزگار خسرو پرویز و قباد دوم و اردشی‌سوم بود. در سال ۶۳۶م به‌همدستی 
هراکلیوس به تیسفون تشک کشید و شاه را بکشت و بر تخت نشست و پس از اندکی 

شته شد. 

۶. انگیزة پادشاه‌کردن پوراندخت» نبودن مردان کاری نبود. خود از بنیاد به 
روزگار ساسانیان تمدن و فر‌هنگك درخشان و ژرف و شکوهمند و گستردة ایر‌ان چنان 
بود که بانوان فرهیخته به پایگاه‌های بلند اجتماعی بیمی‌آمدند. جامعةٌپیشی‌فتةایران‌را 
تباید با جوامع داپس‌ماند؛ آن روزگار سنجید, 


پادشاهان حیره پس‌از عمروبن هند oN‏ 


پل‌هارا از نو ساخت» بازمانده‌های‌باژ را فروهشت و چوبۀ دار عیسای 
مسیح را به پادشاه روم بر‌گرداند. پادشاهی او يك سال و چپارماه 
بود. پس از او مردی به‌نام «خوشنوش بنده» از عموزادگان دور 
خسرو پ‌ویز برسرکار آمد. سپاهیانْ او را کشتند زیرا رفتار او را 
خوش نداشتند. 


پادشاهی آزرمیدخت 
دختر پرویز 

چون خوشنوش بنده کشته شد. ایرانیان آزرمیدخت, دختش پرویز 
را به‌پادشاهی بر‌گزیدند. او یکی از زیباترین زنان جمهان بود. سر 
کرد ار تش‌ایران در این‌زمان م‌دی به‌نام قرح هرمز اسپہید خراسان 
بود. وی کس به خواستگاری این دوشیزه روانه کرد و دختر پاسخ 
داد که: شوه گرفتن برای شاهبانو روا نباشد. خواستةً تو کام گرفتن 
از من است. پس در بَبُمان هنگام به نزد من آی و مرا به خود گرای. 
او لگام بی‌تافت و در آن شب زی شاهبانو شتافت. دختس در نهان به 
ف‌مانده سپاه پاسداران فرموه که او را بکشد. وی فرخ هرمن را 
کشت و پیکرش را در میدان بزرگت پای‌تخت انداخت. چون بامداد 
شد, مردم او را کشته یافتند و به‌خاك اندر پنپان ساختند. پسر وی 
رستم بود که در قادسیه در برابر مسلمانان به‌پایداری بی‌خاست. او 
جانشین پدر درخراسان بود. رستم با سپاهیان خود به مداین آمد و 
چشمان زیبای آزرمیدخت دا ميل کشید و کور کرد. بررخی گویند: او 
را زهر خورانید‌ند. روزگار پادشاهی او شش ماه بود. گویند: در این 
هنگام مردی به‌نام خسرو پس مبپن‌چستس از نوادگان اردشیر بایکان 
که‌در اهواز می‌زیستفر از آمد و بزرگان او را به‌پادشاهی یر‌آوردند 
و تاج پوشاندند. او چندروز پس از پادشاهی کشته‌شد. بر خی‌گویند: 
آنکه پس از آذرمیدخت به پادشاهی رسید. خرزاد خسرو ازفرزندان 
یا قرز ندزادگان خسرو پروین بود. مادر او زنی گرد تژاد و خواهر 
پسطام بود. گویند: او را در «سنگ‌دژ» در نزدیکی تصیبین یافتند. 
او چند روزی بماند و سپس او را بر‌کتار کردند و از ميان برداشتند. 


ox‏ الکامل فىالتار بخ 


روزگار پادشاهی او شش ماه بود. 

آنان که گفته‌اند که خسرو مب‌جسنس به‌پادشاهی رسیدء گویند: 
چون او کشته شد. بزرگان ایران کسی را جسویا شدند که نواد از 
خاندان‌شاهان ببرد و گرچه زن باشد. در این‌هنگام‌مردی از ماتدگاران 
میسان را آوردندکه فیروز بن مہران جستس نام داشت و «جسنسنده» 
(خوش نوش بنده) خوانده می‌شد و مادرش چپار بخت دخت یزدان‌زان 
(یزدان زادان) بن انوشیروان بود. ایرانیان او را پادشاه خود کرد ند. 
او سری بزرگث داشت و چون خواست که تاج بر سر نېد» گفت: چه 
تنگث است این تاج! آنان از گفتار وی شگون بد زدند و در دش 
پکشتند. برخی گویند: کشته شدن او پس از چند روز بود۲. 


پادشاهی یزدگره 
بن شیریار بن پرویز 

در این هنگام کار ایسرانیان به تیر‌گسی و شور بختی گس‌آیید و 
مسلماتان به‌سرزمین ایشان درآمدنسد. ایرانیان به دنبال کسی از 
خاندان پادشاهی گشتند که او را پادشاه خود ساز ند و در زیر درفش 
او بجتگند و کشور خود را از گزند انیران باز دار ند. ایشان یزدگرد 
بن شپریار بن پرویز را در استض یافتند. او را بر‌گر‌فتند و به‌مداین 
آوردند و بر تخت نشاندند و او در اور نگ‌شاهنشاهی استوار گر‌دید. 
ولی فر‌ماترانی وی در نگاه کسانش به سان پندار بود و کارها را 
بزرگان و وزیران می‌چرخاندند زیرا کشور ایران آشوب‌زده بود و 
پادشاه خردسال. دشمتان بی ایشان کستاخ گشتند و کار کشور به 
دشواری گرایید و انیران به سرزمین‌های ایشان رخته کردند. چون 
دو سال از پادشاهی او برآمد» عرب‌ها به ایران تاختن آوردند. همۀ 
روزگار زندگی او بيست و هشت سال بود. او به ناس‌دمی کشته شد. 


۷ به «روزگارآشنتگی» (میان۶۳۰-۶۲۹م) این‌کسان به تخت پادشاهی ایران 
پر‌آمدند: شپریراز (زورگو)» خسی‌وسوم» جوانشیر» پوراندخت» آزرمیدخت» خسرو 
چپارم» پیروز دوم» خسرو پنجم. هرمز پنجم و دیگران. یانگین پادشاهی ایشان ۲ ماه 
و ۱۲ رور می‌شود. 


پادشاهان حیره پس‌از عمروبن هند تلبت 


دیگی گزارش‌های کار او را به هنگام نگارش کشورگشایی‌های 
مسلمانان به خواست خدا بازخواهیم گفت*. 

این و اپسین پادشاه ایران بود. پس از آن تاریخ‌های اسلامی را به 
ت تیب سال‌های هجری می‌آوریم. پیش از آن. روزهای پرآوازهٌ عرب 
یا جنگت‌های ایشان را یاد می‌کنیم. سپس به یاری و خواست خدای 
پزرکث» زویدادهای روزگار اسلامی را یاد می‌کنیم. 


زدگرد سوم» شامنشاه (16۱-۱۳۲/۵۳۰-۱۱م) داپسین پادشاه از دود 
ساسانیان بود. پس از آن کار کشور با تازیان افتاد و بپایید. 


جنگک‌های عرب در روز گار جاهلی 


ایوجمض طبری از جنگت‌های ایشان جن روزهای ذی‌قار» جذیمة 
ایرش. زبّاء, سم و جّدیس دا یاد نکرده است. اینپا را نیز تنپا در 
زمان پادشاهی ایشان یاد کرده است. او دیگ گز ارش‌ها را فرو هشته 
است. ما روزهای بلند آوازه و رویدادهای نام يافته را که فراگیر 
گروه‌های بسیار و انبوهی کشت و کشتار بوده است» بر‌می‌شماریم. 
ما نام تاخت و تازهای گروه‌های اندك را نخواهیم آورد زیرا شمار آن 
افزون است و از شمارش بیرون. اينك به یاری خدا گویيم: 


جنگت زهیر بن جناب کلبی 
با غطغان و بکر و تغلب و بنی‌قین 

ھیں بن جناب بن هبل بن عبد الله بن کنا نة بن‌یکر بن موف بن مذ رة کلبی 
یکی از کسانی بودکه مردم قبیلۀ قضاعه گردش را گرفتند. او را به 
علت استواری رای» «کاهن» مۍ‌خواند ند. وی دویست و پنجاه سال و 
به گفتۂ بر خی چپارصد و پنجاه سال بزیست و دویست پار به پہنۀ 

پیکار شتافت. مردی دلی» پیروز بخت و نیك نمپاد بود. 
نگیزه جنگیدن وی با غطفان این بود که چون فرز ندان بُفیض‌بن 
ریث بن عطفان از تہامه بیرون آمدتد» همگی روانه گشتند و دراین 
میان «ضداء» که شاخه‌ای از قبیلۀ مذجج بود, با ایشان بی‌خورد کرد و 
راہ را ہں ایشان گرفت. در میان‌شان جنگ افتاد و فر‌زندان بغیض با 
کسان و ز نان و فرز ندان و دارایی‌های خود همی به‌پیش تاختند و در 


جنگهای عرب در روز گار جاهلی of‏ 


براپر صداییان به پدافند از بارگاه خویش پرداختند. اینان ہس 
صداییان پیروزگشتند و بسیاری از ایشان را بکشتند. از این‌رهگذر 
بغیضیان ارجمند و باشکوه گشتند و دارایی‌های ایشان بر‌افزودند. 
چون چنین دیدند» گفتند: سوگند به‌خدا که بی‌گمان بارگاهی به سان 
مکه برای خود بر گیر‌یم کسه شکار آن کشته نشود و پناهنده‌اش آرام 
باشد و آزار نیاید. اینان برای خود بارگاهی بی‌افراشتند و فرز ندان 
رة بن عوف سر‌پرستی آن را به‌دست گرفتند. چون رفتار و کار و 
همداستانی ایشان به گوش زهیر بن جناب رسید. گفت: سوگند به 
خدا که تا من زنده باشم» چنین کاری را روا تدارم و هگن نگذارم 
که عَطفانیان برای خود بارگاهی بر گز ینند. او در ميان مردم خود 
آواز داد و آنان بر او گرد آمدند. وی در ميان ایشان به سختوری 
بی‌خاست و روزگار و کار و کردار غطفانیان‌باز گفت و آنچه‌را شنیده 
بود» گزارش کرد. او چنین گفت: بزرگث‌ترین مایۀ بالندگی که من 
و شما می‌توانیم بیندوزیم» این است که ایشان را از این کار باز 
دارم . مردم وی بدو پاسخ گفتند و ساز گاری نمودند. وی به‌هس‌اهی 
ایشان به‌جنگت غطفانیان شتافت وسخت‌ترین وخونبار ترین‌پیکار مارا 
با ایشان به راه انداخت. زهیر بی ایشان چیسره گشت و داد دل از 
ایشان بستاند و شبسواری از ایشان را در بارگاه‌شان بگرفت و 
بکشت و آن بارگاه را برانداخت. آنگاه بر غطفانیان بخشایش فی‌مود 
و زنان را باز پس داد و دارایی‌ها را نگه داشت. 

زهیر در این باره سرود: 


َلَمْ تشبز لت عصان ما تاقينا و أحررَتِ الشساو 
فلولا الضل ينا ما رجف إلى عدراء ممیتشبا اليا 
قدو ت و آوتاراً وَذوتَفم اللقاع 
لوث حین يشير الوا 
و ی 


وَصدق ا ا 


که الکامل فی‌انتادین. 


یعنی: چون دیدار کسرديم و زنان در بندها گرفتار گشتند, 
غطفانیان در پرابر ما پایداری نکردند. اگر بخشایش ما نبود. شا 
دیگ به آغوش دوشیزه‌ای آزرمناك نمی‌خ‌امیدید. اينك این وام‌ها 
را بستانید و این خون‌های ريخته را بازجویید و اگر می‌صوانید. 
به‌آوردگاه آیید. ما در آنجاييم و آن چنانیم که بر شما پوشیده نیست. 
چون درفش گشوده گردد, شیران ژيانیم. اينك پہنۀ زمین و آب‌گوارا 
ویوءٌ فرزندان جناب گشته است. ما گردن فرازی دشمنان بر خود را 
واپس راندیم و این کار را با نیزه‌هایی کردیم که پیکان‌های آنبا 
تشنهةٌ خونند. اگی په روز دیدار پایداری نکرده بودیم» بر سر ما آن 
می‌رسید که بر صداییان رسید. در آن بامداد که در برابر بغیضیان 
زاری و لابه کردند. و فروکوفتن خوش‌هنجار با نیزه» بپبودیخش 
نا بخ‌دان است. 


انگیزۂ جنگیدن او با بک و تغلب فرزندان وایل این بود که چون 
ر‌هه به‌نجد رسید. زهیر به‌نزد او رفت. وی او را گرامی داشت و 
ہں دیگی عرب‌ها برتری نہاد. سپس او را فرمانروای بک و تغلب (دو 
قبیله از دوده وایل) ساخت. وی به فرماترانی بی ایشان برخاست تا 
سالی خشك و سخت فی‌ارسید که پرداخت باژ دلخواه او بس ایشان 
گران آمد. زهیر با ایشان به جنگ برخاست و آبشخور و چراگاه از 
ایشان بازگرفت تا باژ و بدهکاری خود را بپر داز ند. نزديك بود که 
دام‌های ایشان بمیر ند. پسر «زیابه» یکی از مدان تیم‌الله بن ثعلبه 
که جنگاوری خوتریز بود, این بدید و هنگامی که زهیر خفته بود» بر 
بالین وی آمد و شمشیر بر شکم وی نپاد و سنگینی خود برآن افکند 
چنان که شمشیر. پوست زیرین را بشکافت و از پشتش گذر کرد و 
نوك آن بیرون زد و به‌زمین فرو رفت. شکم و روده‌های او درست 
ماندند. تمیمی پنداشت که او را کشته است و زهیر دانست که 
تندررست رسته است و از این‌رو به سختی خویشتن‌داری کرد و تکان 
نخورد تا آن مرد خونریز بر سرش نتازد و خونش به یکباره نریزد. 
تمیمی به نزد مردم خود شتافت و آگاه‌شان ساخت که زهیر را کشته 


جنگ‌های عرب در روزگار جاهلی مه 


است. 

همراه زهیی جن گروه اندکی از مردمش تبودند. فرمان داد که 
مرگث او را وانمود سازند و از بکریان و تغلبیان برای خاك‌سپاری 
وی دستوری بگی ند. چون دستوری دهند» جامه‌ای پیچیده به جای او 
به‌خاك سپار ند و او را برای درمان به‌سوی مردمش بشتابانند. آتان 
چنان کردند. بکریان و تغلبیان دستوری دادندکه‌او را به‌خاك سپارند 
و آنان زمین یکاویدند و در ژرفای آنان فرو رفتند و جامه‌ای پیچیده 
را در آن به‌خاك سپردند که هر کس دید» گفت که بی‌گمان مرده‌ای را 
به‌خاك سپردند. سپس او را شتابان به‌سوی مر‌دمش بر‌دند. زهیر 
سپاهیان انبوه گرد آورد که بر سی ایشان تازد. گزارش به ایشان 
رسید و پسر زپابه چنین سرود: 
نة مَا طْمَنْثُ ذ فی علس اللي یل زهیرا و قد توافی الخصومٌ 
ھی ای لا ت این بکن و اين ميا اللوم 
حاننی‌الشيث اذ طعتث ژهیر؟ وو سیف لش معو 

یعنی: هنگامی که دشمتان به‌هم رسیدند» من در تاریکسی شب 
ضس بتی گران یں زھیں زدم. چنان شد که بکریان مرگت او را جشن 
گرفتند و آیین‌ها به‌پا داشتند. اينك بکریان کجایند و آرمان‌های شان 


بەکجا رفت و چه شد که بر باد شد ‏ شمشیرم به من خیانت ورزید و 
چون بر شکم زهیرش فرود آوردم؛ دل او را ندرید. شمشیر کژ کنار 
و بد شگوتی بود. 


زهیر همه کسانی راکه توانست» از مردم یمن گرد آورد و با 
ایشان به پیکار یک و تغلب شتافت. اینان پدانستند و سرسختانه به 
پایداری در ایستاد‌ند. او جنگی‌سخت‌با بکی کرد و آن‌را درهم شکست. 
پس از آن تغلب جنگید و آن هم شکست خورد. کلیب و مبلمبل دو 
فرزند ر پیعه به اسیری افتادند و دارایی‌ها گرفته شد ند و کشتگان رو 
به فزو نی نپادند واینا همه از تغلبیان بودند. گرو هی از شپسواران 
و دلاوران و بر‌جستگان‌شان نیز به اسیری افتادند. زهیر در این باره 
چکامه‌ای بسرود که از آن مپان این بیت‌ها بود: 


A1‏ الکامل فی‌اتاد ین 


ت اذا تشون پالاسلاب 
و این عموو فیالقیو ابن‌شباب 
ء رود الشحی + رود السوٌضابٍ 
ما امذی نی الاحساپ 
پا نی تغلبو آنا این شاب 
وم ماربون فى کل قج کش ید الام فوق الو اپی" 
و استدازت رَحی المَنايَا ليم بلیوخ من هام و جنابر 
سم بین‌قا رب یش يالو و تتیل مر فى القس‌ابو 
سل الم ينا حين يسو مثل فضل الَّماء قوق التحابر 

یعنی: گریزگاه کجاست» کجاست؟ هنگامی که آنان با «سلب»هاا 
مرگث را از خویش دور می‌ساختند. چون مپلمپل و برادر وی را 
گرفتار ساختیم و پس عم و پس شہاب را در بندكشيديم. از ميان 
تغلبیان هر سپید اندام خوابنده به تیمروز" و دارندءٌ آب دهان خنك 
سازندة چگرما را به آسیری گرفتیم. آن زمان که سپلمپلیان قسریاد 
می‌زدند: : های بکریان! آیا شیوه پاسداری از خویشان و بستگان چنین 
است؟ وای بر شماء وای بر شماء بارگاه‌تان دریده گشت؛ مان ای 
تغلبیان» من فرز ند رضاب هستم. آنان در هر گذرگاهی رو به گریز 
نپاه‌ند» چنان که شترم‌غان ہی فراز تپه‌ها پراکنده گردند. بر دست 
شیرمردانی از عاس و جناب» آسیاب مر گت بر ایشان‌چر خیدن‌گر فت. 
آنان دو دسته شد ند: برخی گر یختند و پشت س‌خود رانگاه نگر‌دند و 
برخی کشته شدند و به خاك و خون در عپیددند. چون سر برآوریم» 
ارجمندی ما فزونی گیرد و ہر تر آید چنان که آسمان بر فراز ابر‌ها 
ایستاده است و بر تری دارد. 


۱ واژه‌نامه‌ها؛ الب مایب ین يابو د سلح د دایم لحام شج فنی‌الیمن 
تصتع سته الجبال؛ منالذبيحة امابپا و اکراهپا و یطنیا؛ من القصبة قشر‌ها. ج: اسلاب. 

۲ خوابیدن به نیمروز برای زن‌عرب‌ستوده‌است و نشانۀ دارایی و بزرگت‌زادگی 
و نازپروردگی و توانگری است. اس‌ژالقیس گوید: 

و يضحى فتيت المسك فوق فراشیا . ندم الشحی لم تنتطق من تفضل 


جنگ‌های عرب در روز گار جاهلی یه 


انگيزءٌ جنگیدن او با فرز ندان قين بن جس این بود که یکی از 
خواهران زهین در میان ایشان شوه کرده بود. یك روز فرستادۂ آن 
زن بیامد و همیانی پر از ریکث و همیان دیگری پر از خارهای بو 
«گون» فراز آورد. زهیر گفت: این زن به شما آگاهی می‌دهد که 
دشمنی پر‌شمار و سخت‌کوش و بسیار تیر‌ومند ہس سس شما خواهد 
تاخت. از خانه‌های خود بیرون روید و بکوچید. جُلاح‌بن عوف شُحَمی 
گفت: به گفتة زنی از خانه‌های خود بیرون نمی‌رويم. زهیر کوچید 
و جلاح ماند. بامدادان دشمتان بی ایشان تاختند و همه کسان جلاح 
را کشتار کرد ند و دارایی‌های ایشان و دارایی او را بی‌بودند. زهیر 
برفت و با کسان خود از فر‌زندان جناب گرد آمد. گزارش به این 
سپاه رسید و سپاهیان آهنگت او کردند. او در برابر ایشان ایستادگی 
کرد و به پیکار درایستاد و ایشان را شکست داد و سر‌کردة ایشان را 
کشت و اینان با ناکامی از برایر وی واپس نشستند. چون زندگی 
زهیر یه دراز! کشید و سالیان بسیار بر او بگذشت» پسر برادر خود 
عبدالله بن علیم را جانشین خود ساخت. زهیر يك روز گفت: هان 
بداتید که قبیله بخواهد کوچید. عبدالله گفت: مان بدانید که قبیله 
بخواهد ماند. زهیر گفت: این کیست که آهنگی ناسازگار می‌نوازد؟ 
گفتند: پس برادرت عبدالله بن علیم. گفت: دشمن‌ترین دشمنان مرد 
پس برادرش باشد. آنگاه رو به نوشیدن بادهٌ ناب آورد و چندان 
بیاشامید که جان سپرد. 

هم از آن کسان که بادة ناب نوشید ند تا جان سپردند» عمرو بن 
کلثوم تغلبی و ابوعامی نیزه‌باز عامری )9 الاستة عاس‌ی) بودند. 

جنگ ردان 

داستان این جنگث چنین بود که زیاد بن هبوله پادشاه شم که از 

تیرة سلح بن خلوان بن عس‌ان بن حاف بن قضاعه بود» پر خجر بن 
فمو معاوية بن حارث کندی پادشاه عرب‌های نجد و پبتههای 
عراق شناخته با نام «خارخسك‌خوار» (آکل‌الشرار) تاختن آوره. 
پیش ت حجر بر قبیله‌های کنده و ربیمه در بحرین تازش آورده بود. 


فت اثکامل فی‌انتادی 


گزارش این کار به گوش زیاد بن وله رسید. او سپاهیان خود را په 
سوی خاندان و کسان حجر و ربیمه گسیل داشت و آمتگث دارایی‌های 
ایشان کرد و ایشان «جْلوف» بودند یعنی پیرمردان و زنان و کودکانی 
بودند که مردان‌شان به‌جنگت رفته بودئد و ایشان بی‌کس و بی‌پناه» 
در خانه‌های‌شان می‌زیستند. . زیاد بن هبوله بر پارگاه زنان تازش 
آورد و ایشان را گرفتار ساخت و دارایی‌ها را چپاول کرد و اسیرانی 
گرفت که هند دختر ظالم بن و مُب بن حارث بن مماو په در ميان ایشان 
پود. 

مردان قبیلۀ حجر و کنده و ربیمه از تاراج و چپاولگری زیادآگاه 
شدند و از جنگت با زگشتند و به پیگرد وی شتافتند. ممپتر ان ر بیعه 
مانند عوف بن صلم بن هل بن شیبان و عمرو بن ابی ربيعة بن ذمل 
بن شیبان و جن این دو» هساه حجر بودند. اینان عمرو را در ټردان 
در نزدیکی عین باغ دریافتند و دیدند که در جایی امن و استوار 
دژگزین گشته است و جوینده را بدو دسترسی ئیست. حجر در دامنۀ 
کوه فرود آسد و قبیله‌های بکر و تغلب با حجر در پایین کوه در 
حصان بر آبی که آن را حفیر می‌خواندند» اردو زدند. عوف بن 
محلم و عمرو بن اپی بن ذهل بن شیبان شتابکاری کردند و په حجر 
گفتند: ما به سوی زیاد می‌شتاپیم شاید برخی از آنچه را به‌تساراج 
پرده است» از وی بازگيريم. این دو به سوی او روانه شدند. بیان 
وی با موف پیمان بر ادری بود. عوف بر او درآمد و به وی گفت: ای 
بپترین جوانان» ذنم آمامه را به من بر‌گردان. او زن دا بر گرداند و 
زن آیستن بود. زن دختری زایید که عوف خواست او را زنده به‌خاك 
سپارد ولی عمرو بن ابی ر بیعه دخترك را از وی بازخواست و گفت: 
شاید گروهی مردم از وی بزایند. از ایسن‌رو» او را «مادر مردم» 
(ام ناس) خواندند. او را حارث‌بن عمرو بن حجر آکلالس‌ار به‌همسری 
بر‌گزید که برای وی عمرو را بزاد و از این‌رو او را «پس ام‌ناس» 
خواندند. 

سپس عمروپن ابی ر بیعه به زیاد گفت: ای یم‌ترین جوانمردان» 
اشترانی‌را که از من‌گر فته‌ای به‌من بر گردان.وی‌شتران را بر‌گ‌داند 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ۹ 


و در میان آنها شت نری بود که خود را از چنگت وی بیرون آورد و 
به‌سوی‌شتر ان ماده شتافت. عمرو با شت گلاویز شد و آن را به‌چابکی 
ب زمین زد. زیاد به وی گفت: ای عسرو, اگر شما فرزندان شیبان 
مرد ان را مانند شتران بر زمین می‌کوفتید» برای خود کسی بودید و 
چنین خوار نمی‌گشتید. عمرو به او گفت: کاری خرد کردی و نامی 
بزرگث بردی و بر خود گز‌ندی سپمناك و سخت کشاندی. به‌خدا 
سوگند که تاوان آن بپردازی و روزی رسد که‌دندان‌های مرا از خونت 
شاداب سازی. آنگاه بر سمند باد پې خود هی زد و به سوی حچس 
شتافت و کسی از او آگاهی تیافت. حجر» سَدوس بن شیبان بن دهل 
و صلیع بن عبد عنم را فرستاد که گزارش گرد آورند و از چگونگی 
سپاه آگاهی بیابند. این دو بیرون آمدند تا شبانه بر سپاه زیاد تاختند 
و دیدند که غنیست بخش گشته است. در این هنگام شمع بیاوردند و 
مردم را با روغن و خرما خوراك دادند. چون مردم از خوردن 
بپرداختند» زیاد آواز داد: هررکس يك بار هیزم بیاورد» او را يك 
دیگچه خرما دهم. سدوس و صلیع دو پشته هیزم آوردند و دو دیگچه 
خرما یافتند و در نزدیکی خرگاه وی جای گرفتند. در این هنگام 
صلیع به‌سوی حجر بر گشت و او را از چگونگی سپاه زیاد آگاه ساخت 
و خرما را بدو تشان داد. 

سدوس گقت: من از جای خود نجنیم تا گزارشی روشن یابم. وی 
در کنار آن مردم نشست و کوش خواباند و به شنیدن گفتارشان 
پرداخت. هند» زن حجر در پشت سس زیاد بود. زن به زیاد گفت: 
این خرما را از هج برای حجٌ به‌ارمغان آورده‌اند و این روغن را 
از دُومَةّالجَندل. سپس یاران زياد از نزد او برفتند. سدوس دست بر 
روی یکی از هم‌نشینان خود زد (و این کار را از بیم شناخته شدن 
کرد) و پرسید: صو کیستی؟ گفت: يمان پس یمان سدوس به 
سراپردة زياد نزديك شد چنان که گفت‌وگوی او می‌شنید. زیاد به 
زن حجر نسزديك شد و او را بویید و بوسید و در پر فشرد و با وی 
مب همی ورزید. زیاد به ذن گفت: اکنون به حجر چه گمان داری؟ 
زن گفت: کمان ندارم بلکه یقین دارم. سوگند به‌خدایی خدا که حجر 


o4‏ الکامل فی‌اتاریخ 


از پیگرد تو دست باز ندارد حتی اگر به کاخ‌های سرخ (یعنی کاخ‌های 
شام) پتاه ببری. اينك او را همی بینم که با شہسواران بنی‌شیبان به 
پیگرد تو برخاسته است؛ او ایشان را همی بر‌آغالد و ایشان او را 
پرآخالند و او تشنۀ جگر سوخته به خون توست و لبانش به‌سان شتری 
که خارخسك خورده باشد» کف برآورده‌اند. بگریز» بگریز! در پشت 
سرت چوینده‌ای پای فشارء گروهی بسیار» نیرنگی سوراخ کتار و 
رایی استوار است. زیاد دست بلند کرد و تپانچه بر چسه ماهر خسار 
نواخت و سپس به او گفت: این سخن تنما از این‌رو گفتی که از او 
خوش‌آیی و او را دوست داری. زن گفت: به خدا سو گند که هیچ کس 
را به‌اندازة او دشمن نداشته‌ام و کسی را دوراندیش تر و چالاك تس 
از او در بیداری و خواب ندیده‌ام. اگ چشمانش بخوابد. اندام 
دیگرش بیدار باشد! چون می‌خواست بخوابد. مرا می‌فرمود کاسه‌ای 
از شیر پر سازم و بر بالینش گذارم. يك شب که خوابیده بود و من 
در نردیکی وی بودم. مار سياه گزنده‌ای به وی نزديك شد و رو به 
سوی سرش آورد. او سر خود را کنار کشید. به سوی دست او رفت و 
او دست خود را به‌سوی خود فشرد. به‌سوی پایش رفت و او پای خود 
از دسترس مار واگرفت. مار سیاه به‌سوی کاسة شیر شتافت و اندکی 
از آن بخوره و سپس آن را بالا آدرد و به درون کاس شیر بر گرداند. 
گفتم: اينك بیدار می‌شود و شیر می‌خورد و می‌میرد و من از او آسوده 
می‌شوم. از خواب بر‌خاست و گفت: آو ند شیر به نزديك من آر. شیر 
به دست او دادم که بویید و بیفکند و بر زمین ریخت. سپس گفت: 
مار سياه کجا شد؟ گفتم: در اینجا ماری ندیدم. گفت: به‌خدا درو غ 
گفتی. سدوس همه این گفت‌و گو میان زن حجر و زياد بن مبوله را 
می‌شنید. او روانه گشت و به تزد حجر آمد و چون به تزديك او رسید, 


اتاك المرجفون با می‌قیبو علی دعش و جنئك بالیقین 
من يك قد اتاك پاي لبس ققد آتی بامس مُستبین 


یعنی: هشدار دمندگان» بارش و هراس» برای تو گزارش از 
کارمای پوشیده آوردند و من‌آگاهی‌روشن و استوار آوردم. اگر کسی 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی لاب 


دیگر گزارشی ناهمساز برای تو آورده باشد. من گزارشی پدیدار و 
آشکار برای تو آوردم. 


سپس آنچه را شنیده بسود» برای حجر با زگنت. حجر در میان 
گوش‌دادن به سخنان وی با خارخسك بازی همی کرد و از دوی خشم 
و افسوس از آن همی‌خورد و از بس‌تفتیدگی نمی‌دا نست‌چه می‌خورد. 
چون سدوس گفتار خود به پایان آورد» دید که حجر خارخسك را 
خورده است. از این روز او را «آکل‌المرار» (خارخسك خوار) 
تامیدند. مرار گیاهی بسیار تلخ است که جانوری نخورد مگ که 


یمیرد۲, 
سپس حج فرمود که در میان مردم آواز دادند. او با پاران خود 
سوار شد و به سوی زیاد شتافت. جنگی هرچه سخت‌تر درگرفت و زیاد 


۱۳۱ 0 39-0 از پکر و کنده آنچه 
دارایی و بندی در دست ایشان بود. باز گر‌فتند. سدوس بنگر‌یست و 
زیاد بن مبوله را بازشناخت و بر او تاخت و با وی گلاویز گشت و 
او دا بر زمین کوفت و بند برنپاد. چون عمروین ابیربیعه وی دا 
دید» رشك آورد و با نیزه بر او تاخت و او را بکشت. سدوس‌خشمگین 
گشت و گفت: بندی مرا کشتی که خونبسهای او خو نیسای پادشاهان 
است. آن دو داوری به‌نزد حجر بردند. حچر ب عمرو و مردمش په 
پرداخت خو نبای پادشاه فرمان داد و از دارایی خود به ایشان كمك 
رساند تا آن را به سدوس پرداختند. حجر زن خود هند را بگرفت و 
او را به دو اسب تيز تك بست و آنگاه اسب‌ها را بررچپاند و زن را 
پاره پاره کرد. برخی گویند: نه چنین است. بلکه او را بسوزاند. 
وی در این باره سر‌ود: 

ن من َه الا یقیء مڌ هن لجامل مفروژ 


المّین و العَدیث و مد کل شیم جن منیا الشمیز 


۲ مراد Marr‏ و ەو گو نه‌ای‌از گیاه‌قنطوریون . همهتت‌هادمن _یاگل گندم‌است‌که 
گل‌های زره یا سرخ دارد. برخی پارسی آن را گل گندم و برخی خارخسك یاد کرده‌اند 
و گمان می‌روه در این زمینه آمیزشی رخ داده باشد و لغزشی پدید آمده باشد. 


af‏ الکامل فی‌ابتاری 


کل أثقی و ان بدت لك ينبا آيَة الب بَا خيتموز 

یعنی: هرکس پس از هند فريفتة زنان گردد» فریفته‌ای تادان 
باشد. چشمان وی شیرین است و سخنانش از آن شیرین‌تر؛ ولی هم 
آنچه را در دل نهان دارد» تلخ و زهر‌آگین است. هی ماده‌ای اگرچه 
نشانة دوستی به تو فیآنماید» دوستی‌اش ر نگار نگث و ناپایدار باشد. 


سپس حجر به حیره باز گشت. 

من می‌گویم : برخی از دانشوران چنین گفته‌اند که زیاد بن هبولۀ 
سلیحی پادشاه شام به جنگت حجر شتافت. این درست نیست زیا 
پادشاهان سلیح در پیرامون شام در سوی خشکی از خاك فلسطین تا 
قتس‌پن و سرزمین‌های روم بودند. از ایشان پود که غسانیان این 
سرزمین‌ها را بگرفتند. همه ایشان کار گراران رومیان بودند چنان که 
پادشاهان حیره نمایندگان پادشاهان ایران در ف‌مانرانی بر خشکی 
و دیگ عرب‌ها بودند. سلیح و غسان هيچ‌کدام به‌گونه‌ای استوار بر 
خود و ناپسته, بر شام فرمانروایی نداشتند و به گونه‌ای خود گردان 
و بی‌وابستگی, حتی یك بدست" از شام در زیر فرمان‌شان‌جای نداشت. 

اینکه کویند: «پادشاه شام» درست نیست. زیاد بن هبو سلیحی 
پادشاه بلندی‌های شام» روزگاری دراز پیش از حج آکل‌المر‌ار بود 
زیرا حجر نیای حارث بن عمرو بن حجر بود که به روزگار قباد پدر 
انوشیروان بر حیره و عرب‌های عراق فرمان می‌راند. میان پادشاهی 
قباد و کوچیدن پیامبر گرامی اسلام(ص) به مدینه» پیرامون صد و 
سی سال است. غسانیان په دنبال سلیحیان برای ششصد سال ( و به 
گفتۂ برخی برای پانصد سال) فرمان راندند. اپنان پس از سلیح 
بودند و زياد واپسین پادشاه سلیح نبود. از اینجا نیز درازی روزکار 
افزایشی دیگ یابد. این جدایی و شکاف بزرگی است. پس چه‌گونه 
راست آید که زیاد بن هبولهُ پادشاه به روزگار حجر باشد تا بر او 
تازد؟ چون گزارشگر ان عیب بی این جنگت‌ها همد‌استانند» باید برای 


۳ بەست: وجب. 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی of‏ 


آن راه گشایش و سازگارسازی روشنی پیدا کرد. درست‌ترین گفته 
این است که: زیاد بن مبولةً همروزگار حجر سرپرست گروهی از 
مردم یا چیںہ بر پاره‌ای از پیرامون شام بوده است. چنین است که 
این سخن راست می‌آید. و خدا داناش است. 

این نیز که گویند حجر به حیره باز گشت» درست نیست زیرا 
پادشاهان حیره زادگان عدی بن نصر خی بودند و پادشاهی‌شان تا 
روزگار قباد گسستگی نداشت و تنپا در این زمان بود که گسستگی 
برداشت. او پود که حارث بن عمرو بن حجر آکل‌المرار را به 
فرمانروایی برگماشت. این را پیش‌تر یاد کردیم. چون انوشیروان 
بر سر کار آمد» حارث را برکنار ساخت و لخمیان را به پادشاهی 
باز گرداند. شاید برخی از کندیان» این سغن را از روی گرایش تہی 
از خرد و کورکورانه پاد کرده باشد. و خدا داناتر است. 

همانا ابوعبیده این جنگك را ياد کرده ولی نگفته است که پسر 
هپوله از مردم سلیح بوده است. او گفته است که این مرد» غالب بن 
هبوله یکی از پادشامان غسان بوده است. وی باز گشت حجر به حیره 
را یاد نکرده است. چنین است. که گرد پندار از روی این داستان 
زدوده می‌شود. 

[واژة تازه پدید] 

سلیح به فتح سین بی‌نقطه, کسر لام و در پایان آن حای بی نقطه 


است. 


کشته شدن حجر پدر امرؤالقیس 

و جنگت‌های پدید آمده از کشته‌شدن او تا مر گت امرژالقیس 

ما نخست انگیزه پادشاه شدن ایشان پر عرب‌های نجد را یاد 
می‌کنیم و سپس‌رو یداد را به کشته‌شدن وی و پیامدهای‌آن می‌کشا نیم 
گوییم: 

پیش ت نابخ‌دان بک بر خردمندان ایشان چیره شدند و رشتة 
کارها را به‌دست گرفتند. از این رهگذر بود که نیرو منك ناتوان را 
خورد. خردمندان زیر و روی کار را ثيك بنگر‌یستند و رای بر این 


Af‏ الکامل فرالتارح 


نبادند که پادشاهی برای خود برگزینند تا داد ناتوان از نیرومند 
زورگو بستاند. عرب‌ها ایشان را از این کار بازداشتند و دانستند 
که این کار راست نیاید که پادشاء از خود ایشان باشد زیرا گروهی 
فر‌مانبس وی گردند و گروهی دیگ نافرمانی کنند [ که عرب‌ها خوب 
ستیز و بیگانه‌پذیر باشند] . ایشان به‌سوی تَیّمان یمن رفتند که برای 
عرب‌ها به‌سان‌خلیفگان پرای‌مسلمانان بودند. اینان از تبمان‌خواستند 
که پادشاهی برای ايشان بر‌گزینند. تبع» حجر بن عمرو آکل‌المرار 
را به پادشاهی بر‌گزید. او به‌نزد ایشان رفت و در سرزمین «بطن 
عاقل» فرود آمد و پر پکریان تاخت و همه آنچه را در دست لخمیان 
(از سر‌زمین بکریان) بود» بازگرفت و چنین بماند تا در بطن عاقل 
در گذشت و در همانجا به‌خاك سپرده شد. 

چون او درگذشت» عمروبن حجر آکل‌المرار که او را «مقصور» 
(کوتاه» دست کوتاه» نارسا) خواندند» پس از پدر به‌گاه بر‌آمد. او 
را از این‌رو «مقصور» خواندند کسه از پادشاهی پدرش واساند و 
کوتاه دست شد. بر‌ادرش معاویه که او را «جون» (سپاه) می گفتند» 
فر‌ماندار یمامه بود. چون عمرو درگذشت» پس از وی پسی‌ش حارث 
به پادشاهی نشست. او در کار پادشاهی سختگیر و نیرومند بود و 
بانگی رسا (یا آوازه‌ای بلند) داشت. چون قباد بن فیروز به پادشاهی 
ایر‌ان رسید» به روزگارش مزدك پدیدار گشت و مردم را به نایاوری 
و بیدینی [برایری و آیین‌مندی] خواند چنان که پیش تر یاد کردیم. 
قباد فراخوان او را بپذیرفت و در این هنگام پادشاهی در دست منذر 
بن ماءالسماء نمایندۀ فرمانروای خسروان بر حیره و پیرامون آن 
بود. قباد او را فراخواندکه با وی به‌آیین‌مزدکی درآید. او نپذیر‌فت. 
پادشاه ايران حارث بن عمرو را به آیین مزدکی خواند و او پذیرفت 
و قباد او را بر حیره گماشت و منذر را از پادشاهی کشورش بر‌داشت. 

در بار پادشاه شدن‌وی سخنان دیگری‌نیز گفته‌اند که در گفت‌و گو 
از روزگار قباد یاد کردیم. 

اینان چنین بماندند تا خسرو انوشیروان پس از پدرش قباد يه 
پادشاهی رسید و مزدك و یارانش را کشتار کرد و منذربن مام‌السماء 


جننگ های عرب در روزگار جاهلی سس 


را به استانداری حیره بازگرداند و به جست‌وجوی حارث بن عمرو 
پرداخت که در خانه‌اش در انبار می‌زیست. او با فرزندان و دارایی 
و چاکران و یاران خود گریخت و منذر يا سواران تغلب و ایاد و 
یمپراء به پیگرد او بر‌خاست. حارث پن عمرو به سی‌زمین کلب شتافت 
و رهایی یافت و آنان دارایی و کسان و چاکران او را چپاول کردند 
و به اسیری گرفتند. تغلبیان چہل و هشت کس از بتی آکل‌المرار (از 
آن ميان عمردو مالك پسران حارث) را بند برنمپادند و به نزد منذر 
پردند که ایشان زا در سرزمین بنی‌مینا بکشت. عمروبن کلثوم در 
این باره گوید: ۱ 
فابوا بالشهاب و بالشبایا و ایتا با لملنوك مصفدیتا 

یعنی: آنان با بندیان و دارایی‌های تاراج گشته فراز آمدند و 

ما شاهزادگان را بند بر نسپاده بازآورديم. 


امی‌وٌالقیس در باره ایشان گوید: ۲ 
ملوك من پنی جس بن عمرو پُساقون التشتّة یفتلوتا 
قلو في‌یوم مركت اصیبوا . ولکن فی دیار بنیسریتًا 
لم تسل جتاچننيم بتسلٍ . ولکن فى السدّماء ی لينا 

تطل الیل عاكفة علییم و تنترغ الحواجب و الفیوت 

یعنی: پادشامانی از فسرزندان حجر بن عمرو بیاوره‌ند تا 

شباهنگام خون‌شان بر زمین ریزند. ای کاش در آوردگاه در ترد 
کشته می‌شدند؛ ولی دریغ که در سرزمین بنی‌مرینا جان باختند.سی- 
های ایشان را نه با آب و گلاب که در خون شناور ساختند. پر ندگان 
پیوسته بر فراز پیکی‌های ايشان پرو از می‌کنند و چشمان و ابروان 
شان را از جای پمی‌کنند. 


حارث در سرزمین کلب ماندگار شد. کلبیان را گمان بر این‌است 
که ایشان او را کشتند و دانشوران کنده گمان می‌بر ند که او یك‌روز 
به‌شکار یرون رفت و در پی نں بزی از آهوان دشتی و کوهی افتاد و 
از پیگد او رنجور و خسته گشت. از این‌روء سوگند خورد که چن 


لاب الکامل فی‌اثناریخ 


جگر وی چیزی نخورد. سواران او را بجستند و پس از سه روز باز 
آوردند که نزديك بود از گرسنگی جان بازد. جگی بز را برای وی 
پریان کید ند که پاره‌ی از آن را گرماگرم بخورد و همان دم بمرد. 

هنگامی که حارث در حیره بود» مپتران چندین قبیله از تزار به 
نزد وی آمدند و گفتند: ما فرماتبر تسوایم. در ميان ما از کشتار و 
کینه‌توزی و خونخواهی» آن افتاده است که آگاهی. همی ترسیم که 
همگی نابود گردیم. پسر‌انت را همراه ما روانه‌کن تا در ميان ما فرود 
آیتد و دست ما را از کشتار همدکر کوتاء سازند . وی فرز نداتش را 
بر قبیله‌های عرب فرما ترو | ساخت: پسرش خجر بر غطفان و بتی‌اسد 
بن خرّیمه» شرّحبیل (که در روز جنگت کلاب کشته‌شد) بر همه بکرین 
وایل و دیگران» معدی کرب (شناخته با نام «خوشبوی» از آن رو که 
سر خود را با مایه‌های خوشبوکننده می آغشت) بر قیس عیْلان و تیره- 
هایی دیگ. > و سَلمه بر لب و تم بن قاسط و فرزندان سعد بن 
زید بن متاة از بنی تمیم. 

حجر در میان بنی‌اسد ماند و او را بر ایشان ارمفان و باژی بود 
که هر سال برای‌هزینه‌کردن ہر نیازمندی‌های‌خود از ایشان‌می‌ستا ند. 
روزگاری بر این هنجار سپری‌گشت. سپس او کسانی‌را روانه ساخت 
که از ایشان باژ بستانند. ایشان در سرزمین تپامه بسودند. آنان 
ف‌ستادگان او را زدند و راندند. گزارش به‌حجر رسید و او با سپاهی 
از رییمه و سپاهی از ارتش برادرش از قیس و کنانه بر سر ایشان 
تاخت و سران و گید گان‌شان را بگسرفت و يكايك را با چو بدستی 
همی کشت. دارایی‌های ایشان را نین به باد تاراج داد. ایشان را به 
سوی تپامه کشاند و گروه انبوهی از ممپت‌ان ایشان را به زندان 
افکند که از آن میان سختسرای بلندآو از عرب عبید بن ابص بود. 
او چکامه‌ای سرود و به‌نزد حجر فرستاد و در آن از وی خواستار 
بخشایش گشت. دل حجر بر ایشان نرم کشت و کس فی‌ستاد که‌ایشان 
را باز گرداند. چون به دوری یك روزه راه از او رسیدند, کاهن 
ایشان عوف بن ربيعة بن عاس اسدی چنین پیشگویی کرد: کیست‌این 
پادشاه یلند میان» پیروز بخت و نه هرگز ناتوان» در میان اشترانی 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی ay‏ 


به‌سان رمه‌های آهوان» این خون اوست جوشان» فردا او نخستین کس 
باشد از تاراج ج کشتگان. گفتند: او کیست؟ گفت: اگر ی 
بود پریشان» رت که او احج است پادشاه سر‌گردان. آنان همةٌ 
ستوران رام و راهوار و چموش و ناسازگار خود را سوار شدند و 
پتاختند تا به لشکی‌گاه حجر رسیدند و در سراپرده‌اش بر او تاختند 
و خونش بریختند. او دا علبّاءبن حارث کاهلی ضربت زد و از ميان 
پر‌داشت. حج پدر او را کشته بود. چون کشته شد. بنی‌اسد گفتند: 
ای گروه‌های قيس و کنانه, شما بر ادران و پس عمویان مایید و این 
مرد از خون و خاندان ما به‌دور است و از شما بر‌کنار. شما رفتار او 
را دیدید و نگریستید که وی و مردمش با شما چه می‌کنند. آنان به 
چپاول پارات و کسان حجر پرداختند. پر خرگاه او تازش آوردند و 
آن‌را تاراج کردند. پیکی او را نیز در پارچه‌ای‌سپید پیچید ند و بررسس 
راه افکندند. چون قیس و کنانه او را بدیدند» رخت و ساز و بر گك 
و جامه‌های او را به‌یغما بسدند. عمرو بن مسعود خانوادۀ وی را 
پناه داد. 

برخی گویند: چون حجر فراهم گشتن بنی‌اسد را دید» از ایشان 
ترسید و از غُوّیس بن شجْته یکی از مردان بنی مُطاردین زید بن مَناة 
بن تمیم برای دخترش هند و زنان و کسانش پتاه خواست. آنگاه به 
بنی‌اسد گفت: اگ کار شما چنین است» من از میان شما می کوچم و 
به‌خودتان وامی‌گذارم. آنان بر این با او همداستان گشتند و او 
برفت و روزگاری در میان مردم خود ماندگار گشت. سپس لشکریانی 
گران برای نبرد با ایشان گرد آورد و به‌سوی ایشان تاخت و گردن- 
فراژی کرد و به‌سپاهیان خود همی بالید. بنی‌اسد همداستان شدند و 
گفتند: به‌خدا سوگند که اگر بر شما چیںہ گردد» چون کودکان ہی 
شما فرمان راند. ولی از این‌گو نه زندگی چه هوده؟ به سان مردان 
بزرگوار بمیرید و از این خواری کناره گیرید. اینان گرد آمدند و 
به سوی حجر شتافتند و با او دیسدار کردند و جنسگی سخت به راه 
انداختند. سر کردۂ ایشان علباء بن حارث بود. او بر حج تاخت و 
ضر بتی بر او زد و کارش بساخت. کندیان و همراهان‌شان شکست 
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خوردند و گس‌یختند. بنی‌اسد بسیاری از یساران و کسان حجر را 
گرفتار کردند و مردم او را به باد تاراج دادند چنان که با دست‌های 
پر از دارایی‌های وی و ایشان باز گشتند. کنیز کان و زنان و دارایی- 
های او دا نیز گرفتند و در میان خود بخش کردند. 

برخی گویند: حج زنسده دستگیر شد و در سراپرده‌ای ز ندانی 
گشت. در این زمان پس خواهر علباء برجست و کاردی که همراه 
داشت. بر او فرود آورد زیرا حجر پدرش را کشته بود. کارد او را 
زخمی کرد ولی تکشت. حجر سفارش خود بنوشت و نامه خود را یه 
دست مردی داد و به‌وی گفت: نخست به‌نزد پسرم نافع برو (که او 
پسس بزرگت‌تں است). اگر گریست و زاری کد از او درگذر و 
يكايك را بازجوی و خواهان پذیرایی شو تا سرانجام به نسزد پس 
کپترم امرژّالقیس آیی. هرکدام زاری نکرد. اسب و جنگ‌افزار و 
سفارشم را به او سپارد. وی در سفارش خود نوشته بود که چه‌کسی 
او را کشته است و س‌نوشتش به‌کجا انجامیده. 

مرد سفارش او را به‌نزد نافع برد و او خاكك بر سس اقشاند. سپس 
به‌نره يکايك ایشان رفت که همچنان کردند. سرانجام به نزد امرؤے 
القیس آمد و او را دید که‌با هم نشين خود باده‌می‌خوره و نرد می بازد. 
به او گفت: حجر کشته شد. ام‌ژالقیس بدو ننگر یست. هم نشینش 
دست از بازی بداشت. امرژالقیس گفت: بزن. او بازی را دتبال کرد 
تا از آن بپرداخت و سپس گفت: نخواستم انجمن تو را تباه سازم. 
سپس همه گزازش پدرش را از پيك بپی‌سید و او داستان باز گفت. 
امرو القیس گفت: زن و باده بر من ناروا باشد تا از بنی‌اسد صد تن 
بکشم و صد تن آزاد سازم. 

حجر بدین بپانه که اسژالقیس سخن می‌سرود (شمر می‌گفت) 
او را از خود راند. او از این پس ننگث می‌داشت و خود دا پرتس 
مي‌اتگاشت. مادر ام‌ژالقیس فساطمه دختں ربیمة ین حارث خواهر 
کلیب بن وایل بود. او در قبیله‌های عرب می‌چرخید و در آبگیس‌ها 
باده می‌نوشید و به‌شکار می‌رفت و آهوان سیاه چشم و دوشیزگان 
سیمین تن را به دام همی انداخت. هنگامی که گزارش کشته شدن 
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پدرش به او رسید» در «دئُون» از خاك یمن بود. چون گزارش بشنید» 
چنین سرود ۲ 
طا وَل اللي لينا تون مون اتا نق مائون 
و اننا لقومتا مُحبُونْ 
یعنی: در دمون شب بر ما تاخت و کار به درازا کشاند. ای دمون» 


ما يمانيانیم. مردمان خود را دوستارانیم. 


سپس گفت: مرا در خردی خوار بداشت و در بزرگی به خو تخواهی 
خود بر‌گماشت. امروز هوشیاری نباشد و فردا مستی. امروز باده 
است و فردا کاری بزرگث ته ساده. این شان ر ی . سپس 
کوچید تا در بک و تغلب فرود آمد و از ایشان پاری خواست. ایشان 
پاسخ گفتند و او گسزارشگران به‌سوی بنی‌اسد گسیل کرد که آگاه 
گشتند و به ینی‌کنانه پناه بردند و گزارشگران امرژالقیس با ایشان 
بودند. علباء بن حارث به ایشان گفت: بدانید که گزارشگران امرژ 
القیس با گزارش کار شما به نزد او بازگشتند و شما در میان بنی 
کنانه‌اید. شب هنگام بکوچید و بنی‌کنانه را آگاه‌نکنید. آنان کوچید ند. 
اسس‌ژالقیس با همساهان خود از بکر و تغلب و دیگران بیامد تا به 
بتی‌کنانه رسید و گمان می برد ایشان بنی‌اسد‌ند. شمشیر در میان 
ایشان گذاشت و گفت: جوشان باد خون پادشاه. جوشان بود خون 
پپلوان! به‌او گفتند: : از نفرین به‌دور باشی؛ ما خونبهای تو نیستیم. 
ما بنی‌کنانه‌ايم. در پی خونت بشتاب و آن را بگیں زیرا آنان دیروز 
گر‌پختند. او در پی بنی‌اسد شتافت و آنان‌شبانه از چنگت‌او گر پختند. 
او در این یاره گنت: 
آڈ یا چت تشی ون قرع هم کائوا الشفام فلم يسابوا 
وام جد هم پینی آیببم ‏ و بالاشقين ما كان الما 
و آفلکنْ علباغ جسریضاً ولو ادرکثَهٌ صفن الوطابٍ 
یعنی: دریغ از پی‌جویی جان من به دنبال گر یختگانی که اگر به 
چنکث می‌آمد ند» مایۂ بمب ودجان‌من‌می‌شدند و آتش‌خو تخواهی مرا فرو 
می‌نشاند ولی دریغ که گریختند. نیای ایشان فرزندان پدرشان را 
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سپر ایشان‌ساخت و از ميان دو دسته بد بخت» کیف بر آن بد بخت‌ترین 
فر‌ود آمد. علباء که نزديك بود به دام نابودی افتد» ایشان‌را وارهاند 
و از چنگم درریود. اگر او را به‌چنگت می‌آوردم» مشك‌ها از شیر 
تہی مي‌گشتند (دل‌های سرشار از خشم تہی می‌شدند). 


خواسته‌اش از «پسران پدرشان» بنی‌کنانه است که سپر بلای بنی 
اسد شدند. همانا اسد و کنانه دو فرز ندان خزیمه‌اند و برادران 
یکدیگر ند. اینکه گفت: «سَفن الوطاب» از آن روست که گویند: او 
را کشتند و شترانش را ر بودند و از اینرو شیر آنپا خشك شد یمنی 
به‌پایان رسید و تہی گشت. برخی گویند: او را کشتند و از ایرو 
پوستش از خونش تہی شد. 

پس از آن امرژٌالقیس در پی بنی‌اسد شتافت و به‌هنگام نیس‌وز 
ایشان را دریافت. در ایسن زمان اسبان و سواران وی رو به گت 
آورده و از تشنگی نزديك به نابودی شده بودند و بنی‌اسد بر آب 
فرود آمده بودند. او به‌کارزار ایشان درایستاد و بسیاری در ایسن 
ميان کشته شد ند و بنی‌اسد گس‌پختند. چون بامداد بس‌آمد» یکی و 
تغلب از پیگرد کردن آنان سر بر تافتند و گفتند: خون خود را گرفتی 
و کينةٌ پدرت را کشیدی. گفت: ته به خدا. : آری» ولي تو 
مردی بد شکون و کیته‌توزی. آنان از کشتن بنی‌کنانه پشیمان شدند 
و از گرد او پراکندند. وی به‌نزد قبیلۀ شنوئه رفت و یاری خواست. 
آنان از پاری رخ برتافتند و گفتند: اسدیان برادران و همسایگان 
مایند. او از ایشان روی بر‌گاشت و رفت و در خانۀ سپتری «مر ثد» 
نام فرود آمد. وی مرثد الغیر بن ذی جدن حفیّری بود. ميان ایشان 
پیوندی از خویشاو ندی بود. وی از او پاری خواست و او پانصد مرد 
جنگی از حمیں همراه وی گرد. مس لد پیش از کوچیدن امرؤالقیس 
درگذشت و پس از او مردی به‌نام «قَرْمٌل» به پادشاهی رسید. او 
اس‌وژالقیس را توشه بداد و سپس آن سپاهیان را هماه او ساخت و 
مردمی بی‌سروپای و پراکنده‌از عرب‌ها در پی وی‌افتادند و او کسانی 
را از دیگر قبیله‌ها به‌مزدوری گرفت و همراه ایشان بر س بنی‌اسد 
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تاخت و بر ایشان پیروز گشت. 

سپس منذر به پیگرد اس‌والقیس‌پرداخت و در جستن او پافشاری 
ورزید و سپاهیان به گرفتن او روانه ساخت. امسروّالقیس را تاب 
پایداری در برای او نبود و حمیریان و دیگر همر‌اهانش از گرد وی 
بپراکندند. او با گرد هی رهایی یاقت و رفت و بر حارث بن شہاب 
یں بوعی پدر عتيبة بن حارث فروه آمد. منذر کس به‌نزد او روانه‌کرد 
و بیم داد که اگی ایشان را بدو نسپارد؛ بر سرشان خواهد تاخت. او 
ایشان را به وی سپرد. امروٌالقیس همراه يزيد بن معاویةبن حارث 
و دخصرش هند (دختر امرؤالقیس) و چنگث‌افزار و ساز و برگت و 
دارایی و زره‌های خود رو به گریز نپاد و رهایی یافت. رفت و بر 
سعد بن ضیاب ایادی سرور مر‌دم خود فرود آمد. او به امرؤالقیس 
پناه داد و اس‌ژالقیس در سروده‌های خود او را به مدی و میدانگی 
ستود. سپس از کتار او کوچید و بر مَُلی بن تمیم طایی فرود آمد و 
در نزد او ماند و شتری چند برگرفت که از آنا روزی خورد. دراین 
ا از جدپلّه که به‌ایشان بنی‌زید می‌گفتند» بر آنپا تاختند 

شت‌ها را به‌یقما بردند. بنی بان بسزی به او دادند که شي شیر آن 
پدوشد و پنوشد. ۰ او گفت: 
لد ما م ُن اپل فمن کان قرو لتا المصن 

یعنی: : اگر اشتری نباشد, بزی کار او بکند. گویا شاخه‌های 

یادبانش چویدستی‌ها باشند. 


این بیت‌ها دنباله دارد. 

از آنجا نیز کوچید و بر عاس بن جوین فرود آمد. او می‌خواست 
بر دارایی و کسان و خاتوادةٌ امی‌ژالقیس چنگت اندازد که از اندیشة 
وی آگاه گشت و رو په مردی از بنی مَل به‌نام حارثة بن م آورد و از 
وی پناه خواست. او به امرژالقیس پناه داد. در پیامد آن» ميان عام 
بن جوین و مرد ثملی جنگ در گرفت و کارهایی گران رخ داد. چون 
دید که برای بودن وی» میان طی جنگت در گرفته است, از نزد ایشان 
کوچید و آهنگ مردی یبودی به‌نام سوال بن عاديا کرد که به‌هنجار 
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یبودیان بزرگواری نمود و او را فرود آورد و گرامی داشت و نيك 
بنواخت. امرژٌالقیس روزگاری دراز (چندان که خدا خواست)» در 
نزد او بماند و سپس از وی خواست که نامه‌ای برای حارث بن ابی 
شیر عشانی بنویسد تا وی را به سزار پر‌ساند. سموأل چنان کرد و 
امروٌّالقیس راه جایگاه او را در پیش گرفت و خاندان و ساز و بر گت 
و بار و بنۀٌ خود به سموأل سپرد. چون به نزد سزار رسید» گرامی‌اش 
داشت. 

این گزارش به‌گوش بنی‌اسد رسید و آنان مردی به‌نام ملاح را 
که اس‌ژالقیس بسرادرش را کشته بود» گسیل کسردند. مرد اسدی 
هنگامی رسید که امروّ القیس روانه شده و سزار سپاهی گشن همراه 
او گسیل کرده بود که در میان ایشان گرو هی از شاهزادگان بودند. 
چون امروالقیس دور شد» طماح به سزار گفت: امروٌ القیس گمساه 
بدکاره‌ای است. او با دختر تو نامه‌نگاری داشت و میان‌شان پيك و 
پیام رفت‌وآمد می کرد و امروّالقیس خود را بدو می‌رساند و از او 
کام برمی‌گرفت [و چه بسا که آبستتش کرد]. او دربارۂ دختر و 
ستایش از زیبایی‌های وی سخنانی سرود که دختش را در ميان عرب‌ها 
رسوا کرد [ تیمت بود یا درست؟ از اسژالقیس که جوانی خوبروی و 
خوشگذران و زن‌دوست و زیباپرست بود و سراسی ززندگی‌اش را در 
آغوش مپرویان می‌گذراند» دور نبود]. سزار برای وی جامۂ آراستۂ 
زربنت زهرآگینی فرستاد و برای او نوشت : جامۀٌ خود را که میس 
پوشیدم» برای گر‌امیداشت تو به نزدت روانه کردم. آن را بپوش و 
گزارش‌هایت را ایستگاه به ایستگاه برای من بفرست. امرژّالقیس 
شاد شد و آن را بپوشید. ژهر به‌تندی در پیکرش رخنه کرد و پوستش 
فیوریخت و از این رو او را «زخمدار »خو اند ند. وی دراین باره گفت: 


: طماح از سرزمین‌خوه کوچید تا میا از میانآنچه می‌پوشد. 
ا بپوشاند . ای کاش این جاتی بود که به تتبایی و برابری 
م یآمد ولی‌جانی است که در پی‌آن جان‌های‌فراو ان فر وخواهد پاشید. 
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چون به جایگامی از خاك روم رسید که آن را انقره (آنکادا) 
می‌خواند‌ند» گفت: چه بسیار سختراني‌های آشکارا» ضر بت های کارا 
پلك های بیراهه‌گرا» که ماند فردا در آنک‌ارا. او آرامگاه زنی از 
شاهزادگان را دید که در کنار کوه عسیب به‌خاك سپرده شده است. از 


و ای مُقیم ما آقامٌ عَسيبُ 
اجازتتّا اا غریبان ماهتا و کل غریبر للغریب تسیب 

یعنی: : ای همسایهٌ منء رویداد‌های گران و دردناك پیوسته قراب 
می‌رسند؛ و من تا هنگامی که این کوه عسیب در اینجا پایدار باشد, 
ماندگار باشم. همسایۂ منء ما هردو در اینجا بی‌آشناييم. هر بی 
آشنایی» خویشاو ند بی‌آشنایان است. 


آنگاه درگذشت و در کنار آرامگاه آن زن به‌خاك سپرده شد. 
چون امرژالقیس مرد. حارث بن ابی شم غسانی به نزد سموال 
بن عادیا شد و خواستار بار و بنۀ امرؤالقیس گشت. صد زره و 
اندازه‌ای دارایی‌مای گوناگون بود. سموال آنہا را نداد. حارث‌یکی 
از پسران سموآل را گسرفت و گفت: یا سازوبرگب او بدهی یا 
پسرت را مس ببرم. بازهم سموآ ل نداد. او پس مسوأل را سس برید و 
پدر در سوگث پس چنین سرود: 
وفيت با ذرع الکددي زثی. افا مسا نم اقسوامٌ وفیث 
و ای مادیا یوم ین لا نتم یاستوال ما بنيث 
تی لی عادیا حصنا حصینا و 
یعنی: پاس بار و بنۀ شاهزادة کندی بداشتم؛ آری آنجا که‌دیگر‌ان 
به تکوهیدگی گرایند. من به پایداری در دوستی گرایم. يك‌روز پدرم 
عادیا مرا سفارش کرد که ای سمو آل آنچه من ساخته‌ام» تو ویرانش 
نکتی. عادیا برای من دژی استوار ساخت و آبی روان کرد که هر گاه 
بخواهم» از آن می نوشم. 


۳ 
1 
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ET‏ و یاد کرده است. گوید: 
فی حمل سواد الیل جار 
قل سا تشاء فائی سام حا 
قاغتر قتا فییما عظ لمختار 
شل اسیرك ای مان جاری 
SS‏ 
سیاه چون شب بر سر او تاخت و خواست خونش بس زمین ریزد. 
هنگامی که دو ب نامۀ سخت و فروکوبنده به‌وی پیشنپاد کرد و او 
گفت: هرچه می‌خواهی بگوی که من به‌گوش جان می نیوشم. گفت: 
پا خیانت پا داغدیدگی. هرکدام را می‌خواهی و از هس کدام بپره 
بری» بر گزین که در این کار آزادی. او اندکی‌در نگت ورزید و گفت: 
بندی خود را بکش که پاس دار ند پناهنده خود هستم. 


جنك خزاز 

داستان آن چنان بود که یکی از پادشاهان یمن اسیرانی از قبیله 
های ُضَر و ربیعه د قضَامّه در دست داشت. پس گروهی از بزرگان 
معد به میہمانی بر او فرود آمدند که از میان‌شان اینان پسودند: 
سدوس بن شیبان بن ذُفْل بن له وف بن مُحَلمٍ بن ذهل بن شیبان» 
عوف بن عمرو بن شم بن ربيعة بن زید مناة بن عامس شعیان و جشم 
بن ذمل بن هلال بن زید مناة بن عاس ضعیان. مردی از ییراء به‌نام 
عبید بن قراد که در میان اسیران بود» با ایشان دیدار کرد. او 
سخنسر! بود. از ایشان خواست که وی را هماه گرومی‌که آزادی‌شان 
را خواستار می‌شوند. نام پبی‌ند. اپشان دربارۀ وی و اسیران با 
ES‏ غُبّید بسن قراد 


وق و لا بن هلال جشمٌ چگ 

مستنسکا پم اقی ا 
بى الحرث وت بتعلی الم 
و لب باذاين بسن جر 


اما 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی a‏ 
و ن قبل‌با عسمث قاس مستا لذا ما ري ازم 

یعنی: جان من برخی عوف نيك‌رفتار پس محلم و عوف بن عمرو 
و جشم پسر هلال باد. هنگامی مرا فرو گرفت که به پرتگاه درافتادم 
و دو کرانة رود را گرفتم و به‌رسنی گسلنده آویزان گشتم. اگ به 
هنگام زبانه کشیدن آتش جنگت» سدوس مرا در بر نگرفته بود» گام 
های من می‌لفزیدند. من بپ‌اویان را آواز دادم تا بشنوند و در 
گوش‌های‌شان‌گرانی و کری نبود. پیش‌از آن قاسط. معد را نگہداری 
کرد و این به‌هنگامی بود که مردی گی‌امی به‌خواری گی آیید. 


پادشاه پس از آن گروهی از میمپمانان را گروگان در نزد خود 
نگه داشت و به‌دیگران گفت: سران و بزرگان خود را به‌نزد من آورید 
تا پیمان‌های فی‌مانبری از ایشان بستانم وگ نه‌یاران شما را می‌کشم. 
اینان به سوی مردم خود باز گشتند و گزارش بکفتند. در این هتگام 
کلیب وایل به سوی ربیعه پيك روانه ساخت و ایشان را گرد آورد. 
معد تین بدو گرایید و او یکی از کسانی بود که معدیان بر وی گرد 
می‌آمدند چنان که در داستان کشته شدن کلیپ خواهیم گفت. چون بر 
او گرد آمدند؛ ایشان را به هماه خود برد. ساح تغلپی قسر‌مانده 
پیشاهنگان ایشان بود. او همان َلمة بن خالد بن کمب بن زهیر بن 
تیم بن أَامة بن مالك بن یکی بسن حبیب بن تغلب بود. به ایشان 
فرمان داد تا بر فراز خزاز آتش بیفروز ند تا بدان راه پایند. خزاز 
نام کوهی در طِْتَّه ميان بصره تا مکه است. این کوه به کوهستان 
سالع نزديك (ست. به او گفت: اگ دشمن تو را فرو گرفت» دو توده 
آتش بیفی‌وز. گزارش گرد آمدن و روانه شدن ربیعه به گوش مَذجَح 
رسید. اینان با سپاهیان خود فراز آمدند و قبیله‌های نزديك به خود 
را به‌جنگت برشوراندند و روانۀ کارزار دشمن شدند. چون مردم 
تيامه از آمدن مذحجیان آگاه گشتند» به ربیعه پیوستند. مذحجیان 
شبانه به کوهستان خزاز رسیدند. سفاح دو توده آتش بر‌افروخت. 
چون کلیب دو تودهٌ آتش را دید» به‌سوی ایشان شتافت و بامداد بر 
سر ایشان تاخت. در کوهستان خزاز دیدار کردند و جنگی سخت 
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در گرفت که بسیاری در آن کشته شدند. مذحجیان شکست خوردند و 
سپاهیان ایشان از هم گسستند. سفاح در این باره گفت: 
و یله ب بت أو ود فی راز هدیت کتائبا متشوّات 
شَللّن من السماد و ك لول ساد القوم اخیثٌ مادیات 
یعنی: شبی را به یاد آور که آن را در کسوهستان خزاز به روز 
آوردم و گردان‌های س‌گردان را فرماندهی کردم. از پی‌خضوابی به 
گمراهی افتاه‌ند و گمان من بر این است که اگر بی‌خوابی نبود» 
سر‌گردان و کساه نمی 2 


فرزدق نیز در نکوهش جریر می‌گوید: ۲ 
لولا ارش تغلب ابنة وائلر تخل و ان علیلع کل کان 
صَرَبواالشتافعواللولتو قدو ا تازین شر فا غلی الثيران 
یعنی: اگر سوارکاران تغلب بن وایل نبودند» دشمن از هر کران 
پر تو می‌تاخت. پروردگان و پادشامان را بزدند و دو آتش افر وختتد 
که از هم آتش‌ها بر تر بودند. 


برخی‌می‌گویند: کس‌ندانست که در جنگت خزاز چه‌کسی سر‌کرده 
پود زیر! عمرو بن کلثوم که پس دختر کلیب است؛ می گوید: 

و تحن عَداة قىت فی‌خرّانر رقدنا قوق رَفد ال اقبیتا 

یعنی: ما در آن پگاهی که آتش در خزاز افر وخته شد. بیش از 
همۀ کسان دیگر به پاران خود یاری رسانديم. 


اگر نیای او س‌کرد؛ آن سپاه می بودءیدین سان بر خود نمی بالید 
که او را پاری رسانده است. آنگاه او فراهم آمدگان در خزاز را 
همداستان و هم‌پشت می‌خواند و می‌گوید: 


كتا ال یم 5 الما و کان الا يُسَرّین بثو ابیتا 
فصالوا صَولة فیتن یلیم وَضلتَا صَولة فیمن يليا 


یعنی: هنگامی که دیدار" کردیم و جنگت درگرفت» ما در سوی 
راست بودیم و برادران‌مان در سوی چپ لشکر بودند. ما در ميان 
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پیرامونیان خویش تاختن گرفتیم و ایشان هم در میان پیسرامونیان 
خویش تاختن گر فتند. 


به او گفتند: تو خود را بر بیادرانت یعنی مطس پر تری دادی. 
چون در چکامه از نیای خود یاد کرد» گفت: ۳ 
و متا قبلهُ الشاعی کُلیبُ اَی المجد الا قد وّلیتا 
یعنی: پیش از آن کوشند؛ پر تلاشء کلیب» از مپان ما بود. هیچ 
بزرگواری نبود مگر که پر آن دست يافتیم. 


وی سر‌کردگی را برای نیای خود کلیب بن وایل یاد نکرده است 
و این برترین چیزی بود که می توانست بدان بیالد. 
[واژة تازه پدید] 

خبیب: به ضم حای بی‌نقطه» فتح بای تك نقطه‌ای و سکون یای 
دو نقطه‌ای که در پایان آن بای تك نقطه‌ای است. 


کشته شدن کلیب و جنگت‌های میان بکر و تغلب 

گفت‌وگو از جنگث ميان یک و تغلب است که پسران وایلند. 
نوادنامة دایل چنین است: وایل بسن هثب بن افصی بن ذعمی بن 
جديلة بن اسد بن ر بيعة ین تزار بن معد بن عدنان. این جنگت بر سر 
کلیب درگرفت که نام و نشان او چنین است: وایل بن ر بیعة بن حارث 
بن زھیں بن جشم بن پک بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب. او را 
از این‌رو کُلیب (سکت کوچك) خواندند که چون روانه می‌شد» توله 
سگی را با خود برمی‌گرفت و هنگامی که به‌جایی خوش یا بوستانی 
می‌رسید» آن توله سگث را می‌زه و سپس آن را در آنجا یر زمین میب 
افکند و توله سکث فریاد می‌زد و زوزه می‌کشید و مر کس آوای زوزة 
آن را می‌شنید, از آنجا دوری می‌گزید و بدانجا نزديك نمی‌شد. به 
وی کلیب وایل گفتند و سپس واژه دا کوتاه ساختند و کلیب گفتند. 
اين نام بر نام آغازین دی چیره گشت. پرچم ربیعه بن نزار در ميان 
پس بزر گث تر وی می‌چرخید و پس از او به پس بزر گث‌تر می‌رسید. 
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پرچم در دست عَتََّة بن اسد بن ربیمه بود. آیین ایشان چنین بود که 
ریش خود را به رنگت زرد خضاب می بستند و شارب خود را کوتاه 
می‌کردند. دیگران چنین کاری نمی‌کردند مگر آنان که با ایشان به 
ناساز گاری می‌رسیدند و آهنکت رزم ایشان می‌کر‌دند. سپس پرچم 
به دست عبدالقیس بن افصی ين ذعمی بن جديلة بن اسد بن ر بيعة 
بن نزار افتاد. شیوهٌ ایشان این بود که اگر کسی دشنام‌شان می‌داد بر 
رخش تپانچه می‌زدند و اگر کسی بر ایشان تپانچه می‌زد. او را 
می کشتند. سپس پرچم به دست تس بن قاسط بن هنب رسید. شیوهً 
ایشان از گونه‌ای دیگر با پیشینیان‌شان بود. آنگاه پرچم په یکرین 
وایل رسید. اینان دیگران را با دستاویز کردن جوجۀ پر نده‌ای 
آزردند. جوجه را بر مس راه در جاپی بلند می‌بستند و هر کس این‌را 
درمی‌یافت, از آن راه نمی‌رفت. کسانی که می‌خواستند رفت‌وآمد 
کنند» از چپ و راست آن راه می‌رفتند. سپس پرچم به تغلب رسید. 
او درفش را به دایل بن دبیعه داد. شیوۀاو» چنان‌که کفتیم» نگپداری 
توله سکث بود. 

معدیان جن بر گرد سه تن فراهم تیامدند: یکی عام بن ظرب بن 
عسو بن یکی بن یشک بن حارث یمتی عدوان بن عمرو بن قیس‌عَیْلان 
و او همان اناس بن مضس (به‌نون) و بسرادر الیاس بن مض بود. 
هنگامی که معدیان به مذحچ پیوستند و به تبامه رفتند. او سرکردۀ 
ایشان بود. این نخستین درگیری ميان یمن و تہامه بود. دوم ربيمة 
ین حارث بن مس بن زهین بن جشم بن بک بن حبیب بن کلب بود. او 
در روز جنگ شلان که ميان یمن و تبامه روی داد» فی‌مانده معدیان 
بود. سوم وایل‌بن ربیمه بود. او در روز جنگث خزاز فرمانده معدیان 
بود و سپاهیان یمن را از هم پراکنده ساخت و درهم شکست. معدیان 
بپرءٌ پادشاهی و تاج و فرمانبری آن را به وی دادند و او روزگاری 
یماند. سپس او را گردن کشی و خودیینی سختی فرو گرفت و راه ستم 
بر مر‌دم‌خود پيشه کرد. کار بیدادگری وی بدانجا کشیدکه در بپاران 
ریزش‌گاه‌های باران را ویره خود می‌ساخت و کسی در آن گوسپند یا 
دام نمی‌چراند. می‌گفت: چانوران دشتی و کوهی این یا آن زمین در 
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زیر پاس من است و کسی از آنجا شکار نمی‌کرد. شتر خود را 
در چراگاه وی نمی‌چراند» با آتش او آتش نمی‌افروخت., در میان 
خانه‌های او رفت‌وآمد نمی کرد و در جایی که اد نشسته بود» به‌گونة 
زانو در بر گرفته نمی نشست. 

بنی‌جشم و بنی‌شیبان آمیختگان يك خانه بودند و خواست‌یگانه‌ای 
داشتند زیرا می‌خواستند همبستگی گروهی خود را نگه دار ند و میب 
ترسید ند که در میان ایشان جدایی و پر اکندگی افتد. کلیب با جَلیله 
دخس لو بن نییان بن که خواهی جشاس بن سل پیوند زناشویی 

بست. یك بار در آغاز بہار کلیب زمینی را در پہنۀ عالیه پاسگاه خود 

ساخت تا کسی بدان درنياید و از آن آب نگیرد و در آن شکار نکند 
و دام و گوسپند نچراند. جز کسی که آهنگت جنکث داشت» بدان گام 
نمی‌نہاد. آنگاه مردی که به وی سعد بن شمّیس بن طوق جرم 
می‌گفتند. پر بشوس دختر منقذ تمیمی خالة جساس بن مره فرود آمد. 
این جرمی شتری به‌نام سراب داشت که در بالادست شتران جساس 
می‌چرید. این همان است که عرب‌ها بدان مثل ز نند و گویند: شوم تر 
از سراب و شوم تی از بسوس. 

يك روز کلیب بیرون آمد تا شتران و چراگاه‌های‌شان را وارسی 
کند. او در آنجا به آمدورفت پرداخت. شتران وی با شتران چساس 
آمیخته بردند. کلیب نگاهی به سراب افکند و آن را ناآشنا یافت. 
جساس به او گفت: این شتر همسایه‌مان جرمی است. کلیب گفت:این 
شت دیگر باره به این پاسگاه نیاید. جساس گفت: شتران من به‌هرجا 
روند. این شتی با ایشان باشد. کلیب گفت: اگر دیگریاره بیاید. 
تیر خود در پستا نش نشانم. جساسگفت: اگ تیر خویش در پستانش 
نشانی» نیزۀ خویش در سینه‌ات نشانم. آن دو از هم جدا شدند. سپس 
کلیب به زنش گفت: آیا در میان عرب‌ها کسی‌را می‌شناسی که‌پناهنده 
خود را در برابر من پاس بدارد و بر سس این‌کار با من به نبد پردازد؟ 
زن گفت: جز جساس کسی با این خوی و مردانگی نمی‌شناسم. کلیب 
داستان يا زن خود یگفت. از آن پس هی بار کلیب می‌خواست بیرون 
رود و به پاسگاه خود شود, زن او را بازمی‌داشت و به‌خدا سو گند 
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می‌داد که پیوند خویشاو ندی نگسلاند. او برادر خود جساس را نیز 
همی سفارش کرد که اشتران یله نسازد و آشوب نینگیزد. 

آنگاه کلیب رو به پاسگاه خود آورد و به و ارسی اشتران پرداخت. 
ماده شتر مرد جرمی را دید و تیں بر پستانش افکند. شتر با فریاد 
رو به تاختن گذاشت و برفت و در کنار خانهٌ خداوند خود بیارمید. 
چون خداو ندش آن بدید. فریاد خواری و دادخواهی برآورد. بسوس 
فریاد همسايةٌ خود را شنید و بیرون آمد و چون شتر را چنان بدید. 
دست بی سس گذاشت و فریاد زد: ای دریغ از خواری! جساس او را 
می‌دید و فریاد او را می‌شنید. به‌نزد او بیرون رفت و گفت: ای زن» 
آرام باش و زاری مکن. جرمی را نیز آرام ساخت. به آن دو گفت: به 
زودی شتری بزرکك‌تر از این بکشم. به‌زودی «غلال» (گرانبہا) را 
می‌کشم. غلال نام شتری نر و نیرومند از کلیپ بود که در آن روزگار 
مانند نداشت. او از گفتةٌ خود کلیپ را در دل گرفته بود. کلیب را 
گزارشگری بود که گفتار ایشان می‌شنود. سخن را به کلیپ رساند. 
کلیب گفت: باکی نیست. وی در سو کند خود بر «غلال» پسنده کرد. 
چساس از آن پس پیوسته می‌پایید که او را درجایی تنبا یا بی نگہبان 
گیں آورد و به‌گوته‌ای بر او دست یابد. یك روز کلیب ایمن بیرون 
آمد و چون از خانه‌ها دور شد. چساس بی اسب خود سوار شد و نیزۀ 
خود را بر گرفت و خود را به کلیب رساند. کلیپ ایستاد. جساس به 
او گفت: نیزه بر پشتت گذاشته‌ام! کلیب گفت: اگر راست‌می‌گویی؛ 
از رو به رف دزای . کلیپ به وی ننگریست. جساس نیزه بس او 
کوفت و او را از اسب بر زمین افکند. کلیب گفت: ای جساس.شر بتی 
آب به من رسان. چساس چیزی به‌وی نداد. کلیب جان سپرد. جساس 
مردی به‌نام عمرو بن حارث ین ده ین شیبان را که با او بود ف مود 
تا سنگی چند بر زیر پیکی او گذارد تا جانوران درنده او را نخور ند . 
پل بن ربیعه پرادر کلیپ در این باره سر‌ود: 
تيل بَا قتيل السرء عمرو و چشاس بن ۾ 
آمساب فواته پا صم لد فلم یمطف هناك 
قان مدا و يمد غو له لام مَايقام 
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جَسیماً تا بکیث به كيبا لا َك الفمال مِنَّ الجسیم 
ساشرب کاسبا صَرفا وأسقی بكأس قيس منطقة مليم 

پعنی: دریغ از کشت دو مرد که عمرو بن حارث و جساس دارئده 
پاسگاه‌بودند. دل او را با نیزۀ‌جان‌شکار بشکافت و پیو ندخویشاو ندی 
را پاس نداشت. فردا و روزهای پس از آن در گرو کارهای بزرگند 
که مردان بدان بی‌خیز ند. چون کارهای بزرگت کلیپ را به‌یاد آورم» 
یه‌سختی بر او پگریم و زاری کنم. به‌زودی باد ناب آن را يك جرعه 
سس خواهم کشید و جامی روباز و نانکوهیده از مرگث بر او خواهم 
پیمود. 


چون جساس؛ کلیب را کشت. سوار بر اسب به‌تاخت بر گشت 
چنان که جامه از روی زانوهایش بالا رفته بود. هنگامی که پدرش 
مره این بدید. گفت: جساس دست به کاری گران یازدیده است. تا 
اموز او را با زائوان پیدا ندیده بودم. چون بر پدر ایستاد. پدر 
گفت: ای جساس» تو را چه می‌شود؟ جساس گفت: ضربتی زدم که 
فردا فرز ندان و ایل پای‌کوبان برای آن گرد خواهند آمد. پر‌سید: پر 
که ضربت زدی مادرت به سوگت نشیند! گفت: کلیپ را کشتم. 
گفت: به‌راستی؟ گشت: آری. پدر گفت: نکوهیده کاری که تو کردی 
و پار کرنی که ی مردمت هادي چساي گفت: ر ۾ 
مب نك آهبة فی امتنا قان الائر جل عَن التلاعی 
قاتی قد جتیث لك حزبا. یش الشَيحَ بالماه الشراح 
یعنی: چنان‌که س‌دان زورآور و پاس داشته آماده می‌شوندء آمادۀ 
کاری گران شو که این کار از دشمن داشتن همدیگر و دشنام دادن 
یکدیگر فراتی رفته است. همانا من جنگی سخت را بر سر تو کشاندم 
که آب گوارا را گلوگیر پیرسد کارآزموده گرداند. 


چون پدرش بشنید» هراسان گشت که مبادا مر‌دمش دست از یاری 
او پرداز ند. از انرو سرود: 1 
قان تك قد جنبت عَلَعَ حوّبا تفص الشیخ بالماه الداح 
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7 قلا و کل و لارث السلاح 
ET‏ پپا عار لته د الفضاه 

یعنی: اگ جنگی بر سر من آوردی که آب گوارا را گلوگیر گی پیر 
مرد کارکشته گرداندء اگ دستان خود را بر کلیب یازیدی» نه تو را 
به خود واگذارم نه جنگی‌افزاری بی‌ارزش و فرسوده دارم. به‌ژودی 
جامة آن بپوشم و با این کار جامۀ خواری و رسوایی از خویش دور 
سازم. 


آنگاه مره مردم خود را به‌یاری خواند کسه بدو پاسخ گفتند و 
نیزه‌ها را درخشان ساختند و شمشیرها را تیز کردند و زوبین‌ها 
راست گردانیدند و آمادهٌ رفتن به گرد آمدن‌گاه کسان خود گشتند. 

در این زمان متام بن مہ برادر جساس و مہلہل برادر کلیب با 
یکدیگر اده می نوشید ند. جساس کنیزکی روانه کرد و گزارش به 
همام رساند. کنيزك برفت و به نزد همام شد و او را به گوشه‌ای 
خواند و سخن با او براند. ملل پرسید: کنيزك با تو چه گفت؟ در 
ميان این دو پیمانی بود که رازی از یکدیگی پنہان نساز ند. همام 
گزارش کنيزك بازگفت. او خواست این را با خوشی و شوخی به 
مہلہل بگوید. پس مہلہل گفت: کون برادر تو تنگت‌تی از این است 
که چنین کاری کتد! آن دو به میگساری روی آوردند. مہلہل گفت: 
بنوش که امروز باده است و فردا کار. همام همی نوشید وی 
هشدار و هراسان بود. چون ملل مست‌شد» همام به‌نزد کسان خود 
بازگشت. همان دم همگی به فراهم آمدن‌گاه سردم خود شتافتند. 
گزارش کشته شدن کلیب در همه‌جا پیچید و کسانش روانه شدند و 
او را به خاك سپردند. چون به‌خاك سپرده شد» گر یبان‌ها دریده گشت 
و چپره‌ها خراشیده شد و دوشیز‌گان و پرده‌نشینان و زنان جوان يه 
سوی او روان شدند و سوگواری‌ها برپا داشتند. زنان به خواهر 
کلیب گفتند: جلیله خواهر جساس را از میان ما بیرون کن زیرا 
ماندن او در میان ما مایا س‌زنش و ننگث است. جلیله چنان که پاد 
کردیم. زن کلیپ بود. خواهر کلیب به وی گفت: از میان ما بیرون 
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رو که تو خواهی کشندءٌ ما و همتای داغدار کنندۂ مایی. او دامن‌کشان 
بیرون رفت و در این هنگام پدرش مره با او برخورد کرد و به وی 
گفت: با خود چه گزارش داری؟ جلیله گفت: داغداری فراوان» اندوه 
چاودان. از میان رفتن دوستان» کشته شدن برادر گرامی‌تر از جان 
در فردای آن. در میان این و آن کینه‌ها بکارند و جگر‌ها بدژند. به‌او 
گفت: آیا این همه را گذشت و بزرگواری و پ‌داختن خونبا به 
خواری» نتواند فرو نشاند؟ جلیله گفت: به خدای کمبه سوگند که 
آرزویی فریب‌آمیز باشد. آیا تغلب در بسرابس چند شتر خون 
خداو ند گارش را به تو خواهد بخشید؟ 

چون جلیله برفت. خواهی کلیپ گفت: کوچیدن پرخاشگر و دوری 
پیدادگی. وای بر خاندان مره از تأختن‌های پیاپی! سخن او به‌گوش 
جلیله رسید. او گفت: چه کونه آزاد زن از دریده شدن بارگاه و 
بیوسیدن کینه‌توزی مایُ نکوهش فراهم سازد؟خدا خواهرم را خوش 
بخت کناد؛ چرا نگفت: رمیده شدن آزرم زنان و هراس دشمنان.سپس 
این شعر‌ها بسر‌ود: 
یا اب الاق 


تنجلی يالوم تی تسالی 
وچب ب اللوم فلومی 5 و اعذلی 


هدم البيت الى استحدثة 
وَرّ مَانی قسله ین کشبر 
یا نسانی دو رن اليو ق 


لیس من یبکسی لیوتیه کمن 
یشتیی الشدرث بالشارو فى 
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ی ان دسا قاشتنوز دذرا مه تیی ين أَكَحُلِ 
انی قاتلة مقتولة و لمَ 
یعنی: ای دختں زیبای شارسانء اگر می‌خواهی نکوهش کنی» در 

این کار شتاب مکن تا داستان را نيك بپرسی و زیر و زبر آن دریابی. 
آنگاه چون آنچه را مایۀ نکوهش می‌دانی» نيك وارسی کردی» هرچه 
می‌خواهی نکوهش کن و سرزنش هم. اگں کار بر این پایه چرخیدہ 
است که خواهر مردی از داخ وی جان سپارد. تو نیز چنین کن و جان 
پسپار. کار جساس در نزد من بسیار گران است؛ ايتك ای دریغ از 
آنچه روی داده است و از آن پيامد‌ها که به بار خواهد آورد. کار 
جساس با همه دلبستگی که به او دارم» تزديك سازنده مرگك من و 
شکنندة کم من است. اگی در این رویداد» در براپی کور شدن یك 
چشم. چشم دیگری به‌جز همتای آن کور می‌شد. من باکی نمی‌داشتم*. 
چشم خس و خاشاك را در خویش دردناك می‌بیند چنان که مادر چون 
کودك را از شیر بازمی‌گیرد» به‌جای کودك شیر‌خواره رنج می‌برد. 
ای کشته‌ای که روزگار با مررگث او آسمانة هن دو خانه‌ام را پر سرم 
ویران کرد و از بالا بر من فرو ریخت. خانه‌ای را که تازه ساخته 
بودم» ویران کرد و اکنون می کوشد خانۂدیرین مرا ویر آن‌کند. مر‌گثه 
او از نزديك په سوی من تیر اقکند چنان که تیری بر آهویی افکنند 
و او را پر جای سرد ساز ند؛ چنان که یکی را ریشه‌کن کنند. ایز نان 
همتای منء امروز مرا پاس دارید که روزگار داغی سنگین بر جگرم 
گذاشت. کشته شدن کلیب» یك پار آتش از رو به‌رو برای سوزاندن 
من برافروخت و آتشی دیگر برای سوزاندن من در آینده اندوخت. 


۴ می‌گوید: اگی اکنون می‌خواهید کينة کشت خود را بکشید. بدانید که چشم 
خودتان را در برای چشمی که از دست داده‌اید. کور خواهید کرد. به دیگر سعن: 
کسی کاردی پرداشته, چشم چپ شما را کور کرده است د شما اکنون بی‌خواهید کارد 
بر‌دارید و به تادان آن. چشم راست خودتان را کور کنید نه چشم دشمن را. روشن‌تی 
اینکه: ما همه فرزندان يك خانواده‌ايم که هرچند کینه‌توزی کنیم» نابودی و زیان 
و بد بختی بیش تری بی خودمان فرود خواهیم آورد نه پې بیگانگان. این همان است که 
سختسی‌ای عرب دیگری می‌گوید : 5 

قومی اميم هم توا خی قادا ری یصیبٌنی سی 
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کسی که برای هر دو روز خود می‌گرید. مانند آن کسی نیست که 
برای روزی در آینده گریه سس می‌دهد. کینه‌خواه از گرفتن خون خود 
بپبود می‌یا بد و دلش خنك می گردد ولی دریغ که در این رویدادء اگی 
کینه بکشم. داغدار را دیگریار داغدار کرده باشم. کاش این خون 
تنہا در پی و ر گت من‌روان‌بود که آن‌را از چشمانم بیرون می کشید ند. 
من کشندهام و کشته‌شده هم شاید خدا مرا از این ز ندگی آسوده‌سازد. 


اما سپلمپل» نام آغازینش عدی و به گفتة برخی امرژٌالقیس بود. 
او دایی اس‌ژٌالقیس بن حجرکندی بود. او را «سپلمیل» خواندند زیر 
نخستین کس پود که سخن بسرود و چکامه‌ها سامان بخشید؟. نخستین 
کس بود که در سخنسرایی درو غ پرداخت. از مستی به‌هوش نیامده, 
زنان را شنید که فریاد می‌زنند: همانا کلیب کشته شد. او این چکامه 
پسرود و نخستین کسی پود که دربارة این رویداد سخن سرود: 
کت تتاژ علَی العواتق آن ری بالاسس ارجا ن الآوطان 

ققرجن حین وی لیب حشرا 
قتری الکواعب كالظباءِ عواطلا 


یه 


یِحْمُشن من اد م الۇچوو حواسس[ 


وه 


ن مت وه من الاکتان 


و یقلن من للستضيتب اذا َا 
آم لا شتار بالجژور اذا دا ن 
آم من لاسباق القیات و یبا ولفایخات توائب الحَدَانٍ 
0 فقدانه و ال کن تس 
القی عل بلكل و جَن 

عبت عَرّاء القسوم و شین 
لدوى الكول میات یشان 
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وابکین عفد ت تعاذل الجيران 


قحلی یکل آقوارو 4 مکان 
شتا و حواجل الفذبان 

یعلی: دیروز بس دختران زیبای نورسیده رشك می‌بسردیم و 
خشمگین می‌شدیم تا مبادا از خانه‌های خود بیرون آیند و آزاری 
ببینند. چون کلیب در خاك سپرده شد» آنان موی اقشان و سر برهنه 
بیرون دویدند و کمانی نداشتند که پس از وی خوار زیند. امروز 
دختران پستان بر آمده را می‌نگری که چون کلیب در چامة م گت در 
گور خفته است. به سان آهو ان سر و گردن‌شان از هر زر و زیوری 
تہی است. پس از وی چب‌های‌شان از گداختگی گندم‌گون گردد و 
با باخن‌ها خراشیده شود و روزگارها بیاید که همی خود را نويد 
بپروزی دهند و تیابند. نیازه‌ای‌شان تاراج گشته است؛ مرگث او 
اندرون ایشان را به گدازه سیراپ کرد و اندرون مرا نیز. دختر کان 
همی گویند: کو آن کسی که جويند: پناهگاه و خوراك و میپمانی دا 
بیدر نگت پاسخ می‌گفت؟ کو آن کسی که سر‌های نیزه را از خون 
دشمنان شاداب می‌ساخت؟ پا آن کسی که چون گردبادی سخت می‌وزید 
و رسن‌ها را پاره پاره می‌کرد» شتر و گوسپند پیش میراد و آتش 
برمیاقشانذ". او کجاست؟ آنکه‌خو نبسپایان پیش از دیگران‌می‌پرداخت 
پا فراهم همی ساخت. آنکه پنامگاه مردمان در ہراب رویدادهای جان 
شکار بود. او کجاست؟ او اتدوختة روز گار بود. اکنون زمان گم‌شدن 
او فر‌ارسیده است و هر ستونی را درهم ريخته است. دریفا جان من‌از 
روزگاری گز ند ناك و آسیب رساننده که همه سنگینی و بار گر ان‌خود 
را بر من افکند. روزگارٌ سوگی گران پر من افکند که از سوگواری 
م‌دان و زنان سنگین تر آمد و فراتر رفت. این سوگت. دژمایی را که 
برای سالخوردگان و جوانان پناهگاه بودند» از پایه ویران کرد و 
قرو ریخت. پس از وی دژها از پایه فروریختند و بنیاد آنہا بر افتاد. 


۶ مردی پود که به هنگامی سردی و سختی, گوسپند و شتی می‌کشت د از 
بینوایان پذیرایی می‌کرد. 
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اينك شما ای زنان و دختران, بر آن کسی که بزرگت و سرور مردمان 
خود یود و اينك در جامة گور پیچیده شد و دو لبهٌ آن به‌هم پر‌آمدء زار 
بگریید. برای کودکان بی‌پدر بگریید که بی‌سر‌پرست. شدند. برای 
آن بگریید که دیگر از این پس همسایگان دست از یاری شمابدار ند. 
یں گردن بریده او گریه سر دهید که می بپنید اينك به خونش آغشته 
است. آن گردن زیباء‌گردن‌بندی خونین‌دارد. این است آنچه مرا گریان 
و بریان می‌سازد. از این پس در هی آیگیر و هر جایی. مردان قبیلةً 
تغلب را بر زمین افکنم و از کشته‌های ایشان پشثه سازم. کشتگانی 
سازم که لاشغوران و کرکسان بی سر ایشان پرواز کنند و گوشت‌مای 
ایشان بر‌کنند و کلاغان جست‌وخیز کنان خود را از پیکر ایشان سیر 
گی‌دانند. 


آنگاه مپلمپل به آن‌جایی رفت که برادرش کلیپ کشته شده بود. 
خون او را بدید. پس پر سر آرامگاه او شتافت و بایستاد و چنین 
سی و 
إن تحت التراپ حزما و عزما و خصیسما الد دا مشلاق 

یه فى الوجارٍ أربت لیذ "شم ينه السّلیم تفت الزاقى 

یعنی: همانا در زیر خاكٌ اندیشه‌ای درست و آهنگی استوار خفته 
است؛ ستیزه‌گری چاره‌ناپذیر که گردن‌بند بر خود آویخته دارد. در 
این مغاك» ماری دمان خفته است که در برابر گزیدن او دمیدن‌های 
افسونگر سودی نبخشد. 


آنگاه او موی خود را پرید و جامه کوتاه کرد و از زنان و سپرت 
ورزی با ایشان دوری گزید و برد و باخت و باده را په‌کتاری گذاشت 
و مردم خود را گرد آورد و مردانی از ايشان را به نزد بنی‌شیبان 
گسیل داشت که به نزد مُرة بن ذهُل بن شیبان آمدند و او در باشگاه 
سردم خود بود و آنان به‌وی گفتند: با کشتن کلیب بر سر یك شترء 
کاری گران کردید و رشتۀ خویشاو ندی بریدید و بارگاه بدریدید. 
ما یکی از چہار کار به شما پیشنہاد می‌کنیم که برای شما برون رفت 


نا الکامل فی‌الادیخ 


است و برای ما مایۀ خرسندی و چشم‌پوشی: یا کلیب را ز نده سازید. 
یا کشنده او چشّاس را به ما سپارید که در برابر او بکشیم» یا همام را 
به ما دهید که همتای اوست یا ما را بر خود (خودت ای مرة بن ذهل‌بن 
شیبان) چیه سازید که شما خون او را بسنده کنید. 

مرة بن ذهل بن شیبان به ایشان گفت: اما زنده کس‌دن کلیب» 
تتوانم. اما اینکه چساس را به شما سپارم» او پسری خودپستد بود 
که از روی شتاب ضر بتی بزد و سوار پر اسب خود شد و ندانم آهنگی 
کجا کرد. اما همامء پدر یك عشیره» بر ادر یك عشیر:بزرگث و عموی 
عشیره‌ای است. اینان همگی سواران و رزم‌آوران سردم خویشند و 
او را به‌کناه دیگری به‌شما تسپار ند. اما من» همان مانده است که 
جنگ در گیرد و اسبی به‌تاخت پیش آید و من نخستین کشتگان باشم. 
چرا به‌سوی مسر گت شتاپم؟ (به سوی س گت نشتابم). من يسه شما دو 
پیشنپاد می‌کنم: اينك پسران بازماندةٌ من» هرکدام را می‌خواهید» 
یکیرید و به‌جای کلیب بکشید. نیز مي‌توانم یه‌شما هزار شتر سياه 
چشم سرخ موی تاوان بپردازم و خوتبہا دهم. 

مردم کلیب خشمگین شدند و گفتند: تو با بخشیدن اینہا ما را 
خوار داشتی و به ما بدی کردی. آیا اکنون می‌خواهی با خون کلیب 
به ما شیر دهی؟ آیا می‌خواهی با پیش کش کردن اشتران» خون کلیب 
را به ما بنوشانی؟ آتش جنگت زبانه کشید. جلیله زن کلیب به‌خانة 
پدر رفت و به سردم خود پیوست. قبیله‌های بکر از جنگت رو بر تافتند 
و کشته شدن کلیب را بزرگت شم‌دند و یاری رساندن به بنی‌شیبان 
را تاخوش داشتند. لبم و یشکُر کناره گرفتند و حارث بن عباد از 
یاری ایشان دست بداشت و مردمش همراه او دست از کارزار 
بداشتند. مبلمپل چندین چکامه در سوگت برادرش کلیب سرود که 
یکی چنین است: ر 2 0 
کلیب لا خی فی‌الدنیا و مَنْ فیہًا اذا آنت خسلیتبا فين يليا 
کلیب ای فتی ع و تم تحت السقائفي اذيعلوك سافيا 
ى الا کلیباً لی فقلث لہم: مالف پتاالادش‌اوزالت زواسیپا 
الحزمٌ و العزمٌ كانا من صنيعته E‏ آلائه یا تدم احصیبا 
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القافدُ الیل تردی فی یتیب رهوا إا القیل لت فى تایبا 
الاو قد خضبوها ین اعاديسا 
تا انابیتبا ژزفاً عوالیبا 
وَانْشَمّتِالارش‌فانجا بت ب فیا 
لا الل یتا من یام مالاحتالتّمش فی‌اعلی مَجَاريَا 
یعنی: ای کلیب» > هنگامی که تو همراه در گذشتگان از این جہان 
در گذری» این سرای هیچ خوبی و ارزشی ندارد. کلیبا, چه گرانمایه 
مردی گرامی‌و ارجمند بودی» آن روزها به‌سان دسته‌گلی در زیر باب 
های خانه‌ها انجمن‌آرای شپسواران مردم خود بودی و اینك خاك‌گور 
ہں زب پیک تازنینت افشانده‌اند. گزارشگران گسزارش مرکت او 
آوردند و من به ایشان گفتم: اينك زمین است که ما دا همی جتباند 
یا کوه‌های اسئوار و سنگین را از روی زمین برداشته‌اند. انديشة 
درست و آهنگث استوار» از ميان خوی‌های فراوان و خوب او بودند. 
ای مردم» نتوانم همه نیکی‌مای او دا بر‌شمارم. رانندة اسبان تیز تك 
و تند که لگام‌شان رها می‌ساخت و آنان به تاخت و بهنرمی می رفتند 
و اسبان دیگر می‌شتافتند که خود را به وی رسانند. از میان سوارس 
کاران تغلب که نیزه‌ها فرو نیفکنند مگر پس از آنکه از خون دشمنان 
سیراب کرده باشند. نیزه‌های ساختۀ خع" را که لاغرمیان و برهم 
تافته است. به‌تکان همی آورند. نیزه‌هایی که درازای میان گر مگام 
های آن سخت است و پیکان‌های آن کبود. ای کاش آسمان از بالا په 
پایین فرو می‌افتاد و سردم دا فرو می‌کوفت. کاش زمین می‌شکافت و 
ماندگاران خود را فرومی‌برد. هيچ‌يك از ما را که خواهد با شما 
شتی کند» خدا یبود نبخشد. این سوگند جاودان پاد. پایدار باد 
چندان که خورشید در گی‌دش‌گاه‌های بلند خود در چر‌خش است. 


نخستین پیکار در روز عنیزه در جسایگاهی به‌تسام «فلجه» ميان 
ایشا رخ داد. هر دو یکسان بودند. سپلبپل 
کاتا وه و نی آبیتا جنب 


۷ نیز؛ علی: ساخته «عط» که لنگر گامی در بحرین است. 


یا مدير 


e‏ نت فراتاریع 


لول الي آشتع آمل عجر صلیل البيضنفربالدكور 

یعنی: گویا ما که با پس أن پدرمان‌پیکار کنیم و در کنار عنيزة با 
ایشان همی ستیزیم» دو آسیا سنگت چسس‌خندهایم. اگر باد آوردگاه 
نبود». کسان حجر را آوای چکاك شمشیر ھا شنوانده بودند که بر سس 
شیر مدان فرود می‌آمدند. 


آنان پراکنده شدند و روزکاری پر این بپاییدند. آنگاه بر سر 
آبی به‌نام «نہی» با یکدیگر دیدار کردند. بنی‌شیبان بر این آب فروه 
آمده بودند. برخی گویند: این نخستین نبرد میان ایشان بود. رهی 
تغلبیان مہلہل بود و سر کرده شیبانیان حارث بن مره. جنگث به زیان 
بتی تغلب چر خید و زور و نیرو در سوی بنی‌شیبان بود. جنگت در ميان 
ایشان به سختی گر ایید لیکن در این روز کسی از بنی‌مره کشته نشد. 

آنگاه در جایی به‌نام «ذنایب» دیدار کردند و این سنگین‌تسرین 
جنگی بود که در ميان ایشان روی داد. بتی‌تقلب رو به پیروزی 
آوردند و از یکریان بی‌اندازه بکشتند. در این‌روز اینان‌کشته شد ند: 
شراحیل بن مرة بن شام بن دمل بن شیبان نیای عوقّان و نیای معن 
بن زایده. حارث بن مره بن ذهل بن شیبان؛ (از بنی ذهل بن ثعلبه) 
عمرو بن سدوس ین شیبان بن ذهل و کساتی دیگر از بزرگان یکی. 

سپس در روز «واردات» دیدار کس‌دند و جنگی سغت به راه 
آنداختند که باز پیروزی در سوی تغلبیان بود. کشتگان در میان بکر 
بسیار شد‌ند. در این روز همام بن مرة بن ذهل بن شیبان برادر پدر 
و مادری جساس کشته شد. مپلمیل بر وی گذشت و چون او را دیدء 
گفت: به‌خدا سوگند پس از کلیب کشته‌ای گرامی تر در نزد من از تو 
نبود. به خداسوگند که یکسر‌یان پس از شما دو تن» بر خوبی گرد 
نیایند_(خوبی ن نبینند) . . برخی گویند: همام به روز قصیبات پیش از 
روز ُه کشته شد. او دا مردی به‌نام ناشره کشت که همام او را 
بر گر فته و بپر‌ورده و ناشره نام گذاشته بود .او در نزد همام زندگی 
می‌کرد. چون بزررگك شد» دانست که تغلبی است. چون این جنگت 
قرارسید» همام پیوسته می‌جنگید و چون تشنه می‌شد. می‌آمد و از 
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مشکی آب می‌خورد. ناشره یك بار او را غافل یافت و بکشت و به 
سوی مردم خویش تغلب گریخت. نزديك بود که جساس کشته شود 
ولی او تندرست برهید. مہلہل گفت: 
لو أن یلی ادرکتلك وَجَدتَبُم مثل اللیوث بست عب عرین 
در این چکامه گوید: 


یعنی: اگر سواران من تو را دریافته بسودند» ایشان را به سان 
شیرانی ژیان می‌دیدی که دور از دست‌سند و در لانه‌های خود جای 
دارند. سوگند به خدا که اسبان خود را به درون «اراکه» فرو برم و 
بدین گونه وام‌های خود را باز بستانم. بی‌گمان از میسان بپترینان 
شما مردانی گرامی را کشتار کنم و در ایسن راه از برخی دیدگان 
سر شك فروبارانم (دیدگان دشمنان را گریان سازم). چتان کتم که 
زتان باردار پیوسته از ما در بیم و هراس باشند و بچه همی افکنند. 


دربارۂ تر تیب این جنگ ها سخنان دیگری نیز گفته شده است که 
به‌خواست خدای بزرگث, آنمپا را یاد خواهیم کرد. 

ابو نویر تفلبی و جن او پیشاهنگان مردم خود و جساس و جز او 
پیشاهنگان س‌دم خویش بودند. يك شب جساس و ابو نویره با همدگر 
دیدار کردند. ابونویره به او گفت: یکی از چند کار بر گزین: کشتی 
یا نیزه‌ز نی یا شمشیرزنی. جساس کشتی را بر‌گزید. آن دو باهم 
گلاویز شدند و م‌کدام در نظر مردم خویش دیس کرده آمدند. اینان 
را بجستند و بیافتند که باهم کشتی می‌گیرند. نزديك بود چساس او 
را بر زمین زند. آنان این دو را از هم جدا کر‌دند. 

از این پس تغلبیان به‌سختی هسرچه بیش‌تر به پیگرد جساس 
پرداختند. ابوسه به‌وی گفت: به نزد دایی‌های خویش در شام برو و 
در آنجا پناه بگیر. او نپذیرفت. . پدرش پافشاری کرد و او را با پنج 
تن روانه ساخت. گزارش به سپلپل رسید و او ابو نویره را با سی‌تن 


r‏ الکامل فی‌التار یخ 


از یاران دلاور خویش روانه کرد که شتابان بسرفتند و جساس را 
دریافتند. جساس به‌کارزار با ایشان درایستاد و ابونویره با پارانش 
کشته شد ند و از ایشان جز دو تن به‌درستی نر‌هیدند. جساس به‌سختی 
زخمی شد و از این زخم بمرد. یاران او کشته شدند و جز دو تن از 
ایشان کسی نرهید. هريك از رهیدگان به‌سوی سدم خود باز گشتند. 
چون مره گز ارش کشته‌شدن‌پسرش چساس را شنید, گفت: اندو هگینم 
که او کسی از ایشان را نکشت. به او گنتند: به دست خود سر‌کردةٌ 
ایشان ابونویره را کشت و همراه او پانزده مرد را خودش به دست 
خود کشت که در این کار پاری نداشت. ما دیگران را کشتیم. مره 
گفت: این همان چیزی است که دلم را بر جساس خنك می‌سازد. 
برخی گویند: جساس واپسین کس بود که در جنگت بکر و تغلب 
کشته شد. انگیزهٌ کشته شدن او چنان بود که خواهرش جلیله زن 
کیب بن وایل بود. چون کلیب کشته شد. او آیستن به سوی سردم 
خود باز گشت و در این ميان جنگت در گرفت و دو سوی رزمنده با 
یکدیگر دشمنی‌ها کردند. پس از آن به همسازی رسیدند که پیش از 
آنءدو گروه در نابودی همدگر می‌کوشیدند. خواهر چساس پسری 
بزاه که او را هرس نام نہاد. جساس او را بپرورد و به‌بار آورد و 
دختش خود را به‌زنی به‌وی داد. پس جز او پدری نمی‌شناخت. يك 
روز میان این هجرس و یکی از بکریان گفت‌و گویی درگرفت و بکری 
به او گفت: تو دست از بدی برنداری تا تو را به پدرت رسانیم. 
هچرس دست از او بداشت و اندوهناك و نوان به نزد مادر آمد و 
گزارش بگفت. چون در کنار همسرش خفت» زن از او آشفتگی و 
اندو هی دید که برايش نا آشنا بود. زن داستان او با پدر خود جساس 
پگفت. جساس گفت: به خدای کمبه سوگند که خوتخواه است! او 
شب را نگران و تفتیده به‌روز آورد و آنگاه پس‌خوانده خود هجرس 
را فر اخواند و گفت: تو پسر منی و در تزد من آن پایگاه داری که خود 
می‌دانی. من دخترم را به‌زنی به تو دادم. جنگث با پدر تو روزگاری 
دراز پیش از این بوده است و ما با همدگر آشتی کردیم و دست از هم 
پداشتیم . برآنم که تو نیز به‌آشتی درآیی و مانند مردم رفتار کنی. با 
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من بیایی که مانند دیگران از تو پیمان بستانیم. هجرس گفت: چنین 
کنیم. جساس او را سوار یں اسبی کرد و جوان سوار شد و رزمابزار 
و تیں و کمان در بر کرد و گفت: مانند من کسی بی‌جنگت‌افزار به نزد 
کسان خود نمی‌رود. آن‌دو بيامدند تا به گر وهی از مردم خود رسید ند. 
جساس داستان پگفت و آگاه‌شان ساخت کسه هجرس به آنچه مر‌دمش 
درآمده است» درمی‌آید و اکنون به‌اینجا آمده است که پیمان خود را 
ببندد و چنان کند که شما کردید. چون آوند خون را [مانند تشت و 
جن آن که برای پیمان دست در آن گذارند]» فراز آوردند و رو به 
پیمان‌گاه نہادند» هجرس میان نیز خود را گرفت و گفت: سوگند په 
اسیم و دو گوشش و نیزه‌ام و دو پیکانش و شمشیرم و دو لبه‌اش که 
مرد» کشنده پدرش را رها تسازد. جساس بدو می‌نگ‌یست (یا او به 
چساس). سپس ضس بتی بر جساس زد و او را کشت و گریخت و به 
می‌دم خود پیوست. وی و اپسین کشت یکی بود. گزارش نخست درست تر 
است . 

اینك بر سر داستان بازآییم. 

چون جساس کشته شد» ایوسسه به‌سوی ملل پیکی فرستاه و پیام 
داد که: تو خون خود را گرفتی و جساس را کشتی. اينك دست از 
جنگث بدار و س‌سختی و خونریزی کنار بگذار و به آشتی روی آر که 
برای هی دو قبیله بہت و برای دشمنان‌شان بدت باشد. او بدین 
خواسته تن درنداد. حارث بن غباد از جنگت روی برگاشته بود و به 
نیر‌دگاه نیامده بود. هنگامی که چساس و همام پسران مره کشته 
شد‌ند» او پسس خود بجیر» همان پسر عمرو بن عباد پر‌ادر حارث بن 
غباد را بر اشتری روانه کرد و همراه او برای ممپلبیل نوشت: تو در 
کشتار افزون‌گرایی کردی و افزون بر آنچه از بکر کشتی» خون خود 
را نین بگرفتی. اکنون من پسرم را به نزد تو می‌فرستم. یا او را بکش 
و ميان دو قبیله آشتی برپای گردان یا رهایش کن و آتش کینه به آب 
آشتی بنشان. در این جنگت‌ ها کسانی از میان رفتند که ماندن شان 
بر‌ای ما و شما بہت بود. چون از نام او آگاه گشت, بجر را گرفت 
و بکشت و گفت: با بتد کفش کلیپ واپس گرد! چون پدر گزارش 


Wé‏ الکامل فی‌التاریخ. 


کشته شدن او را شنید» گمان برد که وی را به‌جای برادرش کشته 
است تا ميان دو قبیله آشتی برپای دارد. از این‌رو گفت: چه نیکو 
کشته‌ای بودی که ميان دو پس وایل آشتی استوار کردی. به او گفته 
شد که مپلپل گفته است: پا بند کنش کلیب واپس گرد. دراین‌هنگام 
حارث بن مباد برآشفت یکی 


ا ا به من ۳ 
وایل بار گرفت و باید تنگك را برای آن استوار بست. بستنگاه 
نعامه را به من نزديك کنید که سرم سپید گشت و یارانم فراموشم 
کردند چنان که به جایم نیاورند. خدا داند که من از بزهکاران این 
جنگ و افروز ندگانش نبودم ولی امروز به آتش آن می‌سوزم. 


اسبش نمامه دا برای او آوردند که در آن روزگار مانند نداشت. 
او سوار بر آن شد و فی‌ماندهی یکرهان را به دست گرفت و در جنگش 
ایشان حاضر آمد. نغستین روزی که او در آن حاضر شد. روز ق 
بود که بدان «گیسوتراشان» گفتند و از این‌رو این نام ہی آن نمپادند 
که یکریان سس خود را تراشیدند تا یکدیگر را بازشناسند. تنہا ابو 
مسایعه جر بن صُبَيْمَة بن قیس از این کار کنار کشید و گفت: من 
کوتاهم» زث شتم نکنید و من گیسوانم را از شما به نخستین سواری که 
از دشمن پیش آید. خریداری می‌کنم. در این هنگام پس عتّاق‌پدیدار 
شد و پیش آمد جحدر بن ضبیعه بس او تاخت و او را پکشت. او در 
آن روز رجز می‌خواند و مي‌گفت: ۳ 

دوا ی الیل ان ي لت إن لم لبم جوا یی 

یعنی: اگر اسبان فی‌ارفتند» آنہا را به من بر‌گردانید. و اگ با 
ایشان پیکار نکردم» گیسوانم را بت‌اشید. 


در این روز حارث بسن عباد به سختی جنگید و در مان تغلب 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی سنا 


کشتاری سخت و سیمگین به‌راه انداخت. در این باره است که طرّقّه 
می‌گوید: _ _ د ‌ 3 
سائلوا عنا الذی یسرفتا بقوافا یوم تخلاق الم 
یوم ثبدی البیش من آسوقیبا ."و تلف الخيل افواج الم 
یعنی: از آنکه ما را از رهگذر نیرو های‌مان در روز گیسو تراشان 
می‌شناسد» در بارةٌ ما پی‌سش کنید. روزی که شمشی‌ها را مدان پلند 
بالا از نیام بر کشیدند و اسبان. دسته‌های چپارپایان را در ميان 
خود پیچید ند و بر‌ماندند. 
در این روز حارث بن عباد, مپلبیل دا که همان عدی باشد» یه 
اسیری گرفت ولی او را نمی‌شناخت. حارث به وی گفت: مہلہل 
(عدی) را به من بنمای تا تو را آزاد سازم. عسدی گفت: آیا پیمانی 
خدایی می بندی که اگر او را بتو نمایم» آزادم کنی؟ حارث گفت: 
آری. مہلہل گفت: خودم عدی هستم. حارث موی پیشانی وی بريد و 
او را آزاد ساخت و در این باره سر‌ود: 
لت تضی علی عَدي وَلّم اء رف عَییا زذ انکتتبی‌الیتان 
شی : دریفا از جان دردبند من که چون دو دستم پر عدی گشاده 
گشت. او را نشناختم و به‌جا نیاوردم. 


روزهایی که جنگت در ميان دو گروه به سختی گرایید. پتج روز 
بودند: روز يکم غنیْرّه که دو سوی رزمنده هم‌تراز بودند و برایی 
گشتند؛ روز دوم واردات که به سود تغلب و به‌زیان بک بسود؛ روز 
سوم نو که به‌سود بکر و به زیان تغلب بود؛ روز چبارم قَصَیِبَات بود 
که بکریان شکست سخت یافتند چنان که پنداشتند که رهایی نیا بند؛ 
روز پنجم قّه یا روز گیسوتر اشان بود که حارث بن عباد در آن‌حاضس 
آمد. پس از آن پیکارهای دیگری کوچك تر از اینہا روی داد. از آن 
میان: روز نقیّه و روز فصل به سود یکر در برابر تغلب. پس از آن 
لشکر کشی رخ نداد بلکه چالش به گونه تازش‌ها انجام گرفت. چنگت 
ميان این دو چہل سال به‌درازا کشید. 


۳ الكامل فی‌اتار بخ 


سپس ملل به مردم خود گفت: رای من بر آن است‌که مردم خود 
را زنده نگه دارید زیرا ایشان خوبی شما را خواستارند. از آغاز 
جنگك شما چپل سال گذشته است ولی من شما را سرز نش نمی‌کنم 
که خون خود را خواهان بودید. اگر این سالیان دراز با زندگی آرام و 
فراخ می‌گذشتند» از درازی خود مردم را به ستوه می‌آوردند چه رسد 
به آنکه در درازای این سال‌ها دو تیره نابود شده‌اند, مادران داغدیده 
گشته‌اند و فرز ندان بی‌پدر مانده‌اند. شیونی است که پایدار است» 
ناله‌ای است که در هر کنار و گوشه بلند است» سرشك‌هایی است کسه 
فرومی بارد و خشك نمی‌شود. پیکر‌هایی است‌که بر زمین مانده است» 
شمشیر هایی است که از نیام برآمده است و نیز هایی است که بالا نگه 
داشته شده است. فردا این مردم با دوستی و پیوند خویشاو ندی به 
سوی شما بازخواهند گشت و خویشاو تدان بر یکدگر مر بان خواهند 
کشت چنان که حتی در بند کفش نیز با یکدیگر بر پایۂ برابری 
رفتار کنید. 

سپس م ہلل گفت: جان‌من بدین شاه نیست‌که در ميان شما بمانم 
و کشندءة بر‌ادر خود را ببینم و به‌قاتل کلیپ نگاه کنم. از آن می ترسم 
که شما را وادار به‌ریشه‌کنی خود و ایشان کنم. من رهسپار يمسن 
می‌شوم . . او به یمن رفت و در ميان «جنب» که شاخه‌ای از قبیلة دج 
است» فروه آمد. آنان به خواستگاری دخترش آمدند و او نداد. آنان 
او را ناچار به دادن دختر کردند و کابین وی را با پوست‌های چرمین 
پیش آورد ند .او در این باره سرود: 
1 خث نی الاکرمین ين جْشر 
جد و كان الحبَام من آدم 
ر حرج سنانف حاط يدم 

یعنی: گران باد بر تغلبیان آنچه خواص فرز تدان گرامی از جشم 
گر فتارش گشت. نبودن اراقم وی را تاچار به شوهر 6 در جنب 
کرد و کابین با پوست آورده شد. اگ بیاید و او را هم سنگت دو کوه 
ابان با زر خواستگاری کند» بینی خواستگار به خضاك و خون مالیده 
خواهد شد. 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی WY‏ 


اراقم تیره‌ای از جشم بن تغلب بودند. یعنی‌دریغ‌که اراقم نیستند 
که مردمان خاندان او بودند. از این رو مردی او را به زتی گرفت و 
کابین با پوست بداد. 

سپس مپلیل به سرزمین مردم خود باز گشت و عمروین مالك بن 
عْبَیعةٌ بکری وی را در پہنه‌های هجر به اسیری گرفت ولی با او به 
نیکی رفتار کرد. در این هنگام بازرگانی باده‌فر‌وش که باده‌های خود 
را از هجر آورده بود» بیامد. او دوست مپلپل بود. در همان هنگام 
که وی گرفتار بود» بازرگان خیکی از باده به وی پیش کش کرد. پس 
فرز ندان مالك در نزد او گرد آمدند و اشتس جوائی را کشتند و در 
نزد مهلل در خانه‌ای‌که عمسو برای او جدا کر ده‌بود؛ باده نوشید ند. 
چون از باده مست شد ند» ملل آو از خواندن آغاز کرد و آنچه را در 
سوگت برادرش کلیب گفته بود» همی بر زبان راند و بر کلیب شیون 
همی کرد. عمرو آواز او بشنید و گفت: او سیراپ است؛ به خدا که 
در نزد من آب ننوشد تا «ز بیب» ف‌ارسد. . زبیب شتر نر گرانبهایی 
بود که در جایی دور برای آوردن آب به‌سر می‌برد و جز پس از پنج 
روز آن هم در گرمای سوزان تایستان فرانمی‌رسید*. بتی‌مالك ز بیب 
را چستند و پافشاری داشتند که ملل نابود نگردد ولی نتوانستند 
او دا بیابند و مبلمرل از تشنگی بس‌د. 

برخی گویند: دختر خالۀ سپلپل که دختر «مجلّل تغلیی» بود» زن 
عمرو بود. او در هنگامی که ملل اسیر بود» کوشید که به نزد وی 
آید و هم‌آغوش گردد. مسپلیل این سخنان در یاد آن دلدار سرود: 
طلفة ما ابنة الملل يسا م وب لديدة فی اليق اق 
قاذقبی تَا اليك غير بعيير ياتى العناق من فى الو اي 
ضر بت رها لن وقالت: دی لقن وقتك الاواقی 

یعنی: دختر مجلل دلداری خردسال و نوجوان است. پوستی سپید 
دارد. بازیگی است و هنگام هم‌آغوشی» کامی خوش می بخشد. از نزد 
من دور شو دلبرکم ولی نه چندان که دستم به تو نی‌سد. آنکه در بند 

۸ نیز می‌توان چنین معنی کرد: تنا پنج بار دیگر در گی‌مای سوزان تاپستان 
په خانه باز می‌آمد. 


A‏ الکامل فی‌التاریخ. 


باشد» نتواند با زنان هم‌آغوش گردد. نازنینم سینه پر من سود و 
گفت: ای عدی» همانا نگهدار نده‌های پسیاری تو را نگه داشته‌اند. 

اینمپا بیت‌مای بسیاری بودند. سخن او را به گوش عمرو بن مالك 
رساندند. او سوگند خوره که تا ز بيب فراترسدء به مپلمپل آب ندهد. 
می‌دم از وی خواستند که زبیب دا پیش از هنگام بیاوره. آن را آورد 
و مپلپل را آب داد تا سوگند خود به‌جای آورده باشد ولی به وی از 
آلوده‌ترین آب‌های آنجا نوشاند که بیمار شد و بمرد. 

[واژۀ تازه پدید] 

که به ضم عین و فتح بای تك نقطه‌ای بی تشدید. 

جنگت میان حارث اعرج و بنی‌تفلب 

[بوعبیده گوید : بکریان و تغلبیان از فرز ندان وایل» پس‌از پایان 
چنگث‌شان به نزد مثذر ین ماءالسمام رفتند. آنکه میان ایشان آشتی 
داد» قيس بن شراحیل بن َة بن همام بود. بین مر و 
جنگك بنی آکل‌النراد گسیل کرد و پسرش عمروین هند را فرماندهی 
بنی بکر و بنی‌تغلب داد و گفت: به جنگت دایی‌هایت برو. او به رزم 
ایشان رفت و جنگی سخت درگرفت که در آن بتی آکل‌المرار شکست 
یافتند و گرفتار کشتند و آنان را به‌نزد منذر آوردند که ایشان را 
کشتار کرد. 

سپس تغلبیان از منذر گسستند و به‌شام پیوستند. ما انگیزه این 
کار را در گزارش بنی‌شیبان به‌یاری خدا بازضواهیم گفت. جنگه 
میان ایشان و بکریان دیگ‌باره درگرفت. در این میان پادشاه شان 
در شام پمني حارث بن ابیئِمُرٍ غسانی بر دسته‌های پراکنده ای از 
تغلب گذشت که از او به‌خوبی پیشواز نکردند. عمروبن کلثوم سوار 
شد و به دیدار پادشاه فسان رفت. حارث پادشاه غسان به وی گفت: 
مردم تو را چه بازداشت که پذیرای من گردند؟ گفت: از گذشتن تو 
آگاه نشدند. پادشاه گفت: اگر بازگردم» چنان جنگی با ایشان کنم 
که همواره برای آمدن من پیدار باشند. عمرو گفت: هر مردمی که 
پیدار گر‌دند» رای‌شان به بلندی گراید و انجمن‌شان استوار گ‌دد؛ 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ۹ 


ایشان را از خواب بر نینگیز. پادشاه گفت: می‌بینم که مرا به ایشان 
بیم می‌دهی. سوگند به‌خدا که چون جوانان خردمند و فرزانةٌ غسان, 
اسبان خود را در میان شما بتازانند» چنان مردم تو را در خواب فرو 
برند که هر‌گن از آن بیدار نگردند. ریشه‌های ایشان بر‌کنده شود و 
ماندگان‌شان به سوی راه‌های دشوار و چاه‌های تہی از آپ رانده 
شوند و نایود گردند. پس عمروبن کلثوم روی از او بر‌کاشت و به 
سوی میدم خود آمد و گفت: 


اون لد لیس اعد یف 

یعنی: هان ای مرد بسزرکت» از نقرین به‌دور با اشی» بدان و از 
نفرین به‌دور باش که‌ما از آنچه تو می‌خواهی سر بی می کردا تیم بدان 
که یار ما گران است و ویرانی و مرگت پدید آمده از تاختن ما سخت 
است. دیگس آنکه هیچ تیره‌ای از معدیان اگرچه آهن بپوشند» 
تاب پایداری در برابر ما را ندارند. 


چون حارث اعرج بر‌گشت» به جنگت بنی تغلب رفت و دو سوی با 
هم پیکار کردند و جنگث به‌سختی گرایید. حارث و غسانیان شکست 
یافتند و پرادر حارث با گروه بی‌شماری کشته شدند. عمو بن کلثوم 


علی آخيك اذا تا پالتکل ويل ابیت با ابّبی‌شسس 
فذق‌النی جشمت تَفسكو اعترف فیبّا اخال و عاين بن ابی چ 

یعنی: وای بر پدرت ای پسر ابی‌شمی, چرا چون بی‌ادرت فریاد 
داغدید گی برآورد» به‌سپی‌بانی ہں او روی نیاوردی؟ اینك آنچه را بر 
خود بار کردی پچش و در این جنگت برادرت و عاس بن ابی حجر را 
بشناس و بیاب. 


جنك عین أباغ 
این جنگث میان منذر بن مامء‌السماء و حارث اعرج بن ابی‌شمر 


1۳۰ الکامل فیاثارخ 


جبله روی داد. برخی نژادنامةً او را چنین گفته‌اند: ابوشمر عمرو بن 
بل بن حارث بن حجر بن نمسان بن حارث یسم بن حارث بن ماریة 
قسانی. در بار توادنامةُ او جز این را نیز گفته‌آند. گفتار نخست را 
گروه بیش تری گفتها ند و این گفتار درست‌تس است. او بود که بار و 
بنۀ اسژ القیس و زره‌های وی را از سموآل بن عادیاء خواستار گردید 
و پس او را بر سس این کار بکشت. جز این هم گفته‌اند. و خدا 
داناتر است. 

انگیزه این پود که مندذر بن ماءالسماء پادشاه عرب با همه معدیان 
از حیره روانه گشت تا در عینأَبَاغ در جایی به‌نام ذات‌الخیار فسرود 
آمد. وی برای حارث اعرج بن جبلة بن حارث بن ثعلبة بن جَفْنة بن 
عمرو من ء بن عامی غساتی پادشاه عرب در شام پیام فر‌ستاد که: 
یا باژ بپرداز تا با لشکریان خود از نزد تو بازگردم یا آماده کارزار 
پاش 

حارث پیام بازفرستاد که: ما را در نگت ده تا در کار خود بنگريم. 
وی سپاهیان خود را گرد آورد و به سوی منذر شتافت و برای او پیا 
فرستاد که: من و تو دو پیرمرد سالخورده‌ايم. لشکریان من و تو را 
نابود نسازیم بلکه یکی از فرزندان من به جنگث با یکی از فرزندان 
تو بیرون آید و هر کدام کشته شود, دیگری جای او را بگیرد و چون 
فرز ندان‌بان از ميان برو ند» من به جنگ تو بیرون آیم و هرکدام 
کشته شویم» پادشاهی برای دیگری باشد. منذر یکی از دلیر‌مردان 
جنگاور سپاه خود را فر اخواند و فر مود که در ميان دو سپاه بایستد و 


چنین وانمود کند که پسر منذر است. چون بیرون آمد. حارث پسرش 
ایوکرب را به جنگت او بیرون فرستاد. چون پس او را دید به نزد 
پدر بازگشت و گفت: اين» پس منذر نیست بلکه برده یا یکی از 
مردان دلاور ادست. حبارث گفت: آیا از مرگت ترسیدی؟ پیس مد 
نیر نگت نبازد. جوان به سوی او باز گشت و با وی گسلاویز شد که 
چنگاور او را بکشت و سرش را به‌سوی منذر برد و در پرابر وی ہر 
زمین گذاشت و دیگرباره به ميان دو سپاه آمد و هماورد خضسواست. 
حارث یکی دیگر از پسران خود را به‌جنگت با وی و کشیدن کینۀ 
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برادرش فرستاد. او بیرون آمد و چون وی را بنگریست. به نزد پدر 
بازگشت و گفت: ای پدر» به‌خدا که این بردة منذر است. حارث 
گفت: پین‌مرد نی نت نبازد. پسر یازآمد و بر او تاخت و کشته شد. 

چون شمر بن عمرو حنفی که مادرش غسانی و خودش در سپاه 
منذر بود» این‌را بدید» گفت : پادشاهاء نیر نگت و ترفند کار پادشاهان 
و بزرگان نیست. تو دو بار پا پس عمویت تیر نگت یاختی و ترفند 
به‌کار بردی. منذر بی‌آشفت و فرمود که او را بیرون کر‌دند. او په 
سپاهیان حارث پیوست و گزارش بداد. حارث گفت: نیاز خود بخواه. 
گفت: هم نشینی و دوستی تو را خواهانم. چون فردا فرارسید» حارث 
یاران خود را برآراست و به جنکت بی‌شوراند و ایشان چپل‌هزار مرد 
جنگی بودند. ایتان برای جنگث رده بستند. جنگی سخت کس دند که 
منذر در آن کشته شد و لشکریان او شکست خوردند. حارث فی‌مان 
داد که دو پس کشته‌اش را به سان دو لنگة بار بر شت گذارند. منذر 
را به‌سان سربار ہی فراز آنہا گذاشت و گفت: سر باری بر فراز دو 
لنگۀ بار. این سخن ضرب‌المثل شد. او روانهُ حیره شد و آن را یه‌باد 
تاراج داد و به آتش کشید و دو پس‌ش, را در آنجا به خاك سپرد و 
دو «عَری» را ہں فی‌از آرامگاه ایشان بساخت. این را پرخی‌از تاریخ 
نگاران گفته| ند. ابوزقلای د نی در این باره سرود: 


یعنی: چه بسیار که در غین یعنی عین‌اباغ lT‏ 
همتا از تودگان را در خاك و خون فرو هشتیم. این مر کث پپوسته بر 
ایشان بیارید؛ همانا مرگث ماية آسایش بدنپادان است. آنکه یمیرد 
و برآساید» مرده نیست؛ مرده آن است که در میان ز ندگان می‌زید 
ولی جان و روان و اندیشه‌اش فروخفته است. 


rr‏ الکامل فراتاریخ 
جنگث مزج حلیمه 
و کشته شدن منذر بن منتر بن ماءالسماء 

چون چنان که گفته شد» منذر بن ماء‌السماء نابود گشت» پسرش 
منذر به پادشاهی رسید. او را «اسود» (سیاه) خواندند. چون پایدار 
و استوار گشت سپاهیان خود را گرد آورد و برای خونخواهی پدر 
به‌جنگث حارث اعرج رفت. او برای حارث پیام فرستاد که: بر ای 
جنگث با توء پیرمدان کارکشته را سوار بر اسبان چالاك نی آماده 
کرده‌ام. حارث پاسخ داد: من جوانان را سوار بر اسبان پیشتاز برای 
جنکت تو آماده ساخته‌ام. منذر روانه شد تا در مرج حلیمه فرود آمد. 
در این هنگام آن دسته از روستاییان. که نژاد خسانی داشتند» آنجا 
را به اسود واگ‌ذاشتند. اینجا را از روی نام حلیمه دختر حسارث 
غسانی نامگذاری کردند. گزارش آن دا پس از پرداختن از جنگت 
کنونی بازخواهیم گفت. 

سپس حارث نین روانه گشت و در مرج حلیمه فسروه آمد. او 
روستاییان مرج را فرمان داد که برای سپاهیان وی خوراك آماده 
ساز ند. آنان چنان کردند و خوراك‌ها را در دیگت‌های بزرگت (تقار 
های بزرگت) بیاوردند و در لشکر‌گاه فروهشتند. کار بدانجا کشید 
که هرکس می‌خواست بجنگد. می‌آمد و از آن تفارها آزادانسه سیر 
خوراك می‌خورد. کارزار ميان اسود و حارث روزها بپایید ولی هیچ 
کدام بر دیگری پیروز نگ‌دید. چون حارث چنین دید در کاخ باشکوه 
خود بنشست و دخترش هند را فر‌اخواند و فر‌مود که اندازءٌ فراوانی 
بوی خوش بر سر و سینۀ سپید و بلورین خود بیفشاند و از آن بوی 
خوش در تفارما ریزد و یاران وی را با آن خوشبو گسرداند. سپس 
حارث آواز داد: ای جوانان غسان» هر کس از شما که پادشاه حیره را 
بکشد, دخترم هند را به‌زنی او دهم. ابید بن عمرو غسانی به پدرش 
گفت: ای پدرء من پادشاه حیره را می‌کشم یا به ناچسار در پراپن او 
کشته می‌شوم. من از اسب خود خرسند نیستم؛ اسب خود «ريتيّه» را 
په من ده که پر آن سوار شوم و کارزار کنم. پدر اسپ خود را به او 
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داد. چون مردم رو به جنگث نادند و لختی پیکار کس‌دند. لبید بر 
اسود تاخت و ضر بتی بر وی زد و او را از اسبش فرو افکند و یاران 
اسود به هی کنار و گوشه‌ای شتافتند و شکست خوردند و رو به گریز 
نپادند. او فرود آمد و سر اسود را بريد و رو به حارث آورد و او در 
کاخش بود و به‌ایشان می‌نگریست. لبید آمد و سر اسود را در پیش 
پای حارث افکند. حارث به او گفت: اينك دختر عمویت» او را بگیر 
که زن تو ساختمش. لبيد گفت: نه. من می‌روم و به پایس‌دی دوستان 
خود می‌شتابم و چون مردم بازگردند. بازگردم. بر‌گشت و با برادر 
اسود برخورد کرد که مدم به‌یاری او شتافته بودند و او پیکار می کرد 
و به‌سختی هرچه بیش تر می‌کوشید. لبید گام فراپیش نپاه و جنگید 
و کشته شد. در این جنگت پس از آن شکست. جز او کسی کشته نشد. 
لخمیان دیگر باره شکست یافتند و در هرجا کشتار شدند و غسانیان با 
بمپترین پیروزی باز آمد ند. 

گویند: در این روز گرد و خاك په‌سختی بالا گرفت و بسیار شد 
چنان که خورشید را پوشید و ستارگان دور از برآمدن‌گاه خورشید» 
از بسیاری مردمان پدیدار شدند زیرا اسود همه سپاهیان عسراق را 
آورده بود و حارث همه عرب‌های شام را. این جنگت یکی از بلند 
آوازه‌ترین جنگث‌های عرب است. یکی از سخنسرایان غسان بدان 
می بالد و می‌گفی بر 

تیم م ادى خليمق و از دلفتا 

تا أکّنا ین ق 
هند 2 بالعلوق ای من غ 
الجمان‌فی‌سَاحَة ی 1 قملتا إلى جنان ملاءِ 

یعنی: در جنگث وادی حلیمه با شمشیر‌های درخشان و نیزه‌های 
تشنه خون مردسان به پیش تاختیم. دستان خود را از بردگانی پر 
کردیم که از فروافتادن ایشان. سنای سحتاء نرم گردید. هند زیباب 
ړوی بیامد و یوی خوش را بای هر کوشندة بزر گواری بیاورد. 
تغارها را در پپتة مرج استوار کردیم و رو به تغارهای سرشار از 
خوردنی‌ها آوردیم. 


۳۶ /تکامل فی‌التاریخ 


در بارۀٌ کشته شدن او گزارشی دیگ نیز آورده‌اند که ما آن را 
اد می‌کنیم. 

برخی دانشوران گویند: انگیزه جنگت این بود که حارث بن ابی 
شم چبلة بن حارث اعرج غسانی از دختر منذر بسن منذر لغمی 
خواستگاری کرد و خواهان آن شد که جنگت ميان لخم و غسان فرو 
خوابد. وی دختر خود هند را به‌زنی به او داد ولی دخت ناخواه‌س‌دان 
بود. از این‌رو با پوست خود کاری کرد که مانند پیسی نمودار شد. او 
به‌پدر گفت: من دارای این پوست باشم و تو مرا به‌نزد پادشاه غسان 
به‌ارمفان فرستی؟ پادشاه از شوه دادن او پشیمان گشت و او را 
نگه داشت. سپس حارث در پی دختر فرستاد خواستار او شد ولی 
پدرش او را بازداشت و بمپانه آورد. 

آنگاه منذر به جنگت بیرون آمد و حارث بن ابی شمر لشکری به 
حیره فر‌ستاد که آن را تاراج کرد و بهآتش کشید. چون منذر گزارش 
بشنید. از جنگث بر گشت و روانة پیکار با غسان گشت. گز ارش به 
حارث رسید و او یاران و س‌دمان خود را گرد آورد و با ایشان روانه 
شد. دو لشکر در عین‌اباغ به‌هم رسیدند. برای جنگت رده بستند و 
جنگث درگرفت و کار به‌سختی گرایید و ميان دو سوی رزمنده نیرب 
های سختی رخ داد. بال راست منذر بر بال چپ حارث تاخت و پسر 
او که در آنجا بود. کشته شد. بال چپ شکست یافت. پال ر است‌حارث 
بر بال چپ منذر تاخت که جنگاوران آن شکست یافتند و فرمانده آن 
فروةبن مسعود بن عمرو بن ابی‌ر پيعة بسن ذهل بن شیبان کشته شد. 
غسانیان از میان دل (از قلب سپاه) بر منذر تاختند و او را کشتند و 
پاران منذر به هر کنار و گوشه‌ای پراکنده گشتند. از ایشان کسان 
فی‌او ان کشته شدند و س‌دمان بسیار به‌اسیری گرفتار آمد. از آن‌میان 
از بتی‌تمیم و سپس از بتی‌حنظله صد تن به اسیری افتادند که یکی 
از ايشان شآس ین عبده بود. برادرش علقمة بن عبد سختسس! به 
میپمانی بر حارث فرود آمد و خواستار آزادی برادر خود شد. او را 
با چکامه‌ای بلند آوازه ستود که آغاز آن چنین است: 
طحایك فلت فی الجسان طروبٌ "یی ابا عَصسَعَانَ مشیبٍ 
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تکلقنی نی ود شط آهلبا و شاتث عواد یتنا و خطوب 
در این چکامه گوید: 

قان تسالونی بالتّساء قان بصیس بآنواء تاه طبیبُ 

اذاشاب رأس, المسرء اوقل مَالهُ 


ر ورد 


يردن ثیاء الما حیثٌ و جدته 


E‏ قا من ندال ذصوث 
جات فائی امروٌ سط القیاب غريب 

یعنی: در مینان زیبارخان, دل گرفتار و شیدای تو گشت و 
درخشیدن گرفت؛ چه دل بازیگری که این بود! اندکی پس از جوانی 
و در آستانۂ پیری دل از من بر‌بودی. لیلی باری گران بر من گذاشت 
و کسان وی بر من ستم کردند؛ و در ميان ما پيشامد‌ها رخ نمود و 
رویدادهای سنگین و کمرشکن سپری گردید. اگر دربارء زنان از من 
بپرسی باید بگویم که من با دردهای زنان آشنایم و پزشکی نيك بینم. 
چون سر مرد سپید گردد یا دارایی‌اش با کاستی گراید. او را از مس 
زنان بپره‌ای نیست. زنان در هرجا دارایی ببینند» به دتبال آن میب 
شتا بند؛ و آغاز جوانی را در نگاه ایشان درخشید نی شگفت است. از 
ميان غسانیان پای استواران ایشان به‌خوبی جنگیدند؛ هتب جنگید, 
قاس به رزم اندر کوشید و شبیب در پیکار بپایید. پیکره‌های آهنین را 
بر خود بجنبانند و به‌آواز درآورند چنان که باد» گیاهان خشکیدۀ 
آمادةٌ درودن را بچنباند و به‌آواز درآورد. در آن روز خونبار» جز 
بالای نیکو اندام با لگام خود وانرهید؛ جز اسبی خجسته 
پی و نيك نژاد و جېنده که از تیزی و چالاکی» نیزه‌ای را ماند؛ جز 
دلیر مردی چنگت‌افزار پوشیده که گویی از بس لبه‌های شمشیر خود 
را خون خورانده است» سس و روی خود را به‌رنگت آغشته است. تو 
در میان هردسته‌ای» برگت‌های‌فی اوانی‌از بخشایش‌خود فروریخته‌ای؛ 
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اینك شاس را می‌سزد که از بخشایش تو بہره‌ای برگیسرد. مرا از 
در گاه‌خویش دور و نومیدمکن که‌من در میان‌این‌سس|پرده‌ها بی آشنايم . 


چون به این گفته رسید که «شاس را می‌سزد که از بخشایش تو 
پپره‌ای بر گیرد»» پادشاه گفت: آری به خداء او را مي‌سزد که بپره‌ها 
بر‌گیرد. آنگاه شاس را آزاه ساخت و گفت: افزون ہی آزادی بر ادرء 
بخشش بخواه یا آزاد شدن اسیر‌ان مردمانت را. پادشاه به هم نشینان 
خود گفت: اگر بخشش را ہس آزادی اسیران مردم خود پر گز بند. امید 
خوبی از اد نباشد. ولی علقمة‌بن عَبْدّه گفت: پادشاهاء من چیزی را 
پرمردم خود برتی نمی نہم. پادشاه اسیران مردم او را آزاد ساخت و 
او را جامۂ گرانبہا پوشاند و دارایی بداد. او با همۀ اسیران چنین 
کرد و ایشان را توشة پسیار داد. چون اینان به‌سرزمین خود ر سید ند» 
همه آن را به شاس بخشیدند و گفتند: تو مایۀ آزادی ما بودی؛ اينك 
با این زر به چرخاندن روزگار خود بپرداز. او را دارایی فراوان از 
اشتران و جابه‌های گران و جن آن فراهم آمد. 

[واژهُ تازه پدید] 

عبده: به فتح عین و بای تك نقطه‌ای. 


نیز در بار کشته شدن منذر گفته‌اند: او سپاهی گران گرد آورد 
و با آن روان گشت تا در شام فرود آمد. پادشاه شام نیز که به گفتة 
بیش‌تر تاریخ نگاران حارث بن ابی‌شمر بودء روان گردید و در مرج 
حلیمه فرود آمد. اینجا را از ردی نام حلیمه دختر پادشاء نامگذاری 
کردها ند. پادشاه لخمی در مرج صفی فرود آمد. حبارث دو سوار را 
به سان پیشاهنگث روانه ساخت. یکی از این دو» سوارکار «خصاف» 
بود. اسب او با سه‌اسب هم تاخت‌می‌شد و هیچ کدام به‌وی نمی‌ر سید ند. 
آن دو آمدند و با لخمیان (عراقیان) درآمیختند و به پادشاه نسزديك 
شدند. در براپسس او شمعی بود که نگپدارند؛ آن را کشتند. مردم 
هر اسان گشتند و شمشیر‌ها از نیام برکشیدند و به‌کشتار یکد گس 
پر‌داختند تا بامداد فر‌ارسید. در این زمان فی‌ستادگان پادشاه غسان 
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بیامد ند و باژ بیاو ردندو خواهان تشی‌گشتند. پادشاه‌شام پیام‌دادکه :من 
سران قبیله‌ها را به‌نزد تو روانه می‌کنم که چگونگی گزارش دهند. 
صد تن پس جوان آماده شدند. برخی گویند: هشتاه تن بودند. او 
جنگت‌افزار بر ایشان پوشاند و دختر خود حلیمه را فرمود که ایشان 
را جامۀ تیکو بپوشاند و با بوی خوش آغشته سازد. دختر چنان کرد 
که پدر فرموده بود. چون لبيد بن عمرو سوارکار اسب «زیتیه» از 
ہںایں دختش گذشت, او را گرفت و بوسید. دختر گریان به نزد پدر 
آمد. پدر گفت: او شیرمرد این سردم است و اگر به تندرستی بر‌هد» 
بی‌گمان تو را به‌زنی به وی دهم. او را ہس دیگر مردم گنراند و 
سواران به‌تاخت روانه گشتند. چون به نزديك سپاه عراقی ر سید ند, 
پادشاه س آن سپاه و مرت ان کشورخود را گرد آورد. غسا نیان بیامد ند 
و بر ایشان جنگت‌افزار بود که بر زبر آن جامةٌ گران و کلاه پوشیده 
بودند. چون همگی در نزد پادشاه عراق فراهم آمدند» جنگت‌افزارها 
آشکار ساختند و هرکه را یافتند کشتار کردند. لبيد بسن عمرو» 
پادشاه عراقیان را بکشت. از آن‌سو آنان غسانیان را در میان گر فتند 
و همگی را کشتند. تنپا لبید بن عمو بر‌هید که اسبش نفی‌سود. او 
استوار بر آن بنشست و هی زد و به‌تاخت آمد و گزارش به‌پادشاه داد. 
پادشاه گفت: دخترم حلیمه را به همسری تو دادم. لبید گفت: نپذیرم 
زیرا مردمان گویند: او تنبا گريختةٌ صد مرد جنگی بود. سپس او به 
پپنة جنگك بر‌گشت و جنگید و کشته شد. عراقیان سپتران خود را 
جستند و اينك دید ند که همگی کشته شدهاند. از این‌رو» سست شد ند 
و غسانیان بر ایشان تاختند و ایشان را شکست دادند. 

من می‌گويم: نژادشناسان عرب و دانندگان سر گذشت‌ها در بار 
درازای روزگار جنگٹھا و پیش‌تر بودن برخی از آن بر برخی دیگر, 
به‌اختلاف سخن رانده‌اتد. دربارءٌ کشته نیز دچار اختلاف شده‌اند. 
برخی از ایشان گویند: روز چنگت حلیمه همان روزی بود که منذر 
بن ماء‌السماء در آن کشته شد. روز جنگت اباغ همان روزی بود که 
منذر بن منذر در آن کشته شد. برخضی ضد این دا می‌گویند. برخی 
هن دو جنگت را یکی می‌دانند و می‌گویند: چن منذر بسن ماء‌السماء 
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کشته نشد و پسرش منذر بن منذر در حیره در گذشت. برخ ی گفتها ند: 
کشتۀ پادشاهان حیره کسی جز این دو بود. درست این است که 
بی‌گمان منذد بن ماء‌السماء کشته شد. اما دربارة پسرش اختلاف 
یسپار است و درست‌تي آن است که وی کشته نشد. آنان که گویند 
کشته شد. در بارۂ چگونگی و انگیزۀ کشته شدن او اختلاف دار ند. 
چنان که باز گفتیم. 

من از آن‌رو اختلاف ايشان را بازگفتم (گرچه رویداد یکی بود) 
که هريك از انگیزه‌ها را یکی از دانشوران گفته است. اگر یکی را به 
جا می گذاشتيم. کسی که آشنا نبود گمان می برد که هر انگیزه رو یداد 
جداگانه‌ای است که ما آن را قراموش‌کرده‌ایم. از این‌رو بود که‌همگی 
را یاد کردیم. 

کشته شدن مط الجَارَة 

او عمروین منذر بن ماءالسماء لخمي پادشاه حیره بود. او را 
مضرط الحجاره (گوزانندة سنگت) می‌گفتند زیسر! نیرویی سخت و 
جپا نداری زورمندی داشت. مادرش هند دختر حارث بن عمرو مقصور 
آکل‌الم‌ار بود. این زن عم امرؤالقیس بن حجر پن حارث شمرده 
می‌شد. 
انگیزة کشته شدن او این بود که يك روز به هم نشیتان خود 
گفت: آیا کسی را از عرب‌ها از مردم کشور من می‌شناسید که مادرش 
خود را بالاتر از این بداند که خدمت مادر من کند؟ گفتند: تنبا يك 
تن را می‌شناسیم که عمرو بن کلثوم تفلبی باشد. مادر او لیلی دختر 
مپلپل بن است و عموی او کلیب وایل و شومرش کلثوم و پسرش 
عمرو بن کلثوم است. عمرو بن حارث خاموش ماند و خشم درو نی 
خود قرو برد. او به‌تزد عمرو بن کلثوم قی‌ستاد و خواستار دیدار وی 
شد و گفت: مادرت لیلی نیز بیاید و با مادر من هند دختر حارث‌دیدار 
کند. عسرو بن کلثوم با سوارانی از بنی‌تغلب همراه مادرش بیامد. 
او بر کرانة فرات فرود آمد. عمرو بن حارث (یا عمو بن هند) از 
آمدن اد آگاه گشت و فر‌مود که سراپرده‌هایش را میان فرات و حیره 
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ہر پای کردند. وی مسپتا نو سران‌کشور خود را فر‌اخواند و خوراکی 
پاکیزه برای ایشان بساخت و سپس مردم را بر سر خوان خواند و بر 
در سر‌اپرده خوراك به نزد ایشان آورد. مادرش هند را بارگاهی در 
کتار ساپرده بود. لیلی مادر عمرویین کلثوم با او در بارگاه بود. 
عمرو بن حارث به مادرش گفته بود: چون مردم از خوردن بپرداختند 
و جن خوردنی‌های خوش چیزی نماند» چاگران را بیرون فرست و 
لیلی را به‌کاد گیر تا تو را پیاپی خوردنی‌های خوش دهد. 

هند آنچه را پسرش گفته بود به‌کار برد و چون شیرینی و آجیل 
بیاوردند» هند گفت: یا لیلی» آن چینی را به من ده. لیلی گفت: هر 
کس کاری دارد. خودش بدان بر‌خیزد. هند پافشاری کرد. لیلی گفت : 
آی» دریغ از خواری! های تغلبیان! پسرش عمرو بن کلثوم این را 
پشنید و خون در چپرهاش دوید. آنان باده می‌نوشیدند. عمرو بن 
هند گز ند را در چپره او دریافت. عمسرو بن کلثوم رو به شمشیر 
عمرو بن هند آورد که در سراپرده آویسزان بود. در آنجا جن آن 
شمشیری نبود. آن را بررداشت و بر سس عمروبن هند کوفت و او را 
بکشت. پس بیرون آمد و آواز داد: آی تغلبیان! آنان سوار شدند و 
خرگاه عمرو بن هند را تاراج کردند و زتان را به اسیری گرفتند و 
روانه شد ند و خود را په حیره رساندند. پس اأفْتون تغلبی گفت:ز 
لمترت ما عمرو بن هند و قد دما لتفیم لیلی ائه ینوی 
ام ابن کلثوم إلى اليف مضلتا و انس عن تایه بالق 

یعنی: به‌جان تو سوگند که عمرو بن هند هنگامی که لیلی را فرا_ 
خواند تا چاکری مادرش را به‌جای آورد. کامیاب نبود. دراین‌هنگام» 
عمروین کلئوم روی به شمشیں آویخته از نیام بس‌آمده آورد و با 
کلویی گرفته, از باده نوشیدن با هم نشینان دست بداشت. 


نخستین جنگ کلاب 


این‌کلبی گوید: هو کی کندیان که‌پادشاهی و قرمانروایی 
سخت و استواری برپای داشت» حجر آکل‌الس‌ار بن عمرو بن معاوية 
بن حازث کندی بود. چون در گذشت. پس از او پسرش عمرو به‌سان 
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پدر فرمان راند. او را «بقصور» (کوتاه) خواندند زیرا روزگار 
فی‌مانرانی‌اش کوتاه‌تر از پدر یود (یا پہنۀ فرمانروایی وی کوچك تر 
أز پدر برآمد یا به همان پېنه پسنده کرد). این عمرو با دوشیزه‌ای 
به تام «أعّأتَاس» دختر عوف بن محلم شیبانی پیو ند زناشویی بست. این 
زن برای وی حارث را بزاد که پس از پدر چہل سال ف‌مان راند. 
برخی گویند: شصت سال فرمانرو ایی داشت. يك روز به‌شکار بیردن 
رفت و په‌گله‌ای گورخ برخورد و به‌سختی در پی آنہا راند. از آن 
میان به‌دنبال گورخری افتاد و به پیگرد آن پرداخت و چون جانور 
به کمندش نیفتاد» سوگند خورد که پیش از خوردن جگر آن لب به‌هیچج 
خوردني نز ند. او تا «مسحلان» به‌پیش راند. سواران برای سه روز 
در پی او گشتند تا او را بیافتند. او را فراز آوردند در حالی که 
تزديك به س‌گث بود. چگر گورخر نیز بیاوردند و بر آتش بریان 
کر‌دند و داغ به او خوراندند که دردم جان سپرد. حارث فرز ندانش 
را در میان قبیله‌های عر بې معد پر | کنده‌ساخته» هر کد ام را به‌پادشاهی 
یك یا چند قبیله بر گماشته بود: بزرگث‌ترین پسرش جی را بر بنی 
اسد و کنانه؛ شُوَخبیل دا بر یکربن وایل و بنی حنظلة بن مالك بن 
زید مناة بن تمیم و بنی‌اسید بن عمرو بن تمیم و قبیلة رباب؛ سلمه 
خردت‌ین‌شان را بر بنی تغلب و تمس بن قاسط و پنی‌سمد بن زید مناة 
بن تمیم؛ ؛ پسرش ممدی‌کرب ی قیس عیلان. 
گزارش این کار در داستان کشته شدن حجر پدر امرؤالقیس پگذشت 
از این‌رو آن را در اینجا باز گفتیم که بدان نیاز است. 

چون حارث درگذشت. کار پسر‌انش به پراکندگی گرایید و 
سخنان‌شان چندگانه کشت و آشو بگران به ميان ایشان راه یافتند (و 
ھر کدام را بر آن دیگری شوراندند) و میان تیره‌هایی که از قبیله‌های 
ایشان بودند» به‌جای همبستگی» ستیز با همدگر و تاختن آوردن‌ها پر 
یکدیگر پدید آمد و کارشان رو به گسستگی و تفتیدگی و فروپاشی 
آورد چنان که هرکدام در براین دیگری به لشکر کشی پرداخت و با 
سپاهیان بر او تاخت. شرحبیل با دان جنگی خود روانه گشت و در 
آبگیری‌میان بصره تا کوفه که به‌نام «کلاب» شناخته می‌شد,فرود آمد. 
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سلمه نیز با جنگاوران خود همراه «پسروردگان» فراز آمد. این 
پروردگان گرو هی مردم بی نژ اد و پراکنده بودند که از این سوی و آن 
سوی فراهم آمد ند و گرد پادشاهان عرب را گرفتند و په جامایی 
رسیدند. اینان رو به سوی کلاب آوردند و فرمانده تغلبیان سماح‌بن 
خالد ہن کمب‌بن هیر بود.دو لشکر به‌سختی با همدگر کارزار کردند 
و در برایر یکدگی به پایداری درایستادند. چون پایان آن روز فراس 
رسید» بنی‌حنْظله و عمرو بن تمیم و قبیلة ر باب دست از یاری یکربن 
وایل بر‌داشتند و رو به گرین نیادند. بکریان پایداری کردند و بنی 
سعد و همراهان‌شان از تغلب روی‌گردان شد ند و تغلبیان به‌ایستادگی 
روی آوردند. آواز دهندهٌ شرحبیل آواز داد: هر‌که سر سلمه را برای 
من بیاورد» او دا صد شتی باشد. آواز دهنده سلمه آواز داد: مر‌که 
سس شرحبیل را برای من بیاورد, او را صد شتر تم . در این هنگام 
جنگث به‌سختی گرایید و هرکس کوشید که به پیش تازد و فیروزی 
یاید شاید بتواند یکی از دو مرد را بکشد و صد شت بستاند. در پایان 
روزء» پیروزی بہرۀ تغلب و سلمه گشت و شرحبیل رو به گریز نہاد. 
در این هنگام» دُوسْنَيْتَةٌ تخلبی به پیگرد او پرداخت. شرحبیل رو په 
سوی او برگرداند و شمشیری بر زانویش کوفت و پایش بینکند. 
ذوسنینه برادر مادری ابوحنش بود. او به برادر خود ابوحنش گفت: 
این مرد مرا کشت. ذوستیته جان سپرد. ابوحنش به شرحبیل گفت: 
خدا میا بکشد اگ تو را نکشم. او بر شرحبیل تاخت و به وی رسید. 
شرحبیل گفت: ایا بوحنش» شیر » شیر ! یمنی‌خو نبپا. ایوحنش گفت: 
شیر بسیاری بر زمین ریخته‌ای! شرحبیل گفت: آیا پادشاهی را توان 
به خون یکی از تودهٌ مردم کشت؟ ابوحتش گفت: برادر من پادشاه من 
است. وی ضر بتی بر شرحبیل زد و او را از اسب فروافکند و پایین 
آمد و سرش برید و پرگرفت و به دست پسرعموی خویش داد که آن 
را آورد و در بابر سلمه بر زمین افکند. سلمه گفت: کاش این سر 
گامی را آرام‌تر بر زمین گذ اشته بودی! پشیمانی و تفتیدگی و اندوه 
در چپرة سلمه خوانده شد. ایوحنش از وی گریخت و سلمه سرود: 
آلا بیغ اباختشص رشولا قمَالك لا تج ای التواب 


EF‏ الکامل فی‌التریع 


تم ام حير الاس را فتیل بين آخجار الكلاب 
تداعث حوله جُشمْ بن کی و لته تهتاسیش ال باب 

بت کان کی میات رو انه مار هه او را کر کا 
چرا نمی‌آیی پاداش خود بستانی. تا بدانی که بہترین کشتگان روی 
زمین آن کشته‌ای بود که در میان سنگ‌های کلاب در خاك و ون 
تپید. مردان چشم بن بکر به یاری او بر‌خاستند و گردش را گرفتند و 
فرومایگان رباب دست از یاری او برداشتند. 


| پوحنش پاسخ او بداد و گفت: 
د أن يئك نم ُو 


یعنی: می ترسم به نزد تو آیم و آنگاه مرا پاداشی دهی که بەپاداش 
بی‌شرمانةٌ پدرت به روز صنیبمات ماند. نیر نگث زشت و پلیدی بود 
که پر دست پدرت روان شد و تا زمان مرگث بر گردن پدرت آویزان 
چو 


انگیزۂ جنگ صنیبعات این بود که یکی از پسران حارث به 
شیر خوار گی به‌میان دو قبیلۀٌ تمیم و بک فرستاده شده بود. ماری او 
را گزید و کودك مرد. حارث پنجاه مرد از تمیم و پنجاه مرد از بکر 
یگرفت و بکشت. پس از کشته شدن شرحبیل. بنی زید مناة بن تمیم 
به‌یاری ز نان و فرز ندان او بر‌خاستند و گزند مردم از ایشان دور 
ساختند و ایشان را به مردم و پناهگاه‌شان پیوستند. چون گزارش 
کشته شدن شرحبیل به برادرش معدی کرب (غلفاء) رسید» در سوگت 
او سرود: 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی این 
E.‏ 
خسنت وائ و و عادبا الا 
یوم قرت بنو تمیم و و 
یعنی: همانا E O SE RE‏ 
چنان که شتر زخم‌خورده سینه ریشیده چون بر سنگك خسبد» آزار 
بیند. این از گز ند گزارشی است که به من رسید و اينك دیدگانم از 
گریستن باز نمیایستند و باده بر من گوارا نمی‌آید. به سان شر نگی 
جانگزا تلخ است؛ مردم آن را نپان کردند و به من خورا نید ند چنان 
که گدازه‌ای آذرخش مانند را پر آتش داغ بتابانند و بر جگر کسی 
گذارند. یاد شرحبیل کسرامی باد هنگامی که نیزه‌ها او را در میان 
گرفتند و این پس از روز گاری خوشگذرانی و باده‌گساری بود. ای 
پسس مادرم» کاش آن زمان در کنار تو پودم که تمیمیان را به یاری 
می‌خواندی و پاسخی نمی‌شنیدی. آنگاه من به دنبال تو به رزم روی 
می‌آوردم و تیزه بر سینه‌ها همی فرو می‌کوفتم تا جان بازم یا به آرزو 
رسم يا جامه‌هایم را پس‌از کشته شدن به‌تاراج بر ند. وایلیان مردانه 
نیکویی کردند و نیکوکاری با خویشان خوی ایشان است. آن روز که 
تمیمپان رو به گرین نپادند و اسبان‌شان از تاختن روی بر گاشتند و 
دم همی جنباتدند. 


اين» چکامه‌ای بلند است. آنگاه تفلبیان سلمه را از ميان خود 
بیرون راندند و او به‌سوی بکر بن‌وایل روی آورد و به‌ایشان پیوست. 
تغلبیان به منذر بن امریالقیس لغمی پیوستند. 


[واژه‌های تازه پدید], 
کلاب: به ضم کاف. آسید: : به‌ضم همزه, فتح سین بی نقطه و 
تشدید بای دو نقطه در زیر . رباب: به کسر راء و بی تشدید بابای تك 


تقطه‌ای. . ذوشتیته به ضم سین بی نقطه تصغیر «سن» است و معنی آن 
« دار ند دندان كوچك» است. 
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نخستین جنگت اواره 
این همان جنگی بود که میان منذر بن امریٰ القیس و بکس بن 


وایل روی داد. 
انگیزۂ این جنگث چنان‌بود که چون تغلبیان سلمة بن حارث را از 
ميان خود بیرون راندند» او به قبیلۀ یکربن وایل پناه برد چنان که 
هم‌اکنون باز نمودیم. چون به ميان یکریان رسید. فرمانبر او شدند و 
بر گرد او فراهم آمدند و به‌وی گفتند: جن تو کسی پر ما فر‌مانروا 
نباشد. منذر به سوی ایشان پیکی گسیل کرد و ایشان دا په فرمانبری 
خواند. آنان سس فرود نیاوردند. منذر سوگند خورد که پی‌گمان بر 
ایشان تازد و اگر بر ایشان پیروز گردد. يكايك‌شان را بر ستیغ کوه 
«اوّارّه» س ببرد تا خون به دامن کوه رسد. 
او با سپاهیان خود به سوی ایشان تاخت. باهم دیدار کردند و 
به‌سختی جنگید ند. جنگت با شکست بکریان و اسیری یزید بن شررحبیل 
کندی پایان یافت. منذر فر‌مان داد که او را کشتند. در نبرد» انبوهی 
از م‌دمان کشته شدند. منذر از بکریان اسیران فراوان گسرفت و 
فرمان داد که ایشان را بر چکاد کوه بکشند تا خون‌شان به دامنه رسد. 
هر‌چه کشتند. خون لخته شد يا بر زمین فرو رفت و به دامته نر‌سید. 
به منذر گفتند: از نفرین دور بادی» اگر هم بکریان روی زمین را 
مس پپری خون‌شان به دامته ترسد! سزد که به‌هنگام سر بریدن آب بر 
گلوی‌شان ریزی تا خون به‌دامنه‌رسد [و سوگند شاهانه به‌انجام آید]. 
چنان کردند و خونایه به دامنه رسید. او فر‌مود که زنان را در آتش 
افکند ند و بسوختند. 
مردی از قیس بن ثعلبه پیوسته در دربار منذر می‌زیست. او با 
منذر سخن گفت و خواستار آزاد کردن اسیران یکی بن وایل گشت. 
متذر ایشان را آزاد ساخت. اعشی در افتخار به میانجیگری قیسی در 
نزد منذرٍ دربارة بکریان س‌ود: 
و ينا الذى آغطاه بالجمم رَبْهُ 
سبّایا بنی‌شیبان یرم [وازة 


1 


RE 
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یعنی: از میان ما آن کس است که خداو ندگارش در میان گروه 
یں او بخشایش کرد که سخت نیازمند بود و پادشاهان را بخشایش‌ها 


باشد. اسیران بنی‌شیبا نرا در روز جنگث اواره به کشتن‌گاه آوردند 
و دخترکان‌شان را بر آتش گذ اشتند. 


دومین جنگت اواره 

عمرو بن منثیر لخمی یکی از پسران خود به‌نام اسعّد را به نزد 
زرَارّة ہن عس تمیمی فرستاد که او را بپروراتد. چون به بار آمد 
و بزرگت شد, ماده شتری فر به بر وی گذشت و پسرك از روی بازی 
و خودکامگی» تیری به سوی پستان وی افکند که در آن فرو رفت. 
خداو ند شت مردی به‌نام شوّید از بنی عبدالله بن دارم تمیمی» بر 
پس تاخت و خو نش بيخت و گریخت و به مکه روی آورد و هم‌پیما 
قریش گشت. عمرو بن منذر پیش از این هماه زراره به جنگت رفته 
ولی ناکام بازگشته بود. چون به کنار دو کوهستان طی رسید. زراره 
به او گفت: هی پادشاهی که به جنگت رود تا پیروز نگردد» باز نياید. 
رو به قبیلۂ طی آور که در کنار آنی. او بر ایشان تاخت و اسیر کرد 
و کشت و چپاولگری به‌راه انداخت. از اینجا طاییان کین زراره را 
به دل گر فتند. چون سوید» اسمد را کشت (و زراره در این هنگام در 
ترد عمو بن منذر بود)» عمرو بن ملتط طایی برای شوراندن او بر 
زراره چنین سفق 


7 ءلم یدق فبازه 
باسح سمل من أوَارَة 
فی‌القوم او فی من زاره 
پعنی: چه کسی این پیام از من به عمرو بن منذر پی‌ساند که‌سدم 
از پار اهن آفریده نشده‌اند. اينك سرین مادرش در پایین کوه اواره 
است. زراره را بکش که من در ميان این مردم سپاس‌دارتر از وی 


عمرو گفت: یا زراره» چه می‌گویی؟ گفت: به تو درو غ گفتهاند 
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که دشمنی ایشان را با خود می‌دانی. عمرو گفت: راست گفتی. چون 
شب فر ارسید» زراره شتابان به سوی مردم خود راند و دیری بر تیامد 
که بیمار شد. هنگامی که دید مر کش فرارسیده است» به پسرش 
گفت: ای حاجب» بردگان مرا به بنی تمبشل سپار. به پس برادرش 
عمرو بن عمرو گفت: بر تو باد که عمرو بن ملقط را از پای درآوری 
زیرا او پادشاه را بر من شوراند. پس گفت: عمو جان» دور تسرین 
ایشان از دسترس و دشوار ترین و زورمندترین را با من‌گلاو یز کردی. 

پس از مردن زراره, عمرو بن عمرو با گروهی آمادة کارزار شد 
و بر سس طی تاخت و با ایشان جنگید و دو طریف را کشت: طریف بن 
مالك و طریف بن عمرو. ملاقط نیز کشته شد. پس علقمة بن عبده 


د یبا حَة الاکام تساقطا 
آضیتا الریتهالطری‌بن مالك و كان شام الواصبينَ الملاقطا 

یعنی: ما اسبان‌مان را از ميان در ندگان بیرون کشیدیم و ایشان 
را از باران‌های ریز کنارهٌ تپه برکنار داشتیم. طریف بسن عمرو و 
طر‌یف بن مالك را کشتیم ولی آنکه مایۀ خنکی دل داغدیدگان گشت» 
ملاقط بود. 


چون گزارش در گذشت زراره به گوش عمو بن منذر رسید» به 
جنگت بنی‌دارم شتافت که سوگند خورده بود صد تن از اپشان را به 
جای پسس‌ش اسمد بکشد. او در پی ایشان برفت تا به کوهستان اواره 
رسید و دید که «دارمیان» گزارش آمدن او را شنیده و از ترس 
پراکنده شده‌اند. وی در جایگاه خود ماند و دسته‌هایی را به رزم 
ایشان گسیل کرد. اینان نود و نه کس برای او آوردند و این افزون 
بر کسانی بود که در تازش‌های گوناگون خود کشته بودند. او ایشان 
را کشت. در این هنگام سختسر‌ایی از پاچ پر او درآمد که وی را 
ستایش گوید. او آن مرد نگون بخت را گرفت که بکشد و صد را به 
پایان آورد. سپس گفت: بدبخت آن کس است که از باجم آید! این 
سخن مثل شد. 
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برعی گویند: او هشدار داد که ایشان را خواهد سوزاند و از 
این‌رو «مْحرّق» (سوزان) خوانده شد. او نود و نه تن از ایشان را 
سوزاند. در این میان‌س‌دی از براجم بر آنجا گذر کرده و بوی سوختن 
گوشت شنید و گمان برد که پادشاه خوراکی ساخته‌است و کبابی آماده 
کرده. آهنگث آنجا کرد. پادشاه گفت: تو کیستی؟ گفت: از نفرین 
دور یادی, میہمانی از براجم هستم. پادشاه گفت: بدبخت آن کس 
است که از براجم به میمیمانی آید. پس فرمود که او را نیز در آتش 
0 ز اين رو ردق دنر تکو هش جریر گفت: 

ین الذي بنا عر ۳ آَم این اعد في المسترضع 

ا تفن خرو س خد شتک ری 

شیر خوارگی به میان شما آمد» کجا رفت؟ 


از این پس مردم» تمیمیان را به شکم‌بار گی سرز نش می کردند 
زیرا مرد برجمی چشم آز به کباب دوخت ولی در میان آتش سوخت. 


ا E AA RO‏ 
او را خواهید دید که ساس بیا بان را در يك‌سال درمی نوردد تا بیاید 
وس لقمان بن عاد را بخورد (یا بیابان دا گودال مي‌کند تا سر لقمان 

ین عاد را گی آورد و بخورد). 


برخی گویند: احنف بن قیس ہر معاوية بن ابی‌سفیان درآمد و 
معاویه به وی گفت: ای ابو بحر»ء آن چیز پیچیده در جسامۀ راه راه 
چیست؟ گفت: خوراك گرم. خوراك گرم را ماي سرزنش قرشیان 
می‌دانستند (که احنف از این راه ب معاویه نیش زد). چنان که 


تمیمیان را به خوراك پیچیده در جامة راه راه نکوهش می‌کر‌دند. از 
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این دو (احنف و معاویه) شوخیگرانی سنگین‌تر دیده نشد ند. 


کشته شدن زهیر بن جذیمه و خالد بن جعفر بن کلاب 
و حارث بن ظالم المری؛ و چنگت رحرحان 

یں بن جذيمة بن رَوَاحة بن ربيمة بن مان بن حارث بن قطيعة 
بن عَبّس عَبُسی (که پدر قیس بن زھیں فی‌مانده جنگ داحس و غبراء 
بود)» سرور قبیلۀ قیس عیسلان شمرده می‌شد. به پاس بسزرگی و 
سروری وی» نعمان بن امریءالقیس نیای تعما ن‌بن منذر دختر او را 
به‌همسری برگزید. يك بار نعمان پیکی به نزد زهیر کسیل کرد و 
خواستار شد که یکی از فرز ندانش را به دیدار وی فی‌ستد. او شاس 
پس کیت خود را فرستاد که پادشاه وی را گرامی داشت و یس او 
بخشایش کرد و به زر بنواخت. شاس بیرون آمد و آهنگث مردم خود 
کرد و بر آبی از آب‌های غنی بن آغمّس فرود آمد. رَبّاح بن سل 
غنوی‌که او را نمی‌شناخت. وی را کشت و زر و بار و پنه‌اش به‌تازاج 
برد. به زهیسس گفتند: شاس از نزد پادشاه بیرون آمد و واپسین 
باری که دیده شد» در سرزمین مردم غتی بود و ایشان هم‌پیمانان بتی 
عاس پن صَعْصَعه بودند. اینان در نزد زهیر گرد آمدند و او از 
پسرش پر‌سید. سوگند خوردند که گرارشی از او نشنیده‌اند. زهیر 
گفت: ولی من می‌دانم چه بر سرش آمد. ابو عامر به وی گفت: چه 
چیز تو را از ما خوشنود می‌سازد؟ زهیر گفت: یکی از سه کار: یا 
پسرم را زنده کنید» یا بنی غنی را به من سپارید تا به جای پسرم 
کشتارشان کنم. یا تا ما باشیم و شما باشید» در میان ما جنگت باشد. 
گفتند: برای ما بیرون رفتی در این کار به‌جا نگذاشتی. اما زنده 
کردن پسرت, جن خدا نتواند. اما سپردن غنی» ایشان همان‌گوته پاس 
خود بدارند که آزادگان می‌دارند و اما چنگك» به خدا سوګند که ما 
خرسندی تو را خواهانیم نه خشم‌تو را. اگر خواهی,خو تیا بپردازيم 
و اگر خواهی» کشندءٌ پسرت را بجویی تا به تو سپاریم پا اینکه خون 
او زا ببخشی که در میان بستگان و همسایگان چنین چیز‌ها تباه نگردد. 
کفت: چز آنچه کفتم نکنم. چون خالد بن جعفر بن کلاب زور گویی 
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زهیسی بر دایی‌های خویش (بنی غتی) دید گفت: په خدا که تا 
امروز ندیدم کسی با خویشان خود چنین زور گویی کند. زهیر گفت: 
آیا می‌خواهی که از تو بستانکار باشم و دست از بنی‌فنی بردارم؟ 
گفت: آری. زهیر بازگشت و چنین کفت: 
فلولا كلاش قد اعلدث قیبتتی 
يسرد غنیر آغدا و موالیا 
ولکن عتم ا اة 
یپزون ن فی‌الارضس القصَار الفوالیّا 
مساییش فی الا مصالیث قی‌الوّفی 
اوشم ريز 1 یاف الاعادیا 
يقيمُون فی دار الحقاظ کا 
ذا ما فیس الوم آشعت حَواليًا 
یعنی: اگں پتی‌کلاب تبودند» هماورد خود را می گر فتم و خون 
پسرم از او می‌ستاندم؛ و بنی غنی را پردگان و بندگان می‌ساختم. 
ولی گروهی بزرگث و نیر‌ومند از عامریان پاسدار ایشان بودند؛ 
مردمی که در زمین نیزه‌های کسوتاه و بلند را به جنبش می‌آور شد. 
سر‌سختانند در جنگث. شمشیر کشانند در پیکار؛ هم‌پیمان ایشان 
گرامی باشد و از دشمتان هراس نیاید. در خانه‌ای پاسداری شده 
می‌زیند و گرامی بەس می بی ند؛ چنین باشند حتی هنگامی که زمین- 
هاي سراهاي این مردم از مردان تہی گی‌دد. 


سپس او زنی را پاره‌ای گوشت بداد و روانه ساخت و فی‌مود تا 
کار خود را پنپان بدارد. به وی گوشت گوسپندی فس‌به داد. او را 
روانه سر‌زمین بنی غنی‌ساخت تا مایه‌های‌خوشبو کننده بخرد و سر نوشت 
پس‌ش را بپرسد. زن به سوی بنی‌غنی رفت و آنچه زهیر گفته بود» 
به‌جای آورد. او به نزد زن رباج بن اشل رفت و به وی گفت: دخترم 
را بەشوھں دادم و در برابر این گوشت, مایهٌ خوشبو کننده می‌خواهم. 
زن رباح به وی ماپۀٌ خوشبوکننده داد و او را آگاه ساخت‌که شو هرش 
پس زهیر (شاس) را کشته است. زن به نزد زهیر بازآمد و گزارش 
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بگفت. او سوارکاران خود را گرد آورد و پیوسته بر بنی‌غنی تاخت 
تا بسیاری از ایشان را بکشت. میان بنی‌عبس و بنی‌عامی جنگت 
در گرفت و کار به سختی به بدی گرایید. 
سپس رهی در ماه حرام (که در آن نمی‌جنگید ند)» با خاندان خود 
بیرون آمد و به کاظ رفت. او را با خالد بن جعضش بن کلاب دیدار 
اقتاد. خالد به وی گفت: ای زهیر» گزند بسیار بر ما رسانسده‌ای. 
زهیر گفت: سوگند به خدا تا هنگامی که نیرویی بسرای کینه‌توزی 
داشته باشم» این کار به‌پایان نیاید. قبیلك هَوازن هر سال در عکاظ 
به زهیرین جذیمه باژ می‌پرداخت و او بر ایشان ستم روا می‌داشت و 
دل‌های ایشان پر از خشم و بیزاری بر او بود. آنگاه خالد و زهیر په 
سوی مردم خود باز گشتند. خالد به سرزمین هوازن شتافت و پیش‌از 
دشمتش خود را پدانجا رساند و سدم خود را گرد آورد و آمادۂ پیکار 
با زهیر کرد. آنان پاسخ او بدادند و آماده کارزار شدند و بیرون 
آمدند و آهنکت زهي کس‌دند و بر س راه او به کمین در نشستند. 
زھیں برقت و بی کرانه‌های سرزمین هوازن فرود آمد. پسرش قیس 
به او گفت: زود روانه شو و مارا از این سرزمین وارهان که تزديكت 
به دشمنا تیم . زهیر گفت: ای ترسو» چرا مرا از هوازن می‌ترسانی و 
از گز ند آن می‌ترسی؟ من اینان را بپتر از هر کسی می‌شناسم. پسرش 
گفت: سس‌سختی کناری بگذار و به گنت من گوش کن و ما را بیرون 
ببر که من از گزند ايشان بیم دار 
تمَاض دختی شرید بن ر باح بن مُصَیّهسلمی مادر فرزند٩‏ 
زهیر بود. یکی از برادران این زن خونی‌ريخته و به‌سرزمین بنی‌ عامس 
گر‌پخته بود. او در میان ایشان بود. خالد وی را به‌سان دیده‌بان روانه 
کرد تا گزارش زهیر بیاورد. او آمد و به سرزمین زهیریان رسید. 
قیس بن زهیر کار او بدانست و همساه پدرش ب آن شد که او را 
پگیر ند و در بند کنند و با خود بب‌ند تا از سرزمین هوازن دور 
4 مادر فرزند (أمولد): کنیزی است که ا ‏ خواجة خود آبستن شود و پسس یا 
دختری آورد. چنین زنی را نمی‌توان فردخت. پس از آنکه خداو ندش پمپرد, او خود 
په خود آزاد می‌شود. 
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شوند. خواهرش‌ایشان را از این‌کار باز داشت. ایشان از او سوگندها 
و پیمان‌ها گرفتند که چیزی نگوید. او را آزاد کردند. او به نزد خالد 
آمد و در کتار درختی ایستاد و گزارش را به درخت گفت (که سو گند 
نشکسته باشد). خالد و همراها نش سوار شدند و آهنگث زهیر کردند 
که از ایشان دور نبود. جنگی‌سخت کر‌دند و خالد و زهیر باهم گلاویز 
شد ند و جنگت‌شان به درازا کشید. پس همدگی را در آغوش گرفتند 
و زور آوردند تا هی دو بر زمین افتادند. وَزقاء بن زهیر پر خالد 
تاخت و شمشیر بر او نواخت ولی کارش نساخت زیرا خالد با دو 
زده به جنگت آمده بود. در این هنگام جنْدح بن یام پسر زن خالد» 
پر زهیر تاخت و او را کشت و هنوز آن دو گلاویز بودند. خالد از 
زیر پیک او بر‌خاست و بنی هوازن به‌سرزمین خود باز گشتند. 
فز ندان ز هیر پیکر پدر را برداشتند و به سرزمین خود بردند. ورقاء 
بن زهیی در این باره گفت 
زایث زقیرا تخت تخت گنک الد فاقبلث آشتی کالمیول اباو 
1 یرید ریاش المیف والشسیٹ ناد 
و تمه نی الحدیذا لنظاین 
هیر لم تلذنی تمَاضل 
تنی فمّاذا الذی 7 عَلیكّ الیشائز 
قلا نی قومی ضریحا شام لن كدث متتول و یشم عامل 
ف ر حال ان کنت تسطیغ طیرف و لاقن إل و فلمك انز 
تك المتایا إن بتیث بشریة قاری ناليش والمَوتٌ حاضل 
یعنی: : هیر را در زیر پیکر سنگین خاند دیدم و مائند شتایکاران 
روی آوردم که دست به‌کاری زنم. به سوی دو پببلوان شتافتم که باهم 
گلاویز بودئد و شمشیر می‌جستند و شمشیر کمیاب بود. دست راستم 
خشك باد روزی که بر خالد ضس‌بت زدم و آهن استوار او را از من 
درست بداشت و وارماند. ای کاش تماضی پیش از روز نبرد خالد و 
زهیر میا تزاده بود. به‌جاتم سوگند که چون مرا زادی به تو مژده‌ها 
دادند؛ اينك راست بگو که مژده‌ها چه گونه از کار درآمدند. مبادا 
که مر‌دمان من مرا آزادزاده پخوانند, اگر من کشته شوم و عام زنده 
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وارهد. ای‌خالد» اگ می‌توانی پروازکنی» بپر؛ و جز با دلی هراسان 
به خواب مرو. اگر زنده مانی» بادا که مرگت‌ها با ضربتی به‌سراغ 
تو آیند که ز ندگی را با آن‌بدرود گویی و مرکث آماده‌گرفتن تو باشد. 


خالد این سخنان سرود و بر هوازن منت گذاشت که دشمن ایشان 


أمتتتبم فتواللوا ابكار 
جع لوف و اکن الاوتارا 
نیم و تاقيم عقل الللوك هَجَائنا و بکٌازا 
یعنی: به هوازن پیام رسان که چه‌گونه ناسپاسی کننه پس از 
آنکه‌من ایشان‌را آزاد ساختم و ایشان با آزادی به زه و زای پی‌داختند. 
سرور ایشان زهیر را کشتم و این پس از آن بود که وی بیتی‌های 
بسیاری را به خاك مالید و کسان بسیاری را داغدار ساخت. کابین 
زنان و خونبپای ایشان را از خونبمهای پادشاهان بسزرکث و کسان 
فر‌ومایه پرداختم. 


زهیر سرور عَطقان بود و خالد بدانست که غطفانیان به‌زودی به 
خونخواهی سرور خود برخیزند. او به‌نزد نعمان بن امریءالقیس به 
حیره شد و پناه خواست و پناه یافت. برای او سراپرده‌ای بسی پای 
داشتند. بنیز هیر گرد آمدند تا با هوازن بجنگند. حارث بن ظالم 
موی گفت: شما جنگت هوازن را به پیروزی رسانید که من کار خالد 
پسازم. 

حارث روانه شد و بر نممان فرود آمد و به تزد وی رفت و خالد 
را بدید. آن دو خرما می‌خوردند. نعمان رو به وی آورد و به گفت و 
گوی و پر‌س‌وجو از وی پرداخت. خالد بر او رشك پرد و به نعمان 
گفت: از نفرین دور باشی» این مردی است که بدهی گسراتی به من 
دارد. من زهیر سرور غطفان را کشتم و او سور غطفسان گشت. 
حازث گفت: به‌زودی وام تو بپر‌دازم. حارث رو به خرماخوردن آورد 
ولی از خشم بسیار. خرما از میان انگشتانش می‌افتاد. غزوه به 
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پرادرش خالد گفت: چرا با او سخن گفتی؟ او مردی سردم کش و 
خونریز است. خالد گفت: از او چه پروا دارم؟ به‌خدا که اگ مرا در 
خواب بیابد» نتواند بیدارم کند. خالد و برادرش بیرون آمدند و به 
سی‌اپردء خود رفتند و بند‌های آن را فرو هشتند و آن دا بر خود 
پستند. خالد بخفت و عروه بر سرش بیدار ماند و پاسداری‌اش کرد. 
چون شب سياه و تاريك شد. حارث به سوی خالد رفت و بندهای 
سا پو ده را بريد و به عروه گفت: اگ سخن گویی» تو را یکشم. 
سپس خالد را بیدار کرد. چون بیدار شد» گفت: مسا می‌شناسی؟ 
گمت: حارث هستی. گفت: اينك وام خود از من بستان. او را با 
شمشیر آَختة خود بزد و بکشت و از سراپرده بیرون آمد و سوار یر 
اسب خود شد و به تاخت پرفت. 

عروه از سراپرده بیرون آمد و فریاد دادخواهی برآورد و به در 
خانة نعمان رفت و گزارش بداد. او مردان را به جست‌وجوی حارث 
فی‌ستاد. 

حارث گوید: چون اندکی برفتم» تر‌سیدم که خالد را تکشته باشم. 
از این‌رو» ناشناس بازگشتم و يا مرردم درآمیختم و به ساپرده خالد 
رفتم و او را دیک بار با شمشیر یں زدم تا یقین کردم که او کشته شده 
است. : بررگشتم و به مردم خود پیوستر . عبدالله بن جمد کلابی گفت: 
لاطاشا زعشا و لا رالا 
جما د تا ی هبات شلال 


يحسټ 

" و ی لالم ناد 

یعنی: ای ارت ۳ او را بیدار می‌کردی, می‌دیدی که ته خرد 
از ترس از سرش پریده‌است و نه لرزان است و نه از نرد گریزان. 
دختر جمفری گریبان بر وی درید و از اندوه لابه کرد و زاری‌اش از 
روی کساهی نبود. گزارش مرکت ابو بحر را با هر آزمودۀ تشنه‌ای 
بدهید که در آب ماهتاب می‌نماید. بی‌گمان در براپر خالد سران و 
مبتران شما را بکشندو از بیدادگر تندیسی بساز ند. 
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حارث پاسخ داد: 


را یالا بردم و بر سرش فرود آوردم تا آنکه شلوار خود را به‌پلیدی 
آلوده کرد. 


نعمان در جست‌وجوی حارث بود که او را در پرابر پناهنده خود 
بکشد و موازن او دا می‌جست که در برابر کشتن س‌ورش خالد, از 
میان بردارد. حارث به‌مُنَّةبن ضمرةبن جا پر بن قطن بن نشل بن‌دارم 
پیوست و او در برا تعمان و هوازن به وی پناه داد. چون نعمان 
بدانست» اشکری آراست و ابن خفس تغلبی دا به فر‌ماندهی آن 
بر گماشت و روانة جتکت بنی‌دارم ساخت. حارث جویای خون پدرش 
بود که او بر زمین ريشته بود. 

سپس آخوص‌بن جع پرادر خالد» عامریان‌را گرد آورد و ایشان 
را با خود ہرد و این سپاهیان با لشکریان نعمان همداستان شد ند که با 
بنی‌دارم بجنگند. اینان په پیش رفتند و چون به نزديك ترین آب‌های 
بتی‌دارم رسیدند» زنی را دیدند که سمارو غ می‌چید و شتری هماه 
داشت. یکی از مردان غنی او را گرفت و نزد خود نگه‌داشت. چون 
شب فی‌ارسید مرد بخفت و زن به سوی شتر خود رفت و سوار شد و په 
تاخت راند تا بامداد به نزد بنی‌دارم رسید و آهنگت سرورشان زُرَارَة 
بن غدس کرد و گزارش به وی داد و گفت: دیروز کسانی مرا گرفتند 
که نمی‌شناختم ولی بی‌گمان آهنگت تو دار ند. زراره گفت: آتان را 
برای من وصف کن. زن گفت: مردی دیدم که ابرواتش فرور يخته 
است و آن را با دستاری می‌بندند. چشمانی کوچك دارد و همه او را 
فرمان می بر ند. زراره گفت: آن احوص است و او سرور مردم خویش 
است. زن گفت: مرد دیگری دیدم که سخن اندك می‌گوید و چون ز بان 
بگشاید› همگی گرد او را بکیر ند چنان‌که اشتران ماده گرد شت نر 
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و نیرومند را می‌گیر‌ند. نیکوروی‌ترین مردمان بود و دو پسر داشت 
که از وی جدا نمی‌شد ند. زراره گفت: آن مالك پن جعق همراه دو 
پسرش عام و طقّیل است. زن گفت: مرد دیگری را ديدم که تنومند 
بود و گویا ریشش سرخ و زرد بود. زراره گفت: آن عوف ین احوص 
است. زن گفت: مرد دیگری ديدم که بلندبالا» تنومند و پرخور بود. 
زراره گنت: او زبیمةبن عبدالله بن ابی بکی بن کلاب است. زن گفت: 
مرد دیگری را ديدم که سياه بود و کوتاه» و بینی فرورفتة پخیده‌ای 
داشت. زراره گفت: آن ربيعة بن قَرّطّبن عبدالله بن ایی‌بکر است. 
زن گفت: مرد دیگری را ديدم که ایروانی بهم پیوسته و شار بی پر 
پشت داشت و چون سخن می گفت: آب دهانش ہیں ریشش رو ان می‌شد. 
زراره گفت: آن ندح بن بکاء است. زن گفت: مرد دیگری را ديدم 
که چشمانی کوچك و پیشانی تنگی داشت و لگام اسبی په دست گرفته 
بود و همراه وی تیردانی چوبی بی‌پوست (يا پوستی بی‌چوب) بود که 
آن را از دست فرو نمی‌هشت. زراره گفت: آن ربیمة بن غقیل بن کعب 
است. زن گفت: مد دیگری را ديدم که دو پس سرخ و سپید داشت 
که چون قرا می‌رسیدند. مردم با نگاهی گویای گرامیداشت به آن دو 
می تگر یستند و چون برمی‌گشتند و پشت به‌م‌دمان می‌کردند» باز 
همان رفتار با آن دو می‌داشتند. زراره گنت: آن صعق بن عمرو بن 
خویلد بن یل است و آن دو پسراتش یزید و زرعه‌اند. زن گفت: 
مید دیگری دیدم که هی سخنی می گفت» از تیغ بر نده‌تر بود. زراره 
گفت: آن عبدالله بن جَعَدَة بن کمپ است. 

زراره به آن زن فرمود که به خانۀ خود رود. آنگاه در پی شبانان 
فرستادوف‌مود که شتر ان را فس‌از آوردند. آنان چنان کسر‌دند. پس 
فرمود که زتان و سازو بر گت زندگی و بار و بنه را پر اشتران بستند 
و به‌سوی سرزمین بغیض فرستادند. آنگاه پيك‌ها در میان بتی مالك 
بن حنظله پراکنده ساخت که به‌نزد او آمدند و او به ایشان گزارش 
داد که چه کاری در پیش است. ایشان را نیز فرمود که خاندان و بار 
و بنه خود بر اشتران بستند و به سوی سرزمین بفیض ف‌ستادند. 
آنگاه همگی آمادٌ کارزار بایستادند. 
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بنی‌عاس شب را به بامداد رساندند و مرد غنوی گزارش آن زن 
شت‌سوار و گریختن وی را به شب‌هنگام باز گفت. عامریان و ارفتند 
و سرآسیمه شدند و گرد آمدند و به‌کتکاش نشستند. یکی گفت : ايتك 
آن زن شتر‌سوار را می‌بینم که به نزد مردم خود رفته و گزارش به 
ایشان گفته است. بی‌گمان پس از آن» آنان هوشیار شده و زنان و 
پار و بنهٌ خود را به‌س‌زمین بغیض فیستاده‌اند و اکتون آمادة کار 
زار ند و همگی جنگت‌افزار بی‌گرفته‌اند. اکنون بیایید سوار شویم و 
به‌دنبال ساز و برکث و زر و دارایسی ایشان شتابیم و آن را چپاول 
کنیم زیرا ایشان آگاه نشوند مکی پس از آنکه ما کار خود به‌انجام 
رسانده باشیم. آنان سوار شدند و آهنگت شتران و بار و بنۀ بنی‌دارم 
و زنان و کسان ایشان کردند. چون زراره دید که دشمنان دیس 
کرده‌اند» به مردم خود گفت: اینان (دشمنان) آهنگت شتران و ز نان و 
بار و بن شما کرده‌اند که دارایی‌های‌تان را بگیر ند. به سوی ایشان 
بشتابید. بنی‌دارم شتابان برفتند و پیش از آنکه آنان به کاروان 
رسند» ایشان را دریافتند و فرو گرفتند. جنگی سخت میان ایشان 
در گرفت. بنی‌مالك, حنظلة بن خمس تغلبی را کشتند. او فرمانده 
سپاه نعمان بود. بنی‌عامی» معبد بن زراره را به اسیری گس‌فتند. 
بنی دارم پایداری کردند تا روز به نیمه رسید و قیس بن زهیر و 
سپاهیا نش از دیگر‌سو فرارسیدند. بنی‌عامس و سپاهیان نعمان شکست 
خوردند و په سر‌زمین‌های خود رفتند و معبد بن زراره در چنگت بنی 
عاس اسیی بود. او تا زمان مرگت در نزد ایشان ماند. 

در آن روزها زرارة بن عدس در گذشت. 

در بارة پناه بردن حارث به بنی تمیم جز این را نیز گفته‌اند بدین 
گونه که: نعمان در جست و جوی کاری بود که با آن به حارث آسیب 
رساند زیرا او خالد را کشته و گريخته بود. به او گفتند: حارث 
آهنگث حیره کرده و بر دوست خود عیاض بن يث تمیمی فرود آمده 
است. نممان کسانی به جایگاه او فی‌ستاد و شت‌ان عیاض را گرفت. 
حارث بی‌در نکت سوار شد و پوشیده به حیره آمد و دارایی عیاض را 
از شت‌بانان بازپس گرفت و بدو بر‌گر‌داند. او در پی کاری پرآمد 
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که به نعمان آسیپ رساند. پس او غضبان را دید و شمشپری یں سر 

وی کوفت و او را بکشت. نعمان آگاه شد و به پیگرد حارث فی‌ستاد 

ولی او را در نیافت. سارت دز ین برهگفت: 

ای حمار پان ة آتؤکل جاراتی و جارك الم 
قدا این سلمی واه مُما ماقم 

ولایرگب i‏ الا ا 


حسبت ابا قابوس لك عفر ی اه داعم 

یعنی: پا دو خایهٌ خری مايه آزار ستاره‌ای‌می‌شود؟ آیا همسایگان 
من آزار ببینند و همسایگان تو به‌تندرستیو ار هند؟اگر تو بارگاهیان 
و زنان را آسیپ رساندی و آزردی, اينك این پس سلمی را نگاه کن 
که سرش پریشان است. با شمشیری دو دم بر تارك او کوفتم؛ جز 
مردان بزر گت و بشکوه کسی به دنبال کارهای دشوار نمی‌رود. او را 
کشتم چنان که خالد را کشته بردم؛ جنگت‌افزار مرا سر‌های سرداران 
در پر گر‌فته‌اند. با آن یکی آغاز کردم و این را دوم ساختم و کار سوم 
که انجام دهم» از بیم آن دلاوران رنگث بباز‌ند. ای ابوقابوس. گسان 
بردم که تو پناه دهندة من باشی و هنوز داغدار نشده بودی و بینی‌ات 
به خات مالیده نشده بود. 


چنین است گفتار برخی از ایشان. دیگران گفته‌اند: کشته 
شر‌حبیل بن اسود بن منذر بود. اسود پس خود شرحبیل را نزد سنان 
بن ابی حارثۀ مری گذشته بود که زنش به وی شیر دهد. از اینجا 
دارایی فی‌اوانی به دست سنان رسید. پسرش هّرم از آن بخشش 
می‌کرد. حارث پوشیده بیامد و چنان که سنان آگاه نشد» زین او را به 
عاریت گرفت. سپس به نزد زن سنان آمد و گفت: «شوهرت می‌گوید 
که ش‌حبیل پس پادشاه را با حارث بن ظالم روانه کن که بدو ایمتی 
و پناه گید و این زین اوست که نشان درستی پیسام است.»زن آن 
کودك را بیاراست و به حارث داد که با خود بر گرفت و برد و بکشت 
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و بگریخت. 

اسود به کارزار بنیذبيَان و بنی‌اسد در جایی به‌نام شط اَرْبّك» 
رفت و کسان بسیاری از ایشان را بکشت و اسیر گرفت و دارایی 
های‌شان را چپاول کرد و سوگند خورد که بی‌گمان حارث را خواهد 
کشت. حارث پوشیده به حیره رفت تا اسود را بکشد. يك روز که او 
در خانه‌اش بود» آوای زنی دادخواه را شنید که فریاد می‌زد: من به 
حارث ظالم پناهنده شدم. حارث گزارش کار آن زن را شنید که اسود 
گله‌ای از شتران وی را به زور گرفته بود. حارث به نزد ژن رفت و 
به او گفت: فردا به فلان جا آی. حارث خود به‌آنجا آمد و چون شتران 
نعمان یه آیشخور آمدند» آنچه را از ان ذن بود» بگرفت و بدو سپرد. 
در میان اینہا ڈ شتری به نام «لقاع» بود. حارث در این باره گفت: 
إا مقت حتة اللقاغ ایغ یا لیلی قینم الداعی 
یمشی پعضبٍ ر صارِم فطاع یفری په ه مجایع اشدَاع 

یعنی: چون یانگت «لقاع» را شنیدی, آواز بر‌آور و ابولیشی را 
فراخوان که نیکو فراخوانی است. همواره با شمشیر تيز و بسیار 
پر نده‌ای راه می‌رود که تارك دلاوران را می‌شکافد. 


آنگاه روانه شد و پتاه دهنده‌ای جست ولی هیچ کس از سدم بهاو 
پناه نداد. به او می گفتند: چه کسی تواند تو را از هوازن و تعمان 
پناه دمد؟ تو پسس او را کشتی. او به نزد زرارة بن عدس و ضمرةپن 
ضمره آمد و این دو براپن هم مردم بدو پتاه دادند. 

سپس عمرو بن لطتابة خَررّجی گزارش کشته شدن خالد بن جمفی 
را شنیب و او دوست وی بود. عمرو گفت: به خدا ار او را بیدار 
می‌یافت. نمی‌کشت. کاش مرا با او دیدار می‌افتاد. گفتة او به‌گوش 
حارث رسید. گفت: به خدا که در ميان کسان و بار و بنه‌اش به نزد 
وی روم و با او دیدار نکنم جن اینکه شمشیس و جنگگ‌افزارش با وی 
باشد. این گفته به گوش پس اطتابه رسید و او ابیاتی سرود که این 
دو بیت از میان آتپاست: ۱ ۳3 
بیغ الخارت ی ظالم المو ت و اشَاذرّ التذوزر علَا 
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یعنی: پیام به گوش حارث بن ظالم رسان و آشکارا او را هشدار 
ده. تو خفتگان را می‌کشی و به‌ساغ بیدارم‌دی دلاور و دارندۀ 
چنگت افز ار نمی‌روی. 


شم او به گوش حارث رسید. او به مدینه رفت و جویای خانۀ 
عمرو بن اطنابه شد. چون به نزدیکی وی رسید. گفت: ای پسر اطتابه 
به دادم پررس. عمرو آمد و گفت: که هستی؟ گفت: مردی از بہمان 
قبیله. بیرون آمدم که به نزد کسان خود روم و تنی چند از تزدیکان 
آمدند و داراییام ربودند. با من سوار شو تا آنہا را از ایشان 
پستانیم عمرو با او سوار شد و جنگت‌افزار پوشید و روانه گشت. 
چون از خانۀ عمرو دور شدند. حارث په او گفت: خوابی یا بیدار؟ 
عمرو گفت: بیدار. حارث گفت: من ابولیلی هستم و این شمشیر من 
«معلوب» (آخته» از نیام برآمده) است. پسر اطنابه شمشیر یا نیزۀ 
خود را انداخت و گفت: شتاب کردی؛ مرا در نگت ده تا شمشیر خود 
ہر گیںم. حارث گفت: بر گیر. عسرو گفت: می ترسم پیش از برداشتن‌آن 
مرا بکشی. حارث بن ظالم گفت: سوگند و پیمان پدرم ظالم برای تو 
پاشد که تا دست به شمشیر تبری و آن را برنداری, تو را تکشم. 
عمرو بن اطنایه گفت: آن را بر نمی‌دارم! حارث از او در گذشت و 


اما ۱ ۱ 


یعنی: گفتار عمرو بن اطنایه به‌گوش مارسید و با هم دیسدار 
گی‌دیم و پیدا بود که‌چه‌خواهد شد. آهنگت کشتن اد به‌هنگام‌رویارویی 
کر‌دیم و او را دلاوری جنکت‌افسزار پوشیده دیدیم. خفته نبود که 
بیدار شود و از مرگت ر نت ببازد, بلکه دلاورۍ جنگت‌افز ار پوشیده 
بود و شمشیری «مشر‌فی» (ساختةٌ روستاهای «مشارف») بسته بود. 
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پس بر او منت نہادیم و این پس از آن بود که بر او دست يافتیم. من 
از دیر باز پاسدار پیمان و گفتة خود بودم. 


آنگاه چون حارث بدانست که نعمان به‌سختی در پی اوست و 
هوازن دست از پیگرد وی پر نمی‌دارد. ناشناس به شام رفت و به یز ید 
بن عسرو پناه برد. يزيد او را پناه داد و گر امی‌داشت. یزید را شتری 
پاس داشته بود که هیچ‌کس گستاخی آسیب رساندن به او را نداشت. 
در گردن شتر کازدی و آتش افروزه‌ای و پاده‌ای نمك بود که تودگان 
خود را بیازماید [: اگی می‌خواهید؛ این کارد را بر‌گیرید و شتر را 
بکشید و با این آتش‌افروزه» آتش به‌پا کتید و گوشت شت بپزید و 
تمك بر آن پاشید و بعورید]. زن حارث ویار گرفت و هوس گوشت 
و پیه کرد. حارث آن شتر را بر گرفت و به دره‌ای برد و کشت و از 
پیه و گوشت او برای زنش برد و اندازَةٌ بیش‌تری از آن برای نیاز 
خود یر گرفت. ماده شتر را بجستند و پی کرده در دره بيافتند. پادشاه 
در پی کاهن(پیشگو. فالگیر) فرستاد و داستان از او بپر‌سید. کاهن 
گفت: حارث او را کشته است. پادشاه زنی با مایه‌های خوشیو کننده 
روانه کرد تا از گوشت شتر از زن حارث خریداری کند. حارث يه 
آن زن رسید و دید که گوشت خریده است. او را کشت و در خانه به 
خاك سپرد. پادشاه دربارۂ زن از کاهن پرسید. گفت: کسی او را 
کشت که اشت را پی کسد. اگر دوست نداری خانة او را بکاوی» 
قرمان ده که از آن بیرون رود و من بیایم و خانه بکاوم و پیکر زن 
برآورم. حارث چنان کرد. چون حارث بیرون رفت» کاهن خانۀ او دا 
یکاوید و پیکر زن بیرون آورد. حارث دریافت که گزند به وی نزدیك 
شده است. بر گشت و کاهن را کشت. حسارث را گر‌فتند و به نزه 
پادشاه آوردند. فرمود او را بکشند. حارث گفت: به من پناه دادی» 
پیمان‌خود را نشکن. پادشاه گفت: اگر من یك بار با تو پیمان‌شکتی 
کردم تو بارها نیر نگ زدی و پیمان شکستی. پس او را کشت. 
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جنگ احس و عبُراء میان عبس و ییا 

انگیزه آن چنین بود که قیس بن زهیی بن جذیمۀ عَبُسی به مدینه 
رفت تا بای جنگت با عامریان آماده شود و خون پدرش باز بستاند. 
او به‌نزد احَيْحَة بن جلاح رفت که زرهی را که پیش‌تر برای او ستوده 
بردند» خریداری کند. احیحه گفت: آن را نمی‌فروشم و اگی بنی‌عامس 
مرا نکوهش نمی کردند» آن را به تو می‌بخشیدم ولی آن را در برایر 
شت نی جوان دوساله‌ای از من بخر. قیس چنان کرد و زره بر‌گرفت. 
آن را «ذاتٌ الحواشی» می‌نامیدند. احیحه زره‌های دیگری نیز بدو 
بخشید. او به‌نزد مردم خود آمد و کار بسیجیدن و آماده کردن خود را 
به پایان رساند. در راہ بر ربیم بن زیساه عبسی گذشت و او را په 
یاری خود خواند که داد خود از کشنده پدر بستاند. ربیع به وی پاسخ 
گفت و پذپرفت. چون خواست از او جدا شود ربیع به جامه‌دان وی 
نگر‌یست و گفت: در جامه‌دان چه داری؟ گفت: کالایی که اگر بیینی» 
تو را خوش آید. او شتر خود را خواباند و زره را از جامه‌دان بیرون 
آورد و به ربیع نشان داد. ربیع را از آن خوش آمد و آن دا پوشید. 
زره درست به اندازهٌ وی بود. آن را از قیس بازه‌اشت و به‌وی نداد. 
پيك‌ها در ميانه رفت‌وآمد کردند. قیس پافشاری کرد که بگیرد و 
ربیع س‌سختی کرد که ندهد. چون روزگاری بر این گذشت» قیس 
خانواده خود را به مکه فر‌ستاه و در پی آن رفت که ربیع را يکه گیر 
آورد. 

آنگاه ربیع شتران و دام و دارایی خود را به چراگاهی پس‌کیاه 
پرد و به‌خانوادهٌخود فر‌مودکه یکوچند. او سوار بر اسپ‌خود شد و به 
خانه رفت. گزارش به قيس رسید و او با کسان و پرادران خود روانه 
گشت و بر کاروان ربیع تاخت و لگام شت مادرش قاطمه دختر خرشب 
و لگام شتر زنش را گرفت و روانه شد. مادر ربیع گفت: یا قیس» چه 
خواهی؟ قیس گفت: شما را په مکه می‌برم و در آنجا در برایر زره 
خود می‌فروشم. مادر ربیع گفت: ما را رها کن؛ پیمان می‌بندم که 
خواسته‌ات را به تو برگردانم. قیس چنان کرد. چون فاطمه به نزه 
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ر بیع رسید, از او خواست که زره قیس به‌وی بر گرداند. ر بیع سو گند 
خورد که بر نخواهد گرداند. زن پیکی به نزد قیس فرستاد و گزارش 
پداد. قیس بر دام‌های ربیع تاخت و چپارصد شت پگرفت و به مکه 
برد و فروخت و با آن اسبان چالاك و تيز تك خرید. ربیع در پی وی 
شتافت ولی به او نرسید. از ميان اسبان وی دو اسب گراتبہا به نامب 
های داحس و غبراء بودند. 
ند: داحس از اسبان بت ىير بُوع بود. پدرشاسبی از آن 
مردی از بنی: بسن جه می‌گفتند و اسب را 
«سبط »می خو اند ند. مادر داحس از آن مرد یں بوعی بود. مرد یں بوعی 
از مرد ضْبّی خواست که اسب نر خود را برای جفت‌گیری به‌نزد وی 
فرستد. آو نپذیرفت. چون شب فرارسید. مرد یر بوعی به ستورگاه 
مرد ضبی رفت و اسب او را گرفت و سوار بر مادیان خود کرد. مرد 
ضبی بیدار شد و اسب خود را نیافت و مردم خود را به‌یاری خواند که 
به نزد او شتافتند. او به مرد یر بوعی چسبید و گزارش به مردم خود 
پداد. پر بوعسی گفت: شتاب نکنید. اینك بہای نطفهةٌ اسب‌تان را 
پگیرید. مردم گفتند: درست می‌گوید. مردی از این مردم یں مادیان 
تاخت و دست در زمدان آن کرد و مایه‌های درون آن را بیرون‌کشید. 
اسب پمتر بار گرفت. این مادیان کره‌ای زاییدکه بر پایۀ این‌داستان» 
آن را «داحس» (جاندار خرد رخنه کننده) خواند ند. 

مد یں بوعی دو پس داشت. قیس بن زهیر بر بنی‌یر بو ع تأخت و 
چپاول کرد و اسیر گرفت. دو پس دا یکی بر داحس دید و دیگری را 
ہں غبراء. در پی آنہا شتافت ولی بر آنپا دست نیافت. باز گشت و 
مادر و دو خواهی آن پسران را با خود آورد و همراه اسیران خود 
پداشت. او بی داحس و غبراء فریفته شده بود. این پیش از کشمکش 
میان قیس و ر بیع بود. آنگاه گروه نمایندگی بنی یر بوع بیامد و بای 
آز ادی‌اسیران بداد که همگیر! آزاد کرد ولی مادر و دو خواهر پسران 
را نگه داشت. گفت: اگ دو پسر آن کره اسب و آن اسب خاکستری 
را پیاورند» مادر و خواهران‌شان را بدهم وگ نه ندهم. دو پسی 
نپذیرفتند. پیر‌س‌دی از بنی‌پربوع که در نسزد قیس اسیی بود» این 
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شمی‌ها بگفت و بای دو پس بفرستاد: 


ان مرا قدی الاب و جُملا 
ادقشوا دجسا بسن سلّاعا 
حوتها و الذی يجح له الا 


و سشمادا لخیل مہ آناس 
ابا ین فمالیبتا الاكياس 
س سبایتا یبسن بالافس اس 


بمترین اسبان جمپانتد. داحس را در برابر اینہا بپردازید که این‌کار 
از کارهای تیزهوشان است. از آن ف‌ترند اسیرانی که با بہای اسب 
فروخته شوند؛ سوکند به آنکه سدم به‌دیدار خانه‌اش (کمبه) می‌رو ند 
چنین است. قیس در جای نابود شدن جان, اسبان خوب را مایۀ زندگی 
می‌داند. اسبان تیز نك و چالاك را می‌گیرد و بی‌چانه‌زدن, ز نان‌زیبای 
گی انبہا را می بخشد. 


چون این سخنان به گوش بنی‌یر بوع رسید» آن دو اسپ را به‌نزد 
قیس بر دند و ز نان را گرفتند. 

برخی گویند: قیس داحس را سوار بر مادیان خود کرد و او 
کره‌ای آورد که تام غبراء بر آن گذاشتند. قیس در مکه ماند و س‌دم 
آن در برای او به خود می‌بالیدند و او مردی خودپسند و خودخواه 
بود که به خود می‌بالید. قیس گفت: از بارگاه و کمبة خود چشم 
بپوشید و بکویید که دیگر چه دارید. عبدالله بن جذعان گفت: اگر 
در برابر شما به خانه آبادان کرد خداوند و بارگاه ایمن او نبالیم» 
به چه بیالیم؟ قیس از بالیدن ایشان به‌ستوه آمد و آهنگت کوچیدن از 
نزد ایشان کرد. قرشیان شاد شد ند زیرا ایشان هم از لاف‌زدن‌های او 
به‌ستوه آمده بودند. قیس به برادرانش گفت: ما را از نسزد این 
قرشیان بیردن برید وگرنه بدسگالی میان ما با ايشان به سنگیتی و 
گز ند خواهد گرایید. به بنی‌بدر بپیوندید که در ناد همتای شمایند 
و پس عمویان مایند و در بز ر گواری مبتران ما شمرده می‌شوند. با 
بودن یشان ربیع نتواند ما را فر‌وگیرد. قیس و بی‌ادرانش به بنی 
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پدار پیوستند و او در این باره گفت: 

هم فيا علیتا پالخیسار 
و و انکر موا الجوار فغیزعار 
بتجساة و ی لجا لجار 
غریب حل فی سَمقر القرار 
قالشمار ین الترثار 
بلا جار فا الله جاری 

یعنی: به سوی بني بدر می‌روم و کار خود به ایشان وامی‌گذارم 
که هرچه برای ما بخواهند بکنند. آزاد باشند. اگس پناه دادن ما را 
بپذ یر ند» برترین پناه دهندگان باشند و اگس نپذیر ند سای ننگت 
تباشد. به نزد مرد نیکو کار حارث بن کمپ در نجران رفتیم و با را 
خوش پناه داد. در پناه کسانی جای گر فتیم که چون مردی بی‌آشنا به 
ایشان پناهنده شود. در گرمگاه آرامش باشد. در میان ایشان ایمن 
زید و برای ایشان به سان جامة زیرین در پیاپن جام زبرین باشد. 
اکر تنپا گرفتار جنکت خویشاو ندان خود گردیم و پناه دهنده نداشته 
باشیم» خدا بپترین پناه من باشد. 


آنگاه وی به سوی بنی‌بدر شتافت و در خانۀ خذیفه فرود آمد. 
وی و برادرشحمّل بن بر بدو پناه دادند و او در میان‌ایشان‌ما ندگار 
گشت. وی و برادرانش را اسبانی بود که در عرب مانند نداشتند. 
حذیفه هر بامداد و شامگاه به نزد قیس بن زهیر می‌رفت و به‌اسبان 
وی می نگریست و بر وی رشك می برد و این رشك را مر دل نہان 
می‌داشت . قیس روزگاری درمیان ایشان‌ماند و یشان ویو پرادرانش 
ر! گرامی داشتند. سرانجام ربیع بن زياد به ستوه آمد و خشمگین شد 
و ان رفتار را پر ایشان خی کن‌فید و 9 دانست و این 


ن تا فر 
کل اسر 


0 


| ابیکم در بسن عمو 
ققد افَتم ایف ار صدری 
و کان البدغ من حَمل بن 


و انتا بوا فقّد أَدْسَعت غذری 


پداز 


با بنی بدر بوده است» این پیام دا به‌ایشان‌رسان. یگو که: من‌همواره 
دوستار شما بوده‌ام و هس گز ندی را از فسزاره دور می‌داشته‌ام. با 
شتی‌خواه شما به راه آشتی می‌رفتم و سواران مسدم نجران و حجر را 
از شما می‌راندم. پدر من زیاد» پس عموی شما بود و او گزیده پدر 
شما بدر بن عمرو شمرده می‌شد. شما انجام دهندة همه نير نگ‌ها 
قیس بن زھیں را بنواختید و سینس! مالامال از خشم و کینه ساختید. 
مرا از حذیفه همین بس که قیس را پیوست خود ساخت؛ آغاز این 
کار از حمل بن بدر بود. اگں بازگردید. به‌سوی شما باز گردم و اگر 
سس بر‌تاپید» بدانید که من هشدار بایسته را دادم و از پیش پوزش 
بسیار فراز آوردم و جای هیچ بپانه‌ای نگذاشتم. 


اینان از پناه دادن قیس پشیمان نگشتند و رفتار خود را دگر گون 
نساختند. بیع برآشفت و بنی‌عبس در پی خشم او خشمگین شدند. 
آنگاه حذیفه از قیس بیزار شد و خواست که وی را بیرون راند ولی 
بہانه‌ای نیافت. قیس آهنگت عمره کرد و به یاران خود گفت: من 
آهنگت عمره دارم ولی به‌شما هشدار می‌دهم که مبادا با هیچ بانه‌ای 
با حذیفه در گیی شوید که من گز ند را در چہره وی خواندم. هر کاری 
از کارهای او را با بردیاری بپذیرید تا من به سوی شما بی‌گردم. او 
نمی تواند کینۀ خود را از شما بستاند و بپانه به‌دست آورد مگر اینکه 
با وی دربارۂ اسپ‌دواتی گرو بندی کنید. هرگاه قیس چیسزی را 
پیش بینی می‌کرد. دچار لفزش نمی‌گشت. او به مکه رفت. در این 
هنگام جوانی به نام ژد بسن مالك به نزد حذیفه آمد و در کتسار او 
بنشست. ورد به حذیقه گفت: چه تيك است که اسب نری از اسبان 
قپس بر‌گیری تا مایة باردری مادیان‌های تو گردد و بنیاد اسبان نيك 
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نژاد تازی برای تو باشد. حذیفه گفت: اسبان من بمپتسی از اسبان 
قیس‌اند. هر دو در گفتۂ خود پافشاری کردند تا اينکه بر سس دو اسب 
از اسبان قيس و دو اسب‌از اسبان حذیفه‌گرو بستند. بای گرو بندی 
(جایزه) را ده «ذود»"" گردانیدند. 

ورد روانۀ مکه شد و بر قيس درآمد و گزارش به وی داد. قیس 
گفت: می بینم که ما را با بنی بدر گلاویز کردی و خود با من در 
پرتگاه آشوب افتادی. حذیفه مردی ستمکار است که به حق بسنده 
نمی کند و ما بیدادگری او را بر نمی‌تابیم. قیس از عمره باز گشت و 
مردم خود را گید آورد. آنان سوار بر اسب شدند و به ند حذیقه 
آمدند. قیس از حذیفه خواست که گرو بگشاید و آن را بسر‌هم زند. 
وی نپذیرفت. گروه مردمان از عبس و فزاره از وی خواستار شد ند 
که گرو بگشاید ولی او نکرد. حذیفه گفت: اگی اکنون قیس خستو 
شود که اسبان من چالاك‌تر از اسبان اویند و او گرو را به من باخته 
است. می‌پذیرم و کر نه گرو را تا پایان دنبال می‌کنم. ابوجعده فزاری 
گفت : 


ال در کنو ان قَایّا ٠‏ قّد نللنا ماج ید الیبات 
و وا الترع فى فرارة ار ان ما غاب عنم کالمیان 
لیت شمری عن هاشم وَخضَینٍ و ابن عوفي و حار و سنان 


حين یتیب م لجاجك قیساً را صام اتيت أَم تشوان 
یعنی: :ای بدریان» گرو بتدی را کنار بگذاری که ما از پافشاری 


۰ شادروان علامة بزرگت علی‌اکبر دهخدا فر‌ماید: ذود واژه‌ای عربی برای 
سه شت ماده تا ده یا پانزده یا بيست یا سی یا ميان دو تا نه است. واحد و جبع در 
آن یکسان است یا آن جمعی است بیواحد یا واحد است. در مثل آمده است: الذودٌ ای 
الذود ابل یسی دود را که با ذود گردآوری» گلۀ شتری داشته باشی. شیخ بزرگوار 
سعدی علیه‌الر‌حبة آن را بدین‌گوته ترجمه کرده است: ائدك اندك خیلی گردد و قطیه 
قطره سیلی (اندك فراهم آمده از «اند» یمنی چند و گاف تصفیر است). ذود در مثل 
هر بی و خیل در گفتة سعدی ترجمة ابل است یمتی گرده یا گلۀ اشتران» چه در کاربرد 
پارسی‌زبانان «غیل» فراگیی اسب و جز اسب همگی است: بود مشکین مویی از خیل 
زنان. واژۀ «خیلی» که در کاربرد عامیان و برخی نویسندگان همروزگار به معتی 
«یسیار» به‌کار می‌رود» ساختة عامیان است و درست‌نویسان و فصیحان آن را به‌کار 
تبی‌ند که غلعط است. جمع ذود» اذواد است. 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی WY‏ 


و سختگیری پر سس گرو خسته شده‌ایم و به ستوه آمده‌ایم. این مسد 
را بگذارید که‌پناهنده فزاره باشد؛ آنچه از دید شما نمپان‌مانده استء 
مانند خورشید آشکار است. کاش می‌دانستم که چون هاشمو حصین و 
پسی عوف و ستان و حارث این داستان بشنو ند و سختگیری تو بر قیس 
را پدانند» بگویند که رای مردی هوشیار آورده‌ای یا به سان مستان 
سخن رانده‌ای 


برادران و سروران مردم حذیفه از وی خواستند که گرو بگشاید 
و او همچنان س‌سختی‌کرد. قیس گفت: برس چه با من گرو می‌بندی؟ 
حذیفه گفت: پر سر دو اسپ تو داحس و غبراء و دو اسب من خطار 
و حنقاع. برخی گویند: گرو ہیں س دو اسب داحس و غباء بود. 
قیس گفت: داحس چالاك‌تر است. حذیفه گفت: غبیاء چالاك‌تر است. 
او به قیس گفت: می‌خواهم تو را بیاگاهانم که دید من دریارۀ اسبان 
ژرف کاو ت از دید توست. گفتار نخست درست‌تر است. قیس به وی 
گفت: آماج کوتاء کن و گرو بالا بیر. حذیقه گفت: آماج آن باشد که 
از «ابلی» تا «ذات الاصاد» به‌تاخت برانیم که پرابی با صد و بیست 
پر تاب تیں باشد. گرو آن باشد که باز نده صد شش پپردازد. آنان 
آسبان را لاغ‌ساختند و رام کردند و بیاراستند و سازو پر گت بر نهادند 
و چون از این کار بپرداختند. به جایگاه اسب‌دوانی آمدند و انبوه 
شد ند و رزم ایزار و جامهٌ اسپ‌دوانی بپوشيدند و مایۀ گرو بندی 
(صد شتر) را به دست عقال بن مروان بن حکم قیسی سپردند و 
امینانی بر راندن اسبان بر گماشتند تا داوری کنند. 

حذیفه مردی از بنی‌اسد را بر گذرگاه بنشاند و او را فرمود که 
اگی داحس بر وی بگذرد» در ذات‌الاصاد آن را بگیرد و يه پایین دره 
پرت کند. 

چون اسبان روانه شدند و تاختن آغاز کردند» داحس به‌گونه‌ای 
اشکار پیشی گرفت و مردم به‌آنا می‌نگریستند و قیس و حذیفه پا 
مر‌دمان خود بر آغازگاه اسب‌دوانی بودند. چون داحس يه سوی‌پایین 
دره گرایید. مرد اسدی تازیانه بر سی اسب زد و آن را در آب افکند. 
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نرديك بود وی و سوارکار او در آب خفه شوند. چون بیرون آمدند» 
اسبان از ایشان پیشی گرفته بودند و دور شده بودند. سواره غیر اء 
که دیر کردن داحس را بدیدء راہ را بگرداند و از راہ داحس نرقت 
و راه را کچ کرد و سپس به‌راه بازآمد و هم تاخت‌اسبان‌حذیقه گشت. 
دراين هنگام حفناء واپس ماند و غبراء و خطار به‌جا ماندند و همی 
راندند. چون این دو اسب به زمین ناهموار می‌رسیدند. خطار به 
پیش می‌افتاد و چون به زمین هموار می‌رسید ند» غبس‌اء. چون نزديك 
شد ند و در اینجا به زمین تأهموار رسید‌ند» حذیفه گفت: ای قیسء 
اسب من بر اسب تو پیشی گرفت. قیس گفت: اندکی آرام پاش 
پیروز بخت بر نده باشد. این گفتار مثل گشت. چون به زمین هموار 
رسید‌ند (و غبر‌اء پیش افتاد)» حذیفه گفت: به خدا که این مرد با ما 
نیں نکث زد. قیس گفت: آنکه صد و بیست پر تاب تیں براند» نیر نگی 
نبازد. این سخن مثل گشت. 

آنگاه غبراء پیش تر از همه قرارسید و به دنبال آن خطار و سپس 
حفناء قرارسید‌ند که اسبان حذیفه بودند. پس از آن داحس بیامد و 
پسن سوارکار دهنةٌ آن را گرفته بود و آرام پیش می‌آمد (یا پس 
نزدیکی بازوی آن سوار بود و آهسته به پیش می‌راند). پسس سوارکار 
(یا برد سوارکار) به قیس گزارش داد که با اسبش چه کرده‌اند. 
حذیفه گفت: دروغ است. او بیدادگرانه خواهان مایة گرو (صد 
شتر) گردید و گفت که گروبندی دا برده است. حذیفه افزود: دو 
اسب من پیاپی آمدند. قیس و یارانش به‌جایی رفتند که یرای داحس 
دام گذاشته بودند. آنان کسانی را دید ند که داحس را بازداشت کرده 
بودند. کار به ناسازگاری گرایید. 

گزارش ناسازگاری به ربیع بن زياد رسید و او شاد گردید. به 
یاران خود گفت: به خدا سوگند که قیس در پر تگاه تابودی افتاد. 
اينك می بینم که اگ حذینه او را نکشد» به نزد شما می‌آید و از شما 
پناهند گی می‌خواهد. به‌خدا که اگر چنین‌کند» از پذیرفتن‌وی گزیری 


نیست. 


سپس آن مرد اسدی از بازداشت داحس پشیمان کشت و به‌تزد 
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قيس آمد و خستو شد که چه‌گنامی‌کرده است. حذیفه او را دشتام‌داد. 

آنگاه بنی بدز در پذیرایی قیس و برادرانش کوتاهی کردند و با 
ایشان درافتادند و پیوسته بر اپشان زخم زبان زدند. قیس ایشان را 
نکوهش کرد و ایشان ستم و آزار را افز ایش دادند. 

در این ميان قيس و حذیفه دربارء گرو بندی و مايٌ گرو پندی 
(صد شتر) به ناساز گاری رسیدند چنان که خواستند آن را به‌زور 
بگیر ند. مردم ایشان را بازداشتند و زورگویی و ستمکاری حذیفه 
بی‌ای آیشان آشکار کشت. حذیفه در گرفتن صد شش پافشاری کرد و 
پس‌ش, ندبه را به نزد قیس فی‌ستاد و خواستار آن شد. چون پسر 
پیام بگزارد» قیس ضس بتی بر وی زد و او را کشت و اسبش تنما به 
نزد پدرش باز گشت. قیس فریاد زد: ای بنی‌عبس, بکوشید و هر‌چه 
زود بکوچید. همگی سوار شدند. چون اسب به تزد حذیفه آمد» 
دانست که پسرش کشته شده است. او در ميان مس‌دم آواز داد و 
همر(هان او سوار شدند و به سوی خانه‌های بنی‌عبس آمد‌ند و آن را 
تہی دید ند. حذیفه پسرش را کشته دید و پیاده شد و ميان دو چشمش 
را ببوسید. مردم او را به خاك سپردند. 

مالك بن زهیر برادر قیس همسری از بنی‌فزاره داشت و در میان 
ایشان می‌زیست. قیس برای وی پیام فرستاد که: من ندب بن خیم 
را کشتم و کوچیدم. خود را به‌من برسان و گر نه کشته می‌شوی. گفت: 
قیس بر او ستم کرده است؛ مرا گناهی نیست. او نکوچید. قیس پیکی 
به نزد ربیع بن زياد فرستاد و خواستار شد که به نزد وی آید و با او 
ماندگار شود زیر! هر دو از بستگان و خویشاو ندان هم بودند. ربیع 
تپذیرفت و پشتیبان وی نشد. او در این باره اندیشمند بود. 

سپس بتی‌بدر مالك بن زهیر برادر قیس را که در میان ایشان 
ماندگار بود» بکشتند. گزارش کشته شدن وی به بنی‌عبس و ربیع بن 
زیاد رسید و این کار بر ایشان گران آمد. ر بیع دیده‌بانی به نزد قیس 
فرستاد که روزگار وی بداند و گزارش کار وی بیاورد. دیده‌بان 
بیامد و قیس را دید که می‌سراید و می‌موید: 


کو س ۳ 


ينجو بثو دم بتفتل تالو د يعد لنایی التائبات دبي 
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و ان زیا قبله یی پر مناد هی ِن یوم الم قطیع 
فقل بر یَحتزی فعل شین و ماالتاش الا حافظٌ وَمضیم 
الا قتالی فسی البلا اقابةً و آمل بنی بذر ی جمیم 
یعنی: آیا بنی بدر مالك را می‌کشند و رهایی می‌یابند؟ آیا ر بیع 
ما را در برابن این پیشامدهای جانکاه تنہا می‌گذارد؟ پیش از او 
پدرش زياد چنان بود که سردم بدو می‌پنا هیدند و آرامش می‌یافتند و 
اکر کاری گران پیش می‌آمد. از گز ند روز کار ایمن می‌گشتند. به 
ربیع بگو که شیو پیر خویش در پیش گیرد چه مردم دو دسته بیش 
تباشند: یا پناه دهندة درماندگان و یا تباه‌کنندة ایشان. گر ته مرا در 
در سر‌زمین‌ها راهی نباشد زیرا بدریان بر ریختن خون من همداستان 


شب ها ند . 


دیده‌بان به نزد ر بیع باز گشت و گسزارش بداد. ربیع بر مالك 
زاری کرد د گریست در گفت 
مت نم الق فما لش سَاعَةّ جَرَعاً ی 2 0 


من کان رورا بتفتل تال 


جر التسَاء خواسر از يدبت 


ضئم الدسيعة غيرر ما یوار 
فالیَوم حین برزن و سار 
یعنی: خواب از چشمان من رخت بر بسته است و من از شنیدن آن 
گزارش سخت و گر ان و چر‌خنده در میان‌س‌دم» نمی‌توانم دمی دید گان 
بر هم نہم. آیا زنان پس از کشته شدن مالك بن زهین» امید ز ندگی 
پاك و آرامی دار ند؟ هر کسی که از کشته شدن زهیر شاد باشد» بايد 
به‌هنگام روشنایی روز به دیدار زنان ما آید. زنان را بیند که سر و 
روی بر‌هنه کرده‌اند و ب وی شیون می‌کنند و پیش از دمیدن پگاه 
بر‌می‌خیز ند که خواب‌شان زودگسذر و آشفته است. برای جوانی 
تپانچه بر چپره میز نند که به منگام پذیرایی» دیگت‌های گران و 
بر ر گت ب زمین مي ناد و بانگت خود را بلند نمی‌کرد. زنان ما از راه 
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پوشید گی» روی‌های خود را نہان می‌داشتند ولی‌اکنون برای‌بینندگان 
آشکار گشته‌اند. 


این چکامه‌ای بلند است. 

قیس این چکامه بشنید. وی و کسانش سوار شدند و به‌نزد ربیع 
بن زیاد آمدند و او را دیدند که جنگ‌افزار خویش درست می‌کند. 
قيس فرود آمد و ر بیع بر‌خاست و آن‌دو همدگر را در آغوش گرفتند و 
گر‌یستند و برای کشته شدن مالك شیون کردند. مردم همسدگی را 
دید ند و قرود آمدند. پس قیس به‌ربیع گفت: کسی که به تو پناهنده 
شود» نتواند از تو بگریزد و کسی که از تو یاری جوید» از تو بی‌نیاز 
نباشد. من بدترین روز را یا تو داشتم» ولی تو بپترین روز را با من 
داشته باش. من چشم اميد به مردم خویش دارم و تو چشم اميد به 
مردم خود داری. اینان مالك را کشته‌اند. من آهنگت دست زدن بسه 
کاری نادرست ندارم زیرا اگس به‌جنگت بنی‌بدر بروم» بنی‌ذبیان 
ایشان را یاری کنند و اگر ایشان به جنگث من آیند» بنی‌عبس دست 
از پاری من بازدار ند مگر اینکه تو ایشان دا بر من گرد آوری. من و 
ایشان در خوتریزی‌برايريم. پس‌شان‌را من کشتم و برادرم را ایشان 
کشتند. اگر یاری‌ام کنی» چشم آز به ایشان دوزم واگردست از پاری 
من بازداری» چشم آز به من دوز ند.رپیع گفت: ای‌قیس, اکنون سودم 
تدهد که برای تو آن بزرگواری بخواهم که بای خود نمی‌خواهم و 
برای تو سود ندهد که برای من آن بخواهی که برای تو نمی‌خواهم. 
کشته شدن مالك بر من گسران آمده است و سنگینی آن بر من افتاده 
است و تو ستمکار و ستم‌دیده‌ای. پر تو در بار اسبانت ستم کردند و 
تو بر ایشان در خون ستم کردی. آنان پرادر تو را در برایر پسی‌شان 
کشتند. اگر خون خون آورد و آتش جنگت زبانه کشد» با تو باشم. من 
خواهان دو کارم: با پنی‌بدر آشتی کنیم و با هوازن بجنگیم. قیس 
پیکی به نزد کسان و یاران خود روانه ساخت خت که آمدند و با ربیع 
ماندگار شدند. عَنْتَرِة بن شذاد سوگنامۀ خود را بدین سان دربارهٌ 
مالك سرود: 


زین 
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فلله عیتا من رآی یثل مَالكٍِ 
فلیتبتالر يُطيمَا ال هر مدا 

و لیتبتا تاتا جسیما لدم 
قه آبا جلبا لتصرع مالل 
و و کان ذا ماکان يوم ۶ کریپتر 


الکامل فر التارخ 


کقیں قوم آن جر ی قسی ان 
پم تم یَجْتَعَا لمان 
و اخطاهما قيش قلا بیان 
وکا کرییا تا تادا لجان 
و عَلموا ۰ E‏ ر 


و وک دی المّیجّاء تخمی نسا نا 


B2‏ 4 عیتالت جين کرای 
یعنی: : خوشا به آن چشمی که جواتمردی همتای مالك دیده باشد. 
مردمی است که بر سر دویدن دو اسب گرو بندی کردند. کاش 
آن دو اسب به دنبال آن هیچ خوراکی از گیتی نمی‌خضوردند و کاش 
پرای گرو بندی گرد نمی‌آمدند. کاش هر دو در یك سرزمین مرده 
بودند و قيس آن دو را از دست میداد و آن دو هر گز دیده نمی‌شد ند. 
با کشته شدن مالك دردی بزرکث پدید آوردند و گز ندی ستر کت فراز 
نمهادند؛ مردی پزرگوار و بشکوه و پخشنده بود که او را کشتند. 
چون در جنگت» دوزی سخت‌پیش‌می‌آمد. همگی می‌دانستند که من و او 
دو جوانمرد کار کشته‌ايم. به‌هنگام نبرد از بانوان خود پاسداری 
می‌کردیم و به هنگام دشواری, هم انگشتان دشمن دا می‌بریدیم. به 
زودی خواهی دید که اگر پس از تو پایدار باشم و روزکار و درازای 
زمان مرا درنگث دهد» سوکند به‌راستی می‌خورم که اگر يك چشم 
پر هم زدن زنده مانم» در همان زمان کوتاه کاری کنم که چشمان تو 
روشن گر‌دند. 


گزارش به حذیفه رسید که ربیع و قیس همداستان شده‌اند. این 
کار ہر او کران آمد و او خود را برای کاری دشوار آماده ساخت. 
پرخی گویند: سرزمین عبس گرفتار خشك‌سالی شد و مردم آن برای 
آب و گیاه به س‌زمین فزاره رفتند. ربیع» همسایگی حذیفه برگزید 
و در تزد او ماندگار گر‌دید. چون گزارش کشته شدن مالك به ربیع 
رسید. به حذینه گفت: برای کاری سه روز به زنپار تو درمي‌آیم 
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و از نزد تو بیرون می‌روم. حذیفه گفت: چنین باشد. ربیع بن زیاد 
به نزد بنی‌فزاره كوي‌کرد.اين گزارش به گوش حمل بن بدر برادر 
حذیفه رسید. او به برادرش گفت: رای بدی بود که بدان تن دردادی 
و کار بدی بود آنچه کردی. مالك را کشتی و ربیع را رها ساختی 5 
خدا سوگند که بی‌گمان جہان دا بر تو بیفروزاند و آتشی گران به‌پا 
کند و تو را در آن افکند! هر دو در پی ر بیع سوار شدند ولسی او را 
نیافتند. دانستند که آهنگت کاری گز ندناك در سس پرورانده است. 

ربیع و قیس همداستان شدند و حذیقه با مردمش برای جنگث با 
عبسیان پیمان بستند. ر بیع و قیس مردم خود را گرد آوردند و آمادةً 
کارزار گشتند. بنی فزاره بر بنی‌عیس تاختند و چپاول ک‌دند و 
کشتند و گرفتار ساختند. عبسیان برآشفتند و گرد آمدند و برای 
تاخت آوردن آماده شدند. بنی‌فزاره از این کار آگاه گشتند. به سوی 
ایشان بیرون آمدند و در آبگیری بسه‌نام «علّق» با یکدیگر دیدار 
کردند و این نخستین دیدار و نخستین پیکارشان بود. . په سختی باهم 
چنگید ند. عوف بن یزید بر دست جند ب بن عَلّف عبسی کشته شد. 
بنی‌فزاره شکست پافتند و په سختی کشتار شدند. ربیع بن زیاد. 
حذیفة بن بدر را به اسیری گرفت. حل بن حارث عبسی سوگند خورده 
بود که اگر بر حذیفه دست یابد» او را با شمشیر بزند. او دا 
شمشیری برنده به نام «آَصَرَم» بود. خواست حذیفه را با آن بز ند و 
این پس از اسیرشدن وی بود زیر امی‌خواست‌سوگند خود را به جای 
آورد. ربیع پیکی به نزد زن وی روانه ساخت که شمشیر او را پنہان 
کرد. او را از کشتن حذینه بیم دادند و بازداشتند و گفتند که برای 
تو فی‌جامی بد به‌بار آورد. او پافشاری کرد که حذیفه را با شمشیر 
بزند. مردانی به‌پاسداری او گماشتند ولی او حذیفه را با شمشیر 
بزد که شمشیر کار گر نینتاد و حذیفه در اسیری بماند. 

مردم عَطْمّان‌گرد آمدند و در راه آشتی دادن به کو شش بر خاستند. 
بر این پایه آشتی کردند که خون بدر بن حذیفه را با خون مالك بن 
زھیں برابر سازند و هم تاوان کنند و برای عوف بن بدر خوتبہا 
بپںداز ند و در برایر ضربتی که حں بن حارث عبسی یں حذیفه زده 
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است» به‌وی دویست‌شتر بپرداز ند و اشت‌ان‌همگی ماد آبستن باشتد 
و چپارده برده یں این افزون کنند. حذیفه خون‌های کشتگان بتی 
فزاره در این جنگت را بخشید و از اسیری آزاد شد. 
چون حذیفه به سوی م‌دم خود آمد» از کسردة خود پشیمان شد و 
سخنانی زشت دربار؛ بنی‌عبس گفت. زهیر بن قیس و عمَارَة ین زیاد 
سوار شدند و به نزد حذیفه رفتند و با او گفت‌وگو کردند. او پاسخ 
ایشان بداد و گفتة ایشان بپذیرفت و سازگاری‌نمود که شتران ایشان 
را باز پس‌دهد. شتران در نزد وی زاییده بودند. دراین گفت وگو بودند 
که ستان بن ابی حارثۀ مرّی فرارسید و رای حذیفه را دربار؛ آشتی 
زشت شمرد و گفت: اگر به ناچار خواهی پرداخت» شترانی لاغ به 
جای اشت‌ان فر به به‌ایشان بده و بچه شتر‌ها را در نزد خود نگه‌دار. 
این گنته با خواستۀ درو نی حذیفه راست آبد ولی قيس و عماره 
برخی گویند: شترانی که از وی گر‌فتند» شتر‌انی بودند که 
پیش‌تر از قیس گرفته بود. نیز گویند: مالك بن زهیر پس از رویداد 
پیش گفته کشته شد. خمّید بن بدر در این باره ۳ 
1 یی الق یظلم 


بعوف تالكا و هو لازنا وَمَنْ 
یعنی:ما در براپر مالك به کشتن موف پرداختيم که خونیم‌ای ما 
بود و هر کس به‌جن راستی و درستی کاری بیاغازد» ستم بیند و بازی 
را ببازد. 


سنان با حذیقه از چنگت سخن گفت و یاران او آماده آن گشتند. 

آنگاه پرای انصار گزارش آمد که آنان آهنگت چه دارند. پس 
گروهی از مپتران‌شان همداستان شدند که نام‌ه‌ای‌شان چنین بود: 
عمرو بن اطتابّه» مالك بن عجلان» أحَيْحَة بن تجلاح, قيس بن میم و 
جن ایشان. اینان روانه شدند که در پی آشتی بکوشند. به نزد مردم 
هدید نید و مرا ساز نگیو ر شتو اها کروت را 
حذیفه نپذیرفت و ستمکاری خود را به ایشان نشان داد. ایشان از 
فر‌جام بدسگالی اش به او هشدار دادند و باز گشتند. 
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حذیفه بر بنی‌عبس تأخت و عبس بر فزاره. گز ند رو به‌گرانی 
آورد. حذینه برادرش حمل را گسیل کرد که تاختن آورد و ریان بن 
اسلع بن سفیان را به اسیری گرفت و او را به سختی بست و به نزد 
حذیفه آورد. حذیفه او را آژاد ساخت تا دو پس خود همراه پس 
پرادرش عسو بن اسلع دا به‌گروگان بدو سپارد. ریان چنان کرد. 
سپس قيس روانه گشت و با گرومی از آنان برخوره کرد که مالك بن 
بدر در میان ایشان بود. او را کشت و بنی‌فزاره شکست یافتند. در 
اين هنگام حذیفه رو به دو پسر ریان آورد و ایشان‌را کشت و ایشان 
تا دم جان سپردن فر‌یاد می‌زدند: «آی پدر جان!» خسواست پسر 
برادرش را نیز بکشد که دایی‌مایش نگذاشتند. 

چون‌مالات" و آن دو پس کشته شد ند» جنگ ميان دو گروه به‌سختی 
گرایید و کشتگان بیش تر از میان فزاریان و همراهان ایشان بودند. 
چند روزی دیدار و کشتاد کردند و به سختی کوشید ند و جنگت تا 
پایان روز ميان ایشان بپایید. . وین بن الّم. زید ین حذیفه را دید. 

پر او تاخت و خونش بریشت. ذییان و فزاره شکست یافتند. حارث 
بن بدر را دریافتند و بکشتند. چون زياد و حارث کشه شد ند» حذیقه 
همه بنی‌ذبیان را گرد آورد و کس به نزه اشجع و اسد بن خسزیمه 
فی‌ستاد و ایشان را گرد آورد. این گزارش به گوش بنی‌عبس رسید 
و ایشان نیز کسان خود را گرد آوردند. قیس بن زهیر اشارت کرد که 
پیش از دشمن» خود را به آب «عقیقه» (عفیفه) رسانند. و آنان چنان 
کردند. حذیفه با دارودستۀ خود به سوی عبسیان راند. میا نجیگران 
یه . حذ‌یفه سو گند خورد که تا از آب عقیقه 
ننوشد» آشتی نکند. قیس مشکی پر از آن آب کرد و بسرای حذیفه 
و نگذارم که حذیفه میا فریب دهد. بر این پایه آشتی 
کردند که بنی عبس خونبمپایان کشتگان حذیفه را به وی بپ‌داز ند. 
گروگان‌ها را در نزد او گذاشتند تا خو نبمایان کردآوری شوند که 
شمارشان په ده می‌رسید. یکی از گرو گانان پسری از پسران زھیں 
بود و دیگری پس ربیع بن زیاد. یکی از این دو را به 
سپر‌دند و دیگری را به مرد کوری از بکی بن وایل. برخی از مردم 
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حذیفه را نکوهش کردند که چرا خونببا را پذیسرفته است. وی و 
برادرش حمل به نزد قطبة بن سنان و آن کور بکری رفتند و گفتند: 
دو پس را به ما سپارید تا ايشان را بپوشانيم و به نزد کسان‌شان 
فیستیم. قطبه پسری را که نزد وی بود» بدیشان سپرد ولی نابینای 
یکری تسپرد. آنکه نزد قطبه بود» پسر قیس بود. چون پسس قیس را 
گرفتند» باز گشتدد و در راہ یکی از پسران عُمَارَ بن یا عبسی را 
با پس عمویش پافتند. آن دو را گرفتند و همراه پسر قیس (هر سه) 
را بکشتند. 

چون گزارش به بنی‌عبس دسید» آن خو نبپایان را که گی فته بودند 
(و بیش‌تر شت بودند)» گرد آوردند و مردان را بر آنہا سوار کردند 
و جنگت‌افزار خریدند. سپس قیس همراه گروهی بیرون آمد. اینان 
یکی از پسران حذیفه را با سوارانی از بنی‌ذبیان دیدند و ایشان دا 
کشتار کردند. حذیفه کسان‌خود را کرد آورد و برس عبسیان تاخت. 
ایشان بر نس آبی به‌نام «عنّاعر» بودئد. در آنجا کارزاد کردند و 
پیروزی هم‌آغوش فسزاریان گشت که تندرست به خانه بازآمدند. 
حذیفه در ستیز پافشاری کرد و برادرش حمل آن را ناخوش داشت 
و از آنچه گذشته بود. پشیمان شد. به برادرش پیشنهاد آشتی داد 
ولی حذیفه نپذیرفت. او دسته‌هایی از اسد و ذبیان و دیگر تیره‌های 
غطفان گرد آورد و رو به‌سوی بنی‌عیس آورد. بنی‌عبس گید آمدند و 
به کنکاش نشستند. قیس‌بن زهیر به ایشان گفت: اينك لشکریانی 
بر شما تاخته‌اند که تاب پایداری در پرابر ایشان را ندارید. بنی 
بدر جز خون شما نمی‌خسواهند و خواستار افزون‌جویی بر شمایند. 
دیکر ان جز دارایی و چپادلگری خواستار چیزی نیستند. رای من این 
است که ما دارایی‌ها را در جای خود رها سازیم و در اپنجا دو سواره 
بگساریم که یکی سوار بر داحس باشد و دیگری سوار بر اسبی چالاك. 
ما می‌رويم و در یك منزلی دارایی‌ها کمین می‌کنيم. چون این سردم 
به سوی‌دارايی‌ها آیند, دو سواره به‌نزد ما بشتابتد و مارا از رسیدن 
ایشان آگاه ساز ند. سردم به چپاولگری و به دست آوردن اندازۀ هرچه 
بیش تری از دارایی سر‌گرم شو ند و اگر خردمندان‌شان ایشان را از 
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این کار بازدارند» عامیان نپذیر ند و نافرمانی کنند. آمادگی ایشان 
کسسته گردد و هر کسی سر‌گرم نگپداری دارایی‌های چپاول کردۂ 
خود شود. ایشان‌جنگت‌افزارهای خود بر پشت اشتران‌گذار ند و ایمن 
باشند. ما به سوی ایشان بازگرديم که دو سواره ما را آگاه کرده 
باشند. ایشان را در حال پراکندگی و گسستگی فروگیریم و در این 
هنگام هر کسی تنا در این اندیشه‌باشد که خود را وارهاند. هیچ‌کس 
به یاری دیگری نیاید. 

چنان کردند و حذیفه و کسانش فرارسیدند و به چپاولگری 
مس گرم گشتند.حذیقه و دیگران ایشان‌را بازداشتند ولی چپاولگران 
گوش ندادند. کار همان شد که قیس پیش بینی کرده بود. بنی‌عبس 
یاز آمد ند و دیدند که بنی‌اسد و دیگران پراکنده شده‌اند و بنی‌فزاره 
در دنبالةً م‌دمان بر‌جای مانده‌اند.از هی سو بی اینان تاختند. در این 
زمان مالك بن سبیع تغلبی سرور غطفان کشته شد و بنی‌فزاره با 
حذیفه (که همراه تنی چند بود)» شکست یافتند. حذیفه با پنچ تن 
تنا ماند و به سختی رو به گریز نہاد. گزارش کار او به بنی‌عبس 
رسید. دراین هنگام. قیس بن زهیر و ربیع بن زياد و قسزواش بن 
عمرو بن اسلع و ریان بن اسلع (که حذیفه دو پسس‌ش را کشته بود)» 
سر در دتبال او گذاشتند و شبانه به پیگرد ايشان پرداختند. قیس 
گفت: چنین می بینم که این سردم پر آبگیر جَفرَالببَائّه فرود آمده و 
در آنجا برآسوده‌اند. قیس و پارانش سراس شب را په تاخت پرفعند 
تا در هنگام بر‌آمدن آفتاب آنان دا بر آبگیر چفرالْببّاه بگ‌فتند. 
آنان اسبان خود را رها ساخته بودند و اکنون به‌سوی آنہا شتافتند 
ولی قیس و همی‌اهانش راہ را بر ایشان بگرفتند. پرادر حذینه, 
حمل بن بدر و پسرش حصن بن حذیفه و دیگران همراه او بودند. 
قيس و ربیع و همراهان‌شان بر ایشان تاختند و فریاد بر‌آوردند: 
رسیدیم» رسیدیم! خواسته‌شان آن بود که اکنون به آن کودکان پاسخ 
می‌دهند که به هنگام کشته شدن فریاد «آی‌پدر جان!» برآورده بودند. 
قیس به ایشان گفت: ای بنی بکر» فرجام بیدادگری را چه‌گو نه یافتید؟ 
آنان اپشان را به‌خداو ند و به خویشاو ندی سوگند دادند که دست از 
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کشتار بردارند ولی قیس و همراهانش نپذیرفتند. قراوش بن عمرو 
چرخید و خود را به پشت سر حذیفه رساند و ضربتی بر وی زد و 
کمر‌ش را فرو کوفت. قرواش را حذیفه بپرورده بود که تا بزرگی در 
خانة او می‌زیست. برادرش حمل را نین کشتند و سس هس دو را 
پرید ند و حصن بن حذیفه را که خردسال بود »رها کردند. در این 
پیکار از فزاره» اسد و غطفان بیش از چپسارصد تن کشته شد‌ند. 
فزاره این جنگت را «جنگت پبوّار» (نابودی) خواند. قیس بن ز هیر 


ياق خیسل میت و آکونه دیق لا بیغ 


به قيش جمیماً تدای ۳ 9 
2 ك لمقتَله 


ولك القت بن ۳ بی 1 لبف مَل 
یعنی: در آبگیں هبائه ببترین مردگسان در 0 خفته ا 
گر امی‌ترین ایشان حذیفه است که از جای خود نمی‌جنبد. از مر کت 
او همه قیسیان داغدار گشتند؛ چه بردگان و چه آزادگان ایشان. 
دوردست را دا غ کشته شدن او فراگرفت و خویشاو ند ترديكک به 
ویژه داغدار گردید. آیا ندیدی‌که ببترین مردم در آبگیر جفر الباعة 
است و از جای خویش نمی‌جنبد؟ اگر بیدادگری وی نبود» روزگارها, 
ا هنگامی که ستاره‌ای در آسمان پرآید» ب او گریه می کردم. ولی 
این جوان» حَمَلِ بن بء ستم کرد و ستم را چراگاه بیماری‌زا باشد. 


آنگاه عبسیان از کرد خویش در جنگت جفرالپیائه پشیمان شد ند 
و یکدگر را نکوهش کردند. بتی‌فزاره در نزد ستان بن ابی حارثة 
مری گرد آمدند و از آنچه پر ایشان فرود آمده بودء گله آغاز نپادند 
و زاری کردند. او این داغ را بزرگت شمرد و عبسیان را نکوهش 
کرد و سوگند خورد که بی‌گمان عرب‌ها را گید خواهد آورد و کينة 
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بنی بدر و فزاره را خواهد گرفت. وی‌فرستادگان‌خود را گسیل داشت. 
از عرب‌ها مردمی بی‌شمار گرد آمدند. او پاران خود را فرمود که 
دست به دارایی‌ها نز تند و غنیمت بر نگیر ند و بردباری نشان دهند. 
آنان به سوی عَبُسیان روانه شدند. اینان از آمدن آنان آگاه شدند و 
قيس به مردم خود گفت: رای پسندیده آن است که با ایشان پیکار 
نکنیم زیرا ایشان را داغدار کردیم. اينك ایشان خواهان خسون و 
کینه‌های دیرینهاند. دیروز دیدند که از رهگذر سرگرم شدن به 
چپاولگری و گردآوری دارایی چه برس‌شان آمد. اکتون بدان کار 
نپرداز ند. آنچه می بايد اکتون بکنیم» این است که ز نان و کاروانیان 
و دارایی‌ها را به سوی بنی‌عامی فرستیم که خون پیش از آنان (زنان 
و کودکان) در گردن ماست و ایشان پر پارگاه شما نتازند. در اینجا 
تنا مردان تنومند و نیرومند و چالاك سوار بر اسبان بمانند و ما 
جنگت را به زیسان ایشان به درازا کشانیم و ایشان را در آن 
فی‌سوده سازیم و دم از آشتی زنیم. اگر بر جنگت پافشاری کردند. 
زنان و کسان و خاندان و دارایی‌های خود را رهانده باشیم. با ایشان 
می‌جنگيم و پایداری می‌ورز یم . اگر پیروز شویم» همان است که 
می‌خواهيم و اگں کار دیگی شود. خود را پاییده باشیم و سواز پر 
ستوران بادپا به کسان و دارایی‌های خود پیو ندیم. 

آنان چنان کر‌دند. بتی‌ذبیان و هس‌اهان‌شان آمدند و در «دذات 
جراچر» خود را به بنی‌عبس رساندند. در آن روز به سختی کارزار 
کردند و سپس از هم جدا شدند. چون فردا فرا رسید» به نید باز 
آمدند و سخت‌تش از روز نخست جنگید ند. در این روز دلاوری عَنَْرَم 
بن شاد آشکار کشت. چون مردم سختی کارزار بدیدند و کشتگان 
فراوان را نگر پستند سنان بن ابی حارثه را نکو هش کردند که حذیقه 
را از آشتی بازداشت. به او شگون بد زدند و به وی گفتند که بیش 
از !ین خونریزی نکند و در آشتی پکوبد. او نپذیرفت و خواست که 
سومین روز نیز به جنکت بر‌خیزد. چون سستی و آشتی‌دوستی دوستان 
خود را دید» لکام بر کشید و بازپس کشت. چون او کوچ کرد» قیس 
و بنی‌عبس به‌سوی بنی‌شیبان بن پکر رفتند و همسایةایشان گشتند و 
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روزگاری همراه ايشان بماندند. قیس از دست پسران بنی‌شیبان 
کارهایی زشت دید که به داراسی‌ها آسیپ می‌رسانند (و به ز نان 
آزار). از ایشان روی بر گاشت و کوچ کرد. گروهی از بنی‌شیبان در 
پی ايشان افتاه‌ند. بدی‌عبس در برابر ایشان ایستادگی کردند و 
شیبانیان شکست یافتند. عبسیان به هُجر کوچیدند تا با پادشاه آنجا 
معاویةین حارث کندی هم‌پیمان گردند. معاویه آهنگث آن کرد که 
شبانه بر ایشان تازد. گزارش به ایشان رسید و ایشان با شتاب از 
او گر‌یختند. مماویه شتابان در پی‌ایشان تاخت. راهنما به عمد 
ایشان را به راهی دیگی برد تا پس از خستگی خود و فر‌سودگی 
ستوران‌شان به عبسیان برسند. یاران سماویه در «قزوق» به‌ایشان 
رسیدند و جنگی سخت کردند که به شکست خوردن پاران معأویه و 
می‌دم هچ انجامید. عیسیان در پی ایشان تاختند و دارایی‌های ایشان 
را گرفتند و هرچه خواستند» از ایشان کشتند و باز گشتند و در آبی 
به نام «غرّاعر» که تیره‌ای از کلب در آنجا بود, فرود آمدند. اینان 
سوار شدند که با بنی‌عبس کارزار کنند. ربیع بیرون آمد و سر‌کردةً 
ایشان را خواستار شد. او که نامش مسعود بن مصاد بود. به سوی 
ربیع به‌درآمد. آن دو با یکدیگر پیکار گردند تا بس زمین افتادند. 
مسعود کوشید که ربیع را بکشد ولی در این هنگام کلاه خود از سر و 
گردن وی (مسمود) لغزید و مردی از عبسیان تیری بر گلویش افکند 
و در دم تابودش کرد. ربیع بر او جست و سرش ببرید. عبسیان بی 
کلبیان تاختند و س‌بریده را بر نیزه افر اختند. کلبیان‌در هم شکستند 
و عبسیان زنان و دارایی‌های ایشان را بگرفتند. آنگاه به‌ِمَامّه شد ند 
و با مردم آن بنی‌حنیقه همم‌پیمان گشتند و سه سال در میان ایشان 
ماندند. حنفیان همسایگی ایشان را پاس نداشتند و بر ایشان سخت 
گرفتند. عبسیان از آنجا کوچیدند و اينك دیگر بسیاری از ایشان 
پراکنده شده بودند و بسپاری کشته. ستوران ایشان روی به نابودی 
تپاده بودند و عرب‌ها از ایشان خون‌ها می‌خواستند. در این زمان بنی 
ضبّه به نزد ایشان پيك و پیام فی‌ستادند و به ایشان پیشنہاد ماندن 
در ميان خود کردند تا از اپشان در نبرد يا تمیمیان پساری بجویند. 
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عبسیان پذیرفتند و در همسایگی ایشان فرود آمد ند. 

چون کار ميان تمیم و ضبه به پایان رسید. بنی‌ضبه با عبسیان 
از در ناسازگاری درآمدند و خواستند ایشان را چپاول کنند. پنی 
عبس با ایشان جنگید ند و پیروز شدند و دارایی‌های ایشان را به 
تاراج بردند. عبسیان به دنبال آن به سوی بتی‌عاس کوچید‌ند و هم 
پیمان احوص بن جعفر ین کلاب شدند. او از آمدن ایشان شاد شد چه 
می‌خواست از ایشان برای جنگث با تمیمیان یاری بگیرد زیرا به او 
گز ارش زرسیده بود که یط بن رُرَارَة می‌خواهد به‌کارزار عامریان 
آید و خون برادرش معبد را خواستار گردد. از اینجا بود که عبسیان 
در نزد عامریان ماندند. تمیمیان آهنگت ایشان کردند و جنگت 
«شمب جبله» در گررفت که به خواست خدا یاد خواهیم کرد. 

سپس ذییانیان به‌جنگت بنی‌عاس بن صعْصَعَه شتافتند و بنی‌عبس 
را در میان ایشان یافتند. جنگث درگرفت و عامریان شکست یافتند و 
قرداش بن هن عبسی اسیر شد ولی کسی او را تشناخت. چون او 
را به ميان قبیله آوردند» زتی از ایشان او را به‌جای آورد. او را به 
حصن بن حذیفه سپردند که خونش بریخت. باز عبسیان از ميان اینان 
هم کوچیدند و در میان بنی ت تیم الر باب فرود آمدند. تیم بر ایشان 
ستم روا داشت کر شات چا ادو کارراز مرمع کار 
بنی تیم ال باب از ایشان افزون آمددند و بسیاری از عبسیان را به 
زاری بکشتند. عبسیان کوچ کر‌دند و اينك از جنگث و خونریزی به 
ستوه آمده بودند و شمار مردان کاستی گرفته بود. دارایی‌ها رو په 
کاستی نپاد و ستوران و دام‌ها نایسود شدند. قیس به ایشان گفت: 
چاره چه می‌بینید؟ گفتند: به سوی مردم و برادران‌مان بتی‌ذبیان 
می‌رویم که مک با ایشان بہت از ماندن با دیگران است. عبسیان 
روانه شدند تا شبانه بر حارث بن عوف بن ابی‌حار له مُزی یا هم بن 
ابی‌سنان بن ابی حارثه فرود آمد ند . وی در این هنگام در تزد حصن 
بن حذيفة بن بدر بود. چون پیامد و ایشان را بدید. خوشامد گفت 
و پر‌سید: میمهمانان که باشند؟ گفتند: برادرانت از بنی‌عبس. ایشان 
تیاز خود باز گنتند. هرم گفت: خوبید و خوش آمدید؛ بروم و حصن 
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بن حذیفه را بیاگاهانم. به نزد حصن بازگشت و گفت: نیازی به تو 
دارم که شبانه در بر تو کوفتم. حصن گفت: نیازت‌را برآوردم. گفت: 
أينك عبسیانند که نمایند‌گان‌شان در خانۀ منند. حصن گفت: با 
مردم خود آشتی کنید. اما من» نه خو نبا خواهم نه خونبپا پردازم. 
پدران و عمویان‌من بیست کس ازعبسیان‌را کشته‌اند. او به نزدمیسیان 
بازآمد و گزارش بگفت و گفتهٌ حصن فرانمود. وی عبسیان را به نزد 
حصن برد. چون حصن ایشان را دید. قیس و ربیع بن زیاد گفتند: 
سوارگان مر گیم. حصن گفت: نی که سوارگان آشتی‌اید. اگر پر مردم 
خود ستم کردید» آنان هم بر شما ستم کردند. او با ایشان بیرون آمد 
و همگی به‌نزد سنان رفتند و خصن گفت: کار مردمت را درست کن و 
میان ایشان آشتی برپای دار که تو را در این کار پاری دهم. چنان 
کرد و آشتی برپا شد و عبسیان باز آمدند. 

برخی گویند: قیس بن زهیر با عبسیان به نزرد بنی ذبیان نرفت و 
گفت: نخواهم که چشم میچ زن غطفانی هر گز بر من افتد که برادر 
یا شوهر یا پس یا پسر عموی مرکدام از ایشان را کشته‌ام. اينك به 
خدا بازمی گیدم. او ترسا شد و به جپانگردی پرداخت تا به غُمَان 
رسید و پارسا گشت و چندی در آنجا بماند. حوج بن مالك عبدی او 
را دید و به‌جا آورد و بکشت و گفت: خدا مرا تبخشاید اگر تو را 
ببخشايم. 

برخی گویند: قیس ازنمیں بن قاط زنی به‌همسری گرفت و این 
به منگامی بود که عبسیان به سوی ذبیانیان آمدند. برای او پسری 
زایید که او را تََاله نام تپادند. اد بر پیامپر(ص) درآمد و پیامبر 
او را س‌کردة مردم خود کرد که نه تن بودند و او دهمین‌شان بود. 
جنگ داحس و غبراء به پایان آمد. خدای را سپاس. 


لقیط بن ژراره آهنگت نبرد بنی‌عامی بن صمصعه کرده بود تأ به 


خونخواهی بر‌ادرش معید بن زراره بپردازد. پیش‌تس یاد کردیم که او 
امیر ایشان بود و در حال اسارت یمرد. هنوز که نمرده بود و خود را 
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آماده کارزار می‌کرد» برای او گزارش آمد که بتی‌عبس و بنی‌عامر بن 
صمصعه همداستان شده‌اند .وی با شنیدن این گزارش» چشم آز از 
تاختن بر ایشان فرو پوشید و برای همه قبیله‌هایی که با بتی‌عبس 
کینه‌ای داشتند» پیام فی‌ستاد و خواستار هم‌پیمانی و هم‌پشتی برای 
جنگت با بنی عبس و بنی‌عاس گردید. به دنبال آن» بنی‌اسد و بتی 
ا ر ا کد دقرم امد 
شته‌های دوستی را با یکدیگر استوار ساختند و پسیار گشتند و 
ی معاوية بن جون پر‌چم‌ها را برافراشت. بنی اسد و 
بنی‌فزاره در زیی درفش خود وی گرد آمدند. . او پس‌چم حاجب 
بن زراره را برای عمرو بن تمیم» پرچم خسان ین همام را برای 
ر باب» پرچم گروه‌هایی از تیره‌های تمیم را برای عمرو بن عْدّس و 
همة حنظله را سراسی پرای لقیط بن زراره بست. دختَنْوس دختی 
لقیط نیز با دی بود. او این دختر را پا خود به جنگث می برد و همراه 
او می‌جنگید و در کارها با او رایز نی می‌کرد. 
اینان با سپاهی بیکران روانه گشتند و گمانی نداشتند که بتی 
عامر و بنی‌عبس‌را کشتار خواهندکرد و کینه‌خود را از ایشان‌خواهند 
کشید. لقیط بر سی راه خود کرب‌بن صَفُوان بن خباب سعدی را دید. 
او 3 بزر گواد بود. از وی پرسید: چرا همراه ما به‌کارزار 
یی؟ کرب گفت: سر‌گرم جستن اٹ اشتران گم‌شدة خود هستم. لقیط 
با نه چنین است؛ بلکه می‌خواهی به دشمنان ما هشدار دهی و 
ایشان را از آمدن‌ما آگاه سازی. تو را رها نمی‌کنم مگر سوگند بخوری 
که ايشان را آگاه نخواهی کرد. او سوگند خورد که ایشان را آگاه 
نخواهد ساخت و خشمگین از براپر لقیط بن زراره در گذشت. چون 
کرب بن صفوان به بنی‌عاس نزديك شد» پارچه‌ای برداشت و این 
چیزها را در درون آن گنج‌اند: يك حنظل (هندوانه‌ای تلخ به نام 
هندوانة ایوجبل)ء انداژه‌ای خاك» اندازه‌ای خارء دو تکه پارچة 
یمنی» يك تکه پارچة سرخ و ده دانه ریکت سیاه. آنگاه این پارچه را 
با همه چیزهای درون آن برداشت و در جایی که بنی‌عاس بر گرد آب 
آمده بودند و دام‌های خود را آب می‌دادند» به نزد ایشان افکند و 


WE‏ الکامل فی‌اتادخ 


سغنی نگفت. معاوية بن آنہا را برداشت و به نزد احوص ین 
جمش آورد و به وی گفت: اینپا را در حالی که دام‌های خود را آب 
می‌دادیم» يك رهگذر به‌سوی ما انکند و چیزی نگفت. احوص به‌قیس 
بن زھیں عیسی گفت: در این کار چه می‌بینی؟ قیس گفت: این کار. 
کار خداست. این مرد کسی بوده که از وی پیمان گی‌فته‌اند که سخن 
نگوید. وی به‌شما می‌گوید که دشمنانی به شمارة خاك‌ها [ریگت‌های 
بیابان] بر سر شما خواهند تاخت .دشمنان‌تان سخت نی ‌ومندند. 
حنظل گویای سران سپاه دشمن است» دو پارچۀ یمنی نشائه دو تیره 
از قبیله‌های یمنند. پارچةسرخ نشانة حاجب بن زراره است و ریگش 
های دهگانه نشان این است که دشمنان تا ده شب دیگی بر شما خواهند 
تاخت. شما را مشدار دادم. آزادسد باشید و بردباری کنید چنان که 
آزادگان بزر گواد می‌کنند. 

احوص بن چمفر گفت: چنین می‌کتیم و رای تو را به‌کار می‌بریم 
زیںا هیچ دشواری بر تو فروه‌تيامد جز اینکه راه بیرون رفت از آن 
را پیدا کردی. قیس بن زهیر گفت: اکنون که می‌خواهید رای مرا به 
کار برید. ستوران و دام‌های خود را به در «جبله» ببرید و آنہا را 
آب ندهید و بای این چند روز تشنه بدارید. چون دشمنان بیایند. 
شت‌ان را به سوی ایشان رها سازید و آنپا را با شمشیر و نیزه 
بیاز ارید (خراش دهید) تا ترسان و تشنه به سوی ایشان رمیده شو ند 
و ایشان را پراکنده سازند. آنگاه شما در پی اشتران بیرون آیید و 
دل‌های خود را از نوشیدن خون ایشان خنك سازید. 

کرب بن صفوان باز کشت و با لقیط دیدار کرد. لقیط به وی 
گفت: به این مردم هشدار دادی؟ کرب سوگند خود را دیگر باره بر 
زبان آورد که هیچ سخنی نگفته‌ام. لقیط او را رها ساخت» دختنوس 
دختر لقیط به پدر خود گفت: میا به نرد کسانم بر‌گردان و گرفتار 
عبسیان و عام‌یانم نکن که این سرد بی‌گمان ایشان را آگاه ساخته 
است. او دختش خود را نابخرد و نادان خواند و از گفتة دی ر نجید و 
او را برگرداند. 

لقیط با سپاهیانا نبوه و پر‌خاشگر خودکه‌شیب؛اسبان ایشان گوش 


جنگ های عرب در روزگار جاهلی میه 


آسمان‌را می خر اشید» بر دها نةدره‌ر سید. سپا هیان‌جن آبآهنگی نداشتند 
و همی خواستند که به‌سوی‌آن شتایند. ایشان بر سس آب آمد‌ند. قیس 
بن زهیر گفت: اکنون اشتران دا یه سوی ایشان برماتید. شتران 
ترسان و تشنه رو به آیشخور آوردند و عبسیان و عامریان در پی 
ایشان افتادند و ایشان را هسی راندند و پشت و پہلوی ایشان 
بخستند. شتران. تمیمیان و همراهان‌شان را پایمال و پاره پاره 
کردند و از دره به سوی بیا بان راندند و آرایش ایشان‌را بر‌هم زدند. 
سپاهیان از پر چم های‌خویش دور شدند و عبسیانو عام‌یان بر ایشان 
تاختند و به سختی جنگید ند. کشتگان بنی‌تمیم رو به فزو نی نمادند. 
نخستین کس از بزرگان ایشان که در خاك و خون تپید. عمرو بسن 
جون بود. معاوية بن جون و عمروین عمروین عدس شوھ دختنوس 
دختی لقیط و حاجپ بن زراره اسیر شدند. لقیط بسن زراره رو يه 
آوردگاه نہاد و مردم پراکندةٌ خود را آواز داد که گروهی اندك بر 
گرد او فراهم آمدند. وی درفش خود را در دامنۀ کوه بس‌افراشت و 
سپس بر ایشان تاخت و کشت و زخمی کرد و بازگشت و فسریاد 
پرآورد که: من لقیط هستم. دیگر بار بر ایشان تاخت و کشت و 
زخمی کرد و بازگشت. سپاهیان او رو به‌فزو نی نادند. او از دامن 
کوه به‌تندی فرو دوید و اسب خود را بجمپانید لیکن در این هنگام 
عنترة [ بن شداد] پر او تاخت و ضربتی بر او نواخت که ستون ېره 
هایش را درهم شکست. قیس بن زهیر شمشیر بر او کوفت و او را 
در خون‌خود شناور ساخت. لقیط بن زراره دخترش دختنوس را به‌یاد 
آورد و سرود: 
يا لیْت شعرى عنك دختلوش لذا آتاها لغب المَوُوش 
آتخلق الشرون ام میٹ لابل تیش نبا روش 
یعنی: ای کاش می‌دانستم که چون این گزارش نهانی و پوشیده 
به گوش دختنوس رسد چه خواهد کرد. آیا گیسوان خود را خواهد 
تر اشید یا س‌خاب و سفیداب بر چپره خواهد مالید. نه که بی‌گمان 
رخساره خواهد آراست که او نوعروسی جوان است. 
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آنگاه در‌گذشت. تمیمیان و غطفانیان شکست یافتند و حاجب بن 
زراره را با پانصدشتر و عمروبن عمرورابا دویست شت باز خرید ند 
و آنان که تندرست رمیده بودند» به‌خانه‌های‌خود بازآمدند. دختنوس 


و یَطا مَواطن لد 
فمل المد من الاو 
کالکوکب ار فى 


اسیران را آزاد می‌ساخت؛ سرور مردم خویش و ممپتس ایشان بود؛ و 
نگهبان ایشان در دشواری‌های گران و بزر گمرد ایشان. سر کسردهٌ 
ایشان در نزد شامان و آرایش و آذین روز سخنوری ایشان. آنکه چون 
مس‌دم تژادنامة خود را بر‌می‌شم‌دند, نژادنامه‌ای کامل‌تر از همگان 
می‌داشت. ستون مردم خود را پرافی‌اشت و بپرءٌ ایشان را بالا نگه 
داشت. بر گرد مردمان خود می‌چس‌خید, اپشان را می‌پایید و پاس 
می‌داشت» خوراك می‌داد و نگمیداری می کرد و از تاد و شکو همندی 
ایشان در برای بدخواهان به پدافند بررمی‌خاست. در جاهایی از خاك 
دشمن راه می‌رفت که هیچ کسی گستاخی گام نبادن بدان را نمی‌داشت. 
کاری که شیران ژیان و پردل مې کنند و از دشواری و سختي و تابودی 
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نمی ترسند. مانند اختری تابناك در آسمان بود که از آنجا ناپدید 
نمی گشت. مر گت با سر نوشت او بازی کرد؛ هر سر آمدی را نبشته‌ای 
است. اسدیان به سان مرغانی که از خداو ندان خود می‌گریز ند» رو 
به گریز نادند و فرز ندان هوازن مانند موش‌ها به درون سوراخ‌های 
خود خزید ند. 


محمد بن اسحاق در بار جنگث در جبله گزارشی دیگر‌گون با 
گزارش ما آورده است. گوید: انگیزة این جنگت این بود که بنی‌خندف 
را در نزد قیس‌چراگامی بودکه «قمد» های۱۱ خندف آن‌را می‌چر ید ند. 
این چراگاه در ميان ایشان می‌چرخید تا به تمیم رسید و از تمیم به 
دست بنی‌عمرو بن تمیم افتاد که ناچیز ترین و خردترین تیره بودند. 
قیس از دادن چراگاه سر بر‌تافت و خودداری کرد. تمیمیان گرد 
آمدند و با دیگر عربان همداستان گشتند و به سوی قيس رواته 
شد ند. دئیالهٌ داستان همان است که یاد ک‌دیم گرچه پاره‌ای 
تاهمسازی‌ها در آن است که تیازی به یاد کرد نش نیست. 


در این روز عام بن طفیل عامری از مادر بزاد. 


برخی از دانشوران گفته‌اند: برخی عرب‌های بحرین آیین گبران 
(آذرستایان) می‌داشتند. از این ميان زرارة بن عدس و دو پسرش 
حاجب و لقیط و اقرع بن حابس و جز ایشان بر آیین گبران (آذر- 
ستایان) می‌زیستند. او با دختر خویش دختنوس پیوند ز ناشویی 
بست و این نام پارسی را بر او نپاد. او هنگامی کشته شد که این 
دختر» همسری وی بود. از این‌رو در ۱ 
یا یت شى عنك 

تا پایان بیت‌ها. 


ن باره سرود: 
تاوس 


e ۳۳ ۳ ۳3 

۱ قندّد (بروزن هُدشد با دوضمه) و قَدّد (به‌ضم‌قاف و فتح‌دال اول) د قندود: 

واژه‌ای از اضداد است و به‌معنی خویشاو ندان دور از سوی نیای بالا یا خویشاو ندان 
نزديك از سوی نیای پالاست. 
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گفتار نخست درست‌تر است. و خدا داتاتر است. 
جنگت ذات نكيف 
فرز‌ندان بکر بن عبد مناف دشمن قرشیان بودند و کین ایشان را 
به دل می‌داشتند. این دشمنی و کینه‌ورزی از آن هنگامی آغاز شد که 
فص ایشان را همراه خزاعه از مکه بیرون راند و شپر را به‌چندین 
کوی و برزن بخش کرد و به قر‌شیان واگذاشت. چون روزگار عبد 
الب فر‌ارسید. آنان کوشیدند قرشیان را از بارگاه خدایی بیرون 
برانند و با ایشان بجنگند و جنگث را تا پیروزی سراسری با ایشان 
دنبال کنند. بنی‌بکر بر دسته‌ای از ستوران و دام‌های بني هوازن 
تاختند و آنپا را تاراندند و رماندند و سپس جنگاوران خود را گرد 
آوردند و قرشیان نیز به آماده‌سازی خود برخاستند و سپاهیان خود 
را گرد آوردند. عبدالمطلب میان قرشیان و احاییش پیمان بست و 
ایشان را همداستان ساخت. احابیش اینان بودند: بتی حارث بن عبد 
مناة بنی‌ُون بن حَوَيْمَة بن مذ رکه و بنی مُضطلِق از خوّامه. اینان به 
دیداد ہنی یکی و همسامان‌شان شتافتند. فرمانده قرشیان عبدالمطلب 
نیای پیامبر (ص) بود. دو سوی رزمنده در جایی به‌نام «ذات نکیف» 
دیدار کردند و جنگ را آغاز نپادند. بشی بکر شکست یافتند و به 
سختی کشتار شدند و دیگ به جنگت قریش باز نگشتند. ابن شعلۀ 
فہهری در این باره س‌ود: 
قللّه عیْتا من زآی ين عصابتر وت غ بک یوم ذاتِ نكيف 
آتا خوا ای آبیایتا 3 سانا فکائوا لتا ضیفا بقس د 


خدا به داد گروهی برسد که مانند بکریان در جنگی ذات 
تکیف گرفتار گمراهی گشتند. سوارکاران ایشان رو به سوی خانمان 
و زنان ما آوردند و میہمان ما شد ند ولی بر گز ند ناك‌ترین میز باتان 
فرود آمدند که خوراك س‌گت به نزد ایشان آوردند. 


در این روز عبدالسناح قاری از قبیلهٌ قاره, قتادة بن قیس ب‌ادر 
پلعاء بن قیس را که نامش مساحق بن قیس بود. بکشت. هم در این 
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روز این مثل عربی پدید آمد که: هر که به سوی قاره تی افکند» داد 
بداد. قاریان از فرزندان هون بن خزیمه بودند و او از فسرز ندان 
عَصّل بن دیش. یکی از مردان ایشان گفت: 
دعوتا قارةٌ لا بُثفروتا قنجیل بل یمتا اللي 
یعنی: به قاریان گفتیم که ما را ترمانید تا مانند شت مرغان نی 
پرمیم و به جست و خیز روی آودیم. 


گویند: این شمر بود که ایشان را به نام «قاره» یلند آوازه کرد. 

قاریان را به نام «تیراندازان به کاسة چشم» می‌خو اند ند. 
جنگت يکم و دوم فجار 

در جنگ یکم فجار چندان کاری روی نداد که درخور یادآوری 
باشد. آن را از این‌رو یاد کردیم که پس از یاد کردن فجار دوم و 
رویدادهای شگرف آن پنداشته نشود که فجار یکم نیز مانند آن بوده 
است و ما آن را از یاد برده‌ايم. از این‌روست که آن را یاد می‌کنيم. 

ابن اسحاق گوید: جنگث فجار نخست میان قرشیان و همراهان‌شان 
(همۀ کنانه) و قیس بن عیلان روی داد. انگیزه‌اش این پود که مرردی 
از کنانه را وامی به گردن به سود مردی از بنی نصر بن معساوية بن 
پکر بن هوازن بود. مرد کنانی تپیدست شد و نتوانست وام خود را 
بپ‌دازد. مرد نصری با بوزینه‌ای به‌بازار عکاظ درآمد و آواز درداد: 
کیست که چنین بوزینه‌ای در یراپر بستانکاری‌ام از بُبُمَان کنانی به 
من فروشد؟ این سخن را از روی سرز نش به کنانی و مردمش گفت. 
مردی از کنانه بر وی گذشت و چون آن آواز بشنید شمشیر بکشید و 
از راه بزر کت‌منشی در برای آنچه مرد نصری می گفت» بوزینه زا 
پکشت. مرد نصسی قیسیان را به فریاد خواند و مرد کنانی کتانیان 
را. مردم گرد آمدند و به گفت‌وگسو پرداختند و نزديك بود که په 
جنگت برخیز ند لیکن آشتی کردند. 

برخی گویند: انگیزه‌اش این بود که تنی چنه از جوانان 
قسریش رو به زنسی زیبسا از پسی عام آوردند که روبشندی 
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بر چپره داشت : پرده از چپسه بردار تا روی 
چون مامت را بنگریم . او نکرد. یکی از پسران جوان برخاست و 
دامن پیراهن او را از پشت به شانه‌اش بست و زن چیزی ندانست. 
چون برخاست» سرینش با ران‌های سپید و بلورینش آشکار گشت و 
آنان بخندیدند و گفتند: روی از ما بپوشیدی, ما کونت را دیدیم. 
زن‌فر یادوشیون بر‌آوردکه: آی‌عاس‌یان»رسواشدم ام‌دم بدا نجاشتافتند 
و با یکدیگ به کشمکش پرداختند چنان‌که نزديك بود جنگی درگیر 
شود. سپس دیدند که چندان کار بزرگی روی نداده است. از این رو 
ند. برخی گویند: مردی از بنی‌غفار که به او ابومفشی بن 
مکرَز می‌گفتند و مردی دلاور و خودپسند بود» در بازار عکاظ پەس 
می بید. . او يك‌روز در بازار نشست و پاهای‌خود را دراز کرد و گفت: 
۳۳_99 | فی عینه لایرف 
و من یکوشوا وت ۳ بخ مجیف 
یعنی: ؛ با ف‌زندان مدركة بن خندفیم. کسی را که نیزه در چشم 
زنیم» چیزی نبیند و کور گردد و کسی را که یاور باشیم. به خود 
ببالد» گویی گرداب‌های دریایی توفنده است. 


به خدا سوگند که من گرامی‌ترین مرد عربانم. هر که گمسان 
می برد که از من گرامی‌ت است پای مرا با شمشیر بزند. مردی از 
قیسیان به نام احمر بن مازن دست به شمشپر برد و پر پای او زد که 
خراشی نه چندان بسزرگت پدید آورد. مردم نخست به کشمکش 
پرداختند و سپس آشتی کر‌دند (بنی نص بانون است). 


فجار دوم بیست سال پس از داستان فیسل و دوازده سال پس از 
عبد المطلب بود.هيچ‌يك از جنگت‌های عرب به سختی و بلندآوازگی 
این جنکت نر‌سید. آن را از این‌رو «فجّار» (جنگت بز هکارانه)خواند ند 
که دو سوی رزمندة کنانیان و قیسیان کارهای ناروایی در آن کردند 
که حتی در آیین‌مندی آن وحشیان هم ناروا بود. پیش از آن» روز 
چتکش‌چبله ازجنگت های بلندآو ازهُ عر بان بود. قجارازآن‌سنگین تر بود. 
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انگیزۂ این جنگث چنان بود که براض بن قیس بن رافعی صَمْری» 
مردی مرد مکش و خونریز و هرزه بود که مردمش او را در پی کار 
های زشت فراوانش از خود رانده بودند. مردم در خوتریزی بدو مثل 
می‌زدند و می‌گفتند: «خوتریزتی از براض». یکی با نگرش به وی 
گفت : 

و الفتی من َمرّقثَهُ اللیالسی بو فیا 

کل وم له بصرف اللیالی كه یل قشکة ال اض 
یعنی: : جوان رزمتده آن است که شب‌ها وی را بشناسند و او در 

شب همانند مار جپنده‌ای باشد که هیچ آرام ندارد. هرروز که بگذرد 


و شبی فراز آید. به سان براض خونی بر زمین ریخته باشد. 


او بیرون رفت و بس نعمان بن منذر درآمد. تعمان هنن سال 
اندازه‌ای از پارچه‌های گران و مایه‌های خوشبوکننده همراه کاروانی 
روانة عکاظ می‌ساخت تا در آنجا دادوستد ور بازرگانی کند و سودی 
به‌چنگت آورد . سه بازار عرب یعنی غکاظ و دوالمَجَاز و مَجَتّه بازار 
هایی امن بودند که عرب‌ها به‌متگام حج گزاردن (در ماه‌های حرام) 
در آنہا گرد می‌آمدند و تا هنگامی که بازارها سپری می‌شد ند از 
یکدیگر ایمن‌می بودند و همدگ را کشتار نمی‌کر دند .مجنه در ظیر ان 
بود» عکاظ ميان طایف و تخله ؛ و ذوالمجاز در سوی چپ هنگامی که 
رو به روی گرد آمدن گاه دیدار کنندگان خانةً خدا می‌ایستادی. يك 
روز که براض و عروةبن‌عتبة ین جع بن کلاب «رخّال» (:جمپا نگرد؛ 
از آن رو که پیوسته در سفر به نزد پادشاهان بسود) در نزد نعمان 
بودند» گفت: چه کسی کاروان میا درست به عکاظ می‌رساند؟ 
براض گفت: از نفرین به‌دور یاشی» من آن را در برابر کناته پاس 
پدارم. تعمان گفت: من خواهان آن کسم که این کاروان را در برابر 
قيس و کنانه پاس بدارد. عروه گفت: از نفرین به‌دور باشی» آیا 
سکی ولگرد و راندۂ مردم خویش تواند آن را برای تو پاس دارد؟ من 
آن را در براین مردم شیح و قَیْضوم از نجدیان و ماندگاران تپامه 
پاس بدارم. براض بسس‌آشفت و گفت: ای عروه, آن را در پرایر 
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کتانه پارس بداری؟ عروه گفت: در برای همهس‌دمان. 

نعمان کاروان را به عرو جپانگرد سپرد و او را فر مود که آن را 
روانه سازد. براض بیرون آمد و در پی عس‌وه افتاد. عروه او را 
می‌دید ولی از وی نمی‌تررسید. چون عروه به ميان مردم خود رسید و 
به دره‌ای در پہنۀ فدك آمد که بدان یمن می گفتند» براض بن قیس 
او را دریافت و تیر‌های فالگیری خود را بیرون آورد و در باره کشتن 
عروه با آن فال زد که آیا او را بکشد یا نکشد. عروه بر او گذشت و 
پررسید: چه می‌کنی براض؟ گفت: دربارةٌ کشتن تو فال می‌گیرم که 
به‌من دستوری‌دهند یا ندهند. عروه‌گفت: کون تو تنگت‌تر از این است! 
پراض با شمشیر بر او تاخت و او را بکشت. چون گماشتگان شتران 
و بارها عروه را کشته یافتند» رو به‌گریز نہادند. براض کاروان را 
بگرفت و یکسره رو به خی آورد. دو مرد از قيس در پی او روانه 
شدند تا وی را بگیر ند. یکی غنوی بود و دیگری غطفانی. نام غنوی 
اسد بن جوّین بود و نام غطفانی مُساور بن مالك. براض در خیس 
پیش از هرکسی با ایشان دیسدار کرد و پرسید: دو مرد که باشند؟ 
گفتند: از قیسیانیم» آمده‌ایم که براض را بکشیم. او این دو را فرود 
آورد و شتر‌ان‌شان را بست. سپس پرسید: کدام‌يك از شما پر وی 
گستاخ‌تر و در کشیدن شمشیر خوش‌دست‌ترید؟ غطفانی گفت: من. 
براض او را برداشت و با خود برد که به گمان خویش براض را به 
وی نشان دهد. به غنوی گفت: هر دو شت را نگه‌دار. غنوی پذیرفت. 
پراضء غطفانی را با خود بیرون برد تا به ویرانه‌ای دور از خانه‌ها 
رسید و سپس به غطفانی گفت: او در این ویرانه است و بدان پناه 
می گیںد. مرا در نگث ده تا ببینم اکنون در اینجاست یا نیست. غطفانی 
ایستاد و براض به درون ویسرانه رفت و سپس بیرون آمد و گفت: 
پراض دراین ویرانه خفته است؛ شمشیرت را به من ینمای که ببینم 
کاری است یا کاری نیست. مرد غطفانی شمشیر خود را به وی داد. 
براض او را با همان شمشیی بزد و بکشت و شمشیر را پنبان کرد و 
سپس به نزد غنوی بازآمد و گفت: مردی تر‌سوتر از دوست تو ندیدم؛ 
او را په خانة براض بردم که در آن خفته بود ولی نتوانست او را در 
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خواب بکشد. مرد غنوی به براض گفت: کسی را پیدا کن تا این دو 
اشت را نگه‌دارد تا من خود بيایم و کارش بسازم. براض گفت: شتر ان 
را بگذار که به گردن من باشند. سپس هر دو به سوی ویرانه رفتند 
و براض او را هم بکشت و کاروان را برگرفت و به مکه آورد. در 
آنجا مردی از بنی‌اسد بن خزیمه را دید. براض به وی گفت: به تو 
پاداشی می پر دازم که به سوی فرز ندان حرب بن اميه روی و سپس به 
دیدار کسان من روی که مردم تو هستند و می‌دمان من هم (زیر! اسد 
بن خزیمه نیز از خندف است). !یشان را آگاه ساز که براض بن 
قیس؛ عروهٌ جپانگرد را کشته است. باید ایشان در برابر قيس به 
هوش باشند. براض برای آن مرد اسدی ده شتر تعیین کرد که برود و 
پیام بگز ارد و بازآید و اشتران را بستاند. مرد اسدی روانه شد و به 
عکاظ آمد که دسته‌هایی از سدم در آن بودند. او به نزد حرب بن 
اميه آمد و گزارش باز گفت. حرب بن اميه پیکی به سوی عبدالله بن 
جذغان تیمی» هشام بن مفیره مغزومی (پدر ابوجپل) که از بزرکت 
سالان و مبتران قریش بودند» همه قبیله‌های قریش (که از هرکدام 
مردی را فراخواند) و خلیس بن یزید حارثی سرور احابیش فرستاد 
و ایشان را نیز آگاه ساخت. اینان به کنکاش نشستند و گفتند: 
می‌تررسیم که قیسیان خون کشتة خود را از ما بخواهندء زیرا ایشان 
تن به این کار ندهند که در برایر وی مردی ولگرد و هرزه از بنی 
َمرّه را بکشند. رای‌شان بر این آرام گرفت که به تزد ابو براء عامس 
بن مالك بن جمف بن کلاب ملاع الاسته» (نیزه باز) رو ند که در آن 
هتگام سرور و سپش قریش بود؛ به او بگویند: ميان نجد و تبامه 
پیشامدی رخ داده که گزارش آن به ما نر‌سیده است. اينك در ميان 
مردم گردش کن تا آگاهی یابی و تو را آگاه سازند. 

اینان به تزد وی آمدند د پیام بگزاردند .او در میان مردم چرخید 
و آنچه را به وی گفته بودند» به‌آگاهی ایشان رسانید. سپس گرو هی 
از قر‌شیان بری‌خاستند و گفتند ای مردم عکاظ» همانا در ميان مردمان 
ما در مکه پیشامدی رخ داده است که گزارش آن به ما رسیده است. 
بیم آن داریم که اگر از ایشان واپس مانیم. کار به سختی گر‌اید و 
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از بد بدتر شود. از این‌رو» رفتن ما را به دل نگیرید. آنگاه بر هر 
چموش و راهواری سوار شدند و خود را به مکه رساندند. در پایان 
روز گزارش به عاس‌ین‌مالك ملاعب الاسنه رسید. او گفت: قرشیان 
ناجوانمردی کر‌دند و حرب بن اميه مر! فریب داد. به خدا سوگند که 
هر‌گن کنانه به عکاظ نیاید. سپس در پی ایشان سوار شدند و ایشان 
را در نخله دريافتند. چنکث ميان دو گروه آغاز کشت و کار قیسیان 
بالا گرفت و نزديك بود که قرشیان شکست خورند. ولی ایشان و 
پاسداران‌شان آهنگت بارگاه خدایی کردند تا در آن ایمنی و آرامش 
پاپند. همچنان بماندند تا به‌شب‌هنگام په‌درون بارگاه خدایی رفتند. 


پیامبر خدا(ص) با ایشان بود و ز ندگی‌اش به بیست سالگی می‌ر سید. 


زهری گوید: پیامبر خدا(ص) با ايشان نبود که اگر می پودء 
شکست نمی‌خوردند. این سخن زهری درست نیست زیرا پیامیر (ص) 
پس از دریافت وحی و رسیدن به پایگاه پیغمبری شکست می‌خورد و 
یارانش کشته می‌شدند. از این‌رو اکر پیش از پيامیی شدن در میان 
گروهی باشد و آنان شکست یاپند, دور نباشد. 


چون‌قر یشیان به‌درون بارگاه خدایی‌رفتند. قیسیان‌دست از ایشان 
بداشتند و گفتند: ای قرشیان, ما نگذاريم که خون عروه به‌هدر 
رود. نویدگاه ما با شما بازار عکاظ در سال آینده باشد. همگی به 
سرزمین‌های خود باز کشتند و همی بر عروه گر‌پستند و یکدیگر را به 
جنگت برشوراند ند. 

سپس قیسیان سپاهیان خود را کرد آوردند و ثقیف و دیگران با 
ایشان بودند. قرشیان هم لشکریان خود را گرد آوردند و همه کنانه. 
احابیش و اسد بن خزیمه با !یشان بودند. قرشیان جنگت‌افزار در 
میان م‌دم پخش کردند. عبدالله بن جدعان به صد تن جنگت‌افزار 
کامل داد و دیگر‌ان از او پیروی کر‌دند. 

قرشیان به نویدگاه بیرون آمدند و بر هس تیره‌ای از ایشان 
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قرماندهی بود: بر بنی‌هاشم زبَیں بن عبدالمطلب همراه پیامبر خدا 
(ص) و برادرانش ایوطالب و عباس و حمزه پان عبد‌المطلب» ہی 
امویان و هم‌پیمانان‌شان حرب بن اميه بر بنی‌عبدالدا عِکرمَة بن 
هاشم ین عبد متاف ہن عبدالدار» بر بنی اسد بن عبدالعرّی یبن 
اسدء بر ینی محصزوم مشام بسن مُغیرہ پدر ابسوجپل» بر بنی تمیم 
عبدالله ین جُدعان» بر بنی‌جمح مغ بن حبیپ بن و هپ» بر بنی‌سیم 
عاطق بن روا یل بل یدیز بد سر وین تفیل بدن شید ین زید» 
بر پنی‌عاس بن لوی عسو بن عبد شمس پدر سہیل بن عمروء پر بنی 
فس عبدالله بن جراح پدر ابوعبیده» ہی احابیش خلیس بن یزید و 
سفیان بن غوّیف که فرماند‌هان ایشان بودند. احابیش اینان بودند: 
بنی‌حارٹ بن عبد مناة کنانه و َل و قاره و دیش از بني هون بن 
خزّیمه و ملق بن خوّاعه. اینان را از آن رو «احابیش» خواند زد 
که همپ پیمان بنی‌حارث شد ند. . وش به معنی گردهمایی است. ہر 
ینی یکی بلماء بن قیس فرمانده بود» بر بنی‌فراس بن غنم از کنانه 
مر بن قیس بن چذل لقان بر بنی‌اسد بن خزیمه بشی بن ابی حازم 

و بی همة میدم حرب بن امیه از آنرو که در نزد فیز ندان عبد متاف 
پایگاه بلندی داشت و مردی گیامی و سالخورده بود. 

قیسیان پیش از قرشیان به عکاظ آمده بودند. ب نی عا ملاع 
الاسنه ابوپراء فرمانده بود» ہں بنی نصس و سعد و ثقیف بیع بن 
ر بیع بن معاویه» بر بنی‌جشّم صَمّه پا رید یشان غوف ین آي 
حارڈۂ مری» بر بنی‌سلیم عباس بن زعل بن هنی بن انس و بر قپم و 
عدوان کدام بن عمرو. 

قرشیان روانة عکاظ شدند و در آن فرود آمدند و قیسیان درآنجا 
بودند. همراه حرب بن امیه پرادرانش سفیان و ابوسنیان و عاص و 
ایوالماص فرزندان اميه بودند. حرب خود را بست (چنان‌که نتواند 
بگریزد) و ابوالعاص و سفیان خود را بستند و گفتند: هيچ‌يك از 
مدان ما از جای خویش نجنبد تا بمپرد یا پیروز گردد. از آن روز 
اینان را «عَتّایس» (شیران) خواندند که عنبس به معنی شیر است. 
چنگی سخت درگرفت که در آغاز نیمروز به پیروزی قیسیان انجامید 
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و بسیاری از کنانیان و قرشیان شکست خوردند. بنی‌عدی و بنی‌زهره 
رو به گریز نہادند و مغمّ بن حبیب جمحی کشته شد و گروهی از 
بنی‌فر اس نیز رو به گریز آوردند. حرب بن امیه, بنی عبد شمس و 
دیگر قبیله‌مای‌قر یش پایداری‌ورزید ند. پیروزی تا نیمروز هم‌آغوش 
قیسیان به زیان قرشیان بود. سپس قریش و کنانه پیسروز شدند و 
بسیاری از قیسیان را بکشتند. جنگث به‌گ‌می گرایید و کار بالا 
گرفت.در این روز در زیر پرچم بنی‌حارث بن عبد مناة بن کناته صد 
مرد جنگی کشته شد ند که همگی ایستادگی می کردند. قیسیان شکست 
خوردند و عباس بن زغل سُلّمی از مہتر‌ان ایشان همراه کسانی دیگ 
از ایشان کشته شدند. چون ابوسیّد عموی مالك بن عوف نصری دید 
که مردم کنانه چه‌گونه کشتار می‌کتند» آواز داد: ای بنی‌کنانه» در 
کشتن از اندازه در گذشتید. ابن جدعان گفت: ما س‌دمی هستیم که از 
اندازه درمی گذريم. 

چون سُبَیم بن ربیع بن معاویه شکست و گریز قبیله‌های قیس را 
دید خود را بست و بر زمین خفت و گفت: ای مردم بنی نمس, از من 
پاسداری وپدافندکنید یا سرا به‌خود پگذارید و بگذرید. در این هنگام 
بلی نصسو شمو سمد بن بکروفم و عَدوان به‌سوی‌اوروی‌آوردندو گرد 
او را گرفتند و دیگ قبیله‌های قيس رو به گریز نپادند. اینان دست 
به چنان پیکار مر‌دانه‌ای زدند که مردم تا آن هنگام ندیده بودند.آنگاه 
دو سوی رزمنده همدگر را به آشتی خواندند. پس بر این پایه آشت 
کردند که همه کشتگان دو سپاه را بشمارند و میر‌کدام کشتگان 
بیش تری داشته باشند, خونببپای خود را از آن سوی دیگر بگیر ند. 
کشتگان را شمردند و دیدند که قرشیان و کنانیان پیست تن بیش تر 
کشته‌اند. در این روز حرب بن امیه پسرش ابوسفیان را در پرایر 
خونبپای آن سوی رزمنده» به سان گروگان بدیشان سپرد تا خو نبا 
پپردازد. دیگ مہتران نیز کسانی را بسه‌گروگان سپ‌دند. م‌دم از 
رویارویی با همدگر دست کشید‌ند و آتش جنکت ف‌وخوایاندند و 
دشمنی و کینه‌ای را که به یکدیگر داشتند, به آب آشتی بشستند و 
پیمان بستند که یکدیگ را نیاز ار ند و کار براض و کشته شدن عروءٌ 
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جا نگرد را به دست فر‌اموشی بسپار ند. 
جنگ ذوَجّب 

داستان جنگت ذو نجب چنان بود که چون بنیعساس در جنگث 
له ہں بنی تمیم آسیب رساند ند, آرزو کردند که ایشان را ریشه‌کن 
ساز ند. از این‌رو» به حَشّان بن کبش؛ کندی» یکی از پادشاهان گنده, 
نامه نوشتند. نام او حسان بن مَُاوِيَة بن حجر بود. اینان از وی 
خواستند که همراه ایشان به جنگت شاخهٌ بنی‌حنظله از قبیلهٌ بنی تمیم 
آید. به وی آگاهی دادند که سوارکاران و دلاوران و مہتر‌ان آنان را 
کشته‌اند. حسان بن معاویه همراه مدان رزمی و دست‌پروردگان و 
پاران خود به نزد بنی‌عاس آمد. چون گزارش روانه شدن اینان به 
گوش بنی‌حنظله رسید» عمرو بن عمرو به ایشان گفت: ای فرزندان 
مالك شما تاب پایداری در برابر این پادشاه و سپاهیان بی‌شمار وی 
ندارید. پس چاره این است که از ماتدگاه‌های خود کوچ کنید. اینان 
در بالای دره» رو به روی آن‌جایی بودند که دشمنان از آن سوی فرا 
می‌ر سید ند. بنی یں بوع در پایین آن دره بودند. ینی‌مالك از جایگا 
های خود بر‌خاستند و روانه شدند و در پشت سر بنی یر بوع فرود 
آمد ند و ينی یر بوع رو به روی دشمن و سپاهیان پادشاه گشتند. 

چون دیدند که بنی‌مالك چنان کردند» آمادهُ کارزار شدند و به 
سوی پادشاه شتافتند. ابن کبشه به متگام بامداد فرارسید و دید که 
دشمنان‌آمادءً کارزار شدها ند. جنگت به‌سختی‌در گرفت. چون بنی‌مالك 
دید ند که بنی یر بوع به خوبی می‌جنگند و پایداری می‌کنند» به سوی 
ایشان شتافتند و در کتار ایشان به جنگت پرداختند و لختی کارزار 
کردند. خشیش بن یِرّان ریاحی ضربتی بر سر ابن کبشۂ پادشاه زد 
و او را بر زمین افکند. او در خون تپید و مرد. عَبَیدََ بن مالك بن 
جمفی نیز کشته شد و لیل بن مالك سوار بر اسب خود «فرْرْل» رو 
به‌گریز نپاد. عمرو بن احوص بن جمف نیز که بزر گت و سر‌کردةً 
بتی‌عامس بود» کشته شد. بنی‌عاس و دست‌پروردگان ابن کبشه شکست 
خوردند. جریر که به روزگار اسلامی بودء آن رویداد را یاد کرد و 
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سرود: 

بیی تَجٍَِدُدْتا و وال مالك آحا لم ين مندالطتان بواکل 
یعنی: ما در جنگت ذو نجب دفاع و پایداری کردیم ولی فرز ندان 

مالك برادری را تنپا گذاشتند که هرگز به‌هنگام آختن شمشیں و نیزہ 

کوفتن بر دشمن» دست از پاری دوستان خود بر نمی‌داشت. 


جنگ تعف قشازه 

این همان جنگی بود که به پیروزی شیبانیان بر تمیمیان انجامید. 

ابوعبیده گوید: بسطام بن قیس بر بنی یر بوع از تمیمیان تاختن 
آورد و این به هنگامی بود که اینان در جایی به نام «نمف قشاره» 
بودند. او به‌هنگام نیمروز فرارسید و هوا بارانی و توفانی بود. وۍ 
به گله‌های ستوران برخورد که ایشان را برای چریدن رها ساخته 
یودند. همگی را گرد آورد و به پیش راند و به سوی مردم و خسانة 
خود شتافت. بنی یں بوع یکدیگر را به پیگرد او خواند ند و خود را په 
وی رساندند و در این هنگام عُمَارَ بن عة بن حارث بن شسپاب در 
میان ایشان بود. بسطام بر او تاخت و او را بکشت. مالك بن حطان 
یر بوعی به یاری ایشان آمد که بسطام او را هم از پای درآورد. نیز 
بح بن ابی ملیل گام فراپیش نہاد که او هم بر دست بسطام کشته 
شد. آنان گروهی از بنی‌یر بوع را کشتند و گروه دیگری را به‌اسیری 
گرفتند. یکی از اسیران ملیل بن ابی‌ملیل بود. آنان با دستان پر 
تندرست رو به سرزمین‌های خود نپادند. دراین میان یکی از اسیران 
به بسطام روی آورد و گفت: آیا می‌خواهی ابوملیل را به‌جای من 
داشته باشی؟ گفت: آری. گفت: اگر او را به تو نمایم» هم‌اکنون مرا 
آزاه کنی؟ بسطام گفت: آری. مرد گفت: پسرش بجیر گرامی‌ترین 
مردم روی زمین برای وی بود. هم‌اکنون او را در پہنۀ تبرد بیابی که 
پر پیک پسرش افتاده است و بوسه بر او همی زند. او را به‌اسیری 
بن‌گیس. بسطام بازگشت و او را به‌همان حال دید. او را گرفت و مرد 
یں بوعی را رها ساخت. ابوملیل به وی گفت: بجیر را کشتی و من و 
پسسم ملیل را به‌اسیری گرفتی! به خدا سوگند که تا اسیر باشم» لب 
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به‌خوردنی نزنم. بسطام تر سید که بمیرد. از این‌رو» او دا بی‌گرفتن 
بپای آزادی» رها ساخت ولی با وی پیمان بست که بپای آزادی پس 
دیگرش ملیل دا بپردازد» به پیگرد او برای خونخواهی پسرش بجیر 
نپردازد» به‌زیان وی آشوب نینگیزد» دیگران را بر جایگاه‌های وی و 
جاهای سستی او یا زنان و فرز ندان و دارایی‌های وی رهنمون نگردد 
و هرگز بر وی و مردمش تتازد. او برای همه این کارها از ابوملیل 
پیمان ستاند. بسطام گیسوی پیشانی او بريد و رهایش ساخت. ابو 
ملیل به سوی مردم خود باز گشت و در پی آن برآمد که پیمان خود با 
بسطام را پشکند و به وی آسیب رساند. این گز ارش‌را پرخی از مردم 
بتی یں بوع به گوش بسطام رساندند. او به ابوملیل هشدار داد. متمم 
بن یه در این باره گفت: ۲ 
عتی یال آتا اسَام یشطاما 
ابا فی تقیعالرضی اما 
لايطبقون اذاعت ا ولا فی مر يلون الد هح احلاما 
آشجی تمیم بن مق لا کی تیا دوا له آسّی‌وانماما 
هلا اسیرا فدَث التّنش تیه متا اراد و دبا كنت مطتاما 
یعنی: به ستارة بتی‌بکر و سرور آن ابوصیبا بسطام از نزد من 
پیامی فررست. نیزه‌ها را از خون مردم خود سیراب کردم و شاداب 
ساختم چنان که ایشان در چمن‌زاری از روی زمین به خواب جاودانی 
فرورفتند. چون خفتگان بیدار شوند» ایشان مژه برهم نمیز نند و 
در آرامگاه خود از جای نمی‌جنبند و تا پایان روزگار هیچ خوابی 
نمی بینند. تمیم بن میتمیی‌را نه با ترفند که با زور بازو برانگیز اد 
چنان که همگی اسیران و بندیان و ستوران او گشتند. جانم برخی 
تو باد! چرا به یکی از این اسیران از آنچه می‌خواست. خوراك 
نرسا ندی؟ توهمواره درسر اسرز ند گی سہمان پذ یرو خور اكرسان بودی. 


ج 2 غب 
این جنگث ميان شیبانیان و تمیمیان رخ داد و بسطام بن قيس 


شیبانی به اسیری افتاد. 
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انگیز؛ این کار چنان بود که بسطام بن قیس و فان بن شريك 
5 ممْروق‌بن عمرو با گرو می‌از بنی‌شیبان بر سرزمین بنی تمیم تاختند 
و ہی لب بن یر بوع و ثملبة بن صَبّه و ثعلبة بن عد بن فسزاره و 
ثعلبة بن ذبیان یورش آوردند. اینان در بیابان «لْج» همسایگان 
یکدگر بودند. تعلبیان شکست خوردند و گروه‌انبوهی از ایشان کشته 
شدند و بنی‌شیبان داراسی‌های ایشان را به به تاراج بردند. تاراج 
کنندگان در سی راہ خود بر بنی‌مالك بن حنظله گذشتند که از س‌دم 
بنی تمیم پودند و در بیابان «فلچ» و «قبیط ال تزه» میز یستند. 

شت‌ان ایشان را گرد آوردند و با خود بردند. از این سو یر بوعیان 
سوار شدند و در پی آنان شتافتند. از میان ایشان اینان را می توان 
یاد کرد: بنی مالك به سرکردگی عََیبَة بن حارث بن شہاب یر بوعی و 
سواران بنی‌یر بوع که در پی بنی‌شیبان تاختند. همراه وی از 
ممتران تمیم اینان پودند: یس بن عبدالله, سید بن اة حر پن 
سعد و مالك بن نویره. اپنان تاراجگران را در غبیط المدره دریافتند 
و به چنگت با ایشان پرداختند. هر دو سوی رزمنده پایداری کردند. 


بتی‌شیبان شکست خوردند و بنی‌تمیم ستوران و دارایی‌های چپاول 
شدهٌ خود را بازپس گرفتند. بنی‌شیبان, ابو مرحب رييعة بن حصیه 
را کشتند و عتيبة بن حارث به‌سختی و با پافشاری بر بسطام بن قیس 
تاخت و او را دریافت و به وی گفت: ای ابوصیباء به اسیری تن در 
ده که من برای تو بپتر از بیابان و تشنگیام. بسطام بن قیس تن به 
اسیری او داد. بنی تعلبه به عتيبة بن حارث گفتند: ابو مرحب کشته 
شد و بسطام بن قیس» کشند؛ ملیل و بجیر پسران ابوملیل و مالك بن 
حطان و دیگران؛ به اسیری افتاد؛ او را یکش. گفت: من مردی 
عیالیوارم و شیر می‌خواهم. گفتند: از او بپای آزادی می‌ستانی و 
رهایش می‌کنی و او بازمی‌گردد و به کشتار ما می‌پردازد و داراییت 
های ما را چپاول می‌کند. او تن به‌کشتن بسطام نداد و او را برداشت 
و به میان بنی عامر بن صمصعه برد تا کسی او را نگیرد و بکشد. از 
آن رو آهنگت عامریان کرد که عمه اش خوله دختر شراب همس یکی از 
مدان این قبیله بود. مالك بن نویره در این باره سرود: 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی 
و للم ماب بن مَيّة زذرآی 
آتحیی اس[ آزوی بُجَیرا و مالک 
و تم كارتا قبل دالت اب ید 
یعنی: خدا به داد عتاب‌ین اميه رسد هتگامی که به مرد خونی ما 
نگر‌یست که در ميان دو دستش س‌گردان بود. آیا مردی را ز نده 
می‌گذاری که بجیر و مالك را کشت و حریث را که آهنگت زندگی 
داشت» نابود گرد؟ ما پیش از این پسر مادر او را داغدار کرديم و این 
به‌هنگام بامداد کلابیان بود که انبوه مردم تماشاگر آن بودند. 


چون عتيبة بن حارث به ميان خانه‌های عسامریان رسید. بسطام 
ف‌یاد کشید: های شیبانیان! ولی اکنون مرا قبیله‌ای به نام شیبان در 
کار نیست! در پی این فریاد دادخواهی» عامس بن طفیل کس په نزد 
بسطام فرستاد و پیام داد که: اگر می‌توانی. خود را به خرگاه من 
رسان تا تو را پناه دهم و از گزند آسوده بدارم. اگ نمی تواتی» خود 
را در چاه‌های آب افکن [شاید برای اینکه از درون چاه‌ها گذر کتد و 
خود را به بیرون رساند]. تابعة"' جنی عتيبة بن حارث په نسزد وی 
آمد و گزارش به وی داد. او قرمان داد که خانه‌اش را ویران کردند. 
آنگاه جامة رزم بپوشید و جنگت‌افزار بر گرفت و سوار پر اسب خود 
گشت و به انجمن ینی‌جمفی آمد که عاس بن طفیل غنوی در آنجا بود. 
بر ایشان درود فرستاد و سپس به عام گفت: ای عامس» گز ارش پیام 
تو برای بسطام به من رسید. اينك من تو را دربارة وی ميان سه کار 
آزاه می‌گذارم. عام گفت: چه باشد؟ عتیبه بن حارث گفت: نخست 
آنکه اگ بخواهی» خلعت خود و خانوادةٌ خود به من دهی تا او را آزاد 
سازم زیرا خلعت تو و خانواده‌ات کم‌تراز خلعت وی و خانواده‌اش 
تیست. عام گفت: راهی به سوی این کار نیست. عتیبه گفت: پای 


۲ عرب‌ها گمان مي‌بردندکه برخی اراد تیزهوش که دست به‌کارهای 
هوشیارانه می‌زنند. یارانی از پریان دارند. این پری را «تابعذ» آن فرد می‌گفتند. 
کاربرد بیش‌ترش دریارة شاعران بود زیرا عرب‌ها نمی‌توانستند باور کنتد که 
فردی به‌خودی خود و بی‌کمك دیوان و پریان بتوانند چنان سخنان آهنگین بسازد. 
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خود را به جای پای او بگذار (و خود را به‌جای وی به‌اسیری سپار) 
زیرا تو در نگاه من کم بباتر از وی نیستی. عام گفت: این کار نین 
نکنم. عتیبه گفت: هماه من روانه شو تا چون از این تپه گذر کنیم» 
پا یکدیگر بر سر او تا پای جان گسلاویز گردیم. عام گفت: این را 
بیش از همه دشمن می‌دارم. عتیبه او (بسطام) را پرداشت و به سوی 
بنی عبید بن تعلبه برد. بسطام شتر مادر عتیبه را دید و کجاوة او را 
نگر‌یست که بسیار تزار و ژولیده بودند. گفت: ای عتیبه» آیا ایسن 
کجاوه مادر توست که چنین ژولیده است؟ عتیبه گفت: آری. بسطام 
گفت: به خدا کجاوهٌ مادر هیچ سروری را چنین ژولیده ندیدم. عتیبه 
گفت: سوگند به لات و عزی که تو را رها نسازم تا مادرت کجاو؛ُ خود 
را برای من بیاورد. کجاوة او بس بزرگت و سنگین و گراتبہا بود. 
این همان بود که پسطام خواهان آزمند شدن عتیبه در آن‌بود تا ویرا 
نکشد. بسطام کس روانه ساخت و کجاوء مادر خود بیاورد و خود را 
با دادن چبپاررصد (و به گفتة برخی هزار) شش و سی اسب و ساز و 
برگث و کجاوۂ مادرش آزاد کرد. چون برست. دیده‌بانان بر عتيبة بن 
حارث گماشت که وی و اشترانش را بپایند و برای او گزارش 
پیاور ند. دیده‌بانان گزارش آوردند که اشتران در «ار پاب» هستند. 
وی ہر آنہا تاخت و همه شتران را پا دارایی‌های ایشان بگرفت و با 
خود بس‌د. 


[واژۀ تازه پدید] 
عتیبه با تای دو نقطه‌ای در زبر» یای دو نقطه‌ای در زیر و در 
پایان آن بای تك نقطه‌ای. 
جنگت شیبانیان با تمیمیان 


ابو عبیده گوید: اقرع بن حابس و برادرش فراس از بنی‌تمیم 
که هر دو کچل بودند. همراه بنی مجاشع از قبیلۀ تمیم روانه شدند 
تا بر قبیلة بکر بن‌وایل تاختنآورند و تاراج‌شان‌کنند. بوك آبُوجمل 
همراه اپشان بود. بشطام بن قیْس شیبانی و همان ین مره هماه 
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بتی یکی بن وایل در جایی به‌تام ورْبَالّه» با ایشان دیدار کردند و 
جنگی سخت را آغاز نپادند که در آن بکریان پیروز شدند و تمیمیان 
شکست خوردند و دو «اقرع» (دو کچل) و ابوجعل و کسان بسیاری به 
اسیری افتادند. دو اقرع خود را از بسطام بازخس ‌یدند و سوگند 
خوردند که بہای آزادی بپردازند. بسطام آن دو را آزاد ساخت ولی 
آنان دور شدند و چیزی نق‌ستادند. در میان‌اسیر ان‌س‌دی‌از پر بوعیان 
بود. . يك شب بسطام بن قیس آواز او را شتید که چنین می‌سرود: 
ابا وش على الاشقام 
ی سققلث عَلى ای الیظتام 
5 سَعد الیشاء علی بسا 
سَقط المشاء على تير سَمْع الیین شاود الاقدام 

یعنی: جانم فدای مادرم باد که کن ھن می بان امت وکوا از 
اندوه پر دردها رو به تابودی دارد. ای کاش او می‌داتست (و 
آشفتگی اش آرامش می‌یافت) که من در دست مردی سپمان‌نواز اسیر 
گشته‌ام. آن کسی که در آنجسا امید بازگشتش را داری»به هنگام 
شامگاه په دست بسطام اسیر گشته است. به هنگام شامگاه به دست 
مرردی توانگ و بخشنده افتاده است که دستانی بخشایشگ داره و در 
کارها با گام‌های استوار به پیش می‌رود. 


چون بسطام این سختان بشنید» گفت: به جان پدرت‌که جز خودت 
کسی به مادرت گزارش ندهد. بسطام او را رها ساخت. ابن رمیض 
عبر گفت: 


و که ۳ و الانوّاد ام 
علی التو اب من آولاد هام 
یعنی: ا فرستاده از نزد خدای ممیربان فر ارسیدند و 

پر در خاته‌های بسطام فسرود آمدند. سپاهیان هدیل و سپاهیان دو 
اقرع باهم؛ و اسبان با بار گران و دام‌های فراوان در يك سال کران 
تا کر‌ان. اسبان وی با سازو برگت در چراگاه رها شده‌اند و فر بپند و 
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ستورانی که او به تاراج آورده است.شتابان به‌سوی مردان بلندپایه 
ارا همام فراز آمد ند. 


آصا ی الروك و اب حایس ا 
و ان آبا السسیباء فی‌تونة ۳ الا ال ليث جَتب 
یعنی: : ننگی دراز دامن ہی ما افتاد که ساختمانی افراشته دارد و 
در پی آن همواره تا هنگامی که ستاره‌ای در کرانۀ آسمان پدر خشد, 
ما را دشنام خواهتد داد. روزی ندیدم که گریه‌کنندگان بیش‌تری از 
آن روز داشته باشد؛ و چپره‌ای که پریشانی در آن خوانده می‌شود. 
بروك و پسر حابس را به‌زور گرفتند و اینان در دشت روزی سخت 
را گذراندند. ابوصیباء در گرماگرم نبرد. آنگاه که پپلوانان دوی 
از جنگ بر‌گردا نند» شیر‌مردی آزموده است. 


ابوصیياء همان بسطام بن قيس است. سخنسس‌ایان در بار اين 
روز چکامه‌های بسیاری در ستایش بسطام بن قیس گفتها ند که با 
برای کوتاه‌سازی سخن از یاد کردن آنپا در گذشتیم. 


[واژة تازه پدید] 
حج: به فتح حای بې نقطه و جيم نقطه‌دار. 

این جنگ به پیروز شدن شیبانیان و شکست خوردن تمیمیان 
انجامید. 

ابوعبیده گوید: يك سال طریف بن تمیم عنبری تمیمی حجچ گزارد 
و او مردی درشت پیکر بود که «مُجَدع» خوانده می‌شد. وی شېسوار 
مردم خود بود. یك روز که طریف بر گرد خائ خسدا می‌چرخید» 
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حمصيصة بن جندل شیبانی از بنی‌ربیعه که جوانی زورآور و دلیر 
بود» با او دیدار کرد و زمانی دراز به نگاه کردن وی پرداخت. طریف 
به وی گفت: چرا چندین به من می‌نگری؟ حمصیصه گفت: می‌خواهم 
نشانه‌های تو را نيك به مغز خود سپارم شاید تو را روزی در ميان 
دسته‌ای از لشکریان بیابم و بکشم. طریف سس به آسمان برآورد و 
گفت: خدایا سال را مگردان تا مرا با او دیدار افتد. حمصیصه نیز 
به همان گونه خدای را بخواندر طریف گفت: 

از ّما ورتت غکاظ قبیل وا ای رقم بتوشم 
لا تتکرونی ای آتاذاگم قاکی لشلام ۳ فی الا 


e 


حولی فسوایش من اسي چمة" 
تحتی‌الاغر و فوق جلدی رَه 

یعنی : : آیا هر بار که تبیله‌ای به عکاظ آید. چپره‌شناس خود را به 
نزد من فرستد تا نشانه‌های مسا بجوید؟ مرا ناشناخته نپندارید؛ من 
همانم که می‌دا نید. سر تاپای در جنگت‌افز ار فرو رفته‌ام و در جنگث‌ها 
فا و کاردا ا باشم. بر پیرامون من شمپسوارانی انبوه 
از قبیلۂ اسید هستند؛ مردانی از هجیم و گرداگرد خانۂ مرا چیرم- 
دستان فراگرفتهاند. در زیر پای من اسبی سپید پیشانی است و بر 
زب پوست من زرهی ست و استوار و بلند است که شمشیر را 
برمی گردا ند و کند می‌سازد. 


این چکامه را ابیاتی است. ۱ 

آنگاه چنان شد که فرززندان ابی ربيعة بن ذهل بن ۴ ب 
م بن ڈهل بن شیبان را با کتک سیر و ی افع اد ری 
کوتاه درگرفت. در میانه خونی ریخته نشد. هانی بن مسعود سرور 
بنی ابید بیعه به مردم خود گفت: من دوست ندارم که آشوب در ميان 
ما بالا گیرد.او ایشان را کوچ داد و بر سر آبی برد که‌آن‌را «مبایش» 
می‌خواندند. این آب در تزدیکی آب‌های بنی‌تمیم بود. يك ماه در آنجا 
ماند ند و گزارش آمدن‌شان به گوش تمیمیان رسید. آنان‌بر ای همد گر 
پيك و پیام فرستادند و گفتند: اینان قبیله‌ای تك و تنمپایند. اکر 
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ایشان را ریشه‌کن سازید» بکر بن وایل را سست و ناتوان کرده 
باشید. اینان گرد آمدند و سه تن فرماندهی‌شان را به‌دست داشتند: 
اہو جدعای طبوی بر بنی‌حنظله» ابن فذکی ینقری ہس بنی‌سعد و 
طریف بن تمیم بر بنی عمرو بن تمیم. چون به نزديك بنیابیر بیعه 
رسیدند» اپنان گزارش بشنید‌ند و آمادهٌ کارزار شدند. هانی بن 
مسعود برای ایشان سخن راند و ایشان را به جنگت بر‌شوراند. از 
آن میان گفت: چون آمدند» لختی با ایشان بجنگند و سپس روی از 
ایشان بر گر‌دانید و چون سس‌گرم چپاول شد ند» ب ایشان بتازید و 
خون‌شان بر زمین ریزید و کام از ایشان بر گیرید که‌فیروزی بیا بید. 
تمیمیان به منگام بامداد بر ایشان تاختند و اینان آمادٌ کارزار 
بودند. هر دو سوی رزمنده به‌سختی جنگید ند و بنی‌شیبان چنان‌کردند 
که هانی فرموده بود. بنی‌تمیم سر گرم چپاول گشتند. یکی از ایشان 
بر کودکی از هانی بن مسعود گذشت و گفت: همین مرا بس است. 
وی کودك را بر گرفت و به اسیری‌برد. تمیمیان با اسیران و دارایی- 
های تاراج گشته ماند‌ند. بنی‌شیبان به سوی ایشان باز گشتند و 
ایشان را شکست دادند و کشتار کردند و اسیر گ‌فتند و هر کاری 
که آرزو داشتند. انجام دادند. تمیمیان چنین شکستی ندیده بودند و 
اندکی از ایشان تندرست بر هید ند. هيچ‌کس به‌یاری دیگری نشتافت. 
طریف رو به گریز نہاد و حمصیصّه در پی وی افتاد و او را فرو 
گرفت و بکشت. شیبانیان اسیران و دارایی‌های خود را پس گرفتند 
و افزون بر آن دارایی‌های تمیمیان را چپاول کردند و بسیاری از 
ایشان را گرفتار ساختند. هانی بن مسعود صد شت به سان بہای 
آزادی پسرش بداد و او را بازگرفت. یکی از شیبانیان در بارۂ این 
روز گفت: 
1 ا طریف دعوة جاهلر 
تيت حیاً فی‌الحروب ملم 
تم یعون حول" ديار هم 
و اذا اعترّوا ابی ربيمة اقبلوا 
ساموك درعّك و الا َي کلیبتا 
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یعنی: طریف را فراخواندی ف‌اخواندن نسادانی فریفته؛ تو در 
دیدگاه بودی و نمی‌دا نستی. در جنگ‌هایی چند در جایگاه قبیله‌ای 
به چنگت ایشان شتافتی و سپاه به نام پدر خود چنان فرانمود که 
شکست خورده است. اپشان را دیدی که پاس خانه‌های خود می‌دار ند؛ 
مردمانی دلیرند که چون سواران گرم کارزار گردند. گام فراپیش 
نپند. چون به ابی‌ربیمه پشت‌گرم گردند» با سپاهیانی به‌شمارةٌ 
ستارگان گرد آیند و رو به‌دشمن آورند. زره و اسپ سپید پیشانی‌ات 
هر دو را از تو گرفتند و بنی‌اسید ء همۀ دوستان و یاران تو را به 
دشمنان و اگذ اشتند. 


عمو بن سواد در سو گت طریف چنین سرود: 
لا تبعان يا خی عمروبن جنب لعتری لَمَن زار اوآ . 
عظیه رما التار لامتمیسا و لاموپسا ينها اذا هو اوقدّا 
و ما کانَ‌وقافا ا الخيل احْجَمَت و ما كان مبطانا إذا ما تجودا 

یعنی: ای بپترین فرز ندان عمرو بن جندب» دور مباش؛ ولی به 
جان‌خودم سوگند که هرکس به‌سوی گور شود. دور گردد. آتش بسیار 
برمی‌افروختی و خاکستر فر‌اوان به‌جا می‌گذاشتی (که میہمان بسیار 
می‌داشتی)؛ نه روی ترش می‌کردی و نه کسی را از آتش خود نوميد 
می‌ساختی چون آتش یرمی‌افروختی. چون اسبان در نگث می‌کردند, 
پر جای میخکوپ نمی‌شدی و چون تنبا می‌شدی, شکمباره نبودی. 


جنگ يرين 

ابوعبیده گوید: سرزمین بکر بن وایل گرفتار خشکسالی گشت 
و ایشان برای آب و چراگاه رو به سرزمین تمیمیان ميان هجر و یمام 
آوردند. چون نزديك شدند» هی بکری که یك تمیمی را دید, او را 
بکشت و هر تمیمی که یك بکری را دید بر خاك ثایودی افکند. هی 
يك دارایی دیگری را می‌ربود. گز ند ميان ایشان رو به‌فزو نی نپاه و 
کار بالا گرفت. در این هنگام» حوقزان بن شريك و وادك بن حارث 
(هر دو شیبانی) بیرون آمدند که بر بنی دارم بتازند. پیشامد چنان 


۷۰۸ الکامل فی‌اثتار بخ 


شد که در این هنگام يك تمیمی با گروه فراوانی از قبیلةٌ عمرو بن 
حنظله» رباب» سعد و دیگران گرد آمدند و به سوی قبیلة بکسس بن 
و ایل راندند. فرمانده تمیم ابو رئیس حنظلی‌بود. گزارش ایشان به 
قبیلۂ بک بن وایل رسید. ایشان رو به. پیش نادند و این کسان 
قر‌ماندهی‌شان را به دست داشتند: آصَم مس‌وبن قيس ين مسعود ایو 
مفروق, حنظلة بن سيار جلی» خُمَرّآن‌بن عبد عمرو عبسی و دیگران. 
چون دو سوی رزمنده به نبرد روی آوردند, تمیمیان و ربابیان دو 
شش بگرفتند و بیاراستند و کسان به نگپداری آنہا گماشتند و آن‌دو 
را در جایگاهی ميان دو سپاه زاو بند بر بستند و «زویرین» (دوخدا) 
نامید ند و گفتند: از پہنۀ نبرد نگريزيم تا این دو شتر بگریز ند. 
چون ابومفرق دو اش بدید, از چگونگی کار آنا پر‌سید. داستان 
را به وی باز گفتند. گفت: «من «زویر» شما باشم. او در ميان دو رده 
زانو زد و گفت: گرد مرا بگیرید و بر گرد من بجنگید و تا من رو 
بگریر نیاورم نگریزید. مردم کارزاری سخت سنگین کردند.شیبانیان 
به دو اش رسیدند و آن دو را بگرفتند و سس بریدند. جنگت بر سس 
دو شت به سختی گرایید. تمیمیان شکست یافتند و ابوالر ئیس ر هب 
و فرمانده ایشان با گروه فراوانی کشته شد. حوفزان بن شريك يه 
زنان و دارایی‌ها رسید و دید که مردان از گرداگرد آنہا دور گشته 
به آدردگاه شتافته‌اند. بکریان بر زنان و دارایی‌های ایشان چنگت 
انداختند و گروه انبوهی را به اسیری گرفتند. حوفزان نیز همه آنچه 
را مردان به‌جای هشته بودند» به تاراج داد و زنان و داراسی‌های 
فراوان بگیفت و تندرست به نزد پاران‌خود باز گشت. اعشی سخنسی‌ای 
بلند آوازءُ عرب دربارة این جنگث س‌ود: 
یا سلم لا تسّلی ۳ هت اللقاء و لاسُود مقاریف 
تجن ن النينَ متا یوم صَبْحَنا ‏ يوم الزوّیررین فى جمم الاخالیت 
E‏ بالشيب متا و بالش د القطاريفي 
تا نت الشرف الا غلی پآعینیها تع اور عَلَتُْ قوق ق الظالیب 
انسل‌عنها بسیل الصَیفبٍ تحت اللبود مصونٌ کالرّعالیٍِ 
یعنی: هان ای سلمی, دربارة آن دشت هموار و پہناور چیزی 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ۷۹ 


مپررس؛ دشتی که به هنگام دیدار دو سپاه» کران تا کران آن گشوده 
گشت. نیز در بار مارهای بسیار گز ندناك سخنی به ميان میاور. ما 
در آن روز که بامدادان جنگ در گرفت. در آوردگاه زویرین در ميان 

پیمانان خویش» دشمنان را درهم شکستیم. آتان روز را به شب 
آوردند و اسبان بادپا نیز از بام تا شام در میان ایشان به تاخت و تاز 
پرداختند و پر این اسبان» پیرمردان و جوانان خوبسروی و دلیر و 
جنگاور و زیبای ما سوار بودند. برترین بزرگواری‌ها از چشمان 
ایشان آشنایی و آرامش یافتند بدان گو نه که‌گروه‌های انبوه کر کسان 
از بلندای آسمان به نشخوار کنندگان چر‌نده یا یرزمین افتاده چشم 
دوختند. پا رسیدن سیل‌های بنیادکن تایستانی» خود را از آن واپس 
کشید و در زیر بر گستوان‌ها پشت و پملوهایی‌ما نندسنگث‌های هموار 
و درخشان پدیدار گردید. 


سخنسراپان در پارة این چنگت سخنان بسیار سروده‌اند. به‌ویژه 
اغلب عجلی را سختان بسیار است. از آن میان ارجوزه‌ای با ایسن 
آغاز است: 
ان سك افق شم 
2 یعنی: اگر ارجمندی تو را شادمان ۰ با شکوهمندی به 
پیش 


در این ارجوزه می‌گوید: 
جاژوا بو یریم وجثنا بالاص شي لنا کاللیث باقر من ارم" 
شيخ لتا مُعاوة صرب لبم يَضربُ ب بالّین اذالم انقصم 
قل غیر عَارٍ صك غارا قَانَْدَمٌ 
یعنی: آنان دو زویر (دو خداو ند) خود را آوردند و ما پپلران و 
گرد گردن‌کش خود را آوردیم؛ پیرمر‌دی کارکشته به سان شیر ژیان 


۳ ت اول ارجسوزه استوار نیست؛ مگر اینکه چنیسن ځوا 
«جاوو ازریم وجثنابالاصم»؛ یا «جاؤوا» تخفیف یابد و خوانده شود: «جویو 
وجُنایالاصم». 


۴ وژن 


۷۰ الکامل فی‌التاریخ 


که از روزگار ارم به‌جای مانده تا این زمان. پیرس‌دی از ما که 
دمادم بر اسبان زبان بسته می‌تازد؛ و چون نیزه بشکند» با شمشیر 
می‌ز ند. آیا با هیچ غاری درآو یخت که از ہراب او نگر‌یخت. 


خواسته‌اش از دو «غار» در این بیت» مردان جنگی بني تمیم و 
بنی یکی است. نیز او را ارجوزه‌ای است که در آغاز آن می‌گوید: 
یا وب حرب رم لحلاف 
یعنی: چه بسیار پیکاری که چشم‌های ستیز‌گران را سرشار از 
اشك سازد. 


در این ارجوزه از آن روز گفت‌وگو می‌کند. 


اسپر شدن حاتم طایی 
ایوعبیده گوید: حاتم طایی همراه سپاهی از سردم خود بر بکی بن 
وایل تاخت که با ایشان به نبد پرداختند. قبیلة طی شکست خوزد و 
پسیاری از کسان آن اسیں يا کشته شدند. در میان اسیران حاتم بن 
عبدالله طایی بود. او در نرد مردی از عُتَیْزّه در بند بماشد. روزی 
زنی به‌نام عالیه شتری به نزد وی آورد و گفت: این رارکت بزن. وی 
آن را سس پرید. چون زن اشتر کشته بدید» بت‌سید و فریاد کشید. 


إن ادى آهلَکت ین مالیا 


ت ینوّدی آنش اوه 
لکنسی أوجرماالتالية 
یکره يى ایند اللیّة 


و ۳ فسا ہا دک عند الموتِ آمثا 
یعنی: ای عالیه» روی از خون جپنده برمتاب؛ آنچه تباه کیدم» 
از دارایی خودم بود. پسر اسماء پایندان شماست تا هتگامی که جوان 


فراز آید و شتر به‌شما سپارد. اشتر را در بیتی‌اش رگث نزنم (بینی 
آن را سوراخ نکنم) بلکه نیز بلند را در سینهآن جای‌دهم. من از کت 
زدن روی گردانم و افزار آن میا خوش تمی‌دارد. اگی اسبان سوارژن 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ۷ 
خود را بیازار ند» به‌هنگام جان سپردن کسانی مانند مرا به‌یاد آور ند. 
رمیض عنزی از راه بالیدن بەدلاورىمردەش دد این پیکارسرود: 


او 


حن آمت‌تا خاتما و اب 


رَجَان غادرنا وج كانه و اشیاعَة فیبتا ا مغ 

یعنی: : ما حاتم و پس ظالم را گرفتار ساختیم و انك هر دو در 
بند ما هستند و در برابی ما کر نش می‌کنند. پس از آن کمپ بن ایاد 
و ابوحسان را به بند اندر کشیدیم و اسبان آرزوی تاخت و تاز 
داشتند. «ریان» را با شتاب در نوشتیم و فرو گرفتیم چنان که گویی 
وی و پیروانش در آنجا دستة گیاهی بریده بودند و در خون خود 
می تپید 


یحیی 9 سدم خود 
پالید. چکامه‌ای پلند بود که رهنمودهای نیکو داشت. برای اینکه 
دراز گویی نشودء از آوردن آن چشم پوشید یم. . آغاز آن چنین است: 
ین فان منز و داز ماود ماالبوارخ و السّواری 
پعنی: آیا «عرفان» را ماندگاه و خانه است؟ جایی‌که شب‌ها پیاپ 
یں آن می گذر ند و اب‌های شب‌ریز همواره ہں زیر آن می‌چرخند. 


ایو عبیده گوید: اسلام که آمد» در سراسر عرب کسی خانه‌ای 
گرامی‌تی از شیبانیان نداشت و بہتر پناهندگان خود را پاسداری 
تمی‌کرد و هم‌پیمانان بیش‌تری با او نبودند. . عنینه از لخم در ميان 
هم‌پیمانان بود. در مکة بن کنده با بنی‌هند همسایگی داشت ت و هکره 
از طي و حَوتکه از بنی‌عذره و بتاته. همة اینان در شمار بنی‌حارث 
ین هام بودند. . مایده از قریش و حواس و َه از نده همگی از 
بنیابی ر بیعه شم ده می‌شد ند. . سلیمه از بنی عبد قیس در شمار بنی 
سجن همام و و یلم از نی لملبه و تن خی از ی من بیان رد 
شیبان می‌زیستند و عوف بن حارث از کنده همراه یتی‌محلم بودند. 


۷ الکامل فی‌التاریخ 


ەم اينما قبایل و شاخه‌هایی بودند که همسایگی بنی‌شیبان بر گزید ند 
و از این راه ارجمندی و شکوه یافتند و شمارشان رو به‌فزو نی نپاد. 
چنگت مشعلان 
ابوعبیده گوید: ر بیعة بن زیاد کلبی با سپاهی‌از مردم خود بیرون 
آمد و آهنگت کارزار کرد و با لشکری از بنی‌شیبان برخورد که 
بیش تر‌شان از بنی آبی‌ربیعه بودند. این دو سپاه به سختی با یکدیگر 
جنگید ند. بنی‌شیبان پیروز شدند و آنان را شکست دادند و گروه‌های 
انبوهی از آنان را کشتند. این کار در جنگت مسحلان روی داد. مردم 
بسیاری را نیز به اسیری گرفعند. سر‌کردة شیبانیان در این‌روز خیّان 
بن عبدالله بن قیس محلّمی بود. برخی گویند: رهبرشان زیادین مرثد 
از بنی ابی‌رپیمه بود. سخنسی‌ای ایشان گفت: 
ِ مَحَ ان کل حیث حَيث لب قوارسة 
ِ فصَار الیتا تیه و عوایشه 
یعنی: : از رییمه بپرس که لشکریانش با همة قبیلة کلب در کہا 
فرود آمد ند و سوارکاران آن در کجا ماندگار گشتند. آن شامگاه که 
گروه ایشان رو به گریز نپادند و چپاول دارایی‌های ایشان بہرۂ ما 
گشت و دختران شوه ناکرده‌شان به چنگال ما افتادند. 


سپس ربیع بن زیاد کلبی روی از سردم خود برتافت و به جنگت 
ایشان شتافت. ایشان او را شکست دادند. او از ایشان دوری گزید 
و روانه کشت و در میان بتی‌شیبان فرود آمد. او به مردی به‌نام زياد 
ی او از ام ی 
يست شتر به سان خو نای وی به کلبیان پرداختند 


!بوعبیده کوید: سپاهیانی از میان بنی‌سلیم به فرماندهی نصیب 
سلمی بیرون آمدند و آهنگت پیکار با بکر بن وایل کی‌دند. دی از 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی ملد 


بنی‌شیبان به‌نام ضلیع‌بن عبد غثم با ایشان دیدار کرد و او سوار بر 
اسبی راهوار به تام «بحراء» بود و جامهٌ احرام به‌تن داشت (که 
می‌خواست با آن حج گزاره). به ایشان گفت: آهنگت کجا دارید؟ 
گفتند: همی خواهیم که بر شیبانیان تازيم و ایشان دا بر‌اندازیم. 
صلیع گفت: اندکی درنگت ورزید کسه من خوبی شما را خواهانم. 
سوگند به خدا می‌خورم که اگ دست به سوی ایشان پازید. سیصد 
مرد جتگی سوار بر سیصد اسب اخته پر شما خواهتد تاخث و این 
افزون ب اسب‌های نی و ماده خواهد بود. اینان اندرز نشتید ند و بر 
تاختن پافشاری ورزیدند. صلیع بن عبد غنم اسب خود را به‌تاخت 
پراند و به سوی مردم خود آمد و به‌ایشان هشدار داد. شیبانیان سوار 
شدند و آمادة کارزار گشتند. بنی سلیم به نزد ایشان آمدند و آمادۀ 
پیکارشان دید ند. جنگی‌سخت در گرفت که در آن شیبانیان پیرو ز شد ند 
و سلیمیان شکست‌پافتند و کشتگان و اسیر ان بسیار دادند. جز اندکی 
تتدرست ن‌هیدند. نصیب فی‌مانده ایشان گرفتار گشت. عمرّان بن 
مر شیبانی او را به‌اسیری گرفت و گردنش یزد . صلیع ,سر‌ود: 
نیت بنی زعل غداة میم و چیش نصیبٍ و الظون تلا 
و قلث لبم ان الحریب ‏ راکسا به تم قرعی الشرار رتاغ 
و لکن فيه الموث يرت میب و خق لیم ان یقبلوا و یطاغوا 
تلقی عَلی‌الماء حار و جیشا له ینوفی یل بقاع 

یعنی: بامدادان که با فرز ندان زعل دیدار کردم و سپاه نصیب‌را 
دیسدم» ایشان را از رزم هشدار دادم. بسه ایشان گفتم: همانا در 
«حریب» و «راکس» چپارپایان و ستورانی هستند که گل گندم همی 
خور ند و از چریدن بازنایستند. ولی مر‌کث نیز در آنجا بر گذرگاه 
است و از میہمانان خود پذیرایی می‌کند و ایشان را به چسراگاه 
نیستی می‌خواند. سزاوار چنان بود که اندرز بپذیرند و فسرمان 
ہیں تد. هر زمان به‌آنجا آیی» بر آب آن پاسداری بینی و سپاهیانی را 
پنگری که همه‌جا را پر کرده|ند. 


۷۶ الکامل فی‌اشاریخ 


چنگت جدود 


مردان یکی بن و ایل با بنی‌منق از تیم نبرد کردند. 

داستان آن چنین بود که حوفزان یمنی حارث بن شريك شیبانی را 
با بنی‌تلیط بن یر بو دوستی و همبستگی بود. او آهنگک خیانت به 
ایشان کرد و بنی‌شیبان و دمل و لپازم دا گرد آورد و فر‌ماندهی 
ایشان را به خمران بن عبد عمروین بش بن عمرو داد. آنگاه روانۀ 
کارزار شد و امید ورزید که جایگاهی سست از بنی‌پر بوع بيابد ییا 
هنگامی از ناآگاهی درایشان پیدا کند تا از آن رهگذر بر ایشان تازد 
و ترد نبرد بازد. چون به سرزمین بنی‌پر بوع رسید» عتيبة بن حارث 
ین شپاب از آهنگت بد وی آگاه کشت و مردم خود را آواز داد. !ینان 
راہ آب را بر حوفزان ببستند. حوقزان به عتیبه گفت: من با تو جز 
کسانت را نمی بینم ولی همراهان من‌گروه‌های انبوهی از بنی بکر ند. 
کی من بر شما چیره گردم» شمار شما اندك شود و دشمنان چشم آز 
به شما دوز ند. اگر شما بر من پیروز شوید» جز بستگان دور مرا 
نکشید. من از آغاز آهنگت شما نداشتم. اينك پیشنپاد می‌کنم که با 
ما از در آشتي درآیید و خرماهای ما را بگیرید که به خدا سوگند 
ھر گن یں بوعیان را نيازاریم. او خرماهای ایشان را گرفت و رهاشان 
ساخت. یکریان برفتند و بس ینی‌ر بیع بسن حارث تاختند و او در 
«جدود» به‌س می برد و «واپس‌مانده» (مقاعس) نامیده شد. از آن‌رو 
او را چنین خواندند که از پیمان بنی‌سعد واپس نشست و خود را 
کنار کشید. حوفزان بر ایشان تاخت و ایشان از کسان خود به‌دور 
بودند. او اسیران و چپسارپایانی را با خود برگرفت. بنسی‌ربیع 
فریادخواه خود را به نزد بنی‌کلیب فی‌ستادند که پاسخ ندادند و به 
یاری نیامدند. فریادخواه به نسزد بنی‌منقی بن عبید آمد که مردان 
ایشان به جست و جسوی دشمن سوار شدند و بسه‌سوی یکربن وایل 
آمد ند که س‌گرم جنگث بودند. حوفزان در سایۀ درختی نشسته بود 
که ناگاه آهتم بن سم بن سنان منقری را بر بالای سی خود ایستاده 
دید. او سوار بر اسب خود شد و اهتم فر‌یاد زد: آی سعدیان! حوفزان 
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فریاد زد: آی خاندان وایل! بنی‌منقر بهرزم پیوستند و به سختی 
جنگید ند. بکریان شکست خوردند و اسیر ان‌و دارایی‌ها را رها ساختند 
و منقریان در پی ایشان تاختند و بسیاری از ایشان را به اسیری 
گرفتند و بسیاری را پر خاك مرکت انداختند. . اهتم» خمرّان ين عبد 
عمرو فرمانده میاه کی دا بهاسیری گرفت. قیس بن عاصم‌المنقری 
را جز کشتن یا گرفتن حوْفَزّان آهنگی نبود. وی سوار بر اسبی جوان 
شد و در پی حوفزان افتاد و حوفزان ب اسپی تيز تك پرید و رو بسه 
گریز نہاد. قیس به نزديك حوفزان رسید ولی نتوانست او را یگیرد. 
چون ترسید که از چنگش بگریزدء نیزه‌ای بی پشتش کوفت که‌حوفزان 
با شتاب گریخت و آن را از خود و اگوداند و" تندرست بر‌ست. از آن 
روز حوفزان (دو ندهٌ شتابان) خوانسده شد. دربارة نامگذاری او 
داستان‌های دیگ جز این را نیز گفته‌اند. اهتم درسارةٌ اسیر شدن 
حمران یں دست خود گفت: 


عایال قيس و امتریث ب و کنث لا تقایل امد 

یعنی: : مر کش حمران را فرو گرفت و با وی درآویخت و این پس از 
آن بود که نیزه‌ای کبود از شراعه وی را دریافت. او قیسیان را به 
فریاد خواند و من منقریان را خواندم؛ چون سوار بر اسب به دیدار 
دشمن شتابم» راست گویم و درست رفتار کنم. 


سوار بن حیان منقری از راہ بالیدن به‌خویش در برابر دی از 
یکریان. سرود: 
ن حمَوّتا و( _ 


قضی الله تا يوم فتتْ الى 
فلسث پمشیايع الگماء زلم تب 


یعنی: ما بن حوفزان ضربتی زدیم که جامه‌ای از خون سياه و 


۴ وزن بیت اول تزلزل دارد. مگی اینکه «أنیطته خوانده شود. 
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رنگار نگت بر شکم او پسوشاند. نیزه‌های ما حمران را به‌زور فسرود 
آوردند و او زنجیری گر‌انبار بر دو بازی خود را پذیر| گشت. چه 
روزهای درست و مرداته‌ای که مي‌توانیم برای خود برشماريم: روز 
حواثاء روز نباج و روز نبتل | کرهی در سرزمین طی]. خدا چنین 
قرمان داد که چون بزرگواری را بخش می‌کی‌دند» ما برای آن از شما 
سزاوارتر باشیم؛ از این‌رو آن دا ارزانی ما فسرمود و بسیار به ما 
بخشید. تو نتوانی با سر نوشت آسمانی درافتی؛ و نتوانی از شکوهی 
که غا بر وی سرت راف اشته انت به بای دیگرق کوچ کف 


[واژة تازه پدید] 


مثقر: به کس میم و سکون نون و فتح قاف. زَبّیع: به ضم راء و 
فتح بای تك نقطه‌ای. 


چنگت ایاد 
(جنگت اعشاش و جنک مظالی) 

از اين‌رو آن را جنگت «مظالی» خواندند که در آن بسطام بن 
قيس و مفروق بن عمرو و هانی بن‌قبیصه یں سر فر‌ماندهی یا همدگر 
گلاویز شدند. بکریان در زیر فرمان ایسرانیان و خسرو شاهتشاه 
ایران بودند. ایرانیان ایشان را خوراك و ساز و برگث مي‌دادند. 
اینان در دسته‌ای سیصد نفری و هم‌پشت از نزه فی‌ماندار عین‌التمی 
روانه شدند و اميد به این بستند که بتی‌یر بوع به سوی «حزن» 
(زمین‌های ناهموار) فرود آیند. از این‌رو بنی عتَیبّه و بنی ید و 
بنی بيد در حزن فرود آمد ند و بنیز بيد در «حدیقه» (بوستان). . بنی 

عبید و بنی عتیبه در «رضَهالتمد» (بوستان کم آب) فرود آمدند. سپاه 
پکریان فراز آسد و در «حَسَُْ الحسی» (دامنة ریگزار کوهستان) 
ماندگار شد. بسطام در حدیقه سیاهی بدید و جوانی را نگریست که 
او را بازشناخت چه از هنگامی که عتپبه او را به اسیری گرفته بود» 
چوانان بنی‌ثملبه دا می‌شناخت. بسطام دربارء سیاهی دیده شده در 
حدیقه از آن چوان پر‌سش کرد. جوان گفت: بسی زبیدند. بسطام 
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پرسید: شمارشان چند است؟ جوان گفت :پنجاه خسانوار. بسطام 
پر سید : پس بنی‌مبید و بنی‌عتیبه کجایند؟ جسوان گفت: در روضة 
الثم باشند و دیگر مردمان در خْفافند (خْقاف نام جایی‌است). بسطام 
به مردم خود گفت: ای یکریان» آیا از من فرمان می‌برید؟ گفتند: 
آدی. بسطام گفت: بہت چنین می بینم که این تنپا مانده (بنی 
زبید) را تاراج کنید و تندرست باز گردید. : پنسی زبید چه 
دار ند که چپاول کنیم؟ گفت: تندرست رهیدن یکی از دو غنیمت‌است. 
گفتند: عتیبه بن حارث (دشمن تو) در گذشته است. مفروق گفت: ای 


ابوصیباء, از اندازءٌ خویش درگذشته‌ای۷. هانی گفت: خفه شو. 
بسطام گفت: اسید ین جباة شب و روز از مادیان سرخ و سپید خود 
جدا نمی‌شود. چون آو ای سم ستوران و بانگت شما را بشنود» سوار آن 
شود و بر فی‌از ملیحه آید و آواز دردهد: آی فرز ندان ثعلبه! در این 
هنگام ضر بت ھایی پی شما فرود آید که چپاول را از یاد شما پېرد و 
هيچ‌يك از شما نداند که دوستش ش در کجا در خاك و خون تپیده است. 
شما نافر‌مانی من کردید و من پیرو شمایم و به‌زودی خواهید دانست. 
ایشان بر بنیز بيد تاختند و به سوی بنی‌عبید و بنی‌عتیبه روی 
آوردند. مادیان اسید کوفته شدن سم ستوران بر زمین را شنید و سم 
بر زمین کوفت. اسید بر آن سوار شد و رو به سوی ملیحه آورد و 
بنی‌پر بوع را چنین آواز داد: ای داد از این بامداد شوم! آی خاندان 
تعلبه بن یر بوع! هنوز خورشید به بلندی نگراییده بود که آنان فرا 
رسیدند و به‌سختی سر‌گرم پیکار شدند. بنی‌شیبان پس از کشتن 
گروهی از شمسواران ایشان. شکست خوردند و از شیبانیان نیز 
گروهی اسیر و کشته شد ند. یکی ها نی بن قبیصه بود که گر‌فتار گشت 
و بای آزادی خود بپرداخت و خود را رها ساخت. . متمم ین لویره 
در بارة این پیکار گفت: 
لعتری ليم ال آسمغ غُدوة ‏ آسيڈ و قد جل الضراخ اللصتّق 


سرت یا بالسَبیا. برخی چنین‌ترجمه 
کرده‌اند: «پس برخود یادکن». واژه‌نامه‌ها: محر (به‌ضم و فتح سین). انتفخ سحره: 
از حد و اندازهٌ خویش در گذشت 


۵ مبارت عربی چنین است: 
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لبم ری ینت الطمان و ا 
ق فما زو 2 حى ارفا و اتقو 

E : یعنی‎ 

هنگام پامداد همراه اسید آمدند و من آوازشان را شنیدم و ديدم که 

پانگ‌های مردان جنگی بالا گرفته است. آواز جوانانی رزمنده را 

شنیدم که به پریان «عبقی»"۱ می‌مانستند و به هنگام فرود آمدن 


شمشیر و نیزه» سخت نيك می‌تاختندو می‌جنگیدند. با ایشان دوسوی 
«افاق» و میان آن را پگرفتند؛ از کارزار باز نگشتند تا دشمنان را 
بده خود ساختند و سپس آزادشان کردند. 


عوام در بار این جنگت سرود: 5 ۱ 

یج الالة عضابتة ين دائل. یرم الأقاقة اسْلنوا بشطاسا 
و ق ریا ایام ء دون سو ای طعناً یی تفس؛ و زحاتً 
کم آشودا فى الوَعی قَوجتمْ یوم الا فاقة في‌القبیط تعاماً 
خدا زشت گرداناد گروهی از وایل را که در روز «افاقه» 
پسطام را تنپا گذاشتند. ایوصميباء در براپر ستوران ایشان ضر بت‌ها 
فرود آورد که خود و مردم خود را آرامش بخشید. شما در پہنۀ چنگت 
شیران ژیان بودید و در روز «افاقه» در «غبیط» با گله‌های شت‌مر غ 
(دشمتان بزدل) دیداد کردید. 


عوام گفتارهای بسیاری در بار این جنگث سرود. چون پافشاری 
کید» بسطام شترش را گرفت. . مادرش ۲ 
ری کل فی شعرر اصاب یشرو خلا آن عَوّاما بتا قال عیا 
قلا یِنطمَنْ مرا یکون جسواژهة كما شمر موا م اعام و زجلا 
یعنی: هر سختسرایی را می بینم که از راه سرودة خویش به‌جایی 
می‌رسد به چن عوام که لگام اسپ خود را با آنچه گفت از دست یداد. 


مبادا از دهان بیرون آید آن سروده‌ای که پاداش آن مانند پاداش 
ی توت میت م پاشد که لگام را بکسست و خود را پیاده ساخت. 


۶ عبش (با دو فتحه): جاپی‌که مربان کمان می‌برند میہن پریان است. 
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جنك شقیقه و کشته شدن بسطام 

در این روز میان بتی‌شیبان و ضبة بن اد جنگك در گرفت و بسطام 
قیس» رهب شیبانیان کشته شد. 

انگیزه این جنگك چنین بود که بسطام بن قيس بن مسعود بن‌خالد 
بن عبدانله ذی‌الجدین به جنگت بنی ضبه رفت و بسرادرش سلیل بن 
قیس او را همراهی کرد. همراه وی‌مردی از بنی‌اسد بن خزیمه به‌نام 
نقید بود که با پر ند گان‌فال‌می گر فت و پیشگویی می کرد. چون بسطام 
لختی از راه را بپیمود يك شب در خواب دید که مردی به نزد وی آمد 
و گفت: «دلو پر بالا می‌آید و به لغزش‌گاه می‌رسد و سر نگون می‌شود 
و آب می‌ریزد». او خواب خود با نقید یگفت و نقید شگون بد زد و 
گفت: چرا نگنتی «بر‌می‌گردد و پر می‌شود» تا شگون بد آن از تو 
زدوده گردد؟ بسطام رو به راه نپاد و پیش راند. چون به تپه‌ای به 
تام «حسن» در س‌زمین ضبه رسید» بر فیاز آن برآمد تا پیش روی 
خود را ببیند. ناگاه دید که چپارپایان و ستوران سی‌اسر بیابان را 
پر کیدهاند و از آن میان هزار ماده شت از آن مالك بن مُتفق سَبّی از 
بنی‌ثعلبه بن سعد بن ضبه است که‌چشم اشتر نر آنا را کور گرده‌اند. 
به روزگار جاهلی چون شمار اشت‌ان‌شان به هزار می‌رسید» چشم‌شتر 
نی آن را کور می‌کردند تا چشم‌زخم نبینند. اشترانی چریده بپاران 
و ف به بودند و مالك بن منتفق درمیان آنبا سوار بر اسب می‌چر خید. 

چون بسطام بر زب تپه برآمد» تر‌سید که او را بپینند و هشدار 
یابند. از این‌رو فروخنت و آرام فررولفزید و خود را به زمین رساند 
و به نزد کسان خود آمد و گفت: ای بنی‌شیبان, تا اس‌وز چنین چیزی 
ندیده‌ام که این همه دام‌ها رها باشند و خداو ندان‌شان از ایشان 
بر‌کنار و ناآگاه باشند و بتوان با يك تازش همه‌شان را په ناگاه فرو 
گرفت. نقید به ریش بسطام نگر یست و دید که چون بر زمین لفزیده, 
پر خاك شده است. یاز شگون بد زد و گفت: اگر مرغ راست بگوید. 
او نخستین کس باشد که بر زمپن افتد و کشته شود. مرد اسدی آهنگت 
چدا شدن از بسطام کرد ولی‌از انديشة دوری و جدایی از وی» او را 
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لرزه فراگرفت. از این‌رو گفت: ای ابوصباء بر‌گرد که می ترسم 
کشته شوی. بسطام نشنید و نقید از اد جدا گردید. 

بسطام و یارانش سوار شدند و بس شتران تاختند و آنپا را یه 
پیش راندند و شتر نی مالك به‌نام «ابوشاعر» که يك چشمش کور بود» 
در میان آنپا بود. مالك بر اسب خود چست و تندرست برهید و چون 
پر زین تعشار برآمد, فریاد زد: آی مسردم» دشمنان رسید ند! آنگاه 
باز گشت. سوارگان به چپاولگران رسید ند و دیدند که دام‌ها را به 
پیش می‌رانند. شت نر او ابوشاعسس از گله واپس می‌گریخت که 
باز گرده و اشتران در پی آن روانه می‌شدند. هی ماده شتری که به 
دنبال آن می‌افتاد. بسطام آن را پی می‌کرد. چون مالك دید که بسطام 
و پارانش چه می‌کنند, فریاد زد: ای بسطام. این چه نابخردی است! 
آنہا را پی نکن که یا از آن ما باشند یا از آن تو. بسطام گوش نداد. 
بسطام در دتبالهً مردم سوار پی اسپی سیامر نگت په نام زعفران پود و 
مردان خود را پاس می‌داشت. چون سواران ضبه رسید‌ند. مالك به 
ایشان گفت: بر مشك‌های ایشان تیں افکنید. آتان همی بر مشك‌ها 
تیر افکند ند و آنمپا را بشکافتند. بنی ثعلبه فرا رسیدند و پیشاپیش 
ایشان مردی کم خرد به‌نام عاصم بن خلیفهُ صباحی بود. او پیش ‌تر 
نیزه‌ای به دنبال خود می‌کشید. به او می‌گفتند: ای عاصم» با این چه 
می‌کنی؟ می گفت: بسطام را می‌کشم. چون فریاد خواه آمد» عاصم بی 
دستوری پدر سوار پر اسب وی شد و خود را به سواران رساند. به 
یکی از مردم ضبه گفت:س‌کرده کدام است؟ گفت: آن که پر اسب 
سیاه است. عاصم به تاخت براند تا با وی پرابی شد و آنگاه نیزهای 
را در ميان گوشش فرو کوفت که از آن سوی دیگ بیرون آمد. بسطام 
پر روی درختی به‌نام «الائه»"' افتاد. چون شیبانیان چنین دید ند» 
ستوران را رها کردند و رو به گرین نپادند. بسیاری کشته شدند و 
بسیاری اسیر. بنی ثعلبه نجاد بسن قیس برادر بسطام را با هفتاد 


۷ للائه: درختی تلخ و همواره سبز و دارای چشم‌اندازی زیباست که در 
ریگ‌ها می‌روید و با آن رنگرزی می‌کنند. نام درخت «الاء»» مقرد آن «الائه» و جمع 
آن «الائات» است. 


جنگ‌های عرب در روزگار جاهلی لفیا 


شیبانی اسیر کردند. عبدالله بن عنم ضبی همساية شیبانیان بود. 
ت‌سید که او را بکشتد. از این رو در سوگت بسطام سرود: 
لأ الادخی سل ماج 
نم ماه فیتاو تذشر 
آجستا اجك لَنْ قتریه و لن تاه 
ارا شبتا 

۱ عن نتب ضس فى جوانبه الیول 
9 و کشت و التسيطة و لول 


فان يجرع ليه پو ۹1 ج 
پیطتام ۷13 وال رَاحث ا 

یعنی: : وای پر مادر زمین تا هی زمان که پوشیده باشد؛ آن روزکه 
در تپة «حسن» راه را بر آن شمپسوار بست و به وی گز ند رسانید. او 
دارایی خود را در ميان ما بخش‌می کرد و چون شب فی امی‌رسید» ما او 
را به فریاد می‌خوانديم و ابو صہباء را دادرس خویش مي‌ديديم. آیا 
به‌راستی هر‌گن او را نخواهی دید و نخواهیم دید؟ آن پامسداد که 
اشتری ستبر پیک و تندرو در برابس او تند و چالاك می‌دوید. در 
دنبالة شکمش جامة زیرین وزین‌است که تنگی خوی باران و زداینده 
از ميان راه آن دا در ب می‌گیرد. به سوي نویدگاه خودپسند روی 
ترش کرده‌ای که اسبان فر به در کنار او نزار می‌گردند. اشتران فر به 
چریده در بہار و گزیده آن, تو را باشد و فرمان تو دربارةٌ بخش 
کردن غنیمت‌های بر گر فته‌از راه و غنیمت‌های افزون آمده روا گردد. 
فرز ندان زید بن عمرو کس شدند؛ و هیچ کشته‌ای همتای بسطام 
نباشد. او بر بوتۂ «الائه»فر‌وافتاد و کس در زیر سر یا پیکرش بالش 
و بستر نگستشد؛ گویا پیشانی وی شمشیری درخشان بسود. اگس 
قرز تدان پدرش بر وی شیون کنند. روا باشد کہ سوگی بزر گث بر 
ایشان فرود آسیده است و مردی ست‌گث را از دست داده‌اند. مردی 
بسیار خوراك‌رسان که اشتران دم افراختة بچه از شیر گرفته را یکشد 


۷۳۴ الکامل فی‌التار یخ 
و گوشت آن بپزد و به خانه‌ها آورد و برخوان گذارد. 
چون بسطام پایگاهی بلند داشت» هیچ خانه‌ای در میان بکر بن 


وایل نبود که از س‌گت او سوگواد نشد و در سوگت او سختی نسرود. 
از آن ميان شَمعلة بن اخْصّس بن بر ضبّی در یاد او سرود: 


تاج و من زور صََاحی کبشم حتی اسقدارا 
و آوجتاة آستن داعشوبر ييه طوله مسد قارا 

یعنی: در روز جنگ دو تپۀ «حسن»» بنی‌شیبان را سرآمدهایی 
کوتاه فرو گرفت. با نیزه‌هایی خمیده. دو سوی گوش‌های بختة ایشان 
را شکافتیم تا بر گید :خود چر‌خید. او را با نیزه‌ای ته گرد فو کوفتیم 
که درازای آن به رسنی تافته می‌مانست. 


در این شس. «شقیقه» زمینی سخت ميان دو تپۀ شنزار است. 
«حسنین» دو تپۀ ریگزار بودند که نبرد در آنجا رخ داد. مادر بسطام 


دهند و زاری کنند زیرا زیپ و زیور و زیبایی‌شان از ایشان جدا 


جنگ‌های عرب در روزگار جاهلی وزرا 


گشت و دور شد. چون هماه ایشان روانه گردد. چنان باهم خرامان 
گردند که گویی ستارگان آسمانند که ماهی نو از ميان خودشان هم اه 
ایشان پدیدار گشته است. چون به روز نبرد و هراس پہلوانان» 
رویارویی سواران با همدگس آغاز گردد» خوشا به آن چشمی که 
جوانم‌دی مانند او را دیدار کرده باشد. به سان ارجمندان تاختن 
ورد و بارگاه او با تاختن فرو نپاشد و سست نگ‌دد. چون پاهای 
جواتان بلفزد, او شیری دمان باشد. تن به زیر بارهای گران مردم 
خویش دهد و بی بپی‌گان را تیمار دارد و هم نیازمندان بار بی بند ند 
و روی به سوی وی آورند. گرفتاری که هيچ‌کس نیابد تا بندهای او 
را یگسلاند» بر تو به‌زاری خواهد گریست و سوارگان جنگث آزمودةٌ 
مردمت با مدان جنگی ایشان بر تو شیون خواهند کرد. بسیاری 
اسیران بر تو خواهند گر یست که همواره در آزادی ایشان می‌کوشیدی 
و بیوه‌ز نانی مويه خواهند کرد که پایمال گشته باشند و نان‌خوران 
اپشان رو به نایودی نساده باشند. گشایندة گره‌های دشوار در 
پیشامد‌های جانکاه و جنگ‌های سخت بود و چون آتش جنگت تيز 
می‌شد و كورة پیکار به تافتگی می‌گرایید. رو به آوردگاه می‌نپاد و 
رشته فرمان را به دست می گرفت و کارهای گران از پیش پای دیگران 
برمی‌داشت. چنین بود كه‌پيك نابودی او را بر گرفت و برد و تمیمیان 
با کشتن او ما را داغدار کردند و تیں و نیزهٌ خود را سیر آب ساختند. 
تمیمیان بر لفزشگاهی از ما دست یافتند ولی سوگند به جان خودم که 
بہانۂ ایشان را بر این لغزش نپذیر ند و گناه ایشان را نیاسز ند. 
از مرگت او لشکریان و مردم قبیله در سوگت نشستند؛ و پرندگانی 
که به آسمان رها می‌شدند و پر و بال‌های‌شان پسته می‌شدند یا خود 
فی‌ادید می‌آمد ند. 


[وازة تازه بدید] 
عتمه: به فتح عین بې نقطه و نون. 
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چنگت سار 

نسار نام رشته کوهی به‌هم پیوسته است که جنگت در آن رخ داد 
و این رشته کوه در میان عرب‌ها بلندآوازه است. 

انگیزة این جنکت چنان بود که بني‌تمیم بن مق بن اذ روزی عمو 
های خود بنی‌ضََّة بن آد و بنی عبدمناة بن آد می‌خوردند و از دارایی 
های ایشان روزگار می‌گذراند‌ند. يك بار چتان شد که بنی‌ضبة بن آد 
بر گروهی از تمیمیان تاختند. بني‌تمیم در پی ایشان شتافتند ولی 
گروه باب از پہنۀ آوردگاه دور گشتند و رو به گریز نہادند. اینان 
فی‌اهم آمده از این کسان بودند: تیم» عدی» ثورآطعل» مکل فرز ندان 
بنی عبد مناة بن اد و ضبة بن اد. ایشان را از آن رو «ر باب» خواند ند 
که به هنگام هم‌پیمان شدن, دست‌های خود را در شیر میوه («رب») 
ضفرو بی‌دند و به پنی‌اسد پیوستند که در این هنگام هم پي پیمانان بتی 
دای بن پئیض بودند. فریادخواه بتی‌ضبه فریاد برآورد: ای 
فز ند ان‌ختدف» به‌دادم بی‌سیدافز ندان اسد به‌فریاد ایشان‌ر سید ند. 
این نخستین روزی بود که بنی‌ضبه دست دادخواهی به‌سوی خندف 
دراز کردند و از هم پی پیمانان خود ظبی و عَطتَان یاری خواستند. 
سس کر ده اسدیارندرچتگع: نسار عوف ہن عبدالله‌ین عامس بن جذیمةبن 
نصس بن قعین و به گفتة برخی» خالد بن نله بود. سرکرد؛ ربابیان 
آسودین منذر برادر نعمان‌بن منذر بود. ولی این‌درست نیست. سر 
کرد همه ایشان حصن بن خد بن بدر بود. دریارهٌ همین‌جنگت است 
که زیر ر بن آیی شلّمَی می گوید : 
و من بلج حصن‌فی!لحروب و یله لاشتاه د شیم آولام یاوه 
إا حل آحیاء الاحالیف حول بنی نج لصا و صَوَالة 

یعنی: بای زدودن ستم یا کاری که آهنگت اتجام آن‌را دارد» کدام 
کس مانند «حصن» باشد و کدام کس چون او روی به پہنۂ پیکا 
آورد؟ آن هنگام که تیره‌های هم پیمان بر پیرامون‌وی گرد آمد ند؛ این 
در ذی‌تجب رخ داد که رزمندگان بر ستوران رزمی و اسبان جنگسی 
سواد بودند. 


جنگ‌های عرب در روز گار جاهلی ۷۰ 


چون گزارش این کار به تمیمیان رسید» از بنی‌عامر بن صعصعه 
یاری خواستند و اینان به‌پاری آنان شتافتند. فرمانده بنی تمیم حا 
بن زراره بود. عاس بن صعصعه را « 
نام او مالك بن کعب از بنیابی بکر بن کلاب بود زیرا جواپ» فرز ندان 
جمف را به سوی بنی‌حارث بن کعب بیرون رانده بود و اینان با آنان 
هم‌پیمان شده بودند. برخی گویند: سرکردة عامس شُوّیح بسن مالك 
قشیری بود. دو سپاه روانه شدند و در «نسار» با یک‌دیگر دیدار 
کردند و به نبرد باهم درایستادند. عامریان پایداری ک‌دند و از 
این‌رو کشتار در میسان ایشان رو به‌فزدنی نپاد. تمیمیان از هم 
کسستند و تندرست ب‌هیدند و چندان کسی از ایشان کشته نشد. 
شریح قشیری س‌کردةٌ عامریان و عْبّيد بن معاوية بن عبدالله ين كلاب 
و دیگرانی جز اینان کشته شدند. شماری از زنان بزرگ‌زادۀ نی 
عامی به اسیری افتادند که از این میان می توان سلمی دختر تلف و 
عَنقاء دخت همام و جز این دو را تام برد. سلمی این سخنان را در 
سر نش ا بن وی پس‌ود: 
یم السار و قنبٍ العیر جوّایا 
يوم م السار ۳ وین ارپا با 
۳ قران وت اف و لا الّساء و كان القوم ربا 

یعنی: خدا ابو لیلی را خوار گرداند که در جنگت نسار پشت به 
دشمن کرد و رو به گریز نہاد؛ نیز خوار گرداند پوست نسرینه خر 
جواب را. چه‌کونه توانی به خود بالید که این گریز در روز نبرد بود؛ 
روز جنگت نسار که بنی ذبیان خداو ندگاران آن بودند. آن مردم را 


که ستوران شما را به پیش راندند و به تاراج بردند و زنان شما را 
در چنکث خود گرفتار ساختند» باز نداشتید و از ماندگاه خویش دور 


۷۳ الکامل فی‌اثاریج 


یعنی: او با چسه‌ای آلوده به‌پلیدی از برای دو زن خود گر یخت؛ 
مالك نیز گریخت یمنی آن «جپانگرد» که پوست نرینۀ خسری را 
بی‌ماند. رو به گرین نہاد. 


قنبٍ: پوست نرینه است. «جوّاب» نام دیگری برای مالك است. 
او را از این‌رو بدین نام خواندند که جپانگردی می کرد یعنی چای 
پای کر یختگان را می‌جست و ایشان را پیدا می‌کرد. بش بن ابی‌خازم 
در بارۂ شکست حاجب سرود: 

و فلت عاجبٍ جوب التوالی ‏ ی شقراء لسع فی‌السَرابر 
و لو رن زا يى تمیم عَشْنل الوَجه له پالشرابر 

یعتی: حاجب رو به سوی «جَبْ القوالی» آورد و پا به گریز نہاد؛ 
سوار ہی مادیانی سرخ‌موی گشت که در میان سراب می‌در خشید. اگر 
اینان سر کر دة تمیمیان‌را دریافته بود ند چہر او را پر خاك‌می‌سودند. 


جنگت نسار پس از جنگت جبله بود که لقیط بن زراره در آن 
شته شد. 

[واژة تازه پدید] 
چوّاب: به فتح جيم و تشدید واو که در پایان آن بای تك نقطه‌ای 
است. خازم: با خای نقطه‌دار و زاء. 


چون درست يك سال از جنگث نسار گذشت» عرب‌هایی که در این 
جنگت حاضس آمده بودند» گرد هم آمدند. سر‌کدگان‌شان در جنگت 
چقّار همان س‌کردگان چنگث نسار بودند. جز اینکه به گفتة برخی» 
سس کردة بنی‌عامی در این چنگت عبدالله بن َة بن کمب بن دبیعه 
بود. دو لشکی در جفار دیدار کردند و به جنکت درایستادند. جنگت 
چقار را «صَيْلَم» (بنیادکن) خواندند زیرا در این‌پیکار مردان بسیاری 
کشته شدند. بشس بن ابی‌خازم در بسارة پشتیبانی داغ و تعصب‌آمیز 
تمیمیان از عامریان گفت: 


چنگ‌های عرب در روزگار جاهلی 


تیم آن یل عاي 


تلو القوارس بالشیوف و نفتٍی 
يدجن من کل الفْبَار ایسا 


۱3 تمووا لحَربر ره 


۷۳۷ 


31 م اتسار فَأء غتبرا باشیلم 
تشفی دا یا ي صلم 
و اليل نشعلة التغور من الم 


یب الجاع یک لب عیفر 


یعنی: تمیمیان گرفتار خشم شدند که عامریان کشتار شو ند. این" 
به روز جنگ نسار بود؛ چون خشم گرفتند» جنگت «بنیادکن» به د تبال 
آن ایشان را فروگرفت. ما چنان بودیم که چون دشمنان‌سان روانۀ 
کارزار می‌گشتند. سر درد ایشان را با سری سخت و نستوه بیود 
می بخشيديم. با شمشیی‌های آخته بر سر سواران می کوفتیم و دل خود 
را ختك می‌ساختيم. در این هنگام» سرو سینة اسبان از باران خون 
درخشیدن می‌گرفت. از لا بلای گرد و باد آوردگاه» ترشروی بیرون 
می‌آیند چنان که در ندگا ناز برا بر شیران ژیان رو به گریز می نرند. 


این چکامه را ابیات بسیار است. یز او س‌ود: 


رگاتا عةابا و کاتا غراما 
لام الوم روبی نیام 
و یوم التسار فکَائُوا يماما 


یعنی: جنکت چفار و جنگت نسار ماي تاو ان و شکنجهٌ دشمنان ما 
بودند. اما تمیمیان یمنی فرز ندان تمیم بن مر مردان ما ایشان را در 
آن هنگام فرو گر فتند که راهی دراز پیموده به خوایی سنگین فرورفته 
بودند. اما عامریان» در جنکت جفار و جنگت نسار به سان شترمرغان 
از ہاب پلنگان رو به گریز ا 


جنگ صفقّه صَفْتّه و کلاب دوم 
انگیزة جنگت صفقه چنان بود که باذان کار گزار و تمایندة خسرو 
پردین در یمن» کاروانی از دارایی‌ها و ارمغان‌ها روانة درپسار او 
کرد. چون کاروان به جایی به‌نام «تطّاع» در سرزمین نجد رسید» 
تمیمیان بر آن تاختند و آن را تاراج ک‌دند و فی‌ستادگان و اسواران 
خسرو را به چپاول گرفتند. اینان ینما گشته» ب هو بن علی حنفی 


VIA‏ الکامل قی‌التار ین 


فررماندار یامه درآمد‌ند. او به ایشان خوبی کرد و ایشان را جامه 
پوشاند. پیش از این هر بار که خسروپرویز کاروانی از مایه‌های 
خوشبوی و کالاهای کمیاب و پارچه‌های گرانبپا گسیل یمن می‌کرد 
که در آنجا بفروشد. هوذة بن‌علی حنفی فی‌ستادگان او را ساز و برگی 
و جنگ‌افزار و بار و بنه می بخشید و ایشان را پناه می‌داد و نيك 
می‌نواخت. خسرو خواهان آن بود که وی را ببیند و ب کارهایش 
پاداش دهد. چون در این واپسین بار په این کسان که گرفتار تمیمیان 
شد ند نیکویی کرد به وی گفتند: شاهنشاه پپوسته از تو یاد می کند 
و خواهان آن‌می‌گردد که به‌دیدار وی شتابی. او با ایشان‌روانه گشت. 
چون بر شاهنشاه درآمد» وی را گرامی داشت و نيك بتواخت و با وی 
په گفت و گو پرداخت تا اندازهٌ خردش را تواند پازشناخت. شاهنشاه 
از او چیز‌ها دید که شادش گردانید. از این‌رو فرمان داد که زر و سیم 
فراوان به‌او دادند و تاجی‌از تاج هایش بر س او گذاشتند و داراییب 
هایی در مج به اقطاع" به وی دادند. 

هوذه مردی تی‌سا بود (آیین ترسایی می‌داشت). خسرو به وی 
فرمان داد که به همراه مُکفبر و سپاهیان شاهی به‌جنگت 
اینان ب‌فتند و در مقر فرود آمدند. مکعبر و هوذه از رفتن به درون 
سر‌زمین‌های بنی تمیم ترسید ند زیا مردمان‌آنجا در آن دژ گزین بود ند 
و ایرانیان نمی‌توانستند بر آن دست پابند. از این‌رو. مردانی از 
بنی تمیم را به‌نزد اپشان فی‌ستادند و ایشان را به میمپمانی خواند ند. 
سالی سخت بود. آنان پر هر ستور چموش و راهواری سوار شد ند و 
شتابان رو به میپسانی آوردند. مکعبر ایشان را پنچ پنج یا ده ده یا 
بیش تر و کمتر از يك در به درون می برد و چنین فرامی‌نمود که از 
در دیگی بیرون‌شان می‌برد. هرکس را که به درون می‌رفت» ګردن 
می‌زد. چون کار په درازا کشید و دیدند که مردم به درون می‌رو ند و 
بیردن نمی‌آیند» مردانی را دوانه کر‌دند که چگونگی کار بازچویند. 
مردی از عبس به‌سختی پیش‌راند و ز نجیر بب‌ید و بگسست و کسانی 


۸ اقطاع: چیزی را از خود بریدن و به دیگری دادن؛ بعشیدن ملك یا قعلمة 
زمینی به‌کسی تا از درآمد آن زندگي کند. 
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را که در درون بودند بیرون آورد. مکعبن فرمان داد که درها را 
ببندند و همه ماندگان درون شیر را بکشند. آن‌روز» جشن «فصح»۲۹ 
بود. هوذه جان صد تن را از مکعیر خواستار شد که مکعبر ایشان را 
بپوشاند و در روز جشن فصح آزادشان کرد. اعشی در چکامه‌ای در 
ستايش هوذه چنین گفت: 
پا یقرب یوع النضح بر جوالالة پتا اسدّی و مَا تما 
یعنی: : در آنجا در روز «فصح» بی‌خیانی به درگاه خدا آورد و در 
این کار نیکویی که انجام داد و به پایان رساند؛تنها اميد به پاداش 
پروردگار داشت. 


بر این پایه. «روز مشقر» مثل کشت. این همان روز «صفته» 
[ به‌هم زدن» به‌هم خوردن دست و در و جن آن] است زیرا در به‌هم 
خورد و بسته شد. جنگت صفقه هنگامی روی داد که پیامبر(ص) 
بر‌انکیخته شده بود ولی هنوز به مدینه نکوچیده بود. 


اماداستان جنگت دوم کلاب چنین بود که مردی از بنی قیس بن 
ثعلبه در س‌زمین نجران بر بنی‌حارث بن کعب که دایی‌هایش بودند» 
فرود آمد. از او دریارةءٌ مردمی که پشت سر گذاشته است» پرسش 
کر‌دند. به ایشان گزارش داد که در «مشقر» به روی بنی‌تمیم بسته 
شده است و مدان جنگی ایشان کشته شده‌اند و زنان و کودکان و 
دارایی‌های‌شان در خانه‌های‌شان بی‌دفاع بر جای ما نده! ند. از این‌روء 
بتی‌حارث از محج و مم‌پیمانانشان از نڏ و جرم بن زان سپاهی 
گران کرد آوردند که‌شمار مردان جنگی‌اش به‌هشت‌هزار تن می‌رسید. 
در زمان جاهلی» از این سپاه و سپاه خسرو در ذی‌قار و لشکر یان‌جنگی 

٩‏ فص (ط (tes‏ ترسایان. در پونانی پاسخا گویند. ریشذ آن‌عبری 
و معنی آن‌گدرکردن‌است. نام جشنی است‌که یپودیان گیر‌ند به‌یاد گذرکردن ازدریای 


از مصر» همة نوزادان قیعلی 
. نام آن «يك‌شنبه پزر گت» است. 


مرخ و به‌یاد فیشته‌ای که در شب بیرون آمدنٍ 
را کشت ولی په نوزادان اس‌ایپلی آسیبی نرسا 
در نزد کلیمیان جشن یادبود بیرون آمدن از مصس و در نزد مسیحیان جشن پادبود 
بالا رفتن عیسای مسیح به‌آسان است. در عبری «فسح» گویند. 


۷۳۰ الکامل فيا تاريخ 


جبله. ارتشی انبوه‌تر دیده نشده بود. همه ایشان روانهٌ کارزار با 
تمیمیان شد ند . کاهنی پەنام س سلمة بن مُغفل از بنی‌حارث به ایشان 
هشدار داد که به نبرد با تمیمیان روی تیاور ند. او به‌شیوه آن‌رو زگار 
کاهنان. با سغنانی آهتگشدار به‌ایشان چنین گفت: شما آشک‌ار! 
می‌روید نه در شب سیاه» جنگث پیوسته نمی‌کنید پلکه گاه به گاه. 
پیکار می کنید با سعد و رَیّانِ بی‌پناه. بر آب‌هایی فرود می‌آییداستوار 
داشته خواه نخواه» می‌رزمند با شما از پگاه تا شامگاه» بپسره‌ای 


نمی ہرید جز خاك راه» بشنوید اندرز مردی آگاه» بر گردید از جنگت 
تمیمیان تا نیفتید در چاه. ایشان پند او نشنید ند و راه خود را دنبال 
کردند. گزارش به تمیمیان رسید. مردان آگاه ایشان در نزد اکثم بن 
که در این هنگام يك‌صد و نود سال داشت, گرد آمدند. به‌وی 
گفتند: ای | بوجیده. این کار به‌فی‌جام رسان که ما تو را به‌س‌کردگی 


الى مائة لم یسم اليش جال 
مضت مائتانِ غیل عفر و فاؤها و ذلك ن قت الليالى قسلاتل 

یعنی: ۶ مردی که يك‌صد و نود سال بزید و از زندگی به‌ستوه 
تیاید» نادان باشد. دویست سال به‌جز ده سال سراسر, سپری شدند 
و این در شمار زمان بسی اندك است. 


سپس گفت : من ن 
ببپتر می بینم که بنی ‏ 
زید مناة و رباب» یعنی همان ضبة آد و ثور و عکل و عدی فرزندان 
عبد مناة بن آد, در کلاب چای گیر ند. هريك از دو راه را که دشمن 
در پیش گیرد, هريك از دو سپاه در آنجا پایداری کند و بار پیکار 
از دوش آن سپاه دیگر بر‌گیرد. آنگاه به ایشان گفت: اندرز من در 
کوش گیرید؛ زنان رابه آوردگاه نیاورید که مردمان پست پُشت به 
دشمن‌کتند و زنان‌را به‌دشمنان‌واگذارند؛ ناساز گاری با فرماندهان 
خود را کنار بگذارید؛ از فریاد کردن بسپار در جنگت بپس‌هیزید 
که این خود نشانة سمتی است؛ مرد خواه ناخواه سست و ناتوان 


زی به سروری ندارم ولی برای شما چنین 
بن مالك در دَهتاء بایستند و سعد بن 
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گردد؛ نابخردانه‌تر‌ین کارها تبکاری است و هشیارترین هشیاران 
پر‌هیز کارانند؛ در گفتار و کردار همداستان و یکدل باشید زیرا 
کارهای گروهی به پیروزی می‌رسند؛ از ناسازگاری بپرهیزید که 
هر کس گر‌فتار پراکندگی گردد» شکست خورد؛ نه درنگت بسیار 
کنید نه شتابزده شوید که در ميان دو سپاه رزمنده آنکه آرام تسس و 
استوارتر باشد» به‌پیروزی رسد و چه بسپار شتاب‌ها که هر کاری 
را به کندی می‌کشاند؛ چون برادرت سرفر ازی کند» تو سر فرود 
آور؛ جامة پلنگان بپوشید و چون شیران ژیان به جنگت اندر آیید؛ 
شب را زره و پوشش خود سازید و بر آن سوار شوید زیرا شب همه 
چیز را پرشیده بدارد؛ پایداری از نیرومندی بپتر است؛ گواراترین 
پیروزی» فراوانی اسیران است و بہترین‌غنیمت» گر فتن دارایی‌های 
بی‌گران؛ در جنگت از می‌کث نتر‌سید که رو در روی و پشت سر 
شماست و دلبستگی به‌زندگی در هنگامة نبرد, مايه لغزش است؛ 
پبترین فرماندهان شما نعمان بن مالك بن حارث بن ساس باشد که 
از بنی تمیم ہن عبد متاة بن ا3 است. آنان رای او را بپذیرفتند و 
فرز ندان عمرو بن حنظله در دهناء جای گرفتند و سعد و رباب و 
مذحج و همر‌اهان‌شان از قضاعه رو به کلاپ آوردند. گزارش به 
سعد و رباب رسید. چون مذحجیان نزديك شدند. شمیت بن زنباع 
یں بوعی به ایشان هشدار داد. او یں شش خود سوار شد و آهنگت 
سعد کرد و فریاد برآورد: آی مردم» دشمنان رسیدند! آی فرزندان 
تمیم. بدسگالان فر‌از آمدند! مردم بر‌شوریدند. مذحجیان به سوی 
چپارپایان رفتند و مردم ایشان دا چپاول کردند و رجزخوان‌شان 
همی س‌ود: 
فی کل عام تم نتاه لی اللاب یٹ آضتابه 
شفط فی آثارو لاه 

یعٹی؛ هی سال ستورانی در کارند که آنہا را فروگیریم؛ در 
س‌زمین کلابند و خداو ندان‌شان از آنپا به‌دورند. پیروزمند به 
پیگرد ایشان پر‌دازد. 


۷۳۳ الكامل فی‌التاریخ 


دراین هنگام قیس بن عاصم متقری و نعمان بن جساس و مالك 
بن منتفق با مردم شتابان فیارسیدند. قیس در پاسخ آن رجزخوان 


ا لیر ثل الوم حشرا سَعابه 
تم التحء اماب سعدوفرسان الوعیآزبابه 
یعنی: بدزودی خداو ندان ایشان فر امی‌رسند؛ به‌سان ستار ګانند 

که اب‌ها از برابر آنہا کنار رفته باشتد. 


یعنی: هر سال ستورانی در کارند که شما آنہا را فرومی‌گیرید؛ 
مردانی آنہا را می‌گیر ند و شما ہں گسذرگاه‌شان می نشیدید؛ آنبا در 
پراب این کار پایداری نمی‌بینند. آیا آنہا را ستوران خانواده خود 
می‌پندارید؟ دور است و دورء آنچه بدان چشم آز دوخته‌اید. 


در آن روز تمیمیان به سختی جنگیدند و سراس روز را در پیکار 
گذراندند. پس يزید بن شداد بن قنان حارئی بی نعمان بن مالك بن 
جساس تاخت و تیری بر او انداخت و او را نایود ساخت. فرماندهی 
به قیس بن عاصم رسید. چندان جنگید ند که شب میان ایشان جدایی 
افکند. شب را تا بامداد به پاییدن همدیگی پرداختند و چون بامداد 
شد» رو به جنگت آوردند. قیس بن عاصم سوار شد و مذحجیان سوار 
شدند. تمیمیان از روز پیش سخت‌تر جنگیدند. نخستین کس از 
مذحجیان که شکست خورد» مُدرخ‌الویاح («پیچندة باد») یمنی عامرین 
مُجُون بن عبدالله جرمی پرچم‌دار ایشان بود که درفش بر زمین افکند 
و رو به‌گرین نہاد. مردی از بنی‌سمد فر‌ارسید و ستور سواری او را 
پی کرد. او پیاده شد و رو به دویدن و گریختن آورد. قیس بن‌عاصم 
آواز داد: ای تمیمیان» سواران را دريابید و پیادگان دا واگذارید 
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که خود گرفتار شما هستند. او په گرفتن و بستن اسیران آغاز کرد. 
عبد یِوث بن حارث بن وقّاص حارئی سر‌کردۂ مذحجیان اسیر گشت 
و در برابن تعمان بن مالك بن جساس کشته شد. عبد یغوث مردی 
سخنسس! بود. پیش از کشتن وی ز بانش را بستند که از ایشان بد 
نگوید. او اشاره کرد که ز بانش بگشایند که ید ایشان نخواهد گفت. 
ژبانش را کشودند و اد چنین سود 

آل و 
E‏ 


لا يسار صد عظوا شوم ناریا 
9 الليثُ معدو1 عَلیه و عاديا 
3۳ و التايسينَ ا 


یعنی: هان ای دو یار نازنن من, مرا س‌زنش نکنید که آنچه بر 
سرم آمده است؛ مرا بس است و نیلازی به نکوهش, نیست؛ نه شما را 
در مسز نش سودی است. نه مرا. آیا نمی‌دانید که هود تکو هش اندك 
است؟ چه هوده از اینکه برادری در کتار خود را نکوهش کنم؟ ای مرد 
سوارکار» اگں بی سرژمین منت گذر افتاد. به دو هسم‌پیمانة من در 
نجران بگوی که: بی من بر خوان باده خواری گرد نیایید. ایو کرب و 
دو «ایہم» هی دو؛ و قیس را که در حضرموت در بالای یمن جای 
دار ند؛ همگی را از من درود پاد. اينك در هنگامی که زبان مرا با 
رشته‌ای از پوست بستهاند می‌گویم : ای گروه تمیمیان» زبان مرا 
پکشایید. گویا من سوار بر سمند بادپای نگشه‌ام, گویی به اسپ تيز 
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تك وچالاك و سواران زیر فرمان خود نگفته‌ام: از من پیروی کنید و 
به‌دنبال من تاختن آورید. گویا خيك پر از بادة گوار! را برای‌نوشیدن 
نخر‌یده‌ام؛ به نردبازان پیرامون خود نگفتهام: آتش مہمانکدۀ مرا 
فروزان‌تی کنید و بزرگث‌تی سازید تا میبمانان بیش تری فر از آیند. 
زن جوانم بانو «ملیکه» نيك می‌داند که من شیری ژیانم؛ خواه در بند 
باشم» خواه آزاد؛ خواه گرفتار باشم یا آمادهٌ کارزار. خدا زشت‌کناد 
مردمی را که در سر‌زمین کلاب دیدار کردم؛ چه آزادگان ایشان» چه 
بردگان‌شان و چه وابستگان به ایشان. اگر می‌خواستم» اسب جوانم 
که در پی آن اسبان سرخ و سپید و نیکونژاد باشند. مرا از این‌گر داب 
وامی‌رهائث. من چنان بودم که چون سوار بر بارکی می‌شدم و اسبان 
را با نیزه‌ها می‌راندم» انکشتانم در چرخاندن و کاریرد نیزه از هر 
کسی نرم‌تر و آزموده‌تر می‌بود. اينك ای عاصم» بند مرا بگشای که 
من بر گذر کردن پیشامد‌های جانگزای بردبار و شکيبايم. اگر مرا 
بکشید» سروری بزرگت را کشته باشید و اکس آزادم سازید» همة 


دارایی‌های مرا به چنگت آورید. 
رایی 


ابوکرب بش بن علقمة بن حارث است و دو «ایم» اسود بن بن 
علقمة بن حارث و عاقب یعنی عبدالمسیح بن ابیض‌اند و قیس همان 
قیس بن معدی کرب است.گن‌ارشگران گمان برده‌اند که قیس گفته 
است: اگ نام مرا در آغاز و پیش از دیگران می‌آورد. همه دارایی 
های خود را بای آزادی او می‌ساختم. آنگاه او کشته شد و بپ‌ای 
آز ادی‌اش پذیرفته نگشت. 


رواژۀ تازه پدید] 
ربان: با راء و بای تك نقطه‌ای. 
چنگت بر الذهتاء 


این جنگت ميان طی و اسد بن خزیمه رخ داد. 
انگينة این جنگت چنان بود که اوس ہن حارثة بن لام طایی در 


جنگ‌های عرب در رو زگاد جاهلی ۷۷۰ 


میان مردم خود سروری‌فر ما ترواء بخشنده‌ای پردل و در کارها پیشگام 
بود. وی و حاتم طایی پر عمرو بن هند (پادشاه عرب) درآس‌ند. او 
اوس را فراخواند و به وی گفت: تو بر‌تری يا حساتم؟ اوس گفت: 
پادشاهاء از نفرین به دور باشی» حاتم یکتای قبیله است و من یکی از 
مردم آنم. اگر حاتم طایی من و فیز ندان و بستگانم را در دست میت 
داشت» همه را در یك روز می‌بخشید. سپس او حاتم را فر‌اخواند و 
پرسید: تو ہر تری یا اوس؟ حاتم گفت: از نفرین بسه‌دور باشی» از 
اوس یاد کردی که حتی یکی از فیزندانش از من برتر است. او این 
سخن را از این دو نیکو شمرد و ایشان را پاداش گسران داد و نيك 
پنواخت. 
سپس گروه‌های نمایندگی عرب از هر تیره‌ای در نزد نعمان پن 

متذر گرد آمدند و اوس در میان ايشان بود. او جامه‌ای نیکسو از 
جامه‌های شاهانه بخواست و به نمایندگان گفت: فرد! فراز آیید که 
این جامة شاهانه بر گرامی‌ترین شما بپوشانم. چون فردا قر! رسید» 
همگی» به‌جن اوس» بیامدند. به او گفته شد: چر! واپس نشستی؟ 
گفت: اگس خواستة پادشاه کسی جن من باشد» همان به که در آنجا 
نباشم و اگی مسا خواسته باشد. در پیام فر‌ستد. چون نعمان بر تخت 
نشست و اوس را ندید» گفت: به نزد اوس روید و به او بگویید: 
بدینجا آی که از آنچه می‌تررسی» ایمن باشی. او آمد و پادشاه جامه‌ای 
شاهانه بر او پوشاند. مردمی از کسان خود وی بر او رشك پردند و 
به‌حطیثه گفتند: او را بدیگوی که‌تور اسیصدشتردهیم. گفت:چه‌گونه 
از مردی بد بگويم که هرچه دارایی و سازو بر گت و باروبنه در خانه 
دارم» از اوست؟ سپس گفت: 

کیت السَام و ما تلم صَالِة ین هل 
و بدگویی خاندان «لام» کنم که هر روز نیکویی 
تازه‌ای از ایشان به من می‌رسد. 


در این هنگام بشس بن ابی‌خازم به ایشان گفت: من برای شما از 
وی بدگویی می‌کنم؛ شت ان دا به من دهید. او بدگویی کرد و آنان 


۳۳۹ الکامل فی‌التار بخ 


شش ان را به او دادند. او در بدگویی خود واژگان زشت به‌کار برد و 
از مادرش سعدی به بدی یاد کرد. چون اوس آگاه‌شد» برشتران تاخت 
و همگی را بگرفت. اوس او را پجست و بش گریخت و به قبیلهٌ خود 
بنی‌اسد پناه برد که او را پاس بداشتند و سپردنش به‌دشمن را مایۀ 
ننگث انکاشتند. اوس مردان جنگی قبیلهٌ طی را گرد آورد و با ایشان 
به جنگ بنی‌اسد رفت. دیدار در دهناء در برای تیماء رخ داد و جنکت 
سختی در گرفت. بنی‌اسد شکست خوردند و به سختی کشتار شدند. 
بش گر‌یخت ولی به هر قبیله‌ای که پناه برد و خواستار پاسداری 
گردید. از پذیرفتن او در برابر اوس خودداری کردند. سپس پس 
چندب بن حصن کلابی در بالای «صتَّان» فرود آمد. اوس پیکی به نزد 
وی فرستاد و خواستاد بشی گشت. او بشس را به نزرد اوس فر‌ستاد. 
چون بش فرارسید» مردمش به او سفارش کردند که وی را پکشد. 
اوس پن مادر خود سعدی درآمد و از او رای خواست. زن فرزانه به 
پس خود سفارش کرد که دارایی‌های وی (شترانش) را به وی باز 
گرداند, از او درگذرد و او را گرامی بدارد زیرا بدگویی او را جز 
خوشامد‌گویی و ستایش خود او نتواند شست. او رای مادر بپذیرفت 
و به نزد بش بیرون آمد و گفت: ای بشس. گمان می‌بری با تو چه 


و ای لاخری‌یندیا آژش‌رامب 
په کل ما قد قلث رانا كاذب 
9 ال نت انی ماشکو زن آئتنت الکو واب 
فد لابن ن شعد یالیو م شیر تی یاس آتصافم و قارب 
تدَارکنی اوش بن شعی پننمتر و قد متته من یت التواقك 
یعنی: ای اوس» من از تو امید بخشایش دارم ولی در ممان‌هنگام 
از آن کار دیگر (کشته شدن) می‌اسانم. اپتك سخن راست و درست 
می‌گویم و آنچه را به دروغ گفته بودم» با سخن راست خود می‌زدایم. 
آیا ام‌وز» این مرا در نزد تو سود مې بخشد که همواره سپاسگز ار تو 


۰ وزن مصراع نخست بیت اول کوتاه است. مگر اينکه چنین خوانده شود: 
واني لارجومنك یاقیس نممة. 
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خواهم یود زیرا سپاسگزاری کاری بایسته است. برخي پسس شمتی 
بادند همه کسان من از بنی‌اسد؛ همه بستگان دور و همةً نزدیکانم. 
اوس بن شُمدّی هنگامی بر من بخشایش فرمود که دستم بسته بود و 
هر کیقری را سزاوار بودم. 


اوس بر او منت گذاشت و او را بر اسبی نیکو ناد سوار گرد و 
آنچه را از او گرفته بود» به وی بازگرداند و از دارایی خود صد شتر 
پر آن بیفزود. بشر گفت: به‌ناچار تا زنده باشم. جز تو را ستایش 
نگاه او را با چکامۂٌ بلند آوازۀ خود ستایش گفت که آغاز آن 


تفرف ین هن ةة رشم دار بحدجی درو قالی لواها 
و ينپا نل پبراي خبت عقت حقبا و عَيَرَهَّا یلاها 

یعنی: آیا بازمانته‌های خائة دلدار من هنیده را به یاد می‌آوری؟ 
در بلندای چکاد کسوهی یا در سوی چر‌خش‌گاه آن است. نیز او را 
خانه‌ای در سر‌زمین «یراق حَبّت» است؛ خانه‌ای که روز گاران درا و 
آزمون‌های آن فسرسوده‌اش کرده‌اند و نام و تشان آن را از بنیاد 
پزدو ده| ند . 

اين. چکامه‌ای بلند است. 

جنگت وقیط 

داستان آن چنان بود که لسانزم گرد هم آمدند تا بهناگاه بر تمیسیان 
تازند و نگذارند که ایشان از چیزی آگساه شوند. از میان قراهمب 
آمد‌گان» اینان را نام توان برد: قیس» تیم‌اللات پان ثعلبه بسن 
کاب بن صعب بن علی بن بکر بن وایل» همراه عِجْل بن لبم و عنرة 
بن اسد بن ربیمه بن نزار. مرد یك چشم یعنی ناشب بن بشامۀ عنبری 
که در میان بنی‌قیس بن تعلبه اسیں بود. این بدید. به ایشان گفت: 
کسی را به من دهید تا به نزد کسان خود فرستم د نیازهای خود از 
ایشان بخواهم. گفتند: با بودن ما با وی سخن می گویی؟ ناشب گفت: 
آری» پسری چوان را به نزد او آوردند. ناشب گفت: کودنی به نزد 


رو 2 ت و E‏ سس 
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من‌آورده‌اید! پس گفت: به‌خدا کودن و گول‌نباشم. ناشب گفت: پس 
دیوانه‌ای! پسر گفت: دیوانه نیستم. ناشب گفت: خردمندی؟ پسر 
گفت: آریء هستم. ناشب گفت: شماره خورشید و ماه بیش ت است یا 
ستارگان؟ پسر گفت: ستارگان؛ ولی همه بزر گند. ناشب‌دست خود را 
پر از ماسه کرد و گفت: در دست من چند دانه ماسه است؟ پسر 
گفت: بسیار است؛ شمار آن را ندانم. ناشب خورشید را با انگشت 
نشان داد و پس‌سید: آن چیست؟ پس گفت: خسورشید است. ناشب 
گفت: تو را جز خردمند نیافتم. به نزد مردم و کسان من بسرو و به 
آیشان درود رسان و بگو که با اسیر خود نیکې کنند که من در ميان 
مردمی اسیرم که با من خوبی می‌کنند و مرا کرامی می‌دارند. بگو که 
شتس سرخ موی مرا سوار شوند و شتر سپید و کبود مرا بسه خود 
واگذار ند و نیاز مرا در نزد بتی‌مالك برآورند. به ایشان آگاهی ده 
که «عوسح» (وليك» خار درخت» سیاه درخت» دینوخار)۲۱ بر گك 
پر‌آورده است؛ زنان «اشتکاء» (گله» رنج) دارند. از فی‌مان هام بل 
پشامه سس برتابند که مردی شوم است و از ما پریده است» سس بر 
فرمان هذیل بن اختس گذار ند که مردی دوراندیش و خجسته است و 
گزارش کار مرا از حارث پیی‌سند. 

پيك بیامد و پیام او با مردمش بگذارد. کس ندانست می‌خواهد 
چه بگوید. حارث را آوردند و گزارش فرستاده با او بگفتند. به 
فرستاده گفت: داستان خود از آغاز تا انجام با من بگوی. فی‌ستاده 
همه داستان را از آغاز تا فرجام بگفت. حارث گفت: او را درود و 
شادباش رسان و بگو که به ‌مانش رفتارکنيم. پيك برقت. پس‌حارث 
به بنی‌عنبر گفت: ناشب بن پشامه گزارش کار دشمنان‌تان دا برای 
شما روشن ساخته است. ماسه‌ای که در دست‌گرفته» نشانه این است 
که: لشکریانی بی‌شمار بر سر شما می تاز ند؛ خورشید نشان این است 
که این کار از آفتاپ روشن‌تسر است؛ شتر سرخ موی و سپس کبود 
نشانة این است که او را به خود واگذارید یعنی از آنجا کوچ کنید؛ 
شت سپید و کبود نشانۀ این است که به «دهناء» روید و در آنجا پناه 
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گیرید؛ خواسته‌اش از بنی مالك این است که ایشان را نیز هشدار 
دهید؛ برگث برآوردن خار درخت نشانةٌ این است مردم جنگت‌افزار 
پوشیده‌اند؛ داستان «اشتکاء» زنان این است که زنان «شکاء»ها را 
پینه دوخته‌اند یعنی مشك‌مای آب ویژۀ جنگاوران دا رفو کرده‌ا ند و 


همه‌چیز آمادة کارزار است. 

بنی‌عنیس به هوش آمد ند و آگاه‌شد ند و به سوی دهناء رفتند و بنی 
مالك را هشدار دادند ولی اینان پاور نک‌دند. 

سپس لازم و عجل و عنزه به نزد بنی حنظله رفتند و دیدند که 
عمرو به کوهستان پناه برده (ست. E TR‏ 
تاختند و جنگی سخت کردند و کارزار میان ایشان بالا گیفت. 
ر بیعه گروهي از بزرگان بنی تمیم را به اسیری گرفتند از آن یا 
ضراد بن َقَاع بن مب بن زاره که موی پیشانی اش ستر‌دند و 
آزادش کردند؛ عَنْجّل بن مامون زراره؛ جْوَيْرَمٍ بن بدر بن عبدالله بن 
دارم. این یکی همچنان در بند بود تا اینکه روزی دید ایشان باده 
می نوشند. . همان هنگام این سخنان چتان بسرود که ایشان نید نك : 
و قائلَة ما غاله ن یووزتا و قف 
و قذ آذرکتنی 3 الحَوَاوٹ ج مال قوم اسان 3 ل زل 
سراع الى الجْلى باي من العتا 


آن یُنطرونی پیتیر 


یعنی: زنی زیبا همی گفت که چرا اق دا ای 
ت-داند که من اکنون گرفتار تس از آنم که پر سس زنان آیم و از ایشان 
کام گیرم. اينك در این هنگامة ادها گران. چنگال‌های مردمی 
مرا فر اکر فته است که نه سست و تاتوانند و نھ تہی از جنگت‌افرار. 
به سوی کار های گران‌شتابانند و از گفتارهای‌زشت بهدور و برکنار؛ 
چون باده «پاذین» خورند. استوار و آرام باشند و از نادانی دوری 
گزینند. شاید باران بخشایش ایشان بر من فرو بارد؛ چنان که ایں 
پاران‌زا بر زمینی خشك فرومی‌بارد. گاه می‌شود که نخدا جوانی را 
پس از خواری به شادخواری می‌رساند و این واند بود که با دستوری 


۷۶۰ الکامل فی‌اثتاریخ 


خداء سروران بنی‌عجل راه خوش‌رفتاری در پیش گیر ند. 

چون سخنان او شنید ند. وی را آزاد گردند. 

نیز تیم و عوف پسران قعقاع بن معبد بن زراره و جز ایشان 
پهاسیری افتادند. اینان از ممپتر‌ان بنی‌تمیم بودند. خکیم بن جديمة 
بن أصَیْلم تبشّلی کشته شد و از نی نبشل کسی جن او به این جنگ 
نیامده بود. بکریان بازگشتند و پس از پایان جنگت در سر راه خود 
سه تن از نی عنیی را دیدند که با سدم خود کوچ نکرده بودند. چون 
ایشان را دید ندء شت ان‌خودرا ہر اند ندوآنمپارا از بکی‌یان پس گر فتند. 

سخنسرایان در بار این جنگت سخنان بسیار سروده‌اند. از آن 
میان گفتار ابوسپوش فَقمسی است که تمیمیان را بر سستی در جنگ 
دقیط نکوهش می‌کند و می گوید : 
شل و لانکدانشزتی تم بیْ دایم 
3 و لا قَشَن الاستاه عیز البن اجم 

یهنی: در دو جنگ وقیط. > نہشل هیچ نجنگید؛ و ات 
شوم فقیم بسن دارم جنگید. شیر» م‌دان مچاشع را ندرید؛ و جز 
انگشتان دست» چیزی کون‌ها را نخارانید. 


ابوطفيل عمرو بن خاله بن محمود بن عمیو بن مر سرود: 
کت سیم بزکبا لگا القت دایاقنا ککو ایس قان 
دهفوا الوقیظ بجَفل جعالوقی ‏ ویتاخبا کتوازرع نان 

یعنی: چون پرچم‌های ما به سان عقاب‌های چان‌شکار به آوردگاه 
رسید‌ند» تمیمیان آهاز به خاراندن سیته‌های اشتران خود کردند. با 
سپاهی گران به آوردگان «وقیط» شتافتند و آت تش جنگڭ را فروزان 
ساختند؛ و نیزه‌های ایشان» کمندهایی با رشته‌های بلند یا تیسر‌های 
سنگت‌شکاف را می‌مانستند. 


نت مروت 


این جنگت ميان بنی‌تمیم و بنی‌عامر بن صعصعه روی داد. 
انگيزة این جنکت چنان بود که قنتّب بن ساب ریاحی را با بحیر 
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بن عبدالله بن سلمه عامری در بازار عکاظ دیدار افتاد. بحیر به‌قعنب 
گفت: اسپ سپید خود را چه کردی؟ قعنب گفت: نزد من است؛ چرا از 
آن می‌پر‌سی؟ بحیر گفت: زیرا این اسب در بښمان و چنین و چنان 
روزی تو را از چنگك من و چنگال مر گث وارهانید. قعنب گفت: چنین 
چیز در کار نبوده است. آن دو زبان به دشنام و نفرین یکدگر گشودند 
و خدا را بر همدگی پخواندند که مرگث دروغگو را بر دست راستگو 
پیش آورد. زمانی دراز, تا آنجا که خدا خواست» درنگث ورزید ند. 
آنگاه پحیر , بنی‌عامر را گرد آورد و همراه ايشان روانه گشت و بر 
بتی عنبر بن عمرو بن تمیم در جایی به‌نام هارم کْبّه» تاختن آورد. 
اینان از مردم خویش دنبال مانده بودند. او ستوران و اسیرانی 
بی‌گرفت و با پایداری چندانی رو به رو نشد. سپس فریادخواه به 
ميان بنی‌عنبر بن عمرو بن تمیم و بنی مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زید مناة بن تمیم و بنی‌یر‌بوع بن حنظله آمد و ایشان را به یاری 
خواند. اینان سوار شدند و به جست وجوی تاراجگران پرداختند. 
بنی عمرو بسن تمیم به پیش تاختند. چون بحیر به جایی به نام 
«مروت» رسید» گفت: ای بنی‌عاس. بنگرید که آیا چیزی می بینید. 
گفتند : سوارانی می‌بینیم که نیزه‌های خود را از پہنا بر شانه‌های 
اسیان خود خوابانده‌اند. گفت: اینان بتی‌عمرو بن تمیمند و ارزشی 
ندار ند. بنی عمرو بن تمیم بيامدند و لختی جنگیدند و آنگاه از پہنۀ 
تبرد بیرون رفتند. بحیر همچنان به‌پیش راند. سپس گفت: ای بنی 
عامر» بنگرید که آیا چیزی می‌بینید. گفتند: سوارانی می بینیم که 
نیزه‌های خود را راست نگه داشته‌اند. گفت: اینان بنی مالك بن 
حنظله‌اند و ارزشی ندارند. بنی‌مالك ین حنظله فرارسیدند و لختی 
چنگید ند و آنگاه از آوردگاه واپس نشستند. بحیر همچنان به‌پیش 
راند. در این هنگام پررسید: ای بنی‌عاس, آیا چیزی می‌بینید؟ گفتند: 
سوارانی بی نیزه می بینیم؛ گویی کودکانندکه‌بر اسپ سوار گشته‌اند. 
کفت: اینان بنی یں بوعند که نیزه‌های خود را در راستای گوش اسب 
های خود بسته‌اند. از مگ ناگہانی بتر‌سید و نيك پایداری کنید 
گرچه نمی‌پندارم که رهايی یایید. 
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نخستین کس از بنی پر بوع که فرارسید. «واقعه» خوانده می‌شد 
که‌همان تيم بن عَتّاب‌بود . او را از این‌رو «واقمه»(پیشامد هراسنات) 
مي‌خواند ند که جنگاوری سخت‌کسوش و خونریز بود. او بس ملم 
قشیری تاخت و او را اسیر کرد. قشیریان بر دوس بن و اقد بن‌حوط" 
تاختند و او را کشتند نیز" تعیم بن عتاپ بر مصفای قشیری تاخت و 
او را بکشت. کدام بن بجیلۂ مازنی بر بحیر تاخت و با وی گسلاوین 
گشت. قعنب را آهنگی‌جز بحیر نبود. او به‌سوی بحیر و کدام نگریست 
که باهم گلاو یز گشته‌اند. به سوی ایشان راند. کدام گفت: ای‌قعنب» 
این اسیں من است. قعنب گفت: ای ماز نی سرت را بر‌کنار دار که 
شمشیرش جد! نکند. کدام دست از بحیں بداشت و قعنب پر او تاخت 
و او را با شمشیر بکوفت و یکشت. نیز قعنب بر صیبان (که مادرش 
زنی ماز نی بود) آورد و او را به‌اسیری گرفت. مازنیان به او 
گفتند: ای قعنب» اسیر ما را کشتی» پس برادر (یا پس خواهر)مان 
را به‌جای او به‌ما بر‌گردان. او صہبان را به جای بحیر به ایشان داد 
و اینان از این کار خرسند گشتند. بنی‌یر بوع دارایی‌های بنی‌عنیس و 
ستوران و اسیران ایشا نرا از بنی‌عامس باز پس گر فتند و باز گشتند. 


[واژة تازه پدید] 
پحیر : به فتح بای تك نقطه‌ای و کسر حای بی نقطه. 
جنګ فیفالژیح 

این جنگت میان عساس‌بن صعصعه با حارث بن کمپ روی داد. 
داستان این جنگت چنان بود که بنی‌عامس از بنی‌حارث‌ین کمب خون‌های 
بسیاری خواستار بودند. پس حصّین بن پزید بن سداد بسن قنان 
حارثی که بدو «ذوغصه» می گفتند» بای جنگت پا آنان به ګردآوری 
سپاه پرداخت او از تیه های چعفی و تبك و قبیله‌های‌عشیره» مراد 
شدای ند عم » شمان و ناهس در براپر آنان پاری خواست. 
اینان فراهم آمدند و روانةٌ کارزار با بنی‌عاس شدند. عام‌یان در 
جایی په‌نام فیف‌الریح چراگاه گزیده بودند. زنان و کودکان بامذحج 
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بودند که نگریزند. بنی‌عامی گرد آمدند و عاس بن طفیل به ایشان 
گفت: بیایید بر این سردم بتازیم که امیدو ارم دارایی‌های ایشان را 
به تاراج بریم و زنان‌شان را به اسیری گیریم. نگذارید که ایشان بر 
سر شما تاز ند. اینان گفتار او نپوشیدند و فراخوان او پذیی‌فتند و 
به سوی آنان روانه گشتند. چون به نزدیکی بنی‌صارث و مذحچ 
رسیدند. دیده‌بانان‌شان ایشان را آگاه ساختند و پیران‌شان به سوی 
ایشان یاز کشتند و اینان هوشیار شدند. دو لشکر باهم درآویختند و 
به‌سختی پیکار کردند و سه‌روز از بامداد تا شامگاه به‌چالش پرداختند 
و این در جایی به نام «فیفالریح» بود. ضیل بن آغور کلابی و 
عمروبن صبّیح دی با یکدیگر دیدار کی‌دند. عسو او را با نیزه 
فرو کوفت و صمیل واژگون کشت و دست در گردن اسب خود افکند 
و باز گشت. مردی از خشعم او را بدید وبکشت و اسب و جامه‌هایش 
ہں بود. 

دراین روز بنی نمیں در کنار بنی‌عامر بن طفیل بودند و به‌خوبی 
جنگیدند. آن روز را «مرَیجَه المان, (درختزار نیزه‌ها) خواندند 
زیرا دو سوی رزمنده با نیزه‌های خود فر‌از آمدند و به‌سان درختزار 
خودنمایی کردند که «حَرْجّه» به معنی انبوه درختان باشد. 

انگیزۀ گرد آمدن‌شان این بود که بنی‌عاس به سوی جایگاهی به 
نام تقوب تاختن آوردند. عاس بن طفیل واپس نگر‌یست و از بنی 
نمیس جویا شد و دید که ایشان از نبرد واپس نشستهاند. او باز گشت 
و آغاز به فریاد زدن کرد: آی دشمنان! آی نمیریان. دشمنان‌ر سید ند! 
ازاس‌وز یدان سوی مرا نمی نباشد! اسب او به میان آن مردم تاخت 
و دل‌های ایشان استوار گشت. بنی‌عامر باز گشتند. در این زمان عام 
بن طفیل از گودال زیر گلو تا ناف بيست زخم نیزه خورده بود. او 
در میان مردم همی گشت و ایشان دا وارسی و بازپرسی می‌کرد و با 
يكايك می‌گفت: ای مرد» ندیدم کاری کرده باشی؛ اگر کسی کاری 
کںدہ» شمشیر پا نیز خود رابه‌من بتمایا ند. کسی که پیش نتاخته بود, 
با این پافشاری به پیش می‌تساخت و می‌جنگید. هرکس به‌ضوبی 
جنگیده پودء به نزد وی آمد و شمشیر یا نیزه‌اش را په او نشان داد. 
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در این زمان. مردی از حارئیان که نامش «مشپر» بود. په نزد عاس 
بن طفیل آمد و گفت: ای ابوعلی» بنگر با دشمن چه کردم! به نیزه‌ام 
نگاه کن! چون عاس به او روی آورد که بنگرد, مسہں با نینزه پر 
چپرء او کوفت و آن را بشکافت و چشمش را کور کرد. او نیزهٌ خود 
را به‌چای گذاشت و به سوی مردم خود بازگشت. از این رو یا عام 
چنان کرد که دید وی همگان را با پافشاری و زور به جنگت‌می‌فی‌ستد. 
بدین سان بود که گفت: این مرد نابودکننده مردمان من است. عامر 
ين طفیل در اهن بارم کفت: 
اوتا بد يثرا الَرشَة کلب و اکلب طا فی چیا تور 
دی کا یی عق ون هد تان عَرّ الوه عفن سییر 
قیلس الفتی ن کنث آغور عاقراً بان و ما آفتی ی کل مخ 
یعتی: با سپاهیان انبوه شبران و همۀ قبیله‌های کلپ و کلاب یا 
خفتان‌های نیکوی چرمین به نزد ما آمدند. به جانم سوکند و جانم 
برایم بی‌ارزش نباشد - که روی زیبا را ضی‌بت مسر زشت و 
ناخوشایند کرد. بدا جوانی که من باشم ای يك چشم و سترون و 
زبون زیم و در چنگت‌ها هیچ کاری از دستم بر نیاید. 


در این روز بنی‌عاس, سرور مرادیان را که زخمی بود» به‌اسپری 
گرفتند و چون زخم‌هصایش بپبود یافت» او را آزاد کردند. از آن 
کسانی که در این روز به خوبی جنگید ند» ازپدر پن قیس بن حر بن 
خالد بن جعفر و عبید بن شُرَّیح بن احوص بن جمقر بودند. لبید بن 
ربیعه یا عاس بن طفیل درباره این جنگث سرود: 
اونا یشب ان و اکلبہا فی یثل بک بن واثلٍ 
قیتا و تن یلیل پتامثل يتا بیت عن ری آشتافه غي اذل 


ال و كائ البداة ويوا لکن اقا هل جي د خابل 

و کشت عق ینود بتع هبل حن لامشل ادى القبافل 
یعنی: با همة سپاهیان انبوه شېران و «کلب»‌های ایشان که به 

سان بکر بن وایل بودتن به ند ما امد ند شب را به روز آوردیم و 


ھں کس به سان مپمان پی ما فود آیدء از پذیرایی میپمانانش ناآگاه 
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نباشد. ای نکوهشگ, اگ همتایان‌مان بر ما می‌تاختند» در برابر 
ایشان ایستادگی می‌کردیم؛ ولی سپاهیانی به سان پریان و دیوان بر 
سس ما ر یختند. خثعم قبیله‌ای است که با مذحج برابری تواند کرد؛ 
آیا ما بیش از يك قبیله چیزی هستیم؟ 


کشتار در ميان هر دو سوی رژمنده به شتاب گرایید. آنگاه از هم 
جدا شد ند و در این جنگث. نه بر شیوةٌ عریان» سر گرم شدن به چپاول 


و تاراجگری, ایشان را از کشتن همدگر باز نداشت. بسردباری و 
چنگاوری و مبتری در این جنگث به‌نام بنی‌عامر نگاشته شد. 
(جنك قارات خوق) 

این جنگت را طاییان در ميان خود به راه انداختند. 

انگیز؛ُ این کار چنان بود که حارث بن جبلة غسانی ميان مردم 
قبیلة طی آشتی برپا داشته بود و چون او در گذشت. اینان به جنگ 
درو نی روی آوردند. غوث و جدیله در جایی به نام «غرثان» دیدار 
کردند. فرمانده بتی‌جدیله. اسبع بن عمرو بن لام عموی اوس ین 
خاله ین حارثة بن لام کشته شد و مردی از بنی‌سنبس که بدو مصعب 
می ‌گفتند» دو گوش وی را برید و کفش خود را با آن پینه کرد. ابو 
مس‌وة سنیسی در این باره سرود: ۳ 

تحص پالاذا ن ینکم نالتا و رب ما ینم فی الام“ 

یعنی: با گوش‌های شما کفش‌های‌خود را پینه می‌دوزیم و از روی 
دشمنی با شماء در کاسه‌های سر‌تان باده می‌نوشیم. 


دو قبیله در این زمینه اشمار بسیار سرودند و به نسزد یکدگی 
فی‌ستادند. آنچه غوٹ کرد پر اوس بن خالد بن لام گران آمد و او 
آهتگت آن کرد که خویشتن به پہنۂ نبرد گام نہد و آسیای مرگث را پر 


۲ بند یکم کوتاه است؛ مگی اینکه چنین خوانده شود: ونحصف پالآذان منکم 
تمالناه 
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دشمن بچرخاند. در جنگ‌های پیشین نه او حاضر آمد نه دیگی سران 
و مبتران طی مانند حاتم بن عبدالله و زیدالخیل و جز ایشان. چون 
اوس آمادءٌ کارزارشد و به‌گردآوری و آراستن و آماده کردن و ساز و 
برکث دادن بنی‌جدیله پرداخت» ابوجابی گفت: 
آقینوا عَلیتا القضد یال طقءٍ و ق و للم هنت القعاشبر 
قمَنْ متا وم لا الرب شَقَرّت و من مثلتایوما لذا مُم تحاسب 
فان نی او ثرٍیدی‌متساءتی فقد قطع‌الخوف لوف کاقبی 
یعنی: ای خاندان طی» دیگ باره آهنگت ما کنید و گس نه پس از 
آنکه از دو سوی به شمارشگری پس‌دازيم» زیون از دلیر پیدا گردد. 
چون آتش جنکت در گیرد. چه کسی مانند ما باشد؛ چه کسی در کدام 
روز مانند ما باشد که پروا نداشته باشیم؟ دلبر|» اگر خواهی از من 
پبری یا با من بد رفتاری کنی» ترس و بیم رکاب مرا ببرد چنان که 
نتوانم ساز و ہر گك سازم و بر دشمن تازم. 


به غوئیان آگاهی رسید که اوسیان جنگت را می بسیجند. آتش‌آن 
در جایی که آن‌ر! «نَتَاع» می گفتند و بر چکاد کوه «آجا» بود» فروزان 
گشت. این نخستین روزی بود که چنین آتشی در آن افروخته می‌شد. 
قبایل عرب يکايك فرارسید ند و هر قبیله‌ای با سرور خود فراز آمد. 
از این میان زید الخیل وحاتم بودند. بنی‌جدیله به فی‌ماندهی اوس 
بن حارثه بن لام | رسیدند. اوسیان سوگند خوردند که از جنگت 
طی باز نگردند مگر که بر دو کوه ایشان اجا و سلمی فرود آیند و 
خانه گزینند و ماندگاران آن به ایشان باژ پردازند. این دو» در زیر 
پر‌چم‌های خود در «قارات حوق» دیدار کردند و سپاهیانی انبوه برس 
هم آوردند و به‌سختی جنگید‌ند. در این جنگت آسیای س‌گث بر بنی 
کباد بن جندب چرخید و ایشان به نابودی گراییدند. عدی بن حاتم 
گوید: روز یحامیم در جایی ایستاده بودم و نگاه می‌کردم که سردم 
یکدکر را کشتار می‌کردند. ناگاه زییدالخیل را ديدم که همراه دو 
پسرش مکنف و خَرّیث به‌شکافی بن‌بست. آمده است و به ایشان گوید: 
فرز ندانم» بی مردم خود مسب آورید و ایشان را ز نده بگذارید زیرا 


جنگ‌های عرب در رو زگار جاهلی ۷:۷ 


اکنون روز نابردی است و اگ اینان عمویان شمایند»آنان داییان شما 
باشند. به او گفتم: گویا جنگث با دایی‌های خود را دوست نداری! 
گوید: پس چشمانش از خشم سرخ شد و با خشم و خسروش به من 
نگریست تا چشم فروخوایاندم و به زین زیر او نگ‌یستم و همی 
ترسیدم که بر من تازد. پس بر سمند هی زدم و از او دور گشتم. او 
چشم از من برداشت و سرگرم گفت و شنود با پسران خود شد. آنان 
مانند دو باز فروتاختند. قیس بن عازب بر بحیر بن زیدالخیل بن 
حارثة بن لام تاخت و ضربتی بر سرش نواخت که بحیر از گزند آن 
پر گردن اسبش افتاد و رو به گریز نہاد. بنی‌جدیله شکست خوردند 
و به سختی کشتار شدند. زید الخیل در اين زمیته سرود: 
1 عَصَایّبُ یب یس يوم طل و خاصب 
آناء حیا بين الشجا و الب 
تمه انح قيش بل عابر 
ین سقفي فیس پایبر 
ََُولوین البیض قاب 
یعنی: بن س بنیلام اسا و تاختند که گویی دسته‌مای 
پر‌ندگانی در روزی تگرگت ریز و باران‌زا بودند. اگر از ما دور 
شوی» پیوسته خالی بر تو خواهد بود و آبی گلوکیر که ميان سینه تا 
گلوگاهت را همی فش ده دارد. پسر لام گریخت و پشت به شمشیرزن 
کرد و قیس بن عازب با نیزه به دنبال او همی تاخت. بنی معن به‌سان 
چراغ‌هایی که از آسمانه‌های خانه‌ها آویسزان باشند» از راه فرا 
رسیدند. رو به گرین نناد مگر پس از آنکه پس حمارس تسن به 
شمشیری درخشان و بر نده سپرد. 


پس از جنگ یحامیم چندان کسی از بنی‌جدیله زنده نماند. باز 
ماندگان ایشان به سرزمین کلب آمدند و هم‌پیمان ایشان شد ند و در 
آنجا ماندگار گشختد. 


۷:۸ الکامل فی‌التاد يخ 


جنگت ذی‌طلوح 

این را «صشد» و «آود» نیز گویند. این جنک میان بکریان و 
تمیمیان در گرفت. داستان این جدگت چدان بود که عميرة بن طارق بن 
ارثم یں بوعی تمیمی با مرب دخش جابر عجلی خسواهر ابجر پیو ند 
ز ناشویی بست و به نزد بنی‌عجل رفت تا نخستین شب ز ناشویی را در 
آغوش همس خود بگذراند. او را زنی دیگر شناخته با نام «دختی 
نطف» از بنی تمیم بود. ابجر بیامد تا با خواهر خود دیدار کند. شوهی 
وی نیز در آنجا بود. ابچ به خواهر خود گفت: امیدوارم دختر نطف 
را گرفتار کنم و به نزد تو آورم تا آن زن دیگر شوهرت کنيزك تو 
باشد. عمیره گفت: چنین می‌بینم که‌دست از من پر نداری‌تا خانواده‌ام 
را از من جدا سازی. ابچ پشیمان شد و به عمیره گفت: من آهتگت 
کاررار با مردم تو ندارم ولی می‌خواهم از این شاخةٌ تمیم اسیری 
بگیرم. ابجر و حوقزّان‌بن شريك شیبانی به‌گردآوری سپاه پر داختند. 
حوفزان فر‌ماندهی شیبانیان را داشت و ابجی فرماندهی لازم را. 
این دو. کسی بر عمیی گماشتند تا از او پاسداری کند و نگذارد که 
به سردم خود گزارش دهد. سپاهیان روانه شدند. عمیسه پاسدار خود 
را بفریفت و از بند او گریخت و شتابان روانه شد تا به بنی‌یر بوع 
رسید و به‌ایشان گفت: سپاهی از بکر بن وایل به پیکار شما می‌آید. 
آنان بنی‌تعلبه را که تیره‌ای از ایشان بودند» آگاه ساختند. آنگاه 
پیشاهنگانی از خود روانه کردند و سه روز در نگث ورزیدند. بکریان 
قرارسیدند و یر بوعیان سوار شدند. دو لشکر در ذی‌طلوح دیسدار 
کردند. عمیره سوار شد و با ابجر دیدار کرد و خود را به‌او شناساند. 
دو سپاه به جنگت پرداختند و پیروزی از آن پر بوعیان گشت. بکریان 
#کست خوردند و حوفزان و پس وی شريك و پسر عنمۀ سخنسر | يه 
اسیری افتادند. این مره همراه بنی‌شیبان بود تا متمم بن نویره یبای 
آزادی وی بپرداخت و او را آزاد ساخت. بیش‌تر سپاهیان بکری به 
اسپری افتادند. این عنمه در سپاسگزاری از متمم چنین سرود: 


ری الله رب الاس عتّی تما بع الجراء ما آعف و آجُودا 


جنگ‌های عرب در روز گار جاهلی ۷:۹ 


1 و شارك فی رملافتا و کک 

ول جاعلٍ من‌دو ك المَال ومد 

: خدا که پروردگار مردم است» متمم را از من بپترین 
پاداش دهاد ؛ چه پاکدامن و بخشنده مردی که ادست. پسران ما بدو 
پناه یافتند و از ريخته شدن خون ما او پیشگیری کرد؛ و در آزادسازی 

ما انباز گشت و به‌تنپایسی بدین کار بس‌خاست. ای ابو نہشل» ما 
ناسپاس شما نباشیم؛ و تا جاودان از کسی فروه شسادارایی تستانیم. 


جنگت آقزن 

ابوعبیده گوید: عمرو بن عمو بسن مُذس تمیمی با عبسیان به 
چنکت برخاست و اشت‌ان ایشان را بگرفت و کسانی از ایشان را 
اسیر کرد و بازگشت. چون به پایین تپۀ «اقرن» رسید, فرود آمد و با 
دختر کی از اسپران هم بستر گشت و کار او بساخت. جویندگان به او 
رسید ند و جنگی‌سخت در گر فت و انس الفوارس بن زیاد عبسی» عمرو 
و پس‌ش حنظله را بکشت و جنگاوران. اسیران و دارایی‌ها را باز 
پس گر‌فتند جریں آگاهی این مر‌کث را به بنی‌دارم رساند و گفت: 

آتنسوت عفر یوم برقة EE‏ و حَنْظلَة الق ول هو یاضما 

یعنی: آیا جنگی را که در س‌زمین سخت و ناهموار «اقرن» روی 
داد» فراموش می‌کنید؟ آیا حنظله دا از یاد می بريد که در نوجوانی 
کشته شد؟ 


عمرو مردی پیس و پوست سوخته بود. وی و همراهانش به 
هنگام باز کشت, گردنةٌ راه را به نادرست پیمودند و از راه به دور 
افتادند و از کوه پرت شدند و سختی‌ها دیدند. عنتره در این باره 


شی ۳ تى اونا لینایبا 
و قد کُنت‌اخشی آن‌آموت لت 
یعنی: 1 جنگاوران گزیده در آن روز چکاد و ستيغ اه 


سا الكامل فی‌اتاریخ 


پر بلندی و قرو افتادن)» دسته‌های پر ندگانی بودند که بر آیشخور 
فرو ریختند. دلم خنك شد یا نزديك آن گشت که خنك شود زیر! دیدم 
که بدسگالان از بلندی هموار و لغزان فروریختند و پرپر زدند. بیم 
از آن داشتم که بمیرم و نبینم که آیین‌های سوگواری عمرو در میان 
زنانی شیونگر به‌پای داشته می‌شو ند. 


مادر سماعة بن عمرو بن همرو از عبسیان بود. دایی‌اش به دیدار 
او رفت و او را در بی‌ایر پسرش بکشت. کین دارمی در این باره 


گفت: 
و قایل خاله باییه یا سَمَاعَة لم بیغ تسب بقالر 
پعفی+ سماعه ایی‌اش را در براپر پدرش بکشت و نژاد را به 


خون کشت خود نفروخت» از ماست 


ابوعبیده گوید: بنی‌عاس بن صعصعه مردمی پر‌شور بودند و این 
«م‌دم پرشور» قرشیان و بستگان و زادگان ايشان بودند. اینان از 
دين خود به‌سختی پاسداری می‌کردند. عامریان نیز مردمی نأفی‌مان 
بودند و سس در ہراب شاهان فرود نمی‌آوردند. آنگاه چنین شد که 
خسروپرویز» نعمان بن منذر را پادشاهی عرب بخشید. او هر سال 
کارواتی از مایه‌های خوشبوی و کالاهای گرانببا برای بازرگانی و 
خرید و فروش روانة بازار عکاظ می‌کرد . یك بار بتی‌عسامر ہر 
کاروان او تاختند و بخشی از کالاهای بازرگانی او را چپاول کردند. 
نعمان از این کار برآشفت و پیکی به نزد پرادر مادری خود وَبَنَةبن 
رومانس گسیل داشت و همراه آن «وضایع» و «صنایع» خود را روانه 
کرد. وضایع به سان پیران قبیله‌ها بودند و صنایع دست‌پروردگانی 
بودند که پادشاه ایشان را برای جنگیدن می‌پرورد. او کس به‌نزد بنی 
صَبّة بن آد و دیگران از رباب و تمیم فی‌ستاد و ایشان را به‌یساری 


۳ در متن می‌گوید: «فقتله بابنه» ؛ د در شس می‌گوید «بابیه». این با هم 
نمی‌خواند. توجیه آن چیست؟ 


چنگ‌های عرب در روزگار جاهلی ۷۰۰ 


خواند که پذیرفتند و گرد آمدند. ضرار بن عمرو ضبی همراه نه تن 
از پسرانش که همگی سوارکاران جنگ‌آزموده بودند» با حبیش بن 
دلف که او هم سوارکاری دلیر بود» به نزد تعمان رفتند. سپاهی گران 
گرد آمد. تعمان همراه ایشان کاروانی را بسیج کرد و فرمود که با 
آن روانه شوند. به‌ایشان گنت: چون بازار عکاظ را به‌سر بردید و 
ماه‌های حرام را سپری کردید و هررکس از گوشه‌ای فرارفتند» آهنگت 
پنی‌عامر کنید که در نزدیکی شما در «سلان» باشند. اینان بیرون 
آمدند و کار خود را پوشیده بداشتند. گفتند: از آن‌رو چنین بیردن 
آمده‌ایم تا کسی به کارو ان پادشاه آسیپ نر‌ساند. 

چون مردم از بازار غکاظ بپرداختند. قرشیان از آهنگت ایشان 
آگاه گشتند. عبدالله بن جُذعَان پیکی به نزد بنی‌عامر فرستاد و ایشان 
را آگاه ساخت. پيك بیامد و پیام بگزارد. اینان هشیار شدند و آمادهٌ 
پیکار گشتند و دیده‌بانان بر‌گماشتند. عصامریان باز آمسدند و 
فی‌ما ندهی‌شان به دست عام بن مالك «ملاچث الایّه» (نیزه‌بان) بود. 
در سلان با یکدیگ دیدار کردند و به‌سختی جنگیدند. در گرماگرم 
نبرد» يزید بن عمرو بن خویلد صفق به‌وَبَّةین رومانس برادر نمسان 
بنگر یست و از شکوه و زر و زیور و زیبایی و جامه‌های گرانبمهای 
او به‌شور آمد. پر او تاخت و او را به‌اسیری گرفت. چون او اسیں 
شدء سپاه او آمتگت واپس‌گریختن کرد ولی ضرار بن عمرو ضبی 
ایشان را بازداشت و فرماندهی ایشان را به دست گرفت و همراه 
پسران خود به‌سختی هرچه بیش‌تر جنگید. چون ابو برام عساس بن 
مالك او را نگریست که همراه پسرانش با عامریان چه می‌کند» بر 
او تاخت. ابو براء دارای بازوان ستبرو نیرومند بود. چون بر ضرار 
تاخت» جنگث میان این دو درگرفت. ضراد بر ذمین افتاد و پسرانش 
پی سر او چنگید ند و او را دارهاندند. او سوار شد. وی مردی پیر 
بود. چون سوار شد» گفت: «هر‌که پسر‌انش او را شاد کنند. از خود 
ناشاد کردد» (یعتی چون پسران بزرگت شوند و په بار آیند» پدر پیر 
و فر‌سوده گردد و از زنسدگی بیزار شود). این سخن مثل گشت. 
خواسته اش این بود که چون پسران به‌سردی و مردانگی رسند و مایۀ 


Ver‏ الکامل فی‌افناریخ 


شادمانی پدر گردند» او پیر و سست شود و از این سر نوشت به‌ستوه 
آیسد. 

ابو براء پیوسته در پی ضرار می‌گشت که او را اسیر سازد و 
بہای آزادی گزافی بستاند. پسرانش از او پاسداری کردند. چون 
ابو براء چنین دید» به ضرار گفت: یا می‌میری یا می‌میرم و در راه 
اسیر کردن تو کشته می‌شوم. پس مردی را به‌من ینمای تا بہای آزادی 
گرانی داشته باشد. ضرار با دس خیش بن دلّف را نشان داد. او 
سروری بشکوه بود. ابو براء پر اف تاخت و اسیرش ساخت. حبیش 
سیاه و زشت و لاغر بود. چون ابوبراء وی‌را چنان دید» گفت: پناه بر 
خدا! دیگران بار خود را بستند و من گرفتار بد شگونی گشتم! چون 
حبیش این بشنید» ت‌سید که او را پکشد. به او گفت: ای مرد اگر 
شیر (یعنی شت)می‌خواهی» بر آن دست‌یافتی. او خود را با چہهارصد 
شت بازخرید و سپاه نعمان شکست خورد. گریختگان به نزد نعمان 
باز کشتند و او را از آنچه رفته بود آگاه ساختند که برادرش اسیر 
شد و ضرار فرماندهی به دست گرفت و او را با ابو براء چہا افتاد. 
وبرین رومانس خود را پا هزار شتر و اسب از پسزید بن صمق باز 
خرید. یزید توانگی شد و پیش از آن گدایی نگون بخت بود. لبید 
در بارۂ جنگت مردم خود سر‌ود: 

ای امو معت اروت عار 

در این چکامه می‌گوید: 


وة قاع القرهتین اهم 
بای 5 کیشپتا 


یعنی: من مردی هستم که نژاد بلند عامری از بیداد رفتن بر من 
باز داشت و دشمن دل را از کینۀ سن بینباشت. در دشت هموار دو 
روستا به هنگام بامداد با سپاهی اتبوه بر ایشان تاختند چنان که 
اسبان تیزتك از میان ایشان آشکار بودند. با رزمندگانی گشن فراز 
آمد که به سان دریا موج می‌زدند و فرمانده ایشان را خوی چنین بود 
که شاخ بر شاخ گردان دشمن کوبد؛ شمار این رزمندگان به اندازۀ 
ستارگان بود. 


جنگ‌های عرب در روز گار جاهلی Yay‏ 


خواسته‌اش از «دشت هموار دو روستا» همان سلان است که 
جنگت در آنجا درگرفت. 


[وازة تازه پدید] 


بیش بن ذلّف: به ضم حای بی نقطه» فتح بای تك نقطه‌ای» سکون 
پای دو نقطه‌دار در زیر» ضم دال بی‌نقطه و فتح لام است. 

این همان جنگی بود که بتی‌عامں بن صعصعه در آن با بنی‌اسد در 
جایی به نام «ذی‌علق» به‌سختی پیکار کردند. در نبرد» ایولپید سختس | 
یعنی ربیعه بن مالك بن جمقی بن کلاب عامری کشته شد و عاس‌یان 
شکست خوردند. خالد بن نضلۀ اسدی و پس‌ش حبیب و نیز حارث بن 
خالد بن مصلل به پیگرد ایشان پرداختند و در پیگرد پافشاری‌کردند. 
اینان به ناگاه دید ند که ابو براء عاس بن مالك از پشت سر با تنی‌چند 
از یاران خود پر ایشان تاخته‌اند. او به خالد گفت: ای ابومعقل» اگر 
بخواهی, می‌توانی با ما کنار آیی که هر دو زخمیان خود را برداریم 
و کشتگان خود را به خاك سپاریم. خاله گفت: چنین کردم. آنان 
همساز شدند. اپوبراء گفت: پر سر ربیعه چه آمد؟ خالد گفت: او 
را کشته پشت سر گذاشتم. ابو براء گفت: چسه کسی او را کشت؟ 
خالد گفت: ضر بترا من فرود آوردم و سرش دا صامت‌بن افقم برید. 
چون ابو براء گزارش کشته شدن ربیعه را شنید» با همراهان خود 
بر خالد تاخت. خالد و دو دوستش از این کار بازشان داشتند و 
جنگت‌افزار حبیب خالد را بگرفتند و اسدیان فررارسیدند و یاران‌خود 
را پناه دادند و پاس داشتند. جتیح در این باره سرود: 
ایل معدا عن الموارس ۳ فا بجیر انیم و لا لوا 
یستی یم فرژل د یسیع ال ماس اليم و عمق اللم 
رکضا 3 قد غَادژدا دبیم فی الانار لا تارب الم 
فى درو ضفده و یمه بالْمُح حسزان باسلا آَم 

یعنی: به معدیان بگوی که نه پناهندگان خود را پاس داشتند و نه 


۷۰۶ الكامل فی‌التار یخ 


خود به تندرستی رهیدند. اسب «قرزل» ایشان را به پیش مې برد و 
مردم کوش می‌دادند و سپاهیان می ند و می‌خروشید ند. همگی 
دوان برفتند و ربیعه را کشته سس گذاشتند و خون او را فرو 
هشتند و بادها وزیدن گر‌فتند. در سینه‌اش نیزه‌ای بود که مردی 
دلاور و بی‌باك و تشن خون بر وی همی فشرد. 


[واژة تازه پدید] 


زل اب طفیل پدان عا بن اطفیل بود: 


جام در چکامه‌ای در یاد پدر گوید: 


ا قاقتی حَیَاءك و اضیری 
یعنی: از بہار تید ستان در ذىعلق داغدار نشدم؛ پس آزرم خود 
را به دست آور و پاس بدار و بردبار باش. 


جنك رقم 
اپوعبیده گوید: بنی‌عامں بن صعصعه بر غطفان تاختند و در این 


روز عاس بن طفیل حاضس پود و او هنوز جوانی نورس بود که به 
سی‌وری ترسیده بود. . ایشان به «وادی رقم» رسیدند و در اینجا بنی 


ا ایشان از کار عامیا 
و هراسان گشتتد. عامی‌یان در «رقم» (دره‌ای در نزدیکی «لَضُْع») 
بر ایشان تاختند و چنگی سخت کردند. عامر بن طفیل پیش آمد و 
زنی از فزاره را بدید و از نام و نژاد او بپر‌سید. . زن گفت:ین اسماء 
دختر نوفل فزاریام. بر خی گویند: او اسماء دختر حصن بن خذیفه 
بود. در همان هنگام که عاس با آن زن گفت و گو می‌کرد. په‌ناگاه 
شکست یافتگان مردمش بر وی بیرون آمدند و بنیسه در پی ایشان 
می‌شتافتند. چون عامس چنان دید زره خود را به سوی اسماء افکند 
و رو به گریز نپاد. ديرت آن زن زره را به دی بر‌گر‌داند. بنی‌سه 
سس در پی کر یختگان کسذاشتند و فر‌ماندمی‌شان به دست سنان بن 
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حارنة بن ابی‌حار ثة مری بود. اشجمیان هر که را از بنی‌عسامر اسیر 
دی کردند» سر می بسرید ند و این در بر‌ابر ستمی بود که پیش تر 
عامر‌یان بر ایشان روا داشته بودند. این تیره از بنی‌اشجع به نام 
بنی مذحج خوانده می شد ند. اینان هفتاد عامری را سر بریدند. عام 
: به یاد غطفان و گفتوگوی خود با اسماء چنین سرود: 


5 ل قبلع الیل لاب شرعد 
1 و آخیالمَرَورّات الذىلم يسند 

یعتی: اسماء که در نپان ری رهم نی مر فتاه پرسید که 
آیا من رانده شدم یا رانده نگشتم. بی‌گمان برای پیکار با شما نینءٌ 
جان‌شکار بجویم و رویدادها برانگیزم؛ و بی‌گمان سوارگان را ہس 
س‌زمین «لابة ضرغد» بتازانم. بی‌گمان در باب مالك به‌جنگت بیرون 
آیم و راہ را بر کاروان‌هایی بیندم که رهیر و کارو ان‌سالادی آنہا 
را او به دست ندارد. 


این چکامه را ابیات بسیار است.چون گفتار او به کوش غطنانیان 
رسید. گروهی از ایشان او را بد گفتند. در این هنگام نایقهٌ ذیهانی 
در ميان مردم خود نبود و در نزد پادشاه‌ان غسان می‌زیست. او از 
نعمان بن منذر گریزان بود (از آن رو که زن‌زیبای وی را به دام 
افکنده» از او کام بر‌گرفته بود). چون پادشاه عرب نعمان از گناه او 
درگذشت و او را این ساخت و او به تزد سردم خود باز گشت» از 
ایشان پرسید که چه کو نه در اشعار خود از عامربن طفیل بد گفته‌اند. 
اینان سخنان خود و گفتارهای وی را بدو بازگفتند. نابفة ذبیانی 
گفت: دشنام داده‌اید؛ کسی مانند عام بن طفیل را با چنین سخنان 
زشت تباید یاد کرد. آنگاه این شس‌ها بگفت و بر عام نکوهش آورد 
که چرا در شعر خود یکی از بانوان گرامی و آبرومند قبیلۂ دشمن را 
یاد گرده است: 
ا ل جلاً یه العَبل الشبابُ 
فاك سَوّف تحلم آو تبامی ۳ شبت آو شاب الشیاب 


۷۹ الكامل قیاتار یه 
قفْن بيك آو کأبی بای لوقك الک وه و الراب 
فلا کذمب بحلیك اميا من النیلاء ی لسن باب 

یعنی: اکر عام سختی از روی نادانی گفته است. باکی نیست 
زیرا نادانی است آن ستوری که جوانان بر آن سوار می‌شوند. تو به 
زودی فیرزانه گردی یا به خود آیی و این هنگامی است که پیر شوی یا 
زوزگارت به درازی کشد. مانند پدرت باش یا مانند ایو براء تا 
سروری و درست‌کاری هم‌آغوش تو گردد. پس مبادا پیشامد‌هایی 

زودگذر که‌از خودپسندی‌مایه می گی ند و بهراهی‌درست نمی انجامند» 

خرد از تو پزدایند. 


تا پایان چکامه. چون ماس این را بشنید» گفت: مرا پیش از این 

بد نگفته بودند (آنچه گفته بودند, بدگویی نبود بلکه یاوه‌س‌ایی). 
جنگت ساخوق 

ابو عبیده گوید: بنی ذبیان در جایی به‌نسام ساحوق پر بنی‌عامی 
تاختند و فی‌مانده ذبیانیان سنان بن ابی حارثۀ مری بود. او به ایشان 
ساز و ہر گت و چنگت‌افزار و اسب و شتر و توشه داده بود. ذ 
ازاین جنگ دارایی‌های فراوان به چنگت آوردند و بازگشتند. 
عامریان در پی ایشان شتافتند و ایشان دا دریافتند و به‌سختی با 
ایشان پیکار کر‌دند. ولی عامریان شکست یافتند و مرداتی از ایشان 
بر خاك‌س گت افتادند. از این‌رو» سر در بیابان گذاشتند و بیش ترشان 
از تشنگی جان سپردند زیرا گرما بسیار سخت بود. کار بدانجا 
کشید که یك ذبیانی به يك عامری می‌رسید و به او می‌گفت: بایست 
و جنگت‌افزار بر زمین گذار تا جانت را به‌تو بخشم. او چنان می کرد. 
برای عامریان روزی سخت بود. عاس بن طفیل و برادرش حکم نیز 
شکست‌خوردند و گس‌یختند. در این هنگام» حکم سست و ناتوان شد و 
تر‌سید که به اسپری افتد. از این رو رستی بر‌گرفت و از درختی بالا 
رفت و يك سر آن را به‌شاخه‌ای بست و سر دیگر آن را په‌گردن اقکند 
و خود را آویزان کرد و نابود ساخت. مانند کار او را مردی از بنی 
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غنی کرد ولی چون خود را فروافکند» پشیمان گشت و به تکان دادن 
خود پر داخت و فریاد همی کشید. مردم به سوی او شتافتند و او را 
رما ساختند و یں شیون و زاری‌اش نکوهش کردند. عُسرَوَة بن ورد 
غبْسی در این باره گفت: 

و ن اسب عا 0 للة آرساح ق شربا بكرا 
E EE‏ ولدنر من الى قد قد لی ] 
عَجبِث لبم اذيختقون نموسمم ‏ د 


و مفتلمم 3 تحت الوّعی ان ۳ 

یعٹی: ما پامدادان ہی مس عامریان تاختیم و ایشان را بازماندگان 
نیزه‌های تيز و شمشیر‌های خونریز ساختیم. با همه شمشیی‌های هندی 
که هر دو لبة آنہا ياريك و تین بود و نیزه‌های خطی (ساختۀ روستای 
«خط» بحرین)» جان ایشان دا شکار کردیم. از ایشان در شگفتم که 
چا خود را خقه می‌کردند با آنکه مر‌گ‌شان در پہنۀ نبرد سزاوار تر 
می‌بسود. 

جنگت آعیار و جنگ نیمه 

مثلم بن مشج عایذی ضبی همسایة بنی‌عبس بود. يك روز وی 
با مغمارة بن زیاد که یکی از پیران کار کشته بود» ترد باخت. عماره 
از او برد چنان که ده کره شتر بدهکار شد. مثلم از وی خواست که او 
را رها سازد تا په نزد کسان خود پرود و بدهکاری خود را به نزد وی 
فی‌ستد. عماره از این کار سر برتافت. او پسر خود شحاف بن مثلم 
را نزد عماره به گروگان گذاشت و بیرون رفت و به نزد مردم خود 
رسید و کره اشتران را برگرفت و به تزد عماره آورد و پس خود را 
آزاد ساخت. 

چون پدر و پس روانه شدند» پس گفت: ای پدر» «معضال» که 
بود؟ پدر گفت: مردی از عموزادگان تو بود که بیرون رفت و تاکنون 
از او نشانی به‌دست نیامد. شرحاف گفت: من کشند؛او را می‌شناسم. 
پدر گفت: کیست؟ شرحاف گفت: او عمارة بن زیاد است زیرا يك 
روز که باده خورده مست شده پود به مردم گفت که معضال را کشته 
ولی برای وی جوینده‌ای نيافته است. 


۷۸ الکامل فیانتاریخ 


روزگاری بر این رویداد سپری کردند و شحاف بزرگك شد و 
به‌بار آمد. آنگاه عماره گروهی انبوه گرد آورد و با ایشان بر بنی 
ضبه تاخت. چپاولگران شتران ایشان را گرفتند و ربودند. بنی‌ضبه 
سوار شدند و خود را در چراگاه به‌آنان رساندند. چون شرحاف په 
عماره نگریست, گفت: ای عماره» مرا می‌شناسی؟ عماره گفت: 
کیستی؟ گفت: شرحافم. پس عموی من معضال را به‌من بازده. روزی 
که بر دست تو کشته شد» مانند نداشت. شرحاف بر عماره تاخت و 
او را بکشت. عبسیان و بنی‌ضبه به سختی پیکار کردند و بنی‌ضبه 
دران ود دا ارپ کر ی شرحاف گفت: 


پا لاقت سراة بذ 
و تا لاقي لماش من ب 
ی کو ا ا ت 
ا 


۱ 


5 


u 


tw‏ تا 
8 


قَسَل تا غمارة آل عَیّس E EEE‏ 
یکشم پوادی لین رها لییدان الثارَة و الجلاد 
یعنی: هان به سران بنی بغیض یگو که بر سس سران بنی‌زیاد چه 
آمد. جذیمه در پېنۀ کارزار چه دید و سوارکاران بجاد چه دید ند. در 
آبگیر نقیعه فرزندان عبس را دیدار کسدیم که پراکنده بودند و در 
هی دره‌ای کشته می‌شدند. از دست ما کسی تندرست نس‌هید مگر 
آواره‌ای که در بیابان‌های بی بر و بار و خشكء سر‌گردان پر گرد خود 
می‌چرخید. ای عماره» در باره ما از عبسیان بپرس» از ورد بپرس 
گرچه همگی هماورد نبودند. ایشان را در ژرفنای دره برای گرگان 
آبگیں و دشت‌های‌ناهموار به‌جا گذاشتیم. 
چنگت نباة 
ابوعبیده گوید: عامریان از خانه‌های‌شان بیرون آمدند و آهنگث 
غطفانیان کی‌دند تا کینه‌های به‌جا ماندهٌ خود از جنگت «رقّم» و 
«ساحوق» را باز بستانند. عبسیان نه در جنک رقم حاض آمده بودند 
نه در جنکث ساحوق. ايشان به عطفانیان در برابر عامریان یاری 
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نی‌سانده بودند. برخی گویند: نه چنین بود» یلکه اشجمیان و فزاریان 
و دیگی غطفانیان» چنان که یاد خواهیم کرد» در آن جنگت‌ها حاضر 
آمدند. گوید: بنی‌عامر بر ستوران بنی‌عبس و بنی‌ذبیان و بنی‌اشجع 
تازش کردند و آنا را گرفتند و به سوی سرزمین‌های خود روانه 
گشتند. اینان راه را گم کردند و به راه در تباة افتادند و در آن فرو 
رفتند؛ نه راه به‌جایی بردند و ته آبادی و بیرون رفت و نشانه‌ای به 
چشم ایشان رسید. راه را تا پایان رفتند. نزديك بود که دو کوه به 
هم بر‌آیند که ناگاه زنی از بتی‌عبس را دیدند که از درختان برای 
ایشان بر گت می‌روفت و بر چکاد کوه راه می‌رفت. از وی راه بیرون 
رفت را پر‌سیدند. زن گفت: آن سواران راه بیرون‌رفت‌اند. زن همان 
هنگام که بر ستيغ کوه بود سواران را دیده بود که رو بدین سوی 
آورده‌| ند. بتی‌عاس سواران‌را ندید ند زیرا در میان دره بودند. اینان 
مردی پر چکاد کوه فرستادند تا آپندگان را بنگرد. به ایشان گفت: 
مردماتی می بینم که گویا کودکانی بسر پشت اسبانند و پیکان‌های 
نیزه‌های‌شان را در راستای گوش‌های اسبان‌شان گذاشته‌اند. گفتند: 
اینان بنی‌فزاره‌اند. دیده‌بان گفت: باز مردمی سپید پیکر با موهای 
"۳ در پیچ می بینم که گویا جامۂ سرخ بر تن دار ند. گفتند: اینان 
بنی اشجمند. دیده‌یان گفت: باز مر‌دمی انبوه به‌سان توده‌های کر کسان 
می بینم که از روی زین‌های اسبان‌شان کنار کشیده‌اند و گویا ایشان 
را با ران‌های خود راه می بر ند و سی‌های نیزه‌ها را گرفته‌اند و آنپا 
را به دنبال خود می‌کشانند. گفتند: اینان عبسیانند؛ مر گت ناگپانی 
یں شما فرود آمد! پیگرد کنتدگان در دره ایشان را دریافتند. عاس 
پن طفیل نخستین کس بود که بر اسبش «ورد» پا «س‌بوق» جست و 
رو به‌گریز نہاد. اسب خسته شد و عام او را پی کرد تا فزاریان 
برای جفت گیری از آن بپره نگیر ند. مردم به‌هم بی‌آمدند و به کشتار 
همدگر پرداختند و چنگت در میان ایشان به درازا کشید. عامریان 
شکست خوردند و به‌سختی کشتار شدند. در این جنگت از مپتران 
پنی‌عاس ایتان پر خاك افتادند: براء بن عامر بن مالك (نام پدرش 
ایو براء از وی گرفته شده بود)» تبّشّل» انس و هزار پسران مروبن 


۷۰ الکامل قی‌التار بخ 


انس بن خالد پن جمش, عبدالله بن طفیل برادر عامر (که پر دست 
ربیع بن زیاد عبسی کشته شد) و بسیاری دیگر جن ایشان. شکست 
بنی‌عاس بسیار سخت بود. 
جنگ فُرات 

ابوعبیده گوید: مثنی بن حارئهٌ شیبانی پس خواهر عمر‌ان پن 
مره ہں بنی تغلب تاختن آورد و ایشان بر کرانةٌ «فرات» بودند. این 
اندکی پیش از اسلام بود. او بر ایشان پیروز گشت و مرکه را از 
چنگاوران ایشان به چنگت آورد. بکشت و گروه بسیاری از ایشان در 
فرات افتادند و در آب خفه شدند. او دارایی‌های ایشان را گرفت و 
آن را میان یاران خود بخش کرد. سخنس‌ای ایشان در این‌باره سرود: 

1 لی‌حین آن آغیا الفْراتَ کتایة 
یت و سق مخضا شاف جوانبة 
یتّا غریب القَام لم ی بل فك لعانٍ قد تداغی آقاربة 

یعنی: از میان ما دلاوری بود که با همشیر خویش «دلیکه» را 
بپوشانه و در همان زمان م‌دان جنگی وی فرات را به ستوه آوردند. 
از میان ما آن بود که بر سر چاه تاخت تا آب پاك بنوشد؛ چاهی که 
لبه‌های آن سرشار از آب نبود. از میان ما ناآشنای شام پود که مانند 
وی دیده نشده بود؛ بیش از همه اسیرانی را آزاد می‌کرد که نزدیکان 
شان دور گشته بودند. 


[شرح چند واژه] 
دلیکه اسب مثنی بن حارثه بود؛ آنکه آب از چاه کشید. مرة بن 
همام بود و ناآشتای شام ابن قلوص بن نعمان بن ثعلیه بود. 
جنگ بارق 
مفضل ضبی گوید: هماتا بتی تغلب و نس بن قاسط و دسته‌هایی 


از بنی تمیم با همدگی پیکار کردند تا به پپنة بارق در سواد عسراق 
رسید‌ند. ایشان تنی چند از میان خود را به نمایندگی به نزد پکی بن 
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وایل فی‌ستادند و خواستار آشتی شدنسد. شیبانیان و همراهان‌شان 
گره آمدند و آهنگت تغلب و پاران‌شان کردند. زید بن شريك شیبانی 
گفت: من دایی های خود فرزندان تم بن قاسط را پناه دادم. ایشان 
پناه دادن او را پاس داشتند و روانه شدند و با بنی تغلب و بنی تمیم 
کارزار کردند و کسان بسیاری را از ایشان کشتند چنان که تمیمیان 
تاکنون به این سختی کشتار نشده بودند. اسیر‌ان و دارایی‌ها را در 
میان خود بخش کت اين» بدترین روز ایشان بود که مردان‌شان 
کشته شد‌ند» دارایسی‌های‌شان چپاول گشتند و زنان‌شان به اسیری 
اقتادند. پس ابوكلبة شیبانی گفت: , 
و ية پشتادی لَم قَتیغ شتا غلبي ولا انشا اتتا 
والتعر ب یوت لول س مَنْ وَلذوا من آل م82 شاع الح منتببا 
یهنی ؛ روزی در «سمادا» را یادآور که هیچ پشتوانه‌ای و 2 و 
نو ادی برای هیچ تغلبی به‌جای نگذاشت. و تیان را به ياد آزر که 
اگی زادگان‌شان در کار نبودند» سی اس‌شان کشتار و چپاول گشته بود. 


این جنگ را بنی یس بوع در بابر سپاهیان تعمان منذر آغاز 
گر‌دند. 

ابوعبیده گوید: انگیز؛ این جنگث چنین بود که «ردافت» که در 
ميان عرب‌های جاهلی به سان وزارت می بود و «ردیف» در سوی راست 
پادشاه می نشسست» ویژه بنی یر بو ع (شاخه‌ای از تمیمیان) بود که آن 
را پیوسته از یکدی به ارث می‌بردند و کمپتران از مپتران دریافت 
می‌داشتند ر . چون روزگار پادشاهی نممان (یا پسرش منذر)فر ارسید » 
حاجب بن ژرَاره دارمی تمیمی آن را از تعمان خواستار گردید که به 
حارث بن ية بن قرط بن شغیان بن مُجّاشع دارمی تمیمی واگذار 
کند. تعمان در این باره با یربوعیان سخن گفت و از ایشان خواست 
که رفادت را به حارث بن بیبه واگذار کنند. اینان از این کار تن 
زدند. ماندگاه ایشان در دامنۀٌ «طخفه» بود. چون ایشان از این کار 
تن زدند» نعمان؛ پس خود قابوس و پرادر خود حسان (هر دو پسر‌ان 
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منذر) دا بی سس ایشان فرستاد و سپاهی انبوه همراه ایشان کرد که 
دست‌پروردگان و مزدوران و می‌دمانی از بنی‌تمیم و جن ایشان در 
ميان آن سپاه بودند. قابوس فی‌مانده سپاه بود و حسان فس‌مانده 
پیشاهنگان. اینان روانه شدند تا به طخفه رسیدند و با پر بوعیان 
دیدار و کارزار کردند. بنی‌یربوع پایداری ورزید‌ند و قابوس و 
لشکریان وی شکست خوردند. ابو عمیره طارق اسب قایوس را بند 
و آن را پی کرد و قابوس‌را به‌اسیری گرفت. خواست موی پیشانی اش 
را یبرد که قابوس گفت: با شاهزادگان چنین رفتساری نکنند. او 
قاپوس را رها کرد. حسان دا بش بن عمرو بن وین به آسیری 
کرفت ولی بر او بخشایش آورد و آزادش کرد. شکست‌خوردگان و 
گی‌پختگان به‌نزد نعمان باز گشتند و در این هنگام شپاب بن قیس بن 
کیاس یر بوعی در حضرت وی بود. نعمان به وی گفت: ای شاب» 
پس و بادرم را دریاب که اگر آن‌دو را زنده بیایی»قرمان پر بوعیان 
در نزد من پذیرفته باشد و رفادت را به ایشان باز‌گردانم و آنچه را 
کشتها ند و به یغما برده‌اند» به ایشان بخشم و افزون بر آن دو هزار 
شت به ایشان دهم. شیاپ رفت و آن دو را زنده یافت و آزادشان 
کرد. پادشاه آنچه را به یس بوعیان نويد داده بود» به‌جسای آورد و 
رفادت ايشان را دست نزد. مالك بن تُویره گفت: 
رآیالقوغینةالتوتّو 1 
د جرا من ن الندق ابش قشب 
یباء شا مداريك تیلب اذاطلب السا و البعيك لمعب 
یعنی: ما اسب قایوس را پی کردیم و این پس‌از آن بود که‌س‌دمان 
مر گت او را دیدند و اسبان می‌درخشید ند. بر او جامة درخشان خوش 
بافتی بود و شمشیرش بسیار "بان بود که از هند آورده پودند و 
سپید بود و آهن را می‌برید. ما خواهان «رفادت» گشتیم و بر آن دست 
يافتیمو هرزمان که آهنگتآ ماج های‌دورو ناشناخته کنیم »آ نان‌ر ۱ دریا بیم . 


ابوعبیده گوید: قیس, بن عاصم تمیمی منقری همراه «مقّاعس» 


جنگ‌های عرب در روزگار جاهلی ونفا 


روانهٌ چنگت شد. ایشان خاندان‌هایی از میم به اين نام‌ها بو 
ا ی ان ا ری ی ی نیز 
همراه او بنی‌سلامةبن رب حقانی از حارئیان که خاندان‌هایی 
همچنان از تمیم پودند و اینان در میان‌شان دیده می‌شد ند» روانۀ 
کارزار گشتند: جتّان» ربیمه» مالك و اعرج پسران کعپ پن سعد. 
اینان به جنکث بنی بکر‌بن وایل رفتند و با لازم بر‌خورد کردند که 
فرز ندان قيس و تیم‌اللات پسران ثعلبة بسن عکابة بن صعب 
بن علی بن یکی بن وایل بودند. و همراه ایشان بنی‌دهل بن ثعلبة و 
E‏ یم و عنزة بن اسد بن ربیعه بسودند. جنگت در «نباج» و 
تل» روی داد. ميان این دو رفت و آمدی بود. بنی‌قیس بر تباج 
ا ا ا ر 
به نباج رسید» اسبان خود را آب داد و سپس همه آبی را که همراه 
داشت» بر زمین ريخت و به یاران خود گفت: مردانه بجنگید که مر گت 
در پیش روی شماست و بیابان در پشت سر‌تان. او به‌هنگام بامداد یر 
ماندگاران نباج از بکریان تاخت که جنگی سخت با ایشان کردند و 
یکریان شکست يافتند و چندان دارایی و ساز و برگث و توشه به‌دست 
یاران قیس رسید که از انبوهی و بسیاری شم‌ده نمی‌شد. چون قیس 
از چپاولگری در نباج بپرداخت, شتابان رو به ثیتل آورد که خود را 
به یاری سلامه و یاران او پر‌ساند. او ایشان را دریافت. هنوز سلامه 
پر ماندگاران ثیتل نتاخته بود. قیس نیز بر ایشان تاخت و اینان با 
او کارزار کردند و شکست خوردند و قیس غنایمی همسان تباج به 
دست آورد. سلامه فی‌ارسید و گفت: کساتی را چپاول کردید که من 
می‌خواستم تاراج‌شان کنم. این دو با یکدیگر به‌کشمکش پرداختند 
دان که نويك مره چیک دن ميان به واه اف سپس همساز شد ند 
که دارایی‌های چپاول شده را به سلامه دهند. ربيعة بن طریف در این 
باره گفت: 
قلا قاد ینت الله قيش بن عاص انت لتا سر ري و تنعل 
و انت الذى بت کن بن وائ و قد لت ينا التباخ و یت 
یعنی: مبادا خدا دورت کند ای قیس بن عاصم که تو بی‌ای ما 


ى 


Né‏ الکامل فی‌اتاریخ 


گرامی و مایة ارجمندی و دژی استوار هستی. تو بودی کسه بکر بن 
وایل دا تاراج کردی‌و این به هنگامی بود که نباج و ثیتل از ایشان 
شده پود . 

قزق بن زید بن عاصم نیز گفت: 
نا بای الشرار و قد رای 


بتیتل آخياءٍ از حشرا 
قَلَمّْ يدوا إلا الاسلَة تزا 

هم ب و كان لذا ما رة الاَمر شترا 
لی الچ د i‏ عوایسا 1 الساءین دا فبل درا 
[۳ یرما الاوون الا اء يرن مجاجا کالّواخن آکترًا 
و خضران اه الیتا رانا ازع غلا فى ذزاعیه شمر سم 

یعنی: ی ان کا رار (گل گندم) را بشکافت و این در 
متگامی بود که خاندان لہازم را در ثیتل حاضر یافت. قیس بن عاصم 
با سپاه در پامداد بر ایشان تاخت و ایشان جز نیزه‌زارها بیرون‌رفتی 
ندید ند. قیس بن عاصم در آنجا به ایشان زهر کشنده نوشاند و او 
چنان مردی است که چون کسی را به آبشخور برد» خود از آبشخور 
پیرو نش آورد. بر اسبانی تیز تكگٍ سوار بودند که لگام‌های خود را 
می‌جوید ند و از بس چابڭ دویدون» آب از پشت و پپلوهای‌شان فرو 
می‌بارید. بینندگان» آنہا را جز به گونه‌ای ناگپانی ندیدند که گرد 
و خاك برافشاندند و باد آوردگاه را به سان دود سیاه پرانگیختند. 
«حمران» را نیزه‌های‌مان به ما بر‌گرداند و او دست‌های خود را پستۀ 
ز نجیری تیره دید که با آن گلاویز همی گردید. 


[واژة تازه پدید] 
یتل: با ای سه نقطه‌ای مفتوح و یسای دو نقطه‌ای در زیر و 
ساکن و تای دو نقطه‌ای در بالای مفتوح. 


جنت فلج 
ابوعبیده گوید: این جنگت دا یکرین وایل در پرابر تمیم به راه 
انداخت. 


انگیزهٌ جنگت چنان بود که‌گرو هی از بکریان در زمستان به‌جاهای 


جنگ‌های عرب در روز گار جاهلی e‏ 


دشوار و بلند رفتند و چون بہار سپری شد» باز گشتند و ہس دشت 
هموار گذشتند و س‌دمی از بنی تمیم از بنی‌عمرو و حنظله را دید ند. 
پر ستوران بسیاری که اینان داشتند. تاختن آوردند و برفتند. 
فریادخواه به ميان بنی‌عمرو و حنظله آمد و اینان برای كمك به مردم 
خود به شور آمدند و شتابان در پې بکریان روان شدند و دو روز و 
دو شب بر‌فتند تا خسته شدند و به سوی زمینی در بطن فلج س‌ازیر 
گشتند. ایشان دو مد را با دو اسب چالاك تندرو به سان دیده‌بان 
پشت سس گذاشته بودند که اگر دشمنان بر ایشان تاختند» آگاه‌شان 
ساز ند .چون تمیمیان به دو مسد رسیدند. این دو مرد شتابان برفتند 
و به مردم خود هشدار دادند. هنگامی که ایشان به فلج رسیدند» 
فر‌یادخوان آمد و گزارش از روانه شدن تمیمیان داد. در این‌هتگام 
حنظلة بن یسار عجلی سراپردة خود را بیرون زد و فرود آمد و مردم 
همراه او پیامد‌ند و آمادهٌ کارزار در کنار او گشتند. . بنی‌تمیم قسرا 


رسیدند و بتی بکر بن وایل به سختی با ایشان پیکار کردند. عرَفَجَةبن 
یر لی بر خالد بن مالك بن سلمة تمیمی تاخت و ضریتی بر او 
نواخت و او را اسیں ساخت. در این جنگت ریعی بسن مالك بن سلمه 
کشته شد و تمیمیان شکست خوردند و بکریان هرچه خواستند, با 
ایشان ک‌دند. سپس عرفجه» خالد بن مالك را آزاد کرد و موی 
پیشانی او را برید. خالد گفت: 


لذا ما قلت الَرقاه زایر 
و داد ۹ مخاریوم ذیادا 
و 3 طارغث فی الجنب القَيَادَا 
و مد ام جتمغسوارشاد 
ذا ت مجتلة شداد1 
یعنی: هنگامی که بخشش‌ها رو به ۳ و پایان گذاشتند 
بخشش بنی‌لجیم‌را بپترین بخشش يافتیم. اینان‌بودند که در آوردگاه 
«فلج» سراپرده زدند و از خساندان و زنان خود به خوبی پاسداری 
کید ند. ایشان بر من بخشایش آوردند و آزادم کردند و من در کنار 
ایشان به‌خوبی فرمانبری کردم. آیا اینان بپترین مردمی نیستند که 
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پر ستوران سوار گشته‌اند؟ آیا بپترین مردم به هنگام گردآوری 
خاکستس (خوراك پختن و پذیرایی کردن از میہمانان خود) نیستند؟ 
آیا ایشان ستون خاندان خود «پکر» نیستند؟ بکریان همانانند که 
9 به آودردگاه ا و مر‌دانه می‌جنگند. 


و یو یا ابل نز E‏ 
0 تتاری مح الطلال: ت 
1 سوه 1 ۶ سقو 


R‏ و اقلت فی أولى الیل ال 
وال ین خوف الوّدی 1 فقیه ن 

یعنی: ای پسر سلمی بن جندل» اگس آزاد مرد می بودی» برای 
جنکت به‌پا می‌خاستی نه برای رهاندن جان سلمی بن جندل. کجا 
شنیده شد ند آن آوازهای ناشناس در جنگت فلج که مساه ویرانه‌های 
خانه‌ها ف‌یاد می‌زدند:و ای »!یپس حنظل. تشنه بودند و سوخته؛ نه 
دوست ناز نینی بود که پاسخ‌شان دهد و نه خاندانی که دل‌سوختگی‌شان 
را با آبی پاك و سرد و گوارا فرو نشاند. ربمی را در پپنة فلج تنہا 
کذاشتی که پیکرش چاك چاك بود و با نخستین دسته‌های ستوران» 
از آوردگاه رو به کریز نپادی. گریزان از بیم نابودی که مبادا از آن 
بر کنار باشی چنان‌که سیل بنیا‌کن هر خانمانی را از بنیاد براندازد. 


ابن اٹیں گوید: او خالد را نکوهش می‌کند که به خونخواهی 
برادرش ربعی و دیگر کشتگان جنگث فلج نرفت . می‌گوید: آوازهای 
ایشان هنوز به گوش می‌رسد و کسی ایشان را آب نمی‌دهد. این بر 
کیش‌جاهلی است. اگر بیم درازگویی نبود» بیش‌از این‌شرح‌مي‌داديم. 


جنګ قطن 
ابوعبیده گوید: شیطین از آن بک بن‌و ایل بود. چون اسلام در تنجد 


پدیدار شد» بکر به سوی سواد رفت و مقایس بن عمس عایذی بسن 
عایذه از قریش که هم‌پیمان بنی‌شیبان بود» در شیطین بماند. چون 
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یکریان در سواد ماندگار شدند» بیماری‌های طاعون و وبا ایشان را 
فرو گرفتند. این بیماری‌ها به روزگار خسرو شیرویه بودند. یکریان 
از آنجا گريختند و رفتند و در للم فرود آمدند. این سرزمین خشك 
یود و خرم و سرسیز گشته بود. از این رو تمیمیان پرفتند و 
در شیطین فرود آمد‌ند [ یط ہی وزن «سیّد». «شَْطْيْنْ» يىنى دو 
«شیط»] . گزارش‌های س‌سبزی شیطین به گوش بکریان رسید. اینان 
فراهم آمدند و گفتند: بر تمیمیان تازیم زیرا در آیین پسر عبد 
المطلب (یعتی پیامبر اسلام«ص») چنین است که مرکس دیگری را 
بکشد» به‌خون او کشته شود. این بار بر ایشان می تازيم و سپس به 
آیین اسلام درمی‌آییم. آنان با زنان و کودکان و دارایی‌ها از لعلع 
روانه شدند و سرورشان بشر بن مسعود بن قیس, ہن خالد بود. 
چبپارشبه به شیطین آمدند حال آنکه تا آنجا هشت شب راه بود. 
هر گزارشگری پیشی گرفتند تا بامداه به‌ناگاه بر ایشان د 
به‌سختی پیکار کردند. تمیمیان پایداری ورزیدند و سپس شکست 
خوردند. رشید بن ژمیض عتیری در ا سرود 


یعنی: 2 ۷ 
با سپاهیانی گشن فراز آمدیم که مردمان مانند آن را ندیده بودند 
چنان که نزديك بود پشت زمین از گرانی آن بشکافد. با اسبانی 
بینی باريكت و سياه که اسب سياه و سپید در ميان آنپ | می‌درخشد و 
می‌خرامد به آنجا رفتیم؛ او را چپرهای است که از آن م گت بر دشمن 
می‌بارد. با آن به‌هنگام بامداد ب سعد و مالك و عمنرو تاختیم و 
ایشان را روزی سپمناك و گن ندناك فرارسید. مپترانی از خاندان 
ضپه که روی از آن‌جا بر کاشتند و دوان برفتند چنان که اشتر کرۂ 
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رمیده‌ای‌روی بەگرین نہد. یر بوعیان در ناف س‌زمین ما فرود آمد ند 
با اینکه می‌دا نستند در آنجا حق ماندگاری ندار ند. 

سپس پیامیں (ص) برای پکریان در بارۀ انچه به دست دار ندء 
فرمانی بتوشت. 

[واژة تازه پدید] 

شیطین: با شین نقطه‌دار. پای دو نقطه‌ای زیرین تشدیددار و 
طای بی نقطه با نون در پایان آن. 

جنگت‌های انصار 
(جنگت‌های اوس و خزرج) 

انصار (یاران پیامبر‌اسلام)» نامی است برای دو 
خزرج پسران حارثة بن ثعلبة المنقاء بن عمرو بن م 
ماءالشماءٍ بن حارثة الفطریف بن امری‌القیس اليطريق بن ملد بن 
مازن بن آزد بن عَوث بن نبت بن مالك بن زيد بن گنبلان بسن سيا بن 
یَشجب بن یرب بن قحطان. این لقب را پیامبر خدا (ص) به ایشان 
پخشید چه پیامبر به سرزمین ایشان کوچید و اینان او را پاس 
داشتند و پناه دادند. مادر اوس و خزرج «قیله» دختر کاهل بن عرق 
بن سعد بود و از این‌رو به ایشان «پسران قیله» نیز گفته می‌شد. از 
این‌رو ثعلبه را به نام «عنقاء» | پر ند؛ افسانه‌ای] خواندند که‌گردنی 
دراز داشت. عام را از آن‌رو «ماءالسماء» (باران» آپ آسمان) 
خواند ند که میپمان‌نواز و بسیار بخشنده بود و گویا په سان باران 
همه‌کس و همه‌جا را سیرآب و زنده می‌کرد. برخی گسویند از راه 
بزر گواری وی بود که چنین خوانده شد. به اس القیس از آن رو لقب 
«بطریق»؟۲ دادند که او نخستین کس از عرب‌ها پس از بنقیس 

۴ یطریق: واژه‌ای معرب از ریش یونانی است. واژه‌نامه‌های عربی آن را 
چنین معنی کرده‌اند: پرند فربه و پرگوشت؛ مرد خودپسند خودخواه؛ بزرگك یا 
فرمانده رومی که ده هزار مرد جنگی پیاده به زیر فرمان وی باشند؛ دانشمند کلیمی؛ 
مرغی بسیار فربه از مرغان دریایی از دستة «پطریقیان» وردۀ پېن پایان که در 
پپنه‌های قطبی یافت می‌شود. 


جنگ‌های عرب در روز گار جاهلی ۷۰ 


بود که بتی‌اسرائیل از او باری خواستند. از ایسن‌رو؛ رحبعم بسن 
سلیمان بن داوود علیه‌السلام او را بطریق کرد و مردم نام بطریق بر 
وی نہادند. ماندگاه‌های ازدیان در «تأرب» در یمن بود تا اينکه 
پیشگویان به عمرو بن عاس مزیقیا آگاهی دادند که «سیل عَرم» 
سرزمین‌های ایشان را ویران خواهد ساخت و بیش‌تی مردم آن را در 
آب خفه خواهد کرد زیرا فی‌ستادگان خدای بزرگث را دروغگو 
خواندند. چون عمرو این بدانست, آنچه زمین و باغ و بوستان و 
کشتزار و دارایی داشت» بفروخت و همراه پیروان خویش از مآرب 
بیرون رفت. سپس اینان در سر‌زمین‌ها پراکنده شدند و هرخاندانی 
برای خود پہنه‌ای بی‌گزید‌ند و در آن ماندگار گشتند. ضزاعه در 
حجاز ماندکار شد و عسّان در شام 

چون ثعلبة بن عمرو بن عامس با همراهان خود روانه گشتند» از 
مدینه (که پیش تر «یشب» خوانده می‌شد)» گذر کسدند. در اینجا 
اوس و خزرج‌پسران‌حارثه پا همراهان‌شان واپس نشستند و ماندگار 
شد ند. در آن روستاها و بازارها بود و قبیله‌هایی از یہودیان از بنی 
اسراییل و دیگران در آن ماندگار بودند که از آن میان های 
کلیمی) می‌توان اینان را یاد کرد: بنی‌قرّیظه» بنی 4 
بنی تاسله, ژعورا و دیگران. ایشان برای خود دژهایی بسرافر اشته 
بودند که به هنگام بیم و هراس بدان پناهنده شوند. پس اوس و 


خزرج بر ایشان وارد شدند و خانه‌ها و دژها بر‌ای‌خود ساختند. جز 
اینکھ چیںگی و فی‌مانروایی در دست یہودیان بود تا اينکه ف 
مالك بن عجلان کارهایی کردند که به خواست خدای بزرگت یاد 
خواهیم کرد. از آن هنگام چیرگی و فی‌مانرانی په دست اوس و خزرج 
رسید. اینان همواره دوست و هم‌پیمان و همداستان یکد کر بودند تا 
اینکه ميان ایشان جتگت «سشْمیر» در گرفت که به پاری خدای بزر گت آن 
را نیز یاد خواهیم کرد. 


WY‏ الکامل فی‌انتاد مغ 


چیرگی انصار بر مدینه 
ناتوان شدن یودیان و کشته شدن فطیون 

گفتیم که چون «یاران» (انصار) در مدینه فرود آمدند» چیر گی 
و فرمانرانی این پپنه به دست یرودیان بود. پیوسته کار چنین پود 
تا فعطلیون یہودی بر ایشان پادشاه کشت. وی از بنی‌اس‌اییل و سپس 
از بنی‌تسلبه بود. مردی بود پلید و تببکار. یپودیان فرمان او 
می بردند و او چنان سنگدلانه بر ایشان فرمان می‌راند که هر یمپودی 
ستمدیده‌ای زن می‌گکرفت» پیش از آنکه از وی کسام گیرد» فطیون 
ستمکار وی را در آغوش می‌کشید. گویند که او با اوس و خزرج نیز 
چنین می‌کرد. آنگاه چنان شد که یکی از خواهران مالك بن عجلان 
سالمی خزرجی شوهر کرد و چون شب زفافش رسید. از انجمن مردم 
خود که برادرش در آنجا بود» بیرون آمد و پاهای خود را سر‌اسر 
بر‌هنه ساخت و آن همه زیبایی بیرون انداخت. مالك به وی گفت: 
کار زشتی کردی. زن جوان گفت: آنچه امشب بر سرم آور ند, از این 
زشت تر باشد. آیا به آغوش‌دیگری جن شوهرم بروم؟سپس او بر گشت. 
برادرش مالك بر وی درآمد و گفت: خواهرا» هیچ کار نیکی از 
دستت بر‌آید؟ دختر گفت: آری» چه می‌خواهی؟ مالك به وی گفت: من 
همراه زنان می‌آیم و چون زنان بیرون آیند و فطیون بر تو درآید, 
او دا بکشم. دختر گفت: چنین کن. چون زنان او دا به نزد قطیون 
پردندء مالك به چامة زنان همراه ایشان پرفت و شمشیر بر کم 
بست. هنگامی که زنان از نزد وی بیرون‌آمدند و فطیون بر او درآمد» 
مالك بی وی تاخت و او را بکشت و بگریخت. یکی از میان آن مردم 
چنب بیتی در این باره سود که اینما از آن مین است: 


ا 


هل کان للفْطيون عق نسافگم GS‏ کیش حم العایکم 
حتی باه مالك بسر شا عشراء تضحَك عن تجیم قاتم 


یعنی: آیا مالك دا می‌سزید که از بانوان شما کام بر گید چنان 
می کرد که گویا بہره‌ای دارد؛ زشتا فرمانی که این فرماندار داده 
بود. سرانجام شیرمرد «مالك» او را افشاننده‌ای بخشید که رنگی 


جنگ‌های عرب در رو زگار جاهلی لفیا 


سرخ داشت و آغشته به خونی سياه و تیره همی خندید. 


سپس مالك بن عجلان گریزان روانه شد و خود را به شام رساند 
و بر یکی از پادشاهان غسان ه تام ابوجبیله عُبّید بن سالم بن مالك بن 
سالم درآمد. او یکی از بتی‌عُشب بن جنم بن خزرج بود که در ميان 
ایشان به پادشاهی و سبتری رسید. بر‌خی گویند: او پادشاه نبود بلکه 
در نزد پادشاه غسان پایگاهی بلند داشت. این درست است زیرا در 
ميان پادشاهان غسان چنین کسی دیده نشده است. او نیز چنان که 
گفته شد» از خزرج بود. 

چون مالك ب وی درآمد» از کار فطیون به نزد وی شکایت برد و 
او را آگاه ساخت که فطیون را کشته است و اکنون دیگر نمی‌تواند 
به خانه بازآید. ابوجبیله با خدا پیمان بست که بوی خوش نز ند و پى 
زنان درنياید تا یپودیان را خوار سازد و اوس و خزرج را گرامی- 
ترین مردم آن س‌زمین گر‌داند. 

او با سپاهی انبوه از شام بیرون آمد و گفت که آهنگث یمن دارد. 
به مدینه رسید و در «ذی‌خرض» فرود آمد. به اوس و خزرج گفت که 
آهتگی چه کاری دارد. سپس پي به نزد سران یبودی فرستاد و 
ایشان را فراخواند و چنین وانمود کرد که می‌خواهد به‌ایشان پاداش 
دهد و نیکویی کند. مسبتران ایشان با ویژگان و چاکران خود به نزد 
وی آمدند. چون پر در سرای او گرد آمدند» فرمان داد که ایشان را 
پکايك بر او درآورند. او همه ایشان را تا واپسین کس بکشت. چون 
با ایشان چنین کرد» اوس و خزرج گرامی‌ترین مردمان مدینه گشتند 
و با یپودیان در خرماینان و خانه‌ها انباز شدند. رمق بن زید خزرجی 
ابوجبیله را پا چکامه‌ای سرود که از ميان آن این 


یعنی: ابوجبیله بپترین کسی است که بر زمین راه می‌رود؛ او 
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بہت از همه سو گند خود را به‌کار می‌برد. از همه بیش تی نیکی می‌کند 
و از همه ہہت کار شایستگان می‌کند. روزگاران او را برای ما نگه 
داشتند و جنگ‌های سنگین ہر ما فی‌ودمی‌آمد ند. پخته‌ای شاخدار است 
که شمشیرش دلاورس‌دان سالخورده را می‌گند. 

جنگك سمَير 


انصار پیوسته یکدل و هم‌پیمان و همساز بودند. نخستین اختلاف 
و ستیزی که در میان ایشان رخ داد جنگت سمیر بود. 

انگیزه آن چنان بود که مردی از بنی‌ثعلبه از سعد بن ذبیان که به 
او کمپ بن عجلان گفته می‌شد. بر مالك بن عجلان سالمی درآمد. با 
او هم‌پیمان شد و در نزد او ماند. يك روز کمب از خانه بیرون آمد 
و به بازار بنی‌قینقاع رفت و مردی از عطفان را پا اسبی دید. مرد 
فریاد می‌زد: این اسب را گرامی‌ترین مرد یثرب بگیرد. مردی گفت: 
مان است؛ دیگری گنت: أَیْحة بن جلاح اوسی است؛ و دیگسری 
گفت: بہمان پس یمان یہودی است. مرد غطفاتی اسب را به مالك 
بن عجلان داد. کعب گفت: آیا به شما نگنتم که هم‌پیمان من مالك 
بپترین شماست؟ مردی از اوس از بنی عمرو بن عوف که به او سمیر 
می‌گفتند» از این‌سخن برآشفت و کعب را دشنام گفت. آن دو پراکنده 
شدند و کمپ چندی ‏ تا آنجا که خدا می‌خواست - بماند. 

آنگاه کمب آهنگت یکی از بازارهای ایشان در قبا کرد و سمیر به 
آنجا رفت و کمپ را سایه‌و ار دنبال کرد تا بازار از سردم تہی شد. او 
کمپ را کشت و مالك بن عجلان را از کشتن او آگاه کرد. مالك پیکی 
به نزد بنی‌عمرو بن عوف روانه ساخت و خواستار کشند؛ کپ شد. 
آنان پیام دادند: ما نمی‌دانیم چه کسی او را کشته است. پيك‌ها ميان 
ایشان آمد و رفت کر‌دند. مالك خواستار سمیر بود و ایشان کشته 
شدن کمب بر دست او را انکار می‌کردند. سپس خو تېا بر وی عرضه 
داشتند و او بپذیر فت. خو نبسپای‌همپیمان نیمی‌از خونببای خویشاو ند 
بود. مالك خواستار خونبپای کامل گشت. آنان سر بر تافتند و گفتند: 
خونیمای هم‌پیمان دا می‌پر‌دازيم که نیمی از خونیببای کامل است. 


جنگ‌های عرب در روز گار جاهلی wr‏ 


دو سوی پافشاری کردند و کار به ستیز کشید. هر دو سوی گرد آمد ند 
و دیدار کردند و به سختی جنگید ند و سپس پراکنده شدند. دیگر 
خاندان‌های اتصار به این جنگت پیوستند. بار دیگ دیدار کردند و 
جنگید ند تا شب میان ایشان جدایی افکند. در آن روز پیروزی بہرة 
اوس گشت. 

چون پرا کنده شد ند» اوسیان پیکی په نزد مالك فی‌ستادند و او را 
فر‌اخواندند که منذر بن حرام نجاری خزرجی (نیای حسان‌بن ثایت بن 
منذر) را به داوری بپذیرد. مالك پذیرفت. هر دو به نزد منذر آمدند 
و او چنین داوری کرد که خو نیا ی‌کعب را کامل بپرداز ند و سپس به 
شیو دیرین خود بازگردند. آنان بدین کار تن دردادند و خونبہا را 
روانه کردند و پراکنده شدند ولی کینه در جان‌های‌شان لانه کرد و 
دشمنی به سختی گ‌ایید 


جنگت کعب بن عمرو مازنی 


آنگاه ميان بنسیجحجب از اوس و بنی‌مازن بسن نجار از خزرج 
ستیزی رخ داد. انگیزهُ آن چنان بود که مردی به‌نام کمب بن عمرو 
مازنی زنی از بنی‌سالم گرفت و پیوسته به نزد او رفت و آمد می‌کرد. 
احيحة بن جلاح سرور بنی‌جحجب گرو هی را فرمان داد که در کمین او 
نشستند تا بر او دست یافتند و او را بکشتند. گز ارش این کار په 
گوش یر‌ادرش عاصم بن عمرو رسید. او مردم خود را فرمود که برای 
پیکار آماده شدند و پیکی به نزد بنی‌جحجب فی‌ستاد و هشدار جنگت 
داد. اینان در «ژتابه» دیدار کردند و به سختی جنگیدند. ینی‌جحجب 
و همراهان‌شان شکست خوردند و رو به گریز نپادند و احیحه نیز رو 
به گریز نہاد. عاصم بن عام سر در پی او گذاشت ولی هتگامی بدو 
رسید که احیحه به درون دژ خود شتافت. تیری پر او افکند که بر در 
دژ نشست. عاصم یکی از برادران احیحه را کشت. پس از آن چند 

شبی درنگث ورزیدند و به احیحه گسزارش رسید که عاصم او را 
مج تاه ی رد و وی بریزد. احیحه گفت: 
3 نيت الك جت ری بين ن داری 5 الَبابة 


وجدت جاب ال 


ولو اټ و 

یعنی: به من گزارش رسید که تو آمده‌ای و میان خانه تا سراپ دة 
من رفت‌وآمد می‌کنی. تو در کنار «ضیحان» جوانانی هسراس‌انگیز 
دیدی. جوانانی جنکجو که آهن پوشیده|ند و مانند شی‌ان بيشه آمادة 
کارز از ند. آنان بودند که تو را از راه کنار زدند و اینك دست بەھ 
کاری می‌زنی. ای عاصم خرد فرومایه. شیون مکن که جنگث شوخی 
نیست. من بودم که چون رزم‌آوران په «رحابه» درآمدند» بامداد ہی 
ایشان تاختم. پیش از آن شمشیر برآوردم و بر پیشانی کعب زدم و 
او را از پای درآوردم. 


یعنی: اکن احیحه را در خانه‌اش ش دیدار گردی» به او این پیام را 
پرسان که من بودم که پیش از فر‌ارسیدن سکانش بر او تاختم و 
چندان که آنا س‌گرم شدند» به رزم او شتافتم. تیری بس او افکندم 
که پر وی نخورد ولی او از ترس در را به‌روی خود بست. 


این چکامه دا پیت‌هاست. آنگاه احیحه بر آن شد که بر بنی نجار 
شبیخون بز ند. سلمی دختر عمرو بن زید نجاری (مادر عبدالمطلب 
نیای پیامبر«ص») در خانۀ وی بود. زن بدین کار تن در نداد. چون 
شب فی‌ارسید» با احیحه به شب‌نشینی پسرداخت تا احیحه را خواب 
درربود. آنگاه سلمی به نزد بنی نجار شد و گزارش بداد و باز گشت. 
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آنان هشیار شدند. احیحه بامداد با مردم خود پر سس بنی نجار تاخت 
و ایشان با جنگت‌افزار و آماده کارزار به رویارویی بر‌خاستند. اندك 
جنگی رخ داد و احیحه از آوردگاه کنار کشید. سپس شنید که سلمی 
به ایشان گزارش داده است. از این‌رو» او را بسیار بزد و دستش 
پشکبیت وا را رها کرد و چکامه‌ای سرود که از میان آن این بیت‌ها 
۳ مرف رو و 
مت آبیاق تا یذ ينی تکاني من الحلفاء آكلة غشول 
زام و لس مشت تع النتیان تن تقیل 
رغ یدجلیله یف انك كتا يعاد فته التصیل 
وقد اعد لدان کو ات السَرء ي نت امقول 
جلا؛ُ القَينُ نَت نت کته ۳ 
فل ين کان آوّی اليه 


وماتدری و انا 
و و ماتدری و ان جت, 
۳ 
ستنکل آو بتارقها بو لِمَوتٍ آو یَجی؛ُ لبم قول 
یعنی: سوگند به‌جان 8 پایگاه من مرا از کنیزی بی‌شرم و 
پرفریاد و پر خور و ناآگاه بی‌نیاز تمی‌سازد [ «حلفاء» در عین حال به 
معنی گیاه دوخ نیز باشد]. تشنه‌می‌کند و هیچ‌مادهٌ شتابان تندروی را 
با شتاب روانه نمی‌سازد؛ خفتن وی با جوانان سخت باشد. من برای 
رویدادهای گران» دژی آماده کردم ولی ای کاش خرد مرد به وی سود 
می‌بخشید. برده او را از شبن بیرون راند؛ شمشیرش او را خوار 
تساخت و رخنه‌های شمشیر او را از فروه آوردنش باز نداشتند. آیا 
هیچ کاهنی هست که چون پیشامدی تلخ بر خاندانی فرود آید» به نزد 
او روم؟ با من گرو بندد؛ او پسران خود را به سان گروگان به من 
سپارد و من پر سر آنچه می‌گویم» پسرانم را به سان گکروگان بدو 
سپارم. تبیدست نداند کی توانگر گردد و توانگ آگاه نباشد که چه 
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زمانی عیالوار و بینوا شود. تو هرچند کارهای خود استوار داری» 
ندانی که در کدام سرزمین خواب مر گت قرو گیرد. تو نمی‌دانی» 
گی چه کره اشتری نر بزایانی» که اشتر شر کہ تو را باشد یا دیگری جز 
تو را. گرچه برادرانی چند بزرگت شوند و به بار آیند. چون پا به 
آوردگاه گذارند» مادرشان داغدار گردد. او به‌زودی داغدار شود و 
پسرانش از او جدا شوند يا کشنده‌ای بیاید و ایشان را از وی 
پر باید 


چنگت بنی‌عمرو بن عوف و بنی‌حارث 
(جنگت سراده) 

آنگاه جنگی سخت میان بنی‌عمرو بن عوف از اوس و بتی‌حارث 
از خزرج در گرفت. 

انگیزه‌اش این بود که مردی از بنی‌حارث مردی از بنی‌عمرو را 
بکشت و بنی‌عم‌و پر سس کشنده تاختند و او را به ناگاه از پای 
درآوردند. کسان دی پی‌جویی کردند و دا نستند او چه‌گو نه کشته‌شده 
است. از این‌رو. آمادهٌ کارزار شدند و پیکی به نزد بنی‌عمرو بن عوف 
روانه کردند و هشدار جنگت دادند. دیدار در سراره روی داد. 
فرمانده اوس خشیر بن بماك پدر سير بن خشیر بود و فرمانده 
خزرج ابو حباب عبدالله بن سول که پس از آمدن پيامیر (ص) به 
مدینه سر‌کردة دورویان و بدخواهان او گردید. جنگی بسیار سخت 
کردند و چپار روز در برابر همدگ پایداری‌ورزیدند. آنگاه اوسیان 
رو به خانه‌های خود آوردند. خزرجیان از این کار بر خود بالید ند. 
حسان بن ثا بت در این زمینه گفت: 
فد لببی الا اش و عالتی قدا لوهم بلتم الشمر 
روم ین الاشيام عمرو بن ما دم وا کالم دموتص 
الم لا آشتی عیایسی لاهم عدا وا عَمرا بقَامَة الظبیر 

یعنی: : بررخی بنی نجار بادند مادر و خالةٌ من؛ آن روز که با یز" 
های استوار جان‌شکار بر سس ایشان تاختند. گروهی از مردمان» 
فرز ندان عمرو بن مالك‌اند که چون فر‌اخوانند» فراخوان‌شان په 
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پیروزی انجامد. به خسدا سوگند که تا پایان زندگی‌ام رزم جانانۀ 
ایشان را فراموش نخواهم کرد؛ آن روز که تیر (یا نیزه‌ای) کمر‌شکن 
به سوی عمرو پرتاب کردند و او را از پای درآوردند. 


7 نیز حسان سرود: 

عم أ بيك الخیژ» بالعقّ ماتبا 
لسانی 5 تیفی ضاران 1 
فلا المد ي پلسینی خیائی ز عقتی 
اک آقلی من ميال سواه 

از این چکامه است: 

و 2 ی لَمنْجَاء الط عّیالوجی 
و یی لا نی او رڪب 


اما ها اماب 


he 


ا پدرت سوگتد که تیکی و ا هنگام 
پیشامد‌های جانکاه از دست و ز بان من زدوده نگشت. زبان و شمشیر 
من هر دو ”بڑانند؛ و نیزه‌ام بدانجا فرو رود که شمشیر نتواند رسید 
نه خستگی و فرسودگی آزرم و پاکدامنیام را از یا من می پرد و نه 
پیشامدهای ناگوار روزگاژ سومان مرا ند می‌کنند. کسانم را از 
تانخوران دیگران اقز ایش می‌دهسم (نانخوران دیگران دا پیوست 
تانخوران خود می‌سازم) و با آب پاك گوارا روزگاد می‌گذرانم و 
بدان بسنده می‌کنم. من ستوران چنگی را گرچه سم‌های‌شان ساییده 
شده باشد» وامی‌رهانم و آنچه را نپسندم, پس می‌رانم و به سختی با 
آن پیکار می‌کنم. په زورمندان و رزم‌آرایاتی که از همه‌جا رانده شده 
پاشند» می‌گویم : آفرینا. خوش آمدید. بخشایش مس[ EEE‏ و 
من پاسخش می‌گویم و برای میہمانان آتش برمی‌افروزم و شتر 
فر به س می‌برم. ای قیس؛ شتاب مکن و بردبار باش زیرا دور ت 
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کاری که بر سرت آید» آن است که با شمشیر های بر ندهٌ هندی ہر تو 
بتاز ند. شمشیر‌ها و نیزه‌هایی به دست مردانی گرامی که هس زمان 
(ای پسر خطیم) آنہا دا ببینی» دریابی و آگاه شوی‌که از چه مایه‌اند. 
شی‌انند به تزديك شیر بچگان خود؛ لانۀ خویش را پاس‌می‌دار ند و 
در هر جنگث و پیکاری با نیزه‌های «حقل» (ساختۀ روستای «خط از 
بحرین) ضر بت فرود می‌آور ند. 


این چکامه را ابیات بسیار است. قیس بن خطیم او را چنین پاسخ 


وه و 


1 و رن تدخل مالاب تند 

یعنی: : آیا شامگاه است که از نزه دلبس زیبا می‌آیی یا یامداد است؟ 
چه‌گونه شیدایی که توشه بر‌نگرفته باشد» بازپس گردد؟ در روز 
جدایی با چشمی گریزان و سر‌گردان در برایر ما پدیدار گشت؛ و 
گیسوان انبوه تك بافته؛ با گردنی به سان گردن آهوان؛ گردنی خوش 
که بر گلوگاه آن ياقوت و دانه‌ای زبرجد بود. گویا ستارء پروین بود 


۵ وزن و معنی شمس دچار اختلال است. 
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که بر کودال گلوگاه اد می‌درخشید و به سان آتشی که در تاریکی 
برافروزند» فروز ندگی داشت. همانا ميان تپه‌های «شرعبی» و 
«راتج» زورآزمایی و پیکاری است که آوازی به سان آواز بریدن 
خارها از آن می خیزد. ما را دو دیوار پست است‌ یه یشب که مس گثفر ود 
از آنپاست؛ و گروهی‌که هرگاه به‌فریادشان خوانی» به‌سان پر ندگان 
به آسمان پرواز کنند. زمین سنگلاخی سیاه را بینی که از گز ند 
آنہا رنگش سرخ گردد و هي دشت و بیابانی را چنان یابی که هموار 
شده باشد مس‌سخت. است چنان که گویی سرش را از خودخواهی 
نتواند فرود آورد. و دلبستگی بسیار به توشه دارد و آرام ندارد چنان 
که چون گرسنه گردد. تا نیمروز فردا زبان از گله در کام نکشد. آن 
دیگری دارای خویی ناسازگار با خوی من بود که به‌وی گفتم: از من 
درگذر و خود را راهنمایی کن. دارایی و خوی و رفتار را توان از 
هی‌جا به دست آورد؛ هرچه می تواني‌از بخش‌های خوب این‌دو » بیش تر 
گرد آور. اگر خواسته باشی راستی و درستی را فرمانبر کژی و 
کاستی کنی» سر پرتابد ولی اگر از دوی داستی و درستی کوه‌ها را 
فراخوانی» فرمانبردار گردند. اگر به کاری نه از راه آن درآیی» 
گمراه گردی و اک از راہ آن درآیی» راہ یابی. 


این چکامه بلند است. عبید بن ناقد گوید: 

لمن الدّیاز اتب الممب مب بلیت و 2 ها الد مور تب 
که در آن گوید: 
لين فار آیی اباب یتفیو 3 م السَرارَة یی:ینذ الاقرّب 
ولی 3 ای يوم دك ڙه لذ قيل جام الوت کل لب 
ناك نّا بت 5 ما قد آَشَرَعَتٌ فيك الوْمَامْ هتاك سد اهب 

یعنی: این خانه‌ها که‌را باشند؟ گویی‌خاك راه شدها ند؛ فرسوده! ند 
و گردش روزگاران آنہا را دگر‌گون ساخته است. ولی گریختن ابو 
حباپ در روز جنگت سراره, کاری بود که همه نسزدیکان را از آن بد 
آمد. چون به او گفتند که مر‌گت پشت سرت ایستاده است و تو را 
می‌جوید» زره بر زمین افکند و رو به گریز نپاد. پس از آنکه نیز 
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های ما برای شکار تو افراشته شدند و درخشیدن گر‌فتند» رو بە گریز 
آوردی و در دویدن شتاب کردی. 

چکامه‌ای پلند است. ابوحباب همان عبدالله بن سلول است. 


جنگ خضین بن لت 

آنگاه میان بنی‌وایل بن زید از اوسیان و بنی‌مازن بن نجار از 
خزرجیان جنگت در گرفت. 

انگیزءٌ این جنگت چنان بود که حصین بن اسلت اوسي وایلی با 
مردی از بنی‌مازن به‌ستیز پرداخت و او را کشت و سپس به‌تزد کسان 
خود بر گشت. گرو هی از بنی‌مازن به پیگر د او شتافتند و اورابکشتند. 
گزارش این کار به گوش برادرش ابوقیس بن اسلت رسید. او مردم 
خود را گرد آورد و پیکی به نزد بنی‌مازن گسیل داشت و آگاه‌شان 
ساخت که آهنگت جنگت با ایشان دارد. اینان آمسادءٌ پیکار گشتند و 
ميچ‌کس از اوس و خزرج واپس ننشست. جنگی سخت کردند که از 
هر دو سوی گروه بی‌شماری کشته شدند و ابوقیس بن اسلت نیز که 
برادرش را کشته بودند» کشته شد. سپس اوسیان شکست يافتند. 
پس وحوح بن اسلت برادرش ابوقیس را نکوهش کرد و گفت: همواره 
از خزرجیآن شکست می‌خوری. ابوقیس به برادرش ابوحصین وحوح 


پن اسلت گفت: 

نیع آبا جضن و یف شی القول عند ار 
ی ابن ام الترء لي سین | د و لا الحجَارَةٌ 
تاا علیفم آن يكو 5 کم با رل ار 
یی تارضم و بد ص می القوم 3 یخی نار 
نی کم خیر و بيا ن الکریم له اثارَةٌ 


یعنی: پیامی دارم که به ابوحصین رسانی زیرا برخی گفته‌ها در 
نزد من گران و سنگین است. پسر مادر تو از آهن یا سنگت‌نیست. شما 
را چه می‌شود که در جنگث سراپرده‌ای آبادان داشته باشید. تا بارگاه 
شما را پاس بدارد گرچه برخی کسان یارگاه خود را پاس ندار ند» 
تا برای شما ساختمانی بلند برافی‌ازد زیرا هر بزرگواری از خود 
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نشانی به‌جای گذارد. 


جنك ربیع ری 
سپس میان بنی‌ظمَی از اوس و بنی‌مالك از خزرج ستیز در گر فت. 
انگیزه‌اش چنان بود که ربیع ظفری همراه بار» یا بسارهایی از 
دارایی‌های مردی از بنی‌تجار به سوی سرزمین خود روانه شد. مرد 
نجاری او را از این کار بازداشت. کارشان به ستیز کشید و ر بیع وی 
را بکشت. مردم از هر دو سوی گرد آمدند و جنگی سخت کردند که 
91 فاو و بود. پس ES‏ بن ثجار شکست 


و لوج 


رت 


تکقت نت 


و ی بالمشك دابا 


یعنی: ۳( 
دیگر ان به او بسنده کند یا او را با ما کاری و راز و نیازی است 
کرد زوز را به شت آوزی ی گنت ای از تر مکی ای 
آن روز است که دوری وی بن تو آشکار گردد و کارگر افتد. هیچ 
بوستانی از بوستان‌های «قطا» که «حوذان» (گل‌هایی با بر گث زرد) 
آن چون چراغ بدرخشد, بہتر از عمیره نیست؛ نیز هیچ گلگشتی که 
پاران بسیار بر آن بیارد و سپس زدوده گردد و باغ به هر گونه گل و 
گیاه آراسته شود. خوش‌تر از عمره نباشد. عمره از زنان بزرگت 
زاده است؛ بوی خوش سر و سین او هوش از هرکس میر باید. ما 
سوارکاران جنگث ر بیعیم. خود می‌دا نند که پیکر های‌شان به‌چه روزی 
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افتاده است. مردان ما دیوانهو ار بهد نبال فی‌یادخواه به‌یاری ستمدیده 
می‌شتابند تا ساقه‌های گیامان آن‌بشکند و فروریزد. ایشانرا می بینی 
که به‌سان دلو قرومی‌دو ند و همی خواهند که رسن پگسلانند. 


این چکامه بلند است. حسان بن ثابت خزرجی او را با چکامه‌ای 
پاسخ گفت که آغاز آن چنین است: 


له ماج تس اشجانبا و غَادَرَهَا الیرم آذیائبا 
از آن ميان است: 


و یشرب تسم انا با 


و یرب تلم ف حاوبث 
و آنّ التبی 


فد اد الاو آذیائبا 

شی : اندهان دل توء جانت را به شور آورد و امروز آیین های 
کار و شیوه‌های رفتارش از آن رخت بر بست. یشب نيك می‌داند که 
چون ترازوی راستی و درستی آمیخته شود و پوشیده گردد, ما در آنجا 
آماده باشیم. یشب می‌داند که چون آب باران به سوی آب‌بندها تازش 
نیاورد. ما در آنجا باشیم و کار باران کنیم. یشرب در هنگامة نبرد 
می‌داند که ما سوارکاران آنیم. یشب می‌داند که نبیت (یعنی عمرو 
بن مالك ین اوس) در گیرودار و جنگث‌ها از فرومایگان آن است.. هن 
مان که اوسیان ما را در کلاه‌خودها با شمشی‌های آبديدهٌ سپید 
ببینند, آتش جنگت‌افرو زی‌شان فرو نشیند. به‌خواری آن لگام به‌دیگری 
داده شود و لاشخور ان او بار نده فرود آورده شو ند تا لاشه‌های کشتگان 
را خوراك خود ساز ند. دیگر به خود مبال» پناهگاهی بجوي که آیین. 
های اوس بدان باز گشته است. 
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جنگت فارع بر سر پسر قضاعی 

یکی از جنگت‌های عر بان به روزگار جاهلی» جنگت فسار غ بود. 
انگيزة این جنگت چنان بود که مردی از بنی‌نجار» پسری از قضاعه 
از «بل» را از پای درآورد. عموی این پسس در پناه معاذ بن نعمان بن 
امریءالقیس اوسی پدر سعد بن معاذ بود. پس به نزد عموی خود 
آمد که با وی دیدار کند و مرد نجاری او را بگرفت و بکشت. مماذ 
پیکی به نزد بنی‌نجار فرستاد و پیام بداد که: خونبمبای پناهنده مرا 
به من پردازید یا کشند؛ او را به من سپارید تا بدانم با وی چه کنم. 
آنان‌از پذی‌فتن‌این درخواست سر بر تافتند. مردی‌از بنی عبدالاشپل 
گفت: به‌خدا سوگند که اگر چنین نکنید, جن عامر بن اطنابه را در 
برابر او نکشیم (و این مرد از مہتران خزرج بود). این گفته به‌گوش 
عامر بن اطتابه رسید و او چنین سرود: 
آلا من بلغ الاکسَاء شى و قد هى اللَصِيحَة لیم 
انم و اجون کی من القول المُرَجّى و السّریح 
a‏ علا لير وتا آله اسان إلى ال 


e‏ گفتار مرا به‌ممتایان 2 گاه ا 
که اندرز را به تيك‌خواه رسانند و او بپذیرد. شما با آن گفته‌های 
نرم و آشکارا که دربارء خواستن خون من گفته‌اید. برخی از شما از 
شتابی که در این کار کی‌ده‌اید» پشیمان خواهند کشت چر! که گاه 
زخم زبان از زخم پیکان کاری‌تر باشد. ارجمند بودن من و آزموده 
بودن من مرا گرامی می‌دارد زیرا من ستایش دا با بہای گس آن‌می‌خرم. 
در برای دشواری دارایی می‌پردازم و بس تارك پپلوان زورمند و 
ترش‌روی شمشیر می کوبم. چون باد در گلو آدرد و بر‌خروشد, بدو 


VA‏ الکامل فی‌التاریخ 
گویم: بر جای خود آرام بگیں که تو را سشایش کنند پا دست‌کم خود 
به آسایش رسی. من آهنگت آن دارم که از خویهای نيك و نام نیکو 
پاسداری کنم و آوازۀ خود و مردم خود به مردانگی و بخشند کی و 
بزر گواری را نگپبان باشم و از آبروی درست به پدافند برخیزم؛ با 
شمشیری آبدار که مانند رنگث نمك پاك و روشن است و با جانی که 
در پرابر دیدن کار زشت» آرام نمی گیںد. 


ربیع بن ابی حقیق یہودی در برابر گفتار عام بن اطنابه چنین 


ب لمر 11 


یی الحَرٍ یش غن بجر مرر 
5 اب ال 


و ینمی ۳ الجودر اا 
2 تس پتاجیه العَاء 


یو لوغ ما فد ای ك E‏ م له ۹ 
یعنی: هان کیست که کفتار مرا به همتایان رساند زیرا مرا نه 
آهنگت ستم کردن است» نه می‌خواهم بر کسی دروغ ببندم. آهنگت آن 
را ندارم که از راه پیدادگری؛ همتایان را به خشم آورم و در پرایی 
پیشامدهای ناگوار, چندان چیز دارم که مرا بس باشد. کسی را از 
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این سیاه‌روتر ندیدم که تن به خواری سپاره و آرام و استوار گام 
پر‌دارد. گاه باشد که ماندن در سر‌زمینی» چون با خواری‌همراه باشد» 
جن رنج بار و بری ندهد. پرخی گفته‌ها رشته‌ای ندارند که از آن 
آویزان شو ند (سستند و بی‌پایه)» مانند آبی پاك و گوارا که آو ندی 
نداشته باشد و از این رو بر زمین ریزد. برخی از خوی‌های مردمان 
دردآور است» مانند درد زر پرستی که درمانی ندارد. برای برخی 
بیماری‌ها می توان دارویسی جست ولی بیماری نادانی و ذبونسی را 
دارویی نیست. مرد همواره می‌خواهد که دارایی فی‌اوان داشته باشد 
ولی خدا جز خواستة خود را به‌کار نمی‌برد. هی کس خر‌دمند باشد» 
گرفتار بدیغتی نگرده گرچه روزی از روزها سر نوشت (س‌گت) شت 
بر آستان خان او پخواباند. دختران روزگار (شب و روز) پیاپی بر 
او پگذر ند تا او را فی‌وشکنند چنان که آو ند را یں زمین کوبند و ریز 
ریز کنند. هر‌چند دشواری‌ها که بر خاندانی فسروه آید» پس از 
دشواری آن روزگار آسایش فرارسد. به آن کس که از چنگث مر گت 
می‌گریزد» بگو: پر هین کن که پرهیز کردن از س گت هیچ سودی به تو 
ش‌ساند . آنکه آزمند و خواهان زر و سیم فراوان است؛ از این راه 
توانگی نگردد چه همواره به هنگام بخشندگی است که دارایی افزون 
می‌شود. آنکه زر پرست است» دارایی‌اش سود تبخشد و آنکه شرم و 
آزرم نشان دهد او را خوار ندارند. آنکه دلش بی نیاز باشد» از همه 
چیز بی نیاز است ولی بینوایی جان. تا پایان ز ندگی ماية بدبختی 
است. مید همواره دوست داره که شبان فرارسند (شتاب می‌کند که 
آن روز هرچه زود بیاید) ولی نداند که سپری شدن آنبا همان 
سپری شدن ز ند گی اوست. 


چون معاذ بن نعمان دید که بنی‌نجار نه خونبها می‌پرداز ند و نه 
کشنده را به خانواده کشته می‌سپارند. آماده کسارزار شد. وی و 
مر‌دمش جنگت‌افزار بر‌گرفتند و در جایی به‌نام «فارع» به نبرد 
پرداختند. «فارع» دژی از آن حسان بن ثابت بود. جنگت به سختی 
کشید و به درازا انجامید تا آنکه عاس بن اطنایه خونیہا بپرداخت. 


۷۸ الکامل فی‌التا.یخ 


چون چنین کرد کار هر دو سوی رزمنده به بپبود گرایید و همه به 
نیکوتر گونه‌ای که بودند» بازگشتند. عامر بُن اظنابه در این باره 


ین ودام السوائل 
الا تخت الوابل 


وم ال 8 ا 


5 E E 

بگسست و دور شد و توشة رهگذر از من دریغ داشت. این‌کار از روی 
نادانی کرد چرا که «ظلیمه» نمی‌داند که من خود گاھی رشتة مر 
می‌گسلاتم و کسی را که خواهان دیدارم نباشد» رها می‌کنم. یں 
سمند‌های رام و راهوار می‌نشینم و هرجا که خواهم همی روم؛چنان 
زود پروم که مرغ ستگخوارة ناآگاه را پرمانم. ای «ظلیمه»» تو چه 
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می‌دانی» چه بسیار زنی زیبا را که مانند تو به دوستی گرفتم که 
خشم گر‌فتنش خوش بود» به سان آهویی که با نر جفت گشته ولی بار 
نگرفته باشد. شب را به روز آوردم و او را در آغوش داشتم و باده 
همی نوشیدم و تشنگی خود را همی با این و آن فرو نشاندم. باده‌ای 
سپید و پاکیزه که از روی آنء ژرفای جام دیده‌می‌شد و روی باده نوش 
را روشن می‌ساخت. چه بسیار سراب‌های آب‌نما را که در نیمروز داغ 
در نوشتم و با اسب خوشر نکث خویش تپه‌ها را پشت سر گذاشتم. 
خانه به خانۀ آن» زمین‌هایی درشت و ناهموار بود گویی پر و بال 
هایی که در هر جای آن پراکنده بود شانه‌های شترمرغی بود که تن 
و جان بر زمین افشانده باشد. بی گمان ما با دارایی آمادة خود خوراك 
خوریم و با وام سال آینده یاده نوشیم. من از آن مردمم که چون 
بخشندگی پیشه پيشه کنند» با نام خدا پیاغاز ند و سپس روی به دیگران 
آور ند. گز ند از همسایگان خویش دور سازند و میدمی اثبوه را بر 
سس خوان خود آورند. وا توا اند کر 
بخشش خود را ويسنة پر‌ستده سازند. پپلسوان دشمن را با شمشیر 
درخشان و سپید فروکوبند چنان که با شمشیر هندی از آبگیر‌های 
خود پاسداری کنند. لگام اسبان خود به سوی پہنۂ نبد بر گر‌دانتد و 
نیز؛ خود را در تہیگاء کله فرو پر ند . دشمن را فرو گی ند و خونبپا 
از او بخواهند و برای رویارو شدن با هماورد, از اسپ فرود آیند. 
همگی باهم يك‌آواز بگویند که هماوردان خود را فرو گیرید زیر! 
مر‌کت در آنجا فرود آید که «وایل» به رزم درایستد. با چشم نیمه‌باز . 
به دشمن بنگر ند و به سان شیری‌که در زیر باران انبوه راه رود و باك 
ندارد» بر زمین گام نپند. نه سست و ناتوانند و نه کژراهه رو ند؛ 
چون آتش جنگت فروزان گردد» با فر‌وزینه به سوی آن تازند. دلب 
ماشان از راستی ودرستی سی ننگردد و نژاد خود نیکو دار ند؛ درد 
نادان را با دانایی خود بېبود بخشند. سخنوران بلندپایها ند که در 
هنگامة سخنوری» کسی‌سخنگوی ایشان رابهکاستی و ناسره‌گویی زب نزد 
نسازد. 


VAKA‏ الکامل فی‌التادیخ 


جنگت حاطب 


آنگاه آن چنگت بلندآوازه با نام حاطب روی داد. او حاطب بن 
قیس از بنیأمَتة بن زید بن مالك بن عوف اوسی بود. ميان این جنگت 
و چنگی «شمیر»صد سال بود. در این ميان جنگت‌ها به راه افتاه که 
آنچه را نام و آوازه‌ای داشت یاد کردیم و آنچه را گمنام بود» فرو- 
گذاشتیم. به‌جز جنگ «بْعَاث». جنگت حاطب و اپسین جنگت ایشان بود 
تأ خداونه اسلام را پدیدار ساخت. 

انگیز؛ُ این جنگت چنان بود که حاطب مردی بزرگوار و بزرگت 
متش بود. چنان شد که مردی از بنی‌تعلية بن سعد بن ذبیان فر ارسید 
و بر او فرود آمد. این مرد يك روز به بازار بنی‌قینقاع رفت. يزيد 
بن حارث او را بدید. این يزيد دا پس «فشخم» نام نباده بودند که 
مآدر وی بود. او از بنی‌حارث بن خزرج بود. يزيد به مردی یپودی 
گفت: ردای خود را به تو دهم اگر این مرد ثعلبی دا اردنگی زنی. 
او ردا را گرفت و آمد و مرد را چنان با اردنگی بزد که همه بازاریان 
آگاه شد ند. مردی تعلبی فریاد زد: آی خاندان حاطب» میمپمان‌تان را 
اردنگی زدند و او را رسوا کردند! حاطب از این کار [گاه شد. به 
نزد او آمد و پرسید: چه کسی تو را اردنگی زد؟ او آن یہودی را با 
دست نشان داد. حاطب آمد و چنان با شمشیر بر تارك یبودی کوفت 
که سرش یشکافت. ابن فسحم این گزارش بشتید و به او گفته شد 
که یپودی را حاطب کشت. او به دنبال حاطب دویسد و هنگامی بدو 
رسید که به خانۀ کسان خود رفته بود. مردی از بنی‌معاویه را دید و 
در دم بکشت. جنگ ميان اوس و خزرج درگرفت و هر دو گرد آمدند 
و بسیج گشتند و بر پل «ردم بنی‌حارث بن خزرج» دیدار کس‌دند. 
فرسانده خزرج در این‌روز عمرو بن عمان بیاضی بود و فرماندهٌ اوسء 
حط بن :سباك شل . گزارش جنگت‌های ایشان به مردم پیر امون 
شان از عرب‌های آن سرزمین رسیده بود. پس ميَيْنَة بن حصن بسن 
حذيفة بن بدر فزاری و خيار بن مالك بن حماد فزاری سوار شدند و 
به مدینه آمدند و دربارةٌ آشتی با اوس و خزرج گفت‌و گو کردند و 
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ضمانت کردند که هرچه را ھر کس بر دیگری ادعا کند» بپر داز ند. 
آنان نپذیرفتند و جنگت در جای پل در گرفت. خیار و عیینه در آنجا 
حاضی بودند. آنان از دشواری و سختی یسرد چیزها دیدند که از 
آشتی نومید شدند. در این روز پیروزی از آن خزرجیان بود. این؛ 
یکی از بلندآو ازه‌ترین جنگت‌های‌شان بود. پس از آن چند نبرد روی 
داد که همگی از جنگت حاطب مايه گرفت. از آن میان جنگت‌های زیر 


است : 


جنگت ر بیغ 


پس از جنگت در پل» انصار در جایی به‌نام ربیع دیدار گردند. 
اپنجا نام بوستانی ب دامنۀ تپه بود. جنگی سخت کردند چنان که 
نزديك بود همد‌گر را از ميان ببر ند. اوسیان شکست خوردند و رو به 
گریز نپادند و خزرجیان در پی ایشان افتادند تا به خانه‌های‌شان 
رسید ند. پیش تر هر بار که یکی از دو سپاه شکست می‌خورد و به‌سوی 
خانه‌های خود می‌گر یخت. آن دیگری دست از جنگ می‌کشید. چون 
خزرجیان تا نرديكت خانه‌ها اوسیان را دنبال کردند, اینان خواستار 
آشتی شد ند. تیرٌُ بنی‌نجار از خزرج تن به آشتی نداد. اوسیان زنان 
و کودکان را در دژها نکه داشتند و در این هنگام بود که خزرجیان 
ایشان را په خود واگداشتند. صخر بن سلمان ی در این باره 


یعنی: :از من بی ا و 
پیام بی‌سانید. بگویید که ما در آوردگاه ربیع بزرگان شما را کشتیم 
و هرکس جان به در برد» زخمی بود. اگر ئه آن بود که در میان‌قبیله 
حقوقی بایسته بود که باید پاس داشته می‌شد» از ما بر شما آن می 
رسید که پیش‌تس بر سی‌تان آمده بود؛ آن زمان که‌اسب‌های ما پا سب 
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های خود ہر زبر پیکر های شما تاختند و نابودتان گردند. 


e 
آلا آبیتا شى ضقیسرا رسالة‎ 


فقد ذقت ت عوب‌الاوس نیما اب الاشّت 


و لیس ازی و اك بش فلت 
یعنی: از من به صخر خُرد و ناچیز پیام دهید که تو مزهُ جنگت 
اوس و پسرت اسلت را چشیدی. ما بزرگان‌تان را در براپر بزرگان 
مان‌کشتيم؛ و آنکه از چنگت ما برست» به سوی شسا واپس ندشست. 
یکی دیگر, جنگت بقیم بود. 
جنگ بقیع 


سپس اوس و خزرج در «بقیع عرْقّد» باهم دیدار و به‌سختی پیکار 


الجَار دموا 
زی صاب لوا 
م اقا ق ا 4 و لافشِلوا 
بن الأصل 


ریما ذا نات 

جزل EE‏ حل تال 
یعنی: : چون بنی‌عوف و دسته‌های ایشان را همرأه بتی نجار دیدم 

که برای کارزار گرد آمده‌اند» مردم خود را فراخواندم و راه‌شان را 
هموار ساختم تا به آودگاه آمد‌ند و در براپی دشمن رده پستند. از 
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قبيلة مالك دسته‌هایی جان‌فشانی کردند و در روز جنگت پایداری 
ورزیدند و نت‌سید ند و سستی ننمودند"". چون پدیدار شدند» پیاپی 
بر شما بادهٌ مرکت پیمودند؛ از هنگام نیس‌وز تا دیرگاه به شامگاه. تا 
آنکه ایستادگی کردند و پایداری به درازا کشاندند و همگی از خون 
دشمن شاداب شدند. پرده از روی کشتگانی بسرداشته شد که از 
بستگان بودند؛ اگر آشتی‌جوی وخویشاو ند نبو دند» کسی پیکر مای‌شان 
را از آوردگاه به‌در نمی برد. هر دختر چواتی که سر‌پرست خود را از 
دست داده بود» می‌گفت: آیا همه جنگاوران ما کشته شده‌اند؟ شما 
مردی بزرگوار و پاس‌داشته را بکشتید که‌در سراسر ز ندگی هم‌آغوش 
کنیزکان ماه پیکر و دارای زر و زیسور بود. بخشش‌هسای او انبوه 
بودند؛ خوی‌های او نیکو بودند؛ کسی که به هنگام باده نوشیدن بر او 
فرود می‌آمدء شاداب از می برمی‌خاست؛ اشتر دو نده راهوار در زیر 
ران او به ستوه می‌آمد. 


[واژة تازه پدید] 


واغل: مردی که بر مردمی فرود آید که باده می نوشند. 


عبدالله بن رواحۀ حارثی خزرجي 
تا رأیث یی وف و اج 
قذما آبا خواحتاکم سیف 
یعنی: چون بنی‌عوف و پرادران‌شان ۳ بنی نجار را 
دیدم که برای نبرد گرد آمده‌اند» پدانستم که از دیرباز بارگاه شما 
با شمشیر‌ها بدریدند و هیچ‌کس با شما چنان نکرد که اینان کی‌دند. 


سرکرده اوس دز آن هنگام در جنگ حاطب» ابوقیس بن اسلت 
وایلی بود. او به‌کار جنگث برخاست و از آسایش ددری گزید. پس 
چس هاش بگ‌دید و ر نگش دگر گون شد. یك روز په نزد ز نش آمد که 
او را نشناخت و سپساز آدازش به‌جا آورد. زن‌گنت: تا سخن نگفتیء 


۶ ننمودند: نشان ندادند. «نمودن» هرګ په معنی «کردن» په‌کار نرود. 


var‏ الکامل فی‌التاریخ 


تو را به چا نیاوردم. این اسلت گفت: 


آشناهی 
ا فد ذاث اجان 


آشتی علي جُلٍ 
أَعدَدْت للاعداء موضولة" 
اف عتّی دی 21 
صدق حسام و اوق حده 
یعنی نم گت و نمی‌خواست بد بگوید که: اندکی در تگت 
داشته باش تا آواز تو را بشتوم و تو را به‌جای آورم. رنگت تيرة مرا 
ناپسند شمرد؛ آری جنگش‌دیوی دردآور است. کسی که جنگت را بچشد» 
مزۂ آن را بداند؛ جنگت او را در تنگنا افکند. موی سرم سپید گشته 
است و جز خوابی سبك» آرامشی ندارم. دریرایر هم قرز ندان مالك 
می کوشم؛ هی کسی در کار خود کوشنده است. در ہر اہ دشمتان زرهی 
فراخ و آراسته دارم که به‌سان آبگیری در میان بیابان می‌درخشد. آن 
را با شمشیری هندی و آبداده پاس می‌دارم که تابندگی دارد و 
بر ندگی هرچه بیش تر. راست کردار است, تیز است» بر نده استء 
خمیده است» جان‌شکار است و همي بر کلاه‌خود و زره می‌کوید. 


چکامه‌ای بلند است. سپس ابسوقیس بن اسلت اوسیان را گرد 
آورد و به ایشان گفت: من سر کرد هیچ مردمی نشدم جز اینکه‌شکست 
خوردند؛ ؛ دیگری را سر‌کسردة خود سازیند. ایشان حضیر کتایب بن 
سماك اشمپلی پد اسب بن خضیر را سس‌کرده خود کردند. پسراتش 
از یاران پیاس بودند و اسید بن حضیر از یار ان بدری (حاضران در 
جتگت «بدر») بود. حضیی کارهای رزمی ایشان را سرپرستی می‌کرد. 
آنگاه اوس و خزرج در جایی به نام «غژس» زدوخورد گردند که 
پیردزی از آن اوسیان شد. سپس در بارء آشتی پيك و پیام به نسزد 
ھمدگں فی‌ستادند و ہی این پایه آشتی کردند که شمار کشتگان را به 
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دست آورند و هر‌کدام کشتۀ بیش تری داشته باشد» به آن اندازه 
خونیپا بستاند. اوس از خزرج سه کشته بیش تر داشت. خزرجیان 
سه پسر به سان گروگان خو نبا به ایشان سپردند که اوسیان خیانت 
کردند و سه پسر را بکشتند. 


فجار یکم انصار 

این با فجار قیس و کنانه پیوندی ندارد. چون اوسیان آن پسران 
زا کشتند» خزرجیان گرد آمدند و در «حسدایق» با ایشان دیدار 
کید ند. فرمانده خزرج» عبدالله بن اَی بن سَلول بود و فس‌مانده 
اوس» ابوقیس بن اسلت. جنگی سخت کردند چنان که نزديك بود 
همد‌گں را از میان بر ند. این را نخستین فجار (بز هکاری) خواند ند 
از آن‌رو که خیانت کردند و خون سه پس بریختند. قیس بن خطیم 
در بوستان خود بود و چون بش آمد, دید کهس‌دمش به‌جنگت بیرون 
رفته‌اند. او از گرفتن جنگت‌افزار ناتوان شد و تنما شمشیر بر گرفت 
و سپس با ایشان بیرون رفت. در این روز پایگاهش پلند شد زیرا 
بسیار خوب جنگید و زخم‌های گران برداشت. چندی بسزیست و به 
درمان آنپا پرداخت. به او فرمان داده شد که از نوشیدن آب پرهیز 


: روز فجار بر تو تیر انداختیم و ناچار شدی پزهیز کی 
چنان که همه آب نوشند و تو نتوانی نوشید. 


وه 


جنگ معتّس و مُضْتّس 
سپس در جاهایی به تام‌های معبس و مضرس دیدار کر‌دند. اینہا 
نام دو دیوارند. خزرج در پشت مضرس بود و اوس در پشت معبس. 
چند روزی ماندند و به سختی پیکار کردند و سپس اوسیان شکست 
خوردند و رو به‌خانه‌ها و دژها آوردند. شکستی زشت بود که مانند 
آن را ندیده بودند. سپس بنی عمرو بن عوف و بنی اوس بن مناة با 


خزرچیان آشتی کردند ولی بنی عبدالاشپل و بنی‌ظن و برخی دیگی 
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از خاندان‌های اوس از آشتی روی‌گردان شدند و گفتند: تا خون خود 
نستانیم» آشتی نکنیم. خزرجیان در آزردن و چپاول ایشان پافشاری 
کردند تا بنی‌عمرو بن عوف و اوس بن مناة تن به‌آشتی دادند. اوسیان 
به‌جز اینان که یاد کردیم آهنگت بیرون رفتن از مدینه گردند. در 
این هنگام بنی‌سلمه بر سس مر‌غزاری انبوه به‌نام «زغل» با بنی عبد 
الاشپل که خداوند مر‌غزار بودند» به ستیز پرداختند. سعد بن مماذ 
اشمپلی به‌سختی زخمی شد و بنی‌سلمه او را بر‌داشتند و په نزد عمرو 
بن جموح خزرجی بردند که او را پناه داد و س‌غسزار را در پرابی 
بریدن و سوزاندن پاس بداشت. چون جنگ «بعاث» پیش آمد» چنان 
که به‌خواست خدا یاد خواهیم کرد» سعد پاداش او بداد. 

سپس اوسیان به مکه رفتند تا با قرشیان هم‌پیمان شوند. چنین 
قرا نمودند که آهنگث «عمره» دارند. شیوءٌ ایشان چنین بود که چون 
یکی آهنگت عمره پا حج می کرد دشمنش بدو آزار نمی‌رساند و عسه 
گزار بیغ شاخ خرما بر خرگاه خود می‌آویخت. آنان چنان گردند و 
روانۀٌ مکه شدند و بدان درآمدند و با قريش هم‌پیمان شدند. در این 
هنگام ابوجل در مکه نبود. چون بازآمد؛ این کار را نپذدیسرفت و 
گفت : مگ گفته پیشینیان را نشنیده‌اید که گفته‌اند «وای بر مین بان 
از دست میپمان!». اینان در شماره فزو نند و نیروی فراوان دار ند. 
هن بار که مردمی ہں سردم دیگں فرود آمده‌اند. پر میز بانان خود چیره 
گشته ایشان را بیرون رانده‌اند. گفتند: چه‌گونه پیمان خود را زیر 
پا گذاریم؟ گفت: من کار شما را چاره‌کنم. سپس بی‌ون‌رفت و به‌نزد 
اوسیان آمد و گنت: شما با س‌دمان من پیمان بستید و من در اینجا 
نبودم. آمدم با شما پیمان ببندم و چیز‌هایی در بار خود به شما بگویم 
که از این پس پای‌بند آن یاشید. ما مرردسی هستیم که همواره 
کنیز کان‌مان به‌بازار می‌رو ند و پیوسته مردی خود را به ایشان می- 
رساند و با دست بر سرین ایشان می‌زند. اگی چنین کاری را در بار 
زنان‌تان روا دارید» به‌ما بپیوندید تا با شما هم‌پیمان شویم. اگ 
نمی پسند ید » پیمان‌مان را به ما پی‌گر‌دانید. گفتند: این را نپسندیم 
و روا ندادیم. همه انصار در بارةٌ زنان خود غیر تی استوار داشتند. 
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اوسیان پیمان قرشیان را به ایشان دادند و باز گشتند. حسان‌بن ثابت 
2 گفت: 

1 1 آلقي لا سما بين 
خلال اسلا شيل عون 


۱ تلد‎ EE 
o N E 
آنگاه رساند که وی بدان گوش سپارد. من پاسدار مردم خود نباشم‎ 
اگ جنگی بر شما فود نیاید که خون بباراند و شما را نابود گرداند.‎ 
چون گرامی آن را بپیند» بدان گردن گذاره و چون ماندگار بپیند»‎ 
رو به‌گریز نپد. دختس دوشیزه پستان برآمده از هراس آن ہیں گیدد‎ 
و بچۂ درون شکم از ترس آن بر زمین افتد. از نجاریان شیرانی بر‎ 
سر شما تاز ند که شینان بيشه را مانند که در کنام خانه گز ینند. شیر‎ 
در چنین جنگی روباه شود و در لابلای آن از خود ناله سس دهد. گویا‎ 
شکوه آن برای بینندگانش به سان شمشی‌های تین و سپید و بر‌ندهٌ‎ 
همان جنکث باشد. آن مردان‌جنگی از بس فرورفته در جنگ اف ار های‎ 
آهتیتند, چنانند که گدیی بسه‌هنگام زدوخورد کسردن با ش شمشی هاء‎ 
شترانی سیاه يا سپیدند که آهن بار دار ند. پیش از بعاث کشتار به‎ 
سراغ تو آمد و پس آن خواري ماندگار.‎ 


فجار دوم انصار 


اوسیان از بئی نضس و بنی‌قریظه خواسته بودند که در برابر 
خزرجیان با ایشان هم‌پیمان گردند. این کار به خزرجیان رسید و 
اینان هشدار جنگت دادند. یپودیان گفتند: ما خواهان چنگت نیستیم. 
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خزرجیان از ایشان گروگان گر‌فتند که به کفتة خود پای‌بند بمانند. 
گروکان‌ها چہل پسر از بنی تضیر و بنی‌قریظه بودند. یك روز يزيد 
بن فُسْم باده خوره و مست شد و شمری را به آواز خواند و این 
رویداد را یاد کرد: 7 
ملع إلى التخلاف اذ ن لشیم 1 ذ اضلَخُرا تالا ان شافتا 
دا ما امرگ منم آساء اة بننتا لیم ۽ 
اما ایغ یلبم و ایا الیو تا 
دتا ادلی الود عصابة لقدذرهم ا لدیتا : ۳ 
َو لو هر تا فی چا لتا مصائعه مت یخی ن متا قارع 
و دا با ین تلقی وت EEE:‏ رك الم خاشتا 
یعنی: به سوی هم‌پیمانان روید کسه استخوان‌شان سست شد و 
دارایی گزافی برای پیمان‌شکنان پرداختند که از ميان خواهد رفت. 
اک یکی از ایشان رفتاری بد پیشه کند. ریشه‌اش با شمشیر بیریم. 
فریادخواهان‌شان کوچید ند و یپودیان را ما کالای خود ساختیم. از 
یہودیان گروهی را به گروگان گرفتیم که در برابر نیر نگت‌شان 
سپرده‌های ما باشند. در رسن‌های ما به سان گرگان بمانید و ز بون و 
سازگار باشید زیرا از فرود آمدن شمشیر‌های ما می ترسید. این بدان 
است که چون ما با دشمنان خویش دیدار کنیم» ایشان را چنان فرو 
کوبیم که گی‌امیان فروتن کرد ند. 


گفتة او به گوش بی نضیر و بنی‌قریظه رسید و ایشان برآشفتند. 
کمپ بن اسد گفت: ما چنانیم که شاعر گفته است «اگر بر ایشان 
نمی‌تازی» اوس را به جان خزرح بینداز». چون خزرجیان این گفته 
شنید ند» همة گرو گان‌های خود از پسرآن بنی نضیر و بني‌قریظه را 
کشتند و اندکی را آزاد کردند که از آن میان سُلَیم بن اسد قَرَّظی نیای 
محمد بن کعب بن شلَیم بود. در این هتگام اوسیان و بتی‌نضیر و بتی 
قریظه بر جنگت با خزرجیان همداستان شد ند و نبرردی سخت کردند و 
این پیکار «دومین فجار»(دومین بزهکاری) خوانده‌شد زیرا خزرجیان 
پسرآن بی گناہ یپودیان را کشتند. 
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دربارۀ کشتن پسران داستان دیگری بدین گونه آورده‌اند: عمرو 

بن نعمان بیاضی خزرجی به مردم خود بنی بیاضه گفت: پدرتان شما 
ر! به جایگامی بد بر‌آورد. به خداسوگند که سر و تن با آب نشویم تا 
شما را در خانه‌های بنی نضیر و بنی‌قریظه جای دهم یا گرو گان‌های 
ایشان را بکشم. خانه‌مای‌بنی نضیس و بنی‌قریظه در بم‌ترین‌سرزمین‌ها 
بود. او برای بنی نضیر و بنی‌قریظه پیام داد که: یا خانه‌های خود به 
ما سپارید یا گرو گان‌های شما را بکشیم. خواستند از خانه‌های خود 
بیرزن روند. کمب بن اسد قرظی به ایشان گفت: ای مردم» خانه‌های 
خود را پاس بدارید و بگذارید پسی‌ها را یکشد. یك شب برای این 
کار بایسته است که مريكت از شما به آغوش زن خود رود و پسری 
مانند آن کشته درست کند! اینان پیام دادند که: ما از خانه‌های خود 
کوچ نکنیم» به گرو گان‌های ما بنگرید و سخن ما را پاس بدارید و 
در بارة ایشان به داد رفتار کنید. عمرو بن تعمان یں گرو گان‌ها تاخت 
و ایشان را بکشت. عبدالله بن ابی بن سلول با او از در ناسازگاری 
درآمد و گفت: این کار بیدادگری و گناه است. او ایشان را از 
کشتن آنان و جنگیدن با اوسپان بازداشت. به او گنت: گویا تو را 
می بینم که پیکر کشته‌ات را در ردایی پیچیده| ند و چپار مرد آن‌را به 
دوش دارند. وی و آنان که از او فس‌مان پر‌دند» هيچ‌يك از پسران 
یپودی را تکشتند بلکه آنان را رها ساختند؛ از آن میان: سلیم بن اسد 
نیای محمد بن کمپ بود. در این هنگام بنی‌نضیر د بنی‌قریظه برای 
جنکت با خزرجیان بسا اوسیان همداستان شدند. میان‌شان جنگی 
در گرفت که «فجار دوم» خوانده شد. این گزارش درست‌تر می‌نماید 
که این جتکت فجار خوانده‌شود. بر پایة‌گفتار نخست,آنان گرو گان‌ها 
" را در برابن نیر نگت یپودیان کشتند. پس آن جنگت برای خزرجیان 
«فجار» نبود؛ مگ از این‌رو فجار خوانده شود که پبپودیان پیسان خود 


جنگت بعاث 


آنگاه بنی نضیر و بنی‌قریظه پیمان‌های خود بااوس را دربارۀ 
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هم‌پشتی و همیاری تازه کردند و کارشان استوار شد و در جنگت به 
سختی کوشا شد ند. قبیله‌های دیگری‌از یپودیان جز اینمپا نیز بدیشان 
پیوستند. چون خزرجیان این بشنیدند, گرد هم آمدند و نیرو های‌خود 
را پسیچ کردند و برای هم‌پیمانان خود از اشجم و جّینه پيك و پیام 
فر‌ستادند. اوسیان کس به نسزد هم‌پیمانان خود از ميته کسیل 
داشتند. چپل روز بماندند و خود را برای جنگث آماده ساختند. در 
جایی به‌نام «بماث» از روستاهای قسریظه دیدار و کارزار کردند. 
فی‌مانده اوس» حضیر کتایب بن سماك پدر اسید بن حضیر بود و 
ف‌مانده خزرج» عمرو بن نعمان بیاضی. عبدالله بن ابی بن سلول 
با پیروان خود از خزرجیان در شر بماند. بنی‌حارة بن حارثه از 
اوسیان نیز بماندند. چون دیدار کردند» به سختی چنگیدند و همه 
پایداری ورزید ند. 

آنگاه اوسیان تلغی جنگت‌افزار بچشیدند و رو به گریز به سوی 
عریض نپادند. چون حضیر گریز ایشان بدید» به سان شتر فسرو 
خوایید و پای خود را با نیزه فرو کوبید و فریاد کشید: ای وای از 
پی شدنی چون پی شدن اشتر! به خدا سوگند که روی بر‌نگردانم تا 
کشته شوم. ای اوسیان» اگر می‌خواهید مرا به دشمن بسپارید, چنین 
کنید. اوسیان به سوی او گراییدند. دو پسر از ینی عبدالاشپل به 
نام‌های محمود و پزید در کنار وی به‌پیکار بر‌خاستند تا در خاك و 
خون تپید ند. آنگاه تیری که افکننده‌اش دانسته نشد» پسروازکنان 
بیامد و در پیک عمروین نعمان سر کرد خزرجیان خلید و او را بر 
جای سرد گردانید. در همین هنگام عبدالله بن ابی بن سلول سواره 
پر گرد پنة «بماث» می‌چرخید و گزارش‌ها را می‌نیوشید. ناگاه دید 
که پیک کشتۀ عمرو بن نعمان را در ردایی پیچیده‌اند و چپار مرد 
او را به دوش دارند و به گور می‌کشانند. چنان شد که او پیش‌بینی 
کرده بود. عبدالله گفت: مره بیدادگری را بچش! خزرجیان شکست 
یافتند و اوسیان شمشیر در میان ایشان گذاشتند. آو ازدهنده‌ای آو از 
داد: ای اوسیان. به نیکی گرایید و بسرادرکشی کنار بگذارید که 
همسایکی ایشان برای شما بہتر از همسایگی رو بہسان («ثعالب») 
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است. اوسیان دست بداشتند و تاراج‌شان نکر‌دند. بی نضیر و بنی 
قریظه دست به چپاول گشودند. اوسیان حضیر را زخمی برداشتند و 
پر‌دند و او بمرد. اوسیان خانه‌ها و یوستان‌ها و خرماینان خزرجیان 
را به آتش کشیدند. در این هنگام سعد بن معاذ اشمپلی» دارایی‌ها و 
خانه‌های بنی‌سلمه را در براپر کاری که در بارءٌ مرغزار کرده بودند 
(به پاداش آن)» به‌پناه‌خویش درآورد. پیش‌تر از این‌داستان آن رایاد 
کردیم. در این روز زبیر بن ایاس بن باطاء ثابت بن قیس بن ماس 
خزرجی را وارماند. او را گرفت و موی پیشانی‌اش ببرید و آزادش 
کرد. این همان بخشایشی بود که‌ثایت بن قیس به روزگار اسلامی در 
جنگت بنی‌قریظه بدان پاداش داد. این را یاد خواهیم کرد. 

جنکت بماث واپسین جنگث‌های بلندآوازه ميان اوس و خزرج 
بود. سپس اسلام بیامد و سخن مردم یکی شد و هر دو دسته بر یاری 
اسلام و پیروان آن همداستان شدند و خداو تد سنگینی جنگ را از 
دوش خداگرایان برداشت. 

انصار سخنان بسیار درباره جنگت بعاث بسرودند. از آن بیان 
گفتار قیس بن کطیم ری آوسی بود: 
آتترف رشم کالگلوانر اهدعب 
ديار المی کات و تن علی ینیم 
بدت لتا کالشمس تحت ê‏ 

, ازاین مه است: 


کثث اقا لا یم الکن 


E 


e 


رجالاست ی ۳ رای الک بریشر غو ا 


3 ۳ قوزتا کان اسوا فرازتا شدودالشدود و و ازور المتَاکب 
دوه الخذود و القنامتگاجد و لا تبر الاقدام عند القضارب 
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1 گم ال نود فی‌رشاش الاَهاضب 

یعنی: يا بازمانده‌ای از خانة دلدار ہیں ہر نگار جامه‌ای زر بفت 

می بینی؟ با کاروانی برای عمره برفت ولی نه در جسایگاه سواران 
در نگث ورزید. سر‌زمین‌های آن دلداری که در منی (متا) با ما بود و 
اگ امید به‌ستوران‌سواری‌نمی‌برد؛ با ما می‌ماند. او مانند خورشیدی 
که از زیر ابر بیرون آید»در برایر ما نمایان گشت؛ یك ابرو بر 
فراز آن چشمان آهو را آشکار ساخت و از نشان دادن ایروی دیکسر 
دریغ ورزید. من مردی بودم که هرگز چنگی بیدادگرانه بر نمی 
افر‌وختم ولی چون اینان تن به‌کاری جز جنگث ندادند, آن را در همه 
جا فروزان ساختم. هشدار دادم که جنگث را واپس رانید و دور سازید 
ولی دیدم که واپس راندن؛ جز ماية نزديك شدنش نمی‌گردد. چون 
دیدم که جنکت به‌سختی آغاز گشته است» ب زب دو پیراهن خود 
جامة رزم پوشیدم. زرمی دو لایه بافته پوشیدم که آستین آن انگشتان 
را فرومی‌پوشاند و گویی سر میخ‌های آن چشمان «جندب» (گو نه‌ای 
ملخ) هستند. دسته‌های نیزه را به سان چوب‌هایی آهن کو بيده می بیتی 
که در دست ز نان پوست پیرای باشد. هنين و مالك و ثعلبۀ نیکان که 
دسته‌هایی از سردم سوگک‌آفرینند» مرا دارایی بخشیدند. چون 
بگريزيم» بدترین گریزمان آن باشد که روی ترش کنیم و دیگی باره 
شانه‌ها بچرخانیم و به آدردگاه روی آوریم. ترش کردن روی با فرو 
کوفتن نیزه همراه باشد و هنگام کوییدن شمشیر و نیزه. گسام‌ها 
تلفز ند. یا شمشیر‌های تیل و سپید بر سر شما تاختیم و چنین فسرا 
نمودیم که آهنگت مہ بانی با شما داریم؛ شما چنان رام شدید که از 
کره اشتران نی در میان شتر‌ان شیرده خسوارتر گشتید. در روزهای 
دشوار چنگث» شمشیر‌ها را سپید از نیام بیرون می‌آدریم و سرخ از 
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خون دلاو ران جنگی در نیام فرو می‌کنیم. شما را در جنگث «حدایق» 
(بوستان‌ها) سر برهنه دیدم گویا دست من با شمشیری که در آن بود» 
دستمال بازیکری را می‌مانست. در چنگت «بعاث» شمشیر‌های‌مان ما 
را به نؤاد و ريشة ژرف‌کاوی از «فسان» وابسته کر‌دند. در جنگت 
«فجار» و پیش از آن شما را کشتیم و روز «بعاث» روز پیروزی ما 
بود. گردان‌های رزمنده‌ای از اوس فراز آمدند که تیزه‌ها را میب 
جنبا ند ند و چنان راه می‌رفتند که شیران بيشه در زیر باران‌های 
افزو نبارتر بر زير تپه‌ها راه می‌زو ند. 


عبدالله بن واه او دا چنین پاسخ گفت: 
آماقثة لینی فى العلیط الفجَانب ۲ 2 
2 ۲ , نم فرشا النع فى الصدر عَالِبٍ 
یکی ان من شطت واه ولم یشم , 
ل 


مرون کا الخت تاصب 
لن عدو ةح سی 1 امش عازشگ 


آرَاحّت ل ِن لجو كل قارب 
نحابی عَلی آخمایتا بوتا 


ر او سال الق واب 


و عصم آقنتا بست مان تایب 
و لفترك نا ری المَوْتَ وَسْطهٌ 
۲ مَقَیْتّا لَه مفی الجتال النساعب 


أغوداً مَعَى نشا الواح تارب 
تاق فی کل سوم ری 
دی متشون الیو القواضب 

یعنی: لیلی تو را با رخساره‌ایآمپخته به‌س‌خی و سپیدی که پر‌هیز 
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همی کرد» به شور آورد؛ آری باران اشك از گداختن دل جہیدن میب 
کند و فرومی‌بارد. چشم به دنبال کسی گریست که خان او دور گشت 
و او نیاز دلباخته‌ای‌شیدا را که‌از عشق‌م یگداخت, برآورده نساخت. 
از هنگام بامدادان تا آنگاه که خورشید بگشت و هر فروشونده‌ای بر 
خرد او افنسوس خورد و بر او سرشك بارید (روز که ستارگان پدیدار 
نیستند» بر او گریستند). ما از نژادهای خود با داراپی‌های دیرین 
خویش پاسداری می‌کنیم؛ آن را به نیازمند می‌بخشیم پا به پرسندۀ 
حقی بایسته می‌پردازيم. چه بسیار کورانی که شمشیر‌های ما ایشان 
را به راه راست بازآوردند و چه بسیار دشمنانی که خون از دهان بالا 
آوردند و ما ایشان را بر سس پا آوردیم. پپنه‌های جنگت‌هایی که از 
همه‌جای آن مر گت می‌بارید و ما به سان شتران سخت‌کوش بی پروا به 
سوی آن روی آورديم. با گام‌های استوار چنان که زره‌های بلند را بر 
زیر پوست های خود می‌دیدیم و شمشیر هایی سپید به دست داشتیم که 
از پاكي و روشتی به رنگث ستارگان بودند. چتان به پہنۀ نبرد آییم 
که ما را بر‌هنه پندارند؛ گمان بر ند که زره بر پیکر نداریم؛ شیرانی 
هستیم که هرگاه نیزه‌ها به جنبش آیند» زدوخورد پا دشمن را آغاز 
کنیم. کتام‌های ما در هر روزی آوردگاه باشد؛ راست‌کردار؛ گر اینده 
به‌راستی؛ آراسته به شمشیی‌های پر نده. 


اين» چکامه‌ای بلند است. لیلی که عبدالله بن رواحه با نام وی 
مپرورزی کرده است» خواهی قیس بن خطیم است. عمره که ابن‌خطیم 
با نام وی سپرورزی کرده است» خواهر عبدالله بن رواحه است و این 
زن مادر نعمان بن بشیر انصاری است. 


[واژة تازه پدید] 


بُماث: به ضم بای تك نقطه‌ای و ین بی نقطه. فقط نویسندۀ 
کتاب العین گفته است که با غین نقطه‌دار است. 
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چیرگی ثقیف بر طایف و جنگت میان 
احلاف و بنی‌مالك 


سرزمین طایف از دیرباز از آن غدوان بن عُمرو بسن قیس بن 
عیلان بن مُضس بود. آنگاه شمار سس‌دمان بتی‌عامی ہن صَمَتَة بسن 
معاوية بن بکر بن هوانرن بن متصور بن عکرمه بن حَصْفَة بن قيس بن 
عیلان رو به فزونی ناد و اینان بر طایف چیه شدند و آن را از 
دست آنان بیرون آوردند و این بهدنبال پیکاری سخت بود. بنی‌عاس 
تابستان را در طایف می گذراند‌ند و زمستان را در سرزمین خود نجد 
به سس می بردند. ماندگاه‌های ثقیفیان در پیرامون طایف بود. مردم 
دربارءٌ ایشان بهاختلاف سخن گفته‌اند. برخی ایشان‌را از ایاد شمرده 
و کفته‌اند نام ثقیف چنین بود: قیس ین نبت بن متبه بن متصود بن 
یقدم بن افصی بن دُعمی بن ایاد از تبار «سعد». برخی ایشان را از 
هوازن دا نستهاند و گفته‌اند نام و تشان او چنین است: قیس بن من 
بن بک بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصْفة بن قيس بن عیلان. 
ثقیفیان این سرزمین را دیدند و گیاه و میوه پاك و پاکیزء آن را 
خوش داشتند. اینان به عامریان گفتند: این سرزمین برای کشاورزی 
به‌کار نیاید بلکه برای دامداری بہت به‌کسار آید. به شما پیشنہاد 
می کنیم که دامداری را بر کشاورزی برتری دهید. ما مر‌دمانی هستیم 
که دام نداریم. به شما پیشنپاد می‌کنیم که دامداری و کشاورزی را با 
هم داشته باشید بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازید. زمین‌های خود را به ما 
سپارید تا ما آن را شخم زنیم و درخت‌کاری کنیم و در آن چاه بکنیم و 
هزینه‌ای به گردن شما بار نکتیم. کار و هزینه هر دو را ما می‌کنیم 
و می‌پردازيم. چون هنگام پرداشت ف‌آورده فرارسد و بار و میوه 
فراز آید» یك نیمه کامل شما را باشد و نیمه‌ای ما را که در آن کار 
کرده‌ايم. بنی‌عاس این پیشنہاد دا پسندیدند و بدان گراییدند و 
زمین را به آنان سپردند. ثقیفیان در سرزمین طایف ماندگار شد ند 
و آن را در ميان خود بخش کردند و زمیسن را شخم زدند و در آن 
کشاورزی به‌راه انداختند و انگور و میوه‌های دیگر به بار آوردند و 
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برای روزگاری» آنچه را برای بنی‌عامر شرط کرده بودند» پدیشان 
پر داختند. در برایر این کارء عاس‌یان از بنی‌ثقیف در برابر تازش و 
چپاولکری عرب‌ها پاسداری می‌کردند. چون ثقیفیان افزون شدند و 
نیر ومند گشتند. سرزمین‌های خود را استوار ساختند و بارویی بر 
گرد طایف کشیدند و دژهای نیرومند در آن به‌پا داشتند و آنچه را 
به عامی‌یان‌می‌دادند (که نیمی از فرآورده‌ها و میوه‌ها بود)» باز گر فتند 
و نپرداختند. بشی عامی خواستند آن را از ایشان بگیر ند و 
فتوانستند و چون به جنگ برخاستندء پپرو ز نشدند. ثقینیان دارای 
دو خاندان بودند: احلاف و بنی‌مالك . احلاف را در این کار بپره‌ای 
بزرگت بود. ستوران ایشان افزون گشتند و ایشان یکی از زمین‌های 
بنی نس بن مماوية بن یکی بن هوازن را که به آن «جلذان» گفته 
می‌شد» برای خود پاسگاه (قسرقگاه) ساختند. بنی نصی از این کار 
بر آشفتند و بر سر آن زمین با ایشان به پیکار پرداختند و جنگت‌شان 
به سختی گرایید. سر کرد بني نصرء عُمْیف بن عوف بن غباد نصری 
یں بوعی بود و سرکرده احلاف» مسعود بن قعنب. چون جنگت میان 
بنی نصس و احلاف به دراز! کشید» بني‌سالك و سر‌کرده‌شان جندب بن 
عوف بن حرث بن مالك بن حيط بن چشم از ثقیفیان (بهد نبال کینه- 
های دیرینه‌ای که با احلاف داشتند)» این فرصت را غدیمت شمرد ند 
و در برایی احلاف با یر بوعیان هم‌پیمان شدند. چون احلاف این را 
شنید ند» نیروهای خود را گرد آوردند. نخستین جنگ میان احلاف و 
بنی‌مالك و هم‌پیمانان‌شان از بنی نمس در «روز طایف» رخ داد.جنگی 
سخت کردند و احلاف پیروز شدند و ایشان را از آنجا به دره‌ای در 
آن سوی طایف به‌نام «لحب» راندند. گروه فراوانی از بنی‌مالك و 
بتی‌پر بوع کشته شدند و این در دره‌ای از آن کوه بود که بدان «ابان» 
می‌گفتند. آنگاه چند بار دیگ نیز جنگیدند که هر جنگی نامی به‌خود 
گرفت: جنگت «عَمُر ذی‌کنده» از سوی نخله و جنگت «کرو نا» از سوی 
حلوان. عفیف بن عوف یر بوعی در آن روز چنان فریادی کشید که به 
گمان عرب‌ها. هفتاد زن آبستن از هراس آن بچه انداختند. آنبا 
سخت تر ین چنگت‌ها باهم کد ند و سپس پراکنده شد ند. بنی‌مالك در 


جنگ های عرب در روژگار جاهلی ده 


پی هم پ پیمان شدن با دوس و خثمم و جن این دو پرآمدند که در براین 
احلاف کارزار کنند. احلاف به مدینه رفتند و به دتبال هم‌پیمان شدن 
با انصار در برابر بنی‌مالك گشتند. ب موو ین معت ین اة ين 
جلاح یکی از مردان عمرو بن عوف از اوس (که از مہتران انصار در 
زمان خود بود)» فرود آمد و خواهان هم‌پیمانی با او گشت. احیحه 
گفت: به خدا سوگند هر مردی که از ميان مردم خود پیردن آید و 
خواهان هم‌پیمانی مسردمی دیگر گردد یا چیزی جن این از ایشان 
بخواهد» به سود ایشان چیزی بدتر از آن به گردن گیرد که از آن 
گر یخته است و برای چاره کردن آن به دنبال هم‌پیمان روانه گشته 
است. مسعود به وی گفت: من برادر توام (اینان پاهم دوست بودند). 
احیحه گفت : پرادر تو آن کس است که وی را پشت سس گذاشتی ب 
تزد وی باز گرد و با اد آشتی کن اگس‌چه به بمهای بریدن گسوش و 
بیتی‌ات باشد. اگر با او از در ناسا زگاری درآیی» هیچ کس به تو نیکی 
نخواهد کند. مسعود از نزد احیحه بیرون‌آمد و احیعه‌اور اسازو بر گتو 
جنگث‌افزار و توشه داد و برده‌ای به وی بخشید که در مدینه دژها 
می‌ساخت و باروها بر‌می‌افراشت. او برای مسعود بسن معتب دژها 
پساخت که نخستین دژهای طایف بودند و پس از آن بود که دژها در 
طایف برآورده شدند. پس از آن جنگی درخور یادآوری در میان 
ایشان روی نداد و و 


وت کت ۳ 
۳ تلم 
ام 
بایدیبما ما 
اَصَابَتٌ E‏ ( و موق 


و رو جَاوؤوا حملا کات 
شوت قوف بن عفد تفی الیتی 
خبیبا و یا ِن رباب کتائبا 
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کک ما ا 


الکامل فی‌اتاریع 


پفازیها کات یوما عصیصَبّا 
غفیت اذا تادی بتصر قطعبا 

یعنی: ا کا ای ی ور مار 
برپا کنم؛ همانا آن را مسعود و جندپ در میان ایشان به‌راه انداختند. 
دوراندة قریش که آتش پیکار در ميان مردم بی‌افروختند و چون آتش 
فروزان گشت» کسی نتوانست خود را از آن وارهاند. پیشامدی سخت 
و گران و گز نده ميان موف و مالك؛ دارای زیانه‌ای سخت که هر 
کودکی را پیر و فر‌سوده سازد. آن دو زمین را پکاوید ند و آتش برپا 
کر‌دند و جنگت به‌راه انداختند و سزاوار آن شد‌ند که جان‌باختگان 
را به خاك سپارند زیرا از آغاز» نبس‌دی سخت و سممناك را 
بر افی‌وختند. عوف و بیاء با آن کارها که بر سر خاندان‌مای مالك 
آوردند» ایشان را داغدار کردند. مانند توده‌ای خاك بر باز گشت‌گاه 
ما ریختند و به سوی اپشان تاختند و «مستب» همی مردم را به جنگث 
خواند. فرز ندان عوف‌بن عقده» علاج و هم‌پیمانانی که با گلاپ دست 
شسته بودند»مردان را به کشتار همدگی می‌خواند ند.حبیب وخاندانی 


از رباب که دسته‌های رزمی پدید آوردند؛ و سعد که چون آوازخوان 
مر گب‌فریاد می کشید» بدانجا فر از آمد. مردمی‌از سرزمین «مکرو ثاء» 
را نیز «معتب» با تازش‌های خود برانگیخت و روزی سخت پدید آورد. 
آنگاه چون عفیف از درشتی و سختی جنگت به ستوه آمد و با آو از بلند 
خود مردان را به یاری خواند» زنان آبستن افگانه کردند. 


[واژۀ تازه پدید] 
عَُیف: به ضم عین و فتح فاء. 


(پایان ترجمة جلد یکم 
ساعت ۱۲ و ۲۸ دقیقه روز چپارشنبه ٩۲ر۶ر۶۸)م‏ 


نژ ادنامةٌ پیامبر خدا (ص) 
و 
گزارش برخی از کارهای پدران و نیاکان وی 


نام پیامس خدا محمد (ص) است. گزارش زادن وی پیش از این 
پیاس که او به روزگار خسرو انوشیروان دادگ بسزاد. وی محمد 
پس عبدالله است. کنیة عبدالله ابوقتّم یا ایومحمد يا ایواحمد است. 
عبدالله پس عبدالمطلب است. 


عبدالله فر‌زند کت پدر خود بود. وی (عبدالله)» ابوطالب 
(نامش عبد مناف)» ز بیں» عبدالکعبة عاتکه» امیمه, و بره فرز ندان 
عبدالمطلب بودند. مادر همه‌شان‌فاطمه دختر عمرو بن عاید بن‌عمران 
بن مخزوم بن يله بود. 
هتگامی که عبدالمطلب در کندن چاه زمزم از قرشیان به‌ر نج اندر 
افتاد» چنان‌که یاد خواهیم کردء با خدا پیمان پست‌کهاگر برای وی ده 
فرزند بزایند و همگی بمانند و بزرگت شوند و او را در برابر ستم 
دیگران پاس بدارند» یکی ازایشان را در خانۀ کعبه در راه خدای 
بزز گت سس ببرد. چون فرزندان به ده تن رسیدند و او دانست که 
ایشان وی‌را پاس بدارندء ایشان را از پیمان خود با خدا آگاه‌ساخت. 
قرز ندان فی‌مانبرداری نمودندا و گفتند: چه کنیم؟ گفت: هريك از 


۱ نمودند: نشان دادند «نمودن» به‌سعنی «کردن» به‌کار ترود. 


۸4 الکامل فی‌اتاریخ 


شما یك تیں (بی‌پیکان) بردارد و نام خود را بر آن بنویسد. آنان 
چنان کردند و تیی‌ها را نزد او آوردند. آنگاه به نزد بتی به نام «فبّل» 
که در درون کمبه بود آمدند تا چارةٌ کار خود را از او بخواهند. او 
بزر گث‌ترین بت ایشان بود. هبل بر سر گودالی بود که آنچه به سان 
ارمفان به کعبه پیش کش می‌شد. بدان گودال می‌سپردند. 

در نزد هبل هفت تیں بود و هر تیری را نبشته‌ای. بس یك تیں 
ځونبا نوشته بود که روشن می‌کرد چه‌کسی باید آن را بپردازد. در 
این هنگام» کی یں سر پرداخت خو نیما ناسا زگاری پیش می‌آمد» آن 
تیر‌ها را به‌کار می بردند. بر یك تی «آری» نوشته بود که چون 
خواستار انجام کاری می‌شدند» آن را در تیردان می‌افکند و با تیررهای 
دیگر می‌آمیختند و اگر «آری» بیرون می‌آمد. آن کار را می‌کردند. بر 
تیں دیگری «نه» نوشته بود که چون می‌خواستند کاری کنند, آن را با 
تیر های دیگ به درون تپردان می افکند ند و یکی را بیرون می کشید ند 
که اگں «نه» می بود دست از آن کار بازمی‌داشتند. بر تیر دیگری 
نوشته بود «از شماست» و بر تیر دیگری نوشته بود «چسبیده» است و 
بر تیں دیگری که «از دیگران است». بر تیر دیگری نام آب‌ها نوشته 
بود که اگر می‌خواستند جایی را برای پیدا کردن آب و رسیدن به آن 
بکنند» آن را می‌افکندند و هر فرمانی بیرون می‌آمد» همان را به‌کار 
می بردند. چون می‌خواستند پسری را ختنه کنند یا دختری را شوهر 
دهند یا مرده‌ای را به‌خاك سپار ند, به نزد بت هبل می‌رفتند و صد درم 
و یك شتر يا گوسپند سر بریدنی به نزد وی می‌بردند و آنپا را به 
دارنده تین‌ها می‌دادند که وی آنہا را به‌کار می‌سرد. آنگاه کسی را 
که می‌خواستند در بارهٌ وی کاری کنند» فر از می‌آوردند و می‌گفتند: 
پروردگارا. این مان پس یمان است؛ می‌خواهیم با وی چنین و 
چنان کنیم؛ آنچه راستی و درستی است. بیرون آور. آنگاه به دار ندۀ 
تیر ها می‌گفتند: بزن. او تیر‌ها به درون تسردان می‌افکند و یکی را 
بیرون می‌آورد. اگ بر آن نوشته می بود که «از شماست». بدو بر تری 
می‌دادند و اگ نوشته می بود «از دیگران است». هم‌پیمسان شمرده 
می‌شد و اگر نوشته می بود «چسبیده» است. همین پایگاه دا بدو 


توادنامة پیامبر خدا (ص) و... ۸۹ 


می‌دادند‌که نه او را تژاد می بخشید ند و نه هم‌پیمان می‌ساختند". اگر 
نبشته‌ای جن اینہا بیرون می‌آمد» همان را به‌کار می بردند. اگس 
«آری» بیرون می‌آمد» آن کار را می کی‌دند و اگ «نه» بیرون می‌آمد» 
آن کار را در آن سال واپس می‌افکندند و سال دگ برای باری دیگی 
به نزد بت می‌آمدند. باری؛ کار ها را بدان گونه به پایان می‌بردند که 
تیر‌ها بیرون می‌آمد ند. 

عبد المطلب به خداو ند تیر ها گفت: تیر ھای این پسران مرا در بارۂ 
ایشان به‌کاد ببر. او به‌خداو ند تیر‌ها گفت‌که چه‌پیمانی با پروردگار 
بسته است. عبدالله فرز ند کپتر وی بود و او عبدالله را بیش از همه 
دوست می‌داشت. چون خداوند تیر ها به‌کار برخاست که آتہا را 
بیفکند؛ عبدالمطلب در ہیا بی خدای بزرگت به ٹیایش برخاست. آنگاه 
خداو ند تیو ھاء آثپا را پیفکند. تی به نام عبدالله بیرون آمد. عبد 
المطلب دست عبدالله را گرفت و به نزد اسَاف و تایه برد و اینپا دو 
بت بودند که جاندار پا مردم را در پیش پای‌شان سر ھی بر ید ند : 
قرشیان از انجمن‌های خویش بیرون آمدند و گفتند: می‌خسواهی چه 
کنی؟ گفت: پسرم را سر می‌برم. قرشیان و پسران وی گفتند: به 
خدا سوکند که هرگز وی را مس ثبری مگر آنکه بہانۀ بایسته در نرد 
پر وردگار داشته باشی و ناگزیر گردی. اگر چنین کنی» هر روز یکی 
از با پسس خود را بدینجا آورد و در برابر این خدایان بی‌جان و خرد 
مس بېرد. در این هنگام مفیر‌ةین عبدالله بن عمرو بن مغزوم به وی 
گفت: به خدا او را سر نبری مگی که ناگزیر گردی. اگر بای آزادی 


۲ بیش‌ترین بخش این همه فال‌گیری‌ها دربارة پیو ندانیدن پسی به پدر راستین 
وی مي‌بودة زیرا در آن چامعة آخازی + مردان بسیار یکدیگر گرد می‌آمدند 
و آنگاه نمی‌دانستند با فرزند چه کنند. نیز مودان بسیاری به نزد روسپیان می‌رفتند 
که در آنجا فراوان بودند و از این‌رو نمی‌دا نستند با فرزند چه‌کنند. در چنین‌هنگامه‌هاء 
نخست به تزد چبپره‌شناس می‌رفتند که نشانی‌های پدر و فرزند را با هسدگر می‌سنجید 
و فربانی بیرون می‌داد که آن را به‌کار می‌بر‌دند. بیش‌تس کار به ناسازگاری می‌کشید 
که در این هنگام یه نزد بتان مي‌رفتند و چاره را از آنا می‌خواستند که با فروکردن 
تیر‌ها در تیردان و بیردن کشیدند آن در نزد بت به ناسازگاری پایان و يدان فرمان 
تن می‌دادندء 


A‏ اتکامل فی‌الناد ین 


او با دارایی‌های ما باشد» او را بازخريم. قرشیان و پسر‌انش به وی 
گفتند: این کار را نکن؛ به نرد زنی کاهن در «چجر» برو و از وی 
بپیس. اگر فرمان داد که او را سس بیری» سرش خواهی برید و اگن 
فرمانی داد که در آن برای وی و برای تو گشایشی باشد, آن را 
خواهی پذیرفت. 

آنان به نزد آن زن رفتند. او در خیبر می‌زیست. عبدالمطلب 
داستان با وی در میان گذاشت. زن گفت: اس‌وز بروید تا پري همزادر 
من بیاید و من چارهٌ کار از او بپرسم. آنان آن روز از نزد آن زن 
بیرون آمدند و یامداد فردا به نزد وی رفتند. زن گفت: آدی پری 
بیامد و گزارش بگفت و فرمان بایسته بداد. زن پرسید: خو نبا در 
میان شما چند است؟ گفتند: ده اشتر. کار چنین بود. زن گفت: به 
س‌زمین خود یازگردید و ده شتی به نزد بت برید و ہر سس پسر و آنہا 
تس بینکنید. هرگاه به نام پس بیرون آید» ده شتر دیگی بیفزایید تا 
آنجا که پروردگار شما خرسند گردد. اگر تیر‌ها به نام شتران بیرون 
آیدء پدانید که پروردگار تان خرسند گشته است وپسر تان و ار هیده . 


آنان بیرون آمدند و روانه شدند تا به مکه رسید ند. چون بدین 
کار پر‌خاستند, عبدالمطلب په نیایش در برابر پروردگار بر‌خاست. 
آنگاه عید‌الله را با ده شت برابی نپاه‌ند که تی به تام عبدالله بیرون 
آمد؛ بار دیگر ده شتر پیفزودند و با عمدالله برابی هادند که باز به 
نام عبدالله بیرون آمد. همی افزودند و تیر‌ها به نام عبدالله بیرون 
آمد ند تا شمار اشتران به صد رسید و در این هنگام تیں به نام‌شتران 
بیرون آمد. آتان که در آنجا بودند» گفتند: اي‌مبدالمطلب» کر دگارت 
خر‌سند گشت. عبد‌المطلب گفت: نه سوگند په خدا تا سه بار تیر 
درافکنم. سه بار بیفکندند و تیر‌ها به نام اشت‌ان بیرون آمدند. آنگاه 
شتران را سر بریدند و ب جای خود گذاشتند و هی ې کس یا در نده‌ای 
را از آنپا واپس ن‌اندند. 


اما داستان همسس گزیدن‌عبدالله بن عبدالمطلب چنین بود که او 
آمنه دخت و هپ مادر پیامبر خدا(ص) را خواستگاری کسد. گویند: 
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چون عبدالمطلب از کار اشتر ان بپی‌داخت» دست پسرش عبدالله را 
یگرفت و به خانه روان شد و در راه بر دختری به نام «ام ققال» دخت 
نوفل بن ورقه خواهی ورقة بن توقل گذر کرد که‌در آن‌هنگام در بازگاه 
خدایی بود. چون دختر به‌عبدالله نگر پست و چہر؟او را بدید» گفت؛ 
عبدالله» به کجا می‌روی؟ گفت: همراه پدرم به خانه می‌روم. دختی 
گفت: همان شمار اشتران که پدرت اکنون سر برید» به تو دهم که 
مم‌اکنون با من به بستر آیی و جفت‌گردی. عبدالله‌گفت: اکنون پدرم 
همراه من است؛ نه می‌توانم از او جدا شوم و نه می‌توانم از فرمان 
وی سس بپیچم. 

عیدالمطلب همراه وی بیرون آمد و به نزد و هب بن عبد مناف بن 
هره رفت که سرور بنی‌زهره بود. وی مخترش آمنه دخت وهب را به 
زنی به عبدالله داد. مادر آمنهء به دخت عبدالعزی بن عشمان بسن 
عبدالدار بن قصی بود. مادر برهء ام حبیب دختر اسد بن عبدالغژّی‌بن 
قضی بود. مادر ام حبیب» بره دختر عوف ین عبید بن عویچ بن عدی 
بن کمپ بود. 

چون عبدالله شوهر آن دختر شد» در همانجا پر او درآمد و با او 
هم‌آغوش گشت و دختر در همان هنگام به‌محمد(ص) بار گرفت. سپس 
عیدالله از ۆد همس خود بیرون آمد و به نزد زتی رفت که دیروز 
بدو پیشنساد هم بستر شدن کرده بود. به وی گفت: چر! امروز 
پیشنہاد دیر وز باز نمی گویی؟ زن گفت: آن پر تو که دی بر چہرهات 
بدیدم. امروز از آن بشده است؛ مرا به تو نیازی نیست. 


از بر ادرش ورقة بن نوفل می‌شنید که این‌س‌دم را پیأمیری 
از فرز ندان اسماعیل خواهد بود. 

برخی گویند: عیدالمطلب با پس‌ش عیدالله بیرون آمد تا وی را 
زٹی دهد. در راه بر زنی کاهن از خٹعم گذشت که بدو فاطمه دختر 
سل می‌گفتند. زن یپودی گشته بود و از س‌دم تباله‌بود. اودر چ رة 
عبدالله پر‌توی دید و به وی گفت: آیا دوست می‌داری که هم‌اکنون با 
من جفت گردی و تو را صد شت بدهم؟ عبدالله گفت: 


۸ الكامل فراقاریخ" 
Tr e‏ ا ERE‏ 
آنا ارام فالتا دوه , و الحل لا جل فاسَتبیتَه 
کی بالاش الذی تبْنیتة 
یعنی: اما به گونة ناروا» مر‌گث پیش از این کار است. به گونة 
روا نیز نکنم تا نيك بنگرم. پس چه‌گو نه می‌توانی‌اکنون به‌خواسته‌ات 
رسید؟ 


سپس به وی گفت: اکنون با پدرم هستم و نمی‌توانم از وی جدا 
گردم. عبدالمطلب‌او را برد و آمنه دخت وهب پن‌عیدمناف پن‌ز هره را 
به‌ز نی به وی داد. در تزد آن دخت سه روز بماند. سپس بیرون آمد و 
روانه کشت و بر زن خثصمی گذشت. جانش آرزوی آن زن کرد. به 
وی گفت:امروز آنچه آن‌روز خواستیء با تو کنم؟ زن‌گفت: ای‌جوان» 
من زنی کام‌جوی نیستم. در چپر؛ تو پر توی ديدم و خواستم که آن را 
از آن خویش سازم ولی خدا نخواست و آن را به جایی برد که خود 
می دانست". زن باز پرسید: پس از من چسه کردی؟ عبدالله گفت: 
پدرم» آمنه دخت وهب را به زنی به من داد. فاطمه گفت: 


فرجوئة قرا آبوم غ 
لله تا ره مب 


یعنی: من پر‌هیبی دیدم که درخشیدن گرفت و با آوردن ابرهای 
باران‌زا» روشتی بخشید. آن را به‌سان پرتوی ديدم که به سان ماه 
شب چپاردهم» سراسر پیرامون خود را روشن کرد. امید بدان بستم 
که برای من پاشد؛ آن را با خود بردارم و بدان ببالم؛ دریفا ته هرکه 
آتش افروزه کوبد» آتش تواند روشن کرد. خوشا به آن زن زصری 

۳ برخی گویند: چون عبدالله چند روزی را در آغوش آمته گذراند؛ از نزد 
وی بیرون آمد و جانش آرزوی فاطمه کرد. به نزد وی رفت و گفت: «هل لك فی 
(آنچه را که خواستی و کفتم «نه»» باز می‌خواهی؟). فاطمه گفت: 
وقد کات ات مه الیو لا» (آن روزگاری پیش از این بود؛ اکنون گویم «نه»). 
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تاد [آمنه زن عبدالله] که هر دو جامۀ تو را بیرون آورد و ربود و 
خود نمی‌دانست چه گوهر بی‌همتایی را می‌ر باید. 


تافل قد بت له دهان 
3 تاقائه لتوان 


EONS 


ولمّا حوت یله ميته ماو 7 
یعنی: ای هاشمیان, ۳ شما برای کامجویی با پک 
گلاویز بودید و و مرد و زن‌تان [عبدالله و آمنه] ب بر یکدیگس همی 
پیچید ند کو هری گ ا نبا از میان شمارخت بر بست [ وهی گرانبمپایی 
که پر تو محمدی(ص) بود» از پشت پسر هاشم برفت و در دامان آمنه 
جای گرفت]. چنان که به هنگام خاموش گشتن چراغ» فتیله‌هایی که 
برای آن با روغن آغشته شده‌اند. پر تو خود را از دست می‌دهند. نه 
همه آنچه را جوانسد از دارایی و زر خواسته دارد» از نیروی بازو 
یا انديشة زاینده خویش دارد؛ نیز نه آنچه را از دست می‌دهد» در پی 
سستی می‌بازد. اگ چیزی را می‌جویی» برد بار و آرام باش چه تواند 
بود روزی از روزهاء دو بخت و بپسهء‌ای که باهم گلاویز گرد ند» آن 
را به دست تو رسانند. یا دست بسته‌ای آن را به تو رساند, پا دستی 
باز که انگشتان آن برای گرفتن» واهلیده باشند. چون آمنه از وی 
بار گرفت» چیزی را در درون دل خود جای داد که مایةُ بالندگی است 
و در ساس جپان مانند ندارد. 


برخی گویند: زنی که عبدالله بر وی‌گذر کرد. جز این زنان بود. 
و خدا داناتن است. 


ژهری گوید: عبدالمطلب پس خود عبدالله را به مدینه فررستاه 


ME‏ الكامل فراناریخ 


که برای وی و خانواده‌اش خرما بخرد و بیاورد. عبدالله در آنجا 
درگذشت. برخی گویند: نه چنین است» همانا عبدالله در مان 
کاروانی بود که از شام به مکه می‌آید. او با آن باژآمد و در مدینه 
ماند زیر! بیمار بود. در آنجا در گذشت و در خانه تا جمدی به‌خاك 
سپرده شد. در این هنگام بيست و پنج سال داشت. برخضی کویند؛ 
بيست و هشت‌سال داشت. او پیش‌از زادن پیامبر خدا((ص)در کذشت. 


[واژة تازه پدید] 
عایذ بن عم‌ان: با ذال نقطه‌دار و یایی که در زیر آن دو نقطه 
است. 
عبید: به فتح عین و کسر بای تك نقطه‌ای. 
عویج: به فتح عین و کسرء واو که در پایان آن جيم است. 
عبدالمطلب 


نام او «شیبه» (سپیدموی) بود. او دا از این‌رو چنین خواندند که 
به هنگام زادن در سرش پاره‌ای مو های‌سپید بود. مادرش‌سلمی (سلما) 
مخت عمرو بن زید خزرجی نجاری‌بود. کنیه‌اش ابوحارث بود. داستان 
نامگذاری او به عبدالمطلب چنین است: پدرش هاشم برای کاری 
یازرگانی به شام رفت. چون در سس راه خویش به مدینه رسیدء بر 
عمروبن لبید فرود آمد و دختر او سلمی را بدید و سخت دلباختة او 
گردید و همان دم او را به همسری بر‌گزید. پدرش از داماد پیمان 
گرفت که هرچه فرزند بزاید» در خانة پدری (پدر زن) بزاید. هاشم 
به راه خود رفت و روانۀ شام گشت. چون از شام بر گشت. در خانة 
پدرزن با همسر خود هم بست گشت و سپس او را برداشت و به مکه 
پرد. زن باردار گشت. چون سنگین شد» او را به خانهٌ پدری برد که 
در آنجا بزاید. هاشم به شام رفت و در غزه درگذشت؟. 


۴ ور آن زمان که این رویدادها در آن پیش آند. خواسته‌شان از شام «شام 
پزرگث» پود که اکنون این کشورها را در برمی‌گیرد: اردن» سوریه, فلسطین» لیتان. 
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سلمی برای وی عبدالمطلب را بزاد. او هفت‌سال در مدینه ماند. 
آنگاه می‌دی از بنی‌حارث بن عبد مناف ب مدینه گذشت و کودکانی را 
س‌گرم تیرآ ندازی دید. هبار که «شیبه» تير خود به آماج می‌زد» 
فر یاد می‌کشید: من پس هاشمم. همانا من پس سرور بطحاء (مکه)ام. 
حارئی از اد پرسید: تو کیستی؟ شیبه گفت: من پس هاشم بن عبد 
مناف هستم. چون حارئی به مکه بازآمد, به مطلب (که در این هنگام 
در «جش» بود)» گفت: ای ابوحارث, می‌دانی» من در یشرب دسته‌ای 
از پسران را دیدم که پس پرادر تو در میان ایشان بسود. چنین پس 
دلاوری را نشاید که در آنجا به خود واگذارند, مطلب گفت: به نزه 
کسان خود تروم تا این پس را بازآورم. مرد حارثی به او شتری داد 
که بر آن سوار شد و برفت و شبانگاه به مدینه رسید. پسرانی را 
سس گر م گوی بازی دید و پسر برادر خود شیبه را در میان ایشان باز 
شناخت.در بار او پر‌سید و گزارش بشنید. او را بررگرفت و در پشت 
س خود ہں شتر سوار کرد. برخی گویند: نه چنین پود بلکه وی را با 
دستوری از مادر گرفت. وی شیبه را با خود به مکه آورد و به‌هنگام 
نیمر‌وز بدین شیر درآمد و مردم در انجمن‌های خود نشسته بودند. 
آنان يكايك از وی می‌پرسید ند که: این کیست؟ می‌گفت: برد من 
است. او را بیاورد و بر زن خود ځدیجه دختر سعید بن سهم درآمد. 
زن پں‌سید: این کیست؟ گفت: بندۀ من است. برای او جامه‌ای خرید 
و او را بپوشاند و شانگاه او را به انجسن فرز ندان عبد مناف آوره و 
ایشان دا آگاه ساخت که وی پسس برادر اوست. از آن پس چون شیبه 
در مکه راه می‌رفت و او را«عبدالمطلب» (برد؛ مطلب) می‌خواندند 
زیرا مطلب از پیش گفته بود که این بردۀ من است. 

سپس عبدالمطلب را از دارایی (زمین) پدری آگاه ساخت و به او 
سپرد. پس از آنکه مطلب در گذشت» عموی دیگرش نوفل بن عبد مناف 
بر سرزمین خانه‌ای با وی گلاویز شد و آن را به‌زور از چنگی وی 
بیرون آورد. عبدالمطلب به سوی بزرگان قر‌يش رفت و از ایشان در 
پرایر عموی خود پاری خواست. به او گفتتد: در کار تو با عمویت 
دخالت نکنیم. وی برای دایسی‌های خود از بنی نجار نامه نوشت و 


۸۹ الکامل فی‌آثار یج 


گزارش کار خود به ایشان داد. در این هنگام ابو اسعد (سعید) بن 
عدس نجاری با هشتاد سوار آهنکث آن شی کرد تا به «ابطح» رسید. 
عبدالمطلب از مکه به پیشواز او شتافت و چون او را دید قسریاد 
بر‌آورد: دایی! ابو اسمد گفت: بل تا نوفل را دیدار کنم. او پیش 
آمد و توقل را همراه پیران قریش در «حجر» بدید. آمد و ہں سس او 
ایستاد. شمشی از نیام بیرون کشید و گفت: سوکند به خداو ند این 
بنیاد که يا زمین خواهرزاده ما را به او پر‌گردانی یا شمشیر خود را 
از خون تو سیراب کنم. نوفل گفت: سوگند به خداو ند این بنیاد که 
زمین وی را بدو باز‌گر‌دانم. ایو اسعد حاضران را گواه گرفت. در 
این هنگام بود که پاسخ عبدالمطلب را داد و گفت: پس خواهرم. سه 
روز در نزد او بماند. آنگاه آمدگان عمره به جای آوردند و به‌مدینه 
باز گشتند. 

این کار عبدالمطلب را وادار کردکه برای‌خود هم‌پیمانان بجوید. 
از این‌رو» بش بن عمرو و ورقاء پس بہمان [شاید توفل] و مردانی 
از ممبتران خزاعه را بخواند و با ایشان مم‌پیمان گشت. برای این 
کار نامه‌ای نوشتند. آبداری و«رفادت»؟ (میمانداری) کعبه در دست 
عبدالمطلب بود. کار او بالا گرفت و او در ميان مردم خود سروری و 
مپتری یافت. سپس زمزم را کند که چاه ابراهیم بن اسماعیل علیه 
السلام بود که خدا او را از آن آب نوشاند و مردان قبیلةٌ جرهم او را 
در آنجا به خاك سپردند و یاد آن بگذشت. 

انگیزة کندن چاه زمزم 

انگیزءٌ کندن چاه این بود که گفت: یك شب که در «حجر» خفته 
بودم: کسی به نزه من آمد و گفت: «طیبه»" را بکاو. گفتم: خود این 

۵ رفادت: آنچه قر‌شیان از دارایی‌های خود بیرون می‌آوردند و با آن برای 
حچ‌گزاران تپیدست و بینوا خوراك و پوشاك می‌خریدند. 

۶ در واژه‌نامه‌ها در برابر این هر سه واژه نوشته‌اند که «نام زمزم است و 
چون در این‌پاره به‌کار ررد پی الف د لام باشده. پیداست که اینپا در عربی کېن که 
اينك فراموش گشته» معنی‌هایی داشته‌اند ماننه: چاه, چاله. مغاك» سوراخ, گودال» 
کندال و مانند آن, 
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طیبه چه باشد؟ او برفت. فردا به‌خوابگاه خود رفتم و در آن خسپیدم. 
همان کس آمد و با من گفت: «بَدّه»" را پکاو. گفتم: بره چیست؟ 
گوید: او از نزد من برفت. چون فردا فرارسید» به بسترم رفتم و 
خوابیدم؛ او بازآمد و گفت: «ضئوتّه»" را یکاو . گفتم: این مضنونه 
چیست که آن را بايد کاوید؟ او از نزد من برفت. چون فردا شد» به 
رخت‌خواب خود شدم و در آن بیارمیدم. چون خسوایم درربود» همان 
آینده آمد و گفت: «زمزم» را بکاو که اک آن را بکاوی» پشیمانی 
نیاوی. گفتم: زمزم کدام است؟ گفت: سادگاری از پسدرت آن مرد 
بزرکوار» نکاهد و پیوسته بجوشد بسیار» آب دهد به‌مس‌دمان‌حج گز ار , 
که بیایند به سان شت‌مر‌غان پر و بال ريخته شمار در شمار» هشدار 
دهندهای هشدار دمدایشان‌را از نزد کردگار» مرده‌ر یگی باشد و پیو ندی 
استوارء نه ماتند آنچه دیده‌ای در گذشتة روزگارء چنان که شیر آید 
از ميان ریم و خون به پستان بی‌جستة هموار» در آنجا بردمد که زاغ 
نك بر زمین زند و بکاود آن را با چنگار, در نزد روستای مورچگان 
خو رند خوارو بار". 

چون کار برای او روشن گشت و جای آن را یدانست و دریافت 
که خوابی درست دیده است» بامدادان بیل و کلنگت خود را برداشت 
و با پسرش حارث روانه گشت و ميي‌کدام از فر‌زندان دیگسر را 
پر نداشت. در ميان اساف و نایله در جایی که س‌دم بر ای بتان گوسپند 
و شت سر می بيد ند» آغاز به کندن زمین کرد چه دیده‌بود که در آنجاً 
کلاغ نك بر زمین می‌زند و آن را با چنگال همی کاود. ناگاه چاهی 
بزرکت و پر آب بای او پدیدار شد. قرشیان که بدانستند که او به 
خواستۀ خود رسیده است» به نسزد او شتافتند و گفتند: این چاه 
پدرمان اسماعیل است؛ ما را در آن حقی است که باید انباز باشیم. 
گفت: چنین نکنم. اهن چیزی است که ویر من است و شما را از آن 
بپره‌ای نیست. قرشیان گفتند: تو را رها نکنیم تا به نزد داور دادگر 
کشانیم. عبدالمطلب گفت: مرکه را می‌خواهید. ميان من و خویش 

۷ در این عبارت‌های آهنگخدار؛ نیاوی: نیابی؛ چنگار: چنگال. درست به همین 
معنی‌ها کاریید بسیار دارد. 
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داور سازید. گفتند: زنی کاهن از بنی‌سعد بن هذیم. این زن در بلند 
های شام ز ند گی می‌کرد. 

عبدالمطلب سوار شد و گرو می از فر‌زندان عبد مناف همرا موی 
سوار شد ند. از هر يكاز قبیله‌های قریش یکی سوار شد. چون به‌یکی 
از پیابان‌های میان حجاز و شام رسیدند» آب عبدالمطلب و یارانش 
به پایان رسید. آنان تشنه شدند چنان که بی‌گمان دانستند که تابود 
خواهند گشت. از همراهان قسرشی خود آب خواستند که ندادند. 
عبد المطلب به پاران خود گفت: چه‌می بینید؟ گفتند: رای ما پیرو 
رای توست. هر‌چه فرمایی چنان کنیم. عبدالمطلب گفت: چنین فی‌مان 
می‌دهم که هريك از شما گور خود را بکند. آنگاه هرکدام که یمیرد, 
پارانش او زا به‌خاك سپارند تا چون مر کت واپسین تن در رسد او 
همه را به‌جز خود به‌خاك سپرده باشد زیرا لاشۀ يك تن که بر زمین 
بماند. بہت از آن است که لاشه‌های گروهی از کاروانیان بر زمین 
پمانند. آنان گفتند: رایی نیکو دادی. چنان‌کر دند که او فر‌موده بود. 

آنگاه عبدالمطلب به یاران خود گفت: به خدا که این سستی و 
ناتوانی است. ما این گونه خود را به دست نابودی سپاریم و زمین را 
نپيماييم و برای خود چاره‌ای نجوییم؟ عبدالمطلب و یارانش روانه 
و همراهان ایشان از قبیله‌های قریش بدیشان می‌نگر پستند. 
همین که عبدالمطلب سوار شد و هی بر سمند بادپای خود زد» سنب او 
بر زمین کو بیده شد و فرو رفت و از آنجا چشم آبی گوارا برجوشید. 
او آواز داد که « خدا بزرگت است » و یارانش همچنان آواز دادند. 
آنان از آن بتوشیدند و مشك‌های خود را پر کر‌دند. سپس عبد المطلب 
قبیله‌های قریش را فر‌اخواند و گفت: پيایید و بنوشید که خدا ما را 
نوشاند. یاران وی گفتند: آنان را تنوشانیم که ما را آپ نداد ند. 
عبدالمطلب به گفتار ایشان گوش نداد و گفت: آنگاه ما مانند ایشان 
باشیم! آن قرشیان بیامد ند و آپ نوشید ند و مشك های‌خودرا پر کردند 
و گفتند: به‌خدا سوگند که خدا ميان ما داوری کرد و به سود تو 
فرمان داد. به خدا که هر‌گز بر سر زمزم با تو ستیز نکنیم. آنکه این 
آب را در بیأیان به تو ارزانی داشت» همو زمزم را به تو داد. آزاد و 
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راه پافته به سوی چشمه‌سارانت باز گرد. 
آتان به سوی او بازگشتند و به‌زن کاهن نرسید‌ند. چاه را بهوی 
واگذاشتند و او را پا آن. 


چون از کندن آن بپرداخت, دو آهوی ژرینی را در آنجا یافت که 
جرهم به خاك سپرده بود. نیز شمشیرهایی رویین و زره‌هایی در آنجا 
یافت. قرشیان به وی گفتند: ای عبدالمطلب ما را در این گنج 
بہره‌ای پاشد و با تو در آن انباز باشیم. گفت: نباشید ولی شما را به 
کاری خوانم که ميان من و شما میانه باشد و با داد یگانه. برای ربودن 
اینہا تیں می‌افکنيم (تیر‌هایی بی‌پیکان که نام و نشان بر آنبا می 
نوشتند و در تیردان می‌افکند ند و چشم بسته بیرون می‌آوردند و بدان 
فال می‌گرفتند). گفتند: چه‌گونه؟ گفت: برای خان خدا دو تیں در 
تیردان می گذارم» به نام شما دو تیر می‌تویسم و برای خویش دو تیو 

می‌افکنم. تیر هر کس به نام هرچیز بیرون آمد» آن را بر‌می‌دارد و 
ه‌که چین نیاید. هیچ تبرد. گفتند : داد بدادی. چنان کرد و در پیش 
بت بز ر گت‌شان هبل تیر ها در تیردان افکندند و يجا ته خا په نام 
دو آهوی زرین بیرون آمدء دو تیر عبدالمطلب به نام ث شمشیر ا 
رویین و زره‌ها؛ و تیرھای قرشیان تہی از هر چیزی. ا از 
شمشی ها دری برای کعبه ساخت و از آهوان زرین برگت‌های زر پر 
آن پوشاند. این نخستین زری بود که زیور کعبه گشت. برخی گویند: 
ته چنین بود» بلکه آهوان زرین در کعبه به یادگار گذاشته شدند و 
ماندند تا دژدیده شد ند چنان که یاه خواهیم کرد. 


می‌دمان و حج‌گز اران از راه برکت‌جویی و دلبستگی, به زمزم 
ړوی آوردند و از دیگر چاه‌ها روگی‌دان شدند . چون عبدالمطلب 
پشتی قرشیان را به زیان خویش دید, با خدای بزرگت پیمان بست 
که اګ خدا په وی ده پس دهد که بمانتد و بسزرکی شوند و او رو 
پاس بدار ند و در ہںایں بدسگالان پتاه او باشند» یکی‌را در راه خدای 
پزرکت سس بېږد. 


۸۳۰ الکامل فی‌اثار مخ 


۹ یاد پیمان عبدالمطلب در زیر نام عبدالله پدر پیسامبر (ص) 


عبد المطلب نخستین کس بود که موی سر و ریش خود با ز نگ 
سیاه ر نگین ساخت زیرا پیری و سپیدی موی بسی زود بر او تاخت. 


عیدالمطلب و همسایة یپودی وی 


عبدالمطلب را همسایه‌ای پپودی بود که بدو «اَذَْتّه» می‌گفتند. 
او بازرگانی می‌کرد و دارایی فراوان داشت. این کار» کین حرب بن 
امیه را بانگیخت و او چشم آز به دارایی مرد کلیمی دوخت. حرب 
همراز و هم‌نشین عبدالمطلب بود. حرب بن امیه چند جوان قرشی را 
بفریفت که یپودی را بکشند و دارایی او را چپاول کنند. دو تن 
همداستان شدند و خون کلیمی پریختند: عامر بن عبد مناف بن 
عبد ائدار, و صخ بن عمسرو بن کمپ تیمی نیای بویکر پسر بوقحاقه 
نخستین خلیفة عربان. هبدالمطلب دو کشنده کلیمی را نشناخت. 
همی به جست و جوی آنا پرداخت تا هر دو را بازشناخت. دید که 
هر دو به حرب بن امیه پناه جسته‌اند. به لزد حرب آمد و او را نکوهش 
کرد و خواستار کشندگان کلیمی گشت تا خون‌شان بر زمین ریسزد. 
حرب آن دو را نهان کرد. عبدالمطلب با حرب به درشتی سخن گفت و 
او نیز چنین کرد تاکارشان به داوری به نزد نجاشی پادشاه حبشه 
کشید. او در کارایشان دخالت نکرد. این دو» نفیل بن عبدالمزی 
عدوی نیای عس خطاب را داور خود ساختند. او به حرب گفت: ای 
ابوعمرو» با کسی به ستیز بر‌خاسته‌ای که از تو اندامی بالاتی» نام و 
نشانی گویاتر و سری والاش؛ نکوهشگرانی کم‌تر» فرز ندا نی بیش تر› 
بخششی افزون‌تر و دستی برای یاری رساندن به دیگران دراز تس 
دارد. من این را می‌گویم و همی دانم که تو خشمی داری کند رفتار» 
آوازه‌ای در میان عر بان شاهوار» درختی برای عشیرءٌ خود پر بار و 
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سمندی برای قبیله خویش راهوار4. ولی با کسی درافتادی‌که هماورد 
را براند و پرماند. حرب خشمگین شد و گفت: کژی روزگار, از تو 
داوری ساخت ای مرد بد کردار . از این هنگام عبدالمطلب هم نشینی و 
هم‌نوشی با حرب را رها ساخت و هم‌نشینی و هم‌نوشی با عبدالله بن 
جدعان تمیمی را بر‌گزید. از حرب صد شتر پگرفت و به پس عموی 
مرد یببودی داد و همة دارایی او را به این یکی بر گرداند جن اندکی 
از آن که تباه گشته بود و عبدالمطلب تاوان آن را از دارایی خویش 


بهرداخت. 


اد نغستین کس بود که در کوه«حراء» برای نیایش بەس برد. از 
بتان دوری گزید و یزدان‌را در آنجا پر‌ستید. چون ماه رمضان می‌آمد» 
ہں پالای حراء می‌رفت. وی در سراسن این ماه پینوایان را خوراك 
می‌داد. 

در صد و بیست سالگی درگذشت و در ان هنگام نابینا گشته 
بود. در بار او داستان‌هایی جز این هم گفتها ند. 


هاشم 

نام هاشم» عمرو بود و کنیه‌اش ابونضله. از این‌رو او را هاشم 
(خردکننده) خواندند که او نخستین کس بود که برای مردم خویش 
در مکه نان خرد کرد و در آب گوشت ریخت و ایشان را خوراك داد. 

ابن کلبی گوید: هاشم فرزند مرت عبد متاف پود و مطلب کیش 
ایشان. مادرش عاتکه شلّمی دختر مره بسود. یکی دیگر از فز تدان 
عبدمناف» نوفل بود که مادرش واقده تام داشت. دیگری عبد شمس 
بود. همگی به سروری رسیدند. به ایشان «پیو ند دهندگان گسستگی» 
(یا «بستز نند گان شکستگی») نام دادند. اینان نخستین کسان بودند 

۸ در اینجا در مشن عبارت «لحبل العشيرة» دارد. نسخه‌یدل آن را «لحبك العشیرة» 
آورده‌اند. پرای ميچ‌کدام از دو واژة «لحبل» و «لحبك» در داژه‌نانه‌ها معنایی پیدا 
نشد. آیا می‌تواند مركب از لام با حبل يا حبك (ل بحبل؛ ل +حبك) باشد. که در این 
صورت معنی چه خواهد بود؟ 


در الکامل فرالارخ 


که برای قرشیان پیوند و رشته دوستی ستاندند و از بارگاه خضدایی 
پراکنده شد ند. هاشم برای ایشان پیوندی از رومیان و غسانیان در 
شام» عبد شمس برای ایشان‌پیو ندی از نجاشی‌در حبشه. نوفل پیو ندی 
از خسروان ایران در عراق و مطلب‌رشته پیو ندی‌از حمیریان در یمن 
ستاند. با این انگیزه بود که قرشیان به این پپنه‌ها پراکندند. خدا 
قریش را با این کسان پیوند داد و استوار ساخت. 

گویند: عبد شمس و هاشم همزاد (توآم) بودند که یکی به دنبال 
دیگری از مادر بزاد. انگشت یکی چسبیده به پیشانی دیگری بود که 
آن را چدا کردند و خون روان شد. همان هنگام گفته شد که میان 
ایشان خون به راه خواهد افتاد. 

هاشم پس از پدرش عبد مناف کار آبداری و مہمان‌داری حاجیان 
را په دست گرفت. پس امية بن عبد شمس پر سرو ری وخوراك‌رسانی 
وی رشك برد. او به‌زور کوشید‌کار هاشم‌را انجام‌دهد ولی نتوانست. 
گروهی از قرشیان او را بر این کار نکوهش کرد ند و او به خشم آمد 
و به پدی از هاشم یاه کرد و او را به رویارویی خواند. هاشم به‌پاس 
پیری و بزرگی‌اش این کار را خوش نداشت. قسر‌شیان دست از او 
پر نداشتند تا امیه دا بر سر پنجاه‌شتر و کوچیدن‌از مکه برای ده‌سال» 
به چالش خواند. اميه به‌اين رویارویی تن درداد. آن‌دو» کاهن‌خزاعی 
را داوز خویش ساختند. اد نیای عمرو بن حمق بود و در شمان 
خانه داشت. همع بن عبدالفرژی فپری همراه اميه بود و این مرد 
دختر امیه را به همسری داشت. کاهن گفت: سوگند به ماه تابان» و 
ستارءٌ درخشان» و ابر پر باران» و هرچه در آسمان‌است از پر ندگان, 
و پرچمی که بدان راه يايند رهنوردان» از رو ندگان به سوی بالا یا 
پایین بیابان. که هاشم پیشی گرفته است به‌خویی‌ها از هم نیکان» از 
آغاز تا پایان. ابوهسپمه این را ببتر داند از هم آگاهان". او په 


٩‏ پرخی از مترجمان به این‌گرنه عبارت‌های آهنگشدار که رسیده‌اند» آن را 
نکوهش کرده‌اند و گاه ساختگی خوانده‌اند د گاه دربار آن گفته‌اند: «افسانة مسجم 
فیرقابل تصدیق و ترجمه که با تکلف پسیار از یك بی‌خرد د [بی]دانش جعل شده 
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بیتری هاشم قرمان داد. هاشم اشتران را بگ‌فت و سر برید و به 
تپیدستان خررانید و اميه برای ده سال در بیرون مکه به سس برد. 
این نخستین دشمنایگی بود که ميان هاشم و اميه رخ نمود. 


هاشم در بیست یا بیست‌و پنج‌سالگی در غزه در گذشت. او نخستین 
مرد از بنی عبد مناف بود که مرد. پس از او عېد شمس در مکه مرد و 
کر «اجیاد» به خاك سپرده شد. سپس نوفل در «سلمان» در راه عراق 
در گذشت. آنگاه مطلب در سرزمین «ردمان» از خاك یمن در گذشت. 
آبداری و میپمان‌داری پس از هاشم به دست بسادرش مطلب رسید 
زیرا پسس‌ش عبدالمطلب خردسال بود. 


یه 

[است]». گاء آن را «ساختة مورخین» انگاشته‌اند. هیچ‌کدام درست نیست. ولی 
خواننده دانشور و خردمند امی‌وزی می‌تواند بپرسد که: آخر این همه آهنگی‌پرداژی 
یرای چیست؟ وانگپی کوچ کردن يكتن از بالای سر زندگی و ژن و بچه‌اش برای ده 
سال کامل» ہں مس يك شرط‌بندی کودکانه را چه‌گونه توان توجیه کرد؟ بايد به 
یادداشت که این خود گونۀ زندگی تمام‌عیار و نمونه‌وار (لم‌نمز1) يك عرب روزگار 
جاهلی است که هنوز خوی و روان‌شناسی وی در بیشینه اعراب امروزی پایدار است. 
عرب مردی است عاطقی» پرشور» غیرت‌بند» دلادر تا بالای آسمان» راستگوء صریح 
و پای‌بند به گفتۀ خویش تا پای جان. ستم را نمی‌پذیرد. گفتار درشت را به‌گوینده‌اش 
برمی‌گرداند» به خواری و زبوتی تن درنمی‌دهد دلی اگر قولی دهدء جان ہی مس آن 
می‌نسید. سخنسراپی و سجع‌پردازی را دوست دارد. مرب‌ها دست‌کم از این دیدگاه به 
ایرانیان گرامی بی‌مانند که همگی شاعرپیشه‌اند و کم‌تر کسی از ایشان (ایرانیان) دا 
توان پیدا کرد که در سراسی زندگی چند بیتی نسروده بأشد و طبع را نیازموده. 
انجام کارهای بیپرده» ویژ؛ خاورزمینیان نیست. تا چند دهذ پیش اروپا که اروز 
گمپوارة دانش و پینش و فرزانگی و تخشاگری است. آوردگاه این‌گونه ستیز‌های دور 
از خده و خنده‌ناك بود. نمودگار برجستۀ آن رویارویی ددتته ([مږډ) بود که‌همواره 
یں سر هیچ و پوچ آغاز می‌شد و پیوسته به پرپر شدن یکی از چالشگران میا نجامید. 
به ایشان بگویید: شما را به خدا سخت نگیرید. 


AE‏ الکامل فی‌الناریخ 


عبد مناف 


نام او مین است و کنیه‌اش ابو عبد شمس. از بس خوبروی و 
تیکوخوی بود» او را «ماه شب چپارده» می‌خواندند. چون مادرش او 
را بزاد» وی را به یکی از بتان مکه به نام و نشان «مناف» سپرد که 
بدو باور داشت. از این‌رو» نام «عبد مناف» پر وی چیره گشت. 

عبد مناف»؛ عیدالمزی و عبدالدار پسرآن قصی و بسرادران 
همدگی بودند. مادرشان «خبی» دخت خلیل بن حبشتبة بن لول بو 
کپ بن عمروبن امه بود. او بود که میان قریش و احابیش پیمان" 
بر پا ساخت. احا بیش فرز ندان حارث بن عبد مناف بن کنانه بودند؛ و 
بتی‌مصطلق از خزاعه و بنی‌هون از خزیمه. قصی همواره می‌گفت: 
بای من چپار پس بن‌ادند. دو تن را به نام خدایانم تامیدم که عبد 
مناف و عبد العزی‌اند. یکی را به نام خانه‌ام که عبدالدار است و یکی 
را به‌نام خودم که عبد قصی باشد. 


[واژۀ تازه پدید] 
خلیل: به ضم حای بې نقطه » فتح لام نخست. 
خبشیه: به ضم حاء. 


تس 

نام او زید و کنیه‌اشابومفیره بود. . او را از اين‌رو قصی‌خواندند 
که ربيمة بن حرام بن ِلَةَ بن عبد کبیر بن مُرَ بن سعد بن زید با 
مادر وی فاطمه دختر سعد بن سیل که نامش «جبر» پسی جَمَالة بن 
عوف بود» پیو ند همسری بست. آن زن مادر برادرش زهره نیز بود. 
وی زن خود را به سر‌زمین عذره از بلندی‌های شام برد و قصي دا هم 
از آن رو که خردسال بود» با خود بر گرفت. زهره که‌مردی بزرگت‌سال 
بود» در میان می‌دم خود ماند. . مادرش فاطمه برای ربيعة بن حرام» 
وداج بن ر بیعه را بزاد که برادر مادری قصی بود. ر پیعه دا سه فرز ند 
از زتی دیگی بود بدین گونه؛ خن بن ربیعه» محمود بن ر بیعه» چلْمَق 


بن ربیمه. برخی گویند: حن (حیان) برادر مادری قصی بود. زید در 
دامان ربیعه بزرگث شد و از این‌رو او را «قصی» (اندکی دود) 
خواندند که از مردم خود به دور بود. قصی تا هنگام بز ر گت شدن» 
وابسته به ربیعه بود (و قصی بن ربیعه خوانده می‌شد). ميان وی و 
مردی از قضاعه برخوردی روی داد و قضاعی وی را نکوهش کرد که 
ناشناس و بی‌آشناست و نؤاد شناخته‌ای ندارد. قصی به نزد مادر خود 
باز کشت و پرسید که: این مرد چه می‌گوید؟ مادر گفت: تو هم خود از 
او بن‌تری و هم پدری برتر داری. تو پسر کلاب بن مره‌ای. مردم تو 
در مکه در پیرامون بارگاه پاس داشتة خدایی اند . 

او در نگت ورزید تا ماه حرام (یعتی ماهی که در آن جنگت روا 
نباشد) » فی ارسید. عیسو 
همراه برادرش زهره ماندگار گشت. آنگاه «حبی» دختسر خلیل بن 
حبش خزاعی را از او خواستگاری کرد که به ری ی 
حلیل در این هنگام سرپرست کارهای خانة کمبه بود. حبی برای وی 
این پسران را بزاد: عبدالدار» عبد مناف» عبدالعزی و عبد قصی. 
دارایی او افزون گشت و سروری‌اش رو به گسترش نہاد. 

حلیل در گذشت و سفارش کرد که سرپر‌ستی کارهای خانۀ خدا را 
به دخترش حبی بدهند. زن گفت :من تمی‌توانم در را بازکنم و ببندم. 
او پستن و گشودن در را به پسرش «مُخترش» سپرد. کثية این پس 
ابومُیُشان بوه. . قصی سرپرستی کعبه را با يك خيك می و يك عود از 
وی بخرید. عرب‌ها این را مثل کی‌دند و دربارهٌ هی‌کس که دادوستدی 
زیانکارانه انجام داد» گفتند: زیانکارتر از داددستد ابوغیشان گرد. 

چون فرز ندان خزاعه این را بدید ندء بر قصی انبسوه گشتند و 
خواستند که او را بیازارند یا بره خسود از وی بستانند. قصی از 
برادرش «رژاح» یاری خواست . وی و برادران سه‌گانه‌اش با پیروان 
شان از قضاعه فراز آمدند. . مر‌دم‌قصی از بنی نضی همراه او گشتند. 
او آمادهٌ پیکار با ہنی بک و بنی‌خزاعه گشت. خزاعیان به‌جنگت بیرون 
آمدند و نبرردی‌سخت و سپمناك در گرفت که زخمیان و کشتگان‌بسیار 
از هس دو سوی رزمنده بر جای گذاشت. آنگاه یکسدیگر را به آشتی 


۸۳ الكامل فىالتاريخ 


خواندند بر این پایه که عمرو بن عوف بن کمب بن لیث بن بکر بن عبد 
مناف بن کنانه داور ايشان باشد. عمرو چنین‌فی‌مان داد که قصی برای 
سرپرستی بارگاه خدایی و مکه از خزاعه سزاوارتس است. هرچه 
خولی که قصی از بنی‌بکر و خزاعه ريخته است» بر باد است و بايد 
آن زا زیر پا بگذارد؛ هرچه خونی که بنی بک و خزاعه از قرشیان 
ریخته‌اند» ناروا بوده است و باید برای آن خو نبہا بیس داز ند. 
از این هنگام او را «عسو شدّاخ» (عمرو یاوه‌گر) خسواندند زیرا 
بررخی از خون‌ها را یاوه کرد و برخی را قرو هشت. از این پس قصی 
سی‌پرست پارگاه خدایی و مکه گشت. 

برخی گویند: این خلیل بن خبُشیّه بود که این سفارش پیش از 
مرگت خود کرد و گفت: تو برای سر‌پر‌ستی‌خانه» سزاوارتر از خزاعه 
باشی. او مردم خود را گرد آورد و کس په نزد برادر فی‌ستاد و از او 
یاری خواست. وی در هنگام حح گز اردن» با قضاعه حاضر آمد و 
همگی به‌عرفات رفتند و حج بگز اردند و در منی فسرو آمدند. قصی 
آهنگت استوار داشت که با ایشان پیکار کند. او فراغت یافتن سردم 
از حج را می بیوسید. 

اینان در منی ماندند و کاری جز بیرون آمدن و دور شدن از آنجا 
نماند. صوفه مردم را از عرفات بیرون می‌راند و به ایشان دستوری 
می‌داد که از متی دور شوند و به خانه‌های خود باز گر‌دند. [ صوفه نام 
سس پر ست یکی از خاندان‌های مض بود. نام درست وی غوث بن مس بن 
اد بن طابغه بود. اینان خدمت کعبه می‌کر‌دند و به روزگار جاهلی» 
حح‌گز ار ان را از ع‌فات رواثه می‌گردند. افز ایش‌اذ تسه 8 ]. چون 
مردم از متی می‌پراکند ند. صوفه ایشان را از عرفات می‌راند و 
دستوری می‌داد که پراکنده شوند و به خانه‌های خود بازآیند. چون 
روز پراکندن شدن فا می‌رسید» فراز می‌آمدند تا ستگث بر سر دیو 
افکنند (که این آیین در اسلام نیز برجای ماند و نام «رَمّي چمّار» به 
خود گرفت). مردی از خاندان صوفه برای سردم سنگت می‌افکسند و 
مردم سدگث نمی‌افکند ند تا او بیفکند. چون مردم از آیین منی فراغت 
می يافتند» بنی‌صوفه دو سوی گردنه (عقبه) را می‌گر فتند و مردم را 


نژادناما پیامبر خدا (ص) و... ۸۷ 


یازداشت می‌گی‌دند. مردم فریاد می‌ژدند: صوفه دستوری ده[ چون 
صوفیان پر أکنده می‌شد ند و می‌رفتند, راه مردم باز می‌شد و مردمان 
پس از آنان روانه می‌گشتند. آن سال که فرارسید» بتی‌صوفه چنان 
کردند که پیش ازاین می‌کردند .عرب‌ها این را برای ایشان شناخته 
بودند و دين یا وامی به گردن خود می‌دانستند. قصی همراه مردم 
خود و یاران خویش از بتی‌قضاعه بیامد و ایشان را از این کار پاز 
داشت و گفت: ما بدین کار سزاوارتر از شمایپم. اینان با آنان و 
آنان با اینان به‌سختی پیکار کردند. بنی‌صوفه شکست خورد و رو په 
گریز نہادند. قصی آنچه را در دست ایشان بود» به‌زور بازگرفت. در 
این هنگام پتی‌بکی و خزاعه به يك‌سوی شدند و دانستند که آنچه را 
ایشان دار ند نیز به زور از دست‌شان خواهد گرفت چنان که از بنی 
صوفه گرفت. چون به یك سوی شدند, قصی جنگ با ایشان را آغاز 
کرد. کشتگان از هر دو سوی رو به فزونی نادند و او خزاعه را از 
خانه واپس راند. قصی مردم خود را از شکاف‌ها و دره‌ها و کسوه‌ها 
گرد آورد و در مکه جای داد. از این هنگام اد را «گرد آورنده» 
خواندند. او بنی بُفیض بن عامر بن لوی و بنی تمیم ادرم بن غالب 
بن فر و بنی‌محارب بن فپر و بنی‌حارث بن قمهر (به جن بنی هلال‌ین 
اهیپ» پاران ابوعبيدة بن جراح و به‌جز یاران عیاض بن غتم) را در 
بیرون مکه جای داد. ایشان «قرشیان آشکار» یا «قرشیان بیسرون» 
خوانده شدند. دیگ خاندان‌های قریش را «قرشیان دشت» (قرشیان 
بطاح") نامید ند. «قرشیان بیرون» تاختو تاز و کارزار می‌کردند و 
قرشیان دشت را «سوسمار» می‌خواندند زیرا همواره چسبیده به ځانۀ 
کعبه بودند و از آن دور نمی‌شد‌ند. 

چون قصی قرشیان را ماند‌گار مکه ساخت» او را پادشاه خود 
ساختند. او نخستین کس از خاندان کمب بن لوی بود که به پاشاهی 
رسید و م‌دمش مانب او گشتند. این کارها در دست او بسود: 
پردهداری خانةخد!» آبداری» میمهمان‌داری» | نجمن‌داری‌و پ‌چم‌داری 
بحام است آن یس سیل است که در آن ریگ د باسه باشد. جمع 


آن آپاطح است و آن دا بر بح و پطاح نیز جمع بندند. 


۸۳۸ الکامل فی‌اثاریخ 
او سبتری همه کارهای قرشیان را به‌دست‌گرفت.وی مکه را به‌چندین 
برزن بخش کرد و به سردم خود سپرد. آنان خانه‌ها ساختند. از او 
دستوری خواستند که درختان را پکنند یا بیْدَ ند و در جای آن خانه 
بساز ند. وی دستوری نداد و فرمود که ان با بودن درختان, خانه 
بساز ند.آنان در میان‌درخت‌زار ها خانه ساختند ولی‌چون‌او درگذشت 
درختان را بر ید ند. 

قرشیان او را مایه خجستگی و یبود ز ندگی خود دانستند: هیچ 
زن و مردی باهم پیوند زناشویی نمی بستند مگر در خانۀ او (تا خوش 
بخت زیند)» هیچ پیشامدی برای ایشان رخ نمی‌داد مگر که در خانۀ 
او درباره آن رایز نی می‌کردند» هیچ پررچمی برای جنگ نمی بستند 
مگر در خانۂ وی که یکی از پسر‌انش آن را می بست و هر دختری که 
پا به جوانی و برومندی می‌گذاشت, به خانة وی می‌آمد و جابة 
«دوشیزگان رسیده» می‌پوشید (که زودتر شوی کند و کام یابد و کام 
دهد). فرمان او در میان مردمش به سان آیینی استوار پیش از مر گت 
و پس از مرگث او بود. او باشگاه قرشیان («َارالََوّه» ایشان: خانة 
رایز نی و کنکاش) را برای انجمنداری بر گرفت و در آن را از درون 
«مسجد» بگشود. قرشیان در این باشگاه به کارهای خود رسیدگی 
کسردند۱۱. 

چون قصی بزر گت سال و ناتوان گشت (و پس بزر کش عبدالدار 
مردی سست بود و عبد مناف و دیگی برادران در ز ندگی‌پدر به‌سر‌وری 
و مپتری رسیده بودند)؛ به عبدالدار گفت: به خدا سوگند که بی 
گمان تو را پیوست ایشان کنم! او انجمن‌داری و پرده‌داری را به وی 
سپرد. این همان پرده‌داری کعبه مس!ه پرچم‌داری بود. او پرچم‌های 
ان را می‌بست. نین آبداری را به‌وی داد و او بود که حج‌گزاران 


۱ خاورشناس بلژیکی لامٹس موه‌صعز بں این باور است که عرب‌ها په 
روزگار جاهلۍ جسپوری پیش‌فته‌ای به‌سان جسپوری «ونیز» داشتند. یکی از دلیل‌های 
او همین دارالندوه است که چیزی مانند «انجمن شببر» بود و نشست‌های آن به 
ف نشینی یکی از بزرگان ايشان تشکیل می‌کشت دیه‌همة مسایل اجتماعی‌رسیدگی‌می‌کرد 
و رای آن به‌کاد بسته می‌شد. 


ادنام پیامیر خد) (ص) و... A‏ 


را آب می‌داد. همچنین میہمان‌داری را به وی سپرد. !ین کار چنان بود 
که همه ساله به هنگام حج گزاردن. قرشیان اندازه‌ای از دارایی‌های 
خود را به می‌مان‌دار (به قصی بن کلاب) می‌پرداختند و او با آن 
خوردتی‌ها می‌ساخت و حج‌گزاران بینوا را خوراك می‌داد. قصی به 
مردم خود گفته بود: شما همسایگان‌پروردگار و کسان خاندان اویید. 
حح گزاران میپمانان و دیدارکنندگان خدایند و از همه سزاوار تر ند 
که پذیرایی شو ند و گی‌امی باشند. برای‌ایشان در روزهای‌حج خوراك 
و نوشاك آماده سازید. آنان چنان کردند. چون روزهای حچ فراب 
می‌رسید» اندازه‌هایی از دارایسی‌های خود بیرون می‌دادند که در 
روزهای «منی» با آن خوراك ساخته می‌شد. کار به روزگار جاهلی و 
اسلام بر این پایه می‌چرخید و تاکنون بر همین پایه است. اکنون همه 
ساله خلیفگان به روزهای متی خوراك می‌ساز ند و به حج‌گسزاران 
می‌دهتل. 

پرده‌داری نیز تاکنون در میان فرز تدان اوست و اينان بتی‌شيبة 
بن عشمان بن ایی طلحة بن عبدالعزی بن عشمان بن عيدالدار هستند. 

پرچم‌داری پیوسته در خاندان او بود تا اسلام بیامد و بنی عیدب 
الداز گفتند: ای پیامہں خداء پر‌چم‌داری را به ما ده. پیامیں فی‌مود: 
اسلام گسترده‌تر اژاین است. این کار یاوه گشت. 


س گذشت میپمانداری و آبداری چنین بود که پسران عبد مناف 
بن قصی یمنی عبد شمس» هاشم» مطلب و نوفل همداستان شدند که 
آن دا از بنی عبدالدار بستانند زیرا خود را از ایشان والاتر و برتر 
می‌دا نستند. در این هنگام بود که قرشیان پراکنده شدند. گرو هی در 
کتار قصی چای گر فتند و گرومی در کتار عبدالدار. اینان روا نمی 
داشتند که آنچه‌قصی فی‌موده‌است» دگ گون گردد. سر پررست. عبدالدار 
در این هنگام عام بن هاشم ین عبد مناف بن عیدالدار بود. 

بتی اسد بن عبدالفّی و بنی رُهْرَة بن کلاب و بنی‌تمیم بن مه و 
بنی‌حارث بن فپر پشتیبان بنی عبد مناف بودند و بنی مخزوم و بنی 
سېم و بنی جمع و بنی عدی با بنی عبدالدار. هر کدام از این دو دسته 


AF:‏ الکامل فی‌التار یخ 


پیمان‌های استوار بستند. بنی عبد مناف تفاری بزرگت پر از گلاب 
آوردند و در کنار خانهٌکعبه نادند و هم س وگندشد ند . دست‌های خود 
را در گلاب‌فر و کر‌دند و ازاین‌رو«خوشبویان» خوانده‌شد ند. بنی‌عبد- 
الدار و پاران‌شان هم پیمان‌شد ند و از این‌رو«احلاف»(هم پیما نان) نام 
گر‌فتند. همگی آمادة کارزار شدند. آنگاه یکد گر را په‌آشتی خواندند 
بر این پایه که آبداری و میہمان‌داری دا به‌بنی عبد مناف دهند. اینان 
پدین خ‌سند شدند و سردم دست از جنگت بداشتند. در بارةٌ آن قرعه 
کشید ند که به هاشم بن عبد مناف رسید و پس از او به دست عیدب 
المطلب بن عبد مناف افتاد و آنگاه به ابوطالب بن عبدالمطلب ز سید. 
او دارایی نداشت و از بس‌ادرش عباس بن عبدالمطلب وام ستد و 
هزینه کرد. آنگاه از پراخت وام خویش درماند و میپمان‌داری را در 
ہںایں وام خود به عباس بن عبدالمطلب سپرد که پس از وی به‌پسرش 
عبدالله بن عباس» آنگاه په علی بن عبدالله, پس به محمد بن علی» 
آنگاه به داوود ین علی بن سلیمان بن علی رسید و س‌انجام به دست 
منصور عباسی افتاد که خلینگان این خاندان آن را در دست‌های خود 
همی چر‌خا ند ند. 


خان انجمن‌داری پیوسته در خاندان عبدالدار بود و سپس به 
فرزندانش رسید تا آنکه عِکرتة بن هاشم بن عَبّد مَتاف بن عبدالتار 
آن‌را به‌معاو یه‌فروخت. او آن‌را خانۀ فررماندار مکه ساخت که تاکتون 
در بارگاه خدایی بلند آواز و شناخته است. 

سپس قصی درگذشت و پسرانش کارهای او را به دست گر فتند. 


قصی چنان پر‌شکوه بود که روش و فرمان او همواره پاس داشته 
می‌شد . چون در گذشت» او را در «حجُون» به خاك سپردند. آنان په 
دیدار آرامگاه وی می‌رفتند و آن را گرامی می‌داشتند. او در مکه 
چامی کند و آن را «عَجُول» خواند. این نخستین چاه بود که قرشیان 
در مکه یکندند. 
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[واژة تازه پدید] 

سَیّل: به فتح سین بی نقطه و یای دو نقطه‌ای در زیر, 
خرّام: به فتح حای بی نقطه و دای بی نقطه. 

رژاح: به کس راء و فتح زاء و بعد از الف حای بی نقطه. 
حیی: به ضم حای بې نقطه و تشدید بای تك نقطه‌ای. 

لکان: به کس میم و سکون لام. اما مَلکان بن حزم بن ریان و 
ملکان بن عباد بن عیاض. هر دو به فتح میم و لام است. 


کلاب 
کنية او ابوزهره بود. مادر کلاب» هند دختر سییر بن َعْلَبّة بن 
حارث پن فس بن مالك بود و او دو برادر داشت که با او از يك پدر 
ولی مادر‌های جداگانه بودند. اینان تیم و یقظه بودند که مادرشان 
اسماء دختر جارية بارقی بود. برخی گویند: مادر یمه هند دختر 
سییر شناخته با نام ام‌کلاب بود. 


[واژة تازه پدید] 

یقظه: با یای دو نقطه‌ای در زیر و فتح قاف و ظای نقطه‌دار. 

کنیۀ او ابویقظه بود و مادرش «مَحشِيّه» دختر شیبان‌بن محارب‌ین 
فپ بود. محشیه» همچنین مادر دو بر‌ادر پدر و مادری‌اش هشَیّص و 
لوی بود. بر خی گویند: : مادر عسدی» رقاش دختر کین تايلة يسن 
کَفب بن حرب بن تمیم بن سعد بن فم بن عمرو بن قیس عیلان بود. 


واه تازه پدید] 
هشیص: به ضم ماء و فتح صاد بی نقطه و پس از آن ای دو 
تقطه‌ای در زیں و در پایان آن» دومین صاد. 


۸۳ الکامل فیالتارخ 


کعب 


کنیة او ابوهصیص بود و مادرش ماویه دختر کمب بسن قین بن 
جس قضاعی بود و او را دو برادر پدر و مادری بودند که یکی عاس 
بود و دیگری سامه. اپشان را برادری پدری په‌نام عوف بود که 
مادرش بارٍده دختر عوف بن عنم بن عبدالله بن عَطفان بود. فرز ندان 
وی وابسته به غطنان شدند. او با مادرش بارده به سوی سرزمین 
غطفان رفته بود. در اینجا سعد بن ذبیان با این زن پیوند ز ناشویی 
بست و عوف را به فرز ندی بر گرفت. 

کمب را دو برادر از مادر جداگانه بودند. یکی خزّیمه که پای 
گذار خاندان قرشی عایذه گشت. عایذه مادر وی و دختر حمس بن 
قحافة بن تنم بود. دیگری سعد بود که بدو بنانه می‌گفتند و بنانه 
مادرش بود. بیایان نشینان ایشان در میان بنی‌سعد بن همام در بنی 
شیبان بن ثعلبه ماندند. شر نشینان ایشان وابسته به‌قرریش گشتند. 

کمب مردی بزرگوار بود که عرب‌ها او را گرامی می‌داشتند. از 
این‌رو مرکت او را تا «سال پیل» آغازگاه تاریخ‌گذاری کردند و پس 
از آن «سال پیل» را آغاز تاریخ‌گذاری خود ساختند. او در روزهای 
حج برای مردم سغنرانی می‌کرد. او را سخنیانی بلند آوازه‌اي است 
که از پیش گزارش آمدن پیامبر (ص) را می‌دهد. 


[واژة تازه پدید] 
جشس: به فتح جيم و سکون سین بی نقطه که در پایان راء دارد. 


لزی 
کنیه‌اش ابوکمپ و مادرش عاتکه دختش یلد بسن نضر بن کنانه 
بود. او نخستین زن از «عاتکه» خواندکان (دارندگان نام «ماتکه») 
بود که پیامبر خدا(ص) از ایشان بزاد. اینان همگی از قریش بودند. 
او را دو بی‌ادر به‌نام‌های تیم «آَذرّم» و قیس بودند. تیم را از آن 
رو «ادرم» (چانه کوتاه» نیم چانه‌ای» چانه شکسته) خواندند که در 


نوادنامة بيامبر خدا (ص) و... Ar‏ 


چانه‌اش کاستی بود. «دَرّم» به معنی کاستی در چانه است. از این دو 
پرادر کسی به‌جای نماند. واپسین کس که از ایشان مرد» به‌روزگار 
خاله بن عبدالله قسری (کشته به سال ۷۴۴/۵۱۲۶ع) بود که مرده- 
ریگ اد بر زمین ماند و کس ندانست دارایی او را به که بايد داد. 

بررخی گویند: مادرشان سلمی دختر عمرو بن ربیمه بود که همان 
یحیی بن حارلةً خزاعی باشد. 


[واژة تازه پدیدع 
يَخلّد: به فتح یای دو نقطه‌ای‌در زیر و سکون خای نقطه‌دار و ضم 
لام و دال بې نقطه است. 


غالب 
كنية او ابوتیم یود و مادرش لیلا دختر حارث‌ین تیم بن سعدین 
هذیل. بر ادران پدر و مادری‌اش اینان بودند: حارٹ» محارب» اسدء 
عوف» چون و ذئب. بنی‌محارب و بنی‌حارث از «قرشیان برون‌شپری» 
بودند و سپس بنی حارث به «قرشیان دشت نشین» پیوستند. 


فہر 

کنیة او ابوغالب بود. به گفتۂ هشام. فہں «جشاع» قریش بود. 
مادرش جندله دختر عامس بن حارثین مُسَاض جرهمی بود. برخی در 
بار خاندان او چیزهای دیگر گفتها ند. 

قمین سرور مردم در مکه بود. چنان شد که به گفتۀ برخیء مردی 
به‌نام حسان با حمیریان و دیگر کسان از یمن فراز آمد و کوشید که 
سنگی‌های کعبه را به یمن ببرد و در آنجا بر کار گذارد. او در «نغله» 
ف‌ودآمد. از این‌سوی اینان گرد هم آمدند: قرشیان» بنی‌کنانه» بنی 


۲ ماع (یه‌شم جيم و تشدید میم): آمیختگان مردم از قبیله‌های پراکنده؛ 
هرچیزی که پاره‌های جداگانه باشد و سپس پیوست هم شود و یکاتی را پدید آورد؛ 
آمیزه؛ آميخته. 


AF‏ الکامل قی‌النار يع 


خز‌یمه» بنی‌اسد» بنی‌جذام و جز ایشان. رهبرشان فہں بن مالك بود. 
کارزاری سخت کردند که در پی آن حسان به اسیری افتاد و حمیریان 
شکسبت خوردند. حسان سه سال در مکه در زندان ماند و آنگاه خود را 
باز خرید و بیرون رفت و در ميان راه مکه تا یمن در گذشت. 


مالك 
کنیه‌اش ابو حارث بود و مادرش عاتکه دخش عَدوّان که همان 
حارث بن قیس عیلان باشد. لقب این زن «عِکرشه» بود. کزارش‌های 
دیگری نیز آورده‌اند. 
برخی گویند: نام نطس بن کنانه» «قریش»بود. گویند: چون قصی 
قبیله‌های پر اکنده را گرد هم آورد. به ایشان قريش گفتند زیر! 
ش» به معنی گردهمایی است. گسویند: چون قصی بر یارگاه 
خدایی پادشاه گشت و کارهای نیکو کرد. بدو «فَرَشِق» گفتند و او 
نخستین کس بود که بدین نام خوانده شد که این واژه نیز به گرد 
همایی چشم دارد. در بارهٌ نامگذاری قریش گفتار های بسیاری است 
که مرا نیاز به یاد کردنش نیست. 


۳ قریش در آیۀ یکم سوره‌ای به همین نام (سوره ۱۰۶) در قرآن مجید به‌کار 
پرده شده است. واژه‌شناسان عرپ همواره در ميان خویش دربارۀ ریش این واژه 
ستیز می‌داشته‌اند. ریشه‌یابی همگانی در میان ایشان این بوده است که ایشان را از 
راه بازرگانی و سودآوری (تجارت و کَریش) بدین نام خوانده‌اند. برخي دیگی آنرا 
از ریشۀ «تَقوّش» (گردهم آمدن) دانسته‌اند. اینان دا از این‌رو قرشیان خوانده که در 
مکه «گردهم آمده‌اند». دیگراتی آن را نام يك نیای بالا (قریش‌ین مد پنداشته‌اند. 
ولی این گزارش‌گری‌ها این واژه را آشکار نمی‌سازد و در اپن زمینه یاری چنداتی 
په ما نمی‌رساند. 

خرسند: ین دیدگاه این است که این واژه «قرش» از نام گونه‌ای ماهی 
درنده‌خو پا شمشیرماهی گرفته شده است. تولدکه این دیدگاه دا می‌پذیرد و آن را نام 
گونه‌ای «بتوارهء قبیله‌ای نياکانی می‌داند. بدین‌گونه این واژه با واه آدامی .دص 
همخوانی پیدا مي‌کند که در تلمود (748 «عطلاعط عطعط) _ به‌کار رفته است. این کارپرد 
در بارۂ گونه‌ای ماهی است که لوی‌سان عدم‌ووه‌ما ‏ گمان مي‌برد گونه‌ای‌خورشیدنامی 

س 
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قصی نخستین کس بود که در «مزدلفه» آتش افرو خت. این آتش 
به روزکار پیامپر خدا (ص) و پس از وی افرو خته می‌شد. 


نضس 

کنیۀ او به نام پسرش یخلد بود و او را از این رو ابو بغلد 
خواندند. نام نضس, قیس بود. او دا از این رو «نضر» (خرم» تر و 
تازه) خوا ند ندکه م‌دی نیکوروی‌بود. مادرش بره دختر مر بن بن أذبن 
طایشه خواهر تمیم بن مس بود. بی(دران پدر و مادری‌اش اینان بودند: 


نصّير» مالك . بلکان» عامر» حارث, عمرو» سعد» عوف» مَحْرَمّه» عنم 


ول غژوان و جدال. برادر پدری‌شان عبد مناة بود که مادرش 
فکیبه يا ذفراء دختر هنی بن یل بن عمرو بن حاف بن فساعه بود. 
ادر مادری عبد متاة, علی بن مسعود بن مازن غسانی بسود. او 
سر‌پن‌ستی و خوراك رسانی فرز ندان ب‌ادرش عبد مناة را بسه گردن 
گرفت و از این رو بنی عبد مناة را بنی علی خواندند. سخنسرایی که 
شم زس رز گفته» به‌ایشان چشم داشته است : 
للم تر یی عد ی ینبم و تاک 

یعنی: خوشا به فرز ندان علی؛ چه آنان که هنوز پیوند زناشویی 

نېسته‌اند و چه آنان که همسر گزیده‌اند. 


بررخی گویند: علی ژن عبد مناة را به همسری یر گزید که برای 
وی فرز ندان آورد. او می‌پی‌ست فیز تدان عہد مناة گشت و نام وی ہر 
ایشان گذاشته شد. آنگاه مالك پن کنانه بر علی بن مسعود جست و 


ج 


است و از داژ؛ُ پارسی «خورشید» گرفته شده است. درست است که «خورس» به‌معتی 
خوردنی است ولی «خورشید» ريش اوستايی ور لد hraya xssetem IPO‏ 

معني عونفده‌اوکامة دارد و هیچ گو نه پیوندی با ماهی پیدا نمی کند. ولد که 

احتمال پسیار می‌دهد که این‌واژه» کوتاه‌شد؛یونانی ەاچە×چھ× (گونه‌ای دیوناهی 
دندان‌تین) است که دربار؛ وسو[ (گونه‌ای جانور افسانه‌ای با رخسار و پستان زن و 

پیکی مار و خورندث خون کودکان) د لان5 (خرچنگت اسکویلا) نیز به‌کاد می‌رفته است. 
بنگیید به: 

The Foreign Vocabulary of the Koran, Sir Arthur Jeffery, Lahore 1938, P P- 230-231. 


An‏ الکامل فیالتادیخ. 
او را بکشت و اسد بن خزیمه پیکر او را به خاك سپرد. 
کتانه 

نام او کنانه و مادرش عوانه دختر سعد بن قیس عیلان بود. برخی 
گویند: مادرش هند دخش عمرو بن قیس بود. برادران پدری‌اش اسد 
و اسده بودند. گویند: او پدرقبیله‌های مجذام و هون بود و مادر ایشان 
ام نفس «بَّه» دختر «س» بود. او پس از در گذشت پدر خود این زن 
را به همسری ہںگزیں؟'. 


خزیمه 
کنیۀ او ابو اسد و مادرش سلمی (سلما) دختر الُم بن حاف بن 
قضاعه بود و برادر مادری‌اش تغلب بن حلوان بن عم‌ان بن حاف. 
برادر پدر و مادری‌اش هذیل بود. برخی گویند: مادرش سلمی دختر 
اسد بن ربیعه بود. 
همین خزیمه بود که بت بزرکث به نام هبل را در کعبه بر نشاند 
و از این رو آن را «هبل خزیمه» خواندند. 


[واژة تازه پدید] 
آشلم: به ضم لام. 
مد رکه 


نامش عمرر و کنیه‌اش ابوهذیل پا ابوخزیمه و مادرش خندف 
یمنی همان لیلا دختر حلوان بن عس‌ان و مادر این 
ربیعه بن نزار بسود. پاسگاه ضریه («حمّی ضریه») دا از نام وی 
گر فتند. 

۴ عبارت عربی چنین است: «خلف علیہا بعد اییه». اگی ترجمةُ بالا درست 
باشد, این بدان‌گونه است که عرب‌ها به همس گزیدن زن پدر را روا مي‌داشته‌اند. در 
این باره بنگرید په کتاب «سرچشمة دارندگی» فرباندانی و خانواده».از فردريك 
(Fredrich)‏ 
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پر‌ادران پدر و مادری‌اش عام (طابخه) و عمیس (قسه) پودند. 
گویند که او پدر قبیله خزاعه بود. 


هشام گوید: الیاس به جست و جوی آب و چراگاه بیرون رفت که 
اشترش از خر گوشی برمید. عمرو بدوید و خر‌گوش را یگرفت و از 
این‌رو او را مدرکه (دریابنده» گیر‌نده) خواندند. صاس او را 
بر‌داشت و پخت و از این رو او دا طابخه (پز نده) خواندند. عمیر به 
درون سراپ ده خزید و پنبان شد و از این رو او را قمته (گریزنده, 
نان شوند) تامیدند. مادرشان لیلا بیرون آمد و الیاس به او 
با چنین گام‌های نرم و شتابان به کجا می‌روی؟ («حَندقه» گونه‌ای راه 
رفتن است. با گام‌های ریز و تند). از این رو او دا خثدث نام 
گذاشتند٩.‏ 


الیاس 


کنیة او ایوعمرو و مادرش رباب دختر جندة بن‌ممد و برادرپدر و 
مادری‌اش «الناس» (باتون) بود که همان عیلان باشد. او را از آن‌رو 
عپلان خواندند که اسبی به نام عیلان داشت. برخی گویند: از آنرو 
که در دامن کوهی به نام عیلان زاده شد. گزارش‌های دیگری به‌جن 
این نین آورده‌اند. 

چون عیلان در گذشت» مادرش خندف به سختی بر وی اندو هگین 
شد و در جایی که وی در گذشت, به‌جای نماند و هیچ پام خانه‌ای بر 
وی سایه نیفکند تا درگذشت. از این‌رو بدو مثل زدند. عیلان به روز 
پنچ‌شنبه در گذشت و مادرش هر پنچ‌شنبه از بام تا شام به‌زاری بر او 
می گر يست . 

۵ این زن همان است که یزیدین معاویه پس از شبادت امام ابوعبدالله‌حسین 
بن علی علیه‌السلام» در آن چکامة کف‌آمیز بلند به وی سوگند خورد و از آن میان 


۸۳۸ الکامل فی‌اتاریع 


مصر 


مادرش سوده دختر تمك و پر ادر پدر و مادری‌اش زیاد بود. ايندو 
را دو برادر پدری به نام‌های اتمّاد و ربیعه بود که سادرشان جداله 
دختر «وعلان» از قبیلة جرهم بود. 


در اینجا داستانی بدین گونه آورده‌اند که چون زمان در گذشت 
نزار بن معد فرارسید» به پسران خود سفارش فر مود و دارایی‌های 
خود را در میان ایشان بخش کرد. گفت: ای پسر‌انم: این بارگاه که 
از چم سرخ است, با همة آنچه بدان ماند» از آن مضس باشد. از این 
رو او را «مضس سرخ» نامیدند. گفت: این خرگاه سیاه با هرآنچه از 
دارایی من بدان ماند» ربیعه را باشد. این کنيزك و آنچه از دارایی‌ام 
بدو ماند» برای ایاد باشد. کنيزك مویی سیاه آمیخته به‌سپیدی‌داشت. 
از این‌رو ایاد ه‌چه خاکستری بود و هر درم سیمین که در میأن‌دارایی 
وی بودء برای خود بر‌گرفت. پدر گفت: این برده [یا «یَذرّه» یعنی 
اندازهٌ فی‌آوان از دارایی من] با این انجمن که بر آن بتشینم. از آن 
انمار باشد. انمار بر این پایه هرچه ببس او می‌شد, بر‌گرفت. پدر 
گفت: اگر چیزی بر شما پوشیده کشت یا در بارة چیزی به ناساز گاری 
رسیدید» برای داوری به نزد «افعی جر همی» بروید. 

آنان به‌ناسازگاری رسیدند و رو به‌س‌زمین‌افمی جر همی‌آوردند. 
چون راه را درمی نوشتند» مض گیاهی دید که چریده شده بود. گفت: 
شتری که این گیاه را چریده است» یك چشم است. ربیعه گفت: يك 
پای آن شتر آسیب دیده است. ایساد گفت: آن اشت دم بریده است. 
انمار گفت: آن شت سور (ترسان و رمنده) است. اندکی نرفته بودند 
که مردی را دیدند که باری را به دشواری می‌کشید و به دنبال ستور 
خود می‌گشت. او از ایشان پن‌ید که آیا شترش را دیده‌اند یا نه. 
مض گفت: آیا يك چشم است؟ گفت: آری. ربیمه گفت: يك پایش 
آسیپ دیده است؟ گفت: آری. ایاد گفت: آیا دم بریده است؟ گفت 
آری. انمار گفت آیا سور است؟ گفت: آری. اینپا نشانه‌های شتر من 


تژادنامة پیامبر خدا (ص) و... ۸۳۹ 


است, او را به من بنمایید. آنان سو‌گند خوردند که آن را تدیده‌اند. 
او به ایشان چسپید و گفت: چه گونه گفتارتان را درست بشمارم که 
نشانه‌های اشترم را چنین مو به مو بگفتید! 

همگی روانه شدند و به نجران رسیدند و ب آقعی جرهمی فرود 
آمد‌ند. خداو ند شت داستان خود با گفت و مرد جر همی پر‌سید: چه 
گونه آن را ستودید بی‌آنکه ببینید؟ مضس گفت: ديدم که يك سوی‌چمن 
را خورده و سوی دیگر آن را به‌جا گذاشته است و دانستم که يك‌چشم 
است. ربیعه گفت: دیدم که جای یك پایش استوار است و جای آن 
پای دیگر ناروشن است و دانستم که یك پایش آسیب دیده است. ایاد 
گفت: از اين رو دانستم که دم بریده است که پشکل‌های آن در يك‌جا 
انبوه بود و اگں دم می‌داشت» پشکل‌هایش بر زمین پخش می بود. 
انمار گفت: از این راه دانستم سور (تر‌سان و رمنده) است که در 
جایی گیاه انبوه را رها کرده به سوی گیاهی کم‌تش و بدتی روی آورده 
است. سد جر همی به‌خداو ند شتر گفت: اینان‌شت تو را ندزدیده‌اند» 
ب‌خین و به جست و چوی آن پرآی. 


آنگاه افعي جر همی از ایشان پر‌سید که: شما کیانید؟ آنان نام و 
شان خود پا وی بازگفتند. او به ایشان خوشامد گفت و افزوه: آیا 
با این آگاهی و تین‌هوشی که دارید, نیازمند منید؟ بر ای ایشنان‌خور اك 
و نوشاك خواست که بخوردند و بیاشامپدند. مض گفت: خوشا روزی 
که امروز است؛ چه بادةٌ خوشگواری است اگر تاك آن بر گوری 
نروییده بود! ربیعه گفت: گوشتی از گوشت امروز خوش‌مزه‌تر 
تخورده‌ام اگ نه این بود که گوسپند آن‌را با شیر سکت پرورانده‌اند! 
ایاد گفت : بزرگا مردا که امروز با او دیدار کردیم ولی دریغ که پس 
پدر خود نیست! انمار گفت: تا اس‌وز هرگز چنین سخنان سودمندی 
نشنیده ام . 


۶ سور (بی وزن کور): در کویش مردم کنایاد چپارپایان ترسان و رمنده دا 
گویند. 


Afe‏ الکامل فی‌الار یغ 


افعی چر‌همی این سخنان را شنید و در شگفت شد. نخست به نزه 
مادر خود آمد و پر‌سید: راست بگوی که من پسس کیستم. مادر به وی 
آگاهی داد که من روز گاری در زیر پادشاهی بودم (همسی وی بودم) و 
این پادشاه را فرزند نمی‌زاد. تر‌سیدم که پادشاهی از دست برود. 
مر‌دی را به خود راه دادم و از او باردار شدم. آنگاه په نرد باده‌فروش 
رفت و گفت: این می از کجا داری؟ گفت: از تاکی گرفته‌ام که بر 
گور پدرت نشانده بودم. در بار گوشت از چوپان پرسید و او گفت: 
گوشت گوسپندی بود که به آن شیر سکث نوشانده بودم. 

او به مضر گفت: یاده را چه‌گونه شناختی؟ گفت: از اینجا که 
چون این باده بنوشیدم» به‌سختی تشنه شدم. از ر بیعه در بارة گفتارش 
پرسید و او سخنی همانند آن گفت. جر‌همی به‌نزد ایشان آمد و گفت: 
نام و نشان خود با من بگویید. ایشان سر گذشت خود با او بگفتند. 
او چنین داوری کرد که‌ساپرده سرخ و شتران و دینارهای سرخ بای 
مض باشد؛ خر گاه سیاه و اسبان کبود رنگت برای ربیعه؛ کنيزك 
خاکستری موی و دام‌های سياه و سپید برای ایاد و زمین و درم‌هسا 
بای انمار . 


مضر نخستین کس بود که برای اشتران سرود خواند. کین این 
کار چنان بود که او از شتر فرو افتاد و دستش بشکست. پیوسته می- 
گفت: آی دستم آی د تم؛ دستم شکست! شتر ان از چراگاه به‌سوی او 
خرامید ند. چون پمبود یافت و سوار ہس شت شد» برای آن سرود 
خواند. او یکی از خوش‌آو از ترین مردم روزگار خود بود. برخی 
گویند: نه چنین بودبلکه دست برده‌ای از بردگان او شکست که فریادی 
آهنگدار کشید و شتران بر گرد او فیاهم آمدند. مضر سرود روی آن 
گذاشت و بر آن بیفزود. 

او نخستین کس بود که در این هنگام گفت: «بصیصن اذحدین 
بالذتاب» (دم تکان دادند و جفتك برزدند.) این گفته مثل گشت. 


گزارش آمده است که پیامبر (ص) فرمود: مضس و ر پیمه را دشنام 
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ندهید که هر دو مسلمان بودند. 


نزار 
گویند: کنیهُ وی ابو ایاد یا ابو ربیعه بود و مادرش ممائه دختر 
جوم بن لت بن عمسو بن جر هم. بی‌ادر ان پدر و مادری‌اش اینان 
بودند: قتص؛ صه» سالم» جنده» چناد» جناده» قحم» عبید رباح» 
غرف» عوف» شك و قضاعه. معد کنية خود (ابونزار) را از نام وی 
گرفت. نیز از نام اینان که پاد شدند. 


معل 
مادرش سپده دخش لبم یا لم یا َم بن 


گفتة برخنی طسم بود. برادران پدری‌اش اینان بودند: : ریث ت که به 
گفته برخی همان عك يا عات بن ریث بود) و عدن ین عدنان. گویند: 
او خداوند عدن و ابین بود که أَبيّن به‌تام او خوانده می‌شد. نژاد وی 
و ناد عدن بر‌افتادند. دیگی انر ہںادران پدری او اد» اپی‌ین‌عدنان» 
ضحاك و غنی بودند. نژادهای و ی بر افتاه ند. 

فرز ندان عدنان به هنگام ترکتازی بخت نصس (نبوخد نفس) به 
یمن رفتند و ارمیا و بں‌خیا معد را بر‌داشتند و به حران یدند و در 
آنجا ماندگار ساختند. چون جنکت فرونشست, او را به مکه باز 
آوردند ولی دید که برادرانش به یمن کوچیده‌اند. 


عدنان 


عدنان را دو پرادر به نام‌های نبت و عامس بود. 


نقادنامةٌ پیامبر خدا تا عدنان فسراز می‌آید . هيي‌کس از نژ 
شناسان اختلافی ندارند که نواد وی به مُعَيّ بن عذتّان می‌رسد. ا 
ای یں کر ی من بخش یاد کردیم. از عدنان به بالا 
ستخوش ناهمخوانی‌های بسیار سخت است که از یاد کردن آن سودی 
په‌دست نمی‌آید. . برخی از نژادشناسان میان عدنان تا اسماعیل چہار 


A‏ الکامل فراثاریخ 


پدر جای می‌دهند و برخی چپل پدر. ناهمسازی‌شان در نام‌هاء پسی 
بیش تں از ناهمسازی بر سر شمار است. چون کار بدین‌گونه یافتم» 
به یاد کردن ميچ‌يك از آنپا نپرداختم . برخی از تاریخ‌نگاران» در 
این زمینه گفتاری از خود پیامبر (ص) می‌آورند که نژاد وی را په 
اسماعیل می‌رساند. این گفته درست نمی نماید یعنی که پیامبر چنین 
سخنی نگفته است. 
فاطمه‌ها و عاتکه‌ها 

در اینجا می‌خواهیم بانوانی به نام فاطمه یا عاتکه را نام ببریم 
که در دودمان پیامبر (ص) از پدرش عبدالله تا عدنان بوده‌اند. یمنی 
زنانی به نام فاطمه پا عاتکه (درود بر ایشان) که همسی‌های پدران 
و نیاکان وی بوده‌اند. 

فاطمه‌هایی که پیامبں خدا (ص) را زاده‌اند» پنج زنند: يك 
قرشی» دو قیسی و دو یمانی. 

بانوی قرشی» مادر پدرش عبدالله بن عبدالمطلب بوده است. این 
بانو» فاطمه دختر عمرو بن عایذ بن عمران بن مخزوم است از قبيلۀ 
مخزوم. 

دو باتوی قیسی : مادر عمرو بن عایذ» فاطمه دختر عبدالله 
بن رزاح بن ربيعه بن جوش بن معاوية بن بک بن هوازن. مادر این 
پانو» فاطمه دختی حارث بن بل بن منصور است. 

دو بانوی یمانی چنینند: مادر قصی بن کلاب» فاطمه دختر سعد بن 
سیل بن ازد شنو ئه. نیز مادر حبی دخص حلیل بن حَبْشِيّة بن کمب بن 
سلول. این بانو» مادر فرز ند" قصی» فاطمه دختر نص پن عوف بن 
عمرو بن ربيعة بن حارثة خزاعی است. 


۷ دانشواژء آن «ام ولد» (مادر فرزند) است. پیش‌تر یاد کرديم که چون 
کسی کنیزی بگیرد و با او هم‌بستر شود و آن کنیز برای وی فرزندی آورد» او را 
«ام ولده می‌خوانند. این «ام ولد» احکامي در فقه اسلانی در یاپ «یرده‌داری» (عید و 
امه) دارد از آن ميان اينکه این‌گونه کنیز را نمی‌توان فروخت. او با مرگث سور خود 
آزاد می‌شود. 


لوادتم پیمبر خدا (صی) و... f‏ 


عانکه‌ها دوازده بانویند: دو قرشی. یك بانو از یخلد بن نضر, 
سه بانو از سلیم. دو بانسوی عدویء يك مذلی» يك قضاعی و يك 
اسدی*۱. 

دو قرشی چنینند: مادر آمنه دختر وهب بره دخش عبدالمزی بن 
عثمان بن عبدالدار؛ و مادر بره مادر حبیپ دختس اسد بن عبدالعزی؛ 
و مادد اسد ریطه دختر کمپ بن سعد پن تیم که مادر او أمیْمّه دخت 
عام خزاعی است و مادر او عاتکه دختش هلال بن أَمْیّبٍ بسن َو بن 
حارث بن فمپم است و مادر هلال هند دختر هلال بن عام بن صعصعه 
و مادر اهیپ بن ضبه عاتکه دختی غالب بن فپ و مادر او عاتکه دختر 
یخلد بن نضس بن کنانه است. 

بانوان سلمی چنیند: مادر هاشم بن عبد مناف عاتکه دختر هلال 


۸. گفتار ابن‌اثیر دربار؛ این بانوان» اندکی آشفته است چنان‌که گنجاندن 
آن در دستورزبان عربی دشوار می‌تماید و از این‌رو معنای پارسی روشنی از آن 
به دست نمی‌آید. می‌بینید که در اینجا ماتکه‌ها را «دوازده» بانو می‌شمارد ولی اژ آن 
یازده بانو را یاد می‌کند و سپس یك عاتکۀ «ازدی» بر آن می‌افزاید. در بعش ماتکه‌مای 
قرشي آنان را دو بانو می‌شماره ولی از قريش سه بانو به‌نام عاتکه می‌آورد. این 
آشفتگی چنان‌که پیشینه داشت. دنباله دارد. شگفتی بسیار در این است که در آن 
روزگار با نبود افزارمای نوشتاری و نبود نشانه‌های آماری» چه‌گونه توانسته‌اند این 
انبوه تام‌ها را نگپداری کنند. یکی از پاسخ‌ها این است که در نبود افزارهای كمك 
حسی» حاشّه‌های انسان رشد فراوان و بی‌اندازه می‌کنند و چون افزارهای کمکی 
انسان بیش‌تی ساخته می‌شوند و پیشر‌فته‌تر می‌گردند» انسان به زیان مغز و اندام‌های 
خود. کارکردهایش را به آنها می‌سپارد و شاید بتوان گفت که به‌گونه‌ای تن‌آسانی 
می‌گراید. یکی از نمادهای آن را مي‌توان در حسابدارهای برجستة بانك‌ها پیش و 
پس از آمدن شمارگی‌ها (ماشین‌های حساب) دید و یز تیروی دو ندگی مردم را پیش و 
پس از ساخته شدن خودروها و افزارهای تراپری. از دیگرسوء جامعة عرب» په سختی 
چایمه‌ای عشیره‌ای (لعطنت3) بوده است و اکنون هم هست» و در چنین جامعه‌هایی 
نگپداری نام و تشان پدران و تیاکان (از مرد و زن)» یکی از افزارهای استوار و 
تکیه‌گاه‌های نیرومنه برای زندگی در درون آن شبکۀ پیوندهای اجتماعی است. در 
چنان حالتی اگ نام و نشان‌های حقیقی در دسترس نبود یا مغز نتوانست آن را نگه 
دارد یا به یاد آورد. می‌توان آنہا را پازآفرینی کرد زیرا در این جامعه‌ها: به پيشينة 
پسیار گسترد؛ خانوادگی با فی‌هنگث پدرسالاری . (لفطه‌تفتیاه۳) _ د انبوهی دوست و 
یار و خویشاوند نیاز است و فرد ناچار است آن را در زندگی اجتماعی «خرج» کند. 


ASE‏ الكامل فی‌افاریخ 


بن فالج بن ذکوان بن بپثة بن لیم بن منصور و مادر عبد متاف عاتکه 
دختش او قص بن مرة بن هلال. 

من می‌گويم: برخی از دانشوران» عاتکه‌های قبیلهٌ سلیم را چنین 
یاد کرده‌اند. این درست نیست زیر مادر عبد متاف حبی دختر حلیل 
خزاعی است. دیگری گفته است : مادر هاشم عاتکه مخت مُرّه است و 
مادر مره عاتکه دختر جا یں بن کنر بن مالك بن عوف بن امریءالقیس 
بن بپثة بن سلیم و مادر هلال بن فالج عاتکه دخت عُمَيَّةٍ ن خماف بن 
امریءالقیس. 

دو عاتکه عدوی چنینند: از سوی پدرش عبدالله پاید گفت کسه 
همانا مادر عبدالله فاطمه دختر عمرو است و مادر فاطمه تس دختر 
عبد قصی و مادر او هند است دختر عبدالله بن حارث بسن وايلة بن 
رپ و مادر او زینب دختر مالك بن ناصرة بن کمب فہمی است. 

اما عاتکه دختر عامس بن ظرب بن عمرو بن عَبّاد بن پک بن حارث 
یمنی عَذّوان بن عمرو بن قيس عیلان و مادر مالك بن نضس عاتکه» او 
همان عکرشه است یمنی همان حصان دختر عدوان. 

اما عانکة آژدی, مادر نضر بن کنانه دختر مرة بن اد خواهر تمیم 
است و مادر او ماویه از بنی سیم بن ر بیعة بن نزار است و مادر اين 
زن عاتکه دختش ازد بن ون است که این زن ازدی» باری دیگی او را 
از سوی غالب بن فہں بزاد زیرا مادر غالب لیلا دختر حارث بن تمیم 
بن سعد بن هذیل و مادر این زن سلمی دخش طابخة بن الیاس بن مضس 
و مادر این زن عاتکه دختر این ازد بود. 

اما عاتکا هدّلی؛ همان عاتکه دختر سعد بن سیل است که همان 
مادز عبدالله بن رزام نیای عمرو بن عایذ بن عمر‌ان بن مخزوم از 
سوی مادر اوست. و عمرو نیای پیامبر خدا از سوی پدر مادر اوست, 

اما عاتکهٌ قضاعی, مادر کعب بن لوی ماویه دختر قين بن چسس بن 
E‏ کت سرا 


نزادنامة پیامیر خدا (ص) و... دید 


[واژۀ تازه پدید] 

عَایذ بن عمران: با یای دو نقطه‌ای در زیر و ذال نقطه‌دار است. 

سعد بن سیل (واژه سیل): به فتج سین بی نقطه و یای دو نقطه‌ای 
در زیر و مفتوح. 

حي : به ضم حای بی نقطه و یای دو نقطه‌ای در زی و تشدید 
پای نیم کشیده. 

خلیل: به ضم حای بی‌نقطه و یای دو نقطه‌ای در زیر. 

جنس به فتح جيم د سکون سین بی‌نقطه. 

خارثه: با حای بی نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 
وایلّه: با یای دو نقطه‌ای در زیر. 
بن حارث: یا ضاد نقطه‌دار مفتوح و بای تشدیددار تك 


نقطه‌ای. 

خوّام: به فتع حای بی نقطه و رای بی نقطه. 
عذری: به کس ضاد نقمه‌دار و نون تشدید يافته. 

عُصَیّه: با عین بی‌نقطةٌ ضمه‌دار و فتح صاد و یای دو نقطه(ی در 
زیر (با تشدید) است. 


باز گشت 
به سر گذشت پیامبر 


عبد‌المطلب هشت سال پس از «سال پیل» در گذشت و به پس خود 
ابوطالب سنارش فی‌بود که از پیامبر خدا(ص) هرچه بہت نگپداری 
کند. ابوطالب همان کسی بود که به‌کارهای پیامبر(ص) پرداخت و 
س‌پرستی او را به دست گرفت [از همین جا بود که پسرش علی(ع) 
در سال‌های پسیار آغازین زندگیء با پیامبر آشنا شد و تا زسان 
در گذشت پیامس» دمی از او دود نکشت ] . این پس از در گذشت نیای 
پیامبں بود. چون ابوطالب روات شام کشت و خواست که بیرون رود, 
پیامہں خدا(ص) به‌وی چسبید. او بر این کودك ناز نین مہں آورد و 
او را با خود بر‌گرفت. پیامبر خدا(ص) در این هنگام ته ساله بود. 
کاروان در شپن برای شام فرود آمد و در آن میدی پارسا به تام 
بُحیرا در خانگامی (صومعه‌ای) ویژةٌ خود ز ندگی می‌کرد. او دارای 
دانش و بینشی در آیین ترسایی بود. همواه در آن خانگاه مردی پارسا 
می‌زیست که دانش ایشان بدو می‌رسید. در آنجا نبشته‌ای بود که از 
ایشان به یکدیگی می‌رسید و دست به دست می‌گشت. چون بحیرا این 
کاروانیان را بدید» برای ایشان خوراکی فراوان ساخت و این از آن 
رو بود که دید که در میان همة ایشان؛ بر سس پيامبر خدا (ص) ابری 
است که بر وی سایه می‌افکند. کاروانیان بيامدند و در ساية درختی 
بیارمید ند. این درخت در نزدیکی خانگاه و بحیرا بود. شاخه‌های آن 
به‌هم فشده شد ند و بر بالای سس پیامبر خدا(ص) جا گر فتند چنان‌که 


با زگشت به سر گذشت پیامبر (ص) AY‏ 


وی از همسایة‌آن بر‌خوردار شد. مرد پارسا از خانگاه‌خود بیرون‌آمد 
و ایشان را فراخواند. چون پیامبر خدا(ص) را دید» با کنجکاوی 
بسیار در او نگریست و اندام‌های او را يكايك وارسی کرد چنان که 
گویی نشانه‌های وی را از پیش بشنیده است و اکنون کار برا بر کردن 
آنها را می‌کند. 

چون مردم از خوردن بپرداختند و پراکنده شدند» از پیامبر (ص) 
در بارءٌ چیزهایی از بیداری و خواب وی پر‌سید و آن را با آنچه میب 
دانست» راست آمده یافت. آنگاه به مې پیامبری در ميان دو شانۀ 
وی نگر‌یست. سپس به عموی وی ابوطالب گنت: این جوان چه‌کارة 
توست؟ گفت: پسیم. پارسا گفت: نباید پدرش زنده باشد. ابوطالب 
گفت: راستش اینکه او پس بسرادر من است که چون وی در شکم 
ف‌خنده مادرش بود» چشم از جپان ف‌و پوشید. پارسا گنت: اکنون 
راست گفتی. هم‌اينك او را به شیر خود بس‌گردان و در بابس 
یپودیان از او هشدار باش و پاس بدار زیرا سو گند به‌خدا که اگ 
او را ببینند و نشانه‌مایی را که من در او یافتم دريابند. بی‌گمان در 
پی گز ند او بر‌آیند زیرا این جوان را کاری گران در پیش است. 

عمویش او را با خود بیرون آورد و به مکه بی‌گرداند. 


برخی گویند: در همان هنگام که وی به عمویش می‌گفت که بايد 
او را به مکه بر‌گردا ند زیرا بر وی از رومیان می‌تررسد» ناگہان هفت 
مرد از رومیان فی‌ارسید ند. بحیرا به ایشان گفت: چرا به اینجا 
آمده‌اید؟ گفتند: به ما گزارش رسیده است که این پیامبر دراین ماه 
بیرون آمده است. به‌هماٌ راه‌ها کسانی به جست‌وجوی او فر‌ستاده‌ايم. 
اينك ما را به این راه ف‌ستاده‌اند که خانگاه تو در آن است. بحیرا 
گفت: آیا به گمان شما اگر خدا خواهد کاری انجام دهد کسی می 
تواند از آن پیشگیری کند؟ گفتد: نه. با این همه» آنان پحیرا را 
دنبال کردند و در نزد او ماندند. 


پپامس خدا (ص) فرمود: من تنا دو بار آهنگث یکی از کارهایی 


ده الکامل فی‌انتار بخ 


کردم که مردم به روزگار جاهلی می کںدند؛ در هن دو بار خدا مرا از 
آن کار بازداشت. آنگاه دیگی آهنگت آن کارها تکردم تا خدا مرا به 
پیامبری برانگیخت. يك بار در يك شب» به پسری که با من شبانی 
می‌کردو ما در بالای مکه بودیم. گفتم: این گوسپندان را برای من 
پاس بدار تا به‌مکه شوم و ماتند جوانان در آنجا به‌شب نشینی پر‌دازم. 
گفت: چنین کنم. من روانه شدم و چون به آغازهای مکه رسیدم» 
آوای نواختن سازی شنیدم. گفتم: چیست؟ گفتند: بپمان مسرد» 
بپمان زن را به همسری گزیده است و شب دامادی این و شادی آن 
است. نشستم که بدان گوش دهم. خدا گوشم را گران کرد تا به 
خوابی سنگین فرو رفتم. تنہا هنگامی بیدار شدم که آفتاب سوزان 
مرا گزیدن گرفت. به نزد یار خود برگشتم. او چگونگی از من 
پر سید و من داستان به او بازگفتم. یك بار دیگی باز به آن پس 
چنان ګفتم و روان مکه شدم. این بار تین بر من همان گذشت که در 
آن شب نخست گذشته بود. پس‌از آن‌دیگر آهنگت هیچ کار بدی نکردم. 


ز ناشو یی پیامبر (ص) 
با 


خد یجه 


پیامبی خدا (ص) هنگامی که بيست و پنج سال داشت, خدیجه را 
به همسری بر‌گزید و این بانو در این هنگام چبل ساله بود. 

انگیزۀ این کار این بود که خدیجه دختر یلیر بن اسد بن عبدب 
الفرّی بن فصن زنی بزرگوار و بازرگان و توانگی بود و با دارایی 
خود مردان را به‌کار می‌گرفت و بخشی از سود به دست آمده از داد و 
ستد را به ایشان می‌داد تا برای او سوداگری کنند. قرشیان بازر گان 
بودند. چون آوازءٌ راستگویی و درست رفتاری و پاکی پیامبر به‌گوش 
او رسید. کس به نزد وی فرستاد و از او خواهش کرد که با دارایی 
وی برای دادوستد و سوداگری به شام رود و سزدی بسیار بہت از 
دیگ‌ان بستاند. خدیجه برد خود میسره را همراه پیامبر ساخت. 
پیامیر بپذیرفت و با میسره به سوی شام روانه گشت تا به‌شام رسید. 
پیامبر خدا (ص) در نزدیکی خانگاه مردی پارسا در زیر درختی 
بیارمید. مید پارسا سر از خانگاه بیرون آورد و از میْسره پرسید: 
این کیست؟ گفت: مردی از قریش. مرد پارسا گفت: به زیر این 
درخت جن پیامبر کسی نخفت. 

آنگاه پیامہں خدا (ص) کالاهای خود را بفروخت و کالاهای تاز 
شامی خرید و رو به مکه نپاد. چون روز می‌رسید و هوا داخ می‌شد. 
میسره دو قرشته مي‌دید که در پراین خورشید بر پيامیر سایه می 
افکند ند و او سوار بر اشتر به پیش می‌راند. چون پیامبر به مکه 
رسید» خدیچه سود سر‌شار برد و میسره داستان مرد پارسا را یرای 


MM:‏ الكامل فی‌التار ی 


خدیجه باز گفت و به وی گزارش داد که در سراسس راه دو فرشته بر 
پیامس سایه می‌افکند ند. 

خدیجه بانویی بزرگمنش» دوراندیش و خردمند بسود. از این 
گذشته» خدا می‌خواست که وی را با مہ خود گرامی بدارد. خدیجه 
به پیامبر پیشنپادگرد که او را به‌همسری‌بر گزیند. او از نگاه‌سپتری 
و نژاد و خاندان و دارایی» برترین زنان قریش بود هم مردان 
قریش آرزو می‌کردند که اگر بتوانند» بر او دست یابند و او را به 
همسری بر‌گزینند. چون خدیجه این پیام به پیامبر داد» وی آن را با 
عمویان خویش در میان گذاشت و به همراهی حمزة بن عبدالمطلب و 
ابوطالب و دیگران روانه شد تا بر خویلد پدر آن پانو درآمد و او را 
خواستکاری کرد. پیامبر او را به همسری برگزید و این زن همة 
فرز ندان وی به‌جز ابراهیم را بزاد: زینب» رقیه, ام کلثوم» فاطمه 
سلام‌الله علیپا» قاسم (که پیامیر از او کنیۀ ابوالقاسم گرفت). 
عبدالله, طاهر و طیب. گویند: عبدالله و طیب و طاهر بهروزگار 
اسلام زادند. قاسم و طاهر و طیب در زمان جاهلی در گذشتند ولی 
همهٌ دختر‌انش بماندند و اسلام را دريافتند و اسلام آوردند و په 
مدینه کوچید ند. 


گویند: کسی که او را به شوه داد» عمویش عمرو بن اسد بود 
پدرش پیش از جنگت قجار در گذشت. واقدی گوید: این درست‌است 
زیرا پدرش پیش از جنگت فجار در گذشت. 


خانۀ خدیجه در آن هنگام همان بود که اکنون به نام وی شناخته 
است. گویند: معاوية بن آبی‌سفیان آن را خرید و مسجدی کرد که 
مردم در آن به نماز پرداز ند. 


ميان پیامیر(ص) و خدیجه زنی به نام نفیسه دختر متیه خواهر 
یعلی بن منیه پیام همی برد و پيك سمرورزی ایشان بود. این زن در 
روز کشوده شدن مکه به دست سپاهیان اسلام» اسلام آورد و پیامبر 


زناشولی پیامبر (ص) با خدیجه 


خدا وی را گرامی داشت و با او نیکویی گرد. 


زواژذ تازه پدید] 


E 


مَنْيّه :با نون ساکن و یای دو نقطه‌ای در زیر. 


ام 


پیمان فاضلان 

ابن اسحاق گوید: گروهی از مردم جرهم و قطوراء بودند که این 
نام‌ها می‌داشتند: فضیل بن حارث جر‌همی» فضیل بن وداعة قطوری و 
منضل بن فضالهً جرهمی. اینان گرد هم آمدند و با یکدیگر بر این 
پایه همداستان و هم‌پیمان شدند که در شیر مکه در پرابر ستمکار 
پایداری کنند و هیچ بیدادگری را به خود وانگذارند. اینان گفتند: 
شپر مکه را جز این سزاوار نباشد زیر! خدا پایگاه آن را برافراشته 
است. عمرو بن عوف چر‌همی در این باره گفت: 
إن القُضول الوا و تاقوا مظن تک تشايم 
نو علیه کارا و واوا فالجَار و المع فیبم شالم 


: همانا قاضلان همداستان و هم‌پیمان شدند که هیچ بیداب 
IBRD‏ نگذار ند. کاری بود که پر آن پیمان بستند 
و رشته‌های دوستی استوار ساختند و اينك تپیدست و همسایه در 
ميان ایشان تندرست و آسوده پاشد. 


سپس این پیمان از ميان رفت و در قر یش جز يك یاد چیزی از آن 
پی چای نماند . 

انگاه قبیله‌ه‌ای قریش یکدیگر را به همداستانی و مم‌پیما 
خواند ند. اینان برای این کار خانهة عبدالله بن جذعان را بر گنید ند 


یمان فاضلان مر 


که مردی بزر گوار و بزرگث‌سال بود. اینان سران این قبیله‌ها بودند: 
بنی‌هاشم» بنی عبد المطلب» بنی‌اسد بن عبسدالعزی» بنی زهسسة بن 
کلاب و بنی‌تیم بن میه. ب یکدگر هم‌پیمان و همداستان شد ند که در 
شر مکه هر ستمدیده‌ای از مردم آن یا دیگر مردمان را ببینند» در 
کنار وی بایستند و در برابر ستمی که بر او فود آمده‌است, پایداری 
کنند تا خواستۀ وی به او باز آید و دادش ستانده شود. قرشیان این 
پیمان را «پیمان فاضلان» خواندند و پیامبر خدا (ص) به هنگام 
بسته شدن آن حاضس بود. سپس چون خدای بزرگث او را به پیامبری 
برانگیخت, فر‌مود: من با عمویانم گواه بسته شدن پیمانی در خانۀ 
عبدالله بن جدعان بسودم که آنرا با همه شتران سرخ موی سودا 
نخواستم کرد. اگر به‌روزگار اسلامی مرا به‌چنین‌پیمانی می‌خواند ند» 
آن را می پذ یں فتم . 

گوید: محمد بن ایراهیم بن حارث تیمی گفت: میان حسین بن علی 
بن ابی‌طالب علیپما السلام و ولید بن عتبة بسن ایی‌سفیان بر مس 
خواسته‌ای. کشمکشی درگرفت و در این هنگام ولید فرماندار مدینه 
از سوی عموی خود معاوية بسن ابی‌سفیان بسود. ولید بر پایة زور 
فرمانرانی که داشت. سخن به ستم گفت و زورگویی کرد. حسین 
علیه‌السلام به وی گفت: سوگند به خدا که خواستۀ من بدهی و 
دارایی‌ام به من سپاری یا در مسجد پیامیر خدا بایستم و شمشیر از 
نیام بر کشم و همگان را به «پیمان فاضلان» بخوانم. عبدالله بن ز ہیں 
در آنجا بود؛ گفت: من به خدا سوگند می‌خورم که اگ مرا پدان 
بخواند, فراخوان او بپذیرم تا به‌خواسته‌اش رسد یا در راہ آن یمیرم. 
گزارش به گوش یشور بن مَعرّمةٌ زهری رسید و او نیز چونان گفت. 
عبدالر‌حمان بن عبدالله تیمی این بشنید و همان سخن ب زبان آورد. 
چون ولید از این کار آگاه شد. خواستة حسین علیه‌السلام بداد و او 
را از خود خر‌سند ساخت. 


ویرانی و بازسازی کعبه 
بر دست قریش 


در سی و پنجمین سال ز ندگی پیامبر(ص)» قرشیان کعبه را ویران 
کر‌دند. انگیزءُ ویران‌کردنش این بود که خانهکعبه سنگ‌چینی بلند تر 
از اندام يك مرد بود. خواستند آن را بالاتر برند و بامی بی‌ای آن 
بساز ند چرا که گرومی از قرشیان و دیگرانء دو آهوی زوین را که 
در چاهی در درون کمبه بود» بدزدید ند. 


داستان دو آهوی زرّین چنین بود که چون خدا ابراهیم و اسماعیل 
را به ساختن کعبه فرمان داد» آنان چنان کردند و یاد آن بگذشت. 
اسماعیل در مکه ماند و سرپرست خانة کمیه شد و تا ز نسده بودء 
سر پں‌ست آن بود. پس از وی پسرش 
ثبت در گذشت ت و فرزندان اسماعیل فراوان نگشتند. » ہنی جرهم ہر 
ایشان چیره شد ند و سپر‌ستی‌خا نخدا را از ایشان‌گر فتند. نخستین 
کس ازایشان که سرپرست خانه شد» مُضاض بود. سپس فرز ندانش 
به این کار پرداختند تا اينکه جر‌همیان بیداد کردند و حرمت خانه را 
پایسال ساختند تا بدان پایه که گفته شد: اساف و نایله مرد و زنی 
بودند که در درون کعبه ز نا کر دند و سنگت شد‌ند. 

قبیلة بنی خزاعه پس از پراکنده شدن رز ندان عمرو بن عامر از 
یمن. در تپاسه ماندگار شده بود. خداو ند بارانی سیل‌آفرین و بنیادب 
بی‌انداز ہی ایشان فرو ف‌ستاد و ایشان را از ريشه برافکند. در این 


به این کار برخاست. چون 


ویرالی و بازسازی کعیه به دست قریش همه 


هنگام بنی‌خزاعه همداستان شدنه که بازماندگان جرهم را از آن 
سرژمین برانند و برمانند. جنگت درگرفت و هر دو سوی باهم پیکار 
گردند. س‌کرده خزاعه در این هنگام عمرو بن ربيعة بن حارثه بود. 
چون عامس بن حارث جر‌همی دید که در آستانۀ شکست خوردن است» 
دو آهوی زرین و «سنگت سیاه» (الحجر الاسود) دا برداشت و روی به 
درگاه خدا آورد و به او باز گشت و خواستار بخشایش گردید؛ همی 


گفت : 
لاهم إن جو مما با الاش مرف وم تلاذك 
بم قديماً عَمِرَتٌ بلاذك 


یعنی: پروردگاراء همانا جر‌همیان بند‌گان تواند. مردم کالاهای 
کمیاب تواند و جر‌همیان کالاهای دیرین؛ گانبپای تو؛ با ایشان بود 
که از دیں باز کشورهای تو آبادان گردید ند. 


باز گشت وی به خدا پذپرفته نشد (و او شکست خورد). از این‌رو 
دو آهری زرین درون کعبه را در چاه‌زمزم نہان ساخت و آن‌را استوار 
با خاك بپوشاند. در این هنگام سیلی بیامد و ایشان را ببرد. عمرو بن 
حارث دراین باره گفت: 
ان لَیکنْ بینّالعجونرلی الما آنیش ول گشفر مَك سایز 
یی تن کتا الا فابادنا صروف الّیالی و الدوذ المَوای 

یعنی؛ گرویا که هی‌گن در میان «حجون» تا «صفا» هیچ ماندگاری 
نبود و هیچ کسی در مکه به شب‌نشینی روی نیاورد و شب را ز نده 
نداشت. آری» ما ماندگاران آن بودیم که گردش‌های شبانروزان و 
بخت‌های لفزاننده ما را نابود کی‌دند. 


پس از آن سر‌پرستی خانۀ خدا را (به دنبال جی‌همیان)» عمرو بن 
ربیعه به دست گرفت و به گفتة برضی» عمروبن حسارث غسانی 
سر‌پرست آن گشت. پس از آن بنی‌خزاعه به سر‌پررستی آن رسید ند. 
جن اينکه هنوز سه کار و سه پایگاه ارزشمند در میان قبیله‌های مضس 


ام الکامل فی‌التاریخ 


به‌جای ماند: یکی دستوری دادن به سدم که از حج روی به عرفه 
آورند. این کار در دست غوث بن مس بن اد بسود. او همان «ضوفه» 
پیش گفته بود. دیگری روانه ساختن فراهم آمدگان از منی بود. این 
کار در دست بنی زید بن عدوان بود. سه دیگ و اپس افکندن ماه‌های 
«ناروا» بود (بدین سان که چون جنگی ناگزیر گردن ایشان را میت 
گرفت و ناچارشان می‌کرد که در ماه‌های «حرام» یا تاروا» دست به 
جنگث آلایند. ماه «ناروا» دا واپس می‌افکندند و به جای آن ماهی 
دیگی را «ناروا» می‌ساختنشد و در سو اسن آن آیین «جنگت بس» را 
استوار می‌داشتند) . این کار به دست فلس بود که همان ذييفة بن 
فقیم بن کنائه باشد. پس از وی به فرز ندانش رسید و به دنبال آن به 
دست | بو ثمامه افتاد که همان جْتَادََ بن عوف بن قلع بن حذیفه باشد. 
سپس خورشید اسلام بردمید و «ماه‌های‌ناروا» يدان گونه که پودند» 
پاز گشتند و خدا کار «واپس‌افکنی» را یاوه گردا نید. 

پس از بنی خزاعه» ق‌شیان سرپرستی خانة خدا را به دست 
گرفتند. این را به هنگام یاد کردن از قصی بن کلاب فسر‌انمودیم. 
آنگاه» چنان که یاد آن برفت, عبدالمطلب چاه زمزم را بکاوید و به 
ژرفا رسانید و دو آهوی زرین را بیرون کشانید. 

آنکه دو آهو در نزد وی پیدا شدند» مردی به نام «ذويك» برد 
مُلیح بن خوّاعه بود بان دسته اف را بریدند. از میان کسانی که 
در این دزدی نامی‌دار شدند» عام بن حارث بن نوقل و ابوهارب بن 
عزیز و ابولپپ‌بن عبدالمطلب بودند. 

در این هنگام» دریاکشتی بزرگی از آن بازرگانی رومی را به 
کرانة «جدّه» افکنده بود و این کشتی در هم‌شکسته بود. مردم چوب‌های 
این کشتی را بر‌گرفتند و آن را برای ساختن بام خان خدا آماده 
ساختند. ازاين راه» برخی از آنچه می‌خواستند. فراهم آمد. آنگاه در 
آن دو ها ما بدا شا کان چام گس که مک روز ازمفان‌مای 
روزانة پیش کش گشته به کعبه ر ادر آن می‌ر یختند» بیرون می‌آمد و بر 
زین دیواد کعبه می‌رفت و هر‌کس بدو نزديك می‌شد»می‌دید که او سر 
و دم پن زمین مي‌کسوید و از پیک خود آوازی برمی‌آورد و دهان 


ویرافی و بازسازی کعبه به دست قر یش AN‏ 


می‌گشاید. مردم از او می ترسید ند. يك روز که مار بی دیوار کعبه 
بود» ناگپان مرغی فروپرید و مار دمان را به چنسگال بر کشید و به 
آسمان بی‌جہید. قرشیان گفتند: همانا امید می‌بریم که خدای بزرگت 
و بزرگوار از آنچه می‌کنیم» خرسند گشته است. 

این در هنگامی بود که پیامبر خدا(ص) سی و پنچ سال داشت [ به 
سال ۶۰۵ میلادی بود]. این کارها پانزده سال پس از فجار انجام 
یافت [جنگت فجار به سال ۵۹۰ میلادی رخ داد]. 


چون خواستند خانةٌ کعبه را ویران کنند» ابووهپ عمرو بن عایذ 
بن عمران بن مخزوم برخاست و سنگی از ساختمان کعبه بس گرفت. 
ستگث از دست او بیرون پرید و در جای خود آرمید. او گفت: ای 
قرشیان» در ساختن این خانه جز پاکان را راه ندهید و جز دارایی‌های 
پاك را برای هزینه‌اش نپردازید و کابین زنی روسپیذ را به‌هزينة آن 
راه‌تدهید و زر و سیمی دا که از راه سودخواری بر پول (ربا) په 
دست آورده‌اید پا چیزی را که به زور از کسی گرفته‌اید. به درون 
این کار نیاورید. 

برخی گویند: این ولید بن مغیره بود که این سخنان بگفت. 

باز دراینجا مردم از ویران کردن خانۀ کعبه مراسیدند. ولید بن 
مغیره گفت: من برای شما آغاز به‌این کار می‌کنم. او کلنگت بر گرفت 
و بخشی را ویران کرد. مردمان گفتند: امشب را درنگث می‌کنیم. 
اگر بر وی آسیبی آمد. به چیزی از آن دست نمی‌زنیم. او شب را به 
پگاه آورد و تندرست به سر کار خویش بازآمد. وی به ویران‌گسری 
پرداخت و مردم هماه او ساختمان را ویران کردند تا به پایه‌ها 
رسیدند. مردی از قریش اهرمی را ميان دوتا از سنگت‌های آن فسرو 
برد تا یکی را بی‌کند. چون سنگت بجنبید» سراسی مکه بر خود لرزید 
(و سدم به ناچار خود را واپس کشیدند و پایه استوار گسر‌دید). 
آنگاه برای ساختمان آن سنگث‌ها گرد [وردند و آن را بساختند و په 
چایگاه رکن رساندند. 

هس قبیله‌ای خواست که «ستگث سیاه» را بردارد و بر چای خود 


مر الکامل فیاتاریخ 


گذارد. کار بدانجا کشید که پارگیری ک‌دند و پیمان‌ها بستند و 
آمادة کارزار گشتند. بنی عبدالدار تفاری لبالب از خون بیاوردند و 
پا بتی عدی بر مرگت هم‌پیمان شدند و سپس دست‌ها در آن خون فرو 
بردند و از این‌رو «لیسندگان» خوانده شدند. بر این کار چہار شب 
درنگت ورزیدند و آنگاه به کنکاش در نشستند. ابو امية بن معیره که 
سالمندترین مرد قریش بود. گفت: میان خویش داوری بر‌گزینید که 
نخستین کس که از در مزگت به درون آیسد. میان شما داوری کند. 
نخستین کس که درآمد» پیامبر خدا (ص) بود. چون او را بدیدند. از 
شادی فریاد برآوردند: این همان مرد پاك است؛ ما سر بر ف‌بان وی 
می‌گذاريم. به محمد (ص) گزارش دادند. فررمود: پارچه‌ای برای من 
بیاورید. پارچه‌ای آوردند. او «سنگت سیاه» را بر‌گرفت و بر میان 
پارچه گذاشت و گفت: نمایند؛ هر قبیله‌ای» گوشه‌ای از پارچه را 
بگیرد و سنگت را بلند کند. آنان سنگت را باهم پرداشتند و به جایگاه 
آن بی‌آوردند. پیامہں خدا (ص) سنگث را با دست خود پر گرفت و در 
جایش کار گذاشت. آنگاه ساختمان بی‌فراز آن ساخقه شد. 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) 
به پیغمبری 


خدا در سال بیستم پادشاهی خسروپرویز بن هرمز بن (نوشیروان 
[ به سال ۶۱۰ میلادی ], محمد (ص) را به پیفامیری برانگیخت. در 
این هنگام» ایاس بن قبیص طایی نمایندۂ کار گزار ایران در حیره 
بود و بر عر بان فی‌مان می‌راند. 

به گزارش حمزه, عکرمه» انس بن مالك و عروة بن زبیر از 
عبدالله بن عباس» پيامیر در چہل سالگی به پیفام‌رسانی برانگیخته 
گشت و وحی بر او فرود آمد. در گزارشی دیگ» سعید بن مسیب و 
عکرمه از کته عبدالله بن عباس یادآوری می‌کنند که پیامیر در چبل 
و سه سالگی به پیغمبری رسید. بی هیچ گفت و گر فرود آمدن وحی 
بر وی به روز دوشنبه بود. اختلاف در این است که آن کدام دوشنبه 
بود که در آن وحی فرود آمد. ابوقَلابة چرمی گوید: فرقان منگامی 
بر پیامس فرود آمد که هجده شب از رمضان گذشته بود. دیگران 
گویند: نوزدهم رمضان بود. 

پیش از آنکه جبریل بر پیامبر فرود آید» او نشانه‌هایی از أن 
گونه نشانه‌ها می‌دید و می نگریست که خدا می‌خواهد وی را ویڅۀ 
بخشایش خود گرداند. از آن ميان بود: شکافتن دو فرشته سینهٌ وی 
راء بیسرون آوردن دلش از درون سینة دی و شستن آن از چرك و 
دشمنی. نیز او بر هیچ سنگث و درختی نمی‌گذشت مگر که بر وی 
درود می‌فرستاد. آنگاه او به راست و چپ می‌نگر‌یست و کسی را 


۸۰ الکامل فی‌الناریخ: 


نمی‌دید. نژادهای گوناگون از مردمان و پیروان آیین‌های گو نه‌ گون 
از انگیخته شدن وی سخن می‌گفتند و دانشوران مر‌کدام از ایناء به 
مردم خویش در این باره گزارش می‌دادند. 


عاس بن ربیعه گوید: از ژید بن عمرو بن تفیل شنیدم که میب 
گوید: ما آمدن پیامبری از نژاه اسماعیل از خاندان بنی عبدالمطلب 
را می‌بیوسیم ولی من خود گمان آن دا تدارم که وی را دريايم. من 
نخستین کسم که او را راستگو می‌شمارم و گسواهی می‌دهم که او 
پیغمبی است. اگر ز ندگیات به درازا کشید و او را دیسدی, از من 
درودش بی‌سان. اينك به تو گزارش دهم که نشانه‌های او چیست‌چنان 
که بر تو پوشیده نماند. گفتم: بگو. گفت: مردی است نه یلند نه 
کرتاه, نه دارای موی انبوه نه اندك. در چشمش گونه‌ای سرخی است 
که از آن جدا نمی‌شود. پیامبری در ميان دو شانه اوست» تامش 
احمد است و این شر زادگاه و انگیزش‌گاه اوست. مردمش آنچه را 
او بیاورد نپسندند و او را از این شرس بیرون برانند. او به یشرب 
کوچد و در آنجا کارش آشکار گردد. هان مبادا که فریفته گردی و 
روی از او بی‌گردانی زیرا من در همه کشور‌ها گردش کردم و به 
جست و جوی آیین ابراهیم برآمدم و هرکه را از یپودیان و تر‌سایان 
و گبران (آذرستایان) دیدم» بپر‌سیدم و همگی گفتند: این آیین پس 
از تو بیاید. همگی نشانه‌ها را همان‌کو ته بیشمردند که من برای تو 
گفتم. همگی گفتند: پیامبری جز او نمانده است. 

عاس گوید: چون اسلام آوردم» به پیامبر خدا(ص) گزارش دادم 
و درود زید را به وی رساندم. پیامیر خدا قرمود: بی وی درود باد» 
خدا یش بیامی‌زاد» او را دامن‌کشان در بپشت بدیدم. 


جبیر بن نیم گوید: ما در برابر بتی به‌نام باه ( 1 
بودیم و این يك ماه پیش از انگیخته شدن پیامس خدا(ص) بسود. 
گوسپند یا شتری سس بریديم. ناگپان آو ازدهنده‌ای از درون بت آواژ 
داد: به این شگفتی گوش فرا دهید؛ نفوشه کشیدن به وحی بریده شد 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبری AN‏ 


و اکنون سنگ‌های آسمانی بر ما می‌افکنند و این برای پیامبری مکی 
به‌نام احمد است که به پثرب کوچد. ما خضاموش گشتیم و در شگنت 
شدیم و دیری نپایید که پیامبر خدا برانگیخته شد. 

گزارش‌ها در بار نشانه‌های پیامبری او فی او ان‌است و دانشوران 
در این باره نوشتارهای بسیار پرداخته‌اند و همه شگنتی‌ها را یاد 
کرده! ند که جای باز گوکر‌دنش نیست. 


آغاز وحی به پیامبر (ص) 

عایشه رضی‌الله عنبا گوید: تخستین مایه‌ای که پیامبر خدا(ص) 
از دحی دید, خواب راستین بود که همانند چیزی به سان سپیدی پگاه 
می‌آمد. آنگاه دلبستگی به تنب‌ایی در او پدیدار شد. به غار حرا 
می‌رفت و شبی چند به پرستش و نیایش می‌پرداخت و سپس به نزد 
زن خود بازمی کشت و برای شبانی بسرابر با آن شب‌ها توشه 
بی‌می‌گرفت تا آنکه آیین راستی و درستی به‌ناگپان بر وی فرود آمد. 
جبریل در برابر وی پدیدار شد و گفت: یا محمد» تو فی‌ستاده‌خدایی. 
پیامبی خدا(ص) گفت: در این دم زانو زدم د سپس باز گشتم و پشتم 
همی لرزید. بر خدیجه درآمدم و گفتم: مرا بپوشانید, مرا بپوشانید! 
آنگاه هراس از من زدوده گشت. سپس به نزد من آمد و گفت: یا 
محمد: تو فی‌ستاد؛ٌ خدایی. گوید: چنان شدم که همی خواستم خود را 
از چکاد کوه بەزیں اندازم. چون آهنگت این کار کردم» بر من پدیدار 
شد و گفت: یا محمد. من چبریلم و تو فی‌ستاد؛‌خدایی. گفت: بخوان. 
گفتم: خواندن نمی‌دانم. گوید: در این زمان سا گرفت و مرا سه بار 
به‌سختی فشرد چنان که به ستوه آمدم. سپس گفت:: بخوان به نام 
پرو ردگارت‌که جہان و جہانیان را آفرید(علق/۱/۹۶).من‌خواندم. 
په نزد خدیجه آمدم و گفتم: بر خود می‌تررسم. گزارش کار خود به او 
دادم. خدیجه گفت: تو را مژده باد » به خدا سو گند که هر گز خدا تو 
را خوار نگی‌داند زیسرا به خدا که تو رشتۀ خسویشاوندی استوار 
می‌داری» همواره درست و راست می‌گویی» امانت را په خداو ند آن 


ANF‏ الكامل فىالتارىخ 


بازمی گردانی» بی‌پدران دا می نوازی» به تپیدست توشه می‌پردازی» 
بار گران از روی دوش بینوایان بی‌می‌داری» از میپمان به مهر 
پذیرایی می‌کنی و در ہراب پیشامد‌های جانگدازی که مر گت آنہا را 
می‌آفریند» به کسان یساری می‌رسانی۱. آنگاه خدیجه به نزد پسی 
عمه‌اش وَرّقةین نوفل شد که‌آیین تر‌سایی‌داشت و نوشتارها را خوانده 
پود و گفته‌های توراتیان و انجلیان را شنیده. خدیجه به وی گفت: 
سخنان پسس برادرت را بشنو. (پیامبر گوید): چگونگی کارم را از من 
بپر‌سید و من به او گزارش دادم. گفت: این همان وحی است که پر 
E‏ قن داد . کاش تا هنگامی که مرردمت تو را از این 
شیر بیرون می‌رانند» ذنده می‌بودم. گفتم: آیا سا بیرون می‌رانند؟ 
گفت: آری» هیچ‌کس پیامی مانند پیام تو نیاورد مس آنکه با او 
دشمنی کنند. اگر روز گرفتاری تو را دریابم» یاری سخت سودمندی 
به تو رسانم. 


آنگاه نخستین چیزی از قرآن که پس از آن آیه بر وی فرود آمد. 
این بود: نون. سوگند به قلم و آنچه با آن می نگار ند ( (قلم /۱/۶۸)؛ 
به دتبال آن اینپا فرود آمدند: ای جامه بر خود پیچیده. بس‌خیز و 
مردمان را هشدار ده (مدثر/۲-۱/۷۴)؛ سوگند به روز روشن؛ و 
سوگند به شب آرام و تاريك؛ نه پروردگارت تو را به خود واگذاشت 
تھ بر تو خشم گرفت؛ آن سرای برای تو بہت ازاین سرای؛ به‌زودی 
پروردگارت چندان به تو بخشد که خرسند گردی؛ آیا تو را بی‌پدر 
تیافت و پناه داد؟ آیا راه گم کرده نیافت و رهنمون بخشید؟ آیا دارای 
نانغوران بسیار ندید و توانگر ساخت؟ اينك» پدر از دست داده را از 
خود مران؛ و پر‌سنده را بی‌بپره مگذران؛ و بخشایش خدا پر تو را 
باز گوی با مردمان (ضحی/۰)۱۲-۱/۹۳ 


EE 


۱ مبارت عربی متن: «3 ین ی لی توف الق . واژه نامه‌ها: : ال نّالاشتار 
الحشنى. الاي 3 يي الان ِد الب ٠ EN‏ الق الجدین, اشلْك, اتال, 
لیب وال العم الَونْ REE‏ 


انگیخته شدن میامبر خدا (ص) به بیغمبری ۸ 


آنگاه خدیجه در بار آنچه خداو ند وی را با آن به‌پیامبری استوار 
و گرامی داشته است» به پیامبر خدا(ص) گفت: ای پسر عمو. آیا در 
همان دم که این دوستت (جبریل) به نزد تو می‌آید» می‌توانی مرا آگاه 
سازی؟ گفت: آری. آنگاه چبریل بر پیامیر فرود آمد و پیامبر (ص) 
خدیجه را آگاه ساخت: خدیچه گفت: بر‌خیز و بر ران چپ من بنشین. 
پیامبر (ص) بی‌خاست و بر آن بنشست. خدیجه پر‌سید: آیا او را 
می بینی؟ پیامبر(ص) گفت: آری. خدیجه گفت: از آنجا برخیز و بر 
ران داست من بنشین. پیامبر(ص) بر آن بنشست. خدیجه پر‌سید: 
آیا او دا می بینی؟ پیامبر (ص) گفت: آری. خدیجه روسری خود 
بیغکند و س بر هنه شد و پیأمبر خدا(ص) در دامان وی بود. سپس 
گفت: آیا او دا می‌بینی؟ پیامبر (ص) گفت: نه. خضدیجه گفت: ای 
پس عموء تو را مژده پاد و استوار باش که سوگند به خدا او فیشته 
است و دیو نیست. 


یحیی بن ابی‌کثیر گوید: از ابوسلمه پر‌سیدم: نخستین بخش‌فرود 
آمده از قرآن چه بود؟ گفت: ای جامه بر خود پیچیده (مدثر /۱/۷۴)- 
گفتم: دیگر ان می‌گویند که این است: بغوان به نام پروردگارت (قلم 
۷ ابوسلمه گنت: به تو گزارش نمی‌دهم جن آنچه را پیامبر 
خدا (ص) به ما گزارش داد و گفت: من ماندگار حراء بودم. چون 
هنگام بودن در آنجا سپری شد. فرود آمدم. آوازی شنیدم. به سوی 
راست خود نگریستم و چیزی ندیدم؛ به سری چپ خود نگریستم و 
چیزی ندیدم؛ به پشت سر و پیش روی خود نگریستم و چیزی ندیدم؛ 
سرم را به آسمان بلند کردم که ناگاه دیدم او یعنی فرشته. بر تختی 
تشسته است میان آسمان و زمین (به بلسدی زمین تا آسمان). از او 
تر‌سیدم و به نزد خدیجه آمدم و گفتم: مرا بپوشانید. مرا بپوشانید 
و بر من آب فروريزید. چنان کی‌دند. پس این آیه فرود آمد: ای جامه 
بر خود پیچیده (مدئر /۱/۷۴). این گزارشی درست است. 


هشام بن کلبی گوید: نخستین بار در شب شنبه و شب يك‌شنبه بود که 


A1‏ الکامل فیا تاریخ 


جپریل به نزد پیامبر خدا (ص) آمد. سپس بر وی پدیدار شد و پیام 
خدا با او بگزاره و او را دست شسث و نماز ياد داد و این سوره را 
به او آموخت: بخوان به نام پروردگارت که جبان و جمپانیان دا 
آفرید (علق/۱/۹۶) [تا پایسان سوره]. پیامبر خدا در این هنگام 
چہل سال داشت. 


زهری گوید: چندگاهی وحی از پیامبر خدا (ص) و اگرفته شد و 
او به سختی اندو مگین گشت. او همی بر بلندای کوه‌ها رفت که خود 
را از آن فروافکند. چون بر چکاد یکی از کسوه‌ها برمی‌آمد» جبریل 
بای وی پدیدار می‌گشت و به وی می‌گفت: به راستی و درستی که 
تو پیامس خدایی. از این کار هراس او فرومی تشست و جانش تازه 
می‌کشت. پس خداو ند به پیامبرش فرمان داد که به مردم خود هشدار 
دهد که بتان‌را می‌پر‌ستند ته آن‌کسی را که‌ایشان را آفرید و به‌ایشان 
روزی داد؛ نیز فرمان داد که بخشایش خدا بر خود یمنی پیامبری را 
با کسان در ميان گذارد. اينکه «بخشایش» به‌معنی پیامبری است گفتة 
ابن اسحاق است. پیامبر این را در نان با کسانی از خسویشان و 
بستگانش که به ایشان اعتماد داشت» در مان می‌گذاشت. نخستین 
کس از آفی‌یدگان خدا که به وی باور آورد و او را راستگو شمرد. 
خدیجه دختش خویلد همس وی بود. 

واقدی گوید: همه یاران ما از اهل قبله بر ایسن همداستاند که 
نخستین کسی که فراخوان پیامس خدا را بپذدیرفت, خدیجه بود. 

آنگاه نخستین چیز پس‌از خستو شدن به‌یگانگی‌خداو ند و بیزاری 
جستن از بتان که خدا از میان فرمان‌های اسلامی بایسته کرد تماز 
بود. چون نماز بر وی بایسته شد, جبریل بر وی فرود آمد و او در 
بالای مکه بود. با پر خود بر کرانهٌ دره زد که چشمه‌ای از آن جوشان 
گشت. جبریل برای وی وضو گرفت و او به جبریل می‌نگس‌یست و 
جبریل به وی نشان می‌داد که پاکیزه ساختن خود برای نماز چه‌گو نه 
است. آنگاه پیامبر خدا (ص) مانضد وی وضو گرفت. پس جبریل 
بی‌خاست و پیشنماز وی شد و پیامبر (ص)همراه نماز او نماز خواند 


انگیخته شدن یار خدا (ص) به یغمبری AN‏ 


و سپس بازگشت. پیامېر خدا(ص) به نزد خدیجه آمد و او را وضو 
آموخت و خود پیشنماز شد و خدیجه پشت سر وی همانند او نماز 
خواند. 


معراج پیامبر خدا (ص) 

مردم دربارة زمان معراج به‌اختلاف سخن رانده‌اند. بر خی گویند: 
سه سال پیش‌از کوچیدن پیامبر از مکه به مدینه بود. برخی گویند: 
یك سال پیش از آن بود. نیز اختلاف دارند که در کجا شبانه پیامبر 
خدا را روانه ساختند. برخی گویند: او در مسجد در «حجِنْ» خفته بود 
که او را شبانه روانه ساختند. برخی گویند: در خانۀ ام هانی دختر 
ابوطالب خفته بود. گويندة این سخن می‌گوید: بارگاه خدایی همه‌اش 
مز گت است. 

حدیث معراج را گروهی‌از یاران‌پیامس با سندهای‌درست گزارش 
گر دها ند. 

گویند: پیامس خدا (ص) گفت: جیسریل و میکاییل به نزد من 
آمد ند و گفتند: دربارء کدام کس به‌ما قرمان داده‌اند؟ گفتند: در بارة 
سرورشان. سپس رفتند و شبی پس از آن شب سه تن آمدند و پیامبر 
خفته بود. او را بر پشت خواباندند و سینه‌اش دریدند و آب زمزم 
آوردند و آنچه دشمنی و ناخوشی و جز آن در دلش بودء بشستند و 
آنگاه تشتی مالامال از باور و فرزانگی بیاوردند و دلش را از باور و 
فرزانگی پياکند ند. گوید: جبریل مرا از مزگت بیرون آوره و اينك 
دیدم که ستوری در آنجا ایستاده است که همان «بْرّاق» بود. این ستور 
از خر بزرگت‌تر و از استی کوچك‌تر بود و به هنگام خسرامیدن» در 
پاهای د نبال خود گونه‌ای گر‌ایش داشت. گفت: سوار شو. چون دست 
یر وی نبادم» چموشی و بد لگامی کرد. جبریل گفت: ای براق» هیچ 
پیامبری گرامی تر در نزد خدا از محمد ہر تو سوار نگشته است. پس 
عرق فروریخت و برای من رام شد و فرو خسبید تا بر آن سوار شدم. 
جبریل سسا همراه خود به سوی مز گت بر تسرین» (المسجد الاقصی) 
پرد. برای من دو جام بیاوردند: یکی پر از شیی» دیگری پر از باده. 


AT‏ الکامل فی‌اثتاریخ 


به من گفتند: یکی را بر گزین. من شیر را بر گزیدم و نوشیدم. به من 
گفتند: پر پایۀ سرشت خود رفتار کردی. آگاه باش که اگر بادەرا 
بی‌گزیده بودی» مردمانت پس از تو گمراه می گشتند. 

سپس زوانه شدیم. او به من گفت: فرود آی. من فسرود آمدم و 
نماز خواندم. گفت: این همان شب پاك است‌که بدان خواهی‌کوچید. 

باز روانه شدیم. به من گفت: پیاده شو. من پیاده شدم و نماز 
خواندم. او گفت: این طور سیناء است که در آنجا خدا با موسی سخن 
گفت. آنگاه روانه شدیم تا به بیت‌المقدس رسیدیم. چون به‌در مز گت 
فراز آمدیم, جبریل مرا پیاده کرد و براق را بر همان چنبری بست 
که پیامبران می‌بستند. چون به درون مزگت رفتم» اينك پیامبر‌ان را 
دیدم که گرد مرا گرفته‌اند. برخی گویند: روان‌های‌پیامبرانی بودند 
که پیش از من انگیخته شده‌بودند. همگی بر من درود فر‌ستادند. گفتم: 
ای جبریل: اینان کیانند؟ گفت: برادرانت» پیامبران. قرشیان گمان 
پردند که خدا را انباز است و ت‌سایان گمان بردند که خدا را فرز ند 
است. از این پیامبران بپرس که آیا خد! را انباز پا فرز ندی بوده 
است. این همان است‌که خدای‌بزر گك فی‌موده‌است: از پيامبران پیش 
از خود بپرس آیا ما فروه از خداوند» خدایانی ساخته‌ايم که آنان را 
پررستش کنند (زخرف/ ۴۳ /۴۵) پیامبران به یگانگی خدای بزرگت و 
بزر گوار خستو شد ند. سپس‌جبریل ایشان‌را گرد آورد و سا پیشنماز 
گردانید و من دو رکعت با ایشان بخواندم. 

آنگاه جبریل میا به سوی «تخته سنگت» (صخره) برد و مرا بس 
فراز آن بر‌آورد و اينك نردبانی برای بالا رفتن به سوی آسمان بود 
که بینندگان چیزی زیباتر از آن چشم! نداز نمی‌دید ند و از اینجا بود 
که فرشتگان بالا می‌رفتند. پایۀ آن در تخته سنگت در بیت‌المقدس بود 
و س آن چسہیدہ به آسمان. جبریل مسا برداشت و بر پں خود گذاشت 
و میا په آسمان بالا برد و این «آسمان گیتی» (السَمَامْ الد نيا) بود که 
خواهش کرد آن دا بگشایند. گفته شد: کیست؟ گفت: جبریلم. گفته 
شد: با تو کیست؟ گفت: مجمد. پس‌سید‌ند: او را به پیسامبری 
پرانگیخته‌اند؟ گفت: آری. گفتند: آفرین و خوشاید بر او پاد. در 
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گشوده گشت و ما به درون رفتیم. اينك مردی سراس آراسته دیدم 
تندرست و راست که بر سوی راست وی دری بود که از آن بوی خوش 
بیرون می تاہید و بر سوی چپ او دری بود که از آن بویی بد می‌آمد. 
چون مرد نیکوی آراسته به در سو ی راست خود می‌نگر یست» می‌خندید 
و چون به در سوی چپ خود می‌نگر پست می گس‌یست. پرسیدم: این 
کیست و این درها چیستند؟ گفت: پدرت آدم. در سوی راست وی در 
بپشت است که چون به سوی آن بنگرد و فرز ندان خود را بیند که به 
بپشت می‌رو ند» بخنده و در سوی چپ وی در دوزخ است و چون بدان 
بنگرد و برخی از فرز ندان خود را بیند که بدان کشانده می‌شو ند. 
بگرید و اندوهگین گردد [اندوهگین گردد و بگرید]. 

آنگاه میا به آسمان دوم بالا برد و خواهان گشودن کشت. گفتند: 
کیست؟ گفت: جبر‌یلم. پرسیدند: با تو کیست؟ گفت: محمد است. 
گفتند: آیا به پیغام‌رسانی برانگیخته شده است؟ گفت: آری. گفتند: 
درود خدا بر وی؛ خوشامد و آفرین بر او باد. در گشوده شد و ما په 
درون رفتیم و اينك دو جوان را دیدم. گفتم: ای جبریل»اینان‌کیا نند؟ 
گفت: عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا. 

سپس مرا به آسمان سوم بالا برد که خواهان گشودن شد. گفته 
شد: کیست؟ گفت: جبریلم. گفته شد: کی با توست؟ گفت: محمد. 
گفتند: او را به پیفمبری برانگیخته‌اند؟ گفت: آری. گفتند: آفرین 
و خوشامد بر وی باد. ما به درون وفتیم و اينك مردی دیدیم که به 
زیبایی از همگان برت بود. گفتم: ای جبریل» این کیست؟ گفت: 
بی‌ادرت یوسف. 

سپس می[ به آسمان چپارم بالا برد که خواهان گشایش گشت. 
گفته شد: کیست؟ گفت: جبریلم. گفته شد: با تو کیست؟ گفت: محمد 
است. گفتند: پرانگیخته شده است؟ گفت: آری. گفتند: خوشامد و 
آفرین بر وی باد. به درون رفتیم و ايدك من مردی زا دیدم. گفتم: 
این کیست؟ گفت: ادریس که خدا او دا به پایگاهی بلند بر‌آورده 
است. 


پس مرا به آسمان پنجم برد و خواستار گشودن گشت. گفته‌شد: 
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کیست؟ گفت : چبریلم. گفتند: که‌همراه توست؟ گفت: محمد. گفتند: 
پر‌انگیخته شده است؟ گفت: آری. گفتند: خوشامد و آفرین بر وی 
پاد. په درون رفتیم و اينك مردی را نشسته دیدیم و در پیسامون او 
مردمی نشسته بودند که وی بر ای ایشان داستان می گفت. گفتم : این 
کیست؟ گفت: مارون است و پیرامون وی بنی‌آس‌اپیلند. 

آنگاه مرا به آسمان ششم بالا برد و در گشودن خواست. گفتند: 
کیست؟ گفت جبراییل باشم. گفتند: که را به همراه داری؟ گفت 
محمد. گفتند: آیا خدا او را به پیامبری برانگیخته است؟ گفت:آری. 
گفتند : : آفرین و خوشامد پر وی باد. ما به‌درون رفتیم. اینك مردی 
دیدیم که نشسته است؛ از او در گذشتیم. مرد یسه‌زاری گریست. 
گفتم: یا جیریل» این کیست؟ گفت: موسی. گفتم: چرا همی گرید؟ 
گفت: اسراپیلیان گمان می‌بی‌ند که من به نزد خدا از آدم گر امی‌ترم 
و اینك این مرد که از فرزندان آدم است [و نامش محمد است]» مرا 
پشت سر گذاشته است. 


پس مرا به‌آسمان هفتم برآورد و آواز داد که در یگشایند. گفتند: 
کیستی؟ کفت: جبریلم. گفتند: کی با توست؟ گفت: محمد. گفتند 
پرانگیخته شده است؟ گفت: آری. گفتند: خوشامد و آقرین بر وی 
باد. به درون رفتیم و اینك مر‌دی را بر کر‌سی ہں در بمپشت نشسته 
دیدیم که موی سرش سپید و سياه بود. و مردمی در پیر امون او بودند 
سپید روی به سان کاغد. گس‌و هی دیگی بودند که رنگش‌شان اند 
آمیزشی داشت. آنان که ر نگت‌شان آمپزشی داشت. پرخاستند و خود 
را در جوپباری شستند و بیرون آمدندکه چمپره‌های‌شان‌مانتد چپرب 
های دوستان‌شان سپید گشته بود. گفتم این کیست؟ گفت: پدرت 
ابراهیم. این سپیدرویان پیرامون وی آنانند که باور خود را به ستم 
در نيامیخته‌| ند. آنان که در ر نگت‌شان آمیختگی بود» کار نیکوی خود را 
پا کار بد در آمیختند و آنگاه به سوی خد! باز گشتند و خدا بر ایشان 
پبخشایش اورد. اينك ابراهیم را ديدم که پشت به دری گذاشته است. 
جبریل گفت: اين «خانة آبادان» رای اتون است که روزی 
هفتاد هزار فرشته به درون آن می‌رو ند و هر‌گز پرون یاز نمی کید ند. 
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کوید: جیریل مرا بر گرفت و برد و ما به «جایگاه بر ترین» (سذرة 
الشنشّبی") رسیدیم و اينك دیدیم که درختان گنار (سدر) در آنجا سر 
به آسمان بر افر اشته‌ا ندکه تکه صمغ‌های زرد آن به‌چکادهای کوهستان 
«هجی» می‌مانند. از پای آن درختان چپار شاخه رود روان بودند: دو 
در درون» دو در بیرون. آن دو که‌در درون و پوشیده‌بودند» در بپشت 
روان بودند و آن دو که بیرون بودند» نیل و فرات بودند. سراس 
آنجا را پر تو خدایی فرو گرفته بود. فس‌شتکانی آنجا را فا گس‌فته 
بودند که گویی از بیم خسدا ملخ‌های زرین بودند. همگی چنان 
دګرگون کشتند که هیچ کس نتواند آن را بستاید. جبریل 
در میان آن بایستاد. جبرریل گفت: ای محمد» پیش برو. من و جبریل 
به‌پیش رفتیم تا به پرده‌ای رسیدیم. فرشته‌ای مرا بگرفت و جبریل 
از من واپس نشست. گفتم: به کجا؟ گفت: هيچ‌يك از ما نیست مگر 
آنکه او را پایگاهی دانسته است (صافات/۱۶۴/۳۷). اینجا پایانگاه 
آفریدگان است. 

همچنان به پیش رفتم تا به عرش رسیدم. همه‌چیز در برابر عرش 
سی کر نش قرود آورده بود. زبانم‌از هیاس و شکوه خداو ند بند آنده 
بود. آنگاه خدا زبان مرا گسویا ساخت. گفتم: درودهای بی‌پایان و 
ستایش‌های فی‌اوان بر خداو ند پروردگار جپانیان. خدا بر من و بر 
مردمانم در شبانه‌روز پنجاه بار نماز بایسته فر‌سود. من په سوی 
جبریل باز گشتم. او دستم را گرفت و مرا به درون بپشت برد. من 
کاخ‌ها دیدم همگی از گوهر و زمسد و زبرجد. از زیر آن رودی روان 
بود سپید تی از شیر و شیرین‌تر از انگبین. دود بر فراز ریگک‌هایی از 
گوهر و زمد و مشك روان بود. جبریل گفت: این همان «بسیاران» 
(کوتر) است که خداو ند ارزانی تو فرموده است. آنگاه دوزخ را په 
من فرا نمودند. من ز نجیس‌هاء بندهاء ماران و کژدمان آن را دیدم و 
نگر پستم که چه‌گونه دوزخیان را شکنجه می‌کنند. 

۲ سدرة المنتپی: درخت کنار است بر چرخ هفتم که پایانگاه کارهای مردم 


و آماج رسیدن دانش‌آفریدگان و پایانة راه یافتن جبریل است و هيچ‌کس جز پیامبر 
اسلام(ص) از آن گذر نکرده است. 


۸۷۰ الکامل فراتارخ 


آنگاه سرا بیرون آورد و ما به پایین سرازیر شدیم تا به نزد موسی 
رسیدیم. پرسید: خدا بر تو و مردمت چه چیز بایسته فی‌مود؟ گفتم: 
پنجاه نماز. موسی گفت: من بتیاسر‌اییل را پیش از تو بر کم‌تر از 
این آزمودم و هرچه توانستم از ایشان خواهش‌کردم و بر ایشان سخت 
گرفتم و چاره‌ها اندیشیدم ولی آنا نکردند. به سوی پروردگارت 
بازگرد و از او کاهش بخواه. من به سوی پروردگار بازگشتم و از 
او کاهش خواستم. او ده نماز از من برداشت. به نزه موسی باز گشتم 
و او را آگاه ساختم. گفت: بازگرد و کاهش بخواه. پاز کشتم و ده 
نماز کاهش گرفتم. همچنان ميان خداو ند و موسی در آمدورفت بودم 
تا خدا نماز ها را پنج بار ساخت. موسی گفت: باز گرد و کاهش بخواه. 
گفتم: از خدایم شرم دارم و باز نگردم. دراین زمان مرا آو از دادند: 
همانا من بر تو و مردمانت پنجاه بار نماز را بایسته کردم ولي اکنون 
این پنج بار را در برابر‌پنجاه‌بار پذیرفتم و بار بندگانمراسيك‌ساختم. 

آنگاه من و جبر‌یل فرود آمدیم تا به خوابگاه‌من‌رسيديم. همةاینپا 
در یك شب سپری گشت. 


چون به مکه بازگشت» دانست که مردم او را راستگو نشمار ند. 
از این‌رو در مسجد نشست و سر بر ژانوی اندوه گذاشت. ابوجل 
پر وی گذشت و ریشخندکنان پرسید: آیا دوش بپره‌ای بردی؟ گفت: 
آری» دوش مرا از اینجا به بیت‌المقدس بردند. ابوجل‌گفت: و اينك 
در میان مایی؟ پیامبر گفت: آری. ترسید که گزارش این گنت‌و گو به 
مردم دهد و پیامیں آن را درست نشمارد. ابوجبل گفت: آیا گزارش 
این رویداد به س‌دست می‌دهی؟ پیامیں گفت: آری. ابوجہل گفت: ای 
مردمان» ای فرزندان کمب بن لویء فراز آیید. همگی بیامدند. 
پیامیں (ص) داستان با ایشان بگفت. گرو هی راستگویش دانستند و 
گرد هی او را دروغگو شمردند و کسروهی با دست و زبسان آوازها 
بی‌آوردند و گروهی دست پر سر گذاشتند. کسانی که به وی گرویده 
بودند و او را راستگو شمرده بودند» از او باز گشتند و نابادر شد ند. 

می‌دانی از بت‌پرستان به خانة ابویکی دویدند و گفتند: این یار 
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تو (محمد) چنین و چنان می‌پندارد. او سخت درو غ می‌گوید! ابویک 
گفت: اگر او چنین گفته است» بی‌گمان راست گفته است زیر من در 
کارهایی بسیار فراتر از این او را راستگو می‌دانم. او را دربارۂ 
گزارش‌های آسمانی در باسداد و شامگاه راستگو می‌شمارم. از آن 
هنگام او را «ا بو یکی راستگو شمار نده» نام گذاشتند. 

بت پر‌ستان گفتند: اگر راست‌می گویی» دمر گت بر ترین» (المسجد 
الاقصی) دا برای ما بستای: گوید: آغاز به گفتن نشانی‌های آن‌کردم 
که بر من پسوشیده گشت. در این هنگام آن مز گت دا پیش روی من 
آوردند چنان که آن را می‌دیدم. آغاز به ستودن آن کردم و نشانه‌های 
آن همی بازگفتم. گفتند: ما را از کاروان‌مان آگاه ساز. گفتم: بر 
قرزندان يلان در جایی به‌نام «روحاء» گذشتم. آنان اشتری را گم 
کرده بودند و در پی آن می‌گشتند. من جامی آب از ایشان گرفتم و 
نوشیدم. از ایشان بپی‌سید. بر کاروان فرزندان بان و بان و 
نان گذشتم و سواره‌ای و پیساده‌ای دیدم. اینان در جایی به نام 
«ذیم» بودند. اشتر جوان‌شان برمید و بہمان فروافتاد و دستش 
پشکست . از این دو بپر‌سید. در جایی به نام «تنعیم» بر کاروان شما 
گنشتم که پیشاپیش آن اشتری خاکستری‌رنگت بود و بر آن دو جوال 
به‌هم دوخته بار کرده بودند. این کاروان فردا به هنگام بس‌آمدن 
خورشید؛ بر شما پدیدار گردد. 

آنان بیرون رفتند و بر زیر تپه بر‌آمدند و بر‌آم‌دن خورشید را 
بیوسیدند تا او را دروغگو شمارند. تاگپان گوینده‌ای گفت: اينك 
خورشید که بردمید. دیگری گفت: اينك‌این کاروان‌که پدیدار گردید. 
پیشاپیش آن اشتری خاکستریر نگ است چنان که از او شنیدید. 
آنان رستگار نشدند و گفتند؛ این جادویی آشکار است. 


اختلاف دربارة نخستین کس که اسلام آورد 


دا نشوران درپارة نخستین کسی که به اسلام گس‌ایید, اختلاف 
دار ند گرچه همداستانند که خدیجه نخستین آفریدگان خدا بود که په 
اسلام گروید. بی‌خی گفتند: نخستین مردی که اسلام آورد» علی بن 


Avr‏ الکامل فی‌اتارخ 


ابی‌طالب بود. از علی علیه‌السلام گزارش آورده‌اند که فرمود: من 
پندهٌ خداو ند و برادر پیامبر او هستم. من راست شمار نده مبترم و 
پس از من هرکه خود را چنین خواند. دروعگوی و درو غپرداز باشد. 
هفت سال پیش از دیگی مردمان آغاز به نماز خواندن با پیامبر خدا 
(ص) کردم. 

عبدالله بن عباس گوید: نخستین کس که نماز خواند. علی بن 
ابی‌طالب بود. پيامیر روز دوشنبه برانگیخته شد و علی روز سه‌شنبه 
نماز خواند. زید بن أرقَم گوید: نخستین کس که با پیامبر به اسلام 
گرایید. علی بود. عفیف کندی گوید: من مردی بازرگان بسودم. په 
هنگام حج گزاردن به مکه رفتم و به نزه عباس شدم. همچنان که در 
نزد او بودیم» ناگاه س‌دی بيامد و به سوی کعبه رفت و به نماز درب 
ایستاد. سپس زنی بیامد و پشت سر او به نماز پرداخت. آنگاه پسری 
آمد و پشت سر او به نماز بر‌خاست. گفتم: ای عباسء این آیین 
چیست؟ گفت: این پس برادر من محمد بن عیدالله است. گمان دارد 
که خدا او را به پیامبری برانگیغته است. نیز گمان می برد که گنچ 
های سزار روم و خسرو ایران برای او کشوده خواهند شد. این زن 
همس او خدیجه است که به وی گرویده است و این پس علی بن ابی 
طالب است که بدو باور آورده است. سوگند به‌خدا که بی‌گمان می- 
دانم در سراس روی زمین چن این سه‌تن برای این دین پیروی نیست! 
عفیف گفت: ای کاش من چہارمین‌شان بودم. 

محمد بن منذر و ربيعة بن ابی عبدالرحمان و ابوحازم مدنی و 
کلبی گویند: نخستین کسی که اسلام آدرد» علی بن ابی‌طالب بود و 
عمرش در این هنگام نه سال یا یازده سال بود. 

این اسحاق گوید: نخستین کس که به اسلام گر ایید» علی بود و 
ز ندگی‌اش در این منگام یازده سال بود. 


از بعشایش‌های خدا بر علی این بود که قر‌شیان را خشك‌سالی و 
تنگی و تنشی سخت فروگرفت. ابوطالب را نانخوران بسیار بودند. 
يك روز پیامبر خدا (ص) به عمویش عباس گفت: ایوطالب را 
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نانخوران قر‌اوانند. بیا باهم به نزد وی رویم و بار نانخوران او سبك 
سازیم. آن دو به نزد ابوطالب رفتند و گفتند که آهنگث چه دار نسد. 
ابوطالب گفت: عقیل را بای من بگذارید و هرچه می‌خسواهید, 
بکنید. پیامبس خدا (ص) علی را بر‌گرفت و عباس» چعفی را. علی 
همچنان در بس‌ای پیامبر خدا (ص) بود تا خدا او دا به پیامبری 
برانگیخت و علی پیرو او گ‌دید. 

چون پیامبر می‌خواست نماز بخواند» با علی به یکی از دره‌های 
مکه می‌رفت. آن دو باهم نماز می‌خواندند و بازمی‌گشتند. يك بار 
ابوطالب آن دو را بدید. پر‌سید: پس برادرم» این آیین چیست؟ 
پیامبس گفت: آیین خداو ند و پیامبران وی و فرشتگان او؛ آیین‌په‌رمان 
ابراهیم. خدا مرا با این آیین به سوی بندگان فرستاد. تو سزاوارب 
ترین کسی که به سوی راهیابی و رمایی بخواتم و سزاوارترین کسی 
که فی‌اخوان مرا بپذیری. ابوطالب گفت: نمی‌توانم آیین خود و 
پدرانم را رها سازم ولی سوگند به خدا تا هنگامی که ز نده‌ام» قرشیان 
گستاخی آن را نيابند که به تو هیچ گز ندی رسانند. 

جمض همچنان در تزد عباس بود تا به اسلام گرایید و از عباس 
بی نیاز گردید. ابوطالب به پسرش علی گفت: این آیین چیست که 
بی‌گزیده‌ای؟ علی گفت: ای پدر» به خداو ند و به پیامبرش گرویدم و 
با او نماز خواندم. ابوطالب فرمود: پسرم» پیامبر خدا تو را چن به 
راستی و درستی و نیکی نمی‌خواند؛ همواره پیوستة او باش. 


برخی گویند: نخستین کس که اسلام آورد» بوبکر پس بوقحافه 
بود رضی‌الله عنه. شعبی گوید: از عبدالله بن عباس پرسیدم: نخستین 
کس که اسلام آورد که بود؟ گفت: آیا گفتار حسان بن ثابت را 
نشنیده‌ای که می گوید: 
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یعنی: اگی در بار پرادری استوار داشته چیزی اندوه‌آور به یاد 
آوری» برادرت ایوبکر را به یاد آور که چه کرد. بپترین و پرهیزب 
کار ترین و دادگ‌ترین مردم پس از پیامبر که بدانچه گفته بود» 
پای‌بند بود. دومین جانشین بود و کار اد پسندیده بود. نخستین کس 
بود که پیامبران را راستگو شمرد. 


عمرو بن عبّسه گوید: در عکاظ به نزد پیامبر خدا (ص) رفتم و 
گفتم: ای پیامبر خداء چه کسی در این کار از تو پیروی کرده است؟ 
گفت: بنده‌ای و آزاده‌ای. بلال و بوبکر. در این هنگام خودم باور 
آوردم و چپارمین مسلمان گشتم. 

ابوذر می‌گفت: خودم را چہارمین مسلمان یافتم که پیش از من 
جن اینان به خدا نگرویده بودند: پیامېر» ابو یکر و بلال. ا 
نخعی گوید: نخستین کس که باور آورد» ایویکر بود. 


برخی گویند: زید بن حارثه نخستین کس بود که باور آورد. 
زهری و سلیمان بن يسار و عم‌ان بن ابی انس و عروة بسن لز ہیں 
گویند: نخستین کس که اسلام آورد» زید بن حارثه بود. وی و علی 
همواره همراه پیامبر (ص) بودند. پیامیں (ص) در میان روز به‌خانة 
خدا می‌رفتو نماز نمیروز می‌خواند و قرشیان‌این‌کار را بر او خرده 
نمی‌گر‌فتند. چون دیگر نمازها می‌خواند» علی و زید بن حارثه میب 
نشستند و از او پاسداری می‌کر‌دند. 

ابن اسحاق گسوید: نخستین مردان که پس از پیامبر به خدا 
گر‌اییدند» علی و زید بن حارثه بودند. سپس ابو بک اسلام آورد و 
اسلام خود را آشکار کرد. او پاسدار مردم خود و دوست داشتة ایشان 
بود. از همه به نژاد قرشیان و سر‌گذشت ایشان آگاه‌تسس بود. مردی 

" بازرگان بود که مردمش در نزد او گرد می‌آمدند و او کسانی‌را که‌به 
ایشان اعتماد می‌داشت» با به اسلا فرآمی‌خسواند اینان پر دست او 
اسلام آوردند : مان ان» زب بن غۆام» عَبذْ ال حُمَان بن عَوّف» 
سَغد بن آیی وقّاص و له بن غبیدالله. او ایشان را به نزد پیامبر 


پم 
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آورد و این به هنگامی بود که ایشان اسلام گزیدند و نماز خواندند. 
اینان پیشگامان اسلام بودند. سپس مردمان پیاپی رو به‌اسلام آوردند 
تا یاد اسلام آشکار! گشت و در مکه همه‌کیر شد و مردم از آن سخن 
کا 


واقدی گوید: ابوذر چہارمین یا پنجمین کس بود که اسلام آورد 
و عمرو بن‌عبسه شلمی چہارمین یا پنجمین کس بود و زبیں بن عوام 
چہارمین یا پنجمین کس بود. خالد بن سمید بن عاص پنجمین کس 
بود. ابن اسحاق گوید: وی و همسرش هَمَيْته دختر خلف بن اسعد بن 
عاس بن بیاض خزاعی» پس از گروه فی‌اوانی اسلام آوردند. 


پ سآشکار گشت که علی بن | بی طالب نخستین کس بود که اسلام‌آورد. 


فرمان خدا به پیامبر 
دربارة آشکار کردن فراخوان خود 

آنگاه خدای بزرگث سه سال پس از انگیخته‌شدن پیامبر (ص)» به 
وی فرمان داد که فراخوان‌خود را آشکار سازد و شیشۂ پوشید کی بر 
سنگث کوید. پیش از آن» در سال‌های سه‌گانه پوشیده بود و جل برای 
کساتی که به ایشان اعتماد می‌ورزید» فر‌اخوان خود را آشکار نمی 
ساخت. چون یارانش می‌خواستند نماز بخوانند» به دره‌ها می‌رفتند 
و نہان می‌گشتند. یك روز سعد بن ابی‌وقاص و عماد بن پاس و 
عبدالله بن مسمود و خَبّاب بن ارت و سعید بن زید در دره‌ای نماز 
می‌خواند ند که گروهی از بت‌پرستان بر ایشان درآمدند. از این میان 
بودند: ابوسفیان بن حرب» اخنس بن شَریق و دیگران. آنان را دشنام 
دادند و کارشان را زشت شم‌دند و با ایشان به ستین پر‌داختند. سعد 
آروارۂ شتری بر‌گرفت و یر سس یکی از بت‌پرستان کوفت و آن را 
پبشکست. این نخستین خون بود که (به‌گفته برخی) در اسلام ریخته‌شد. 

عبدالله بن عباس گوید: چون این آیه فرود امد که نسزديك‌ترین 
خویشانت را فراخوان (شمر!ء۲۱۴/۲۶/۶)) پیامبر خدا (ص) بیرون 
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رفت و بر بلندای کوه صفا ب‌آمد و فریاد زد: آی مردم» فراز آیید. 
مردم به سوی او شتافتند. او گفت: ای فرزندان یمان و بان 
ای فرز تدان عبدالمطلب, ای فرزندان عبد مناف. همگی په سوی او 
گرد آمدند. پیامیں گفت: اگ به شما بگویم سوارانی در پس این 
کو هند و آهنگث شما دار ند» آیا میا راستگو می‌شمارید؟ گفتند: آری, 
ما از تو دروغی نشنیده‌ايم. گفت: اينك به شما هشدار می‌دهم که 
(اگر به خدا نگرایید) با شکنجه‌ای سخت رو به‌رو هستید. ابسولپب 
گفت: وای بر توء آیا ما را برای این گرد آوردی؟ سپس بر‌خاست. 
آنگاه این آیه بیامد: زپانکار بادند دو دست ابولپب؛ به‌زودی به‌آتشی 
درآید زبانه‌دار؛ نه دارایی‌اش به کار او آمد نه آنچه فی‌اچنگت آورد؛ 
زنش گرانبار از بس‌دن هیمه است؛ در گسردن او رسنی از پوست 
خرماست (مَسَّد/۵-۱/۱۱۱)- , 

جعضس بن عبدالله بن ابی حَکُم گسوید: چون خدا این آیه را بر 
پیامبرش فرود آورد که: نزديك ترین خویشانت را هشدار ده (شعراء 
/() این کار بر پیفمیں گران آمد و او از این فرمان سرت 
آسیمه گشت. بیماروار در خانۀ خود خفت. عمه‌هایش به دیدار و 
تیمارداری او آمدند. او گفت: از چیزی گله ندارم و بیمار نیم. ولی 
خدا میا فر‌موده است که نزديك ترین خویشان خود را هشدار دهم و 
به یگانگی کی‌دگار خوانم» عمه‌هایش به او گفتند: ایشان را فراخوان 
و ایولپب را به خانۀ خود نخوان که تو را پاسخ نگوید. پیامبر (ص) 
ایشان را فراخواند که پيامدند و همراه ایشان کسانی از بنی عیدب 
المطلب و بنی عبد مناف بودند. همگی به چمل و پنج مد بر آمدند. 
ابولپب آغاز به سخن کرد و گفت: اینان عمویان و پسران عموی 
تواند. سخن بگوی و گفتار کودکانه را کنار بگذار. بدان که مردم تو 
در برابر همه عر بان تاب پایداری ندار ند. سزاوارترین کسان برای 
گرفتن و بەز ندان افکندن توء فیزندان پدرت هستند. نیز اس پر 
آنچه هستی پافشاری کنی و پایداری ورزی. باز آن کار (گرفتن و په 
زندان افکند نت) برای ایشان آسان‌تر از این باشد که خاندان‌هایی از 
قر‌پش بی تو شور ند و عر بان ایشان را یاری‌رسانند زیںا من هیچ کس 
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را ندیده‌ام که پیامدی بدتر از تو برای فرزندان پدر خویش بیاورد. 
پیامبر خدا (ص) خاموشی گزید و در آن انجمن چیزی نگفت. آنگاه 
دیگی بار ایشان را فراخواند و آغاز به سخن کرد و فی‌موه: سپاس 
خدای را. او را ستایش‌می‌کنم و از او یاری‌جویم و بدو باور می‌آودم 
و کار خویش بدو می‌سپارم. کواهی می‌دهم که جن کردگار جہان 
خدایی نیست و او انباز ندارد. سپس گفت: همانا پیشاهتکث بەمردم 
خویش درو غ نگوید. سوگند به آن خدایی که جز او خدایی نیست که 
من فی‌ستادهُ خدا به‌سوی شمایم به ویژه که بستگان منید و به سوی‌همةً 
مردم به گونهٌ همگانی که مردمان من خواهند پود. سوگند به خدا که 
بی گمان چنان که می‌خوابید» بمیرید و چنان‌که از خواب بر می‌خیزید» 
برانگیخته گردید و بر آنچه می‌کنید. باز پرسی شوید. همانا بپشت 
جاویدان است و آتش همیشگی. 

(بوطالب گفت: بسا بسیارا که یاری تو را دوست می‌داریم و 
اندرز تو را به گوش جان همی نیوشیم و گفتار تو را باور داریم. تو 
بی گمان گرامی‌ترین مایی. اینان فرز ندان پدر تواند که در اینجا 
گرد آمده‌اند. من یکی از ايشانم. جز اینکه من از همه به سوی قرا 
خوان تو شتابان‌ترم. به سوی آنچه خدا تو را فر‌موده است» پیش رو 
که سوگند به خدا همواره تو را پاس یدارم و پناه دهم و پشتیبان 
باشم. اکنون تن من همراهی‌ام نکند که آیین عبدالمطلب‌را رها سازم. 

اپولپب گفت: به‌خد! که این بدتی از دیروز شد. این بدی‌سر اسری 
است. دستانش را پگیرید و بند بر نپید پیش از آنکه دیگر ان کنند. 
ابوطالب فر مود: په خدا سوگند که تا ز نده پاشیم» او را چون سردمك 
دید بینا پاس بداریم. 


علی بن ابی‌طالب گفت: چون این آیه فرود آمد که: خویشاو ندان 
نزدیکت را هشدار بده (شعیاء/۲۱۴/۲۶)» پیامیں مسا ‌اخواند و 
گفت: ای علی» خدا مرا فی‌موده است که خسویشاو ندان نزدیکم را 
هشدار دهم. من سر‌آسیمه گشته‌ام و می‌داتم مس زمان که این فراخوان 
با ایشان در ميان گذارم» واکنشی بینم که مرا بیازارد. از این‌رد 
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خاموشی گزیدم تا اینکه جبریل به نزد من آمد و گفت: ای محمد اگی 
آنچه را به تو فرمان داده‌اند. انجام ندهی» پروردگار تو را شکنجه 
گنف (پیامبس افزود: اينك ای علی») برای ما يك صاع" خوراك بساز 
و در آن ران گوسپندی بگذار و برای ما آوندی بزرگث را پر از شیر 
کن و فرز ندان عبدالمطلب دا برای من گرد آور تا با ایشان‌سخن گویم 
و آنچه را په من فی‌موده‌اند» به ایشان رسانم. من آنچه را فس‌موده 
بود» به‌کار بستم د سپس ایشان را فراخواندم. شمارشان به چہل 
مرد می رسید که یك مرد بیش تر یا کم‌تر بودند. در میان ایشان عمو 
های وی ابوطالب» حمزه» عیاس و ابولبب پودند. چون گرد آمدند» 
مرا فر‌اخواند و فرمود که خوراك آماده ساختۀ خود را بیاورم. چون 
خوان بکستردم و خوراك بر زمین‌گذاشتم» پیامس خدا آغاز به‌خوردن 
کرد و برشی از گوشت برگرفت و آن دا با دندان همی کند و آنگاه 
آن‌را بر کنار خوان افکند. سپس گفت: بخورید به نام خدا. میدم 
همکی خوردند چنان که نیاز به چیزی نداشتند و سیر گشتند. من جز 
جای دست‌های ایشان چیزی ندیدم. سوگند به آن خدایی که جان عنی 
در دست اوست, هريك از ایشان آن اندازه می‌خورد که برای همه‌شان 
فر‌اهم آورده بودم. سپس فر‌مود: این مردم را بنوشان. من آن تغار پر 
از شیر آوردم و آنان پنوشیدند چندان که همگی سیر شیر شدند و 
سوگند به چان خدا که هریك از ایشان به اندازهٌ همه آن تغار شیر 
نوشید. چون پیامبر خدا خواست آغاز به سخن کند» ابولپپ رشتۀ 
گفتار از دست وی درربود و گفت: شگفتا جادویی که این مرد برای 
شما به‌کار بسته است. مردم پراکنده شدند و پیامبر با ایشان سخنی 
نگفت. فردای آن روز گفت: ای علی» این مرد به سخن گفتن بس من 
پیشی گرفت و آن گفت که شنیدی. آنان پراکنده شدند پیش از آنکه 
من سخنی با ایشان بگویم. خوراکی دیگر مانند همان که ساختی بساز 
و سپس ایشان را بای من گرد آور۔ 


۴ صاع: پیمانه‌ای برای دانه‌های خوراکی بی‌ابر با چپار «مد». مد: در میان 
مردم عراق دو رطل و در ميان سردم حجاز يك و یك‌سوم رطل است. برخی گفته‌اند: 
دو کفة دست است‌که پر از چیزی باشد. 


اتگیخته شدن پامبر خدا (ص) به پیغمبری A‏ 


من چنان کردم که دی کرده بودم. آنان خوردند و من به ایشان 
شیر نوشاندم و همگی نوشیدند تا سیر شیر شدند. سپس پیامبر خدا 
سخن گفت و چنین فرمود: ای فرز ندان عبدالمطلب, همانا من در ميان 
همه عرب‌ها جوانی نمی‌بینم که برای مردم خود ارمفانی آدرده باشد 
بپش از آنکه من برای‌تان آورده‌ام. من برای‌شما خوش بختی این‌جبان 
و آن جپان آوردم. خدای بزرگت میا فرموده است که شما را به این 
آیین بخوانم. کدام‌يك از شما می‌خواهد مرا در این کار یاری دهد 
بر این پایه که برادر و سر پرست کارهای من و جان نم باشد؟ مردم 
همگی از سخن گفتن خودداری کردند. من که از همه به سال خردتر و 
دارای چشمانی شوخگین تر و شکمی بزرگثتر و ساق پایی باريك تر 
بودم» گفتم : ای پیامبی خداء من پشتیبان تو در کارهایت باشم. در این 
هنگام پیامیں گردنم را گرفت و گفت: این برادر و سر‌پرست کارهای 
من د جانشینم در مان شماست. سخن او بشنوید و فرمان او به‌کار 
بندید. گوید: در این هنگام آن مردم از جای بر‌خاستند و خنده‌کنان 
[د ریشخندکنان] به ابوطالب گفتند: تو را فرمان داد که فرمانبر 
پسرت باشی و گفتۀ او را به‌کار پندی. 


پیامبر خدا را فرمودند که فر‌اخوان خود آشکار سازد و شیشه 
پنپان‌کاری بی سنگت کوبد و آنچه را از نزد خدا آورده است» با م‌دم 
در ميان گذارد و با ایشان آغاز به سخن کند و ایشان را به خد 
بخواند. او درباره آنچه خدا در آغازها بر او فروف‌ستاده بودء سه 
سال به‌گونة پوشیده با مردم سخن می‌گفت تا آنکه به وی فی‌مان داده 
شد که فیاخوان خود را آشکار سازد. او فرمان خدا را آشکار ساخت و 
آغاز به فر‌اخوان سردم خود به اسلام کرد. آنان از او دوری نگزیدند 
و جن پاسخی اندك به او ندادند تا اینکه خدایان‌شان را یاد کرد و از 
آنا به بدی نام پرد. چون چنین کرد» به زیان او همداستان شدند 
مگر آنان که خدا ایشان را از راه اسلام آوردن» نگهداری کرده بود. 
اینان مردمی اندك و گروهی ناچیز بودند. عمویش ایوطالب پرو انهم 
وار ہں گرد وی چرخید و او را پاس بداشت و در برایر گز ند رساندن 


ده الکامل فی‌اثاریخ 


به او ایستادگی کرد. پیامیر خدا (ص) بر فرمان خدا به راه افتاد و 
کار او را آشکار کرد و هیچ چیزی او را از آماچش باز نداشت. 

چون قرشیان دید ند که پیامبر (ص) از آدردن هر کاری که مایۂ 
رنج ایشان باشد» خودداری نمی‌کند و ابوطالب در کنار او ایستاده 
است و او دا به‌ایشان وانمی‌گذارد. مردانی از ایشان به نزد ابوطالب 
روی آوردند: غُتبه‌و شَيْبّه پس‌ان ر بیعه» ابوبتَری بن هشام, اسود 
بن مطلب» ولید بن مفیره, اپوجہل بن هشام» عاص بن وایل, نبیه و 
منبه پسران حجاج و دیگرانی که همراه ایشان روانه گشتند. اینان 
به او گفتند: ای ابوطالب» پسر برادر تو خدایان ما را دشتام داد» 
دین ما دا به‌کاستی نام برد» خردهای ما را سست خواند و پدران ما 
را گمراه نامید. یا او دا از این کار بازداری یا از میان ما برخیزی 
و ما را به وی واگذاری زیرا تو مانند ما آیینی جز آیین او داری. 
ابوطالب سختی خوش به ایشان گفت و ایشان دا با مبر بانی روانه 
ساخت. آنان از نزد وی باز گشتند و پیامبر همچنان سرسختانه کار 
خود را پیش پید. 

آنگاه کار میان او با ایشان به سختی گی‌ایید چندان که مردان از 
یکدگر دور گشتند و کینۀ همدگر به دل گی‌فتند و قر‌شیان گفت و گو 
از پیامبی را بسیار کر‌دند و یکدیکی را بر پیکار با او برانگیختند. 
بار دیگر به نزد ابسوطالب رفتند و گفتند: ای ابوطالب» تو سردی 
کہنسالی و در میان ما س‌وری داری. از تو خواهش کردیم که پس 
پیادرت را از این کارها بازداری ولی نکردی. به خدا سو گند که‌دیکی 
بی آنچه اکنون می‌گذرد, بردباری نکنیم که اد خسدایان ما را دشنام 
همی دهد و پدران ما را به بدی نام برد و خردهای ما را سست خواند. 
یا او را از گزند رساندن به ما بازمی‌داری پا با وی و با تو کارزار 
کنیم و در این راه مردانه یکوشیم تا یکی از دو سوی رزمنده نیست و 
نابود گردد یا چنان شود که اینان گفتند. این به ابوطالب گفتند و 
پراکنده شدند. 

بر !بوطالب‌دشوار آمد که از سردم خود جدا گردد پا دشمنی ایشان 
را پی‌تابد. نیز جانش آرام نگرفت که پیامبی خدا را به ایشان سپارد 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به بیغمبری اد 


و دست از یاری او بدارد. کس به نزد پیامبی خدا فرستاد و او را از 
آنچه قرشیان گفته بودند» آگاه ساخت و فی‌مود: من و خودت را در 
نابودی نیفکن و مرا چندان گرانبار نکن که تاب آن را نداشته باشم. 
پیامیر خد! (ص) گمان برد که عمویش انديشة خود بگردانیده است 
و می‌خواهد او را به‌خود واگذارد و از یاری‌اش دست بازدارد. پیامبی 
خدا گفت: عمو جاناء اگر خورشید را در دست راست من گذار ند و 
ماه را در دست چپم تا از این کار دست بازدارم؛ چنین کاری نکنم و 
آن را رها نسازم تا خدا آن را آشکار سازد یا در این راه نابود گردم. 
آنگاه پیامبر خدا بگرپست و بر‌خاست. چون روانه شد. ابوطالب او 
را آواز داد. پیامبر بر‌گشت و رو به وی آورد. ابوطالب گفت: پسر 
برادرم» برو و هرچه می‌خواهی» بکن که به خدا سوگند هرگز تو را 
در براپر هیچ کاری تنبا نگذارم. 

چون قرشیان دا نستند که ابوطالب دست از یاری پيامبر خدا بر 
نمی‌دارد و خود را برای ستیز با ایشان آماده می‌سازد. عمارة بن‌ولید 
را به نرد او بردند و گفتند:ای ابوطالب» این‌عمارةبن ولیدجوانمرد 
قریش و سخنور تسرین و زیباترین ایشان است. او را بگیر و به 
فرز ندی بپذیر تا خرد و پاری و دارایی وی تو را باشد. پسر بردارت 
را به ما بسپار که وی خردهای ما را سست خواند و با دين تو و 
دهن پدران تو نأسازگاری‌کرد و مردم تو را از همدگر درید و گسسته 
کرد. او را به ما سپار تا خونش بریزیم و همگی را آسوده سازیم که 
مید در پرایی مرد باشد. گفت: چه شکنجۀ زشتی که می‌خواهید به من 
چشانید. یا پس‌تان را به من سپارید که او را خوراك و نوشاك دهم 
و پسرم را به شما سپارم که خونش بریزید؟ به خدا سوگند که هر گز 
چنین کاری نخواهد شد. مطعم بن عدی بن نوفل‌بن عبد مناف گفت: په 
خدا سو گند که می‌دمت به داد با تو سخن گفتند ولیمی بینم نمی‌خواهی 
که از ایشان بپذیری. ابوطالب گفت: به خدا که به داد با من سخن 
نگفتند ولی !ین تو هستی که همگان دا بر دست کشیدن از پاری من 
همداستان ساختی و مردم را بر من شوراندی. اينك هرچه می‌خواهی» 


یکن. 


Mr‏ الکامل فی‌التاد ی 


در این هنگام کار به سختی و دشواری گرایید و م دم کینۂ یکدیگر 
به‌دل گرفتند و از هم دور شدند و قر‌شیان مردانی از قبیله‌ها را که 
اسلام آورده بودند» زیر فشار گذاشتند. هر‌قبیله‌ای‌بر اسلام آوردگان 
خود شورید ند و ایشان را همی شکنجه کردند و خواهان باز گشتن‌شان 
از دین‌شان گشتند. خدا پیامبرش دا بر دست عمویش ابوطالب 
نگربانی کرد. ابوطالب در میان قریش به گردش پرداخت و ایشان 
را به پاسداری از پیامبر خدا (ص) خواند. همکی بپذیرفتند و گرد 
او را کرفتند جن ابولرب که بر بدسگالی خویش پافشاری ورزید. 

چون ابوطالب از مردمان خود آن دید که ماه شادمانی‌اش گی‌دید» 
روی به ستودن ایشان و ب‌شمردن بر‌تری‌های پپامبر در میان ایشان 
آورد. قرشیان به هنگام درگذشت ابوطالب. روانة خانۀ او شدند و په 
او گفتند: تو بزرگث و سور و میت مایی. داد ما از پسس برادرت 
بده و او را یف‌مای که دست از دشنام دادن خدایان ما بازدارد و ما 
دست از خدای او بداریم و او را به خدایش گذاریم. ابوطالب کس 
روانۀ خانۀ پیامبی کرد و چون پیامبر درآمد. به او گفت: اینان 
سروران مرم تواند. از تو می‌خواهند که دست از دشنام دادن خدایان 
ایشان بازداری و ایشان نین تو را به خدایت واگذارند. پیامس خدا 
(ص) به او فر‌مود: عمو جاناء مگ نه این است که من ایشان را به 
چیزی بہت از این می‌خوانم؟ یك سخن [به یگانگی خدا] بر زیان 
آور ند و آنگاه عن‌بان فرمانبس ایشان گردند و عجمان چاکر ایشان. 
ابوجل گفت: تو را به جان پدرت سوگند یگو که آن یك سخن‌چیست 
تا آن را یا ده یرایر بگوییم و ارزانی تو داریم. پیامیر گفت: بگویید 
«خدایی جن خدا نیست». آنان خشمگین شدند و رمیدند و پراکنده 
گشتند و گنعند: چیزی جز این بخواه. پیامبر گفت: اگر خورشید را 
بیاورید و در دست من گذارید. جز این از شما نخواهم‌خواست. گوید: 
آنان خشمگین از نزد او بن‌خاستند و گفتند: به خدا سوگند که تو و 
خدایت را که به کارها فرمانت می‌دهد» دشنامباران کنیم. «سیتران 
ایشان روانه گشتند و گفتند: بروید و بر خدایان‌تان پایداری کنید 
زیرا دوری گزیدن از ایشان‌است آنچه‌را از شما می‌خواهند. ما چنین 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبرۍ Mr‏ 


چیزی در واپسین کیش نشنیدیم. این جز يك درو غ بر‌ساخته چیزی 
نیست »(ص/۷-۶/۳۸). پیامبر رو به عموی خود آورد و گفت: یك 
سخن را پر زیان آور تا روز رستاخیز بر پایۀٌ آن به سود تو گواهی 
دهم ابوطالب گفت: اگر بیم آن نبود که عر بان شما را سرز نش کنند 
و گویند که از مرگت ترسید» این سخن را بر زبان می‌آوردم. پس این 
آیه فرود آمد: تو آن را که بخواهی» راهنمایی نتوانی کرد بلکه 
خداست که م‌که‌را خواهد, راهنمایی‌کند و او از راه یافتگان آگاه‌شس 
است (قصص /۵۶/۲۸)*. 
شکنجه کردن زبون گرفتگان 

ایشان همان کسان بودند که پیش از دیگران اسلام آوردند ولی 
عشیره‌هایی نداشتند که از ایشان پاسداری کنند و خود نیز نیروی 
پایداری در برابر کینه‌توزی‌های قرشیان را نداشتند. آنان که قبیله 
داشتند که پاسداری‌شان کنند. دست ناباوران به آزار ایشان دراز 
نشد. چون قر‌شیان دیدند که عشیرداران پاسداری می‌شوند. هس 
قبیله‌ای به آزار زبون گرفتگان* خود از اسلام آوردگان پرداختند و 


۴ در چند صفحۀ گذشته که گفت‌و گو از نخستین باور آورنده بود و دز اینجا که 
گفت‌وگو از باور «نیاوردن» ابوطالب است. پژوهشگی ژرف‌کاو باريك‌بین دور از 
پدسگالی به‌روشنی آفتاب می‌بیند که گزارش‌ها (به‌ویژه در پایان هر گزارش), دست 
کاری شده‌اند. راست آن است که گز‌ارش‌ها در اي رشت‌ساز» به روزگار 
ابویان و عباسیان دست‌کاری شده‌اند. اینان دیدند که افتخار نخستین اسلام‌آورنده را 
تمی‌توانند ویژه خود (خاندان اموی و عباسی) سازند زیرا سر‌کردگان ایشان ایوسفیان 
و عباس» واپسین کسان بوده که (آن هم به‌زور و از ترس) اسلام آدردند. این بود 
که گزارش‌ها دربارة نخستین اسلام‌آورنده بودن علی‌بن ابي‌طالب را دست‌کاری کردند 
و راست را با درو غ درآمیختند تا آن انبوه گزارش‌ها در باره پاکبازی علی را خدشه‌دار 
سازند. اينك در اینجا با این همه جان‌فشانی ابوطالب در راء اسلام و پیامبر» این 
دئباله را به گزارش چسباندند تا بگویند: ابوطالب عناه ورزید و از يك سخن 
که پینبی را شاد کند» خودداری کرد. این همه برای آن است که خود می‌دانند که 
ایوطالپ و پس‌ش على دو ستون استوار و کوه پیکر اسلام بودند. 

۵. «ز پون‌گرفتگان» را ابوالفضل میبدی در برابر «مستضعفان» ه‌کار می‌برد. 


زمینه‌های سس ن 


ME‏ الکامل فراناریخ 


ایشان را با زدن» تشنگی» گرسنگی» آتش و داغی زمین و آسمان مکه 
شکنجه دادند تا ایشان را از دین‌شان بازگردانند. برخی از گزند 
سختی هرچه بیش تر شکنجه دین خود را رها کردند ولی داشان 
مالامال و آرام از پاور بود و برخی دیگر سرسختی کردند و بر دین 
خود پافشاری ورزیدند و خدا ایشان را نگه داشت 

یکی از ایشان بلال بن باح حبشی بردۂ ابویکر بسود. پدرش از 
بردگان حبشه بود و مادرش نیز کنیزکی بود. او زادةٌ خانداتی از 

سپتران بود و کنیۀ ابوعبدالله می‌داشت. بلال به دست ية بن علّف 
جمحی رسید. چون خورشید به هنگام نیم‌وز به داغی هرچه بیش تر 
می‌رسید» خواجه‌اش او را بر پشت و رو بر زمین داغ می‌افکسند و 
فی‌مان می‌داد تخته سنگی بزرکت و کدازان بیاورند و بس سینه‌اش 
گذارند. می‌گفت: بدین سان خواهی ماند تا بمیری یا به محمد نا باور 
گردی و لات و عزا را بیررستی. ورقه بن نوفل بر وی می‌گذشت و 
میدید که وی در زیر شکنجه همی نالد و گوید: یگانه است» یگانه 
است. ورقه می‌گفت: ای بلال. به خدا که یکانه است. سپس ورقه به 
اميه می‌گمت: به خدا که اگ این مرد را چنین بکشید. من او را با 
مہری مادری برخواهم گرفت و مایۂ خجستگی خواهم ساخت. ابویکر 
شکنجه شدن او را دید و به امية بن خلف جمحی گفت: آیا در برایر 
شکنجه دادن این بینوا از خدا نمی‌تر‌سی؟ اميه گفت: تو او را تباه 
ساختی و دور کردی. ابو بک گفت: مرا برده‌ای سیاه است که چا بك تر 
از این است و بر این دين است. که تو داری و مسایه کور شدن دیدۀ 
روشن بین است. او را در برابر این به‌تو دهم. گفت پذیرفتم. اہویکر 
رده خود را به وی داد و بلاله بستد و در راه خدا آزاد کرد. بلال به 
مدینه کوچید و در همه جنگت‌ها در کنار پیامبر خدا (ص) بود. 


یکی دیگر از ایشان ابویقظان عماد بن یاس عنسی بود (اين عنس 
با نون است). عنس یکی از خاندان‌های بنی‌س‌اد بود. وی و پدر و 
مادرش در زسانی بسیار زود به‌اسلام گرایید ند و در این هنگام پیامہر 
خدا در خانه ارقم بن ابی ارقم بود. اینان سی و هفتمین کس از 
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مسلماتان بودند. وی و ضبّیب در يك روز به اسلام گرویدند. پاس 

پیمان بنی‌مخزوم بود. آنان عمار و پدر و مادرش را به پیرون به 
سوی دشت می‌راندند و چون هوا دا غ می‌شد. آنان را با گررمی سوزانر 
خورشید شکنجه می‌دادند. پیامبر (ص) بر ایشان گذشت و گفت: 
ب‌دبار باشید ای خاندان یاس که نویدگاه شما بہشت است. یاس در 
زیر شکنجه در گذشت و ز نش سمیه سخنان درشت به ابوجہل گفت. 
ابوجپل حر به‌ای را که در دست داشت در شرمگاه زن فروکوقت و او 
در دم جان سپرد. او نخستین جانباختة اسلام بود. شکنجه را بر عمار 
سخت کردند چنان که یك بار او را با گرما آزردند» بار دیگر با 
گذاردن تخته سنگت بر سینه‌اش وبار دیگر با فرو بردن در آپ و بند 
آوردن راه دم زدن. به او گفتند: رهایت تسازیم تا محمد را دشنام 
دهی و از لات و عزا به نیکی یاد کنی. او چنان‌کرد. وی‌را رها کردند 
و او یکراست به نزد پیامبر آمد و آغاز به گ‌یستن کرد. پیامبر 
پر‌سید: چه روی داده است؟ عمار گفت پیشامدی بسیار بد ای پیامبر 
خدا. کار به آنجا کشید که چنین و چنان گفتم. پیامبر پرسید: دلت 
را چه‌گونه می بینی؟ عمار گفت: آرام و سر‌شار از باور به‌ک‌دگار. 
پیامس گفت: اگں بازهم بر تو سخت گر‌فتند. همچنان کن. پس‌خدای 
بزرگث این آیه فر‌وف‌ستاد: هکس پس از باور آوردن‌به خدا تاباور 
گردد. او را کیفی باشد مگر آن کسی که ثاچار گردد ولی دلش از ہاور 
استوار باشد. ولی آنکه دلش به روی ناباوری باز باشد» خدا بر وی 
خشم گید و او را شکنجه‌ای بسزرگت باشد (نعل/۱۶۶/۱۶). او 
همچنان بر خداگرایی استوار بود تا به‌مدینه‌کوچید و در هم‌جنگ‌ها 
در کنار پيامپس خدا جنگید و در پیکار صفین در کنار علی(غ) ساغی 
جانبازی نوشید و در این هنگام سالیان زندگی‌اش بیش‌از نود بودند. 
برخی گویند: نود و سه سال داشت و برخی گویند: نود و چپار سال 
[ همو بود که پام در باره‌اش گفت: «او را سپاه پیدادگی بکشد»] . 


یکی دیگی حَبّاب بن أَرَتٌ بود. پدرش مردی سوادی از گشگر بود. 
گروهی از مردم ر بیعه وی را به اسیری گرفتند و به مکه پر‌دند و په 


اهر الکامل فی‌التاخ 


سباع بن عبدالغرّی خَُّاعی هم‌پیمان بنی‌زهْره فروختند. سباع همان 
که در جنگ احد با حمزة بن عبدالمطلب به‌رزم تن به‌تن پرداخت. 
خباب مردی تمیمی بود. او بسی زود اسلام آورد. گسویند: ششمین 
گر‌اینده به اسلام بود و این پیش از آمدن پیامې خدا به خاتۀ ارقم 
بود. ناباوران او را گرفتند و به‌سختی شکنجه کردند. او را بس‌هنه 
می کںدند و گاه پشتش را بر زمین داغ می‌چسیا ند ند و گاه سنگت داخ 
شده با آتش بر آن می نہادند. باز سر او را تاباند‌ند و گردن او را 
شکستند ولی او به‌هيچ‌يك از خواسته‌های ايشان پاسخ نداد. وی به 
مدینه کوچید و در همه نبرد‌ها در کنار پیامبر خدا (ص) جنگید. او 
در کوفه ماندگار شد و به سال ۶۳۷/۳۶ رخت از جہان بیرون 
کشید. 


دیگری از ایشان نیب بن ستان ردمی بود. او از نژاد رومی 
نبود بلکه از این‌رو چنین خوانده شد که رومیان او را اسیر کردند و 
فروختند. برخی گویند: ازاین‌رو که سرخ‌روی بود. وی از قبیلا تم 
بن قاسط بود. پیش از آنکه‌فرز ندی بر ای وی‌بزاید» پیامبر خدا(ص) 
او را کنية ابویحیی بخشید. وی از کسانی بود که در راه خدا شکنجه 
شد. او را به سختی شکنجه کردند. چون خواست به مدینه کوچد» 
قرشیان او را بازه‌اشتند. او هم دارایی خود را بخشید و آزادی خود 


را خرید. چون عمس بن خطاب‌خواست در گذرد» او را فر‌مودکه با مردم 
نماز بخواند تا رایز نان شش‌گانه کسی را به جانشینی بر گزینند. او 
در شوال سال ۳۸ /مادس ٩‏ در هفتاد سالگی در گذشت. 


اما عامی بن فَیِّه» برد یل بن عبدالله ازدی بود. طفیل بر ادر 
مادری عايشه از مادرشان امرومان بود. او بسی زود پیش از رفتن 
پیامبر خدا به‌خانة ارقم اسلام‌آورد. وی‌از ز یون‌گر‌قتگان(مستضمنان) 
بود که در راه خدا شکنجه شد و از دین خود باز نگشت. ابویکی او را 
خرید و آزاه ساخت. او گوسپندان ابویک را می‌چراند. هنگامی که 
پیامہں و اہو بک در غار بودند» شباهنگام گوسپندان را به نزد ایشان 
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می‌آورد (تا از شیر آن بنوشند). با این دو به مدینه کوچید و کار 
های‌شان را انجام داد. در جنگ پدر و احد حاضی بود و در جنگ 
«بش معونه» در چرل سالگی ساغر شپادت نوشید. چون او را با نیزه 
فرو کوفتند. گنت: سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدم. پیکر 
او پیدا نشد که هس‌اه کشتگان به خاك سپار ند. از این‌رو گفته‌شد که 
فی‌شتگان او را به‌خاك سپرده‌اند. 


یکی دیگر از شکنجه‌شدکان ابوفکیه افلح یا یسار بود. او برد 
صنوان بن اميه بن علف جُمَحی بود و با بلال اسلام آورد. امية بن 
خلف او را گرفت و ریسمانی به پاش بست و فی‌مان داد که او را پر 
زمین دا غ یکشانند. در این هنگام گشتکی" بر زمین راه رفت. اميه به 
وی گفت: آیا این پروردگارت نیست؟ ابوفکیبه گفت:خدا پروردگار 
من و این و توست. آمیه رسن را به سختی بر گلوی او فشرد. برادرش 
ابی بن خلف در آنجا بود و پیوسته می گفت: او را بیش تر شکنجه ده تا 
محمد پیاید و او را با جادوی‌خود وارهاند. او را در این حال بداشتند 
چندان که گمان بردند که جان باخته‌است. سپس به‌هوش آمد. ابو یکی 
بر وی گذشت و او را خرید و آزاد ساخت. 

پرخی گویند: همانا بنی عبدالدار او را شکنجه می‌دادند و او 
بردهٌ ایشان بود. آنان تخته سنگت را بر سینه‌اش می نادند تا زیانش 
از کام بیرون می‌آمد. اما او از دین خود بر‌نگشت. ابوفکیبه همراه 
پیامہں به مدینه کوچید و پیش از درگیر شدن جنگث بدر در گذشت. 


دیگری از شکنجه‌دیدگان لبیبه کنيزك بنی‌موّمل بن حبیب بن عدی 
ین کمب بود. دی پیش از عس‌بن خطاب‌اسلام‌آورد. عم او را شکنجه 
میداد تا از دين خود بی‌گردد و سپس او را رها می‌ساخت. به‌او میب 
گفت: خسته شدم که دست از شکنج تو بداشتم و گر نه بازهم شکنجه‌ات 
می‌کدم. لبیبه می‌گفت: اگس اسلام نیاوری» تو را در آن سرای 


۶. کشتَكٌ: چتل, سرگین خلتان. 


ده الكامل فی‌اثنادیخ 


همچنین شکنجه خواهند کرد. ابویکر او را خرید و آزاه ساخت. 


یکی از همین ز بون گرفتگان» زنی به نام » بود. او برد بنی 
عدی بود. عمس خطاب او را شکنجه مي‌کرد. برخی گویند: بردةٌ بتی 
مخزوم بود. ابوجپل چندان او را شکنجه کردکه نابینا گشت. بوجبیل 
به‌وی گفت: لات و عزا با تو چنین کردند. او گفت: لات و عزا چه 
دانند که چه کسی ایشان دا پرستش می‌کند؟ این کاری آسمانی است 
و پروردگار من می‌تواند بینایی‌ام را به من باز‌گرداند. چون فردا 
شد » خدا بینایی‌اش را به او باز گرداند. قرشیان گفتند: این از 
چادوی محمد است. ابوبکر او را خرید و آزاد ساخت. 


[واژة تازه پدید] 
زینه: به فتح زای» تشدید نون و سکون یای دو نقطه‌ای در زیر 
و فتح رای. 


هم از ایشان زنی به نام تَمْیِیّه برد بنی نید بود که به‌دست زنی 
از بنی‌عبدالدار رسید و اسلام آورد. زن او را شکنجه می‌داد و میت 
گفت : په خدا سوگند که دست از تو برندارم تا یکی از یاران محمد 
بیاید و تو را بخرد. ابوبکر او را خرید و آزاه ساخت. 


یکی دیگی از ایشان ابش (با بای تك نقطه‌ای) یا از منبش 
(با نون) بود که بده بنی‌زهره بود. اسود بن عبد یفوث او را شکنجه 
می‌کرد. ابو یکی او را خرید و آزاد ساخت. 

ابوجل به نزد يكايك مبتران می‌آمد و می‌گفت: آیا دين خود و 
دین پدرت را که بہتر از تو بود رها می‌کنی؟ او رای ایشان را زشت 
می‌شمرد و کار ایشان را نادرست فرامی نمود و خردمندی ايشان را 
به نادانی نامبی‌داد می‌کرد و شرف ایشان را پایمال می‌ساخت. اگی 
باز ر گان می بود» می‌گفت: به‌زودی کارت به کساد گراید و داراییات 
تباه شود. اگر ناتوان می‌بود. دیگران دا بر او می‌شوراند تا او را 
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شکنجه کنند. 


سفت گیرندگان بر پیامبر خدا (ص) 

اینان گی و هی از قر یش بودند. ازایشان بود: ابو لب عَبد ای بن عبد 
المطلب که مردی بسیار بدسگال و سختگیر بر مسلمانان بود و پیامبر 
را آزار می‌داد» همواره او دا دروغگو می‌خواند و پیوسته می‌ر نجاند. 
او پلیدی و چیزهای بد بوی بر در خانة پیامبر می‌افکند زیرا همسایة 
وی بود. پيأمیر خدا می‌گفت: ای بنی عبدالمطلب» این چه‌گونه 
همسایگی است! 

یك روز حمزه‌او را دید و تکۀ گه را گرفت و بیس ابولمپب‌مالید. 
ابولپب که را از سر و ریش خود پاك می‌کرد و می‌گفت:: دوست من 
گول است! ابولمیب دست از گه‌کاری برداشت ولی دیگران را به این 
کار بر گماشت. 

ابولپب در مکه در گذشت و این هنگامی بود که گزارش درهم 
شکسته‌شدن بت پر ستان در جنگت بدر به گوش وی رسید. او به‌بیماری 
ویژه‌ای به‌نام تیان در گذشت. 


یکی دیگی اسود بن عبدیفوث بن و هب بن عبد مناف بن زهره پسر 
خالهٌ پیامبر (ص) بود. او از دیشخند کنند گان‌بود. هر بار که‌مسلمانان 
بینوا را می‌دید» می‌گفت: اینان پادشاهان آیند؛ روی زمینند که 
دارایی و کشور خسروان را به ارث خواهند برد. به پیامبسر (ص) 
می‌گفت : ای محمد. آیا امروز از آسمان با تو سخنی نگفتند؟ چنین 
چیز ها می‌گفت. او از ميان کسان خود بیرون آمد و در راه گرفتار 
تف باد زهرآگین شد و رویش سياه کشت. چون به سوی ایشان باز 
آمدء او را نشناختند و در به رو یش نگشودند. سس گردان بر گشت و 
از تشنگی جان داد. برخی گویند: جبریل او را دید و به‌آسمان اشاره 
کرد و خوره در پیکرش‌افتاد چندان‌که مالامال از چركشد و جان‌سپرد. 

۷ سرخکان (عدسه): بیماری سختی که پې اندام آید یا گونه‌ای آیله که سردم 
را بکشد. 


»۸ الکامل فراتاریخ 


یکی دیگر از ایشان حارث بن قیس بسن عدی بن سعد بن سمم 
سہمی بود که همواره پیامبر و خداگسرایان را ریشخند می‌کسرد و 
پیامبر خدا (ص) را می‌آزرد. او پسر غیطله بود. عَيْطلّه مادر او یود. 
وی سنگی برمی‌گر فت و می پر ستید و چون بہت از آن می‌دید» آن را 
به‌کناری می‌افکند و این دا پرستش می‌کرد. می‌گفت: محمد یاران 
خود را فریفته است؛ او به ایشان نويد داده است که پس از مر گت 
ز نده شو ند. موگند به خا که جز گردش روژگار» چیزی ما ا رک 
ما تشود. در بارهٌ او بود که این آیه فرود آمد: آیا آن مرد را دیدی که 
هوس خود را خدای خویش ساخت و خدا از روی دانش او را گمراه 
کرد و بر گوش و دلش, مہر نپاد و بر چشمش پرده کشید. پس‌از خدا 
کی او را راهنمایی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ (جاثیه/۲۳/۴۵). او 
ماهی نمك‌سوده‌ای خورد و تشنه شد و چندان آب خورد که مرد. برخی 
گویند: او را گلودرد فرو گرفت. ہںخی گویند: سرش پر از چرك شد 
و او از رد نج آن در گذشت. 


دیگری از ایشان ولید بن مفيرة بن عبدالله بن مخزوم بود. وی 
کنیۂ | بو عبد شمس داشت .این به معنای هم سنگك است زیرا او هم سنگت 
هم قرشیان بود چرا که هم ایشان باهم خان کمبه را جامه می- 
پوشاندند و او به تنہایی می‌پوشاند. او همان بود که قریش را گرد 
آورد و گفت: مردم در روزهای حج گزاردن به نزد شما آیند و در بار 
محمد از شما بپرسند و شما گوتاگون پاسخ گویید. یکی گوید: 
چادو گر است» دیگری گوید: کاهن است. آن یکی گوید: سخنسر است 
و این یکی گوید: دیوانه است. اینپا همسان یکدگی نیستند. شایسته- 
ترین سخن درباره او این است که گفته شود: جادوگر است زیرا 
بیان مرد و برادر و زتش جدایی می‌افکند. ابوجل گفت: اگر محمد 
خدایان ما را دشنام دهد» خدای او را دشنام دهیم. خدا این آیه فرو 
فی‌ستاد: آنان را که فرود از خدا می‌خوانند دشتام ندهید مبادا ایشان 
از آن سوی از روی پر‌خاشگری و نادانی. خدای را دشنام دهند. بدین 
گونه برای هر میدمی کارهای ایشان را آرایش دادیم و در نگاه‌شان 


انگیځته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبرۍ AMY‏ 


زیبا فرانمودیم. آنگاه باز گشت‌شان به خداست و در این هنگام است 
که ایشان را از چگونگی کارهای‌شان آگاه خواهد ساخت (انعام | ۶| 
۸ او سه ماه پس از کوچیدن به مدینه در گذشت و در اين هنام 
نود و پنج سال داشت ت. او را در حَجُون به‌خاك سپردند. وی بر مردی 
از خزاعه گذشت که تیری را پر و پیکان ب‌می‌نپاد و تیسز می‌کرد. 
او پا بر تیں تپاه و پایش خراشیده شد. جبریل با دست خود اشاره 
به آن خراش کرد که سخت شد و او را کشت. او به فرز ندان خود 
سفارش کرد که خو نبمپای‌وی را از خزاعه پستانند..خزاعیان خو نببپای 
او را پرداخت کر‌دند. 


دیگ أبن و مه فرزندان خلف بودند. این دو په بدت گونه‌ای که 
تواند بود» پیامیں خدا را آزار می‌دادند و او دا درو خگو می‌خو اند ند. 
یم تک استخوان رانی پیش پیامبی آورد و با دستش ش درهم کوفت و 
گفت: خدای تو گمان می برد که این استخوان پوسیده را جان خواهد 
بخشید؟ پس این آیه فرود آمد: برای ما مانند آورد (و آف‌ینش خود 
را از یاد برد) و گفت: چه کسی استخوان پوسیده را زنده گرداند؟ 
ی ی و 
هستی آورد و او از هر آفرینشی آگاه است (یس / ۷۸/۳۶). عُقََةبن 
ابی فیط خوراکی ساخت و پیامیر خدا (ص) را بدان خواند. یا 
گفت: بر سس خوان تو نیایم تا گواهی دهی که خدایی جز خدا نیست. 
او چنان گفت و پیامبر با او بس‌خاست. امية بن ابی خلف به وی 
گفت: آیا چنین و چنان گفتی؟ گفت: آن را برای خوراك‌مان گشتم. 
پس آین آیه فرود آمد: آن روز را به یاد آر که بیدادگس انگشت به 
دندان خاید و گوید: ای کاش من با پیامبر همراه گشته بودم (فرقان 
.(Y/ raf‏ اميه در جنگت بدر کشته شد و بر ناباوری مرد. او را 
خيب و بلال و به گفتة برخی رفاعة بن رافع انصاری کشتند. 
پرادرش ابی را خود پیامیں خدا(ص) در جنگت احد کشت بدین گونه 
که زو بینی بر او انداخت و او را بر خاك مرگت افکند. 


AF‏ اتکامل فی‌التار ین 


یکی دیگی از ایشان ابوقیس بن فاکه بن مُفْْنّه بود. او از کسانی 
بود که پیامبر خدا (ص) دا می‌آزرد و ابوجہل دا بر آزار دادن او 
یاری می کرد. او را حمزه در چنگت بدر کشت. 


دیگری عاصل بن وایل سہمی پدر عمروبن عاص بود. وی از 
ریشخند‌کنندگان پیامبر بود. چون قاسم پس پیامبس درگذشت» او 
گفت: همانا محمد دنباله بریده است چه فرز ندانش زنده نمی‌مانند. 
پس این آیه فرود آمد: همانا بد خواه تو دم بریده است (کوثر ۱۰۸ 
/۳). یك روز وی سوار بر خر خود شد و روانة دره‌ای در کوهستان 
مکه گشت که خر او بخسبید و گزنده‌ای پای او را گزید. پایش باد 
کرد چنان که به اندازۂ گردن شتر گشت. وی پس از کوچیدن پیامبر 
(ص) به مدینه (در دومین ماه که وی بدین شپر درآمد) در هشتاد و 
پنج سالگی جان سپرد. 


دیگری از ایشان تشر بن عارث بن بن کل بن عبد متاف 
بن عبدالدار بود. او کنیة ابوقاید می‌داشت. از هم مردم بیش تس 
پیامبر (ص)را دروغگو می‌خواند و یاران‌وی و خود او را می‌آزرد. او 
نوشتار های ایرانیان دا می‌خواند و با یبودیان و ترسایان آمیزش 
داشت. یاد پیامبر بشنید و دانست که زمان انگیخته‌شدن وی نزديك 
است.ازاین رو گفت:اگر ما را هشدار دهنده‌ای آید» راه یا بنده‌تر از 
یکی از این دو گروه مردم (ایرانیان و رومیان) باشد. پس این آیه 
فرود آمد: اینان به سخت ترین سو کندان خود سو کند خوردند که اگر 
نشانه‌ای از خدا پدیشان آید. بی‌گمان بدو باور خواهند آورد. بگو: 
نشانه‌ها از نزه خداست. و شما چه می‌دانید که چون نشانه‌ها بيایند. 
ایشان باور نیاورند (انعام /۱۶۹/۶). او همواره می‌گفت: همانا 
محمد افسانه‌های پیشینیان را برای شما می‌آورد. درباره او چندین 
آیه فرود آمد. مقداد در چنگت پدر او را اسیر کرد و پیأمبر‌خدا(ص) 
فی‌مان داد که گردتش بز نند. علی بن آبی‌طالب او را در جایی به نام 
«اثیل» شکنجه‌کش کرد. 


انگیخته شدن پبامبر خدا (ص) به پیغمبری MF‏ 


یکی دیگر از ایشان ابوجل بن هشام مخزومی بود که بیش از 
همة مردم با پیامبس (ص) دشمنی می‌ورزید و او و یارانش را بیش 
از همه آزار می‌داد. نامش عمرو و کنیه‌اش ابوحکم بود. مسلماتان 
او را ابوجل خواندند. او همان بود که سمیه مادر عمار بن پاس را 
یکشت. کارهای او دا ممگان می‌دانند. او در جنگت بدر کشته شد. دو 
پس عفر‌اء وی‌را بر زمین افکندند و عبدالله بن‌مسمودکارش بساخت. 


از ایشان نله و یی پسران حجاج سپمی بودند. اینان مانند 
دیگر یاران خودء پیامبر خدا را می‌آزردند و بر او طعنه می‌زدند. با 
پیامبر دیدار می‌کردند و می‌گفتند: آیا خدا کسی بہت از تو ندید که 
او را برانگیزد؟ در این‌شبر کسانی‌کپن‌سال‌تر و توانگ‌تر از تواند. 
منبه را علی بن ابی‌طالب در جنگ پدر کشت و پسر او عاص‌بن منبه 
بن حجاج نیز در همان چنگت پر دست على کشته شد. او دارندهةٌ 
شمشیر «ذو الفقار» بود که به دست علی رسید. برخی گویند: خداو ند 
این شمشیر منبه بن حجاج یا نبیه بن حجاج بود. 


[واژه تازه بدید] 


وه 


بیهٌ: به ضم نون و فتح بای تك نقطه‌ای. 

یکی دیگر از ایشان زهیر بن ابی امية برادر پدری ام سلمه بود. 
مادرش عاتکه دختش عبد‌المطلب بود. او از کسانی بود که آشکارا 
پیامبر خدا (ص) را دروغزن می‌خواند و آنچه را آورده بود» رد میب 
کرد و بر او طعنه می‌زد لیکن در همان هنگام از کسانی بود که برای 
در هم‌شکستن پیمان‌نامه‌ای که به‌زیان پیامبر توشته شده بود. کوشش 
کرد. در بارة مرگث او اختلاف است. برخی گویند: روانهٌ جنگث بدر 
گشت و بیمار شد و در گذشت. برخی گویند: در جنگ بسدر اسیر 
گشت و پیامس خدا (ص) او را آزاد ساخت و چون به مکه باز گشت. 
در گذشت. برخی گویند: در نبرد احد شر کت جست که تیر خورد و 
مرد. برخی گویند: پس از گشوده شدن مکه به دست پیامبر, به یمن 


عفر الکامل فی‌اتاریخ 


کوچید و بر ناباوری در گذشت 


دیگری از ایشان ابو ولید عقبَةٌ بن ابی‌َُیْطٌ ابان ین ایی عمرو 
بن نی بن عبد شمس بود. او یکی از آزاردهنده‌ترین مردم برای 
پیامیں خدا(ص) بود و از همه بیش تر با مسلمانان دشمنی می‌ورزید. 
يك روز خاكاندازی برداشت و آن را به پلیدی انباشت و بی در خانة 
پیامیں خدا( ص) گذاشت. طلیب بن سیر بن وهب بن عید مداف ین 
قصی (که مادرش «اروّا» دخت عبد المطلب بود)» آن خاك‌انداز بدید 
و برداشت و دو گوش عقبه را بگرفت و که را بر سر و روی او مالید. 
عقبه به‌مادر آن جوانمرد گله برد و گفت: پسرت‌از پاران محمد گشته 
است. زن گفت: چه کسی برای یاری محمد سزاوارتر از ماست؟ 
دارایی‌ها و جان‌های‌مان بن‌خی‌محید باد. عقبه در روز بدراسیر گشت 
و با شکنجه کشته شد. عاصم بن ثابت انصاری او را کشت. چون 
خواست او دا بکشد» گفت: ای محمد» چه پناه‌گاه و امیدی بسر‌ای 
کودکانم بماند؟ گفت: آتش دوزخ. او در «صفراء» يا «عرّق الظبّية» 
کشته شد و به دار آویخته گشت. وی نخستین کس بود که در اسلام 
به‌دار آويخته شد. 


یکی دیگر از ایشان اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی 
بود. او از ریشخندکتند گان‌بود و ابورَمَعه‌خوانده‌می‌شد. وی و یارانش 
ہں پیامبر(ص) طمنه‌می‌زدند و سىخنان‌نیشدار به وی می‌گفتند. چون 
پیامبر و یارانش را می‌دید ند» می‌گفتند: اينك پادشاهان روی زمین 
آمدند؛ اینان خداو ندان گنج‌های سزار و خسرو خواهند گشت. اینان 
با دهان هُشَسث (سوت) می‌زدند و دست بر دست می‌کوفتند. پیامبر» 
خدا را ب او بخواند که نابینا گردد و داغ مرگت پسران بیند. يك 
روز در سایةٌ درختی نشست و جبریل بیامد و برگی از آن درخت را 
پر سس و چشم وی همی مالید و خار در چشم او کرد تا کور شد و از 
پیامبر خدا(ص) برید و سرگرم بد بختی خود گشت. بسرخی گویند: 
چبریل انگشت فراچشم او برد که ناییتا شد. پسرش با او در جنگت 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به یغبرۍ مړ 


بدر ب ناباوری کشته شد. او راابو ذجانه کشت. پس پسرش عتیب 
را علی و حمزه با همکاری همدگر کشتند. پس پسرش حارث بن 
زمعة بن اسود را علی کشت. گویند: او حارث بن اسود بود ولی گفتۀ 
نخست درست‌تر است. او گوینده این بیت است: 
نکی آن تل با مین و یینتفها ین الوم سود 

یعنی: آیا آن دلب ناز نین گریه کند که اشترش گم شده است؟ آیا 
پیدارخوابی او دا از خواب خوش باز دارد؟ 


او در هنگامی درگذشت که مردم خود را برای جنگ احد آداده 
می‌کردند و او خدا تاشناسان را به جنگ با پیامہں خدا(ص) بر میس 
انگیفت. 


دیگری از ایشان طعَیْمَة بن عدی بن نوفل بن عبد مناف با کنیۀ 
ابوریّان بود که پیامبر خدا(ص) دا می‌آزرد» دشنام زشت می‌داد» 
سخنان بد به او می‌شنواند و او را دروغگو می‌خواند. در جنگت بدر 
اسیر شد و حمزه او را با شکنجه بکشت. 


یکی از ایشان مالك بن طلاطلة بن عمرو بن غبشان بود که پیامبر 
را ریشخند می‌کرد. پیامبر خدا(ص) او را نفرین کرد و جبریل 
انگشت به‌س‌ش فرابرد که انباشته از چرك‌شد و او از رنج آن پمرد. 


دیگری از ایشان رکانة بن یزید بن هاشم بن عبدالمطلب بود که 
دشمنی سرسختانه‌ای در برایر پیامیر خدا (ص) داشت. او به پیامبر 
(ص) گفت: پس یرادرم» سخنی از تو به گوشم رسیده و تو دروغگو 
نیستی. اگر مرا بر زمین زنی» دانم که راست می‌گویی (کسی او را 
پر زمین نتوانست زد). پیامبر (ص) یا او کشتی گرفت و سه بار او 
را بر زمین زد. آنگاه پیامبر خدا(ص) او را به اسلام خواند. گفت: 
اسلام تیاورم تا این درخت را به نزد خود فر‌اخوانی. پیامبس خدا(ص) 
په درخت ف‌مود: فراپیش آی. درخت پیش آمد و زمپن را همی راند 


۸۹ اتکامل فی‌اشادیخ 


و شکافت و همی شخود. رکانه گنت: جسادویی از این بسزر گشتر 
ندیده‌ام؛ آن را بفرمای تا به‌جای خود واپس رود. پیامیر درخت را 
فی‌مان داد که بر س جای خود باز گشت. رکانه گفت: این جادویی 
سخت پزرگت است. 


اینان که نام برده شد ند» سس‌سخت ترین دشمتان پیامبر خدا (ص) 
بودند. دیگر مہتران قریش دشمنایگی کم تری داشتند. اینان به سان 
عتبه و شیبه و جز ايندو بودند که دشمنی و کیده داشتند ولی کم ترش 
می‌آزردند. برخی از قرشیان از دشمن‌ترین دشمنان او بودند و سپس 
اسلام آوردند. یاد ایشان دا فرو هشتیم و به زمان اسلام آوردن‌ایشان 
واگذاشتیم. از این میان بودند: اپوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب» 
عبدالله بن ابی امیة مخزومی (برادر مادری امسلمه و پس عاتکه 
دختر عبدالمطلب عم پیامبر خدا(ص) )۰ ابوسفیان بن حرب» حکم 
بن ابی الماص پدر مروان و دیگران که روز گشوده شدن مکه بردست 
پیامیر خدا(ص) بدو گرویدند. 

کوچیدن به سرزمین حبشه 

چون پیامبر خدا (ص) دید که یارانش گرفتار چه درد و ر نجی 
هستند و او در پ تو بخشایش خدای بزرگت و بزرگواد از آرامشی 
بر‌خوردار است و عمویش ابوطالب نیز او را پاس می‌دارد ولی دیگر 
اسلامیان دستخوش آزمون بسیار دشوارند و او نمی‌تواند ایشان را 
پاس بدارد, به یاران خود پیشنپاد کرد و گفت: شاید بہتر باشد که 
به سر‌زمین حبشه کوچید زیرا در آنجا پادشاهی است که بر هيچ‌يك 
از کسانی که نزد او هستند» ستم روا نمی‌دارد تا خد! گشایشی و 
بیرون‌رفتی از آنچه هستید» برای شما فراهم آورد. 

مسلمانان از بیم گر‌فتاری و برای گریزاندن دين خود به سوی 
خداء روانۀ حبشه گشتند و این «نخستین کوج» در اسلام‌بود. از ميان 
کسانی که بدانجا بیرون رفتند. عشان بن عفان و همسرش رقیه‌دخت 
پيامبی (ص) و ابوحذيفة بن عتبة بن رییعه با همسرش سپله دختر 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبری نفد 


سیل و ز بیربن عوام و دیگران بودند که به ده مرد یا به یازده مرد 
رسیدند و چپار زن هماه ایشان بودند. روانه گشتن‌شان در ماه 
رجب از پنجمین سال انگيخته شدن پیامبس به پیفمبری و دومین سال 
از آشکار کردن فراخوان وی بود. اینان ماه شعبان و رمضان را در 
آنجا ماند ند. 

کوچندگان در شوال پنجمین‌سال پیامبری به‌مکه باز آمد ند. انگیزۂ 
آمدن‌شان به مکه این بود که پیامبر دید که مس‌دمش هر‌چه بیش‌تر از 
او ددری می‌جویند و این کار بر او بسیار گران آمد و آرژو کرد که 
خدا چیزی به وی ارزانی دارد که ماي نزديك شدن ایشان گردد. او 
با خود همی دراین باره سخن گفت. در این هنگام خدا این سوره را 
فی‌ستاد: سوکند یاد می‌کنم به ستاره چون س‌نگون گردد که یار شما 
پيامبی نه کمراء گشت و نه کق روی کرد (نجم | ۲-۱/۵۳). او همی 
این آیه‌ها بر مردم خواند تا بدین آیه رسید: اينك آیا لات و ملا را 
دید؟ و مَتات را که دیگر است و سومین است» نگر یستید؟ (نجم ۵۳| 
۲۰-۵۹). در این هنگام دیو آنچه را در دل پيامپی بود و او آرزوی آن 
را داشت و دریاره آن پا خود سخن می‌گفت» بر زبان وی افکند و 
پیامبر چنین گفت: «آن مرغکسان جپنده زیباء که میاتجیگری‌شان 
پذیفته باشد به نزد خدا»". قرشیان از شنیدن این سخنان شاد شد ند 
و مسلماثان این را درست می‌دانستند زیرا پیامبر چنین می‌گفت و 
گمان لفزش و آمیزشی نمی‌رفت. چون به پایان سوره رسید, سجدة 
و اجب فراز آمد و پیامبر(ص) سرزمین گذاشت و خدا را نماز برد و 
مسلمانان و بت‌پرستان (به‌جز ولید بن مغیره که از پس خودپسندی» 
تاب سر گذاشتن بر زمین را نداشت)» همگی سر بر خاك نهادند و 
خدا را نماز پردند. ولید بن مغیںہ مشتی خاك برگرفت و پیشانی بر 
آن سود. آنگاه مردم پراکنده شد ند. گزارش به کسوچندگان حبشه 
رسید که قی‌شیان اسلام آدردند. گرو هی بازگشتند و گرو هی واپس 


۸ عبارت عریی چنین است: سایق الشلی؛ ول ملاع توتبتی». در 
این عبارت «غرانیق» جمع غر نوق است و آن مرغی است (مرعی) سیاه د درازگردن یا 
سپید مانتد کلنگه. 


A4‏ الکامل في التار يخ 


نشستند. جبریل به نزد پیامبر خدا (ص) آمد و او را آگاه ساخت که 
چه بر زبانش رفته است. پیامبر خدا (ص) اندو هناك شد و ترسید. 
خدا این آیه فروف‌ستاد: پیش از تو هیچ پیامس و فرستاده‌ای 
نش‌ستادیم جن اينکه چون آرزو کرد» دیو خود را به ميان آرزوی او 
افکند. خدا خواهد که افکنده دیو را تباه گرداند و آنگاه نشانه‌های 
خویش را استوار سازد و خدا دانای فسرزانه است (حج/۵۲/۲۲). 
پس ترس و آندوه پیامس برفت. 

قرشیان بر مسلمانان سخت گرفتند و چون مسلمانان کوچنده به 
حبشه نزديك مکه شدند, دانستند که اسلام آوردن مکیان ياوه است. 
هيچ‌يك از ایشان به مکه در نیامد مگر پنسان یا در پناه یکی از 
نیر‌ومندان. عثمان بن عقان در پناه ابو أحَیْحّه سمید بن عاص بن امیه 
به مکه درآمد و بدان آرام گرفت. ابوحَيقة بن غُثْبَه در پناه پدر شد. 
عثمان بن مظمون در پناه ولید بن مغیره جای گرفت و سپس گفت: آیا 
در پناه یك بت پر ست باشم؟ پناه بر خدا استوارتر است. او ساية پتاه 
ولید بن مفیره را واپس افکند. لبید بن ربیعه این سرود خود را بی 
قرشیان خواند: E e‏ ۳ 

آل کل میم ما ال بل 
یعنی: هان بدانید که هر چیزی به‌جز خدا یاوه است. 


عثمان بن مظعون گفت: اين راست و درست است. لبيد دنبالۀ 
سخن خود را چنین سروددر 
و کل تمیم لاتعالا رال 
یعنی: هر بغشایشی نیز تاپآیدار و تباه شونده است. 


عشمان بن مظعون گفت: این یاوه است زیسرا بخشایش بپشت 
هر گز به کاستی و تباهی نگراید. لبید گنت: ای قرشیان» انجمن‌های 
شما چنین نبود ولی خوی شما بر پاية نابخردی استوار است. به وی 
گزارش کار عشمان و پناه گرفتن و بیرون آمدن او از پناه را دادند. 
یکی از قرز ندان مغیره بر‌خاست و مشتی بر چشم عشمان کوفت. ولید 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبری ددد 


از روی سرز نش خندید که پناه او را بازپس داد. به عثمان گفت: تو 
را چنین می‌بایست! عشمان گفت: این چشم دیگرم نیز نیازمند همان 
است که بر آن یکی فرود آمد. ولید گفت: آیا می‌خواهی بار دیگر به 
من پناهی؟ گفت: جن به خدا پناه نیاورم. سعد بن وقاص به سوی آن 
کس برخاست که مشت بر چشم عثمان کوفته بود. او بینی آن مرد را 
بشکست و این نغستین خونی بود که در اسلام ريخته شد (چنان که 
برخی پندار ند). 

مسلمانان در مکه ماندند و همچنان آزار چشیدند. چون چنین 
دیدند» بار دیگ به حبشه کوچیدند. نخست جمش بن ابی‌طالب‌روانه 
گشت و در پی او دیگر مسلمانان رو به حبشه آوردنسد. در حبشه 
هشتاد و سه مرد از مسلمانان گرد هم آمدند. پیامبر (ص) در مکه 
ماند و م‌دمان دا پیوسته در نپان و آشکار به اسلام خواند. چون 
قرشیان دید ند که بدو دسترسی ندارند» او را به جادو گری و کاهنی 
و دیوانگی و سخنسرایی نامزد کردند. هرکس را که گمان می‌رفت 
گفتار او را بشنود, از او می‌رماندند. سخت‌ترین کاری که بر سر وی 
آوردند» آن است که عبدالله بن عمرو بن عاص یاد می کند و می گوید: 
يك روز قرشیان در «حجُر» گرد آمدند و پیامبر (ص) را یاد کردند 
که چه‌گونه بر دین ایشان چیسره گشته است و ایشان در براپر او 
بردباری می‌کنند. دراین سخن بودند که ناگاه پیامبر (صن) پدیدار 
شد و روانه گشت و «رکن» را درود ف‌ستاد و سپس به گسر‌دش بن 
پیرامون خان خدا پرداخت که گفته‌های نیشدار به او گنتند چنان‌که 
دیدم در چہره‌اش کارگی افتاد. سپس رفت و چون دومین و سومین 
بار بر !یشان گذشت» همچنان سخنان نیشدار گفتند. پیامبر ایستاد 
و گفت: ای گروه قرشیان, آیا می‌شنوید؟ سوگند به آنکه جان محمد 
در دست اوست که فرمان سس بریدن شما را آورده‌ام. آنان چنان 
خاموش و رام گشتند که گویی مرغ بر سر يکايك‌شان نشسته بود و 
حتی سختگیر ترین‌شان بر وی» سخنانی هرچه نرم تر با وی می‌گفت تا 
گسستگی خود با وی دا پیو ند زند. پیامبر خدا(ص) به‌خانه بر گشت. 
فردا بان آنان در «حجر» گرد آمدند و به یکدیگر گفتند: آن همه 


3 الکامل فیالتار بخ 


آسیبی را که به شما رسانده است» ياد کردید و چون به درشتی و 
استواری با شما سخن گفت. او را رها ساختید. در این سخن بودند 
که پیاءبر خدا (ص) پدیدار گشت و آنان یکدل و يكز بان به‌ناگاه بر 
او تاختند و به وی گفتند: تو آنی که چنین‌وچنان گویی؟ او می‌گفت: 
من بودم که آن را گفتم. عقبة بن ابی‌معیط #ستاخی کرد و دامن‌ردای 
او را گرفت و کشید. ابوبکر به پدافند و پاسداری از او بی‌خاست 
و همی گریست و گفت: آیا س‌دی را به کیتر این کار می‌کشید که 
بگوید: پروردگار من خداست؟ (غافر /۲۸/۴۰) 


فرستادن قرشیان 
در پى مسلمانان 5وچنده به حبشه 

چون قرشیان دید ند که رو ندگان به کوچ‌گاه در حبشه آرام و 
آسوده گشته‌اند و نجاشی راه نیکوکاری با ایشان را در پیش گرفته 
است» در ميان خود به کنکاش نشستند و عمرو بن عاص و عبدالله بن 
ابی‌امیه را همراه ارمفان‌هایی برای نجاشی و سران بجستة در بارش 
روانۀ حبشه ساختند. اینان روانۀ حبشه گشتند و ارمغان‌های نجاشی 
و سران برجستةٌ دربارش را به ایشان رساندند و گفتند: گروهی از 
تا بخردان ما دين مردم خود .را رها کرده‌اند. اینان به دین پادشاه 
در نیامده‌اند» بلکه برای خویش دینی تازه برساخته‌اند که نه ما آن 
را می‌شناسیم نه شما می‌شناسید. مسا مپتران خود را به نزد شما 
فی‌ستادیم تا آنان را به ما بر گی‌دانید. چون ما با پادشاه در بار ایشان 
سخن گوییم» شما نیز دنبالۀ گفتار ما را بگیرید و از ما پشتیبانی کنید 
و از پادشاه بخواهید که پیش از گفت و گو با ایشان. اینان را به‌ما 
پر‌گرداند. ترسید ند که اگر نجاشی با مسلمانان سخن گوید. ایشان 
را به دست بت‌پرستان نسپارد. یاران نجاشی به‌قرشیان نويد همکاری 
و کمك‌رسانی دادند. 

آنگاه آن دو مرد در نزد نجاشی حاضر آمدند و سخنان خود با وی 
در میان گذاشتند. هارانش گفتند: مسلمانان دا به قرشیان سپار. 
نجاشی برآشفت و گفت: نه؛ سوگند به خدا کسانی را که به من روی 


انگیخته‌شدن پیامبر خدا (صی) به پیغبری ۰ 


آورده و در کشور من فرود آمده و مرا بر دیگران بس‌گزیده‌اند» به 
قریش نسپارم تا ایشان را فراخوانم و دربار؛ٌ گفتار این دو تن با 
ایشان سخن گویم. اگر این دو راستگو باشند» مسلماتان را به ایشان 
سپارم و اگ مسلمانان جن این باشند که این دو می گویند» ایشان دا 
پناه دهم و پاسداری کنم و همسایگی ایشان را نیکو بدارم. 

سپس نجاشی به نزد یاران پیاپ (ص) فرستاد و ایشان را فرا 
خواند. ایشان حاضر آمدند. مسلمانان همداستان شد ند که‌جز راست 
و درست نگویند چه نجاشی را خوش آید چه بد آید. نمایند؛ ایشان 
در سخن گفتن جمف بن ابی‌طالب بود. نجاشی به ایشان گفت: اسن 
آیین چیست که برای آن کیش مردم خود را رها ساخته‌اید و به دين 
من یا یکی دیگر از دین‌ها در نیامده‌اید؟ جمفر گفت: پادشاهاء ما 
مردمی نادان بودیم که بت می پر ستیدیم» گوشت مردار می‌خوردیم» 
کاز های زشت می‌کردیم» پیو ندهای خویشاو ندی می گسستیم و نیرو 
متدان ما ناتوانان ما را می‌خوردند تا اینکه خداو ند فی‌ستاده‌ای از 
خودمان ب ما برانگیخت‌که ناه و خاندان و راستی‌و درستی و امانت 
و پاکدامتی او را به‌خوبی مي‌شناسیم . او ما را يه یکتاپرستی و 
یگانکی خواند که برای خدا انباز نیاوریم» پر‌ستش بتان را کنار 
بگذاریم» امانت بپردازيم» رشتة خویشاو ندی پیوند زنیم» همسایه 
را نیکو بداریم از زناشویی با زنانی‌که بر ما ناروایند دست بکشیم. 
خوتی نریزیم» به‌کار زشت دست نیالايیم» سخن زور و نارو! نگوییم» 
دارایی بی کسان و بی‌پدران را نخوریمء نماز بخوانیم و روزه بگیریم. 
او چیز‌هایی از اسلام و فرمان‌های آن را بر وی خواند. جمفر گفت: 
ما بدو گرویديم و او را راستگو شمردیم و از آنچه بر ما ناروا 
ساخت» دست بداشتیم و آنچه را روا فرمود, انجام دادیم. این مس‌دمان 
ما پر ما پر‌خاش کردند و شکنجه‌مان دادند و بر ما فشار آوردند که 
دست از باور خود برداریم و دیگی باره به بت‌پررستی گر اییم. چون ما 
را قرو کوقتند و ہں ما ستمکردند و میان ما با دین‌مان‌جداییافکند ند» 
به کشور شما بیرون آمدیم و شما را ہی دیگران پر تی دادیم و اميد 
بستیم که در در بار شماء پادشاهاء پر ما بیداد نرود. 


af‏ الکامل فی‌اتاریخ 


نجاشی گفت: آیا چیزی از آنچه وی از نزد خدا آورده است» 
هس‌اه داری؟ جمقر گفت: آری. جمفر سطری از «کہیعص» (مریم | 
۹ب او فروخواند. نجاشی و اسقفان دربارش گر‌یستند. نجاشی 
گفت: این سخنان با آنچه عیسی آورده است» از يك چراغ پسرتو 
می‌افشانند. شما دو تن دور شوید که هرگ اینان را به شما نسپارم. 

چون آن دو از نزد نجاشی بیرون آمدند» عمرو بسن عاص گفت: 
سو گند به‌خدا که فردا چنان گفتاری نزد او آورم که‌چمن‌زار مسلمانان 
را تباه گرداند. عبدالله بن اميه که از ميان این دو تن پر‌هیز کار 
ترین‌شان بود. گفت: چنین مکن که ایشان خویشاو ندان مایند (یا 
خویشاو ندان دینی تر‌سایانند). 

چون فیدا شد» به نزد نجاشی رفت و گفت: این مسلمانان در بارۀ 
عیسی بن مریم سخنانی سخت ناروا می‌گویند. نجاشی پيك و پیام به 
نزد مسلمانان فرستاد که: دربارءٌ مسیح چه می‌گویید؟ جعض (بیامد 
و) گفت: آن را می‌گوییم که پیامب‌مان به ما گفته است: او بندۀخداء 
پیامبر خداء جان خداو ند و سخن خداست که بر مریم دوشیزۀ شوی 
نادیده افکند. نجاشی چوبی از زمین بر گرفت و گفت: عیسی از آنچه 
گفتید. به باریکی این چوپ در نمی گذرد. بطریقان که‌در آنجا بودند» 
باد در بینی افکند و برخروشیدند. تجاشی گفت: اگرچه بر‌خروشید. 
به مسلمانان گفت: بروید.که ایین‌هستید. من دوست ندارم‌که دارای 
کوهی زرین باشم و با بای آن یکی‌از شمایان را بیازارم. او ارمغان 
قرهش را پس داد و گفت: خدا از من رشوت نگرفت که من از شما 
بگیرم؛ نیز دریارۂ من سخن مردمان را نشنید تا من در براپر او 
قرما نبردار مردمان گردم. از آن پس مسلمانان در بیترین سرزمین 
ماندگار گشتند. 

آنگاه در ہاب نجاشی پادشاهی پدیدار گشت که با او بر سر 
فرمانرانی په ستیز بی‌خاست. این‌کاد بر مسلمانان گران آمد. نجاشی 
روانۀ پیکار او کشت و مسلمانان زبیر بن عوام را گسیل کردند که 
گزارش کار او را برای ایشان بیاورد. کار به نبرد کشید و نجاشی 
پیروز گشت. مسلمانان از هیچ گزارشی به انداز؛ پیروزی او شاد 


انگیخته‌شدن ییامبر خدا (ص) به پیغمبری و 


اينکه گفت «خدا از من رشوت نگرفت». یادآور داستانی بدین 
گونه بود: پدر نجاشی را جز او فرزندی نبود. او را عمویی بود که 
دوازده فرز ند داشت. حبشیان گفتند: بہت آن است که پدر نجاشی 
را بکشیم و برادرش را به پادشاهی بر‌آوریم زیرا او را جز این پسی 
فرزندی نباشد. برادر وی و پسر‌انش برای روزگاری پادشاهی را در 
ميان خویش دست به دست می کردند. پدر او را کشتند و عموی او 
را به‌گاه برآوردند و روزگاری بر این درنگث ورزیدند. تجاشی در 
نزد عموی خود ماند. او مردی فرزانه بود و سررشتۀ کار عموی خود 
را به دست گرفت. حبشیان ترسید ند که ایشان دا به کیفر کشتن 
پدرش کشتار کند. به عموی او گفتند: یا نجاشی را بکش یا از میان 
ما بیرون بران که از وی هراس داریم. او بپذیرفت که نجاشی را 
بیرون براند و با اینکه در دل نمی‌خواست. او را از کشور دور سازد. 
آنان به بازار شدند و او را به ششصد درم به بازرگانی فروختند. 
بازرگان او دا سوار کشتی کرد و با خود برد. چون شامگاه ف‌ار سید 
ابری بر‌خروشید و عموی او را آذرخشی فرو گرفت. حبشیان رو به 
فز ندان وی آوردند ولی دیدند که از دست آنان کاری ساخته نیست. 
کار حبشیان به آشوب گر ایید. برخی از ایشان گفتند: سو گند به‌خدا 
که جز نجاشی کسی کار شما را استوار نسازد. اگر امیدی به حبشه 
دارید, او را دریابید. 

آنان به جست‌وجوی او برآمدند و او را درپافتند و بیاوردند و 
پادشاه ساختند. بازرگان آمد و به ایشان گفت: یا درم‌هايم را بەمن 
دهید یا با او سخن گویم. گفتند: با او سخن گوی. بازرگان گفت: 
پادشاها, من برده‌ای به‌ششصد درم خریدم و سپس فی‌وشندگان آمد ند 
و برده بس‌دند و سیم پس‌ندادند. نجاشی به‌حبشیان گفت: یا درم‌های 
وی به او دهید یا برده دست خود در دست او گذارد تا او را به هرجا 
خواهد بیرد. آنان درم‌مایش را به‌وی دادند. اين» درون و گوهر سخن 
او بود که گفت «خدا از من رشوت نگرفت». و این نخستین کاری بود 
که از دادگری و دینداری او دیده شد. 
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گوید: چون نجاشی درگذشت» تا روزگاری از آرامگاه او پر توی 

بیرون می ترا بید. 
اسلام آوردن حمزه 

یك روز پیامیں خدا (ص) در صفا نشسته بود که ابوجل پر او 
گذر کرد. او را آزرد و دشنام داد و به‌زشتی یاه کرد و دین او را 
نکوهیده خواند. کنيزك عبدالله بن جذعان در خانه خود بود و این 
می‌شنید . سپس ابوجرل از او دور شد و در انجمن‌قرشیان در نزدیکی 
کمبه نشست. دیری نپایید که حمزه از شکار فی‌ارسید و کمان در 
گردن خود افکنده بود. او را شیوه چنین بود که چون از شکار باز 
می‌گشت» به نزد زن و فرزند خود نمی‌رفت تا پر گرد کعبه چرخش 
کند. بر انجمن‌های قریش می‌گذشت و ایشان را درود می‌گفت و با 
ایشان به سخن می‌پرداخت. او از همه قرشیان گر‌امی‌تر و دلیر تر و 
بشکوه‌تر بود. چون بی آن کنیزك عبدالله بن جدعان گذشت (و در این 
هنگام پیامبر خدا (ص) بر‌خاسته به خانۀ خود رفته بود)» به وی 
گنت: ای ابوعماره» اگر امروز بودی و می‌دیدی که پسر برادرت از 
دست ابوحکم بن هشام چسه کشید. او را دشتام داد و آزرد و سپس 
رواثه گشت و محمد با او سخنی نگفت. گوید: چون خدا می‌خواست 
که حمزه را گرامی پدارد, او را خشم فراگرفت. حمزه شتابان بیرون 
آمد ولی چنان که در هنگام گردش بر گرد کعبه می‌کنرد» بر کسی 
در نگی نورزید و خود را آمادهُ کارزار با ابوجمپل ساخت که با او 
دیدار کند و جام خشم خود را بر او فروریزد. او به مزگت رفت و 
ابوجل را در ميان م‌دم نشسته دید. رو به سوی او آورد و سرش را 
با کمان فروکوفت و به سختی بشکافت و گفت: آیا محمد را دشنام 
دهی؟ من اينك بر آیین اویم. اگر می‌توانی» با من درآوین. 

مردانی از بنی‌مخزوم بر‌خاستند که به یاری ابوجپل با حمزه 
گلاو یز شو ند. ابوجل گفت:ابو عماره را رها سازید که پس بی‌ادرش 
را دشنامی زشت دادم. کار اسلام آوردن حمزه به پایان رسید. 

چون حمزه اسلام آدرد» قرشپان دانستند که پیامبر خدا (ص) 
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نیرو يافته است و حمزه او را پاس خواهد داشت. آنان بر خی از 
آزارگری‌های خویش در برایی پیامیر را کنار گذاشتند. 


یك روز یاران پیامس گرد هم آمدند و گفتند: هنوز قرشیان قرآن 
را به آواژ بلند نشنیده‌اند. کیست‌که آن‌را به‌ایشان شنواند؟ عبدالله 
بن مسعود گفت: من. گفتند: بر تو می ترسیم؛ کسی را می‌خواهیم که 
عشیره‌ای داشته باشد که او را پاس بدارند. گفت: خدا مرا پاس 
بدارد. او در نیمروز بر سر ایشان رفت و خود را به «مقام» رساند 
و قرشیان در انجمن‌های خود نشسته بودند. عبدالله بن مسعود آواز 
خود را بلند ساخت و آغاز به خواندن سورة «الرحمان» کرد. چون 
قرشیان دانستند که او قرآن می‌خواند» به سوی او شتافتند و او را 
قرو کوفتند و او همچنان قسرآن می‌خواند. سپس به نزد یاران خود 
باز کشت که نشانه‌های آزار بر چپرة او بدیدند. گفتند: از همین بود 
که می‌ترسیدیم. گفت: اموز دشمنان خدا را از هرگاه دیگر ز بون تں 
یافتم. اگر بخواهید. باز فی‌دا چونین کنم. گفتند: تو را بس است‌که 
آنچه را نمی‌خواستند» به ایشان شنواندی. 


اسلام آوردن عمر بن خطاب 

آنگاه عمس بن خطاب اسلام آورد و این په دنبال سی و نه مرد و 
بيست و سه زن بود. برخی گویند: به دنبال چپل مرد و یازده زن 
اسلام آورد. برخی دیگر گویند: به دنبال چپل و پنج مرد و بیست و 
يك زن به اسلام گرایید. مردی بود چابك »چالاك» دلیر و بلند پایگاه. 
وی پس از کوچیدن مسلمانان به‌حبشه اسلام‌آورد. یاران پیامبر(ص) 
تا اسلام آوردن عمیء دلیری آن دا نداشتند که در کنار خان کعبه 
آشکارا نماز بخوانند. چون او اسلام آورد. با قرشیان جنگید تا 
توانست در کنار خانه خدا تماز بگذارد. یاران پیامیر با او نماز 
گزاردند. 

پیش از او حمزة‌بن عبدالمطلب اسلام آورد و مسلمانان از ایسن 
دو نیروی فراوان گرفتند و دانستند که این دو از این پس پیامبر 
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خداو ند (ص) و مسلمانان را پاس خواهند داشت. 

ام عبدالله دختر ابی‌حَشمّه همسی عام بن ربیعه گوید: ما آهنگت 
کوچیدن به سرزمین حبشه را داشتیم و عامس پی کاری رفته بود که 
عمس بن خطاب که هنوز بت‌پرست بود» روی به ما آورد و آمد و بر 
مس من ایستاد. ما از او سختگیری و رنج و آزار بسیار می‌دیدیم. 
گفت: ای ام عبدالله» آیا می‌روید و ما را به‌خود و امی گذارید؟ گفتم: 
آری» سوگند به خدا که بی‌گمان به سوی سرزمین پپتاور خدا بیرون 
خواهیم رفت زیر شما ما را آزردید و سرکوب کردید؛ باشد که خدا 
برای ما گشایشی پیش آورد. عم گفت: خدا به همراه‌تان باد. ديدم 
که دلش نرم گشته است و اندوهگین شده است. چون عام بازآمد, 
گفتم: کاش می‌بودی و می‌دیدی که چه‌گونه عمس بن خطاب نرمدل و 
اندو ھگین شد و بر ما مہں آورد. شوهرم گفت: اميد به اسلام آوردن 
وی بستی؟ گفتم : آری. گفت: اسلام نیاورد تا خی خطاب اسلام آورد. 
این سخن از آن رو می‌گفت که تندخویی و سختگیری او بر مسلمانان 
را دیده بود. ولی خدای بزرگث او دا رهنمون گشت و او اسلام آورد 
و ہں ناباوران بسیار تندخوتر و سختگیر تر گردید. 

انگیرهٌ اسلام آوردن وی آن بود که خواهرش فاطمه دخش خطابء 
همس سعید بن زید بن عمرو بن عدی بود و این هی دو مسلمان‌بودند 
و اسلام خودرا از عم نهان می‌داشتند. میم بن عبد الله تام عدوی نین 
اسلام آورده بود و از بیم کسان خویش؛ اسلام‌خود را نہان می‌داشت. 
باب بن آرت که از یاران گرامی و نزديك پیامبر (ص) بود» به‌نزد 
فاطمه رفت‌ وآمد می‌کرد و به‌او قرآن می‌آموخت. يك‌روز عمر‌شمشیر 
بر گرفت و بیرون رفت و آهنگت پیامبر(ص) و مسلمانان کد. 
مسلماتان در خانۀ ارقم در نزدیکی صفا بودند. همچنین, از آنان که 
از مکه نکوچیده بودند» پیرامون چرل مد در نزد پیامیں بودند. در 
راه تعیم بن عبدالله با عمر دیدار کرد و به وی گفت: ای عمرء کجا 
می‌روی؟ گفت: آهنگت محمد را دارم که ز ندگی قرشیان را آشفته کرد 
و رهم زد و پیوسته به تکو هش‌گری دین ایشان پرداخت. نمیم گفت: 
په خدا سو گند که فريفتة خود گشته‌ای؛ آیا گمان‌می بری‌که اگر محمد 


انگیخته‌شدن ابر خدا (ص) به پیغبری ¥ 


را بکشی, فرز ندان عبد مناف تو را زنده بگذارند که بر زمین راه 
روی؟ چرا به نزد کسان خود نمی‌روی و کار ایشان را به‌سامان نمی 
آوری؟ عم گفت: کدام کسان من؟ نمیم گفت: بر‌ادر زنت و پسی 
عمو پت‌سمید بن‌ژید و خواهرت‌قاطمه؛ پهخدا که‌هر‌دو اسلا آورده| ند. 

عم به‌سوی ایشان با زگشت و دید که خباب بن ارت در نزد آن 
دوست و به‌آنان قرآن می‌آموزد. چون آواز پای عمسرو بانگث او را 
شید ند. خباب نان گشت و فاطمه بر گه را بر گرفت و آن را در زیر 
ران خود گذاشت. عمر آواز قرآن خواندن خباب را شنیده بود. چون 
عم به درون آمد» گفت: این هیاهسو چیست؟ آن دو گفتند: چیزی 
شنیدی؟ عمر گفت: آری» به من گزارش داده‌اند که شما دو تن از 
پیر وان محمد گشته‌اید. عمس بر بر‌ادرزن خویش سعید بن زید تأخت 
و او را بزد. خواهرش برخاست که او را بازدارد. او را نین بزد و 
سرش را بشکست. چون چنین کرد. خواهرش به وی گفت: ما اسلام 
آوردیم و به‌خداو ند و پیآمبرش گرویده‌ايم؛ هر کاری می‌خواهی بکن. 

چون عم خون را بر سر و روی خواهرش دید» پشیمان گشت و 
گفت: این برگه را که هم‌اکنون می‌خواندید. به من دهید تا بدانم که 
محمد چه آورده است. خسواهرش گفت: می‌ترسم که به آن آسیبی 
رساتی. عمر سوگند خورد که آن را بازخواهد گرداند. خواهرش که 
دل به‌اسلام وی بسته بود» گفت: تو بت‌پرستی و ناپاکی و قرآن را جز 
پاکان دست‌نز نند. عم بی‌خاست و سر و تن بشست. خواهرش برگه 
را به او داد که قرآن بخواند: طه. ما قرآن را بر تو فو نف‌ستادیم که 
بد بخت گردی. این تنپا يك یادآور است برای آنکه از خدا بترسد. 
قرو ف‌ستاده‌ای از آن کس که زمین و آسمان‌های افراشته را 
بیاقرید. بخشنده‌ای که بی تخت آرام گرفت. او راست آنچه در زمین 
و آسمان‌هاست و آنچه د رمیان این دوست و آنچه در زیر خاك نیان 
است. اگر آواز خود را بلند سازی» او راز و آنچه را از آن پوشیده تر 
است» می‌دادند. خدایی که جز وی خدایی نیست و او را نام‌های 
نیکوست... (طه/۸-۱/۲۰). عمس نویسان و خوانا بود. همی این 
آیات گرامی را خواند و همو نرمدل‌تر گشت. چون لختی از آن 
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بخواند» گفت: چه گرامی و زیبا سخنی که این است! خباب که این 
بشنید» به سوی او بیرون آمد و گفت : ای عمر» من امیدو ارم که‌خدا 
تو را ویژه فی‌اخوان پیاه‌برش ساخته باشد زیرا دیروز از وی شنیدم 
که می‌گفت : خدایاء اسلام را به عمس بن خطاب یا ابوالحکم بن هشام 
نیرومند گردان. ای عمر» خدا راء خدا را! در این هنگام عم گفت: 
ای خبأب» مرا بر محمد راه ثمای تا به نزد او آیم و اسلام آورم.خباب 
او دا رهنمون گشت. او شمشیر خود را بر‌گرفت و رو به سوی خانۀ 
پیامبر (ص) و یارانش آورد. آمد و بر در زد. یکی برخاست و از 
شکاف در نگریست و او را با شمشیر آخته دید و به پیامبر گزارش 
داد. حمزه گفت: او را راه ده که اگ برای کاری تيك آمده باشد, به 
او دهیم وگر نه با شمشیر خودش او را بکشیم. 

او دستوری داد که عم به درون آمد. پيامیر او را پذیرا شد و 
په سوی او بر‌خاست و دو سوی ردای وی را بگرفت و سپس او را به 
سختی در هم فشرد و گفت : به چه کار آمده‌ای؟ مرا گمان بی این است 
که تا رنجی گران از سوی خدا بر تو فرود نیاید» په خود نیایی. عم 
گفت: ای پیامبر خداء آمده‌ام که به خداو ند و پیامبرش گسر‌ایم. 
پیامہں با آواز بلند گنت: «خدا بزرگث است». چنان بلند آواز داد 
که همه ماندگاران خانۀ خدا شنیدند و دانستند که عمس به اسلام 
گرآییده است. چون اسلام. آدرد. گفت: کدام‌يك از قرشیان زودتر از 
همه گزارش‌ها را در ميان مردم پراکنده می‌سازد؟ گنتند: جمیل بن 
معْمَر چمحی. عم به نزد وی آمد و او را از اسلام آوردن خود آگاء 
ساخت. او به سوی مز گت روان گشت و عم پشت. سر او بود. جمیل 
فریاد می‌زد: آی گروه قرشیان, آگاه باشید که عمر بن خطاب نین راه 
کودکان در پیش گرفت. عم آواز می‌داد: درو غمی‌گوید؛ من به‌اسلام 
گرویده‌ام. آنان بر‌خاستند و با او گلاویز شدند. با یک‌دیگر ستیز 
کردند تأ خورشید نپان کشت و او خسته شد. او بنشست و آنان بر 
پالای سرش بودند. عمس گفت: هرچه می‌خواهید» بکنید. اگس ما 
سیصد مرد می‌بودیم» چنسان می‌کرديم که شما شرس مکه دا به ما 
واگذارید پا ما آن را به شما و اگذادیم. 
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آنان در این گیرودار بودند که اينك پیر‌مردی به ایشان روی 
آورد و گفت: شما را چه می‌شود؟ گفتند: عمر بن خطاب راه کودکان 
را در پیش گرفته است. پیر‌مرد گفت: خاموش باشید, دست از او 
بدارید. مردی است که بای خود راهی بر گزیده‌است. آیا می‌پندارید 
که بنی‌عدی او را همین گونه در دست شما بدار ند؟ مرد را به خود 
واگذارید. این پیرمرد عاص بن وایل بود. 

عمس گوید: چون اسلام آوردم» به خانۀ ابوجل رفتم و در زدم. 
بیرون آمد و گفت :خوش آمدی» پس برادرم. چرا به اینجا آمده‌ای؟ 
گفتم: آمده‌ام به‌تو گزارش دهم که‌اسلام آورده‌ام و به‌محمد گرویده‌ام 
و آنچه را آورده است» راست شمرده‌ام. در را در برابی من ہں دیوار 
کوفت و گفت: خدا تو را با آنچه آورده‌ای زشت کناد! 

در بار اسلام آوردن وی داستانی جز این هم گفته‌اند. 


داستان پیمان‌نامه 

چون قرشیان دیدند که اسلام رو به گسترش و افزایش نیروست 
و مسلمانان با اسلام آوردن عمس بن خطاب و حمزه نیرومند گشته‌اند 
و عمرو بن عاص و عبدالله ابن اميه گزارش‌هایی دربارة پاسداری 
نجاشی از ءسلمانان و ایمنی ایشان در حيشه با خود آورده‌اند که 
مایۀٌ رنج و شکست ایشان است» به کنکاش نشستند تا در ميان خود 
تامه‌ای بنویسند که زن از بنی‌هاشم نگیر ند و به ایشان زن به‌همسری 
ندهند و به‌ایشان چیزی نفر‌وشند و از ایشان چیزی نش‌ند. در این 
باره نامه‌ای نوشتند و هم‌پیمان شدند و آنگاه نامه را در درون خاتۀ 
کعبه آویختند تا مایۀ استوار سازی پیمان‌شان باشد و پای‌بندی به‌آن 
را به گردن ایشان اندازد. چون قرشیان چنین کردند» بنی‌هاشم و 
بني‌عبد المطلب رو به سوی ابوطالب آوردند و به وی گراییدند و 
همراه وی به درون درة او رفتند و گرد هم آمدند. 

ابولہب از میان بنی‌عبدالمطلب بیرون رفت و به نزد قرشیان شد 
و در راه هند دحت عتبه را دید. به او گفت: یاری رساندن من به‌لات 
و عزا را چه‌گونه دیدی؟ هند گفت: خوب کردی. مسلمانان دو یا سه 
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سال بدین سان بماندند تا به رنج اندر افتادند و جز به گونة پوشیده 
چیزی به هیچ کد ام از ایشان فرانمی‌رسید. 

گویند: ابوجبل یك روز کیم بن جام بن خُرَیلد را با انبسانی 
پر از گندم دید که به نزد عمةٌ خود خدیجه می‌برد و این بانو در این 
هنگام در نزد پیامہں خدا(ص) بود و ز ندگی در دره می‌گذراند. ابو 
جل به وی درآو یخت و گفت: به خدا سوگند که از اینجا گام فراتس 
نگذاری تا تو را رسوا کنم. ابو بختری بن هشام آمد و گفت: از او 
چه می‌خوامی؟ اندك مايه خوراکی بر گرفته است که به تزد عمهٌ خود 
ببرد. آیا این را از او دریغ‌می‌داری؟ از راه او به‌کناری شو. ابوجمپل 
نپذیرفت و او را دشنام داد. ابو بختسری. آروارۂ شتری ہں سی او 
کوفت و او را خونین کرد و به سختی لگدمال ساخت. حمزه بدیشان 
می نگر یست. اینان ثمی‌خواستند که گزارش به پیامبی خدا (ص) رسد 
و بوجپل بتواند از این راه وی و مسلسانان را سرز نش کند. پیامبر 
خدا(ص) در نپان و آشکارا مردم را به اسلام فرامی‌خواند و پیوسته 
وحی بدو می‌رسید و نمی‌گسست. اینان سه سال چنین بماندند. 

گرو هی از قرشیان به کار درهم شکستن آن پیمان‌نامه بی‌خاستند. 
آنکه آزمونی از همه نیکوتر در این راه داد» هشام بن عمو بن حارث 
بن عمرو بن لوی برادرزاده مادری هشام ین عبد مناف بود. او اشتری 
گرانبار از خوراك به دست می‌گرفت و شبانه به در ابوطالب می‌آمد 
و لام از شت برمی گیفت و آن را به درون دره می برد. چون روزگار 
ایشان را در آنجا دید و بنگریست که زمان بر ایشان به درازا کشیده 
استء به‌سوی زهیر بن ابی امية بن مغیرة مخزومی برادر امسلمه رفت 
که او نیز گرایشی استوار به‌پیامبر (ص) و مسلمانان داشت. مادرش 
دخش عبدالمطلب بود. به او گفت: ای زهیر, آیا بدین تن درمی‌دهی 
که خوراك بخوری و جابه بپوشی و با زنان هم‌آغوش باشی و دایی 
هایت چنان باشند که می‌دانی؟ همانا من به خدا سوکند می‌خورم که 
اگ اینان دایی‌های ابوحکم (یعنی ابوجہل) می بودند و آنگاه تو او را 
به چنین کاری می خواندی» هر‌گز از تو نمی‌پذیرفت. زهیر گفت؛ من 
چه توانم کرد؟ مردی تضپایم. به خدا سوگند که اگر مردی دیگر با من 
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می بود» آن را می‌شکستم. هشام گفت: مرد دیگری را در کنار خویش 
داری. گفت: کیست؟ گفت: منم. زهیں گفت: سومی برای ما بجوی. 
او به نزد مُطعم بن عدی بن وقل بن عبد مناف رفت و گفت: آیا بدین 
تن می‌سپاری که دو خاندان را از بنی عدی بن عبد مناف نابود شوند 
و تو گواه این کار باشی و با آن مسسازی کنی؟ سوگند به خدا که‌اگر 
دست ایشان را در این گو نه کارها گشاده بدارید» ایشان را در آزردن 
خود شتابان بینید. مطعم گفت: چه توانم کرد؟ من مردی تنپسایم. 
گفت: در کتار خویش دومی داری. گنت: کیست؟ گفت: من. گفت: 
بای ما سومی بجوی. گفت: جسته‌ام. گفت: کیست؟ گفت: زهیر بن 
ابی‌امیه. گفت: چپارمی بجوی. وی به نرد ابوبختری بن هشام رفت 
و چنان گفت که به‌مطعم گفته بود. ابوبختری گفت: آیا بسر این کار 
یاوری داریم؟ گفت: آری. گفت: کیست؟ گفت: من و زهیر و مطعم. 
گفت: برای ما پنجمی بجوی. او به نرد رَمَعَةپن اسود بن مطلب بن 
اسد رفت و با وی سخن گفت و خویشاو ندی‌شان را فرایاد او آورد. 
زمعه گفت: آیا برای این کار پاورانی داریم؟ گفت: آری. او نام آن 
چند مرد را پرد. آنان به جایگاهی به نام «حَطَم الحَجُون» در بالای مکه 
رفتند و در آنجا گرد هم آمدند و هم‌سو گند شدند که آن پیمان‌نامه را 
درهم شکنند. زمیر گفت: من آغاز به این کار کنم. 

چون بامداد شد» آنان به سوی انجمن‌های خود شد‌ند. زهیر نیز 
فراز آمد و بر گرد خانهٌ خدا چرخش کرد و آنگاه به مردسان روی‌آورد 
و گفت: ای مردسان مکه» آیا این روا باشد که ما بخوريم و جامه 
بپوشیم و بنی هاشم آماج نابودی باشند و نتوانند از کسی چیزی‌خرید 
و کس نتواند به ایشان چیزی فر‌وخت؟ به خدا سوگند از پای ننشینم 
تا این پیمان نامه خویشی بر‌نده بیدادگی‌انه از هم دریده شود و پاره 
پاره گردد. ابوجل گفت: به خدا درو غ گفتی که دریده نگرده. زمعة 
بن اسود گفت: به خدا سوگند که تو دروغگوتری. هنگامی که وشته 
شد» ما بدان خ‌سند نبودیم. ابو بختری گفت: زمعه راست می‌گوید. 
ما آن ر! تمی‌پذيريم و از آغاز بدان خرسند نبردیم. مطعم ین صدی 
گفت: شما دو تن راست گفتید؛ هرکه جز این بگوید» درو غ گفته 
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باشد. هشام بن عمرو نیز مانند این سخنان گفت. اسوجپل گفت: 
این» کاری بود که در يك شب انجام گرفت و ابوطالب در آن هنگام 
در کنارة مز گت نشسته بود [و سخنی به پرخاش نگفت]. 

مطعم بن عدی برخاست و روانه شد و دست به پیمان‌نامه یرد که 
آن را از هم بدراند ولی دید که موریانه همه آن دا خورده است جز 
این بخش را که «به‌نام تو ای پروردگار». این عبارت را آنان در آغاز 
نامه‌های خود می‌نوشتند. نویسند؛ پیمان منصور بن عکرمه بود که 
دستش چلاغ گشت. 

انگیهٌ بیرون آمدن ایشان از دره این بود که چون پیمان‌نامه 
نوشته شد و در خانهٌ خدا آویخته گشت. مردم از بنی‌هاشم و بنی 
عبدالمطلب دوری گزیدند. پیامبسر خداو ند (ص) و ابوطالب و 
همراهان ایشان سه سال در دره ماندند و در این میان خدا مورپانگان 
را فرستاد که بیدادگری و بریدگی از خویشاو ندان را که در آن پود 
بخوردند و نام‌های خدای بسزرگت را فرو هشتند. جبسریل به سوی 
پیامہں (ص) آمد و او را از این کار آگاه ساخت. پیامبر گزارش این 
کار به عمویش ابوطالب گفت و ابوطالب را در درستی گفتار او 
گمانی نبود. وی از دره به در آمد و به بارگاه خدایی رفت. قرشیان 
انجمن کردند و ابوطالب به ایشان گفت: پس رادرم به من گزارش 
داده که موریانه بیدادگری و بریدگی از خویشاو ندان را که در پیمان 
نامه شما بود, خورده و نام خدای پزرگت را به‌جا گذاشته است. آن 
را فراز آورید. اگر او راست گفته باشد. پدانید که شما بیدادگر و 
ہی ندهٌ رشتة خویشاو ندی مایید و اگ درو غ گفته باشد» بدانیم کسه 
شما راست و درست می‌روید و ما کژردانیم. 

آنان شتاپان بر‌خاستند و آن‌را فراز آوردند و کار را چنان دید ند 
که پیامبر خدا (ص) فرموده بسود. جان ابوطالب نیسرومند گشت و 
آو ازش بلند شد. او گفت: اکتون برای‌تان روشن شد که شما بیدادے 
گں تر و بر نده‌تر پیو ند خویشاو ندی هستید. آنان سر فرو افکند ند و 
سپس گفتند: تو برای‌ما جادو می‌آدری و بر ما درو غمی‌بندی. آنگاه» 
چنان که یاد کردیم. آن چند تن به شکستن آن پیمان بر‌خاستند. ابو 
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طالب در بار آن پیمان نامه که‌فر اگیر بیدادگری و بریدگی‌از خویشان 
بود» چکامه‌ای سرود که این چند بیت از میان آن است: 
و قد کات فى آشی السَیفتر 
ما ال ینیم فر فم و عقو 
ایح ما قالوا میالم باط 7۷ 
یعنی: در کار آن پیمان‌نامه اندرزی نپفته بود که اگی آن را با 
غایبان از انجمن باز گویند» به شگفت اندر شوند. خدا ناباوری و 
ناسپاسی و ستم ایشان بر خویشاه ندان‌شان را از ایشان زدود و 
کینه‌ای را که بر گوینده راستی و درستی و آشکارکنندة آن به‌روشنی 
فرود آورده پودند» نابود گردانید. چون بامداد فرارسید» آن همه 
کوی که گنه بودند» یاوه گشت؛ هر کس که جز راه راستی و درستی 
پیماید. به درو غکویی ز بان آلاید. 


درگذشت ابوطالب و خدیجه 
و فراخواندن پیامیر خدا(ص) عرب را به اسلام 

[بوطالب و خدیجه سه‌سال پیشاز کوچیدن‌پیامبر (ص) به‌مدیته» 
در گذشتند. این پس از آن بود که اینان از دره بیرون آمدند. ابو 
طالب در شوال یا ذی‌قمده در هشتاد و چند سالگی در گذشت. خدیجه 
سی و پنج یا پنجاه و پنج روز پیش از وی در گذشته بود. بسرخی 
گویند: سه‌روز پیش‌تر درگذشت. درد درگذشت‌آنان و داغ پدید آمده 
از آن» بن پیامیں خدا (ص) گران آمد. پیامبر خدا فرمود: قرشیان 
پیش از درگذشت ابوطالب نتوانستند به من آزاری رسانند که از آن 
رنجه گردم. داستان این بود که قرشیان پس از در گذشت ابوطالب. 
آسیب و آزارهایی به پیامبس (ص) رساند ند که پیش از در گذشت او 
نمی توا نستند و گستاخی آن را نداشتند. حتی برخی از ایشان خاك 
بر چری؛ وی می‌افشاندند و برخی دیگر به‌هنگامی‌که او در نماز میب 
بود, شکنبة گوسپند بر سر او می‌انداختند. پیامبر خدا آن را بر سس 
چوبی می‌کره و بیرون می‌آورد و می‌فی‌مود: ای فرز تدان عبد مناف» 
این چه گونه همسایگی است! سپس آن دا در راه فرو می‌افکند. 
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چون در پی درگذشت ابوطالب. کار بر او به دشواری هسرچه 
بیش‌تر گسرایید» با زید بسن حارثه به سوی ثقیف بیسرون رفت و 
خواستاد پاری ثقفیان گردید. چون به سرزمین ایشان رسید, آهنگت 
سه تن از ایشان کرد که در آن روز رهبران سه‌گانة ثقیف و برادران 
همدگر بودند. عبد یا لیل و مسعود و حبیب فرز ندان عمرو بن غمیر. 
او ایشان را به خدا خواند و با ایشان سخن گفت که در کتار او به 
پاری اسلام بر‌خیزند و با ستیزگران او بستیزند. یکی از ایشان 
گفت: دیوی سر کش بی‌ای ر بودن پرد؛ کعبه [ باشی ] اگر خدا تو را به 
پیامبری فر‌ستاده باشد. دیگری گفت: آیا خدا جز تو کسی را نیافت 
که به پیامبری فر ستد! سومی گفت: سوگند به‌خدا که با تو هپي‌سخنی 
نگویم. اگر چنان که می‌گویی» پیامبری از نزد خدا باشی؛ گرانبباتس 
ازاین خراهی بود که نیازی به پاسخ من داشته باشی و اگر بر خدا 
درو غ بندی» شایستگی آن را نداشته باشی که با تو سخن گویم. 

پيامبر خدا (ص) از نیکی تقفیان نومید گشت و به ایشان گفت: 
اگر گام در راه یاری من نمی‌گذارید» دست کم رازم را پوشیده 
بدارید. پیامس (ص) ترسید که گزارش این کار به مردمش بر‌سد. 
آنان درخواست او را نپذیرفتند و نابش‌دان‌خود را بر او شوراندند. 
بی‌سروپایان گرد او را گرفتند [و آزارش‌همی‌دادند] و او را به‌سوی 
بوستان عتبه و شیبه پسر‌ان ربیمه ران‌دند که هر دو در درون آن 
بوستان بودند. بی‌سروپایان باز گشتند و از گرد او بپراکندند. او در 
سای تاك (یا خس‌مابنی) آرام گرفت و گفت: پ‌وردگارا» سستی 
نیرویم» کمبود چاره‌ام و خواری‌ام در نزد مردم را به سوی تو بازب 
می‌گویم و در پیشگاه تو گله می‌آغازم. بار خسدایا» ای ممپر بان‌ترین 
مہ بانان, ای پروردگار زبون گرفتگان, مرا به که وامی‌گذاری؟ به 
دشمنی که بر من بتازه يا بیگانه‌ای که به سوی من دست یازه؟ با این 
همه اگر بر من خشمناك نباشی, باکی ندارم. ولی آسایش درگاه تو 
گسترده‌تر از اینپاست. من به‌پرتو چپر؛ٌتو که تاریکی‌ها با آن‌روشن 
گشته است و کار این جبان و آن جپان با آن به سوی بہبود گی‌اییده 
است» پناه می برم که خشم تو بر من فرود آید پا ناخواهی تو دامتم 
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گز‌اید. 

چون پسران ر پیمه دید ند که چه بر سر او آمده است» ایشان‌را پر 
وی سپ آمد و برد ترسای خود را که عَدّاس نام داشت فی‌اخواندند 
و گفتند: خوشه‌ای از این انگور برگیر و به نزد آن مرد پپر. او چنان 
کرد و چون انگور را در برایر پیامبر خدا(ص) روی زمین گذاشت» 
او دست بر آن فیابرد و گفت: «به نام خسداوند بخشندءة مپر پان». 
آنگاه انگور را توش جان فر‌مود. عداس گفت: سو گند به خدا که‌این 
سخن را سردم این‌شارسان یاد ندارند. پیامبر (ص) پرسید: از کجایی 
و چه آیینی داری؟ عداس گفت: ترسایم و از سردم نیتوایم. پیامیر 
(ص) پس سید : از روستای آن بندهٌ شايستةٌ خدا یو نس بن متی؟ عداس 
گفت: از کجا می‌دانی که يونس که بود؟ پیامبر خدا (ص) گفت: او 
پیامبر و برادر من بود و من هم پیامبرم. عداس یر دست و پای پیأمبر 
خدا (ص) افتاد و آنا دا پوسیدن گرفت. 

در این هنگام یکی از دو پس ربیمه روی به‌آن دیگری آورد و 
گفت: برده‌ات را تباه کرد. چون عداس آمد, آن دو به او گفتند: 
دریغ از توء چرا دو دست و دو پای او را بوسیدی؟ عداس گفت: در 
روی زمین کسی بہت از این مرد نیست. آن دو گفتند: دریغ از توء 
کیش تو بہت از آیین اوست. 

آنگاه پيامیر خدا(ص) روی بی‌کاشت و آهنگت مکه فربود. چون 
ژرفای شب فی‌ارسید, برخاست و به نماز دراپستاه. در این هنگام 
دسته‌ای از پریان‌که هفت‌تن بودند» بر او گذرکردند. اینان از پریان 
سرزمین لَصِیِبینْ بودند و به یمن می‌رفتند. پریان سخن او نیوشید ند 
و چون از نماز بپرداخت» به نزد سدم خود رفتند و هشدارشان دادند 
که به اسلام باور آوردند. 

برخی گویند: چون پیامبر خدا (ص) از نزد ثقفیان باز گشت» 
کس به نزد مطعم بن عدی فرستاد تا او را پناه دهد تا بتواند پیام 
خدایی خود را به مردمان رساند. او به پیامبر (ص) پناه داد. بامداد 
فرداء مطعم و پسران وی و پسران برادرش جنگت‌افزار پوشیدند و 
به درون مزگت فر‌ورفتند. ابوجپل گشت: پناهش داده‌ای یا به آیین 
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وی درآمده‌ای؟ مطمم گفت: پناهش داده‌ام. ابوجپل گفت: آنکه را تو 
پناه دهی» پناه دهیم. پیامبی(ص) به مکه درآمد و در آن ماندگار شد. 
چون ابوجپل او را بدید» گفت: ای بنی‌عبدمناف» اينك این مرد را 
بنگرید که پیامبرشماست! عتبه بن ربیعه گفت: چه جای نکوهش 
است که از میان ما پیامبر و پادشاهی چنین بشکوه بر‌خیزد؟ گزارش 
این کار به پیامبر خدا (ص) دادند. او به نزد ایشان آمد و گفت: اما 
تو ای عتبه» برای خدا به‌جوش نیامدی که برای خود؛ اما تو ای 
ابوجېل» سوگکند به خدا که دیری نیاید که اندك بخندی و بسیار 
بگریی؛ اما شما ای گروه قرشیان» چندانی بر شما نگذرد که آنچه را 
نمی‌پذیرید» به‌خواری گردن گذارید و بدان درآیید. کارها همسگی 
چنان پیش آمدند که پیامبر پیش بینی کرده بود. 

پیامبر خدا (ص) در هنگام‌های حج‌گزاری و انجام آیین‌های آن به 
نزد قبیله‌های عرب می‌رفت و فی‌اخوان خود را بر ایشان عرضه میب 
داشت. او به خانه‌های بنی‌کنضده رفت و در میان ایشان سر‌ورشان 
«ملَیح» بود. او ایشان را به خدا خواند و اسلام را بر ایشان عرضه 
داشت که آن را نپذیرفتند. آنگاه به نزد قبیلۀ کلب شد و بر خاندانی 
ازایشان به نام بنی عبدالله فرود آمد و اسلام را برای‌ایشان باز گشاد 
که از پذیرفتن آن سر بر تافتند. سپس به نزد بنی‌حنیفه‌رفت و ایشان 
را به آیین اسلام خواند که هيچ‌يك از قبیله‌های عر بی پاسخی 
نکوهیده‌تر از ایشان به او ندادند. پس از آن به نزد بنی‌عاس آمد و 
ایشان را به خدا خوائد و اسلام را به ایشان پیشنہاد کرد. یکی از 
ایشان گفت: اگر پیروی تو کنیم و خدا تو را بس دشمنانت پیروز 
گر‌داند» آیا کار فر‌مانرانی بر مردم پس از تو تواند به دست ما افتد؟ 
پیامبر گفت: کار بسته به خواست خداست که در هرجا بخواهدء 
جایگزین سازد. مرد گفت: سینه‌های خود را در برابر عر بان سپ تو 
سازیم و چون تو چیره گردی» کار فربانروایی به دست کسانی جر ما 
افتد؟ ما را به آیین تو نیازی نیست. 

چون بنی‌عاس به نزد پیری سالخورده‌از میان‌خود رفتند و گزارش 
کار پیامبر (ص) و نژاد و خاندان او بدادند, دست پس سس ناد و 


شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبری ۷ 


گفت: ای فرزندان عامر, آیا این زیان گران را چاره توان کرد [که 
آیین او نپذیرفتید |؟ سوگند به آنکه جانم در دست اوست» هر گز هیچ 
مرد اسماعیلی بر خدا درو غ نبسته است. این فراخوان راست و 
درست است. شما کجا توانید ژرفای آن را دریافت! 

پیامبر همچنان پیوسته آیین اسلام دا به هر آینده‌ای که نام و 
نژادی داشت» فا می‌نمود و او را به خدا می‌خواند. به نزد هر 
قبیله‌ای که می‌رفت و ايشان را به اسلام قر امی‌خواند, عمویش ابو 
لپپ در پی او روان می‌گشت. چون پیامبی از گفتار خود می پر داخت» 
ابولہب رو بدیشان می‌آورد و می‌گفت: این مد شما را بدین میب 
خواند که لات و عزا را به‌دور افکنید و رشته‌مسپی ایشان‌از گردن خود 
یگسلانید و هم‌پیمانان خود از پسریان را رنجیده سازید و به سوی 
گمراهی و نوآوری وی روی کنید. به سخن وی گوش ندهید و از وی 
پیروی نکنید. 


نخستین دیدار پیامیر خدا (ص) با انصار 
و اسلام آوردن ایشان 
در این هنگام» سويد بن صامت برادر بنی عَمرو بن عوف (یکی 
از خاندان‌های اوس) به مکه آمد تا حج و عمره گزارد. از آن‌رو که 
مردی چابك و تیز موش و نيك نژاد و سخنسرا بود او را «کامل» می 


خير EES‏ من یر یش ری 
TE‏ ۷ 
او در نان را بشنوی» از دروغی که بی تو بسته است به خشم آهی. 
تا هنگامی که در نزد توست» گفتارش مانند دتبه چرب و نرم است 
ولی مر نہان مانند نیزه کلوگاه تو را آماج می‌سازد. آغاز کارش تو 
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را شاد می‌سازد ولی در زیر پوستش آلایشی از نیر نت و بیگانگی‌است 
که پشت‌را می‌شکافد و کم را می‌شکند. چشمان‌ویآنچه‌را نمان‌دارد. 
آشکار می‌ساز ند و از نگاه تندش توانی‌نشانه‌مای دشمنی و کینه‌توزی 
را برخواند. چون مرا تسراشیدی» بر من پر ہں نشان زیسرا بپترین 
دوستان ان است که پر بر نشاند و تراش ندهد و تو را نکاهد. 


پیامبر خدا(ص) روی بدو آورد و اسلام را برای او باز گشود و 
قرآن بر او فرو خواند. سوید بن صامت از او دوری نگزید و گفت: 
این گفتاری نیکوست. آنگاه باز کشت و رو به مدینه آورد. دیسری 
پر‌نيامد که خزرچیان او را کشتند. او در جنگث «بعاث» کشته شد. 
مردم او می‌گفتند: او مسلمان بود که ساغر جانبازی نوشید. 


[واژة تازه پدید] 


بُمَاث: با بای تك نقطه‌ای مضموم و عین بی‌نقطه درست است. 


دراین میان ابوحیتس انس‌بن رافع با جوانانی از بنی عبدالاشتل 
که زیاس بن نعَاذ همراه ایشان بود» به مکه درآمد و به جست‌وجوی 
هم‌پیمانانی در برایی مردم خود خزرج پرداخت. پیامبر (ص) به نزد 
ایشان آمد و گنت: آیا می‌خواهیدچیزی بہت از آنچه بايش آمده‌اید» 
به شما فیاتماییم؟او ایشان را به‌اسلام خواند و قرآن برایشان‌خواند. 
اياس که جوانی نوخاسته بود» گفت: به خدا که این بہت از آن چین 
است که برای آن بدینجا آمده‌ایم. ایوحیسس مشتی خاك بر گرفت و بر 
چرۀ او افشاند و گفت: ما را به خود و اگذار که برای کاری جز این 
آمده‌ایم. ایاس خاموشی گزید و پیامبر خد! (ص) از جای بر‌خاست. 
دیری نگذشت که ایاس در گذشت.م‌دمشآواز او را در دم جان‌سپردن 
شنید ند که خدای را ستایش می‌گفت و او را به بزرگی یاد می کرد. 
گمانی نداشتند که او مسلمان مرد. 


انگیخه‌شدن یامبر خدا (ص) به بیغبری ۹ 


بيعت یکم در عقبه 
و اسلام آوردن سعد بن معاذ 

چون خدا خواست که آیین خود را آشکار سازد و نويد خود را په 
انجام رساند» پیامبر خدا (ص) در منگام گزاردن حح بیرون آمد و با 
گرومهی از انصار دیدار کرد و چنان که شیوة او بود. اسلام را برای 
قبیله‌ها باز کشود و ایشان را بدان فر‌اخواند. يك‌بار که در گردنۀ 
کوهستان (عقبه) بود» با دسته‌ای از خزرجیان بر‌خوره کرد و اسلام 
را به ایشان پیشناد فرمود و از ایشان خواست که به اسلام گر ایند. 
در شارسان ایشان گروھی از یبودیان[ یکتاپر‌ست ] بودند ولی ایشان 
(خزرجیان) بتان را می‌پرستیدند. چون میان ایشان کشمکشی روی 
می‌داد» یپودیان می‌گفتند: به‌زودی پیامیری پدیدار گردد که پیروی 
او کنیم و شما را به یاری او به سان عاد و ثمود از میان برداریم. آن 
می‌دمان به یکد‌یگر گفتند: به خدا سوگند که این مرد همان است. که 
یپودیان شما دا با آسدن او بیم همی دهند. آنان فراخوان او را 
پذیرفتند و او را راستگو شمردند و به وی گفتند: در ميان مردمان 
ما ستیزی رخ داده است. اميد است که خدا با آمدن تو ایشان را گرد 
هم آورد و آشتی در میان‌شان استوار سازد. اگر بر تو گرد آیندء هیچ 
کس‌از تو گرامی‌تر نخواهد بود. آنگاه آنان(که هفت‌کس از خزرجیان 
بودند)ء او را پدرود گفتند: :ابو انامه آشمدین زارد بن عُدّس»عوف 
بن حارث بن رفاعه پسس «عفرّاء» (می دو از بتی تجار)» رافع ین‌مالك 
بن عَجّلان» عامس بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غنم (هر دو از بنیژّیق), 
عامر بن حديدة بن سواد از بنی سلمه (سَلمّه به کسر لام)» 
عاس بن تابی از بنی َنم و جابربن عبدالله بن ریاب از بنی 


[واژۀ تازه بدید] 
ریاب: به کس راء و یای دو نقطه در زیر و بای تك نقطه‌ای. 


چون اینان به مدینه آمدند» برای مردم خود از پیامیر سخن گفتند 


پا مي 
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و ایشان را به اسلام خواندند چندان که این دین در ميان ایشان 
گسترش یافت. چون سال آینده فرارسید, دوازده تن از انصار برای 
گزاردن حج به مکه آمدند و در گردنه با او دیداد کردند و این دا 
«گردنه نخست» (عقبة اولی) خواندند و با او «بیعتز نان» کردندکه 
او را مانند خانوادۂ خود گرامی بدارند. ایتان این کسان بودنسد: 
انشه. ین زر آودد وف و مُعاذ پسران حارث (فسیز ندان «عنی اء»)» 
رافع بن مالك بن عجلان, ذکوان بن عبد قیس از بنی ژریق» عبَاَوبن 
صامت از بنی عوف بن خزرج» اپوعبدالر‌حمان یزید بن ثعلبة بن 
خرمه از «بَلِیّ» از هم‌پیمانان ایشان» عباس بن او بن تشه از بنی 
سالم» غقَبة تر بن عامس بن نابیء» فُطبة رین عام بن حدیده (همة ایشان 
از خزرجیان). از اوسیان اینان در آنجا فراز آمدند: اب وم ين 
تیان هم‌پیمان بنی عبدالاشپل و عُویْم بن ساعده ممپیمان ایشان. 
آنان از نزه پیامبر خدا (ص) روانه شدند و پیامیں فضعّب بن 
عير بن هاشم بن عبد متاف بن عبدالدار را همراه‌ایشان روانه‌ساخت 
که قرآن ب‌ایشان خواند و اسلام به ایشان آموزد. او به مدینه شد و 
ہں اسعد بن زراره فرود آمد. اسعدپن زراره بیرون‌آمد و په‌خانۀ بنی 
ظفی شد و در آنجا پتشست و مردانی از آنان که به‌اسلام گراییده 
پود تد ہں گرد او انجمن کردند. گزارش به گوش سَعَدٍ بن مُعَاذ و 
خی سروران بتی عبدالاشپل رسید که هی دو بت‌پر‌ست 
بودند. سعد به اسید گفت: به نزد این دو تن که به خانۀ ما آمده‌اندء 
برو و ایشان را از کاری که می‌کنند. بازدار. اگ پای اسعد بن‌زراره 
پسی خاله‌ام در ميان نبود» خود په این کار می‌پرداختم و رنج از تو 
ب‌می‌داشتم. اسید جنگت‌افزار خود بر گرفت و آهنگت آن دو تن کرد. 
چون به نزد ایشان رسید» گفت: چرا به اینجا آمده‌اید که مردمان 
سست باور ما را از راه بگردانید؟ از اینجا دور شوید. مصعب گفت: 
آیا لختی نمی‌نشینی تا کوش فرادهی؟ اگ چیزی را پسندیدی» آن را 
می‌پذیری و اگ نپسندیدی, دیگران رنج از تو بردارند و آنچه دا 
دشمن می‌داری» خود کنار بگذاریم. اسید گفت: داد بدادی. آنگاه در 
تزد آن‌دو نشست. مصعب‌در بارءٌآیین اسلام با او سغن گفت. اسید گفت : 


انگیخه‌شدن امبر خدا (ص) به پیخبری ۹ 


چه بشکوه و زیباست این! هنگامی‌که می‌خواهید به‌این‌دین درآیید» چه 
می‌کنید؟ آن دو گفتند: سر و تن بشوی, جامه را پاکیزه کن» گواهی 
راست و درست بده و آنگاه دو رکعت نماز بخوان. او چنان کرد و 
اسلام آورد. سپس به آن دو تن گفت: من مردی را پشت سر خویش 
دارم که اگر از شما دو تن پیروی کند. هیچ کس از مردمش از شما 
واپس ننشیند. اينك او دا به نزد شما می‌فرستم. او سعد بن معا 
است. 

آنگاه او به تزد سعد و می‌دمش رفت. چون سعد بدو نگسر‌یست» 
گفت: به خدا سوگند جز با آن چپره‌ای به نزد شما آمده است که از 
نزد شما برفت! سعد به او گفت: چه کردی؟ اسید گفت: به خدا که 
ازاين دو مردء بدی ندیدم. به من گزارش داده‌اند که بنی حارثه په 
نزد اسعد بن زراره بیرون رفته‌اند که او را بکشند. سعد خشمگین 
از جا برخاست و گام فراپیش ناد زیرا بیم آن داشت که آنچه را به 
او گفتهاند» انجام دهند. آنگاه به تزد آن دو بیرون رفت و چون 
ایشان را آرام دید دانست که اسید از گفتن آن سخن چه خواسته‌ای 
می‌داشته است. بی س ایشان ایستاد و به اسعد بن زراره گفت: اگر 
ميان من و تو خویشاو ندی نمی‌بود» با من این کار نمی‌کردی. مصمب 
به وی گفت: آیا لختی نمی نشینی و گوش فرادهی؟ اگر چیسزی را 
پسندیدی» آن را می‌پذیری و اگر آن دا نپسندیدی» آنچه را دشمن 
می‌داری» خود کنار بگذاريم و از تو دور سازیم. سعد نشست و 
مصعب در بار آیین اسلام با وی سخن گفت و قرآن بر او خواند. او 
به این دو تن گفت: منگامی که می‌خواهید به اين دين درآیید» چه 
می‌کنید؟ به او همان را گفتند که به اسید گفته بودند. او سر و تن و 
جامه پاکیزه کرد و اسلام آدرد. سپس همراه اسید بن حضیر به‌سوی 
باشگاه سردم خود رفت و چون بر سر ایشان ایستاد» گفت: ای بتسی 
عبدالاشپل» کار مرا در ميان خود چه‌گونه می‌بینید؟ گفتند: سرور 
مایی و بپترین ما. گفت: اگ چنین است» سخن گفتن با زنان و 
مدان شما بر من نارواست تا به خداو ند و پيامیر او گرایید. گوید: 
سوگند به خدا در خاندان بنی عبدالاشپل هیچ زن و مردی نماند مگ 
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که اسلام آورد. 

مصعب به خانةً اسعد باز کشت و پیوسته مس دم را به اسلام خواند 
چندان که هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نماند که در آن زنان و 
مردان مسلمانی نبودند. این به‌جز بنی امية بن زید و وایل و واقف 
بود زیرا ایشان از ابوقیس بن اسلت پیروی‌کردند که از اسلام‌آوردن 
ایشان پیشگیری‌کرد تا پیامبر(ص) به‌مدینه کوچید و جنگث بدر واحد 
و خندق سپری گردید. باریء مصعب به مکه با گشت. 


رواژة تازه پدید] 


سید : به ضم همزه» فتح سین. حطیر : به ضم حای بی نقطه و فتح 
ضاد نقطه‌دار و سکون‌یای‌دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن راء است. 


بيعت دوم در عقبه 


چون اسلام در میان انصار گسترش یافت» گروهی از انصار 
همداستان شدند که به نزد پیامبر خدا (ص) بروند. اینان پوشیده 
کار کردند تا کسی از رازشان آگساه نگردد. از این‌رو. در هنگام 
گزاردن آیین حج در ذی‌حجه همراه ناباوران و بت‌پی‌ستان مردم خود 
به مکه رفتند و با او دیدار کردند و به یکدیگی نويد دادند که در 
میانه‌های تشریق | سه روز پس از عید اضحی ] دیگر بار همد‌گر را 
در «گردنه» (عقبه) ببینند. 

چون دو پاس از شب گذشت. آرام آدام و نپان از خانه‌های خود 
بیرون آمد ند و پوشیده‌روانهٌ عقبه شدند و چون‌در آنجا انجمن گر‌دند» 
شمارشان به هفتاد مرد ب‌آمد. دو تن از زنان نین همراه ایشان 
بودند: تُسَیْبَّه دختر کمپ مادر ُمَارّه و اسماء مادر عمرو بن عدی از 
بنی‌سَلِمه. پیامس خدا همراه عمویش عباس که هنوز ناپاور بود» يه 
نزد ایشان آمد. عباس بن عبدالمطلب می‌خواست که برای بر ادرزادةً 
خود از انصار پیمان‌های استواد بگیرد. عباس نخستین کس بود که 
آغاز به سخن کرد و گفت: ای گروه خزرجیان [که خزرج و اوس را 
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چنین می‌خواند ند]» می‌دانید که محمد در نزد ما گرامی و ارجمتد 
است و ما به‌خوبی او دا پاس می‌داریم. او پافشاری داره که از ما 
یبرد و به‌شما پیوندد. اگی می بینید که پیمان خود و نویدهایی را که 
به‌وی داده‌اید. با استواری به‌کسار خواهید برد و او را پاس خواهید 
داشت» اينك این محمد و این شما. ولی اگر گمان می بريد که او را 
به خود و اخواهید گذاشت» دست از او بردارید که گرامی و ارچمند 
است وما او دا پاس می‌داریم . 

انصار گفتند: آنچه را ف‌مودی به گوش جان ساس تيوشیديم . 
اينك ای پیامبر خداء تو سخن گوی و برای خود و پروردگارت آنچه 
می‌خواهی» پیمان بستان. پیامبر سخن گفت و قرآن‌خواند و شنوندگان 
را به اسلام گرایاند و سپس ف‌مود: مرا چنان پاس می‌دارید که زنان 
و فرز ندان‌تان را. 

آنگاه راء بن مُعْرور دست او را گرفت و گفت: سوگند به آن‌کس 
که تو را به‌راستی و درستی برانگیخته است» تو را چنان پاس بداریم 
که زنان و فرزندان‌مان را. با ما بیمت‌کن ای پیامبر خدا که ما مردان 
جنگت آزموده‌ايم. 

ابومیَْم بن تيان گنت و گو را برید و گفت: ای پیامبر خداء 
میان ما با مردم رشته‌هایی است که اينك آهنگت بریدن آن با ایشان 
(یعنی یودیان) داریم.آیا تواند بود که‌اگر خدای‌بزر گت و بزرگوار 
تو را فیروز گرداند» به‌سوی مردم‌خود باز گردی و ما دا تنہا بگذاری؟ 

پیامبر خدا (ص) لبخند زد و گفت: نه چنین است؛ بلکه خون» 
خون؛ ویرانی » ویرانی! شما از منید و من‌از شمایم. با هر کس آشتی 
باشید, آشتی‌ام و با هرکس بجنگید. بجنگم. باز پیامبر خدا (ص) 
گفت: برای من دوازده نماینده بر‌گزینید که پیام‌رسان من به سوی 
مردم خود باشند. ایشان دوازده نماینده (نه تن از خزرج و سه تن از 
اوس) بر گزید ند. 

در این هتگام عباس بن عْيَادَة بن تضلۀ انصاری به سخن درآمد و 
گفت: ای گروه خزرجیانء آیا می‌دا نید بر چه پایه‌ای با این مرد بیعت 
می‌کنید؟ بر پایۂ پیکار با هر سرخ و سیاهی. اگر می‌پندارید که چون 
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دارایی‌های‌تان تاراج گردد و مہتران‌تان کشته شوند, او را به‌خود 
واخواهید ګذاشت» به خدا که این‌مایۀ خواری و زبونې این جهان و 
آن جپان است. اگ مي‌دانید که پیمان خود دا به‌کار خواهید پرد» 
دست در دامن او آویزید که نیکی و نيك بختی این جمبان و آن جببان 
در آن است. 

گفتند: ايتك ما با او بر پایۀٌ کشته شدن مہتران و تاراج گشتن 
دارایی مای‌مان پیمان می‌بندیم. ای پیامبر خداء ما را در پرابر این 
کار چه خوا هد بود؟ فرمود برشت‌جاودان و شادمانی بی‌پایان. گنتند: 
دست فراز آور. همگی با او بیعت کردند. 
ده این سخن را تنا از این‌رو گفت که پیمان را پر 
ایشان استوار سازد. برخی گفتند: نه چنین است مس از 
گفت که آن کار و اپس افکند تا عبدالله بن ایی بن سلول نیز حاضر 
آید و کار استوارتر گی‌دد. 

نخستین کس که دست در دست او گذاشت. ایو مامه آشتد 
راہ یا ابو یشم بن يبان یا اء بن معرور بود. کدی 
پی بیعت کردند . چون بیمت به پایان آوردند» دیو بانگت برآورد: ای 
ماند‌گاران خانه‌هاء ای شس نشینان» آیا می‌خواهید مرد نکو هیده‌ای‌را 
بشناسید که گروهی کودکان گرد او را گرفته‌اند و آهنگت نبد با 
شما دار ند؟ پیامبر خدا (ص) فرمود: ای دشمن خداء هم نیرو های 
خود را برای نبرد با اهریمن بسیج خواهم کرد و تو را ای دیو پلید 
واپس خواهم راند. سپس گفت: رو به‌سوی سر|پرده‌های خود آژرید. 
عباس بن عباده گفت: سوگند به آن‌کس که تو را به‌راستی و درستی 
به پیامبری برانگیخته است, اگر بخواهی بی‌گمان فردا با شمشیر- 
های خود بر ماندگاران منی خواهیم تاخت. پیامبر گفت: هنوز فرمان 
این کار نداريم. آنان باز گشتند. 

چون بامداد قرارسید. ممرتران قریش به نزد ایشان آمدند و 
گفتند: به ما زارش رسیده است که شما به نزه ایسن شپرو ندما 
رفته‌اید و با او بيعت کرده‌اید که وی را به‌نزد خود بريد و آمادةً 
کارزار با ما گردید. همانا به خدا سوگند ما جنگیدن با شما دا از 


عباس بن 
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همة خاندان‌های عرب ناپسندیده‌تر می‌دانیم و هرگز آهنگت ستیز با 
شما ندازیم. در این هنگام بت‌پرستانی که در مپان انصار بودند» 
سوگند یاد کردند که چنین کاری انجام نگرفته است. 

چون انصار از مکه روانه شدند. براء بن معرور گفت: ای گروه 
خزرجیان» چنین می‌نگرم که به هنگام نماز پشت به کعبه نگردانم. به 
او گفتند: همانا پیامبر خدا (ص) رو به سوی شام نماز می‌گذارد و 
ما از در ناسازگاری با او درنياييم. او همچنان رو به سوی کعبه نماز 
می‌گزارد. چون به مکه آمد از پیامبر خدا (ص) دربارة آن پررسش 
کرد. پیامبر گفت: بر قبله‌ای بودی» اگ بر آن بپایی [شاید از آن‌رو 
که می‌دانست قبله به سوی کعبه بررخواهد گشت ]. چون با او بیعت 
کی‌دند و رو به مدینه آوردند» رسیدن‌شان به‌این شی در ذی‌حجه بود. 
پیامبی خدا بازماندةٌ ذی‌حجه و محرم و صفر را در مکه گذراند و در 
ماه ر بیع‌الاول, دوازده شب گذشته از آن به مدیته کوچید؟. 

چون قرشیان شنید ندکه انصار به‌اسلام گر اییده‌اند» بر‌مسلمانان 
مکه هرچه بیش تر سخت گرفتند و کوشید ند که ایشان را از آیین‌خود 


٩‏ ہں پایة کادشگری خاورشناسان باختری و پژوهش تاریخ‌دانان و اختی‌شناسان 
مسلمان به‌ویژه مصس‌یان, زادروز پیابر گرامی اسلام صلی‌الله عليه و آله و سلم پر 
پنیاد گاه‌شماری ژولیانی» روز دوشنبه نپم‌ربیم‌الاول برابر با ۲۶ آوریل (۲۱فروردین) 
۱ میلادی بوده است. اینان چندین رویداد برجستۀ کیپانی و تاریخی را که در 
هنگام انجام‌یافتن آن گمانی نبوده ۱ ی کار خود کرده‌اند. 

پیامبں در شب قدر در روز دوشنبه مندهم ربیع‌الاول پرابر با یکم فوریه (۱۲ 
پپمن) ۶۱۰ میلادی به پیامبری برانگیخته شد. 

تاریخ کوچیدن (هجرت) او به مدینه چنین است: فرود آمدن او در برزن «قپاء 
در شہں یشرب (مدینه) روز آدینه ۱۲ ربیعالاول بی‌ابر با ۲۴ سپتامبر (۲ سبرماه) 
سال ۶۲۲ میلادی بوده است. 

مسلمانان به‌هنگام پایه‌گذاری تاریخ هجری, این زمان دا به روز یکم ماه محرم 
[یکمین سال هجری] برابی با ۱۶ ژوئیۂ (۲۵ تیی‌ماه) سال ۶۲۲ میلادی فراز آوردند: 
تاریخ‌القرآن» اپرعبدالله زنجانی؛ تہران» کتاب‌فروشی صدرء ۱۳۸۷ ق» صفح «سء 
پیشگفتار؛ تقویم تطبیقی هزار و پانصدسالة هجری قمری و میلادی» نگارش فردیناند 
و وستننلد و ادوارد ماهلر» ویراستاری و پژوهش دکتر حکیم‌الدین قرشی» تهران» 
فر‌هنکسی‌ای نیاوران» ۱۳۶۰ ش» ص پیست و دو (پیشگفتار). 
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پگر دا نند . از این‌رو» مسلمانان به‌سختی به‌رنج اندر افتادند. این 
واپسین سختگیری بود. نخستین سختگیری, پیش از کوچیدن ایشان به 
حبشه انجام یافت. 

بیمت در این عقبه جز آن بود که در نخستین عقبه انجام یافت. آن 
را «بیعت زنان» خواندند و این یکی بر پایه پیکار با هر سرخ و سیاه 
انجام گرفت. 

آنگاه پیامبس (ص) پاران خود را فرمود که به مدینه کوچند. 
تغستین کس که به این شر درآمد. ابوسَلمَة بن عبدالاسود بود. او 
يك سال پیش از بيعت به مدینه کوچید. سپس به دنبال او» عام بن 
ربیمه هم‌پیمان‌بنی‌عدی با همسرش لیلا دختر ۱پوحَشْمّه و آنگاه عبدالله 
بن چَعَش همساء برادرش ابو احمد و همهٌ کسانش به مدینه کوچیدند 
و درهای خانه‌های‌شان بسته‌شد ند. یار ان‌پیاپی به‌مدینه کوچید ند . سپس 
عمس بن خطاب و عَیّاش‌بن| بی ر بیعه کو چید ند و در خان بنی‌عمرو بن عوف 
ماندگار گشتند. دراین‌میان| بو جہل بن هشام و حارث بن هشام به نز دعیاش 
بن ابی ربیمه در مدینه شدند (و این دو پرادران مادری وی بودند). 
هر دو به او گفتند: مادرت سوگند پاد کرده است که در سایه نتشیند 
و موی سر خود شانه نزد.او بر مادر خود مسر آورد و به‌مکه باز گشت. 
پاران پیاپی به مدینه کوچیدند و سرانجام زمان کوچیدن پیامبس خدا 
(ص) فر ار سید. 


کوچیدن پیامبر خدا (ص) 

چون یاران پیامبر خدا (ص) يکايك و پی در پی به مدینسه 
کوجیدند, او در مکه ماند و فرمان خدا را همی بیوسید. همراه او 
امیر الموّسنین علی بن ابی‌طالب(ع) و ابویکر راستگو ماندگار شد ند. 
چون قرشیان این بدیدند» بیمناك شدند که پیامبر خدا (ص) نیز 
بیرون رود و از چنگت ایشان وارهد. اینان در باشگاه خود انجمن 
کردند و اینجا خان قصی بن کلاب قرشی بود. بت‌پی‌ستان برای 
چاره‌گری در ہراب پیامیں به کنکاش در نشستند. آهریمن در چپرةٌ 
پی‌مردی فراز آمد و در انجمن ایشان بنشست و گفت: من از مردم 


انگیخته‌شدن پیابر خدا (ص) به پیخبری ary‏ 


نجد هستم » گزارش کار شما بشنیدم و به اینجا آمدم باشد که از رای 
من یی بسه نگی‌دید . و 

انجمن کردگان اینان بودند: عتبه, شیبه» ابوسفیان» طعيْمَة بن 
عدی» حبیب بن مُْلیم, حارث بن عامی» تفر بن حارث» ایو بختری بن 
هشام» ربیمة بن اسود, حکیم بن حزام» ابوجمپل» نبیه بن حجاج. منبه 
ين حجاج. امية بن خلف و دیگران. 

اینان به یکدیگر گفتند: کار این مرد به‌جایی رسیده است که 
می‌دانید اينك بیم آن داریم که با پیرو ان خویش ہں ما تازد و مارا 
بیاندازد. پس اندیشه‌های خود را به کار اندازید و دست به آهنگی 
همگروه یازید و برای او چاره‌ای بسازید. یکی گفت: بند و ز نجیر 
آهنین پر دست و پایش شید و او را به‌ز ندان افکنید و در به‌رو یش 
بپندید تا بدو همان رسد که بر مس همه سخنسرایان می‌آید [ بماند و 
چندان سخن بسراید تا پاك دیوانه گردد یا از جہان درگذرد]. مرد 
نجدی گفت: اگر او را به ز ندان افکتید» گزارش کارش از پشت درب 
های بسته به یارانش رسد و دیری بر نياید که برشما تاز ند و او را 
از چنکت شما آز اد ساز ند. دیگری گفت: از شہں خود بیرو نش‌می‌رانیم 
و چون از دید ما پنپان گردد» باکی نداریم که به‌کجا رود و بر سرش 
چه آید. نجدی گفت: آیا شیر ینسی سخن و استواری گفتشاد او را 
تدیده‌اید؟ اگ چنین کنید. برود و در یکی ازخاندان‌های عرب فرود 
آید و با شیرینی گفتار ایشان را فریفته گرداند و آنگاه به همراهی 
ایشان بر شما تازد و سرزمین شما را پایمال سازه و کار از دست‌شما 
بیرون آورد. ابوجہل گفت: من بر آنم که از هر قبیله‌ای‌جوانی تواده 
بر گزینیم و هر جوانی را شمشیری‌دهیم و آنگاه به‌یکباره بر او تازيم 
و با یك بار فرود آوردن همهشمشیر‌ها او را بکشیم و کارش بسازيم. 
چون چنین کنند.خون او در میان‌همه قبیله‌ها پر | کنده‌گردد و فرز ندان 
عبد مناف نتوانند با همه مردم به ستیز بر‌خیز ند و از انرو به 
خو نبا تن دردهند. مرد نجدی گفت: رای درست همان است که این 
مرد گفت. آنان بر این پایه پراکنده شد ند. 

جبریل به نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: امشپ در بستر خود 


A‏ الکامل فی‌اتار یج 


مخواب. چون تار یکی شب به سیاهی گرایید. آنان بر در خانه‌اش گرد 
آمدند و او را همی پایید ند تابه‌خواب رود و ناگان‌براو تاز ند. چون 
پیامبں خدا (ص) ایشان را دید» به علی بن ابی‌طالب گفت: امشب در 
بستش من بخواب و بالاپوش سبز مرا بر روی خود افکن و به خواب 
اندر شو که هیچ گز‌ندی به تو نرسد. او دا فر‌مود که هرچه امانت 
و سپرده یا جز آن از مردمان به‌دست وی (پیامبس) است» به‌خداو ندان 
آنہا باز گی‌داند. پیامبر خدا (ص) بیرون آمد و مشتی خاك بر گرفت 
و بی سر‌های ایشان افشاند و این آیه‌ها بر‌خواند: پاسین. سوگند به 
قرآن خرّد آژین. مانا که بی‌گمان تو از پیامبرانی درست و راستین. 
این قرآن فرو فرستاده‌ای است از خداو ند خردکننده مهن آفرین. تا 
مردمانی را بیم دهی که پدران‌شان را هشدار دهنده‌ای نبوده است و 
اینان آکاهی ندارند و گرچه اندازه‌ای کم‌ترین. سخن ہس بیش تر 
ایشان استوار گشته‌است ولی ایشان باور ندار ند بدین. ما در گردنب 
های‌شان ز نجیر‌ها تا چانه‌ها نہادیم چنان که سر ی آسمان دارند و 
نبیندد پیش پای خویش در روی زمین. از پیش روی و پشت سرشان 
راهبندها پرافی‌اشتیم و بر چشم‌های‌شان پرده‌ها کشیده‌ايم چنان که 
نابینا کشته‌اند این‌چنین (یس/۳۶/ ۱-٩).سپس‏ پیامیر (ص) روانه 
شد و آنان او را ندیدند. آینده‌ای آمد و از ایشان پ‌سید: چه چیز 
را دی بیوسید؟ گفتند: محمد را. گفت :خدا نومید تأن‌گرداناد. از میان 
شما بیرون رفت و ميچ‌يك از شما را نگذاشت مگر که بر سر او خاك 
افشاند و به راه خود رفت. دست ب سر نادند و دیدند که خاك‌آلود 
است. آنان به وارسی و نگر‌یستن پرداختند و علی را خفته دیدند که 
بالاپوش پیآمیں(ص) بر زیر دارد. با خود می‌گفتند: هنوژمحمد خفته 
است. باش تا پگاه آید و بیدار شود. همچنان ماندند تا پامداه فرا 
رسید و علی چون‌شیر ژیانی از بستر بر‌خاست و بی‌پروا بهآ نان‌خواب 
از پیک فرو همی‌افشاند. خدا در این زمینه این آیه فس‌وفی‌ستاد: 
هنگامی که ناباوران در بارۂ تو نیر نت می‌انديشید ند که تو را در 
زندان استوار بدارند یا بکشند يا پیرون رانند. آنان ترفند میت 
انگیختند و خدا برترین چاره‌گر ان است (انفال/۰)۳۶/۸ 


انگیخه‌شدن پیامبر خدا (ص) به پیغبری ۹ 


آن گروه از علی دربارهٌ پيامیر (ص) پ‌سیدند و او فر‌مود: من 
چه دانم. به وی گفتید که از ميان شما بیرون رود و او به‌راه خویش 
رفت. آنان او را زدند و به مزگت بردند و ساعتی به زندان افکندند 
و سپس رها ساختند. خدا پیامبرش را از ترفند ایشان و ارهاند و او 
را فرمان کوچیدن داد. علی چندی بماند و امانت‌های پیامبر(ص) را 
برگرداند و کارهای او را به انجام رساند. 

عایشه کفت: هیچ روزی نمی‌شد که پیامبر خدا (ص) بامداد یا 
شامگاه به نزد اپوبکر نیاید تا آن روزی رسید که خدا به پیامیرش 
دستوری کوچ کردن داد. آن روز به هنگام نیمروز به خانۀ ما آمد. 
ابویکی گفت: آمدنش در این هنگام را انگیزه‌ای تازه پدید است.چون 
به درون آمد» بی تخت نشست و گفت: کسانی‌را که در نزد تو هستند» 
بیی‌ون فررست. ابوبکی گفت: ای پیامبر خداء اینان دو دخت منتد. 
چه کاری پیش آمده است؟ پیامیر گفت: خدا به من دستوری داده است 
که بیرون روم. ابو بکر گفت: همراهی ای پیامبر خدا. پیامبر گفت: 
هم‌اهی. ابو بک از شادی گریست. آن دو عبدالله بن ارقد از بنی 
کیل بن بک را که بت‌پرست بود» به مزد گرفتند تا راه مدینه را 
بدیشان فرانماید و ایشان را تا آن شس بر‌ساند. از بیسرون رفتن 
پیامیں خدا(ص) جن ابویکر و علی و خاندان ایویکر کس آگاه نشد. 
اما علی» پیامبر خدا(ص) او را ف‌مود که واپس ماند تا سپرده‌های 
مردم در نزد پیامبر خدا(ص) را به خداو ندان آنہا بر‌گرداند و سپس 
بهاو پیو ندد. آن دو از پنجره‌ای در پشت خانۀ ابو بکر بیرون رفتند و 
سپس آهنگت غاری در کوه «ثور» کردند و به درون آن درآمدند. ابو 
بکر به پسرش عبدالله فرمان داد که گزارش‌های شیر مکه دا نيك 
بشنود و شبانه به نزد آن دو آید و آنپا را به ایشان رساند. او 
برده‌اش عام بن فمَیَّْه را فرمود که گوسپندان وی دا در روز بچراند 
و شب‌هتگام به نزد آن دو آید. اسماء دختر ابو بک شبانه پرای‌ایشان 
خوراك می‌آورد. آن دو سه روز در کاو" در نگث ورزید ند. 

۰ کاو: غار. هم‌ریشه پا هه در انگلیسی و فرانسه. واژٌ «کبیف» عربی از 
این ريشه است. 


۹۳۰ الكامل فیالتار بخ 


قرشیان يك صد شتر ارزانی کسی داشتند که او را به ایشان 
با گردا تد. 

چون عبدالله بن ابی‌بکی از نزد آن دو بیرون می‌آمد» عامس ین 
فپیه گوسپند به دنبال او می‌چراند تا جای پای او را بزداید. چون 
سه روز گذشت؛ راهنمای ایشان دو شت برای ایشان آورد. پیامس 
خدا (ص) یکی از اشت‌ان را با بہا بر‌گرفت و سوار آن گشت. اسماء 
دخت ابو پک دو خوان برای ایشان آورد دلی فراموش کرد که بندی 
پر گیرد. از اينرد کم بند خود را گشود و آن را بند ساخت و خوان 
یخت. از این پس به او «اسماء دو کم بندی» (اسماو ذاش 


آنگاه سوار شا اھ ین ابو بکی برده‌اش عامس پن‌فپیر 
را پشت سر خود سوار کرد تا در راه به ایشان خدمت کند. آن شب را 
تا نیم‌وز فردا راه پیمودند. آنان تخته‌سنگت بزرگی دید ند. ابویکی 
در نزدیکی آن» جایی برای پیامیں خدا(ص) همواد ساخت تا در سای 
آن‌آرام گیرد و به خواب رود. پیامبر خدا((ص)خفت و ابو بکر پاسداری 
او کرد تا خورشید بگردید و آنان روانه شد ند. 

قرشیان برای‌کسی‌که پیامبر خدا(ص) را بیاورد خونبپا ارزانی 
بودند. سراف بن مالك بن جُعْشَم الذلجی در پی آن دو روان 

و در زمینی سخت به ایشأن رسید. ابویکر گفت: ای پیامبر خداء 
e‏ فروگرفت! پیامبر گفت: اندوهگین مباش» خدا با 
ماست (توبه /۰)۴۶/۹ پیامبر خدا(ص) خداوند را بر او بخواند. 
اسب او تا شکم در خاك فرورفت و از زیر آن گس‌دی دودمانند زیانه 
کشید. سراقه گفت: ای محمدء خدا را برای من بخوان تا مرا وارماند 
و تو را بر گردن من این باشد که جویندگان را از دنبالت بگردانم 
پیامب(ص) خدا را بی‌ای او خواند و او آزاد گشت ولی باز به پیگرد 
آنان پرداخت. پیامبر دیگر باره خدا را بر او پخواند و چپار دست و 
پای اسبش بدتر از بار نخست به زمین فرو رفت. او گفت: ای محمدء 
نيك دانستم که این کار از دعای تو بر من است. خدا را برای من 
پخوان و برای تو پیمان خدا در گردن من باشد که جویندگان دا از 


انگیخه‌شدن یامیر خدا (ص) به پیغبرۍ 4۱ 


پیات باز گردانم. پیامیں خدا را برای او بغواند و او آزاد گشت و 
به پیامبر(ص) نزديك شد و گفت: ای پیامبر خداء تیری برای 
(نشانی) از تیردان من بردار و اشتران من در یمان جایند؛ هرچه 
می‌خواهی از آنہا برای خود بر‌گین. پیامیں گفت: مرا به اش 
نیازی نیست. 

چون سراقه خواست از پیامیر خدا (ص) جدا شود؛ پیامبر رو 
به وی آوره و او را آواز داد و گفت: ای سراقه» چون باشی هنگامی 
که دست بندهای زرین خسرو را آذین خویش سازی؟ سراقه گفت: 
خسرو پس هرمز؟ پيامیر گفت: آری. سراقه باز گشت و هرکس را 
در جست و جوی پیامبر دید» گفت: تا همین جاتان بس است. هیچ 


کس را دیدار کرد مگر که او را پی‌گر‌داند. 


اسماء دختش ایوبکی گوید: چون پیامبر خدا(ص) کوچ کرد. 
گروهی همساه ابوجمیل په ند ما آمدند و پس در خانة اپویکسی 
ایستادند و گفتند: پدرت کجاست؟ گفتم: نمی‌دانم. ابوجپسل دست 
فرابرد و چنان تپانچۂ سختی بر چہرهام نواخت که گوشوارهام فرو 
افتاد. مردی بد زبان و زشت‌کردار بود. ما چندی درنگث ورزیدیم و 
ندانستیم پیامبر خدا(ص) رو به کجا آورده است. سرانجام یکی از 
پریان از پایین مکه فراز آمد و سردم به دنبال او روان بودند که 
تا و وم و زاو ی 
جرا الله ر الاس ج ام فر 
لا پانهدی 5 انتتیایه افخ من انم رفبق نسم 

ببی کسبرمکان اتيم تفتدقالش وینین بعزصر 

ایعنی: : خدا که پروردگار مردم است. دو هساه را که در خرگاه 

ما در معبد فرود آمد‌ند» بپترین پاداش‌ها دهاد. آن دو بر راه راست 

فرود آمد ند و به‌هنگام بامداد از آن روانه گشتند؛ رستگار کسی شد 

که همرزه محمد باشد. گوارا باد پر فرزندان کیب جایگاهی کەدختر 
چوان‌شان دارد زیر | که پایگاه او نویدگاه خداباوران است. 


ary‏ الکامل فی‌التار بخ 


گوید: چون گفتار آن پری را شنیدیم. دانستیم که وی رو به‌مدینه 
آورده است. 
راهنمای آن دو.ایشان را به«قباء» آورد و پیامبر در روز دوشنبه 
(دو ازده شب گذشته از ربیم‌الاول) به هنگام همواری خورشید (یعنی 
نیمروز) بر بنی عمرو بن عوف فرود آمد. پيامیر خدا(ص) بر کُلثوم 
ن برادر عمرو بن عوف فرود آمد. برخی گویند بس سعد ہن 
خیِتمه که مردی بی‌زن بودء فرود آمد. مدان بی‌زن از یاران پیامیں 
(ص) بر او فرود می‌آمدند. خانۀ او را «خانه بی‌ز نان» می‌خواندند. 
و خدا داناتر است. 


ابویکی در جایی به نام «شنح» ہں بن (ساف یا برخارجة بن 


زید برادز بتی حارث بن خزرج فود آمد. 


اما علی بن ابی‌طالب. او پس از انجام کارهایی که پیامیر خدا 
(ص) به وی فرموده بود» به مدینه کوچید. شب راه می‌پیمود و روز 
می‌خوابید. چون به مدینه آمد» هر دو پای وی شکافته شده بودند. 
پیامبر(ص) گفت: علی را برای من فراز آورید. گفتند: نمی تواند 
راه رود. پيامبر (ص) به نزد وی آمد و او را در آغوش فشرد و از 
روی می‌بانی بر وی بگریست زیرا دید که پامایش به سختی باه 
کرده است. او آب دهان در دست خود انداخت و آن را بر پامای علی 
گذر داد. پس از آن علی(ع) تا روز کشته شدن. از درد پا گله نکرد. 
علی در بدینه بر زنی بی‌شوهر فرود آمد و دید که هر شب مردی په 
نزد وی می‌آید و او را چیسزی می‌دهد. او به‌زن گمان‌مند گشت و 
پرسید که این مرد کیست. زن گفت: سل بن ختیف است که چون 
می‌داند من زنی بی‌شوهرم» بتان چو بین مردم خود را می‌شکند و به 
نزد من می‌آورد و می‌گوید: با اینہا آتش‌افروز. علی پس‌از در 
سپل بن حنیف همواره این داستان را در بار او بازگو می‌کرد, 


پیامیر خدا(ص) روز دوشنبه و سه‌شنبه و چپارشنبه و پنج‌شنبه 


انگیخته‌شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبری arf‏ 
در قباء ماند. برخی گویند: پیش از این در نزد ايشان ماند. و خدا 
داناتر است. پیامیر خدا(ص) را هنگامی آدینه دریافت که او در ميان 
بنی‌سالم بن عوف بود. او نماز آدینه دا در مزگتی که در درون دره 
است» به‌جای‌آورد. این نخستین نماز آدینه‌بود که وی در مدینه خواند. 


عبدالله بن عباس گوید: پیامبر (ص) در روز دوشنبه بزاد» در 
روز دوشنبه به پیامبری برانگیخته شد» «سنگث سياه (الحجر الاسود) 
را در روز دوشنبه بلند کید» در روز دوشنبه به مدینه کسوچید و در 
روز دوشنبه از جہان در گذشت 


دانشوران در بارة درازای زمان ماندگاری وی در مکه پس از وحی 
رسیدن به او اختلاف کرده‌اند. انس و عبدالله بن عباس رضی‌الله 
عنپما به گزارش ابوسَلمه و عايشه گفته‌اند که او ده سال در مکه 
ماند. از تابمان» ابن ۸ و حسن و عمرو بن دینار نیز چنین 
گفته‌اند. برخی گفته‌اند: سیزده سال ماند. این را ابن عباس در 
گزارش ابوجشټه و مه از وی گفته است. شاید کسی که ده سال 
را آورده, خواسته است بگرید: پس از آشکار کردن فراخوان خویشء 
ده سال در مکه ماند. او چند سالی اندك را پوشیده گذراند و به‌خدا 
همی خواند . آنچه این گفته را نیرومند می‌سازد. سخن صلمَة بن ابی 
اتس انصاری است که می‌گوید ر 3 

کی فی فر یش بضع عَشَرَة َة يدك لو یِلقّی صدیقا موّاتیا 

یعنی؛ 5 پیآهین ده‌سال و چند را در میان قرشیان گذراند که 
ای‌کاش دوستی همدرد برای خود می‌یافت. 


این ګفته گواه آن است که وی سیزده سال در مکه ماند زیرا این 
سخنسرا «چند »را بر «ده» افزوده است. اگر می‌خواست پانزده یا 
شانزده یا هفده بگوید. آهنگت سخن استوار می‌شد (خَمْسَ عَشرَة حجةء 
ست عش َة نع عشرة حِجً) ولی چون آهنگگ سخن با سیزده 
لا عَشْرة) استوار نسی‌گشت. «ده سال و چند سال» گفت. در 


aff‏ الکامل فی‌اتادیخ 
جایگاه 'ذزو نی پر دوازده سال» جز سیزده سال و پانزده‌سال گزارشی 
نیاسده است. 

از قتاده گزارشی شگفت فی‌ارسید که می‌گوید: قرآن برای هشت 
سال در مکه بر پيامبر فرود آمد. دیگری در این گفتار با او همساز 


نشده است"۱. 


۱ پیشتں گفتیم که پیامبر گرامی در یکم فوریۀ ۶۱۰ میلادی به پیامبری 
پرانگیخته شد و در ۲۴ سپتامبر ۶۲۲ میلادی به مدینه کوچید. پژوهش درست همین 
است. بی این پایه, از هنگام انگیخته‌شدن وی به پیامبری تا کوچیدن به مدیته ۱۲ سال 
و ۷ باه و ۲۴ ردز می‌شود. 


